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مشارکت عمومی در تصمیم گیری، راه نجات کشور
بخش خصوصی نسبت به آینده اقتصادی کشور خوش بین نیست

کشور ما در شــرایط خطیری قرار دارد و 
همگان باید تلاش کنیم که مسیر پیشرفت 
کشور را در چنین شرایطی هموار سازیم. 
اتــاق بازرگانی تهران به عنــوان پارلمان 
بخشــی از جامعــه و دربرگیرنده بخش 
مهمی از جامعه بخش  خصوصی، با درک 
چنین وظیفه و مسئولیتی می کوشد فضای 
کسب وکار را با همکاری دیگر بخش های 
جامعه مساعد سازد. در این راه ناهمواری 
بسیار اســت و تلاش و همتی دوچندان 
می خواهد. اتاق بازرگانی تهران برای ایفای 
چنین مســئولیتی بیش از هرچیز باید نظرات و دیدگاه اعضای خود را در 
مورد وضعیت اقتصاد و عواملی که بر فضای کسب و کار موثرند بشناسد. از 
این رو برای نخستین بار از گروهی از متخصصان نظرسنجی دعوت کردیم 
که با مطالعه دقیق و با استفاده از روش های علمی به پرسش های ما پاسخ 
دهند. دو پرســش کلی در این مورد مطرح کردیم. پرسش اول این بود که 
اعضای اتاق آینده فعالیت اقتصادی کشور را چگونه می بینند، و تا چه حد 
فضای کسب وکار را مساعد می دانند؟ دوم آنکه برای اتاق چه نقشی در مسیر 

مورد نظر قایل اند؟ 
نتایجی که از این مطالعه به دست آمد نشان می دهد که اکثریت قاطع 
اعضای اتاق معتقدند که اگر سیاست گذاری و شیوه اداره اقتصاد به همین 
صورت فعلی باقی بماند، تغییری روی نمی دهد. آینده اقتصادی روشــنی 
نه برای کشــور و نه برای بخش خصوصی در پیش نیست. برای نمونه ۷۹ 
درصد معتقدند که چشم انداز اقتصادی کشور رو به وخامت است. در مورد 
سیاست هایی که در ماه های اخیر در خصوص ارز به عنوان یکی از موضوعات 
مهم اقتصادی و عوامل موثر بر وضعیت کســب و کار اتخاذ شده، ارزیابی 
منفی وجود دارد. ۷۹ درصد معتقدند که سیاست های ارزی در جهت تقویت 
کسب وکار اقتصادی نیست. قابل انتظار است که در چنین شرایطی فعالان 
بخش  خصوصی وضعیت خود را هم تیره ببینند. نزدیک به همین نسبت ها 

معتقدند که وضعیت بخش  خصوصی در آینده بدتر خواهد شد. 
این تصویر تیره در مورد آینده اقتصاد کشور و بخش خصوصی به خوبی 
نشــان می دهد که هدف اصلی سیاســت گذاری کلان کشور باید بیش از 
هرچیز ترسیم چشم انداز روشن قرار گیرد. از افراد مأیوس از آینده نمی توان 
انتظار داشــت و نجاتی مقدور نیســت. نباید گمان شود که با سخنرانی و 
وعده می توان نور امیدی در قلب های مردم تاباند، بلکه امید به آینده آن گاه 
شــکل می گیرد که مردم احساس کنند اراده ای برای تغییر وجود دارد. در 
همیــن چارچوب ما به عنوان فعالان بخش  خصوصی بر این باوریم که در 
وضعیتی که سیاســت ها و تصمیمات هر روز تغییر می کند، آینده روشن 
حاصل نخواهد شد. بسیاری از فعالان بخش خصوصی هم نسبت به تداوم 
و استمرار سیاست ها امیدی ندارند. بگذارید روشن تر بگویم: سیاست های بد 
اگر هم تداوم و ثبات داشته باشند بهتر از وضعیتی است که در آن تصمیمات 

هر روز تغییر کند. حتی اگر برخی از تصمیمات عجیب هم باشــند، برای 
کسب وکار پیش بینی پذیری مهم است. 

در همین مورد جا دارد به این موضوع هم اشاره کنم که سیاست گذاری 
و اتخاذ تصمیمات به صورت اداری با کمترین میزان مشــارکت گروه های 
ذی نفع، قادر نیســت رضایت جامعه را جلب کند. اگر گروه های ذی نفع در 
فرآيند سیاست گذاری موضوعاتی که به زندگی و کار آنها مربوط می شود، 
مشارکت داشته باشند، نه تنها نسبت به آینده امیدوارتر خواهند شد بلکه در 
پذیرش مسئولیت نتایج و کاسته شدن از آثار منفی آن هم سهم خواهند 

داشت. 
وقتی فعالان اقتصادی در تصمیمات مربوط به زندگی کاری شان مشارکت 
ندارند، نه تنها خود را منزوی و کنار گذاشــته شده احساس می کنند، بلکه 
انفعال و احساس بی تاثیر شدن و نارضایتی را افزایش می دهند. آنها احساس 
می کنند در شــرایط نمی توانند اثر بگذارند و مقهور تصمیمات مدیران و 
سیاست گذارانی اند که حتی تصمیماتشان ثبات هم ندارد. حس نارضایتی، 

کناره گیری و ناامیدی در چنین وضعیتی تشدید می شود. 
در نتیجه ای که از این نظرسنجی به دســت آمده ۶۲ درصد از فعالان 
بخش خصوصی تصور نمی کردند که قیمت دلار چنین جهشــی را از سر 
بگذراند. معنای این آمار این است که حتی فعالان بخش  خصوصی در مورد 
یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی که به صورت روزمره با آن ســروکار 
دارند -یعنی ارز- نمی توانند هیچ پیش بینی ای داشته باشند. در وضعیتی 

که نمی توان آینده را پیش بینی کرد آینده روشن هم مقدور نخواهد بود. 
از طرف دیگر نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که اکثریت اعضای اتاق 
عملکرد سازمان مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، گمرکات و بانک ها را در 
جهت تقویت فضای کسب وکار نمی دانند. اگر صریح تر بگویم، عملکرد آنها را 
مانع رونق کسب وکار می دانند. در شرایط خطیری که کشور در آن قرار دارد 
باید شیوه عملکرد این نهادها را بازنگری کنیم و آنها را به شکلی قرار دهیم 

که زمینه رونق فضای کسب وکار فراهم آید. 
این نتایج که به آنها اشاره کردم نشان می دهند که از کجا باید نور امید 
را در فضای اقتصادی کشــور تاباند. اول آنکه سیاست گذاری ها باید ثبات 
داشته باشند و برای یک دوره زمانی معین بتوان اطمینان داشت که قواعد 
عمل چگونه است. دوم بازنگری در نحوه عملکرد نهادهاست به گونه ای که 
در جهت تقویت فضای کسب وکار عمل کنند. به صراحت و با صدای بلند 
اعلام می کنیم که اتاق بازرگانی تهران به توانایی های کشــور برای عبور از 
این شرایط اعتقاد دارد مشروط به آنکه تدبیری امکانات و منابع را به سمت 
توسعه سوق دهد. بارها آمادگی خود را برای همکاری با نهادها و دستگاه های 
حاکمیتی اعلام کرده ایم و در اینجا دوباره آن را تکرار می کنیم. ما اطمینان 
داریم که استعداد و امکانات کشور به گونه ای است که می توان از این شرایط 
خطیر برای هموار کردن راه توسعه استفاده کرد و در این راه دست همکاری 
خود را به ســوی تمام نهادهای حاکمیتی کشور دراز می کنیم. آنچه ما را 
برای موفقیت در این مسیر آماده می کند، مشارکت عمومی در فرآیندهای 

تصمیم گیری است. 

مسعود خوانساری
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر 

و رئیس اتاق تهران

ســرمقـالـه
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بهراد مهرجو 
سردبیر 

نظرسنجی که توسط اتاق بازرگانی تهران انجام شده 
نشــان می دهد ۷۹ درصد کارآفرینان در مورد برخی 
سیاست های دولت مانند نرخ ارز به بن بست رسیده اند. 
همچنین نظام های تامین اجتماعی،گمرکی و مالیاتی 
به عنوان مزاحم ترین نقاط آسیب رسان به کسب و کار 
معرفی شده اســت. این اطلاعات تایید می کند دولت 
درحال حاضر مهم ترین سنگ  پیش روی کارآفرینی در 
ایران است و با این وجود نگرانی مدیران ارشد دولتی 
هم به جلب نظر سیاسی کارمندان معطوف شده است. 
از میان بروکراسی های مزاحم اقتصادی کشور و قواعد 
زائد محیط کســب و کار تنها نزدیک به ۵۰۰ مورد در 
زمان حضور مســعود کرباســیان در وزارت اقتصاد از 
میان برداشته شــد و پس از او تقریبا این پروژه ملی 
هم به فراموشی سپرده شد. همزمان براساس گزارش 
وزارت کار ۷۰ درصد مشکلات صنایع کشور به تامین 
نقدینگی و ســرمایه در گردش گره خورده است. رشد 
نقدینگی به ۲۲.۱ درصد رسیده و میزان تعدیل نیروی 
کار در کارخانه های صنعتی به رقم هولناک ۴۰ درصد 
نزدیک شده است. در این شرایط افزایش حقوق بدنه 
بروکراتیک دولت بیش از آنکه در فضای اقتصادی قابل 
تحلیل باشــد، به معنای واکنشی سیاسی به وضعیت 

حاکم برکشور معنا شده است.
 
 

ولی خلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

در شماره هاي پيشــين و در بخش كارخانه از زندگي 
و حيات يك مجموعه مي نوشــتم و از تجربه هايي كه 
مي توان از مديريــت آن كارخانه و يا واحد توليدي به 
دســت آورد ولي با توجه به موج تعطيلي كارخانه ها و 
واحدهاي توليدي و تعديل نيرو و ورشكستگي آنها اين 
شماره تصميم گرفتم از مرگ كارخانه ها حرف بزنم و 
از مجموعه هاي صنعتي ای بنويسم كه متاسفانه بعد از 
ســال ها تلاش مديران و بنيان گذارانشان، اين روزها به 
دليل مشكلات اقتصادي، نوسانات قيمت ارز و مواد اوليه، 
نبود نقدينگي و... آخرين نفس هايشــان را مي كشند و 
نياز امروزشان تنفس مصنوعي و احيا است. همچنين 
در بخش كارآفرينان ايران از افرادي نوشته ام كه نشان 
دادند حتي با بزرگ ترين چالش ها در زندگي همچون 
بيمــاري و معلوليت هم مي توان كارهاي بزرگي كرد و 

قدم هايي برداشت.  

 
سعید ارکان زاده یزدی

دبیر بخش کتاب ضمیمه

یکی از کتاب های بخش کتاب ضمیمه این شــماره 
به بانکداری در دهه ۱۹۷۰ در منطقه ســیتی لندن 
می پــردازد که عمــلا کاری کرد کــه اولین گام های 
برچیده شــدن قرارداد برتون وودز برداشــته شــود. 
یعنی اوراق بهاداری که می شــد با آن محدودیت های 
نقل وانتقال بین مرزی ارز را دور زد. نویســنده کتاب 
نظر مثبتی به قرارداد برتون وودز دارد و می گوید که 
در دهه هــای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ که قواعد آن برقرار بود، 
نابرابری کمتری در سطح کشورها به چشم می خورد. 
خیلی ساده اگر بخواهیم برتون وودز را تعریف کنیم، 
ایــن بوده که 3۵ دلار امریــکا برابر با یک اونس طلا 
ارزش گذاری می شده و بقیه ارزها هم خود را با همان 
دلار تطبیق می دادنــد. امریکای بعد از جنگ جهانی 
دوم هم تضمیــن کرده بود که به انــدازه کافی دلار 
تامین کند تا ارزَش ابزاری برای جنگ های تجاری بین 
کشورها نشــود. اما ماجرا طور دیگری از آب درآمد و 
حالا هم می بینیم عملا دلار به اسلحه ای برای جنگ 

اقتصادی تبدیل شده است. 

 
لیلا ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و آکادمی

 

چرا هنوز نگاه چپ در سیاســت و اقتصاد ایران حاکم 
است؟ آنچه بر ساختار کلان سیاست و اقتصاد در ایران 
سایه افکنده است، همسویی و انطباقی با تفکر چپ ندارد 
و »چپ روی« و »چپ زدگی« است نه »چپ باوری«.اما 
آنچه منتقــدان وضع موجود اقتصادی از آن می گویند 
مقصــر را چپ گرایــی در سیاســت گذاری اقتصادی 
می دانند؛ و طرف مقابل، آن را اتهامی می خواند که ریشه 
در واقعیت ندارد. در این شماره از »آینده نگر« سعی شده 
دو مکتب اقتصادی چپ گرایی و بازار آزاد و ارتباط آن 
با اقتصاد ایران تبیین شود. اینکه اقتصاد ایران در کدام 
مسیر است و سیاســت گذاری اقتصادی ایران بر کدام 
رویه انجام می شود. علاوه  بر مقاله  های تحلیلی، مطالعه 
موردی ای درباره وضعیت روز اقتصاد ایران انجام شــده 
است که ردپای ادعای دو مکتب اقتصادی در آن بررسی 
شده است. همچنین در بخش آکادمی به چند موضوع 
اقتصادی، اجتماعی و سیاســی اشاره شده است که در 
نهایت حلقه اتصال آنها یک چیز است: »چگونه می توان 
به توسعه متوازن و همه جانبه دست یافت؟« در بخش 

توسعه و آکادمی با نگاه و نظرات خود همراه ما باشید.

کاوه شجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی

وخامت اوضاع رســانه های ســنتی - چاپ، سینما و 
تلویزیــون - مختص ایران نیســت. انقلاب دیجیتال 
ضربه سنگینی به صنعت رسانه و سرگرمی زده و باعث 
شده این صنعت پرســود وارد دوران گذار شود. در این 
شــماره  ویژه نامه ای را به آینده این صنعت اختصاص 
داده ایــم و برنــدگان و بازندگان گذار بــه دیجیتال و 
موبایل را پیش بینی کرده ایــم. در یک گزارش هم به 
تناقض بنیادین میان توسعه اقتصادی و حفظ محیط  
زیست پرداخته ایم. گروهی از اقتصاددانان می گویند که 
توسعه بر مبنای جاده سازی و پروژه های بزرگ عمرانی 
بی توجهی به آینده بشر است: آیا باید با تمام قوا تسلیم 
توسعه شویم و آینده زمین و موجوداتش را از ذهن کنار 

بزنیم؟ 

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

ســال ۲۰۰۹ و به دنبال زیر و رو شــدن بازار و شرایط 
خریداران کالا و خدمات پس از دوره بحران اقتصادی در 
امریکا و اروپا، نشریه هاروارد بیزینس ریویو مقاله ای بلند 
منتشر کرد که در آن بازاریابی بر اساس رکود موجود در 
بازار و به وجود آمدن دسته بندی های جدید مشتریان 
بررسی شد. قسمت اول از ترجمه این مقاله را این شماره 
می توانید در بخش تجربه بخوانید و در کنارش با تعریف 
کار ژرف که شیوه کاری بیل گیتس بوده هم آشنا شوید. 
در بخش کارآفرین هم زندگی و سرگذشت مدیرعامل 
شرکت اوراکل آمده است که از بدبیاری در چندماهگی 
شروع کرد و حالا شاید خوش اقبال تر از او کسی نباشد. 

 

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده 

در این شــماره گزارش هایی در مورد اقتصاد ایران و 
دنیا تهیه شده است. در یک گزارش وضعیت صنعت 
پتروشیمی مورد ارزیابی قرارگرفت و جایگاه با اهمیت 
ایران در این صنعت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته 
است و در گزارش های دیگر از ارتقای شاخص کیفیت 
زندگی در دنیا و تاثیر توسعه تکنولوژی های هوشمند 
روی ســاختار بــازار کار و آینــده بیمه های تامین 
اجتماعی در دنیا صحبت شد. در تمامی این گزارش ها 
هدف اصلی آگاه ســازی در مورد وضعیت آینده دنیا 

چه  می خوانید؟ 
چرا باید آینده نگر بخوانید و چه مطالبی می خوانید؟ 

..........................
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76 درصد ارزیابی منفی از وضعیت كنونی بخش خصوصی 

نسبت به چند سال اخیر دارند

تلاش برای

مثبت نمایی

نظرسنجی اتاق تهران از فعالان اقتصادی درباره وضعیت اقتصادی کشور در آینده

بخش خصوصی به آینده امیدوار نیست
76 درصد ارزیابی منفی از وضعیت كنونی بخش خصوصی نسبت به چند سال اخیر دارند

»اكثریت قاطع پاسخ گویان معتقدند كه وضعیت بخش خصوصی در چند سال اخیر 

بدتر شــده است. 76 درصد ارزیابی منفی از وضعیت كنونی بخش خصوصی نسبت به 

چند سال اخیر دارند. 9 درصد معتقدند كه بخش خصوصی در چند سال اخیر، وضعیت 

بهتری یافته اســت.« این جملات، نتیجه نظرســنجی ای است که اتاق تهران از فعالان 

اقتصادی انجام داده اســت.  محسن گودرزی، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی نتایج 

یک نظرسنجی با موضوع »ارزیابی تصورات اعضای اتاق تهران از وضعیت اقتصادی کشور 

در آینده« را به ســفارش اتاق تهران به انجام رساند. به گفته گودرزی، جامعه هدف این 

نظرســنجی، فعالان اقتصادی عضو اتاق تهران بوده اند و از 600 عضو به صورت تلفنی 

نظرســنجی صورت گرفته است. تکمیل این نظرســنجی در روزهای 27 مرداد تا 17 

شهریورماه صورت گرفته است. همچنین 86/5 درصد پاسخ گویان مرد بوده و 13.5 درصد 

نیز زن بوده اند. میانگین سنی این افراد 44 سال و میانه سنی آنان 41 سال بوده است.

J ویژگی های فردی و اجتماعی

ویژگی های فردی و اجتماعی پاسخ گویان شامل سن، جنسیت، سطح تحصیلات، بخش 

اقتصادی فعال، و عضویت در تشكل های اقتصادی است. از مجموع پاسخ گویان این بررسی 

86/5 درصد مرد و 13/5 درصد زن بوده اند. نسبت مردها به زن ها 6/4 است كه نسبت زنان 

پاسخ گو در این بررسی كه عمدتاً مدیران شركت ها و كارگاه های عضو اتاق بازرگانی تهران 

هستند، حدود یك ششم مردان است. میانگین سنی افراد نمونه این بررسی 44/3 سال بوده 

است. حدود نیمی از پاسخ گویان تا 41 سال و نیمی دیگر بیش از 41 سال داشته اند. 43/9 

درصد از پاسخ گویان تا 39 سال و 28/4 درصد 50 سال به بالا سن داشته اند. 27/7 درصد 

نیز ســنی بین 40 تا 49 سال را بیان كرده اند. از نظر تحصیلات، بیشتر پاسخ گویان دارای 

تحصیلات دانشگاهی بوده اند. 41/7 درصد لیسانس و تقریباً همین میزان فوق لیسانس و 

دكتری داشــته اند )41/5 درصد(. در كل 83/2 درصد از پاسخ گویان لیسانس به بالا دارند. 

..........................
...... ایــدههــا ...

.......................

] 5 ایده بزرگ 1. اقتصاد و سیاســت [ 

حضور پررنگ سیاست در اقتصاد
ردماوراخائنمیخواندند

رکبیربیشترزندهمیماندم
دانیکهمعتقداستاگرامی

همایونکاتوزیاناقتصاد

محمدعلی همایون کاتوزیان چهره ای است که طی دهه های 

اخیر به عنوان یکی از پژوهشگران و نظریه پردازان تاریخ ایران 

جایگاهی نسبتا منسجم را از آن خود کرده است. این »تاریخ« 

وجوه مختلفی دارد و کاتوزیان از میان آنها تا کنون به تاریخ 

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ادبی پرداخته است. یکی از بحث های بسیار مهم تاریخ اقتصادی- 

سیاسی ایرانِ معاصر مسئله ملی ســازی صنعت نفت است. کاتوزیان در گفت وگویی که در سال 

1387 با نشریه »اقتصاد انرژی« داشت از زاویه دید خاص خود به این مسئله پرداخت که در ادامه 

اسکلت بندی اصلی این زاویه خاص را با هم بررسی می کنیم.

ویژگی بارز تحلیل کاتوزیان از رویداد ملی شدن صنعت نفت، این است که او عمده وضعیتی را 

که نفت در ایران پدید آورده سیاسی می داند و متعاقب آن ملی شدن صنعت نفت را هم تصمیمی 

سیاسی در نظر می گیرد. نظام سیاســی ایران که 2500 سال سابقه یک روش حکومتی سنتی 

را داشــت، کاملا مستعد ایجاد یک استبداد دولتی بود. به عبارت بهتر نفت، به خودی خود باعث 

مستبد شدن دولت و قدرتمند شدن آن نشد، بلکه این استعداد از زمان های بسیار قدیم در ایران 

وجود داشت و نفت تنها عامل محرکه ای بود که از دوران رضاشاه به بعد، قدرت دولت  در ایران به 
شدت زیاد شود.

از سوی دیگر هم انگلستان، به دلیل اینکه ایران یکی از مسیرهای اصلی و بسیار مهم دسترسی 

به هند بود، نیازی خاص به گسترش نفوذ خود در این خاک داشت، اما مسئله نفت، انگیزه مضاعفی 

را هم برای این کشور ایجاد کرد، تا عمق حضورش را به حدی زیاد کند که حتی در بسیاری مواقع 

که خود انگلســتان هم قصد دخالت نداشت، ایرانی ها برای چاره جویی در بسیاری موارد به سراغ 

آن بروند. همین دو عامل در کنار یکدیگر باعث شــدند که اتفاقا دولت مصدق هم برای رسیدن 

به ایرانی دموکراتیک، شــرط کوتاهی دست بیگانگان از سیاست داخلی ایران را امری ضروری و 

اجتناب ناپذیر بداند. بنابراین همان طور که در بسیاری جاها این مسئله از زبان مصدق و به طور کل 

رهبران نهضت ملی عنوان شده، ملی شدن صنعت نفت، یک راهکار سیاسی برای 

قطع ید انگلستان، و گامی ضروری برای رسیدن به دموکراسی در خاک این 

کشور بود. این بعد سیاسی مسئله چیزی است که به ادعای خود کاتوزیان 

کمتر به آن پرداخته شده. 

J دولت و مردم

مسئله مهم دیگری که همایون کاتوزیان هم در همان گفت وگو 

و هم در گفت وگویی با روزنامه شــهروند در ســال 86 و هم در کتاب 

»اقتصاد سیاسی در ایران« مورد بحث قرار داده »سازوکار پیشبرد برنامه« 

در کشــوری مانند ایران است. او به طور کلی هر تغییری را 

که در سطح جهان اتفاق افتاده است برنامه ای از 

بــالای جامعه می داند و نه از پایین. برای 

مثال در هیچ جای تاریخ یک رعیت یا 

گروهی از رعیت ها نیامده اند و برنامه ای 

برای پیشبرد جامعه یا مدرنیزاسیون 

آن ارائه نداده اند. حتی در مواردی که 

انقلاب عظیم اجتماعی رخ داده اســت، باز هم رهبری آن به 

دست روشنفکرانی از طبقات بالای جامعه بوده.

در کشور ایران به خاطر شرایط خاص تاریخی و فرهنگی 

اگر فردی می خواسته کشور را به پیشرفتی برساند، تنها مسیر 

ممکن پیش رویش مســیر قدرت دولتی بــوده. برای مثال 

شخص امیرکبیر را اگر در نظر بگیرید متوجه خواهید شد که 

او به هیچ  طریق دیگری نمی توانست آن اصلاحات را در ایران 

پیاده سازی کند. قانون در ایرانِ آن زمان چیزی ثابت نبود که با 

تغییر دولت ها دوام و استحکام خود را حفظ کند، بلکه با تغییر 

دولت ها و حتی تغییرات کوتاه مدت احساسیِ دولتمردان هم 

تغییر می کرد. به عبارت بهتر قانون، اساسا قانون نبود و همین 

موضوع اصلاحگران را نیازمند قدرت دولتی می کرد.

حال اگر امیرکبیر با آن شکل کشته نمی شد، به احتمال 

زیاد بعدها به چشــم یک خائن و وطن فروش به او نگریسته 

می شد. کاتوزیان این را از ویژگی های جامعه ایران در آن زمان 

می داند. کســی که دســت به اصلاح بزند، زیر ذره بین مردم 

می رود، و اگر در این میان مراوده ای ولو به صلاح، با خارجی ها 

داشته باشد، وطن فروش و خائن شناخته می شود.

از نظر کاتوزیان همین توان محدود و ضعیف جامعه ایران 

برای پذیرش تغییرات بود که باعث شد شخصی مثل دکتر مصدق در سال های تحریم نتواند به 

سمت پیشنهادهای مفید بین المللی مانند پیشنهاد بانک جهانی برود. اینکه حزب توده هم چنین 

عملی را تقبیح می کرد، برخاسته از همین نگاه مردم بود و عامل موجده آن به حساب نمی آمد. به 

گفته کاتوزیان مدرنیزاسیون از چنین مسیر باریک و پرپیچ و خمی به ایران پای گذاشته است. 

] این صفحه ها به مرور ایده های ناب اقتصادی می پردازد. [

محمدعلی همایون 

کاتوزیان

محمدعلی همایون کاتوزیان در 

سال 1321 در تهران به دنیا آمد. 

دوران متوسطه را در دبیرستان 

مشهور البرز گذراند و پس از 

دوره ای کوتاه در دانشگاه تهران، 

به کشور انگلستان رفت. در سال 

1967 از دانشگاه بیرمنگام لیسانس 

اقتصاد خود را گرفت و یک سال 

بعد فوق  لیسانسش را از دانشگاه 

لندن. کاتوزیان سرانجام در سال 

1984 دکتری خود را از دانشگاه 

کنت گرفت و طی این سال ها در 

کشورهایی نظیر کانادا، ایالات 

متحده و انگلستان مشغول به 
تدریس بوده است.

نسیم بنایی

دبیر بخش ایده ها

کتابشناسی

[ 

اقتصاد سیاسی ایران؛ از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی
نشر: مرکز/ سال: 1372

این کتاب که توســط همایون کاتوزیان به زبان انگلیســی 

نوشته شده، توسط محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی به فارسی 

برگردانده شــد. برای درک چارچوب ایــن کتاب ابتدا باید یک 

صورت بندی اجمالی از مفهوم »اقتصاد سیاســی« ارائه دهیم. 

اقتصاد سیاسی زمینه ای است برای مطالعه تاریخ از خلال سازوکارهای اقتصادی. این 

سازوکارهای اقتصادی هم به خودی خود سازنده میدانی هستند که در آن 

فعالیت های اقتصادی صورت می پذیرند. این سازوکارها توسط دولت 

و مردم شکل گرفته و ناشــی از اندرکنش بین آنهاست. همایون 

کاتوزیان در این کتاب، تاریخ حدودا هفتادســاله ای از ایران را با 

همین روش مطالعه کرده است.
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است که می تواند فعالان اقتصادی را در مورد وضعیت 
آینده دنیا آگاه تر کند و تصمیم گیری های آنها را در 

عرصه های اقتصادی تسهیل کند.

محمد عدلی
دبیر بخش آینده ما

آبان ۹۷ احتمالا یکی از سرفصل های تاریخی ایران لقب 
خواهد گرفت. امریکا             ۱3 آبان را برای اعمال تحریم های 
نفتــی و مالی علیه ایــران انتخاب کرده اســت. تیم 
مذاکره کننده ایران هم در تدارک برجام بدون امریکا             با 
سایر شرکای باقی مانده در این توافق بین المللی             است تا 
احتمالا چند روز قبل از ۱3 آبان به رونمایی آن بپردازد. 
محمدجواد ظریف به توافق مالی و نفتی با اروپا اشــاره 
کرده اســت که قرار است ساز و کار اجرایی آن طراحی 
شود تا راه های کاهش فشار تحریم های امریکا             به طور 
عملی ساخته شود. یکی از پیش نیازهای طراحی ساز و 
کار مالی با اروپا اما پذیرش استانداردهای بین المللی           در 
زمینه مبارزه با پولشویی است. میانه مهرماه مجلس به 
لایحه ای رأی داد که مسیر پیوستن ایران به گروه اقدام 
مالی موسوم به FATF را هموار می کند. در فصل »آینده 
ما« به بررســی اهمیت مبارزه با پولشــویی و پذیرش 
اســتانداردهای بین المللی             در این زمینه پرداخته شده 
اســت تا به طور فنی و به دور از جنجال های سیاسی، 
پیامدهای پدیده پولشویی و ضرورت های مقابله با آن 

برای اقتصاد ایران مورد واکاوی قرار گرفته باشد.

بمانجان ندیمی
دبیر بخش راهبرد و روایت

نامه پشــت نامه؛ گلایه پشــت گلایه؛ صداهایی که 
فریاد شده اند بر ســر دولتی ها. این است حال و روز 
این روزهای پارلمان بخش خصوصی. حتما شما هم 
اخبار اتاق های بازرگانی را دنبال می کنید و می دانید 
که فعال تر از همیشــه در پــی احقاق حق صاحبان 
کسب و کار است. اما پیشنهادهای بخش خصوصی یا 
شنیده نشده یا دیر شنیده شده است. در این شماره، 
پرونده ای را تهیه کردیم در خصوص همین مسئله؛ با 
خواندن این پرونده می توانید به دلایل بی توجهی یا 
کم توجهی دولت ها به راهکارهای بخش خصوصی پی 
ببرید. در پرونده ای دیگر حال این روزهای بورس کالا 
را بررســی کردیم. بازاری که در چند ماه اخیر پرسر 
و صدا بود. علت آشــفتگی اخیر بورس کالا را هم در 

این پرونده بخوانید.

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست و ایده ها

مثلث همیشــه تحلیل پیچیده ای دارد. مثلث عشقی، 
پیچیده ترین و قدیمی ترین مثلث های جهان اســت. 
حالا فرض کنید به جای مثلث عشــقی با یک مثلث 
تجاری روبه رو باشــیم و هریک از رئوس به بخش های 
داخلی خود هم تقسیم شوند. نفتا امروز پیچیده ترین 
شش ضلعیِ قرن بیست ویکم است. نفتا )توافق تجارت 
آزاد امریکای شمالی( یکی از آزادانه ترین توافقات تجاری 
دنیاســت و البته به نظر ترامپ »بدترین آنها«. ترامپ 
گرچه تاکنون نتوانسته آن را از بین ببرد اما در متوقف 
کردنش هم بی تاثیر نبوده. ۲۷ آگوست همین تابستان 
بود که مقامات مکزیکی و امریکایی بر سر توافقی جدید 
مذاکره می کردند و می خواســتند کانادا را هم با خود 
همراه کنند، اما گشایشــی حاصل نشد. اکونومیست 
در گزارشــی ویژه به تحلیل این شش ضلعیِ پیچیده 

اقتصادی پرداخته است. 

یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

فوتبــال فقط یک ورزش نیســت؛ گــردش مالی این 
ورزش میلیاردها دلار تخمین زده می شود که می توان 
بخشی از آن را در قراردادهای چند صد میلیون یورویی 
بازیکنان بزرگ و کوچک دنیا دید. در ســال های          اخیر 
سرمایه دارهای ایرانی برای ورود به فوتبال کشور تمایل 
نشــان داده اند. دلیل این علاقه آنها چیست؟ امتیازات 
مالی که تصور می کنند می توان از حاشــیه فوتبال به 
دســت آورد یا عشــق به این ورزش؟ در این شماره به 
طور مفصل به ماجرای ورود ســرمایه دارها به فوتبال 

پرداخته ایم. 

بمانجان ندیمی
دبیر بخش راهبرد و روایت

نامه پشــت نامه؛ گلایه پشــت گلایه؛ صداهایی که 
فریاد شده اند بر ســر دولتی ها. این است حال و روز 
این روزهای پارلمان بخش خصوصی. حتما شما هم 
اخبار اتاق های بازرگانی را دنبال می کنید و می دانید 
که فعال تر از همیشه در پی احقاق حق صاحبان کسب 
و کار است. اما پیشنهادهای بخش خصوصی یا شنیده 
نشده یا دیر شنیده شده است. در این شماره، پرونده ای 
را تهیه کردیم در خصوص همین مسئله؛ با خواندن 

این پرونده می توانید به دلایل بی توجهی یا کم توجهی 
دولت ها به راهکارهای بخش خصوصی پی ببرید. در 
پرونده ای دیگر حال این روزهای بورس کالا را بررسی 
کردیم. بازاری که در چند ماه اخیر پرســر و صدا بود. 
علت آشــفتگی اخیر بورس کالا را هم در این پرونده 

بخوانید.

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

دلار های       آبی و ســبزی که در ســبزه میدان و میدان 
فردوســی تهران دست به دســت می    شود محصول 
فروش نفت و دیگر متاع های       صادراتی ایران است. دلار 
نفت به جیب دولت می    ریزد اما دلار صادرات غیرنفتی 
به کجا می    رود؟ دولت ســامانه نیما را راه اندازی کرده 
تا صادرکنندگان غیرنفتی ارزشــان را در این سامانه 
به دســت متقاضیانی مثل واردکنندگان برسانند اما 
براساس آمارهای شش ماهه اول سال، از ۲۰ میلیارد 
دلار صادرات غیرنفتی محقق شده کمتر از ۵ میلیارد 
دلار به ســامانه نیما ارز وارد شده است. »آینده نگر« 
در نگاه این شــماره به ســراغ صنایع فلزی ارزآور و 
پتروشیمی ها             رفته و با فعالان این بخش ها             به گفت وگو 
نشسته تا به این سوال پاسخ دهد: چرا ارز پتروشیمی ها 

            و فلزات رنگین به سامانه نیما عرضه نشده است؟   

صوفیا نصرالهی
دبیر بخش گیشه

من همیشه طرفدار کتاب های چاپی بودم. هنوز هم 
هستم. منتها قیمت کتاب این روزها آن قدر بالا رفته که 
خرید کتاب چاپی دارد به حرکتی لوکس بدل می شود. 
خیلی از کتاب فروشی های محبوبم در چند ماه اخیر 
تغییر کاربری داده اند چون دیگر دخل و خرجشــان 
جور نمی شــد. در چنین وانفسایی سراغ پرونده نشر 
رفتیم که اوضاع را هم از چشــم ناشران و هم مولفان 
و مترجمان ببینیم. گفت وگو با علی صحرانورد، مدیر 
انتشارات جیحون و ابوالفضل الله دادی، مترجم کتاب از 
دو زاویه متفاوت صنعت نشر ایران را مورد بررسی قرار 
می دهد. بخش مربوط به کپی رایت به خصوص جالب 
است. جایی که علی صحرانورد معتقد است قطعا باید 
به این پروتکل پیوســت و الله دادی ضمن تایید حل 
مسئله کپی رایت از مشکلاتی هم که ممکن است بر 
ســر راه مذاکره با ناشران خارجی وجود داشته باشد، 

می گوید.  
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ایران با اینترنت و شبکه های اجتماعی، رسانه های نوین و پیام رسان ها آبستن تحولات اجتماعی جدید هستند. تحولاتی که به لحاظ جامعه شناختی قابل  تبیین است. در این مقاله 

مقصود فراستخواه، جامعه شناس، آینده جامعه ایران را با رشد شبکه های مجازی تبیین کرده است.

فضای مجازی و آینده اجتماعی ایران

تحولات گسترده در سایه شبکه های اجتماعی

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

آینده شبکه های 
اجتماعی و رسانه ها 

و پیام رسان های نوین 
در ایران و تاثیر آن بر 
تحولات اجتماعی- 

سیاسی بدانید، خواندن 

این مقاله به شما توصیه 
می شود.

بحث را به لحاظ جامعه شــناختی در دو سنت 

نظری دنبال خواهم کرد: اول سنت نظری »کنش 

متقابل نمادین«،  دوم سنت نظری »جامعه شناسی 

شــناختی«. خلاصه آن این است که جامعه از 

تعاملات معنایی مردمان ساخته می شود و تحول 

پیدا می کند. ســنت کنش متقابل نمادین بیان 

می کند که مردم چه تفسیری از خودشان و عالم 

دیگران دارند. از طریق زبانِ مردم و تفسیرهایی 

که مردم دارند، جامعه ســاخته می شود. سنت 

کنش متقابل نمادین از سرمشق های مهم نظری 

در جامعه شناسی است. نظریه پردازانی متعدد از 

»وبر« تا »مید« در توســعه این سنت فکری در 

علوم اجتماعی ســهیم بودند. این سنت نظری 

مبتنی بر یک فرض اصلی است و آن اینکه جامعه 

از طریق تعاملات مردمان و گروه های اجتماعی و 

تفسیر آنها از خود و دیگران و عالم و آدم ساخته 

می شــود. چنان که لوکمان و برگر بیان کرده اند 

واقعیت به صورت اجتماعی و از طریق تعاملات 

و زبان برساخته می شــود )فراستخواه، 1395(. 

در حوزه جامعه شناسی شناختی و اتنومتدولوژی 

افرادی مانند گارفینکل و ســیکورل بحث کرده اند که جامعه از کنش معنایی 

متقابل و درهم برهم مردمان بر حســب موقعیت هایی خاص و جدید ساخته 

)Cicourel, 1967؛ Garfinkel,1974( .می شود

به این نتیجه می رسیم که ظرفیت های رسانه ای، ارتباطی و شناختی جامعه، 

از مهم ترین متغیرهای پیش بینی تحولات جهان اجتماعی هستند. رفورم سده 

15 و 16 در اروپا ناشــی از اختراع صنعت چاپ بود. یعنی وقتی ظرفیت های 

ارتباطی، شناختی، رسانه ای و تکنولوژیک تازه ای پدید  آمد که همان کهکشان 

گوتنبرگ است. در این زمان دیگر انجیل را فقط کشیش ها نمی فهمیدند و این 

ظرفیت شــناختی منجر به رفورم در اروپا  شد. تکنولوژی ارتباطی و فناوری 

اطلاعات ابزار فنی ساده ای در اینجا و در دست ما نیست. مطیع و سر به راه هم 

نیست. نگاه ها، نگرش ها، عادت واره ها، مدل ذهنی و در کل طرز فکر و اندیشه1 

ما را تغییر می  دهد. بیش از اینکه ما با ابزارهای ارتباطی کاری بکنیم آنها نیز با 

ما کارهای زیادی می کنند.  به هر حال تکنیک و به ویژه تکنیک های ارتباطی، 

شناختی به سبب آنکه ظرفیت های شناختی جدید پدید می آورند در نتیجه 

صورت تا ســیرت زندگی ما را و سرشت و ساختار حیات اجتماعی را متحول 
می کنند. 

مقصود فراستخواه

جامعهشناس

..........................
................. روایـت ......

...............

دغدغه های                                     فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار انگار تمامی ندارد. صدای آنها را از تریبون های                                     اتاق های                                     بازرگانی می                                                                                                     شنوید. هر بخشنامه ای که از سوی دولت 

صادر می                                                                                                     شود گروهی را متضرر می                                                                                                     کند. وضعیت هنوز قرمز نیست ولی بحرانی است. پارلمان اقتصاد هم این روزها بیکار ننشسته و در خصوص برون رفت از مشکلات، 

راهکار و پیشنهاد ارائه می                                                                                                     دهد. این هم بدیهی است چراکه اتاق بازرگانی بازوی مشورتی سه قوه است و باید در این وضعیت از صاحبان کسب و کار و منافعشان دفاع 

کند. اما از آن سو نیز دولت باید صدای بخش خصوصی را بشنود و راهکارها را بررسی و اجرا کند. اما روند اجرای راهکارهای ارائه شده توسط بخش خصوصی چندان 

رضایت بخش نیست. البته این هم جزو مصائبی است که همیشه گریبان گیر بخش خصوصی بوده؛ اما چرا؟!

»آینده نگر« چرایی اجرایی نشدن راهکارهای بخش خصوصی توسط دولت را بررسی می                                                                                                     کند

مصائب ماندگار
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گویا دولت عادت کرده که از هر جایی ســر دربیاورد. حتی از بازاری که قرار است تنها دو گروه در آن فعالیت کنند: خریدار و 

فروشنده؛ با ساز و کار بازار آزاد. یکی عرضه کند و دیگری بخرد. قیمت هم بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. بورس 

کالا جایی برای ورود دولت ندارد. دخالت های دولتی ها در این بازار در چند ماه اخیر، وضعیت نابســامانی برای 

فعالان بورس کالا ایجاد کرد. سودها را واسطه ها بردند و ضررها را تولیدکنندگان و عرضه کنندگان واقعی 

متحمل شدند. بعد از این آشفتگی، دولت بالاخره ترمز دخالت هایش را کشید تا بازار به تعادل برسد. 

دولت از بورس کالا چه می خواهد؟

ورود ممنوع!
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پینگ پنگ چپ و راست 
چپ ها و راست ها با اقتصاد ایران چه کردند؟

بازی »چپ« ها و »راست «ها و سیاست ورزی اقتصادی ایران به نقطه ای رسیده که در پایان دهه 50 به آن رضایت داده بود. اقتصاد ایران به گواهی آمار، اقتصاددان ها و اسامی افراد نه »چپ« 

را می پسندد و نه »راست« را. در میانه دهه 90، اقتصاد ایران در جست وجوی راهی است که آن را از دل بحران ها بیرون بیاورد و با رصد کردن آسمان غبارآلودش، راهی برای برون رفت از 

مخمصه ها پیدا کند. شاید برای همین چپ گرایی و چپ روی به همان اندازه از سکه افتاده که به راست گرایی و راست روی خیلی دل  خوش نکرده است. این اقتصاد نه دل در گرو یاران و 

سران چپ دارد و نه به وابستگان راست و پیوستگان آن توسل جسته است. شاید تنها راهی که می توان انتظار کشید همان راهی است که با رانت جویی مبارزه کند و از فساد دوری جوید؛ 

برنامه ریزی ها، سیاست ورزی ها و تصمیم سازی ها بر پایه علم اقتصاد باشد و نه در نزدیکی و دوری از گروه های سیاسی، دولت ها و ایدئولوژی های آن؛ اگرچه عده ای معتقدند نه چپ ایرانی با 

ذات اصلی آن همسانی دارد و در تصمیم سازی های امروزی دخیل است و نه راست ایرانی همان راستی است که در کشورهایی با اقتصاد توسعه یافته سلطه دارد؛ شاید هردو محملی باشد 

و پوششی برای جولان رانت جوها که به هیچ کدام تعلقی ندارند.

..........................
................. نگـاه ........

.................

ان
طری

مع
ضا 

: ر
س

عک

چرا پتروشیمی ها             و صنایع فلزات رنگین ارز صادراتی شان را به نیما ندادند؟

دلارهای بودار و رنگی
در هنگامه افزایش نرخ دلار در شش ماه گذشته طرف عرضه ارز کم مورد انتقاد قرار نگرفت. 

یکی از اصلی ترین انتقادها به طرف عرضه این بود که صادرکنندگانی چون پتروشیمی ها             و 

فلزات رنگین ارز صادراتی شان را به سامانه نیمای بانک مرکزی تحویل نداده اند. این انتقاد حتی 

از سوی رئیس جمهور هم مطرح شد. اکنون سوال این است که چرا صادرکنندگان پتروشیمی 

و فلزات رنگین ارزهای صادراتی را در سامانه نیما عرضه نکرده اند؟ 

ونومیست ..........................
........................ اک

..

نظاره گری دلواپس
رابطه نظامی امریکا                                                           و ژاپن، و حضور پررنگ امریکا                                                           در این کشور، طی سال های اخیر شدت دوچندانی 

پیدا کرده و امروزه نیروهای امریکا                                                          یی و ژاپنی همکاری تنگاتنگی در امور نظامی با هم دارند. افسران 

دو کشور با هم تمرین می کنند و این بیانگر تحکیم رابطه ای نظامی بین این دو کشور است. اما اگر 

ژاپن پشتوانه امریکا                                                           را در منطقه نداشته باشد، چه اتفاقی برایش خواهد افتاد؟

................. کـتاب ضـمیـمه .......................
......

اولین گام  
الغای برابری طلا و دلار را 

که برداشت؟
حکایت بانکداری انگلیسی که جهان را تغییر داد
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اعلانـات

چهل و سومین نشست هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد
تاکید بخش خصوصی بر ضرورت امیدآفرینی و پاسخ به انتظارات جامعه
نمایندگان بخش خصوصی در نخستین نشست پاییزی خود در سال 97، مسائل 
متعددی را مدنظر قرار دادند و از جمله به نتایج یک نظرسنجی پرداختند که 
با پرسش از یک جامعه 600 نفره از اعضای اتاق بازرگانی تهران انجام شده و 
نتایج آن نشان می دهد امید به بهبود وضعیت اقتصادی اندک و انتظارات از 
اتاق بازرگانی برای ارائه راهکار و تعامل با دولت و حاکمیت بالاست. در آغاز این 
نشست رئیس اتاق تهران با اشاره به انتقادات و گلایه های عمومی از وضعیت 
کلی اقتصاد کشور و مشکلاتی که در حوزه کسب وکار مطرح است، از مشکلات 
عدیده فعالان اقتصادی گفت که موج آن به مسائل مربوط به اتاق بازرگانی 
مانند صدور و تمدید کارت هم رسیده است. مسعود خوانساری به مشکلاتی 
که به واسطه صدور بخشنامه های متعدد در مورد کارت بازرگانی صادر شده 
است، اشاره کرد و گفت: بخشنامه های متعددی صادر شده که گاه با یکدیگر 
در تناقض است و روند صدور کارت را با چالش مواجه کرده است. اتاق تهران 
که همیشه در روند صدور و تمدید کارت بازرگانی به روز بوده و هیچ مشکلی 
کارت مواجه شده  برای صدور  تقاضای 1400تایی  با یک صف  امروز  نداشته 
است. در این مسیر چالش های زیادی ایجاد شده که امیدواریم هرچه زودتر 
حل شود. سپس محسن گودرزی، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی نتایج یک 
نظرسنجی با موضوع »ارزیابی تصورات اعضای اتاق تهران از وضعیت اقتصادی 
کشور در آینده« را که به سفارش اتاق تهران به انجام رسانده بود با اعضای 

هیئت نمایندگان در میان گذاشت. 

در چهل و نهمین نشست شورای گفت وگوی استان تهران مطرح شد
دولت در صنعت دارو هم قیمت گذار، هم خریدار و هم رگولاتور است

چهل و نهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران 
با محوریت بررسی مشکلات ناشی از بند 5 تصویب نامه هیئت وزیران در مورد 
سیاست های ارزی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این نشست که با حضور 
استاندار تهران و رئیس اتاق تهران برگزار  شد، نماینده گروهی از فعالان اقتصادی که 
چندی پیش در اعتراض به بند 5 در مقابل اتاق تجمع کرده بودند نیز چالش های ناشی 
از این مصوبه را تشریح کرد. همچنین اعضای شورای گفت وگوی استان تهران در این 
نشست به بحث و بررسی تنگناهای تولید، واردات و تامین دارو و تجهیزات پزشکی 
پرداختند.در ابتدای این جلسه، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای 
گفت وگوی استان گفت: ظرف چند ماه گذشته به دلیل صدور دستورالعمل های متعدد، 
مشکلاتی در مورد واردات کالا بوجود آمد که منجر به تاخیر در فرآیند ترخیص کالا 
شد. گمرک که مجری مصوبات دیگر نهادهای دولتی است، در این میان تلاش زیادی 
داشت تا از ظرفیت های قانونی خود برای بهبود این وضع استفاده کند و پیشنهادهایی 
نیز برای تسریع و تسهیل فرآیند ترخیص به دولت ارائه کرد. خوشبختانه پس از 
این اقدامات گمرک و نقد سازنده بخش خصوصی و اتاق تهران، اخبار رسیده حاکی از 
آن است که ترخیص کالا از گمرکات به شرایط عادی برگشته است و کارخانه ها از نظر 
دسترسی به مواد اولیه و شهروندان از نظر تامین کالاهای عمومی و اساسی می توانند 
آسوده خاطر باشند. خوانساری همچنین با اشاره به بند 5 بخشنامه ارزی که برابر آن 
فعالان اقتصادی باید مابه التفاوت نرخ ارز برای واردات کالا را بپردازند، گفت: پرداخت 
این مابه التفاوت ، قراردادهایی را که فعالان اقتصادی پیش از این منعقد کرده اند فاقد 
توجیه اقتصادی می کند. بسیاری از آنان کالای وارداتی خود را پیش فروش کرده اند و 
در عین حال دچار کمبود نقدینگی هستند. در واقع، شرایطی پدید آمده که اغلب آنها 
امکان ترخیص کالاهایشان را ندارند. البته در مورد بخشی از فعالان اقتصادی مقرر 
شده که این مابه التفاوت به صورت اقساط پرداخت شود اما بوروکراسی این فرآیند نیز 
آنان را دچار سردرگمی کرده است. با این حال آنچه ضروری به نظر می رسد مشورت و 
نظرخواهی دولت پیش از ابلاغ مصوبات از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است.

 1397/06/24

شرکت های کره ای همکاری خود با ایران را قطع نکرده اند
سفیر جدید کره جنوبی به همراه دبیر دوم این سفارت با حضور در اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی تهران با محمدرضا بختیاری معاون امور بین الملل اتاق تهران دیدار و 
گفت وگو کرد. در این دیدار یو جانگ هیان، سفیر کره جنوبی که سه ماه قبل ماموریت خود 
را در ایران آغاز کرده، با اشاره به مسائلی که اخیراً در زمینه همکاری های تجاری و اقتصادی 
دو کشور مطرح شده است، گفت: واقعیت این است که شرکت های کره ای علاقه مند به 
کار در ایران هستند و می خواهند به روابط تجاری و اقتصادی خود با ایران ادامه دهند، 
البته مشکل تحریم های یک جانبه امریکا وجود دارد اما اخباری که اخیراً مبنی بر قطع روابط 
تجاری شرکت های کره ای با ایران در رسانه ها به چشم می خورد بی اساس و جعلی است زیرا 

شرکت های کره ای همچنان به همکاری تجاری خود ادامه می دهند.

 1397/06/30

هم اندیشی اتاق تهران و تشکل های مردم نهاد در راه مبارزه با فساد
نمایندگان تشکل های مردم نهاد 
به دعوت اتاق بازرگانی تهران و 
با حضور در نشستی در خصوص 

برنامه ریزی برای چهارمین همایش 
مبارزه با فساد، پیشنهادها و 

نظرات خود را ارائه کردند. در این 
نشست که به میزبانی کارگروه 
تدوین مدل مبارزه با فساد در 

اتاق تهران تشکیل شد، محورهای اصلی چهارمین همایش مبارزه با فساد که هرساله 
به مناسبت روز بین المللی مبارزه با فساد در اتاق تهران برگزار می شود، مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت. در این نشست هم اندیشی نمایندگانی از تشکل های مردمی 

مانند انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی، مرکز غیردولتی ارتقای سلامت اداری، مرکز 
غیردولتی دیده بان شفافیت و سلامت، مرکز غیردولتی تشکل مبارزه با فساد، انجمن 

حسابرسان ایران و مرکز غیردولتی شفافیت برای ایران حضور داشتند. نمایندگان 
تشکل های مردم نهاد حاضر در این نشست با اشاره به حرکت ارزشمند اتاق تهران در 

برگزاری سالانه همایش مبارزه با فساد تاکید داشتند در این نشست که از سوی بخش 
خصوصی و مردمی برگزار می شود باید نمایندگانی از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه 
حضور داشته باشند تا هم نظرات کارشناسان را بشنوند و هم از برنامه های خود برای 

مبارزه با فساد بگویند.

 1397/07/17
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روسیه: پشت پرده امریکا
همین چند وقت پیش بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
امریکا به صورت صریح درباره امکان برداشتن تحریم ها علیه 
روسیه صحبت کرد. درست در همان زمان بود که شرکت 
مایکروسافت اعلام کرد روسیه باز هم به دنبال عملیاتی در 
فضای مجازی برای دست یافتن به اطلاعات امریکایی ها 
بوده است. اکنون همه تقریباً به این اطمینان رسیده اند که 
روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ دخالت کرده است. ولادیمیر 
پوتین رئیس جمهوری روسیه به ترامپ کمک کرده و حالا 
هم انتظار کمک از او دارد. خبرها نشان می دهد که روس ها 
به دنبال اطلاعات جمهوری خواهان در موسسه های فکریِ 
آنها هستند. این موسســه ها در زمان انتخابات به درستی به ترامپ کمک نکردند و اکنون به 
دنبال اطلاعاتی هستند که به آنها نشان بدهد چرا ترامپ حمایت کافی را دریافت نکرده است. 
برنامه هک کردن همچنان ادامه دارد و به نظر نمی رسد پوتین به راحتی پایش را از این ماجرا 
بیرون بکشد. او همچنان سعی دارد به ترامپ کمک کند تا در ازای این کمک ها، از او باج بگیرد. 

عربستان سعودی: به دنبال پول زائران
مقامات در عربســتان سعودی چند وقتی است که سعی 
دارند تمرکز بودجه دولت را از روی نفت و درآمدهای نفتی 
بردارنــد. یکی از راه های تنوع بخشــی که آنها به دنبالش 
هســتند، حداکثر بهره گیری از زائران اســت. سعودی ها 
برای گریز از اقتصاد نفتی به زائــران پناه آورده اند. تعداد 
زائران مکه در سال گذشته ۷میلیون نفر بوده و قرار است 
تا سال ۲۰3۰ به 3۰میلیون نفر در سال برسد. این یعنی 
ســعودی ها ظرفیت ویژه ای دارند که با ســرمایه گذاری 
می توانند بیشترین بهره را از آن بگیرند. ۲۰درصد از بخش 
غیرنفتی اقتصاد پادشاهی عربســتان سعودی را در حال 
حاضر همین زائران تشکیل می دهند. حالا مکه میزبان بزرگ ترین مال ها و مراکز خرید است. 
این فضا قرار است به لطف سرمایه گذاری های کلان تا سال ۲۰۲۵ رشدی متفاوت را تجربه کند. 

سعودی ها به دنبال توسعه بخش گردشگری هستند. 

سرمایه گذاری: به وقتِ بهبود
یک دهه گذشته برای اقتصادهای بزرگ، دهه ای حیاتی 
بوده است. اقتصادی مانند اقتصاد امریکا، تغییرات بزرگی 
را پشت ســر گذاشته و به کلی متحول شده است. جالب 
اینجاست که این تغییرات به امریکایی های پول دار کمک 
کرده پول بیشتری به دســت بیاورند. مشکل اصلی هم 
این اســت که همین ماجرا باعث شده شکاف طبقاتی در 
این کشور شــدیدتر و عمیق تر شود. طبقه متوسط مدام 
در مسیر ســقوط قدم برداشته و افراد ثروتمند نیز ثروت 
بیشتری کسب کرده اند. شاید قدری پیچیده به نظر بیاید 
اما همین امر به ســادگی منجر به کاهش رشد اقتصادی 
خواهد شد. شرکت ها دست یافتن به سودهای کوتاه مدت را بزرگ ترین مأموریت خود می دانند. 
بسیاری از افراد این را قانون سرمایه داری می دانند. اما شاید وقت آن رسیده باشد که این قوانین 

تغییر کند. سرمایه داری باید در جهت بهبود خود گام بردارد. 

هنری بلاجت
تحلیل گر بیزنس اینسایدر

بحران بزرگ مالی: یک دهه گذشت
بحران بزرگ مالی که جهان را به وحشت انداخت در یک 
لحظــه بود: لحظه ای که شــاخص داو ناگهان ۷8۰واحد 
ریزش کرد؛ روز ۲۹ســپتامبر ۲۰۰8 بود. اکنون ده سال 
از آن روز شــوم برای سرمایه گذاران می گذرد. بسیاری از 
ســرمایه گذاران هیچ گاه موفق نشدند بعد از آن اتفاق، به 
حالت عادی بازگردند و برای همیشه ثروت خود را از دست 
دادند. بازار ســقوط کرد و همراه با خود منجر به سقوط 
عده زیادی از ســرمایه گذاران شد. تلاش های زیادی شد 
تا بازار دوباره به حالت عادی خود بازگردد. اما نوســان ها 
به پایان نرســید. در طول یک دهه گذشته، بازار اغلب در 
وضعیت آرام و ناآرام در نوســان بوده است. ســرمایه گذاران تا مدت ها گیج بودند. سقوط بانک 
برادران لمان، کار را دشــوارتر نیز کرده بود. اما حالا بعد از گذشت قریب به یک دهه، چه خبر 
است؟ سرمایه گذاران چه می کنند؟ بررسی ها نشان می دهد آنها هنوز هم می ترسند. شرایط برای 

سرمایه گذاری هر روز سخت تر می شود. 

پائول آر لامونیکا
تحلیل گر سی ان ان مانی

فریدا قیتیس
تحلیل گر سی ان ان

زاکربرگ: امپراتور فیس بوک
آیا مــارک زاکربرگ قــدرت بســیاری دارد؟ مدیرعامل 
فیس بوک مانند امپراتوری اســت که می تواند به راحتی 
اخبار بد را نادیده بگیرد. چنــد مدت اخیر، خبرهای بد 
برای فیس بوک بسیار بوده است. همین چند وقت پیش، 
افرادی کلیدی جمع فیس بوک را ترک کردند. کمی بعد، 
خبرهایی درباره نشت اطلاعاتِ کاربران فیس بوک منتشر 
شد. در هر شرکتِ معمولی، حتی زمزمه چنین خبرهایی 
می تواند آن شــرکت را برای همیشــه از پای درآورد. اما 
در مورد فیس بوک همه چیز فــرق دارد. اخبار بد نه تنها 
زاکربرگ را از پا درنیاورده، بلکه او را قوی تر نیز کرده است. 
او با قدرت، شــرکتش را زیر ســلطه خودش گرفته و تلاش می کند در روزهای بد نیز آن را به 
مسیری درست هدایت کند. اما دقیقا چه چیزی زاکربرگ را تا این اندازه قدرتمند کرده است؟ 
او بزرگ ترین شــرکت شــبکه های اجتماعی را در جهان )به جز چین( در اختیار دارد. حتی 

اینستاگرام و واتس  آپ هم هنوز نتوانسته اند به پای این شرکت برسند. 

فیلیپ اینمان
تحلیل گر گاردین

امریکا: تعرفه های ناکارآمد برای چین
تحریم هــای امریکایی علیــه چینی ها ادامــه دارد. اما 
چشــم بادامی ها کاملاً خود را بــرای تعرفه ها آماده کرده 
بودند. دونالد ترامپ از مدت ها پیش بحث تعرفه ها را پیش 
کشــیده بود. او جنگ تجاری به راه انداخته ولی چینی ها 
خودشــان را برای این جنگ کاملاً آماده کرده اند. ترامپ 
به هرچه وعده داده بود در زمینه تعرفه های چینی، عمل 
کرده است. او تمام تلاش خود را به کار بسته تا چینی ها را 
برای صادر کردنِ کالا به امریکا حسابی به دردسر بیندازد. 
امــا چینی ها نیز از این طرفِ ماجرا تمــام تلاش خود را 
کرده اند تا کاخ سفید برنده این بازی نباشد. آنها برنامه هایی 
را در دستور کار خود قرار داده اند و به کمک این برنامه ها موفق شده اند تا حدودی با تعرفه های 
امریکایی مقابله کنند. مقامات چینی چندین بار نیز اظهار کرده اند تعرفه های امریکا را بی جواب 
نخواهند گذاشت. این جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان می تواند دیگر اقتصادها را نیز 

درگیر خود کند. 

عباس الاواتی
تحلیل گر بلومبرگ

تحلیلگران

دیوید ای اندلمن
 تحلیل گر رویترز
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اعلانـات
اعدادماه

كاهش توليد در بخش صنعت
ارزش افزوده بخش صنعت به زیر صفر تنزل كرد

جزئيات آمارهاي رشــد اقتصادي در بهار سال جاري نشان مي دهد كه بخش صنعت 
با رشــد منفي ۱.۵ درصدي مواجه شده است. كاهش توليد ناخالص داخلي در بخش 
صنعت طي ســه ماهه ابتدايي امسال نسبت به بهار سال گذشته نشان دهنده شرايط 
نگران كننده توليدات صنعتي است. در تمامي فصول سال گذشته بخش صنعت با رشد 
مثبت توليد همراه بود و ورود آن به مدار ركود ناشــي از بي ثباتي هاي اقتصاد كلان و 
التهابات ارزي در ماه هاي اخير اســت. رشد بخش صنعت در سال گذشته ۵.3 درصد 
ثبت شده بود. گروه صنايع و معادن نيز با ثبت نرخ رشد ۰.۱ درصدي در مرز سقوط 

به زير صفر قرار دارد.

1.5- درصد
بخش صنعت در بهار سال جاري با ارزش افزوده 

منفي 1.5 درصد مواجه شد

كاهش درآمد سرانه
با تكانه ارزي اخیر، درآمد سرانه مردم ایران افت مي كند

صنــدوق بين المللي پول در پيش بيني خود از وضعيت اقتصاد ايران با توجه به تكانه 
ارزي اخير برآورد كرد كه درآمد سرانه ايرانيان بر اساس دلار كاهش خواهد يافت. طبق 
اين برآورد، درآمد ســرانه ایرانیان از ۵هزار و ۲۲۱ دلار تا پایان سال ۲۰۱8 به ۴هزار و 
۵۲ دلار تا پایان ســال ۲۰۲۰ کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر قدرت خرید سرانه 
ایرانیان نیز از ۲۰هزار و ۶۹ دلار در سال ۲۰۱8 به ۱۹هزار و ۹۱۴ دلار در سال ۲۰۲۰ 

خواهد رسید.

4.52 دلار
درآمد سرانه ايرانيان در سال 2020 با كاهش 

قابل توجه به 4 هزار و 52 دلار خواهد رسيد

بازگشت اقتصاد به ركود
تولید ناخالص داخلي تا دو سال منفي مي شود

بر اســاس پیش بینی صندوق بین المللی پول، رشــد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱8 منفی 
۱.۴۷۵ درصد و در سال ۲۰۱۹ منفی 3.۶۱۱ درصد برآورد می شود اما در سال ۲۰۲۰ اقتصاد 
ایران می تواند به رشد مثبت ۱.۰۶۱ درصد دست یابد. در این گزارش تصریح شده است که به 
دلیل کاهش ارزش ریال برابر دلار، تولید ناخالص داخلی ایران برحسب دلار از ۴3۰ میلیارد 
و 8۲ میلیون دلار در سال ۲۰۱8 به 333میلیارد و ۶۰3 میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ کاهش 

پیدا می کند، اما در سال ۲۰۲۰ به حدود 3۴۱ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

1.4- درصد
صندوق بين المللي پول رشد اقتصادي ايران در سال 
2018 را 1.4- درصد پيش بيني كرده است

رونق بخش نفت با دوپينگ قيمت
نرخ رشد تولید ناخالص داخلي در بخش نفت پس از دو فصل مثبت شد

آمارهاي مربوط به تحولات اقتصاد كلان در بهار سال جاري نشان مي دهد كه بخش 
نفت پس از دو فصل، بار ديگر با ارزش افزوده مثبت مواجه شــده است. طبق گزارش 
بانك مركزي رشد بخش نفت در سه ماهه سال جاري ۵.۲ درصد ثبت شده است در 
حالي كه در پاييز و زمستان سال گذشته اين بخش با رشد منفي 3.3 درصد و منفي 
۴.۲ درصد مواجه شــده بود. آنچه را که موجب رشد ارزش افزوده اين بخش در بهار 
امسال شده است بايد به افزايش قيمت طلاي سياه مرتبط دانست. در اين فاصله زماني 
به واسطه خروج امريكا از برجام و تهديدهايي كه پيش از اين رويداد داشت، بازار نفت با 

رشد قيمت همراه شد و از محدوده ۶۰ دلار به سوي 8۰ دلار حركت كرد.

5.2 درصد
ارزش افزوه بخش نفت با رشد قيمت طلاي 

سياه افزايش يافت

سپرده ارزی قوت می گیرد
بانک مركزی اصل و سود سپرده های ارزی را تضمین می كند

پس از شکل گیری التهابات ارزی، بانک مرکزی طرح سپرده ویژه ارزی را از طریق بانک ها به اجرا درآورد اما در ابتدا استقبال چندانی از آن نشد. 
بانک مرکزی اخیرا در اطلاعیه ای اعلام کرد که با استقبال تدریجی مردم از سپرده ارزی ویژه بانک ها که توسط این بانک تضمین شده است حجم 
منابع آن از ۱۰میلیون دلار گذشت. در این طرح برای سپرده های یورویی سالانه ٣ درصد، دلاری ٤ درصد و درهمی ۲ درصد سود پرداخت می شود؛ 
همچنین بانک مرکزی اصل و سود این سپرده ها را تضمین کرده است. سابقه بد بانک ها در دریافت سپرده ارزی در ایام التهابات ارزی سال ۹۱ 
موجب شده که استقبال چندانی از سپرده گذاری ارزی نشود اما این بار بانک مرکزی اصل و سود سپرده ها را تضمین کرده تا به دارندگان ارز خانگی 

اطمینان بدهد که می توانند به جای خانه ارزهایشان را به بانک بسپارند.

10 ميليون دلار
حجم سپرده 

ويژه ارزی بانک ها از 
10ميليون دلار 

عبور كرد
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رشد تسهیلات دهی بانک ها
سرمایه در گردش بیشترین سهم را از انواع وام های پرداختی دارد

مجموع تســهیلات پرداختــی بانک ها به بخش های اقتصــادی در ۵ ماهه 
نخســت ســال ۱3۹۷ مبلغ ۲۴۰ هزار و 8۰۰ میلیارد تومان  بوده اســت 
که در مقایســه با دوره مشابه سال قبل معادل ۱۵.۶ درصد افزايش داشته 
است. بر این اساس سهم تســهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش 
در کلیه بخش های اقتصادی در ۵ ماهه سال جاري مبلغ ۱۴8هزار میلیارد 
تومان معادل ۶۱.۶ درصد کل تســهیلات پرداختی است که در مقایسه با 
دوره مشابه سال قبل معادل ۱۱.۲ درصد رشد داشته است. همچنین سهم 
تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 

۵ ماهه سال جاري معادل ۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

15.6 درصد
تسهيلات پرداختی بانک ها در 5 ماه نخست امسال 

رشد 15.6 درصدی را تجربه كرد

نفت بر مدار سیاست
تحریم های امریكا بهای نفت را مطلوب كشورهای نفتی كرده است

بازار نفت در ماه های گذشته تحت تاثیر تهدیدهای امریکا علیه بازار نفت نوسان داشته 
است. چند هفته پیش از خروج امریکا از برجام، قیمت نفت با افزایش مواجه شد و روند 
صعودی قیمت قوت گرفت. بعد از آنکه اوپک به خوسته امریکا برای افزایش سقف تولید 
تن نداد، بار دیگر قیمت ها فزونی یافت و تا 8۴ دلار در هر بشکه پیش رفت. هرچند 
عربســتان اعلام کرده طبق نظر امریکا، کمبود صادرات نفت ایران را در دوره تحریم 
پوشش خواهد داد اما بازار توانایی این کشور برای این اقدام را باور ندارد چراکه بسیاری 
از پالایشگاه های خریدار نفت ایران امکان جایگزینی سریع و ساده نفت ایران را ندارند.

14 دلار
قيمت نفت برنت دريای شمال در فاصله شش ماه و نيم 
گذشته از سال شمسی با افزايش 14 دلاری مواجه شده است

سکه در اوج
بازار مسكوكات ركورددار بازدهی در میان بازارهای رایج بوده است

بازار طلا و ارز در ماه های اخیر پرنوسان و پرالتهاب بوده است. افزایش قابل توجه نرخ ارز 
به رشد بهای طلا و سکه دامن زد و سرمایه گذاری بر روی سکه نیز جذابیت بیشتری 
پیدا کرد. بر این اساس قیمت سکه بهار آزادی در مقاطعی به بالای ۵ میلیون تومان 
نیز رسید. بعد از موج کاهش نرخ ارز در نیمه مهرماه، بهای سکه نیز تنزل کرد و تا ۴ 
میلیون و ۹۵ هزار تومان در نیمه ماه هفتم رسید. این در حالی است که بهای این کالای 
سرمایه ای در ابتدای سال حول یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نوسان می کرد. بر این 

اساس بازدهی بازار سکه در طول شش ماه و نیم به ۱۵۵ درصد رسید.

155درصد
بازدهی بازار سکه در 6 ماه و نيم ابتدايی سال به 155 

درصد رسيد

بورس، مأمن سرمایه ها می شود؟
كاهش التهابات ارز و طلا به افزایش تقاضا در بازار سهام می انجامد

در روزهایی که دلار و ســکه به ســوی کاهش قیمت گام برداشتند، بازار 
سرمایه به اوج رونق خود رسید. حالا که سرمایه ها سرگردان شده و به سوی 
بازارهای پربازده گام برمــی دارد، بورس نیز به صف جذب کننده های پول 
اضافه شــده است. این بازار منتظر پایان نوسانات بازار ارز است تا به عنوان 
مهم ترین مقصد نقدینگی از سوی صاحبان سرمایه مورد مراجعه قرار گیرد. 
شــاخص کل بورس در ابتدای سال جاری حول ۹۶ هزار واحد قرار داشت، 
در نهم مهرماه رکورد ۱۹۵ هزار واحد را به ثبت رســاند، اما در نیمه مهر بر 
روی ۱۷۶ هزار واحد قرار گرفت، به طوری که 83 درصد نســبت به ابتدای 

سال رشد کرد.

83 درصد
بازدهی بازار سرمايه در شش ماه و نيم ابتدايی 

امسال به 83 درصد رسيد

وام بانکی برای بخش خدمات
تحولات نرخ ارز نیاز به وام بانكی را برای تولیدكنندگان افزایش داده است

آمارهای بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی به بخش های مختلف اقتصاد در ۵ ماه نخست امسال نشان می دهد که بخش صنعت و معدن سهمی 
کمتر از بخش خدمات در تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داشته است. بخش صنعت و معدن ۶8 هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده است 
و بخش خدمات ۹8 هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی سهم برده است. بنابراین سهم بخش خدمات از وام های بانکی ۴۰ درصد بوده و بخش 
صنعت هنوز به سهم 3۰ درصدی که قبلا در اختیار داشته نیز نرسیده است. این در حالی است که آمار رشد اقتصادی نشان از منفی شدن رشد 

صنعت در بهار امسال دارد و نیاز این بخش به سرمایه در گردش با توجه به تحولات نرخ ارز نیز افزایش یافته است.

28.3 درصد
سهم بخش صنعت 

و معدن از تسهيلات 
بانکی در 5 ماه نخست 
سال جاری 28.3 
درصد بوده است
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اعدادماه
بازار ارز

بانک جهانی هشدار داد

افریقایی ها فقیر می شوند
فقر در جهان در حال کاهش اســت. بررسی ها نشان می دهد 
تعداد افرادی که زیر خط فقــر بوده اند به صورت کلی در جهان 
در حال کاهش است. اما در این بین، برخی از مناطق هستند که 
تعداد افرادِ زیر خط فقر در آنها در حال افزایش اســت. مطالعات 
نشان می دهد کسانی که روزانه کمتر از ۱دلار و ۹۰سنت درآمد 
داشته باشند زیر خط فقر هستند. تعداد این افراد در سال ۱۹۹۰ 
حــدوداً ۱میلیارد و ۹۰۰میلیون نفر بوده اما در ســال ۲۰۱۵ به 
۷3۶میلیون نفر کاهش پیدا کرده اســت. در حالی که تقریباً در 
تمامی نقاط دنیا تعداد افرادِ زیر خط فقر در حال کاهش اســت، 
بررسی ها نشان می دهد تعداد آنها در افریقا در حال افزایش است. 
نیمی از افرادی کــه در فقر مطلق یا همان زیر خط فقر زندگی 
می کنند در افریقا زندگی می کنند. پیش بینی ها نشــان می دهد 
تعداد این افراد در افریقا تا ســال ۲۰3۰ روندی افزایشی را طی 

خواهد کرد.  

736ميليون نفر در جهان 
در سال 2015 زير خط فقر 

زندگی كرده اند

بانک جهانی خبر داد

کاهش نرخ مرگ ومیر کودکان 
نرخ مرگ ومیر کودکان در ۲۷ ســال گذشته روندی کاهشی 
داشته است. بررسی ها نشان می دهد تعداد کودکان زیر ۱۵ ساله ای 
که در هر روز جان خود را از دست می دهند در حال حاضر نسبت 
به ۲۷ سال پیش، نصف شده است. این یعنی پیشرفت های بسیاری 
در این زمینه حاصل شده است. براساس مطالعات صورت گرفته، 
بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷، تعداد کودکان زیر ۱۵ساله ای که 
جان خود را به دلیل کمبود امکانات از دســت داده اند ۵8درصد 
کاهش یافته است. بررسی ها همچنین نشان می دهد نخستین ماه 
تولد، بیشــترین نرخ مرگ ومیر را دارد، یعنی کودکانِ یک ماهه، 
بیش از ســایر کودکان در معرض خطر مــرگ قرار دارند. هرچه 
سطح توسعه یافتگیِ یک کشور بیشتر می شود، تعداد کودکانی که 
زنده می مانند نیز بیشتر می شود و به عبارتی نرخ مرگ ومیر آنها 
کاهش پیدا می کند. البته در این بین نباید فراموش کرد که تعداد 

کودکان زیر ۱۵سال نیز در جهان در حال کاهش بوده است. 

17هزار كودک زير 15 سال 
روزانه در سال 2017 جان خود را 

از دست داده اند

صندوق بین المللی پول بررسی كرد

راهی دراز تا توسعه
اهداف توسعه هزاره، مجموعه ای از هدف هاست که کشورها 
هرکدام باید جداگانه برای دســت یافتن به آن اقدام کنند تا در 
نهایت مردم آن کشــور بتواننــد در آرامش و رفاه زندگی کنند. 
بررسی ها نشان می دهد مردم جهان در پنج دهه گذشته موفق 
شــده اند موانع بسیاری را از پیش پای خود بردارند. تنها از سال 
۱۹۹۰ تــا کنون حــدود یک میلیارد نفر موفق شــده اند خود 
را از فقر مطلق نجات بدهند. چنین پیشــرفت ها و توسعه هایی 
در تاریخ بشر کم ســابقه و در برخی موارد حتی بی سابقه است. 
چنین مواردی نشــان می دهد که اصلاحات اقتصادی تا حدود 
زیادی به درستی انجام شده و در نتیجه کشورها در مسیر رشد 
اقتصادی گام برداشته اند. البته مشکلات و موانعی هم وجود دارد 
که برای اقتصادهای درحال توسعه شدیدتر است. در حال حاضر 
کشورهای در حال توســعه برای دست یافتن به اهداف توسعه 

هزاره در مجموع به ۵۲۰میلیارد دلار نیاز دارند. 

520ميليارد دلار پولی كه 
كشورهای در حال توسعه برای 
دست يافتن به اهداف توسعه هزاره 

در مجموع به آن نياز دارند

سازمان ها

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

سازمان تجارت جهانی خبر داد

آهنگ کُند چشم انداز 
تجارت جهان 

تجارت در جهان توســعه و بسط پیدا 
خواهد کــرد اما ســرعت آن نیز اهمیت 
دارد؛ بــا چــه ســرعتی؟ پیش بینی های 
جدید نشان می دهد رشد تجارت جهانی 
با آهنگی آهسته تر پیش خواهد رفت. بنا 
بر گزارش هایی که در این زمینه نوشــته 
شده، حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۱8 
رشد 3.۹درصدی داشته است و قرار است 
تا ســال ۲۰۱۹ به 3.۷درصد برســد. این 
یعنی سرعت رشد تجارت جهانی در حال 
کاهش است. البته این پیش بینی ها نسبت 
به پیش بینی های قبلی کمتر است و همین 
نشان می دهد که تجارت جهانی با مشکلات 
و چالش هایی مواجه شده است. روبرتو آزودو 
رئیس سازمان تجارت جهانی اظهار کرده 
تجارت جهانی بــه قوت خود باقی خواهد 
ماند اما رشد آن بسیار آهسته خواهد بود. 
آن طور که تحلیل ها نشان می دهد بخش 
مهم این ماجرا به بــالا گرفتن تنش های 
تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان یعنی 
چین و امریکا مربوط می شود. آزودو توصیه 
کرده که سران کشورها با یکدیگر همکاری 
کنند تا دوباره تجارت جهانی در مســیر 

صعودی قرار بگیرد و با سرعت رشد کند. 

3.9درصد رشد 
تجارت جهانی در 
سال 2018 كه روند 
كاهشی خود را آغاز 

كرده است

بررسی های صندوق بین المللی نشان می دهد

خطر افزایش بدهی ها
اقتصاد جهان رشد می کند اما بدهی ها نیز در کنار آن افزایش 
پیدا می کند. به گفته کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی 
پــول، وضعیت بــرای اقتصاد جهان قدری پیچیده شده اســت. 
کشــورهای کم درآمد و کشــورهای در حال توسعه باید به فکر 
راه هایی برای کســب درآمد باشــند. ۴۰درصد از این کشورها با 
خطر بالای افزایش بدهی ها مواجه هستند. پنج سال پیش تنها 
۲۱درصد از این کشورها در معرض بدهی های سنگین بودند اما 
اکنون تعداد آنها افزایش یافته و انتظار می رود باز هم افزایش پیدا 
کند. وقتی این کشــورها با بدهی های سنگین مواجه می شوند، 
بــه وام ها و حمایت های مالی کلان نیز احتیاج پیدا می کنند که 
گاهی ممکن اســت برخی از کشورهای توسعه یافته را به دردسر 
بیندازد. به هر حال اکنون باید همه به صورت جدی برای مقابله 
با بدهی های کشورهای در حال توسعه، اقدام کنند. مشکل بدهی 
کشورهای کم درآمد می تواند به مشکل همه کشورها تبدیل شود. 

40درصد از كشورهای 
درحال توسعه با خطر جدی 
بدهی ها مواجه هستند و تعداد آنها در 

حال افزايش است
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بلومبرگ تحلیل كرد:

ارزش نفت دوباره رویایی می شود
بسیاری از افراد منتظرند ببینند چه آینده ای در انتظار نفت و به طور ویژه، نفت امریکاست. 
اخیراً موسسه برنشتاین یک نظرسنجی درباره پیش بینی فعالان بازار نفت از قیمت نفت انجام داده 
که نشان می دهد ۴۶درصد از آنها قیمت های بالای ۷۰دلار را برای طلای سیاه برآورد کرده اند. 
اکثر آنها انتظار دارند که نفت در ۱۲ماه آینده در محدوده ۷۰دلار در ازای هر بشــکه نوســان 
داشته باشد. تولید جهانی نفت برای نخستین بار در طول تاریخ به بالای ۱۰۰میلیون بشکه در 
روز رسیده است. از یک طرف، احتمال این امر وجود دارد که عرضه نفت کم شود چرا که برخی 
از کشورها با مشکل مواجه شده اند، نظیر تحریم ایران. از سوی دیگر نگرانی هایی در زمینه تقاضا 

وجود دارد. همین امر باعث شده تکلیف بهای نفت به درستی مشخص نشود.  

100 دلار در ازای هر بشکه، قيمتی كه اين 
روزها تحليل گران برای نفت پيش بينی می كنند

سی ان بی سی هشدار داد:

یوآن در خطر سقوط
احتمال اینکه یوآن به عنوان ارز رســمیِ چینی ها تا حدود ۱۰درصد در مقابل دلارِ امریکا 
سقوط کند، وجود دارد. تحلیل گران می گویند اگر تنش های تجاری میان امریکا و چین به همین 
شــکل تداوم پیدا کند، احتمال کاهشِ ارزشِ شدید یوآن در برابر دلار وجود دارد. این ارز اخیراً 
نیز مدام در نوسان بوده و با همین نوسانات نیز به خوبی نشان داده که تحت تأثیر چالش های 
اقتصادی است. اکنون که تعرفه ها به صورت جدی اعِمال شده، هماهنگ کردنِ ارز کاری بسیار 
دشوار اســت. البته چینی ها می گویند اقدام امریکا مثل این است که فردی گلوله ای را به مغز 
خودش شلیک کند اما در عمل به نظر می رسد چینی ها کم تأثیر نپذیرفته اند. اگر ارز آنها با کاهش 
ارزش مواجه شود، یعنی چینی ها حسابی به دردسر افتاده اند. به ثبات رساندن ارز در این وضعیت 

کاری بسیار دشوار است. اما چینی ها دست از تلاش برنداشته اند. 

10 درصد احتمال سقوط ارزش يوآن در برابر دلار 
در صورت تداوم جنگ تجاری چين و امريکا

لندریپورت گزارش داد:

سرمایه گذاری های جدید آقای گیتس
بیل گیتس یکی از چند نفری اســت که همیشه رتبه نخســت را در میزان ثروت و دارایی 
دارد. حجم بالای ثروت این فرد و افرادی نظیر او باعث شــده همیشــه در کانون توجه دیگران 
باشــند. رســانه های مختلف به صورت مرتب، وضعیت ثروت آنها را دنبال می کنند. اگر هم در 
جایی ســرمایه گذاری کنند خیلی زود برملا می شود. اکنون خبرها حاکی از آن است که بیل 
گیتس ۱۷۱میلیون دلار در جنوب واشنگتن سرمایه گذاری کرده است. او زمینی ۱۴.۵۰۰جریبی 
خریداری کرده و همین امر عده ای را کنجکاو کرده که او چرا بخش زیادی از سرمایه اش را صرف 
این زمین کرده است. به نظر می رسد گیتس برنامه های جدیدی در سر دارد و سعی دارد با این 
سرمایه گذاری به حجم ثروت خود اضافه کند. ناگفته نماند که خرید این زمین همه را به تکاپو 

انداخته است. 

171 ميليون دلار پولی كه گفته می شود بيل 
گيتس صرف خريد زمينی در واشنگتن كرده است

سی ان بی سی خبر داد:

سقوط سرمایه گذاریِ خارجیِ چشم بادامی ها
چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است. بررسی ها نشان می دهد سرمایه گذاری خارجیِ سالانه این 
کشور در سال ۲۰۱۷ برای نخستین بار سقوط کرد. آن طور که تحلیل گران می گویند، دلیل اصلی سقوط 
سرمایه گذاریِ خارجی چینی ها، بالا گرفتنِ تنش های تجاری میان این کشور با امریکاست. بخش مهمی از 
سرمایه گذاری های خارجیِ چینی ها مربوط به امریکا بوده است. اما اکنون با جنگ تجاری ای که میان این 
دو کشور به راه افتاده، سرمایه گذاران چینی نیز رغبتی به سرمایه گذاری در امریکا نشان نمی دهند. همین 
امر به سادگی باعث شده حجم سرمایه گذاری های خارجی چینی ها به شدت کاهش پیدا کند. بررسی ها 
نشان می دهد این رویه نزولی از سال ۲۰۱۷ آغاز شده است. در سال ۲۰۱۶ حجم سرمایه گذاری خارجی 

چینی ها ۱۹۶.۱۵میلیارد دلار بوده که در سال ۲۰۱۷ به ۱۵8.۲۹میلیارد دلار رسیده است.  

158.29ميليارد دلار حجم 
سرمايه گذاری خارجی چينی ها در سال 2017 

كه نسبت به 2016 سقوط 19.3درصدی داشته است

رسانه ها

بلومبرگ بررسی كرد:

دنیایی با بدهی های خارجی
بدهی های جهانی مهم ترین چیزی است که بانک های مرکزی جهان با آن سروکار دارند. البته همه از این بدهی ها به صورت یکسان آسیب 
نمی پذیرند. اکنون دنیا با بدهی ۲۵۰تریلیون دلاری مواجه شده، اما بانک های مرکزی در این زمینه چه کرده اند؟ اکثر آنها نرخ بهره را پایین و حتی 
زیر صفر نگه داشته اند. این اتفاق به قدری رایج شده که باعث شده بانک های مرکزی اغلب به نرخ بهره پایین عادت کنند. آنها در واقع این کار را 
برای تشویق مصرف انجام داده اند. به هر حال اکنون دنیا روی خرواری از بدهی ها ایستاده است. این بدهی ها به قدری زیاد هستند که همه جا حرف 
اول را می زنند. نکته قابل تأمل نیز این است که بدهی ها فقط مربوط به کشورهای توسعه یافته نیستند. قصه آنها دامن اقتصادهای نوظهور را نیز 
گرفته است. همین امر باعث شده سرمایه گذاران نیز دچار ترس و وحشت بشوند. اکنون زمان آن است که بانک های مرکزی در تمامی نقاط جهان 

فکری به حال بدهی ها کنند. 

250تريليون 
دلار حجم 

بدهی های جهانی 
كه در حال حاضر 

اقتصاد جهان با 
آن مواجه است

سی ان بی سی در یکی از خبرهایش از فروش ماهیِ 300هزار دلاری خبر داده که مردم آن را برای نگهداری در آکواریوم 
خریداری می کنند. البته که داشتن جت و قایق نشان دهنده رفاه است اما خرید ماهی 300هزار دلاری برای آکواریوم خانه 
اتفاقی نادر و عجیب وغریب است که اخیراً مردم در برخی از کشورهای ثروتمند جهان به آن روی آورده اند.
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اعلانـات
شاخص

33.5
 درصد

ميزان كاهش 
معاملات مسکن 
در تهران طی 

شهريور 97 نسبت 
به ماه مشابه سال 

قبل 

11.9
 درصد 

كاهش واردات در 
نيمه نخست سال 

جاری

13
 درصد 

افزايش صادرات 
غيرنفتی ايران در 
نيمه نخست سال 

جاری

74.1
 درصد

ميزان افزايش 
متوسط قيمت 

مسکن در تهران در 
شهريور 97 نسبت 

به شهريور 96

روند صعودي قیمت ها ادامه دارد

ركود تورمي در بازار مسكن
بازار مسكن در نيمه نخست امسال روندي پرنوسان را دنبال كرده است. اوايل سال شرايط به نفع بازار مسكن پيش رفت و رونق معاملات همانند 
ماه هاي پاياني سال گذشته ادامه يافت اما با افزايش قيمت ها در بازار ارز و طلا، شرايط براي بازار مسكن تغيير كرد. معاملات در اين بازار كاهش يافت و 

حتي در ماه هاي تابستان از مدت مشابه سال گذشته نيز كمتر شد. با وجود این، قيمت ها در حال رشد است كه نشانه اي از ركود تورمي است. 

وضعیت معاملات مسکن در شهر تهران- بانک مرکزی
درصد تغييرمقطع زمانی

نسبت به ماه مشابه سال قبلنسبت به ماه قبلشهريور 97مرداد 97شهريور 96
۴.۶۵۷.3۹8.۰۹۹.۴۷۴.۱متوسط قيمت هر متر مربع )ميليون تومان(

33.۵-۱3.۹-۱۵۵۴۵۱۲۰۰۶۱۰33۵تعداد معاملات )واحد مسكوني(

عملکرد معاملات مسکن در شهر تهران در نيمه اول سال هاي 1395تا 1397- بانک مرکزی
درصد تغييرپنج ماه نخست

13951396139713961397
۴.۲۲۴.۴8۶.۷۴۶.۱۵۰.۵متوسط قيمت هر متر مربع )ميليون تومان(

۱۲.۱-8۲8۵۱8۵۱8۲۷۴8۹۴۲.8تعداد معاملات )واحد مسكوني(

تراز تجاری مثبت ماند

صادرات جلوتر از واردات
آمار گمرک ایران از تجارت خارجی در نيمه نخست امسال نشان می دهد که تراز تجاری به میزان ۹۴۱ میلیون دلار مثبت است. افزايش نرخ يكي 
از اصلي ترين محرك هاي صادرات به حســاب مي آيد. در نيمه اول ســال جاري ارزش صادرات به ۲3 میلیارد و ۱۲3 میلیون دلار رسيده كه افزایش 

۱3درصدی را نشان مي دهد. واردات نيز در اين مدت به ۲۲ میلیارد و ۱8۲ میلیون دلار رسيد كه كاهش ۱۱.۹ درصدي را نشان مي دهد.

عمده ترین صادرکنندگان کالا به ایران در نیمه اول 97 / درصدعمده ترین کشورهای خریدار کالاهای ایران در نیمه اول 97/درصد

چین
% 20.4 

عراق 
%19.74

سایر 
%29.64

امارات
افغانستان17.57 %

%7.22

هند
% 5.43

سایر
%43.02

کره
هند 6.46

% 6.19

آلمان
% 5.29

چین
% 24.8

امارات 
%14.24
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3
 درصد

تورم ماهانه توليد 
در بخش خدمات در 

شهريور 97

تورم روي موج دلار

شاخص قيمت مصرف كننده با شتاب پيش مي رود
نرخ تورم در ماه هاي اخير تحت تاثير تحولات نرخ ارز، مسير صعودي را در پيش گرفته است. با افزايش هزينه هاي واردات و توليد، قيمت تمام شده 
كالاها افزايش يافته و محاسبات قيمت ها براي فروش كالا بر مبناي نرخ هاي روز دلار انجام مي شود. قيمت ارز كالاهاي وارداتي در بازار ثانويه و حدود 8 
هزار تومان تعيين مي شود. شتاب رشد قيمت ها در شاخص تورم خود را نشان مي دهد. اين شاخص در شهریور به ۱3.۵ درصد رسيد. رشد تورم نقطه 

به نقطه و ماهانه اما شتاب بيشتري دارد.

جزئیات نرخ تورم در کالاها و خدمات مختلف- شهريور 97
تغيير شهريور 97 نسبت به شهريور 96تغيير شهريور نسبت به مرداد 97گروه هاي اصلي

۶.۴۴۶.۵خوراكي ها و آشاميدني ها
۵.۱۱۲۵.۶دخانيات

۷.۵۲8.۱پوشاك و كفش
۱.۵۱۲.3مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت ها

۱۱.۹۵۲.۶اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه
۲.۹۱۷.۱بهداشت و درمان

۱۴.۶۵۴.۹حمل و نقل
۱۵.۱۴3.۲ارتباطات

۱۵.۱۷۰تفريح و امور فرهنگي
۰.۶۱۴.۵تحصيل

۶.8۲3.۷رستوران و هتل
۹.۲۴3.۴كالاها و خدمات متفرقه

هزینه هاي تولید در اوج

نرخ تورم توليد با شتاب بالايي پيش مي رود
نرخ تورم توليدكننده با توجه به رشد هزينه هاي توليد ناشي از تحولات نرخ ارز با شتاب قابل توجهي پيش مي رود. آخرين محاسبات بانك مركزي 
مربوط به ماه ششم سال نشان مي دهد كه تورم ۱۲ ماهه اين بخش به ۱8.۲ درصد رسيده و رشد ماهانه اين شاخص نسبت به ماه مرداد تا ۹.۴ درصد 
پيش رفته است. نرخ تورم نقطه به نقطه توليد نيز در شهريور امسال به ۴۴.۴ درصد افزايش يافته است. تداوم اين روند به رشد قابل توجه شاخص 

تورم توليد خواهد انجاميد.

جزئیات نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه بخش های مختلف تولید در مرداد 97

گروه های اصلی تولید
درصد تغییر نسبت به 

ماه مشابه سال قبلماه قبل
8.۱3۷کشاورزی، جنگل داری و ماهی گیری

۱3.۹۶۱.۱ساخت )صنعت(

۴.۲3۶.۵حمل و نقل و انبارداری

۶.8۲3.۷هتل و رستوران

۰۰.۹اطلاعات و ارتباطات

۰.۶۱۴.۵آموزش

۱.8۱۵.۷بهداشت و مددکاری اجتماعی

3.۱۱۹سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی

25.4
 درصد

تورم نقطه به نقطه 
توليد در بخش 

خدمات در شهريور 
97  نسبت به 
شهريور 96

31.4
 درصد

نرخ تورم نقطه به 
نقطه در شهريور 

97 نسبت به 
شهريور 96

6.1
 درصد

نرخ تورم ماهانه 
در شهريور 97 

نسبت به مرداد 97
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قابماه

ترزا می و بحران خروج از اتحادیه اروپا
نیکلا جنینگز کارتونیست گاردین

حمله 11سپتامبر
میشل رامیرز کارتونیست برنده جایزه پولیتزر

میشل رامیرز کارتونیست برنده جایزه پولیتزر

تقلای سرمایه گذاران برای ماندن در بازار
تنگرین نیوز

به من اعتماد کن. این تماس تلفنی قابل هک شدن نیست؛ 
بگو چه خبر است؟

نیویورکر

می تونیم همین الان این دختر رو بکشیم و بخوریم؛ می تونیم 
هم بذاریم زنده بمونه تا به ما توی پونزده سال آینده غذا بده!

بسیار خب تیمی! گفتی مدل موی بزرگ سالانه می خواهی!
نیویورکر

کدام یک از شما 
دولت من را درک 

کرده است؟

کوپر از نیویورکر

ضمناً باید تأکید کنم که اخراج هستی!
نیویورکر

رئیس جمهوری تلاش می کند خودش را 
از رسوایی ها دور کند.

نخستین گربه هایی که خانگی شدند
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76 درصد ارزیابی منفی از وضعیت كنونی بخش خصوصی 

نسبت به چند سال اخیر دارند

تلاش برای

مثبت نمایی

نظرسنجی اتاق تهران از فعالان اقتصادی درباره وضعیت اقتصادی کشور در آینده

بخش خصوصی به آینده امیدوار نیست
76 درصد ارزیابی منفی از وضعیت كنونی بخش خصوصی نسبت به چند سال اخیر دارند

»اكثریت قاطع پاسخ گویان معتقدند كه وضعیت بخش خصوصی در چند سال اخیر 
بدتر شــده است. 76 درصد ارزیابی منفی از وضعیت كنونی بخش خصوصی نسبت به 
چند سال اخیر دارند. 9 درصد معتقدند كه بخش خصوصی در چند سال اخیر، وضعیت 
بهتری یافته اســت.« این جملات، نتیجه نظرســنجی ای است که اتاق تهران از فعالان 
اقتصادی انجام داده اســت.  محسن گودرزی، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی نتایج 
یک نظرسنجی با موضوع »ارزیابی تصورات اعضای اتاق تهران از وضعیت اقتصادی کشور 
در آینده« را به ســفارش اتاق تهران به انجام رساند. به گفته گودرزی، جامعه هدف این 
نظرســنجی، فعالان اقتصادی عضو اتاق تهران بوده اند و از 600 عضو به صورت تلفنی 
نظرســنجی صورت گرفته است. تکمیل این نظرســنجی در روزهای 27 مرداد تا 17 
شهریورماه صورت گرفته است. همچنین 86/5 درصد پاسخ گویان مرد بوده و 13.5 درصد 

نیز زن بوده اند. میانگین سنی این افراد 44 سال و میانه سنی آنان 41 سال بوده است.

J ویژگی های فردی و اجتماعی
ویژگی های فردی و اجتماعی پاسخ گویان شامل سن، جنسیت، سطح تحصیلات، بخش 
اقتصادی فعال، و عضویت در تشكل های اقتصادی است. از مجموع پاسخ گویان این بررسی 
86/5 درصد مرد و 13/5 درصد زن بوده اند. نسبت مردها به زن ها 6/4 است كه نسبت زنان 
پاسخ گو در این بررسی كه عمدتاً مدیران شركت ها و كارگاه های عضو اتاق بازرگانی تهران 
هستند، حدود یك ششم مردان است. میانگین سنی افراد نمونه این بررسی 44/3 سال بوده 
است. حدود نیمی از پاسخ گویان تا 41 سال و نیمی دیگر بیش از 41 سال داشته اند. 43/9 
درصد از پاسخ گویان تا 39 سال و 28/4 درصد 50 سال به بالا سن داشته اند. 27/7 درصد 
نیز ســنی بین 40 تا 49 سال را بیان كرده اند. از نظر تحصیلات، بیشتر پاسخ گویان دارای 
تحصیلات دانشگاهی بوده اند. 41/7 درصد لیسانس و تقریباً همین میزان فوق لیسانس و 
دكتری داشــته اند )41/5 درصد(. در كل 83/2 درصد از پاسخ گویان لیسانس به بالا دارند. 
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16/7 درصد فوق دیپلم و پایین تر و بیشــتر آنها )11/2 درصد( دیپلم داشــته اند. بیشتر 
پاســخ گویان از حوزه بازرگانی بوده اند؛ یعنی72/2 درصد. پس از آن حوزه صنعت و معدن 
قرار می  گیرد كه 23/9 درصد از پاســخ گویان را شامل می شود. از این میان، 23 درصد در 
گروه صنعت جای می گیرند و فقط 0/8 درصد مربوط به بخش معدن هستند. 3/9 درصد 
نیز از بخش كشاورزی بوده اند و حوزه فعالیت چند نفر نیز مشخص نشد. نكته قابل توجه 
آنكه میانگین سن در بخش بازرگانی پایین تر از دیگر بخش هاست. میانگین سن در بین افراد 
نمونه بخش بازرگانی 42/8 سال، در بخش صنعت و معدن 47/8 سال و در بخش كشاورزی 
48 سال است، كه نشان می  دهد جوانان بیشتر به حوزه بازرگانی جذب شده اند. همچنین 
می توان ملاحظه كرد كه در بخش كشــاورزی بیش از دو بخش دیگر افراد با تحصیلات تا 
فوق دیپلم هستند، در بخش صنعت بیش از دو بخش دیگر افراد با تحصیلات فوق لیسانس 
و دكتری و در بخش بازرگانی بیش از دو بخش دیگر افراد با تحصیلات لیسانس )جدول 2(. 
اكثریت پاسخ گویان در تشكل های اقتصادی عضویت ندارند. 84/6 درصد پاسخ گویان در این 
گروه قرار می گیرند. 15 درصد هم اظهار داشته اند كه در تشكل های اقتصادی عضویت دارند. 

بقیه نیز اطلاعی از عضویت یا عدم عضویت خود نداده اند.

جدول 1ـ توزیع فراوانی جنسیت پاسخ گویان
درصدتعدادمقولهمتغیر

جنسیت
51486/5مرد

8013/5زن

سن

23343/9تا 39 سال

4014727/7 تا 49 سال

5015128/4 سال به بالا

تحصیلات

8916/7تا فوق دیپلم

22241/7لیسانس

22141/5فوق لیسانس و دكتری

بخش فعالیت

42972/2بازرگانی

14223/9صنعت و معدن

233/9كشاورزی

عضویت در تشكل ها 
44484/6ندارد

8115/4دارد

نما= 35/0میانه= 41/0میانگین سن افراد نمونه = 44/3 سال

* فاصله اعداد مجموع هر متغیر از تعداد پاسخ گویان و 100 در ستون درصد، مربوط به افراد 
بی پاسخ است.

جدول 2ـ توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخ گویان برحسب بخش فعالیت
بخش كشاورزیبخش صنعت و معدنبخش بازرگانیسطح تحصیلات

16/815/821/7تا فوق دیپلم

43/637/634/8لیسانس

فوق لیسانس و 
39/646/643/5دكتری

درصدها ستونی است.  *

J ارزیابی عمومی بخش خصوصی
افراد نمونه از اعضای اتاق بازرگانی تهران و بخش خصوصی محســوب می شوند. از 
این جهت پرسش های آغازین به ارزیابی پاسخ گو از وضعیت بخش خصوصی و آینده آن 

اختصاص داشت.

J ارزیابی وضعیت بخش خصوصی
اكثریت قاطع پاسخ گویان معتقدند كه وضعیت بخش خصوصی در چند سال اخیر 
بدتر شــده است. 76 درصد ارزیابی منفی از وضعیت كنونی بخش خصوصی نسبت به 
چند سال اخیر دارند. 9 درصد معتقدند كه بخش خصوصی در چند سال اخیر، وضعیت 
بهتری یافته است.  زنان و مردان، گروه های سنی و تحصیلی ارزیابی مشابهی در این مورد 
دارند. فعالان حوزه كشاورزی به طرز معناداری ارزیابی مثبت تری در مقایسه با گروه های 
بازرگانی و صنعتی دارند. از دید آنها وضعیت بخش خصوصی در كشاورزی نسبت به چند 

سال اخیر بهتر شده است.

جدول 3ـ ارزیابی پاسخ گویان از وضعیت بخش خصوصی نسبت به 4-3 سال اخیر
درصدفراوانیارزیابی
538/9بهتر شده

45175/8بدتر شده

7412/4فرقی نكرده

172/9نمی دانم

595100/0جمع

 

8.9

75.8

12.4
2.9

۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰

۱۰۰

بهتر شده بدتر شده فرقي نكرده نمي دانم

نمودار 1ـ ارزیابی پاسخ گویان از وضعیت بخش خصوصی نسبت به 4-3 سال اخیر

J ارزیابی آینده بخش خصوصی
بخش خصوصی نســبت به آینده خود نیز خوش بین نیســت. 75 درصد معتقدند 
كه وضع بخش خصوصی در ســال های آینده بدتر می شود. افرادی كه به آینده بخش 
خصوصی امیدوارند 9 درصد پاســخ گویان را تشكیل می دهند. در این مورد تفاوتی بین 

گروه های مختلف بخش خصوصی مشاهده نمی شود.

جدول 4ـ ارزیابی پاسخ گویان از وضعیت بخش خصوصی در چند سال آینده
درصدفراوانیارزیابی

538/9بهتر می شود

44975/6بدتر می شود

437/2فرقی نخواهد كرد

498/2نمی دانم

594100/0جمع

حدود 64 درصد )درصد اعداد تیره شده قطر جدول نسبت به كل جمعیت( پاسخ گویان 
روند گذشته منتهی به وضع كنونی و وضعیت آینده را یكسان می بینند و پاسخ آنان نسبت 

به وضعیت این دو ارزیابی تفاوتی نمی كند.
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بهتر مي شود بدتر مي شود فرقي نخواهد كرد نمي دانم

نمودار 2ـ ارزیابي پاسخ گویان از وضعیت بخش خصوصي در چند سال آینده

جدول 5ـ رابطه میان ارزیابی پاسخ گویان از روند گذشته منتهی به وضعیت كنونی و 
وضعیت آینده بخش خصوصی )درصد ستونی(

وضعیت آینده
جمعوضعیت كنونی

بهتر 
شده

بدتر 
شده

فرقی 
درصدتعدادنمی دانمنمی كند

20/86/712/217/6539/0بهتر شده

49/180/568/958/844775/5بدتر شده

18/95/68/111/8437/3فرقی نمی كند

11/37/410/811/8498/3نمی دانم

جمع
534487417592100/0تعداد

9/075/712/52/9100/0درصد

تفاوت مهم اینجاســت كه 49 درصد كسانی كه معتقدند وضعیت كنونی نسبت به 
گذشته بهتر شده، ارزیابی منفی تری از وضعیت آینده بخش خصوصی نسبت به شرایط 
كنونی دارند، در حالی كه فقط 21 درصد آنان معتقدند كه آینده بهتر هم خواهد شد. در 

مجموع ارزیابی های افراد منفی تر شده است.

جدول 6ـ رابطه میان ارزیابی پاسخ گویان از روند گذشته منتهی به وضعیت كنونی 
و وضعیت آینده بخش خصوصی )درصد كل(

وضعیت آینده
جمعوضعیت كنونی

بهتر 
شده

بدتر 
شده

فرقی 
درصدتعدادنمی دانمنمی كند

1/95/11/50/5539/0بهتر شده

4/460/88/61/744775/5بدتر شده

1/74/21/00/3437/3فرقی نمی كند

1/05/61/40/3498/3نمی دانم

جمع
534487417592100/0تعداد

9/075/712/52/9100/0درصد

J ارزیابی عمومی اقتصاد كشور
برای ارزیابی عمومی اقتصاد كشور، دو پرسش مطرح شد، یكی چشم انداز اقتصادی 
كشــور از دیدگاه پاســخ گویان و دیگری پیش بینی قیمت دلار آن گونــه كه در زمان 

پرسشگری بود.

J پیش بینی قیمت دلار
حدود 62 درصد پاســخ گویان انتظار نداشتند قیمت دلار تا این مقدار افزایش پیدا كند. این 
داده نشان می دهد كه بخش خصوصی تا چه حد خود را در محیطی غیرقابل پیش بینی احساس 
می كند. كمتر از یك چهارم پاسخ گویان انتظار داشتند كه قیمت دلار تا این مقدار افزایش پیدا كند.

 جدول 7ـ پیش بینی پاسخ گویان از احتمال جهش قیمت دلار تا این مقدار
 )در زمان تحقیق حدود 14,000 تومان بود(

درصدتعداداحتمال
31052/0خیلی كم

6210/4كم

8714/6تا حدودی

6911/6زیاد

6811/4خیلی زیاد

596100/0جمع

زنان تا اندازه ای بیشــتر از مردان انتظار جهش در قیمت دلار را داشــتند. در پاسخ 
افراد برحسب گروه های تحصیلی، سنی و گروه های چندگانه فعالیت )كشاورزی، بازرگانی، 

صنعت و معدن( تفاوتی وجود ندارد.
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خيلي كم كم تا حدودي زياد خيلي زياد

 نمودار 3ـ پیش بینی پاسخ گویان از احتمال جهش قیمت دلار تا این مقدار
 )در زمان تحقیق حدود 14,000 تومان بود(

جدول 8ـ ارزیابی پاسخ گویان از احتمال جهش قیمت دلار به تفكیك جنسیت
زنمرداحتمال
52/544/3خیلی كم

10/96/3كم

13/421/5تا حدودی

10/521/5زیاد

12/86/3خیلی زیاد

48679جمع

100/0100/0درصد

J چشم انداز اقتصادی كشور
بخش خصوصی نه تنها نسبت به وضعیت خود ارزیابی مأیوسانه دارد بلكه در مورد چشم انداز 
اقتصادی كشــور هم نگاهی بدبینانــه دارد. 79 درصد فعالان بخش خصوصی بر این تصورند كه 
چشــم انداز اقتصادی كشــور تیره است و رو به بدتر شــدن دارد. 10 درصد انتظار دارند وضعیت 

اكثریت قاطع پاسخ گویان معتقدند كه وضعیت بخش خصوصی در چند 
سال اخیر بدتر شده است. 76 درصد ارزیابی منفی از وضعیت كنونی 
بخش خصوصی نسبت به چند سال اخیر دارند.
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تیتر یک

اقتصادی كشور بهتر شود. حدود 9 درصد نیز در ابهام و سرگشتگی به سر می برند و قادر به ارزیابی 
نیستند. كسانی هم كه نمی دانند نظرشان ناشی از حیرت است و این به نفع فعالیت اقتصادی نیست. 

اینكه فقط 10 درصد افراد نگاه و ارزیابی مثبتی از آینده دارند اثرات منفی دارد.

جدول 9ـ نظر پاسخ گویان در مورد چشم انداز اقتصادی كشور
درصدتعدادارزیابی

5910/0بهبود پیدا می كند

46578/9بدتر می شود

142/4تغییر نخواهد نكرد

518/7نمی دانم

589100/0جمع

ارزیابی لایه ها و گروه های مختلف بخش خصوصی در مورد چشم انداز اقتصادی كشور 
با هم یكسان است و تفاوتی بین آنان دیده نمی شود.
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بهبود پيدا مي كند بدتر مي شود تغيير نخواهد نكرد نمي دانم

نمودار 4ـ نظر پاسخ گویان در مورد چشم انداز اقتصادی كشور

ارزیابی پاسخ گویان از وضعیت بخش خصوصی و چشم انداز اقتصادی كشور در یك جهت است. 
حدود 64/3 درصد پاســخ گویان از روند منتهی به وضعیت كنونی بخش خصوصی و چشــم انداز 
اقتصادی كشور ارزیابی مشابه دارند، به این معنا كه افرادی كه معتقدند بخش خصوصی نسبت به 
گذشته افول كرده است، چشم انداز اقتصادی كشور را هم تیره می بینند. با این حال، یك نكته را باید 
در نظر داشت كه ارزیابی پاسخ گویان از چشم انداز اقتصادی كشور منفی تر است حال آنكه شدت 

ارزیابی منفی درباره وضعیت كنونی بخش خصوصی به این میزان نیست.

جدول 10ـ ارزیابی پاسخ گویان از وضعیت كنونی بخش خصوصی نسبت به چند سال 
اخیر )درصد ستونی(

چشم انداز اقتصاد 
كشور

وضعیت كنونی بخش خصوصی نسبت به چند 
جمعسال اخیر

بهتر 
تغییری بدتر شدهشده

درصدتعدادنمی دانمنكرده

19/68/712/26/35910/1رو به بهبود

66/781/277/062/546378/9بدتر می شود

5/91/34/112/5142/4ادامه وضعیت كنونی

7/88/76/818/8518/7نمی دانم

جمع
514467416587100/0تعداد

8/776/012/82/7100/0درصد

008/0 = sig1/0 = V

قسمت علامت گذاری 64/3 درصد از كل پاسخ گویان را شامل می شود. این گروه هردو 
وضعیت بخش خصوصی و چشم انداز اقتصاد كشور را به یك صورت ارزیابی كرده اند.

جدول 11ـ ارزیابی پاسخ گویان از وضعیت كنونی بخش خصوصی نسبت به چند سال 
اخیر )درصد كل(

چشم انداز اقتصاد 
كشور

وضعیت كنونی بخش خصوصی نسبت به 
جمعچند سال اخیر

تغییری بدتر شدهبهتر شده
درصدتعدادنمی دانمنكرده

1/76/61/50/25910/1رو به بهبود

5/961/79/71/746378/9بدتر می شود

0/51/00/50/3142/4ادامه وضعیت كنونی

0/76/60/90/5518/7نمی دانم

جمع
514467416587100/0تعداد

8/776/012/82/7100/0درصد

ارزیابی آینده بخش خصوصی و چشــم انداز اقتصادی كشور با شدت بیشتری به هم 
وابسته است. كســانی كه چشم انداز اقتصادی كشور را رو به بهبود می بینند، نسبت به 
آینده وضعیت بخش خصوصی هم خوش بین ترند. نكته حایز اهمیت این است كه از دید 
پاسخ گویان وضعیت كنونی بخش خصوصی و افول آن نسبت به گذشته تابع سیاست ها و 
شرایطی است كه پیش از این در عرصه اقتصادی روی داده است، در حالی كه چشم انداز 
اقتصادی كشــور بیشــتر تعیین كننده وضعیت آینده بخش خصوصی است. از این رو، 
این دو متغیر به روشنی نشان می دهد كه چشم انداز آینده فعالیت و اقتصاد كشور از دید 

پاسخ گویان تیره و رو به وخامت است.

جدول 12ـ ارزیابی پاسخ گویان از آینده بخش خصوصی و چشم انداز اقتصادی كشور

چشم انداز اقتصاد 
كشور

جمعآینده بخش خصوصی
بهتر 

می شود
بدتر 

می شود
فرقی 
درصدتعدادنمی دانمنمی كند

32/75/723/314/35910/1رو به بهبود

48/186/962/853/146278/8بدتر می شود

ادامه وضعیت 
1/91/64/78/2142/4كنونی

17/35/99/34/5518/7نمی دانم

جمع
524424349586100/0تعداد

100/0100/0100/0100/0درصد

000/0 = sig23/0 = V

J ارزیابی فضای كسب وكار
در بررســی فضای كسب وكار ســه موضوع مد نظر قرار گرفت. نخست اصلی ترین 
نهادهای مانع كسب وكار، یعنی نهادهایی كه فعالیت جاری شان مانع رشد و تقویت فضای 
كسب وكار بنگاه های خصوصی می شود. دوم ارزیابی از تأثیر سیاست های جدید ارزی و 

سوم چشم  انداز فعالیت اقتصادی بنگاه خود پاسخ گو.

J فضای كسب وكار و نهادهای مانع
به طور كلی پاسخ گویان نقش چهار سازمان مالیات، بانك ها، سازمان گمركات 
و بنادر و تأمین اجتماعی را در فضای كسب وكار، منفی می بینند. از دید آنان این 



21 آینده نگر | tccim.ir | شماره هفتادوهفت، آبان 1397

سازمان ها كم وبیش عملكرد منفی و برخلاف ایجاد فضای مثبت برای كسب وكار 
ایفا می كنند. پاسخ گویان بیشترین نقش منفی را از جانب سازمان مالیات می بینند. 
24 درصد پاسخ گویان به نقش منفی این ســازمان اشاره كرده اند. در مرتبه بعد 
نقش بانك ها و گمركات مورد اشــاره قرار گرفته اســت )هركدام 22 درصد(، 15 
درصد پاسخ گویان هم نقش هر چهار سازمان را منفی دیده اند. براساس این پاسخ ها 
می توان گفت كه فعالان بخش خصوصی، نهادهایی را كه وظیفه آنها تسهیل شرایط 

و ایجاد زمینه مساعد برای كسب وكار است، به دیده منفی می نگرند.

جدول 13- نقش كدام سازمان در فضای كسب وكار منفی تر از همه است؟
درصد پاسخ هادرصد پاسخ گویانتعداد

17224/229/3اداره مالیات

7811/013/3سازمان تأمین اجتماعی

15421/726/2سازمان گمركات و بنادر

15822/226/9بانك ها

10915/318/6هر چهار مورد

81/21/4هیچ كدام

243/34/1سایر

81/11/4نمی دانم

121/1*711100/0*جمع

*هر پاسخ گو در پاسخ به این پرسش می توانست چند گزینه را انتخاب كند، به همین علت 
درصد پاسخ بالاتر از 100 درصد است، و عدد تعداد پاسخ گویان نیز بالاتر از تعداد پاسخ گویان 

نظرسنجی است.

ارزیابی فعالان بخش های سه گانه اقتصادی تقریباً نزدیك به هم است. تفاوت 
اندكی در میان آنها دیده می شــود به این صورت كه برای فعالان بخش صنعت 
و معدن، نقش تأمین اجتماعی منفی تر اســت، حال آنكه در بخش كشاورزی و 
بازرگانی این ارزیابی با چنین شدتی نیست. این دو بخش بیشتر از بخش صنعت به 
نقش منفی سازمان مالیات اشاره كرده اند. با این حال، چنین تفاوتی شدید نیست 

و اندك است.

جدول 14ـ ارزیابی پاسخ گویان از نقش منفی سازمان ها به تفكیك حوزه فعالیت 
اقتصادی

كشاورزیصنعت و معدنبازرگانی
30/729/733/3سازمان مالیات

11/521/09/5تأمین اجتماعی

28/722/528/6گمرك و بنادر

26/431/933/3بانك

20/715/914/3نمی دانم

40113821تعداد

J سیاست های ارزی جدید و فضای كسب وكار
از دید اكثریت پاسخ گویان، سیاست های جدید ارزی دولت )اوایل شهریور 1397 
پرسش شده است( در جهت تقویت فضای كسب وكار نیست. 79 درصد پاسخ گویان 
چنین اعتقادی دارند. این نكته حاكی از آن است كه سیاست های جدید ارزی كه به 
صورت رسمی هدف آن ایجاد فضای مناسب برای فعالیت اقتصادی اعلام می شود، 
از ســوی مخاطبان اصلی این سیاست ها یعنی فعالان بخش خصوصی پذیرفته 

نمی شود. پیش از این بیان شد كه بخش مهمی از فعالان بخش خصوصی جهش 
قیمت دلار را پیش بینی نمی كردند. این دو یافته كنار هم بیان می كند كه از دید 
پاسخ گویان نه محیط مناسب و پیش بینی پذیر برای فعالیت اقتصادی وجود دارد و 
نه سیاست های رسمی را در ایجاد چنین محیطی كارآمد می بینند. از آنجایی كه 
بخش مهمی از پاسخ گویان چشم انداز اقتصادی را تیره می بینند، به نظر می رسد 
فعالان بخش خصوصی خود را در شرایطی می یابند كه نه خود، كنترلی بر آن دارند 
و نه نمایندگان آنها )یعنی اتاق بازرگانی(، و نه سیاســت های دولت را برای مهار 
شرایط و ایجاد فضای امن و پیش بینی پذیر اطمینان بخش می یابند. مجموع این 
یافته ها حاكی از وضعیتی است كه درماندگی، بی قدرتی و بی پناهی از خصیصه های 

اصلی آن است.

جدول 15ـ تا چه حد سیاست های جدید ارزی در جهت تقویت فضای كسب وكار 
است؟

درصدتعدادپاسخ ها
46378/7هیچ و یا كم

569/5تا حدی

213/6زیاد

488/2نمی دانم

588100/0جمع

این دیدگاه در بین فعالان بخش خصوصی عمومیت دارد و تفاوت معناداری بین 
لایه های مختلف آنها دیده نمی شود. این نكته بسیار عجیبی است چرا كه منافع 
گروه های اقتصادی گوناگون در خصوص تغییرات قیمت ارز به شدت متفاوت است 
و طبعاً باید پاسخ ها و ارزیابی های آنان از سیاست ارزی متفاوت باشد ولی سیاست 

ارزی فعلی به گونه ای است كه همه را در برابر آن متحد كرده است.
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هيچ و يا كم تا حدي زياد نمي دانم

نمودار 5ـ تا چه حد سیاست های جدید ارزی در جهت تقویت فضای كسب وكار است؟

J چشم انداز فعالیت اقتصادی بنگاه فرد پاسخ گو
در مورد وضعیت فعالیت پاســخ گویان هم نگرش مأیوسانه ای بر فعالان بخش 
خصوصی حاكم است. 72 درصد پاسخ گویان گمان می كنند وضعیت فعالیتشان 
بدتر خواهد شد. 6 درصد هم در مورد آینده فعالیت خود ارزیابی مشخصی ندارند. 
به این ترتیب، 78 درصد یا چشــم اندازی تیره را برای فعالیت های اقتصادی شان 
در مقابــل خود می بینند یا خود را در وضعیتی مبهم می یابند كه قادر به ارزیابی 
آینده خود نیســتند. 10 درصد پاســخ گویان هم گمان می كنند شرایط فعالیت 
اقتصادی شان همچنان استمرار خواهد داشت. حدود 12 درصد نیز گمان می كنند 

وضعیتشان بهتر خواهد شد.
این ارزیابی در میان بخش ها و گروه های مختلف فعالان عمومیت دارد و تفاوتی 
بین آنها دیده نمی شود. جالب این است كه نظرسنجی خردادماه از مردم تهران درباره 

در مورد وضعیت فعالیت پاسخ گویان هم نگرش مأیوسانه ای بر فعالان بخش خصوصی حاكم است. 72 درصد پاسخ گویان گمان می كنند وضعیت 
فعالیتشان بدتر خواهد شد. 6 درصد هم در مورد آینده فعالیت خود ارزیابی مشخصی ندارند. به این ترتیب، 78 درصد یا چشم اندازی تیره را برای 
فعالیت های اقتصادی شان در مقابل خود می بینند یا خود را در وضعیتی مبهم می یابند كه قادر به ارزیابی آینده خود نیستند.
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تیتر یک

موضوعات گوناگون از جمله امید به آینده، كمابیش ارقام مشابهی را درباره آینده و 
امید به آن نشــان می داد. این امر به منزله آن است كه مشكلات ایران را نمی توان 
ناظر به یك گروه مشخص دانست، بلكه مشكلات به اندازه ای عمومی و مشابه است 
كه اجتماعات همه طبقات و اصناف و... كمابیش احساس مشتركی را بیان می كنند.

جدول 16ـ فكر می كنید وضعیت كسب وكار خودتان به كدام سمت می رود؟
درصدتعدادارزیابی

6711/5بهتر می شود

42172/1بدتر می شود

6010/3فرقی نخواهد كرد

366/2نمی دانم

584100/0جمع
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بهتر مي شود بدتر مي شود فرقي نخواهد كرد نمي دانم

نمودار 6ـ فكر می كنید وضعیت كسب وكار خودتان به كدام سمت می رود؟

J نتیجه گیری
تصورات و ارزیابی ما از موقعیت فردی خود و وضعیت جامعه نسبت به سال های 
گذشته به نحوی بنیادین در حال دگرگونی است. این دگرگونی در ماه های اخیر 
شتابی تند پیدا كرده است و احساسات عمومیِ حاكی از یأس و آینده تیره به سرعت 
در حال انتشار میان گروه ها و اقشار گوناگون جامعه است. برداشت عمومی افراد و 
گروه های مختلف این است كه جامعه در فرایند »زوال اجتماعی« قرار گرفته است 
و چشم اندازی برای متوقف و یا كند شدن چنین فرآیندی نمی بینند. باید یادآور 
شویم كه میان »احساس زوال اجتماعی« كه تصور و احساس افراد است با آنچه كه 
واقعاً و به صورت عینی رخ داده تمایز وجود دارد. احساسِ یك پدیده یا وضعیت، 
با وجود آن متفاوت اســت. »احساس عدم امنیت« الزاماً به معنای »عدم امنیت« 
نیست، كما اینكه بی تفاوتی نسبت به خطر نشان دهنده از بین رفتن عامل ایجاد 
خطر نیست. با این حال اثرگذاری احساس و تصور عمومی از یك مسئله، حتی با 
پدیده هایی مثل وهم مشروط به عینیت آنها نیست. اگر فردی احساس عدم امنیت 
كند و این احساس پایه عینی نداشته باشد به این معنا نیست كه چنین احساسی بر 
روی رفتار او اثر نمی گذارد. وهم نیز كه واقعی نیست می تواند اثر واقعی داشته باشد. 
از این رو »احساس زوال اجتماعی« چه عینیت داشته باشد و نشان دهنده »زوال« 
واقعی باشد و چه فقط احساس باشد اثرات خود را بر رفتار و الگوهای تفسیر وقایع و 
پدیده ها می گذارد. حتی ممكن است در مواردی عینیت نداشته باشد، ولی احساس 

آن منجر به وضعیتی شود كه به عینیت آن مسئله منجر شود.
در شرایط حاضر افراد پدیده ها را در چارچوب »زوال اجتماعی« تفسیر می كنند. 
»احســاس زوال اجتماعی« یك چارچوب ادراكی اســت كه افراد براساس آن به 
پدیده ها واكنش نشــان می دهند. آنها ممكن است اتفاقاتی را كه مؤید احساس 
است برجسته تر ببینند و نسبت به آن واكنش جدی تری نشان دهند ولی واقعیات 

اتفاقاتی كه از دید آنها مخالف این احســاس اســت كمرنگ تر و كم اهمیت شود. 
همچنین ممكن اســت نســبت به پدیده هایی كه موید »زوال« اســت واكنش 
شدیدتری نشان دهند. برای نمونه تغییر قیمت كالاها در شرایط غلبه »احساس 
زوال اجتماعی« خود می تواند تأیید درستی این احساس تعبیر شود و در نتیجه 

واكنش شدیدتر نسبت به آن را برانگیزد.
»احساس زوال اجتماعی« به این معناست كه فرد احساس می كند جامعه در 
سراشیبی قرار گرفته است، فرصت ها و ثروت هایش را از دست می دهد و از اصالت ها 
و داشته های پیشین خود جدا می افتد. »احساس زوال اجتماعی« یعنی اینكه افراد 
بر این گمان اند كه جامعه مبانی و ارزش های اخلاقی خود را بیش از پیش از دست 
داده است. تبعیض و فساد در آن گسترده و رو به رشد است. فضای روابط بین افراد 
نه مبتنی بر اعتماد بلكه براساس سوءظن شكل گرفته است و جامعه در مسیری 
حركت می كند كه آینده ای تیره و تار پیش رو دارد. به عبارت دقیق تر »احساس 
زوال اجتماعی« متشــكل از چهار بعد »زوال اخلاقی«، »احســاس بی عدالتی«، 

»فرسایش اعتماد« و »یأس اجتماعی« است.
تفسیر نظرات هر بخش جامعه وقتی دقیق تر خواهد شد كه نسبت آن با فضای 
افكار عمومی روشــن شــود. به ویژه در مورد گروه هایی كه قدرت عمل و دامنه 
تأثیرگذاری بیشتری دارند این پیوند ضرورت بیشتری پیدا می كند زیرا تا حدی 
نشانه ای به دست می دهد كه آیا نخبگان و گروه های اثرگذار با فضای افكار عمومی 
همراه شده اند و صدایشــان پژواك این افكار است و آن را تكرار می كنند یا آنكه 
نخبگان در فضای متفاوت می اندیشند و خواستی متفاوت دارند و اثرگذاری خود را 
در اصلاح این نظرات عمومی می دانند؟ از این زاویه به یافته های به دست آمده از 
نظرسنجی از اعضای اتاق بازرگانی می پردازیم. تفسیر یافته ها در گزارش آمده است. 
در اینجا سعی می كنیم از همین زاویه كه بیان شد به آن بپردازیم. كلیت یافته های 

به دست آمده چند خصوصیت اصلی را نشان می دهد:
1ـ نخست آنكه اعضای اتاق بازرگانی تهران كه از آن به عنوان بخش خصوصی 
یاد می كنیم همچون فضای عمومی جامعه نســبت به آینده ناامید و بدبین اند و 
انتظار دارند كه وضعیت اقتصادی در آینده بدتر از امروز باشــد. آنان هم وضعیت 
خــود و هم وضعیت جامعه را در مســیری از وخامت می بیننــد. این بدبینی با 
»پیش بینی ناپذیری« همراه اســت. احساسی كه به دلیل بی ثباتی در تصمیمات 
و خط مشی ها به وجود می آید و برای فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری خطرناك 

است و ریسك آن را بالا می برد.
اثرات وجود ناامیدی گسترده در میان این بخش بسیار مهم است زیرا كه این 
بخش عاملیت دارد و می تواند تا اندازه ای در تغییر وضعیت مؤثر باشد با این حال 
هنگامی كه بخش خصوصی خود را در بند نهادها و سازمان هایی چون مالیات و 
بیمه گرفتار می یابد، گمان می كند با چنین وضعیتی آینده فعالیت اقتصادی خود 

و كشور بدتر خواهد شد.
2ـ نه تنها آینده رو به بدتر شــدن اســت بلكه عمومیت »احساس بی قدرتی« 
در بخش خصوصی قابل اعتناست. بخشی از آنان معتقدند كه اتاق به عنوان نهاد 
متشكل بخش خصوصی قدرت تأثیرگذاری زیادی بر آینده اقتصادی و سیاست های 
اقتصادی كشور ندارد. از طرف دیگر پیوندهای آنان با نهادشان می تواند قدرت آن را 
افزایش دهد، ولی این ارتباط و پیوند تقریباً ضعیف و اغلب محدود به انجام كارهای 

اداری است.
بدبینی به آینده در كنار احساس بی قدرتی و ضعف تشكل صنفی باعث می شود 
كه افراد بخش خصوصی در پی حل مشــكلات خــود به صورت فردی برآیند. از 
آنجایی كه فرد به تنهایی در برابر سازمان های اداری قدرت چندانی ندارد مشكلات 
با استفاده از سازوكارهای رسمی و غیررسمی متداول در سازمان ها كه معمولاً با 
فساد اداری هم آمیخته است حل وفصل می شود. چنین شرایطی بخش خصوصیِ 
ترس خورده ای را شكل می دهد كه قدرت عمل چندانی در پیشبرد توسعه كشور 

نخواهد داشت. بخشی كه روز به روز ضعیف تر خواهد شد. 



............................. ایــدههــا .............................

] 5 ایده بزرگ 1. اقتصاد و سیاســت [ 

حضور پررنگ سیاست در اقتصاد
همایونکاتوزیاناقتصاددانیکهمعتقداستاگرامیرکبیربیشترزندهمیماندمردماوراخائنمیخواندند

محمدعلی همایون کاتوزیان چهره ای است که طی دهه های 
اخیر به عنوان یکی از پژوهشگران و نظریه پردازان تاریخ ایران 
جایگاهی نسبتا منسجم را از آن خود کرده است. این »تاریخ« 
وجوه مختلفی دارد و کاتوزیان از میان آنها تا کنون به تاریخ 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ادبی پرداخته است. یکی از بحث های بسیار مهم تاریخ اقتصادی- 
سیاسی ایرانِ معاصر مسئله ملی ســازی صنعت نفت است. کاتوزیان در گفت وگویی که در سال 
1387 با نشریه »اقتصاد انرژی« داشت از زاویه دید خاص خود به این مسئله پرداخت که در ادامه 

اسکلت بندی اصلی این زاویه خاص را با هم بررسی می کنیم.
ویژگی بارز تحلیل کاتوزیان از رویداد ملی شدن صنعت نفت، این است که او عمده وضعیتی را 
که نفت در ایران پدید آورده سیاسی می داند و متعاقب آن ملی شدن صنعت نفت را هم تصمیمی 
سیاسی در نظر می گیرد. نظام سیاســی ایران که 2500 سال سابقه یک روش حکومتی سنتی 
را داشــت، کاملا مستعد ایجاد یک استبداد دولتی بود. به عبارت بهتر نفت، به خودی خود باعث 
مستبد شدن دولت و قدرتمند شدن آن نشد، بلکه این استعداد از زمان های بسیار قدیم در ایران 
وجود داشت و نفت تنها عامل محرکه ای بود که از دوران رضاشاه به بعد، قدرت دولت  در ایران به 

شدت زیاد شود.
از سوی دیگر هم انگلستان، به دلیل اینکه ایران یکی از مسیرهای اصلی و بسیار مهم دسترسی 
به هند بود، نیازی خاص به گسترش نفوذ خود در این خاک داشت، اما مسئله نفت، انگیزه مضاعفی 
را هم برای این کشور ایجاد کرد، تا عمق حضورش را به حدی زیاد کند که حتی در بسیاری مواقع 
که خود انگلســتان هم قصد دخالت نداشت، ایرانی ها برای چاره جویی در بسیاری موارد به سراغ 
آن بروند. همین دو عامل در کنار یکدیگر باعث شــدند که اتفاقا دولت مصدق هم برای رسیدن 
به ایرانی دموکراتیک، شــرط کوتاهی دست بیگانگان از سیاست داخلی ایران را امری ضروری و 
اجتناب ناپذیر بداند. بنابراین همان طور که در بسیاری جاها این مسئله از زبان مصدق و به طور کل 

رهبران نهضت ملی عنوان شده، ملی شدن صنعت نفت، یک راهکار سیاسی برای 
قطع ید انگلستان، و گامی ضروری برای رسیدن به دموکراسی در خاک این 

کشور بود. این بعد سیاسی مسئله چیزی است که به ادعای خود کاتوزیان 
کمتر به آن پرداخته شده. 

J دولت و مردم
مسئله مهم دیگری که همایون کاتوزیان هم در همان گفت وگو 
و هم در گفت وگویی با روزنامه شــهروند در ســال 86 و هم در کتاب 

»اقتصاد سیاسی در ایران« مورد بحث قرار داده »سازوکار پیشبرد برنامه« 
در کشــوری مانند ایران است. او به طور کلی هر تغییری را 

که در سطح جهان اتفاق افتاده است برنامه ای از 
بــالای جامعه می داند و نه از پایین. برای 

مثال در هیچ جای تاریخ یک رعیت یا 
گروهی از رعیت ها نیامده اند و برنامه ای 
برای پیشبرد جامعه یا مدرنیزاسیون 
آن ارائه نداده اند. حتی در مواردی که 

انقلاب عظیم اجتماعی رخ داده اســت، باز هم رهبری آن به 
دست روشنفکرانی از طبقات بالای جامعه بوده.

در کشور ایران به خاطر شرایط خاص تاریخی و فرهنگی 
اگر فردی می خواسته کشور را به پیشرفتی برساند، تنها مسیر 
ممکن پیش رویش مســیر قدرت دولتی بــوده. برای مثال 
شخص امیرکبیر را اگر در نظر بگیرید متوجه خواهید شد که 
او به هیچ  طریق دیگری نمی توانست آن اصلاحات را در ایران 
پیاده سازی کند. قانون در ایرانِ آن زمان چیزی ثابت نبود که با 
تغییر دولت ها دوام و استحکام خود را حفظ کند، بلکه با تغییر 
دولت ها و حتی تغییرات کوتاه مدت احساسیِ دولتمردان هم 
تغییر می کرد. به عبارت بهتر قانون، اساسا قانون نبود و همین 

موضوع اصلاحگران را نیازمند قدرت دولتی می کرد.
حال اگر امیرکبیر با آن شکل کشته نمی شد، به احتمال 
زیاد بعدها به چشــم یک خائن و وطن فروش به او نگریسته 
می شد. کاتوزیان این را از ویژگی های جامعه ایران در آن زمان 
می داند. کســی که دســت به اصلاح بزند، زیر ذره بین مردم 
می رود، و اگر در این میان مراوده ای ولو به صلاح، با خارجی ها 

داشته باشد، وطن فروش و خائن شناخته می شود.
از نظر کاتوزیان همین توان محدود و ضعیف جامعه ایران 
برای پذیرش تغییرات بود که باعث شد شخصی مثل دکتر مصدق در سال های تحریم نتواند به 
سمت پیشنهادهای مفید بین المللی مانند پیشنهاد بانک جهانی برود. اینکه حزب توده هم چنین 
عملی را تقبیح می کرد، برخاسته از همین نگاه مردم بود و عامل موجده آن به حساب نمی آمد. به 

گفته کاتوزیان مدرنیزاسیون از چنین مسیر باریک و پرپیچ و خمی به ایران پای گذاشته است. 

] این صفحه ها به مرور ایده های ناب اقتصادی می پردازد. [

محمدعلی همایون 
کاتوزیان

محمدعلی همایون کاتوزیان در 
سال 1321 در تهران به دنیا آمد. 
دوران متوسطه را در دبیرستان 
مشهور البرز گذراند و پس از 

دوره ای کوتاه در دانشگاه تهران، 
به کشور انگلستان رفت. در سال 

1967 از دانشگاه بیرمنگام لیسانس 
اقتصاد خود را گرفت و یک سال 
بعد فوق  لیسانسش را از دانشگاه 
لندن. کاتوزیان سرانجام در سال 
1984 دکتری خود را از دانشگاه 
کنت گرفت و طی این سال ها در 
کشورهایی نظیر کانادا، ایالات 
متحده و انگلستان مشغول به 

تدریس بوده است.

نسیم بنایی
دبیر بخش ایده ها

کتابشناسی

اقتصاد سیاسی ایران؛ از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی ]
نشر: مرکز/ سال: 1372

این کتاب که توســط همایون کاتوزیان به زبان انگلیســی 
نوشته شده، توسط محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی به فارسی 
برگردانده شــد. برای درک چارچوب ایــن کتاب ابتدا باید یک 
صورت بندی اجمالی از مفهوم »اقتصاد سیاســی« ارائه دهیم. 

اقتصاد سیاسی زمینه ای است برای مطالعه تاریخ از خلال سازوکارهای اقتصادی. این 
سازوکارهای اقتصادی هم به خودی خود سازنده میدانی هستند که در آن 
فعالیت های اقتصادی صورت می پذیرند. این سازوکارها توسط دولت 
و مردم شکل گرفته و ناشــی از اندرکنش بین آنهاست. همایون 
کاتوزیان در این کتاب، تاریخ حدودا هفتادســاله ای از ایران را با 

همین روش مطالعه کرده است.
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ایـدههـا

تورج اتابکی امروزه یکی از چهره های شناخته شده 
عرصه تحلیل تاریخی است. شاید این تحلیل تاریخی 
آن قدرهــا کــه در تحلیل های طبقاتی یــا روش های 
جامعه شناسی کلاســیک، از اقتصاد استفاده می شود، 
سراغ این بعد از حیات اجتماعی نرود، اما پافشاری اتابکی 
بر ساخت سیاسی و اجتماعی یک کشور، او را در پیوندی 

تنگاتنگ با اقتصاد هم قرار داده است.
نگاهی به گفت وگوی او در ســال 1382 با نشریه 
»کتاب ماه علوم اجتماعی« می تواند در تشریج دیدگاه 
تحلیلی او موثر باشد. اتابکی در آنجا تحلیلی را تعریف 
می کند با عنوان »تاریخ اجتماعی« و برای صورت بندی 
دقیق تر آن یک قید »نگاه از پایین« را هم به آن اضافه 
می کند. او این شــکل از تحلیل تاریخ را در نسبتی با 

نگاه ها و رویکردهای مختلف چنین تعریــف می کند: »در تاریخ نگاری، این 
اصطلاح عمدتا در ســه حوزه نه لزوما جدای از یکدیگر تعریف شــده است: 
نخست، تاریخ لایه ها، گروه ها و طبقات پایین جامعه، جنبش های اجتماعی 
این گروه ها و نقششان در فرایند تکوینی جامعه...؛ دوم، تاریخ فعالیت اجتماعی 
انسان هاست که بیشتر با رفتار اجتماعی و زندگی روزمره آنها متعین می شود. 
در این حوزه، فعالیت اجتماعی انســان ها تنها محدود به فعالیت گروه های 
فرودست جامعه نمی شود. تاریخ اجتماعی در این حوزه، در عام ترین تعریف، 
تاریخی است که در آن جایی برای سیاست نباشد؛ سوم، در این حوزه تاریخ 
اجتماعی بیشتر با تاریخ اقتصادی پیوند می خورد، اما تاریخ اقتصادی نیست... 
تاریخ اجتماعی مفهومی مجرد نیســت. مورخ اجتماعی را گریزی از مطالعه 
بود و باشِ مردم یا تحول و تطور اندیشه شان نیست.« تاریخ نگاری اجتماعی 
عمرش حتی از باقی اشکال تاریخ نگاری کوتاه تر است. در اروپا که تاریخ نگاری 
سیاسی قدمت بیشتری دارد هم از چند قرن تجاوز نمی کند و تاریخ اجتماعی 
اولین بار توسط آلمانی ها و در واکنش به اشغال موقت این کشور توسط ارتش 
ناپلئون پا گرفت. در خاورمیانه هم که تا قرن بیستم تاریخ نگاری عمدتا از سه 
جریان روایت، مجلس نگاری و تاریخ دودمان ها متشــکل می شد و به معنای 
امروزی آن خبری از تاریخ نگاری اجتماعی نبود. برای روشن تر شدن تعریف 
تاریخ اجتماعی از دید اتابکی، باید نســبت آن با اقتصاد و سیاســت و حتی 

فرهنگ را روشن کنیم. گرچه خود اتابکی اشاره کرده 
که ارائه تعریفی از این رویکرد، عملی ســاده نیست، اما 
در وهله اول تاریخی از یک اجتماع را در نظر بگیرید که 
از آن سیاست حذف شده باشد، سپس از آن اقتصاد را 
هم حذف کنید. به احتمال زیاد آنچه باقی می ماند در 
بهترین حالت یک قصه خواهد بود و این هم آن  چیزی 
نیست که ما می خواهیم. پس روند را معکوس می کنیم 
و در تاریخ اجتماعی از زندگی و فعالیت جامعه می گوییم 
بدون اینکه نیاز باشد اقتصاد و سیاست را کاملا حذف 
کنیم. تنها مسئله ای که مهم است، ساختاربندی نکردن 
پژوهش بر اساس زنجیره نظریات یا رویدادهای سیاسی 

و اقتصادی است.

J کمالیسم در ترکیه
اتابکــی در یکــی از موارد تحلیل های خود به سرنوشــت ترکیه پس از 
فروپاشی عثمانی اشاره می کند. او در یادداشتی برای روزنامه شهروند در سال 
1386 تحت عنوان »گذار از کمالیسم سنتی« به مختصات تاریخ معاصر ترکیه 
و وضعیت امروزی آن می پردازد که قطعا برای ما ایرانی ها واجد اهمیت فراوان 
است. عثمانی یک امپراتوری بزرگ و متکثر بود و این تکثر فرهنگی و قومی و 
مذهبی را با شکلی از رواداری و تسامح در دل خود جا می داد. پس از انقلاب 
1924 در این کشور و تبدیل شدن »ترکیسم« به محور اصلی ترکیه، دیگر 
جایی برای تسامح و رواداری با باقی مذاهب و اقوام باقی نمانده بود و بنابر نظر 
اتابکی »برتری نژادی قوم ترک« به ستون فقرات فرهنگی این دولت نوپا بدل 
شده بود. پس از مرگ آتاتورک و وقوع جنگ جهانی و ظهور دموکراسی های 
چندحزبی در سطح جهان، کم کم آن ستون فقرات سفت و سخت ترکیه زیر 
ســوال رفت و چیزی جدید جایش را گرفت. اتابکی در آن یادداشت به بقایا 
و پســماندهای آن شکل از تفکر پرداخته است.  در ابتدای کار که عثمانی و 
بالکان هردو در بحران به سر می بردند، پاسخ های متنوعی برای آینده ترکیه 
پدید می آمد که پاسخِ تکیه کننده بر »پان ترکسیم« بر گزینه های اسلام گرا 
غلبه کرد. پان ترکسیم چون در مبنای خود بافت مذهبی نداشت، به مرور زمان 
نظر افرادی را که معتقد به جدایی دین از سیاست بودند هم به خود جلب کرد. 
طرفداران این اندیشه نسل اول رهبران و نظریه پردازان ترکیه را تشکیل دادند.

اتابکی در تحلیل خود از مدرنیزاسیون آمرانه آتاتورک به نکته بسیار مهمی 
اشاره می کند و می گوید این مدرنیزاسیون، مانند کاری که رضاخان در ایران 
کرد یا امان الله خان در افغانســتان، پذیرش برتری الگوی غربی- به مرکزیت 
اروپا- نســبت به الگوی شرقی بود. این اقدام به اشکال مختلف حتی توسط 
حزب بلشویک در روسیه شــوروی هم پیاده سازی شد و به نوعی تمام این 
اصلاحات مدرن حاوی یک »اروپامداری« بودند. با پدید آمدن دموکراســی 
چنــد حزبی و آزادی فعالیت های مذاهب مختلف و همچنین قدرت گرفتن 
جنبش ها و اتحادیه های کارگری طی دهه های اخیر، ترکیه از آن »کمالیسم 
سنتی« فاصله گرفته و امروز ترکیه میدان مجادله نیروهایی بسیار متنوع تر از 

آن  چیزی است که تصورش در افکار عمومی ایران وجود دارد. 

] 5 ایده بزرگ 2. اقتصــاد و تحلیل اجتماعی[ 

نسبت اقتصاد با تاریخ نگاری مدرن
تورجاتابکیبراینباوراستکهنقشمردمدرتحولاتایرانمعاصرجایکاربیشتریدارد

تورج اتابکی

تورج اتابکی در سال 1328 
در تهران به دنیا آمد. در رشته 
فیزیک محض از دانشگاه ملی 
ایران فارغ التحصیل شد و برای 
ادامه تحصیل در رشته تاریخ به 
انگلستان و دانشگاه لندن رفت. 
او نهایتا در سال 1991 موفق به 
اخذ دکتری از دانشگاه اوترخت 

هلند شد. عنوان پایان نامه 
او »قومیت و خودمختاری 
در آذربایجان ایران: دولت 

خودمختار آذربایجان 1946« 
بود. او هم اکنون از پژوهشگران و 
استادان بلندمرتبه دانشگاه های 
آمستردام و لایدن هلند است. 

در تاریخ اجتماعی از زندگی و فعالیت جامعه می گوییم بدون اینکه نیاز باشد 
اقتصاد و سیاست را کاملا حذف کنیم. تنها مسئله ای که مهم است، ساختاربندی 
نکردن پژوهش بر اساس زنجیره نظریات یا رویدادهای سیاسی و اقتصادی است.

کتابشناسی

دولت و فرودستان: فراز و فرود تجدد آمرانه در ترکیه و ایران ]
نشر: ققنوس / سال: 1396

این کتاب که توســط تورج اتابکی در سال 2007 نوشته شده در سال 1396 به 
ترجمه آرش عزیزی و همت نشر ققنوس وارد بازار فارسی زبان شد. مدرنیزاسیون در 
ایران و ترکیه همواره نقل محافل تحلیلیِ تاریخ بوده اما به نظر اتابکی چیزی که جایش 
در این تحلیل ها بسیار خالی است، نقش مردم در پذیرش یا شکل دهی به برنامه ها و 
فرمان های آمرانه دولتی برای تغییر است. اتابکی در این اثر به نقش مردم ترکیه و ایران 
در پذیرش مدرنیزاسیون رضاشاهی و آتاتورکی اشاره کرده و اساسا آن را موضوع اصلی تحلیل خود قرار می دهد.

اتابکی در تحلیل خود از 
مدرنیزاسیون آمرانه آتاتورک 

به نکته بسیار مهمی اشاره 
می کند و می گوید این 

مدرنیزاسیون، مانند کاری 
که رضاخان در ایران کرد یا 
امان الله خان در افغانستان، 

پذیرش برتری الگوی غربی – 
به مرکزیت اروپا- نسبت به 

الگوی شرقی بود
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این اقتصاددان کتابی با عنوان »ســرمایه و بهره« نوشــت و سال ها بعد 
لودویگ فون میزس که از بزرگان مکتب اتریش بود آن کتاب را »بزرگ ترین 
خدمت به نظریه اقتصاد مدرن« دانست. برای توضیح اهمیت اویگن بوم فون 
باورک و به طور مشخص این اثر مبسوطش ابتدا باید نگاهی اجمالی به نظر 
کارل مارکس درباره سود و استثمار انداخت. به نظر مارکس سود یک تولید 
اساسا آن بخشی از حقوق کارگر است که به او تعلق نمی گیرد. مارکس تمام 
هزینه های تولید، از مواد خام گرفته تا ابزار و فناوری و حقوق کارگران را در 
یک سو قرار می دهد و در سوی دیگر قیمت فروش محصول. اگر هزینه ها را 
از درآمد یا همان قیمت فروش کسر کنیم، سود این سرمایه گذاری و تولید به 
دست می آید. مارکس می گوید این سود در هیچ جای دیگری از اقتصاد قابل 
تولید نبوده، بلکه ناشی از پایین آوردن هزینه تولید است. هزینه تولید هم به 
طور کلی ســه بعد دارد، یعنی مواد اولیه، ابزار خط تولید و حقوق کارگر. در 
بین این سه پایه، تنها حقوق کارگر است که از انعطاف کافی برای کم یا زیاد 
شدن برخوردار است و تنها همین حقوق کارگر است که می تواند مورد مناقشه 
بین کارگر و کارفرما قرار بگیرد، به همین خاطر »کاهش هزینه تولید« تنها 
از طریق کاهش حقوق کارگر ممکن است. در بحران های اقتصادی که دیگر 
کارفرما زورش به کاهش هزینه مربوط به مواد اولیه یا فناوری نمی رســد، به 
سراغ همان بخش منعطف می رود و حقوق کارگران را بالا و پایین می کند، 
چه از طریق کاهش دستمزد موثر، یعنی دستمزدی که تورم از آن کم شده 
باشــد، چه از طریق تعدیل نیروی کار. باورک این نظر مارکس را که ســود 
را ناشــی از استثمار کارگر می دانست، نه تنها قبول نکرد، بلکه آن را تحلیلی 
تخیلی از موضوعی علمی دانســت. پاشنه اصلی نقد باورک بر نظر مارکس 
بر روی مفهوم »زمان« نهفته اســت. باورک بر این نظر اســت که مارکس 
تمــام فرایندهای اقتصادی و تولیدی را در زمانی لحظه ای تحلیل می کند و 
به همین خاطر اســت که وجود سرمایه را ناشــی از استثمار می داند. این 
در حالی است که فرایندهای تولیدی بسیار زمان برند و عنصری که باعث 
می شود این فرایندهای زمان بر به یکدیگر گره بخورند و یک زنجیره تولیدی 
بزرگ مقیاس را در سطح یک کشور شکل دهند، سرمایه است. به عبارت 
ساده تر باورک وجود سرمایه را عاملی ضروری برای تولید می داند و سرمایه 

هم برخاسته از ســود تولید است، بنابراین ایجاد سود در تولید 
ضرورتی ساختاری برای بقای این زنجیره است و ربطی 

به استثمار کارگران ندارد.

J تخیل در تخیل
پایه اصلی دیگر نظریه باورک درباره اقتصاد 
و به طور مشــخص آرای کارل مارکس نهفته 
در نظریه »مطلوبیت حاشــیه ای« است. به 
نظر باورک اینکه حســی مانند استثمار در 
جامعه پدید می آید ناشــی از این است که 
»یک چیز« به مرور زمان ارزش اولیه خود 
را از دســت می دهــد و به همین خاطر ما 
نیازمند نسخه جدید آن هستیم. یکی از این 

بوخارین سر پیکان »تخیلی بودن« را به سمت خود باورک می چرخاند 
و تحلیل ذهنی و روان شناختی او را بدون در نظر گرفتنِ شرایط 
تاریخی و کانتکست اقتصادی یک جامعه، تخیلی پرت می داند.

] 5 ایده بزرگ 3.اقتصاد و اســتثمار [ 

مارکس تخیلی حرف می زند
فونباورکمعتقداستمارکساهمیتزمانبربودنتولیدرادرکنکردهاست

»چیزها« دستمزد است. مردم با پیشرفت زمان هم توقع بیشتری نسبت به 
دســتمزد خود پیدا می کنند و هم توانایی انتظار برای رسیدن به آینده ای را 
که در آن دستمزدشــان افزایش پیدا کرده ندارند. باز هم همان بحث کانونی 
»زمان« در اینجا مطرح است. مردم که نمی توانند انتظار گذر آن زمان را تحمل 
کنند، همه چیز را در زمان »حال« می خواهند و همین موضوع از سوی دیگر 
موتور محرکه جامعه سرمایه داری و نخوابیدن بازار مصرفی آن است. این نکته 
از بحث باورک مورد انتقاد اقتصاددانان مارکسیستی نظیر نیکولای بوخارین 
قرار گرفته است. بوخارین سر پیکان »تخیلی بودن« را به سمت خود باورک 
می چرخاند و تحلیل ذهنی و روان شناختی او را بدون در نظر گرفتنِ شرایط 
تاریخی و کانتکست اقتصادی یک جامعه، تخیلی پرت می داند. یکی 
از پاشنه های اساسی مورد بحث در نظریه »مطلوبیت حاشیه ای« 
هم همین ذهنی بودن کل فرایند است. در مطلوبیت حاشیه ای 
زمانی که یک کالای بسیار مورد نیاز، به حداقل عرضه ممکن 
برســد، ارزش بی نهایت پیدا می کند. برای مثال فرض کنید 
یک جامعه در بیابان ســرگردان اســت و تنها یک لیوان آب 
وجود دارد، ارزش آن لیوان آب چیزی نزدیک به بی نهایت است. 
اقتصاددانان مارکسیست این شکل از فرضیات اقتصادی را که 
اساســا محلی از اعراب در یک اقتصاد بزرگ مقیاس 
اجتماعی ندارند و بیشــتر شــبیه به تخیلاتی 
هســتند که تنها در ذهن مورد تصورند و به 
صورت مثال قابل بیان هستند نپذیرفته اند. 
همین اختلاف بین شکل مبناگذاری در 
اقتصاد یکی از بزرگ ترین کشمکش های 
نظریات اقتصادی را بین مکتب اتریش 
و دیگر جریان ها مانند مارکسیسم- و 
حتی مکتب تاریخیِ آلمان- دامن 
زده، که هنوز هم، گرچه شدت 
یک قرن پیــش را ندارد، اما به 

اتمام هم نرسیده است.  

اویگن بوم فون باورک

ایوگن بوم فون باورک در فوریه 
1851 در جمهوری چک به 
دنیا آمد. او هم مانند دشمن 

سرسخت خود، کارل مارکس، 
در ابتدا به قصد تحصیل در 

رشته حقوق وارد دانشگاه شد. 
دانشجوی حقوق دانشگاه وین 
بود که با کتاب »اصول اقتصاد« 
کارل منگر آشنا شد و به شدت 
مجذوب نظریات منگر شد. تاثیر 
منگر بر باورک به حدی زیاد بود 
که به قول شومپتر نیازمند پیدا 
کردن منبع الهام دیگری برای او 
نیستیم. تحصیلات او در زمینه 

اقتصاد سیاسی و اقتصاد ادامه پیدا 
کرد و او هم برای تدریس وارد 
دانشگاه اینسبروک شد. باورک 
در ماه آگوست 1914 در همان 

ابتدای جنگ جهانی اول در 
امپراتوری اتریش- مجارستان 

درگذشت.

کتابشناسی

سرمایه و بهره؛ تاریخچه انتقادیِ نظریات اقتصادی ]
سال: 1890

این کتاب که گویا در سال 2018 هم توسط انتشارات مک میلان مجددا به 
زبان انگلیســی منتشر شده است، برای اولین بار در سال 1890 توسط باورک 
منتشر شد. کتاب »ســرمایه و بهره« همان کتابی است که باورک به صورت 
مفصــل نظریات اقتصادی کارل مارکس را در آن مورد نقد قرار داده و در واقع 
اساس این کتاب بر نقد نظریات مارکس مستقر است. جلدهای اول این کتاب 
به زبان اصلی در زمانی منتشر شد که مارکس هنوز زنده بود و البته سال  آخر زندگی خود را می گذراند 
و احتمالا به دلیل دوری این دو نفر از هم، نتوانسته این کتاب را بخواند. با این حال اگر مکتب اتریش را 
مکتبی جریان ساز در اقتصاد قرن بیستم بدانیم، مهم ترین منبع الهام این مکتب، همین کتاب بوده است.

باورک بر این نظر است که 
مارکس تمام فرایندهای 
اقتصادی و تولیدی را در 
زمانی لحظه ای تحلیل می کند 
و به همین خاطر است که 
وجود سرمایه را ناشی از 
استثمار می داند



آینده نگر | tccim.ir | شماره هفتادوهفت، آبان 261397

ایـدههـا

جمعیت و تعداد نفرات جامعه مسئله ای بود که توماس روبرت مالتوس 
از همان ابتدای پژوهش ها و نظریه پردازی هایش با آن درگیر بود و امروز 
که بیش از 200ســال از آن روزها می گــذرد هنوز هم مالتوس را به نام 
نظریاتش درباره جمعیت می شناسند. به بیان ساده تر، از نظر مالتوس در 
یک بازه معنادار منابع غذایی مردم طبق یک تصاعد حسابی رشد می کند، 
اما جمعیت بر اســاس تصاعدی هندسی. همین امر موجب می شود که 
جمعیت از جایی به بعد از منابع موجود سبقت بگیرد و اساسا یک جامعه 

توانایی تامین مازاد جمعیتش را نداشته باشد.
مالتوس در نوشــته ای با عنوان »جستاری در باب اصل جمعیت« با 
بررسی بریتانیا و قوانین مصوبه این منطقه در حوالی سال 1800، نسبت 
جمعیت و منابع را بررسی کرد. همان طور که گفته شد، از نظر او چیزی 
تحت عنوان »جمعیت مازاد« معنایی واقعی دارد و از رویکرد کلی او واضح 
است که به شــدت تحت تاثیر »انتخاب طبیعی« داروین و آلفرد راسل 
والاس قرار داشته است. مسئله زمانی جالب می شود که به خودمان یادآور 
شــویم مالتوس پیش از این دو نفر این نظریات را مطرح کرده و در واقع 
او بوده که منبع الهام داروین و والاس در تبیین نظریه »انتخاب طبیعی« 

بوده است. 
مالتــوس در بخش های عمده این اثــر خود به قانونی 

اشاره می کند که امروزه همه آن را با نام »قانون آهنین 
جمعیت« می شناسند. با افزایش جمعیت، جدای از 
کاهش منابع موجود برای همه یک مشکل دیگر نیز 
پیش می آید و اتفاقا همین مشکل است که مالتوس 

را تا امروز به صورت اقتصاددانی زنده و مهم حفظ کرده است. در صورتی 
که جمعیت افزایش پیدا کند، بازار کار با عرضه مضاعف نیروی کار روبه رو 
می شود. زمانی که عرضه نیروی کار شدت گرفت، قیمت نیروی کار پایین 
می آید و در واقع دســتمزدها کاهش پیدا می کند. بنابراین از یک سو با 
کمبود منابع روبه رو هستیم و از سوی دیگر با کاهش دستمزدها. همین دو 
عامل باعث می شوند که در یک کشور قحطی و فقر ایجاد شود. مطمئن 
باشید اگر مالتوس امروز زنده بود و از او درباره مشکلات اقتصادی بسیاری 
از کشــورهای موجود در جهان سوال پرسیده می شد، پاسخ او زیاد بودنِ 

جمعیت این کشورها بود.
البته مسئله زمانی جالب می شود که نقدهای کارل مارکس و فردریش 
انگلس را به مالتوس از نظر بگذرانیم. در حالی که مالتوس ادعا می کرد که 
جمعیت بر ابزار تولید فشــار وارد می آورد و مشکلاتی را در جامعه ایجاد 
می کند، مارکس و انگلس مدعی بودند که این ابزار تولید هســتند که بر 
جمعیت فشار وارد می کنند. همان طور که انتظار می رود چهره هایی نظیر 
مارکــس و انگلس مدعی بودند که در زمان وقوع چنین بحران هایی این 
نحوه کنترل و مدیریت و مالکیت ابزار تولید اســت که باید تغییر کند و 
گفتن اینکه »جمعیت زیاد است« نه تنها دردی را دوا نمی کند، بلکه اساسا 

نگاهی صحیح هم نیست.

J یک دوئل اقتصادی
در اینجا ابتدا باید دو نگاه به کلمه »رانت« توضیح داده شود. یک نگاه 
رانت را یکی از ســودهای مبادلات اقتصادی می داند و نگاه دیگر سود را 
چیزی مــازاد بر ارزش تولید، و عمدتا آن را به مالکیت زمینی که در آن 
کارخانه ای راه اندازی شده یا منبعی طبیعی مستقر شده می داند. نگاه اول 
رانت را چیزی طبیعی و مثبت در اقتصاد قلمداد می کند و نگاه دوم آن را 
منفی و نزدیک به »مفت خوری«. نگاه اول مربوط به مالتوس است و نگاه 

دوم مربوط به اقتصاددان معروف آن سال ها، دیوید ریکاردو.
ایــن اختلاف نظر بین دو اقتصاددان معروف اروپا در آن ســال ها به 
جدل و مباحثه ای مکاتبه ای بدل شد که در آن عده ای به سمت مالتوس 
گرایش پیدا کردند و عده ای هم به ریکاردو. برای مثال جان استوارت 
میل بیشتر متمایل به ریکاردو بود و ویلیام بلیک بیشتر از مالتوس 
حمایت می کــرد. پس از مرگ ریکاردو، عمده افراد مالتوس را 
بازنده آن مباحثات می دانستند و این موضوع منجر به منزوی 
شدن مالتوس شــد اما مسئله اصلی در روشن نبودن تعاریف 
پایه ای آنها بود. هردوی این اقتصاددانان، آدام اسمیت را به عنوان 
پیشروی اصلی اقتصادی خود قبول داشتند و در بسیاری مبانی 
هم با یکدیگر همدل بودند، اما به نتیجه نرسیدن بحث های 
نسبتا طولانی شان بیشتر به این دلیل بود که تعاریف مبنایی 
منطبق بر همی نداشتند. البته این صورت بندی اخیرا 
در بیــن اقتصاددانان و پژوهشــگران تاریخ 
اقتصاد رایج شــده و امری نبود که در 
همــان زمان واضح به نظر برســد. 
به هر صورت، مباحثه مشــهور 
واقــع  در  مالتوس-ریــکاردو 
زیرا  نداشت،  قطعی  پیروزی 
نظرات هردو نفر در بسیاری 
موارد مشــابه یکدیگر و در 
بسیاری دیگر موارد به ابهام 

کشیده می شد. 

 ] ] 5 ایــده بزرگ 4. اقتصاد و جمعیت 

فشار جمعیت بر اقتصاد
روبرتمالتوسمیگوید

هراقتصادیتوانادارهحدمشخصیازجمعیترادارد

روبرت مالتوس

مالتوس در اوایل سال 1766 
در انگلستان به دنیا آمد و در 

اواخر سال 1834 در همان کشور 
درگذشت. در سنین جوانی به 

آموزشگاه هایی در ناتینگهام شایر 
و سپس به آکادمی وارینگتون 
رفت اما تنها یک سال پس از 
حضورش، این آکادمی تعطیل 
شد و او هم نزد گیلبرت وکفیلد 
رفت تا آموزش ببیند. سپس 
در سال 1784 به کالجی در 

کمبریج رفت و تحصیلات خود 
را در آنجا به بالاترین سطوح در 
زبان یونانی و لاتین و ریاضیات و 

اقتصاد رساند. 

در یک بازه معنادار منابع غذایی مردم طبق یک تصاعد حسابی رشد می کند، اما جمعیت بر 
اساس تصاعدی هندسی. همین امر موجب می شود که جمعیت از جایی به بعد از منابع موجود 
سبقت بگیرد و اساسا یک جامعه توانایی تامین مازاد جمعیتش را نداشته باشد.

کتابشناسی

 جستاری درباب اصل جمعیت ]
سال: 1798

مالتوس زمانی که 32 ســال سن داشت ابتدا به صورت 
 بی نام این اثر خود را منتشــر کرد امــا پس از آنکه نام 

نویسنده آن شناخته شد، به نوشتن ویراست هایی 
جدید از آن اقدام کرد. مالتوس در این اثر آینده ای 

مهیب برای مردم تصویر می کند زیرا جمعیت 
هر 25 سال تقریبا دوبرابر می شود اما تولید غذا چنین نیست. این 

ناهمخوانی بین منابع و نیازها از نظر مالتوس منجر به قحطی، فقر 
و فلاکت می شود و به همین دلیل است که او راه حل موضوع 

را بیــش از هرچیز دیگری کنترل جمعیت می داند. این اثر 
طی 28 سال بارها و بارها بازبینی شد و در زمان خودش 

به عنوان اثرگذارترین نوشته اقتصادی شناخته می شد.
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نظریه آنارکوکاپیتالیسم، حذف دولت را از آنارشیسم می گیرد و از کاپیتالیسم هم 
مالکیت خصوصی سرمایه و تکیه بر رقابت بازاری را. موری راتبارد نه تنها یکی از 
چهره های اصلی این مکتب بود بلکه موسس آن نیز به شمار می رفت. 

موری راتبارد! نامی که به دو عنوان بسیار مهم گره خورده است: آنارکو 
کاپیتالیســم و لیبرترینیســم افراطی. پیش از اینکه وارد توضیح این دو 
عنوان پیچیده شــویم که امروز هم چهره پررنگی در ایالات متحده دارند، 
هم در سرتاســر نقاط دیگر جهان و هم ایران، بهتر است نگاهی بیندازیم 
به دیدگاه های فلسفی و اخلاقی موری راتبارد، اقتصاددان مشهور مکتب 
اتریش. راتبارد که به شــدت تحت تاثیر معلم و اســتاد خودش لودویگ 
فون میزس بود، اســتفاده از ابزارها و روش های علمی در اقتصاد را عملی 
بی حاصل و عبث می دانســت. این ابزار علمی شــامل کلِ اقتصادسنجی، 
تحلیل های تجربی و آماری و دیگر ابزارهای علوم انسانی - و اقتصاد- جریان 
اصلی می شــود. او هم مانند میزس به دنبال روش پراکسیولوژی یا همان 

کنش شناسی رفت. 
در روش پراکسیولوژی دیگر نیازی به شواهد عینی یا تجربی یا آماری 
نداریم، بلکه تنها کافی است از طریق استدلال و منطق عقلی به پیش برویم 
و اصول را استنتاج کنیم. این روش اقتصاد را مانند ریاضی یا هندسه دارای 
اصول موضوعه عقلانی می داند و همان طور که هندسه و ریاضیات وابسته 
به شواهد و تجربیات نیســتند، اقتصاد را هم بی نیاز از تجربیات می داند. 
به همین خاطر اســت که اگر آثار موری راتبارد را مطالعه کنید با حجم 
گســترده ای از استدلالات عقلی بسیار سفت و سخت و مستحکم روبه رو 

می شوید که بیشتر یادآور نظام نظریِ فلسفی هستند تا اقتصادی. 
تمام این مســائلی که گفته شد راتبارد را به یکی از مخالفان مشهور و 
برجســته اقتصاد جریان اصلی و ارتدوکس بدل کرد. تا شروع قرن بیستم 
میلادی، آدام اسمیت چهره ای در اقتصاد سرمایه داری بود که علی رغم تمام 
انتقاداتی که به آن وارد می شد، تا حد زیادی به درجه تقدس رسیده بود. 
ایــن قضیه البته تا آغاز کارهای بوم بــاورک و نقدهایش به مارکس ادامه 

داشت.
آدام اسمیت که بنیان گذار اصلی نظریه »ارزش مبتنی بر کار« بود زمانی 
که مورد مواجهه مکتب اتریش قرار گرفت که اساســا این نظریه را قبول 
نداشــت، دچار دگرگونی وحشتناکی در سرنوشت خود شد. می دانیم که 
نظریه ارزش مبتنی بر کار را مارکس هم در آثار خودش به شکلی به کار 
برد، که به قول معروف اگر همین نظریه را از او می پذیرفتی دیگر حرفی نبود 
که بتوانی از آن شانه خالی کنی. اقتصاددانان و نظریه پردازان مکتب اتریش 
هم به مرور زمان اسمیت را مقصر اصلی این نظریه می دانستند. راتبارد در 
مقالات بسیار مبسوط و طولانی خود آدام اسمیت را در حد یک شارلاتان 
نادان پایین آورد که حاصل تحقیقات و نظریاتش ظهور مارکسیسم بود و 

این چیزی بود که اصلا برای مکتب اتریش قابل پذیرش نبود.
از سوی دیگر بسیاری از نظریات افرادی مانند جان استوارت میل گرچه 
به کار مکتب اتریش می آمد اما راتبارد، او را هم فاقد شخصیتی قدرتمند 
برای پیگیری استدلالات عقلی می دانست. مشکل استدلال عقلی در اقتصاد 
این است که امکان دارد به جاهایی برسد که تصویری غم انگیز برای زندگی 
بشر فراهم آورد و این چیزی نیست که هر شخصی بتواند با آن کنار بیاید.

J آنارشیسم سرمایه دارانه
در  چیســت؟  آنارکوکاپیتالیســم 
نظریاتی که موافق اقتصاد بازار آزادند، 
اختیارات و قدرت دولت باید به حداقل 
برسد و دولت دخالتی در اقتصاد نداشته 
باشد و کلیت سازوکار اقتصادی کشور 
را بــر عهده مکانیزم های بــازار به ویژه 
مکانیزم قیمت ها قرار دهد. پرسشی که 
در اینجا بلافاصله ذهن هر خواننده ای را 

درگیر می کند این اســت: »اگر قرار نیست دولت در اقتصاد دخالت کند، 
پس دیگر چــه کاری برای انجام دادن دارد؟« مــوری راتبارد در اینجا به 
طرز عجیبی موافق مارکسیست های ارتدوکس است. به نظر مارکسیسم 
ارتدوکس دولت تنها وظیفه ای که دارد، یک وظیفه اقتصادی کلان است 
که حالا با یک جهت گیری خاص پیاده می شود. راتبارد هم همین نظر را 
داشت، بنابراین از نظر او حذف نقش دولت در اقتصاد به معنای حذف دولت 

به صورت کامل بود. 
نظریه آنارکوکاپیتالیســم، حذف دولت را از آنارشیســم می گیرد و از 
کاپیتالیسم هم مالکیت خصوصی سرمایه و تکیه بر رقابت بازاری را. موری 
راتبارد نه تنها یکی از چهره های اصلی این مکتب بود بلکه موسس آن نیز 

به شمار می رفت. 
از سوی دیگر لیبرترینیسم را داریم که با تکیه بر حقوق طبیعی و کارکرد 
آزادی منفی در جامعه مکتب خود را شکل می دهند. در این نگاه اگر نهادی، 
وظیفه ای هم داشته باشد، آن وظیفه چیزی نیست مگر حذف موانع موجود. 
آزادی منفی اساسا به همین معنا است: حذف موانع موجود بر سر راه آزادی. 
دیدگاه لیبرترین منتقد جدی و سرسخت اقتصادی بود که توسط دولت 
اداره شود و پیکان اصلی حمله اش هم »دولت رفاه« در جهان غرب و کلیت 
جهان شرق بود. این دیدگاه در امریکا بسیار جاافتاده و قدرتمند بود و یکی 

از چهره های اصلی آن هم باز کسی نبود مگر موری راتبارد. 

 ] ] 5 ایــده بزرگ 5. اقتصاد و علم 

اقتصاد تحت حاکمیت عقل
موریراتبارددولترانهتنهاغیرضروری،بلکهمضرمیداند

موری راتبارد

سال 1926 بود که موری نیوتن 
راتبارد در شهر نیویورک به 
دنیا آمد. در سال 1945 وارد 

دانشگاه کلمبیا شد و لیسانسش 
را در رشته ریاضی گرفت و 

دقیقا 11 سال بعد موفق به اخذ 
مدرک دکتری از همین دانشگاه 
منتها در رشته اقتصاد شد. راتبارد 

که از همان کودکی به عنوان 
یک آدم »راست گرا« پرورش 
یافته بود زندگی آکادمیک و 

حرفه ای اش را هم در همین راه 
گذاشت. تقریبا موسسه و دانشگاه 

بزرگی در سطح جهان وجود 
ندارد که راتبارد سابقه تدریس 
در آن را نداشته باشد. سرانجام 
در ژانویه سال 1995 زمانی که 
هنوز 70 ساله هم نشده بود در 
همان شهر نیویورک درگذشت.

کتابشناسی

قدرت و بازار ]
سال: 1970

راتبارد ابتدا کتابی تحت عنوان »انســان، اقتصاد و دولت« در سال 1962 
نوشت که 8 فصل نهایی اش توسط ناشر، منتشر نشد. این فصول 8 سال بعد 
تحت عنوان »قدرت و بازار« منتشر شد. راتبارد در این کتاب آثار مخرب انواع 
مداخله های دولتی را بررســی می کند و همان طور که انتظار دارید در نهایت 
این طور نتیجه می گیرد که دولت نه ضروری است و نه مفید. این کتاب در زمان 

چاپ، آن قدر رادیکال به نظر می رسید که ناشر اولیه آن اقدام به سانسور نسخه اصلی کرد. 
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ایـدههـا

زندگی نامه

بکر سال 1930 در پوتس تاون ایالت پنسیلوانیا به  دنیا آمد. پدر او یک کسب و کار کوچک داشت 
و گری دارای دو خواهر کوچک تر بود. در سال 1951 از دانشگاه پرینستون لیسانس و در 1955 از 
دانشگاه شیکاگو دکترا گرفت. خانواده او پولدار نبودند به همین دلیل او همیشه به دنبال عدالت 
اجتماعی و رفع اختلاف طبقاتی بود. به طوری که  پایان نامه دکترای او درباره اقتصاد تبعیض و به 

راهنمایی فریدمن بود.

موفقیت ها

 او از سال 1957 در دانشگاه کلمبیا تدریس کرد و در سال 1970 نیز استاد دانشگاه شیکاگو شد. 
گفته می شود بکر یکی از خلاق ترین و برجسته ترین اقتصاددانان اواخر قرن بیستم است. سپس بکر 
آغاز به نوشتن در مجله بیزنس ویک کرد. همچنین در سال 1992 موفق به دریافت جایزه نوبل شد. 

کمیته جایزه نوبل نیز از پایان نامه او به عنوان یک اثر مهم در علم اقتصاد یاد کرده است.

به نظر من تصمیم برای ازدواج و انتخاب همسر به نوعی کار سرمایه گذاری 
است. افراد زمانی را برای جست  وجوی همسر مورد علاقه شان صرف می کنند 

تا شخصی را پیدا کنند که بیشترین مطلوبیت را برای آنها فراهم کند و این کار 
مانند تلاش بنگاه ها برای پیدا کردن بهترین کارمندان و شریک هایشان است. از 
طرف دیگر داشتن فرزند باید بتواند با کالاها و تفریحات به ازای هر واحد درآمد 

خانوار رقابت کند. پرورش بچه ها هزینه هایی در بر دارد و والدین باید برای 
غذا، پوشاک و آموزش هزینه کنند. از همه مهم تر، وقت و زمانی است که باید 

والدین برای بچه ها صرف کنند. درواقع بچه دار شدن هم یک منطق اقتصادی 
باید داشته باشد و تنها غریزه نیست.

گری بکر
ویژگی همسر خوب

زندگی نامه

در 11 آگوست 1926 در واشنگتن به دنیا آمد. پدر او یهودی رومانیایی بود و به عنوان کارشناس بازار 
و تحلیل گر سهام در نیویورک کار می کرد. او سال 1940 به مدرسه جورج واشنگتن رفت که یکی از 
هم کلاسی هایش جان کمنی، ریاضی دان مشهور بود. او در دانشگاه نیویورک و کلمبیا درس خواند و 

دکترای خود را در اقتصاد از دانشگاه نیویورک دریافت کرد. 

موفقیت ها

او از ســال 1987 به عنوان رئیس فدرال رزرو به مدت 18 سال کار کرد و زمان ریگان، بوش پدر و 
پســر و کلینتون در این سمت بود. گفته می شود او یکی از 25 نفری است که موجب بحران مالی 
شده است. در سال 2000 گرینسپن بهره را چندین بار افزایش داد که به اعتقاد برخی کارشناسان 
این اتفاق موجب بحران شد. او تا سال 2006 رئیس فدرال رزرو بود و پس از کناره گیری، یک شرکت 

خصوصی مشاوره تاسیس کرد. 

 افزایش فزاینده تمرکز درآمدها می تواند در آینده اقتصاد امریکا 
را دچار مشکل کند. به نظر می رسد این مسئله خطری برای آرامش 

و ثبات جوامع دموکراتیک است. خطر دوم برای اقتصاد امریکا تأثیر 
اجتناب ناپذیر رشد جهانی در پی آهسته شدن فرایند جهانی شدن 

است. چراکه مردمی که در سالیان گذشته به دلیل تجربه رشدهای 
بالای اقتصادی، از سطح زندگی مطلوب تری برخوردار شده  اند، با کاهش 
این رشد که در پیشرفت زندگی آنها نیز منعکس خواهد شد، احساس 

محرومیت خواهند کرد و ازاین رو به دنبال رهبر جدیدی خواهند بود.

آلن گرینسپن
مشکلات اقتصاد امریکا

زندگی نامه

دیوید هیوم در سال 1711 در محله ای در نزدیکی ادینبورگ پایتخت اسکاتلند به دنیا آمد. دیوید پدر 
خود را در کودکی از دست داد. او تا زمانی که وارد دانشگاه شود توسط مادرش آموزش می دید. او دو 
سال زودتر از بقیه وارد دانشگاه شد و چون از استادهای خود خوشش نمی آمد دانشگاه را رها کرد. 
او به فلسفه علاقه زیادی داشت و با شهامت و شک گرایانه به طیف گسترده ای از موضوعات فلسفی 

پرداخت که موجب شهرت او نیز شد.

موفقیت ها

جیمز هاچسون استرلینگ، فیلسوف انگلیسی هیوم را دین، فلسفه و سیاست خود می داند. کانت 
نیز درباره او می گوید: هیوم من را از خواب جزم اندیشانه ام بیدار کرد. او رویکردی تجربی به فلسفه 
داشــت. در سال های 1744 و 1745 هیوم نامزد کرسی فلسفه اخلاق در دانشگاه ادینبورگ شد . 
همچنین در سال 1745 دعوت ژنرال  کلر را برای همراهی به عنوان دبیر خصوصی اش پذیرفت. او 
در سال 1748 مقاله ای درباره هویت ملی منتشر کرد که اولین قدم او به عنوان یک نظریه پرداز بود. 

عقل برده  هوس ها است، چرا كه نمی تواند برای ما اهدافی تعیین كند. 
تنها كاری كه عقل می تواند انجام دهد، نشان دادن نحوه  دستیابی ما به 

اموری است كه معمولًا مطلوب ماست. 
به نظر من تفاوت طبقاتی در جامعه اتفاق مثبتی است. این اتفاق باعث 

می شود مردم در تلاش برای بهبود خود حرکت کنند. جامعه نوآوری را به 
وجود می آورد و افراد خودکفا می شوند. برابری می تواند صنعت و رفاه را 

نابود کند و منجر به فقر شود.

دیوید هیوم
برده هوس

زندگی نامه

هایک در 23 مارس سال 1899 در وین اتریش به دنیا آمد. پدر او یک فیزیک دان بود و در دانشگاه 
وین تدریس می کرد. هایک در جنگ جهانی اول شــرکت کرد و سپس به دانشگاه وین رفت. او 
به حقوق و همچنین فیزیک علاقه زیادی داشــت. اما در اواخر زمان دانشجویی خود به اقتصاد 
سیاسی روی آورد و به طور موقت در دفتر دولتی آغاز به کار کرد. سپس او علاقه زیادی به اقتصاد، 

مدیریت های سویالیستی و همچنین بررسی مدیریت های اقتصادی پیدا کرد. 

موفقیت ها

بعد از مدتی هایک به امریکا مهاجرت کرد و در دانشــگاه شیکاگو که یکی از مراکز مهم اندیشه 
اقتصادی آن زمان بود به فعالیت مشغول شــد و بعد از بازنشستگی دوباره به اروپا   بازگشت. در 
سال 1974 موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد   شد. هایک ایده های اصلی خود را برای اولین بار 

در    کتاب »راه رعیت یا بندگی« در سال 1944  مطرح  کرد.

به نظر من، ما هیچ موقع عاقل تر نخواهیم شد مگر زمانی که متوجه شویم که 
کارهایمان احمقانه بوده است. اشتباه معمول در اقتصاد تا به امروز این بوده 

است كه فکر می کنیم برنامه ریزان شناخت كامل از جامعه و اقتصاد دارند و این 
را به صورت یك گزاره پذیرفته شده اكثرا قبول کرده ایم. اما باید توجه داشت 
که شناخت كامل در دسترس هیچ فرد   یا گروهی  نیست. هر نوع برنامه ریزی و 

تمركز محكوم به شكست است، چون آگاهی و شناخت لازم نزد برنامه گذاران به 
صورت جامع و كامل وجود   ندارد و در نتیجه هر نوع محاسبه سوسیالیستی محكوم 

به شكست است، پس هیچ نوع نظم اجتماعیِ از بیرون تنظیم شده نمی توانیم 
داشته باشیم بلكه هر نظمی باید خودجوش و درونی باشد.

فریدریش هایک 
برنامه ریزی محکوم به شکست

روایت اقتصاددانان
جملاتیکهاقتصادراتکانداد ایدهها
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انتشار گازهای اکسید نیتروژن و دیگر گازهای سمی متصاعد شده از موتور خودروها و کامیونها، 
بر اساس نتایج یک تحقیق علمی، فقط در آمریکا باعث مرگ سالانه 58 هزار نفر می شود. بنابراین 
رسوایی تقلب »فولکس واگن« در آزمایش های آلودگی هوا

زندگی نامه

ژوزف شومپیتر در سال 1883 در موراویا در چک به دنیا آمد. او در کودکی پدر خود را از دست داد. 
با مادرش به وین رفت و وارد دبیرســتان نخبگان شد. ژوزف پس از آن در دانشگاه وین، به عنوان 
دانشجوی حقوق درس خواند. در سال 1906 دکترای رشته حقوق را دریافت کرد و برای کار به قاهره 

رفت. پس از آن در سال 1918 به عضویت شورای آلمانی سوسیالیزاسیون درآمد.

موفقیت ها

 در سال 1919، شومپیتر به سمت وزیر مالیه اتریش منصوب شد. گفته می شود مدیریت او ناموفق 
بود به طوری که برای مهار تورم و نیز ملی کردن بنگاه های اتریشی برنامه هایی را ارائه داد که مورد 
قبول آن زمان نبود. پس از گذشت تنها هفت ماه از سمت خود استعفا داد  او که در زمینه سیاست 
موفق نشد مجددا وارد دانشگاه شد و به همین ترتیب تا آخر عمر در دانشگاه هاروارد تدریس کرد. 

سرمایه داری در دراز مدت نمی تواند جایگاه خود را حفظ کند و دوره  آن 
به پایان خواهد رسید. اما باید توجه داشت که اگر پزشکی در زمان حال 

پیش بینی کند که بیمارش خواهد مرد، به معنای تمایل پزشک به مرگ 
بیمار نیست. طبقه کارگر در پایان دادن به سرمایه داری یا پدید آوردن 

سوسیالیسم، هیچ نقشی بازی نمی کند؛ بلکه آنچه دنیای سرمایه داری را 
به زوال می کشاند، همان موفقیت های کاپیتالیسم است. 

همچنین به نظر من اقتصادهای سرمایه داری قرن ۱۹ دو خصیصه اساسی 
داشتند؛ آنها اقتصادهای بی ثباتی بودند و رشد سریعی را تجربه کرده 

بودند.

ژوزف شومپیتر 
نقش کارگزار در دنیای سرمایه گذاری

زندگی نامه 

کلارک در ســال 1847 در پراویــدس رودآیلند بــه دنیا آمد. او در کودکی همــراه خانواده به 
مینسوتا مهاجرت کرد. کلارک در سال 1872 در 25 سالگی در رشته اقتصاد از دانشگاه امرست 
فارغ التحصیل شد. او برای ادامه تحصیل به اروپا رفت و پس از سه سال از دانشگاه هایدلبرگ فوق 

لیسانس خود را دریافت کرد. 

موفقیت ها

کلارک در ســال 1875 به کالج کارلتون بازگشت و نخستین کتاب خود را تحت عنوان »فلسفه 
ثروت« منتشــر کرد. این کتاب بیشتر در وصف و انتقاد از نظام سرمایه داری نوشته شده است. او 
تا   زمان بازنشستگی در سال 1923 در دانشگاه کلمبیا اقتصاد تدریس کرد. همچنین کتاب هایی 
درباره فضای رقابتی به نام »کنترل تراست ها« و »مسئله انحصار« منتشر کرد که از پرفروش ترین 

کتاب های او هستند. 

اگر  ما خود را در شرایط ایستا محدود کنیم، تعداد دوره های تولید که 
در هر لحظه ای از زمان پایان پیدا می کند، باید با تعداد دوره های تولیدی 

که در هر لحظه شروع می  شود، برابر شود. بنابراین در یک حالت ایستا 
که سرمایه گذاری خالص صفر است، تولید و مصرف به  طور طبیعی برابر 

خواهد بود. در این شرایط، لزوما سرمایه بدون تغییر خواهد ماند و 
تقاضا برای سرمایه در حالت ایستا فقط برای مقاصد جایگزین خواهد 

بود.

جان بتیس كلارک 
بحران شرایط ایستا

زندگی نامه

جان هیکس در سال 1904 در شهر وارویک انگلستان به دنیا آمد. او سال 1922 از دانشگاه 
کلیفتن و سال 1926 از دانشگاه آکسفورد فارغ التحصیل شد. او پس از فارغ التحصیلی در 
مدرسه اقتصاد لندن آغاز به تدریس علم اقتصاد کرد. هیکس در سال 1946 مجددا به 

عنوان محقق به آکسفورد بازگشت.

موفقیت ها

هیکس به عنوان اقتصاددان آغاز به کار کرد و به کارهای توصیفی پرداخت اما به تدریج 
به سمت اقتصاد تحلیلی گرایش پیدا کرد. او با کار روی نظریه دستمزد در سال 1932 به 
شهرت رسید. همچنین کارهای برجسته ای در زمینه نظریه ارزش، اقتصاد رفاه، نظریه 

پرتفوی پولی و تعادل عمومی انجام داد و در سال 1972 برنده نوبل اقتصاد شد.

درآمد مبلغی است که فرد از سرمایه استفاده می کند، بدون اینکه 
ارزش سرمایه پایین بیاید، در این صورت با استهلاک است که می توان 

چنین رابطه ای را بین درآمد و سرمایه به وجود آورد. به نظر من 
قیمت های انعطاف پذیر برای تحلیل کالاهای غیرقابل ذخیره مناسب است 

و همچنین این روش قابل کاربرد در کالاهای قابل ذخیره است. 

جان هیکس 
رابطه بین درآمد و سرمایه

زندگی نامه

در 30 ژوئن سال 1930 در کارولینای شــمالی به دنیا آمد. پدرش را در سن جوانی از دست داد و 
دارای سه خواهر و برادر بود. او پیش عمه اش بزرگ شد و زمانی که 9 ساله بود با خانواده به نیویورک 
رفتند. او کار خدماتی انجام می داد و شبانه مدرسه می رفت. او توانست از هاروارد لیسانس اقتصاد و 

از کلمبیا فوق لیسانس دریافت کند. او در دانشگاه های متعددی اقتصاد تدریس می کند.

موفقیت ها

به گفته خود ساول، او در دهه 20 زندگی مارکسیست بوده و علاقه وافری به مارکس داشته است. توماس 
در کتاب »حقایق و مغالطه ها در اقتصاد«  برخی مغالطه های مشهور اقتصادی را به زبانی ساده مطرح 
ساخته تا به  واسطه آن حقیقت اقتصادی بیشتر از گذشته مورد نظر اقتصاددانان و حتی سیاستمداران 
قرار گیرد. این کتاب به زبانی ســاده نوشته شده و گفته می شود برای درک آن نیازی به دانستن علم 

اقتصاد نیست. این کتاب مشهورترین کتاب اوست که مورد توجه سیاستمداران نیز قرار گرفته است. 

آنچه به عنوان تبعیض جنسیتی مطرح می شود، بیشتر ادعاها، یا مغلطه هایی 
فمینیستی است، زیرا این افراد آماری را ارائه می دهند که بر اساس آن 

میزان اشتغال زنان نسبت به مردان بسیار پایین تر است، اما به این موضوع 
نمی پردازند که طبق آمار موجود، بسیاری از زنان پس از ازدواج شغل خود را 

ترک کرده اند، یا از طرف دیگر زنانی هستند که خواسته اند در شغل خود موفق 
باشند، و توانستند تا مدارج عالی مدیریتی نیز پیش بروند. همیشه آمارهایی را 

که به شما داده می شود باور نکنید و حتما به منابع آن آمار توجه کنید. 

توماس ساول 
توجه به  آمارهای دقیق
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ایدههاایـدههـا

روایت کارآفرینان
 

جملاتیکهشماراکارآفرینمیکند

زندگی نامه

والت دیزنی در 5 دســامبر سال 1901 در شهر شــیکاگو و در یک خانواده کشاورز به دنیا 
آمد. والت در کنار کار مزرعه شــروع به کشیدن نقاشی کرد. او همچنین در سن نوجوانی 
روزنامه توزیع می کرد و کمک خرج خانواده بود. بعد از جنگ جهانی اول، در مطبوعات مختلف 
به عنوان نقاش و کاریکاتوریست مشغول به کار شد. در سال 1920 دیزنی و یکی از همکارانش 

به نام آیورک برای اولین بار در ساخت یک فیلم کارتونی در کانزاس سیتی شرکت کردند.

موفقیت ها

والت در جولای 1923 در حالی که فقط چهل دلار در جیب داشــت، به هالیوود رفت و 
ســاخت کارتون را آغاز کرد. همچنین او در در 16 اکتبر 1923 استودیو والت دیزنی را 
تاســیس کرد. اولین کارتونی که طراحی کرده »میکی ماوس« و اولین فیلم ساخت او 

»آلیس در سرزمین عجایب« بوده است. 

تمام آرزوهای ما می تواند محقق شود اگر شجاع باشیم.
کار هیجان انگیزی است که بتوانیم یک کار غیرممکن را ممکن کنیم.

امیدوارم هیچ وقت این موضوع را فراموش نکنیم که همه چیز از یک 
موش شروع شد. 

از بین تمام کارهایی کــه انجام داده ام مــهم ترین آنها ایجاد هماهنگی 
بین کسانی کــه با من کار می کنند و جــهت دادن تلاش هایشان بــه 

سمت هدفی مشخص است.
از بین تمام ابتکارات ما برای ارتباط جمعی تصاویر همچنان به قابل 

فــهم ترین زبان در دنیا سخن می گویند.

والت دیزنی 
شجاع باشید

زندگی نامه

هنری فورد در جولای 1863 در مزرعه ای در دیربرن میشــیگان به دنیا آمد. در جوانی در 
یک تعمیرگاه ماشین آلات به عنوان شاگرد مکانیک در ازای دستمزد 2.5 دلار در هفته کار 
می کرد. فورد علاقه زیادی به مهندسی مکانیک و خودروها داشت. او در سال 1896 اولین 
اتومبیل خود را به نام Quadricycle در زیرزمین خانه اش ســاخت. او با ساخت اولین 

خودرو توانست شرکت خودروسازی دیترویت را تاسیس کند.

موفقیت ها

هنری فورد و شریک او الکساندر مالکومسان که بزرگ ترین فروشنده زغال سنگ در دیترویت 
بوده، با همکاری یکدیگر و سرمایه ای به میزان 28 هزار دلار و بودجه اختصاص داده شده 21 هزار 

دلار از طرف 10 سرمایه دار دیگر، شرکت فورد موتور را تاسیس کردند.

درباره آینده هرطوری فکر کنید همان طور می شود. اگر فکر می کنید 
آرزوهایتان محقق نمی شود، پس حتما محقق نمی شود./آشنایی با 

یکدیگر اولین قدم است. /با یکدیگر ماندن پیشرفت و با یکدیگر کار 
کردن موفقیت است. /کیفیت یعنی کار درست را موقعی که هیچ کس 

نگاه نمی کند انجام دهید. /وقتی بــه نظر می رسد همــه چیز برخلاف 
خواست تو است یادت باشد کــه هواپیما در خلاف جــهت باد شروع بــه 

پرواز می کند نــه در جــهت آن. /بــه نظر من هیچ کس نمی تواند هرگز 
کسب و کار خود را رها کند. /او باید روزها فکر آن را کند و شب ها 

خوابش را ببیند.

هنری فورد 
کیفیت یعنی کار درست

زندگی نامه

در 29 مارس 1918 در نزدیکی منطقه کینگز فیشر در ایالات اوکلاهما به دنیا آمد. سم تا سال 1923 
به همراه والدینش در مزرعه  شخصی در همان منطقه زندگی کرد. در نوجوانی روزنامه توزیع می کرد. 
او در سال 1940، با مدرک کارشناسی از دانشگاه میزوری فارغ التحصیل شد. والتون در سال 1945 

ارتش را ترک کرد و در سن 26 سالگی مدیریت اولین فروشگاه خود را شروع کرد.

موفقیت ها

سم والتون، کارآفرین، بازرگان امریکایی و موسس خرده فروشی های وال مارت )Walmart( بود. 
او در سال 1962، نخستین وال مارت را در آرکانزاس گشود و توانست با توسعه این فروشگاه  آن را 
به یکی از بزرگ ترین خرده فروشی های جهان تبدیل کند. در سال 1992 رئیس جمهور امریکا مدال 

آزادی را به والتون به خاطر روحیه کارآفرینی و به پاس خدماتش به جامعه اعطا کرد.

فقط یک رئیس وجود دارد و آن مشتری است. او به  سادگی می تواند هرکسی را 
که می خواهد از شرکت اخراج کند از رئیس هیئت  مدیره گرفته تا کارمندان، فقط 

کافی است پول خود را در جای دیگر خرج کند.
راز موفقیت این است که درواقع همه با هم کار می کنیم.

همیشه موفقیت خود را جشن بگیرید و موضوع بامزه و طنزی را در شکست های 
خود بیابید.

توقع ها و انتظارات بالا کلید همه قفل هاست.
اگر عاشق شغلتان هستید، هرروز برای کار بهتر تلاش و حداکثر انرژی را برای 

کارتان صرف می کنید. 

سم والتون 
موفقیت را جشن بگیرند

زندگی نامه

استیو گری وزنیاک در 11 آگوست 1950 در سن خوزه ایالات کالیفرنیا در امریکا به دنیا آمد. 
او اولین کامپیوترش را در 13 سالگی ساخت. 19 ساله بود که با استیو جابز 14 ساله آشنا 
شد و با هم یک جعبه  آبی الکترونیک  درست کردند و توانستند به  رایگان از خدمات تلفن 
استفاده کنند. به همین ترتیب در گاراژ منزل استیو جابز و با دانش فنی استیو وزنیاک 

نخستین کامپیوتر شخصی توسط وزنیاک طراحی شد. 

موفقیت

وزنیاک در 26 ســالگی همراه با رونالد وین و استیو جابز کمپانی اپل را در سال 1976 
تأســیس کرد. وزنیاک اپل II را طراحی و پیاده سازی کرد. شرکت اپل تا سال 1983 به 
ارزش 985 میلیون دلار رسید. وزنیاک سرانجام در سال 1985 از اپل جدا شد اما سهام دار 

آن باقی ماند.

وقتی دفتر شرکتتان در گاراژ خانه تان باشد و کل »شرکت« متشکل 
از شما و رفیقتان، خیلی به اسمش فکر نمی کنید، اولین چیزی را که به 

ذهنتان می رسد انتخاب می کنید.
قیمت اولین کامپیوترم را 666 دلار و 66 سنت گذاشتم. این قیمت را 

انتخاب کردم چون از تکرار شدن اعداد در کنار هم خوشم می آید.
به کامپیوتری که نمی توانید از پنجره بیرون بیندازید، اعتماد نکنید.

هرجایی که افراد باهوش کار می کنند، درها قفل ندارد.
تمام زندگی من طراحی کردن کامپیوترهایی بوده که نمی توانستم آنها را 

درست کنم. اما باید بگویم که از هر ثانیه این کار لذت می برم.

استیو وزنیاک 
از هر ثانیه لذت بردم
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انتشار گازهای اکسید نیتروژن و دیگر گازهای سمی متصاعد شده از موتور خودروها و کامیونها، 
بر اساس نتایج یک تحقیق علمی، فقط در آمریکا باعث مرگ سالانه 58 هزار نفر می شود. بنابراین 
رسوایی تقلب »فولکس واگن« در آزمایش های آلودگی هوا

زندگی نامه

در ســال 1954 در سیاتل به دنیا آمد. او در سن 14 سالگی و در مدرسه لیکساید با بیل گیتس در 
حالی که او نیز 12 سال بیشتر  نداشت، آشنا شد. پل آلن و بیل گیتس در سال 1975 شرکتی برای 
تهیه و طراحی نرم افزارهای کامپیوتری تاسیس کردند، که پس از گذشت مدتی به مایکروسافت 

تبدیل شد.

موفقیت ها

آلن همراه با دوست صمیمی خود بیل گیتس یک سیستم عامل را خریداری کردند و پس از رفع 
ایرادات و بازنویسی این سیستم کامپیوترهای جدید شرکت آی بی ام را با این سیستم عامل جدید 
مجهز کردند. به همین ترتیب شرکت مایکروسافت مشهور شد. آلن مبتلا به سرطان خون شد و در 
سال 1983 مایکروسافت را ترک کرد. او همچنین در سال 1986 شرکتی به نام »والکان ونچرز« را با 

هدف جست وجوی پروژه هایی برای سرمایه گذاری با تمرکز بیشتر راه اندازی کرد.

من هیچ وقت دوست نداشتم زندگی ام در رسانه ها منتشر شود و یا 
فرد مشهوری شوم. /خانواده من همیشه علاقه زیادی به هنر داشتند 

اما من بیشتر در زمینه تکنولوژی ایده داشتم. /اما در هرکدام استفاده 
از خلاقیت مهم است. /وقتی متوجه شدم سرطان دارم تصمیم گرفتم 

بیشتر درمورد جهانی که در آن زندگی می کنم بدانم و رازهای پنهان دنیا 
را کشف کنم. /من همیشه با خودم راجع به مشکلات جهان و مردم فکر 

می کنم و سعی می کنم راه حل هایی را برای آن به دست آورم.
هدف من بیشتر سرمایه گذاری در بخش هایی بوده که تا به امروز کسی 

به آنها نپرداخته است.

پل آلن 
سرمایه گذاری های خاص

زندگی نامه

مارک کیوبن 31 جولای 1958 در پنسیلوانیای امریکا به دنیا آمد. در سن 12 سالگی در محله های 
اطراف کیسه زباله می فروخت. او در بچگی مشکل بینایی داشت و فرصت کمی برای درس خواندن 
در روز داشت. اما توانست وارد دانشگاه ایندیانا شود. او از بچگی دوست نداشت استراحت کند و به 

نظر می رسد این ویژگی موجب موفقیت او شده است.

موفقیت ها

 کیوبن در سال 1983 یک شرکت کامپیوتری با نام »میکرو سلوشن« با کاربری مشاوره کامپیوتری 
بنا کرد که در عرض چند ســال به اولین شرکت مشــاوره و ادغام سیستم ها تبدیل شد. از سال 
1990 این شرکت ســالانه درآمدی معادل 30 میلیون دلار به دست آورد. او در سال 1995 سایت 
»برودکست دات کام« را تاسیس کرد و در 1999 به یاهو فروخت. در حال حاضر او سهام یک تیم 

بسکتبال را نیز خریداری کرده است. 

 به نظر من استراحت برای دیگران است. اگر جلوی تلویزیون بنشینم، برنامه 
مفیدی که به یادگیری من کمک می کند تماشا می کنم./وقتی به چیزهایی که به 

کسب وکارم کمک می کند فکر می کنم، به تلویزیونی که آنجا قرار دارد توجهی 
نمی کنم./زیبایی موفقیت مانند یافتن فرد موردعلاقه تان در زندگی، شغل 

مناسب یا سرمایه گذاری موفق است، مهم نیست چند بار شکست می خورید، 
مهم این است که دوباره بلند شوید./ در ۱۱ سال اخیر یاد گرفتم که به خودم 

توجه کنم و تنها برای کارهایی که خودم انجام می دهم اهمیت قایل شوم./
عاشق کاری که می کنید باشید یا اینکه اصلا آن کار را انجام ندهید. 

مارک کیوبن 
عاشق کار باشید

زندگی نامه

جان راکفلر در سال 1839 در یک خانواده کشاورز امریکایی به دنیا آمد. در  ســـال 1855 و در 
حالی که تنها 16 ســال داشت، پیشنهاد کار به عنوان پادو  و کمک  دفتردار  را در شرکت هویت و 
تاتل دریافت کرد. او بعد از 3 سال تصمیم گرفت کار خود را آغاز کند. او همراه با  موریس  کلارک   و 
گرفتن وام هزار دلار از والدینش بـا نـرخ سـود 10درصد، یک کسب وکار  تولیدی  را  راه اندازی کرد. 

موفقیت ها

در سال  1869، راکفلر تصمیم گرفت با سرمایه 1 میلیون دلار، شـرکت خـود را با شرکت استاندارد 
اویل  اوهایو  ادغام کند. این ادغام موجب موفقیت بزرگ راکفلر شد. تا سال 1991 راکفلر این شرکت 
نفتی را مدیریت می کرد. او در این زمان به ثروتمندترین فرد امریکا تبدیل شد که دارایی اش 392 

میلیون دلار بوده است. 

از ریسک کردن برای به دست آوردن بهترین ها نترسید. 
زودتر از دیگران مطلع شدم، زودتر از دیگران تصمیم گرفتم، وقتی 

تصمیم گرفتم چشمم را بستم و عمل کردم. /این موضوع را همیشه در 
نظر داشته باشید که هیچ کس حق ندارد وقت کس دیگری را بی دلیل 

اشغال کند./اگر همه دارایی مرا از من بگیرند و فقط ۱۰۰ دلار به من 
بدهند و در جنگل های آمازون تک و تنها رهایم کنند ظرف یک سال 

ثروت فعلی ام را دوباره به دست می آورم./اگر هدفتان فقط پولدار شدن 
است، بدانید که هیچ وقت به این هدف نمی رسید. 

جان دیویس راکفلر 
وقت با ارزش است

زندگی نامه

مایــکل بلومبرگ 14 فوریه 1942 در بوســتون به دنیا آمد. اجــدادش از مهاجران روس بودند. 
پدرش در زمینه املاک و مستغلات به کار مشغول بود. مایکل مدرک کارشناسی خود را در سال 
1964 در رشــته مهندسی برق از دانشــگاه جانز هاپکینز دریافت کرد. پس از آن در سال 1966 
 موفق شــد مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته MBA از دانشــگاه هاروارد دریافت کند.

موفقیت ها

بلومبرگ مؤسس، مدیرعامل اجرایی و مالک بلومبرگ ال.پی، از شرکت های داده های مالی جهانی 
و رســانه ای است. همچنین شرکت او  به خاطر سیستم کامپیوتری بلومبرگ ترمینال که به طور 
گسترده از سوی سرمایه گذاران در جهان استفاده می شود، مشهور است. او از 1 ژانویه 2002 به مدت 
سه دوره به عنوان  صدوهشتمین شهردار کلان شهر نیویورک فعالیت کرد. در حال حاضر ارزش 

خالص دارایی های او 51.8 میلیارد دلار است.

من هرگز یک شغل بد نداشتم./من تنها دو روز بد در زندگی ام داشته ام و آنها 
دو روزی بودند که مادر و پدرم فوت کردند. جدای از آن، بد از نظر ما چیست؟/

یک ویژگی که همه رهبران خوب دارند، این است که واقع گرا هستند. رهبران با 
شما در چاه باشند فکر می کنید خود به سمت بالا حرکت می کنند و یا صبر می کنند 
و به شما می گویند که تو برو؟ /ما باید برای رسیدن به اقتصادی بهتر کنار یکدیگر 
جمع شویم و به هم کمک کنیم./ما باید در کنار نامزدی قرار بگیریم که از انتخاب 

یک عوام فریب خطرناک به عنوان رئیس جمهور بعدی امریکا جلوگیری کند. /من 
همین آدمی هستم که جلوی شما نشسته ام. فقط خوش شانس تر هستم. /مشکل 

امروز دنیا این است که دیگر مردم با هم کار نمی کنند. 

مایکل بلومبرگ 
من خوش شانسم
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ایـدههـا

کارآفرینی ایرانی
 

آیاکارآفرینانایرانیالهامبخشهستند؟ ایدهها

موفقیت ها

صنعتی زاده زندگی بســیار جالب و پرماجرایی داشته اســت: از تاسیس انتشارات فرانکلین که 
معروف ترین کار اوست؛ از »دایره المعارف فارسی« که حاصل فکر و ابتکار او بود؛ از چاپ کتاب های 
درســی که به دست او سامان یافت؛ از سازمان کتاب های جیبی که انقلابی در تیراژ ایجاد کرد؛ از 
مبارزه با بی سوادی که اول بار او شروع کرد، از چاپخانه افست که او بنا بنهاد، از کاغذسازی پارس 
که او بنیان گذارش بود؛ از کشت مروارید که در کیش آغاز کرد، از کارخانه رطب زهره که به دست 
او پا گرفت؛ از پرورشگاه صنعتی کرمان که تا پایان عمر زیر نظر او بود؛ از شهرک خزرشهر که بنیاد  
اصلی اش را او گذاشت؛ از کارخانه گلاب زهرا که به دست او ساخته شد؛ از کتاب هایی که ترجمه کرد؛ 
از شعرهایی که سرود؛ مقالاتی که نوشت و... همه اینها تازه بخش کوچکی از موفقیت ها و تاثیراتی 

است که همایون صنعتی زاده برجای گذاشت.

زندگی  نامه

»اعجوبه!« این توصیفی است که سیروس علی نژاد نویسنده و روزنامه نگار با سابقه برای همایون 
صنعتی زاده استفاده کرده است. کسی که سهمی فراموش نشدنی در نوسازی فرهنگ و ادبیات ایران 
داشــته است و بسیاری از نخستین ها در این حوزه ها کار او بوده است. او در سال 1304 در تهران 
به دنیا آمد. پدرش عبدالحسین صنعتی زاده، از اولین رمان نویسان ایرانی و پدربزرگش علی اکبر 
صنعتی زاده بود. همایون صنعتی شخص تحصیل کرده ای نبود و دانشکده حقوق را نیمه کاره رها کرده 
بود. هرچه داشت در کوره تجربه اندوخته بود. به تحصیلات دانشگاهی هم اعتقادی نداشت. اعتقاد 
داشت هرکس باید در حین تحصیل حرفه ای بیاموزد. حرفه و تحصیل را جدا از هم نمی انگاشت و 

برای حرفه آموزی هم جوانی و پیری نمی شناخت.

هركاری كه انجام می   دهید مشكلی را حل می   كند و یك مشكل جدید به وجود می   آورد.

همایون صنعتی زاده 
سمفونی قلم و عشق

موفقیت ها 

نادری در طول ســال هایی که در ناسا کار کرد، مشاغل مختلفی داشت و پله پله بالا رفت تا به 
عالی ترین سطح این مجموعه رسید؛ او مشاغل فنی و مدیریتی مختلفی را در زمینه ماهواره های 
مخابراتی متحرک، رادارهای سنجش از دور، رصدخانه های تحقیقاتی اخترفیزیک و اکتشافات 
در منظومه شمسی برعهده داشت و البته در همه آنها چنان خوش درخشیده که مسئولیت هایی 
سنگین تر به او سپردند، همانند مدیریت برنامه منشأ حیات ناسا )1996(، مدیریت آزمایش های 
پروازی علوم فضای ناسا، سرپرستی برنامه فناوری ارتباطات پیشرفته ماهواره ای و مدیریت 
برنامه ماهواره های متحرک. مهم ترین مسئولیت او در ناسا مدیریت برنامه تازه تاسیس مریخ و 

مدیریت پروژه اکتشافات مریخ بود.

زندگی  نامه

فیروز نادری متولد 5 فروردین سال 1325 در شهر شیراز و 72 ساله است. او تحصیلات 
متوســطه  را در ایران به پایان رساند و پس از آن برای ادامه تحصیل و زندگی به امریکا 

رفت. 

فیروز نادری بعد از مدیریت در پروژه مریخ در گفت وگویی اعلام كرد: »دوستان و 
هم وطنان من به دلیل علاقه زیاد به هم وطنانشان سعی می کنند طراح اصلی این 

پروژه را بنده معرفی کنند که این تصور صحیح نیست. برای مثال به نظر شما طراح 
شاتل فضایی کیست؟ یا این سوال که تلسکوپ فضایی هابل را چه کسی ساخته و 
طراحی کرده است؟  پاسخ همه اینها این است که نه یک نفر بلکه کار گروهی سبب 

ساخت آنها بوده است. در مورد پروژه مریخ هم وضعیت به همین گونه است.«

موفقیت ها

حاجی علاءالدینی از بنیان گذاران کارخانه پتوی گلبافت است که با همراهی چند فعال 
اقتصادی و بازاری دیگر این مجموعه صنعتی را راه اندازی کردند. البته او بعدها ســهم 
دیگران را خریداری کرد و خود مدیرعامل این مجموعه شد و نقش اساسی در توسعه آن 
داشت. گلبافت نخستین کارخانه تولید انواع پتو در ایران بود. او البته با شراکت دوستانش 
در دیگر مجموعه های صنعتی هم در دوره هایی سهام داشت که از آن جمله می   توان به 

کارخانه شوفاژکار اشاره کرد.
 

زندگی  نامه

عزیزالله علاءالدینی، مدیرعامل ســابق کارخانه گلبافت که سال گذشته درگذشت از 
بازاریان و صنعتگران باســابقه ایران بود که در توسعه صنعت نساجی و بافت در ایران 
نقشی اساسی داشت. او در ســال 1309 در طالقان به دنیا آمد ولی با خانواده به تهران 
مهاجرت کردند و بزرگ شده پایتخت بود. او از نوجوانی جذب بازار شد و به شغل پدری اش 
که در زمینه پارچه و قماش بود، مشــغول شد و باتوجه به تلاش بسیار توانست به یکی 
بزرگ ترین تاجران پارچه تبدیل و پس از آن با شراکت با افراد دیگر جذب صنعت شود. 
حاجی علاءالدینی از فعالان سیاسی بازار و از انقلابیون بود که با امام در پاریس و عراق 

هم دیدار کرد.

متاسفم که بگویم امروز در جامعه ما، مردم به کار آن علاقه لازم را ندارند در 
حالی که همه باید کار کنیم و کشور را بسازیم. دنیا با کار به پیشرفت و توسعه 
رسیده است. شما وقتی با یک کارگر ژاپنی روبه رو می شوی می بینید که با تمام 

وجود کار می کند و می گوید همه ژاپن برای من است. یعنی سرزمین را برای 
خودش می داند و دلسوزانه تلاش می کند. ولی ما این نگاه را نداریم.

موفقیت ها

کیوان مزدا از مشــهورترین جراحان ســتون فقرات دنیا به خصوص در جراحی کودکان بود. او 
در جراحی ارتوپدی و رشــته فوق تخصص جراحی های انحراف ســتون فقرات )اسکولیوز( که از 
پیچیده  ترین آسیب های ستون فقرات به ویژه در کودکان محسوب می   شود، موفقیت های بسیاری 

به دست آورده و روش های جدیدی ابداع کرده بوده.

زندگی  نامه

پروفسور کیوان مزدا در 31 مرداد 1328 در شهر آبادان به دنیا آمد. پدرش ایرانی و مادرش 
فرانسوی بود و همین شد که خانواده اش به فکر مهاجرت به فرانسه افتادند. او از 7 سالگی 
در فرانســه بزرگ شد. مزدا رشته پزشکی، جراحی ارتوپدی و فلوشیپ جراحی ستون 
فقرات را در پاریس آموخت و سال ها در مهم ترین بیمارستان ها و مراکز علمی و درمانی 
این کشور فعالیت می   کرد. او فعالیت های گسترده ای در حوزه خیریه داشت و با سفر به 
نقاط مختلف جهان کــودکان نیازمند را جراحی می   کرد. کیوان مزدا که از بنیان گذاران 
خیریه »زنجیره امید« بود و در 12 سال گذشته سالی 4 بار برای جراحی کودکانی که از 

مشکلات ستون فقرات رنج می   بردند، به ایران می   آمد.

انسان در دنیا یكی است؛ سفیدپوست باشد، سیاه و زرد باشد، مسلمان و 
مسیحی و... تفاوتی ندارد، مهم این است كه در راه نیكوكاری قدم بردارد. 

فعالیت داوطلبی جزئی از زندگی ام است؛ ٣۰ سال است که کار من این است، 
برهانی برای توجیه آن ندارم؛ همان گونه که نفس می کشم، کار داوطلبی 

می کنم. به نظر شما نفس کشیدن دلیل می خواهد؟ من وقتی كودكان را جراحی و 
درمان می   كنم خیلی خوشحالم چون می   دانم كه برای آینده كاری انجام می   دهم. 

فیروز نادری
مرد فضا

 كیوان مزدا
حلقه ای از زنجیره امید

عزیزالله علاءالدینی
بازاری صنعتگر
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ایران با اینترنت و شبکه های اجتماعی، رسانه های نوین و پیام رسان ها آبستن تحولات اجتماعی جدید هستند. تحولاتی که به لحاظ جامعه شناختی قابل  تبیین است. در این مقاله 
مقصود فراستخواه، جامعه شناس، آینده جامعه ایران را با رشد شبکه های مجازی تبیین کرده است.

فضای مجازی و آینده اجتماعی ایران
تحولات گسترده در سایه شبکه های اجتماعی

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

آینده شبکه های 
اجتماعی و رسانه ها 

و پیام رسان های نوین 
در ایران و تاثیر آن بر 
تحولات اجتماعی- 

سیاسی بدانید، خواندن 
این مقاله به شما توصیه 

می شود.

بحث را به لحاظ جامعه شــناختی در دو سنت 
نظری دنبال خواهم کرد: اول سنت نظری »کنش 
متقابل نمادین«،  دوم سنت نظری »جامعه شناسی 
شــناختی«. خلاصه آن این است که جامعه از 
تعاملات معنایی مردمان ساخته می شود و تحول 
پیدا می کند. ســنت کنش متقابل نمادین بیان 
می کند که مردم چه تفسیری از خودشان و عالم 
دیگران دارند. از طریق زبانِ مردم و تفسیرهایی 
که مردم دارند، جامعه ســاخته می شود. سنت 
کنش متقابل نمادین از سرمشق های مهم نظری 
در جامعه شناسی است. نظریه پردازانی متعدد از 
»وبر« تا »مید« در توســعه این سنت فکری در 
علوم اجتماعی ســهیم بودند. این سنت نظری 
مبتنی بر یک فرض اصلی است و آن اینکه جامعه 
از طریق تعاملات مردمان و گروه های اجتماعی و 
تفسیر آنها از خود و دیگران و عالم و آدم ساخته 
می شــود. چنان که لوکمان و برگر بیان کرده اند 
واقعیت به صورت اجتماعی و از طریق تعاملات 
و زبان برساخته می شــود )فراستخواه، 1395(. 
در حوزه جامعه شناسی شناختی و اتنومتدولوژی 
افرادی مانند گارفینکل و ســیکورل بحث کرده اند که جامعه از کنش معنایی 
متقابل و درهم برهم مردمان بر حســب موقعیت هایی خاص و جدید ساخته 

)Cicourel, 1967؛ Garfinkel,1974( .می شود
به این نتیجه می رسیم که ظرفیت های رسانه ای، ارتباطی و شناختی جامعه، 
از مهم ترین متغیرهای پیش بینی تحولات جهان اجتماعی هستند. رفورم سده 
15 و 16 در اروپا ناشــی از اختراع صنعت چاپ بود. یعنی وقتی ظرفیت های 
ارتباطی، شناختی، رسانه ای و تکنولوژیک تازه ای پدید  آمد که همان کهکشان 
گوتنبرگ است. در این زمان دیگر انجیل را فقط کشیش ها نمی فهمیدند و این 
ظرفیت شــناختی منجر به رفورم در اروپا  شد. تکنولوژی ارتباطی و فناوری 
اطلاعات ابزار فنی ساده ای در اینجا و در دست ما نیست. مطیع و سر به راه هم 
نیست. نگاه ها، نگرش ها، عادت واره ها، مدل ذهنی و در کل طرز فکر و اندیشه1 
ما را تغییر می  دهد. بیش از اینکه ما با ابزارهای ارتباطی کاری بکنیم آنها نیز با 
ما کارهای زیادی می کنند.  به هر حال تکنیک و به ویژه تکنیک های ارتباطی، 
شناختی به سبب آنکه ظرفیت های شناختی جدید پدید می آورند در نتیجه 
صورت تا ســیرت زندگی ما را و سرشت و ساختار حیات اجتماعی را متحول 

می کنند. 

مقصود فراستخواه
جامعهشناس
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آکــادمـی

اینترنت، فیس بوک، توئیتر، لینکدن، رایانش ابری و IOT،  تلگِرام و مانند آنها 
به همراه وسایل سبک داخل کیف و جیب مردم مثل آی پد، تبلت، فبلت، و انواع 
اسمارت فون ها و گالاکسی  ها و سیستم های اندروید دست به دست هم می  دهند و 

ذهنیت اجتماعی مردم و فرهنگ ما را روز به روز متحول می کنند.
شبکه های اجتماعی مجازی اکوسیستم آگاهی اجتماعی را تغییر می دهند. شما 
برای توضیح فیس بوک از نظریه  هایی مانند نظریه کنشگر شبکه2 می  توانید استفاده 
کنید. اساسا ما فقط کنشگر یعنی فقط فرد نداریم. در تلگرام است که وارد حوزه 
کنش اجتماعی می شویم. در این نظریه توضیح داده می شود که امری تکنیکی با 
امری اجتماعی با امری معنایی - گفتمانی با هم تجمیع می  شــوند. تلگرام امری 
تکنیکی است و در پشــت آن امری گفتمانی و امری اجتماعی وجود دارد. از این 
طریق است که شاکله ذهن اجتماعی عوض می شود. آگاهی در این شبکه روز به 
روز  اصرار دارد و نشان هم می دهد که می خواهد به طرزی عمیق متفاوت از آگاهی 
متعارف تمدنی، متفاوت از آگاهی مدرن  و حتی متفاوت از آگاهی انبوه سرمایه داری 
صنعتی باشد. نژاد تازه ای از آگاهی پدید می آید. آگاهی طبقاتی، آگاهی اجتماعی، 
آگاهی قومی، آگاهی ملی، آگاهی کائناتی برای مردم ایجاد می شــود. این آگاهی 
شــبکه ای با آگاهی تمدنی ســنتی حتی با آگاهی سرمایه داری صنعتی  متفاوت 
است. در دهه 50 شمسی وقتی برای نخستین بار کامپیوتر وارد دانشگاه شد و نسل 
PC به جای Main frame وارد کشور شد، سرمشق های تدریس و درس خواندن  
و کار کردن و حتی فرهنگ در دانشکده عمیقاً متحول شد. کارکردن در دانشگاه 
معنای دیگری پیدا کرد و فرهنگ دانشگاهی چیز دیگری شد. کلاس تغییر کرد. 

مشروطه نهضت تلگراف ها بود. نهضت ملی تحول ناشی از سواد و شهرنشینی و 
رادیو بود، یعنی رادیو منتهی می شود به نهضت ملی. انقلاب اسلامی انقلاب ناشی از 
نوارهای کاست و سخنرانی ها بود. رژیم پهلوی دلخوش رسانه سنتی رادیوتلویزیون 
خود بود و نمی دانســت که رســانه جدیدی در متن جامعه پدید آمده که همان 

نوارهای کاست است. انقلاب اسلامی بهمن 57 نتیجه آن شیوه ارتباط بود. 
اصلاح طلبی دهه 70 نیز جنبش مطبوعات بود. وقتی مطبوعات اواخر دهه 60 
)کیهان فرهنگی، آدینه، سخن، کیان، ایران فردا( و سایر مجلات توسعه پیدا کردند 
و ما با آنها زندگی کردیم، نوشتیم و خواندیم. برای شما جوان ترها این سخن بنده 
روایت است اما برای ما زیست و زندگی بود. لذا ما دیدیم که این جنبش مطبوعات 

در اواخر دهه 60  و نیمه دهه 70 منجر  به جنبش اصلاحات شد. 

در ایران معاصر
 نهضت تلگراف هامشروطه

تحولی ناشی از سواد و شهر نشینی و رادیونهضت ملی

انقلاب سخنرانی ها و نوارهاانقلاب اسلامی

جنبش مطبوعاتاصلاح طلبی دهه 70

در ســال 79 کمتر از 4 درصد مردم ایران از اینترنت اســتفاده می کردند. این 
درصد در سال 87 و 88 به نصف جمعیت افزایش یافت. در دهه 80 جنبشی ناشی 
از انباشت سیستم عامل، سایت ها، اینترنت، تلویزیون ماهواره  ای مانند شبکه  های 
فارسی، بی  بی  سی و فیس بوک و وبلاگ ها بود. همان داستان جنبش مشروطه که 
انقلاب مشــروطه را رقم زد، در دهه 80 به شکل دیگری رخ داد. اینها استقراهای 

تاریخی ما در تاریخ معاصر هستند. 
هرکه ناموخت از گذشت روزگار

نیز ناموزد ز هیچ آموزگار
نرخ رشد استفاده از اینترنت درجمعیت ایران قابل ملاحظه است. در نگاهی گذرا 
و بدون تمرکز بر هریک از نقاط مشاهده می کنید که در این سال  ها چه سیر رشدی 
به لحاظ استفاده و بهره  گیری از اینترنت داشته  ایم و از حدود 4 درصد جمعیت به 

70 درصد رسیده ایم. 
کاربران اینترنت در سال 2000 حدود 250 هزار نفر بوده که نسبت به جمعیت 
ما 3.8 درصد بوده اند. سال 2018 این جمعیت به 69.1 درصد افزایش یافت و این 
نشــان دهنده عطش و تقاضا در جامعه ماست. مردم نیازهایی داشتند و لذا رجوع 
کرده اند به این رسانه ها و از ظرفیت هایشان بهره گرفته اند. البته ملاک های محاسبه 
متفاوت است و من قصد ندارم وارد مسائل فنی بشوم. برخی از ملاک های محاسبه 
نتیجه می گیرد. درصد این اندازه نیست، نفوذ این قدر نیست، به عنوان مثال طبق 
یک محاسبه، نسبت خانوارهایی که در ســال 94 به اینترنت دسترسی داشتند، 
55.5 بوده اســت. اسفند 95 و یک سال بعد این عدد با نرخ رشد 13 درصدی به 

بالای 67 درصد رسید3. 

کد 
مقدار واحدعنوان نشانگرنشانگر

)اسفند94(
مقدار 

)اسفند95(
درصد 

رشد

HH4 نسبت خانوارهای دارای
57.461.397درصدرایانه

HH6 نسبت خانوارهای دارای
55.562.2112درصددسترسی به اینترنت

HH7 نسبت افرادی که از اینترنت
45.353.2317.5درصداستفاده می کنند

اما جامعه ایران به گمان من هنوز ظرفیت های ارتباطیِ اسمی خود را پر نکرده 
است. جامعه ایران ظرفیت های ارتباطی، شناختی و اسمی خیلی بیشتری دارد. در 
کشــورهایی مانند بحرین این نرخ 98 درصد است و در ایران حدود 69.1 درصد. 
لذا این ظرفیت ارتباطی در ایران هنوز در ارتباط با جهان واقعیت مجازی4پر نشده 
اســت. جهان واقعیت مجازی گفته می شــود، بدان جهت که اصرار دارد از جهان 

فیزیکی ما واقعی تر است. 
سرعت رشد اینترنت در ایران در حوزه »اینترنت همراه« در سال  های اخیر رشد 
زیادی داشته و در حد متوسط جهانی است. در حالی که در اینترنت ثابت ما عقب 
بوده ایم چون زیرســاخت ها در اختیار ساختارهای رسمی است. برعکس اینترنت 

همراه چندان قابل مهار نیست. 
سرعت اینترنت در ســطح جهانی در حد بالاست، 11 مگابیت برحسب ثانیه، 
در حالی که در ایران حدود 4 مگابیت برحسب ثانیه است. در سوی دیگر اینترنت 
همراه با اســتاندارد جهانی هم اندازه است. لذا این فناوری ها در ایران رشد عجیبی 
دارند تا حدی که گاه با اســتانداردهای جهانی هم راستا می شوند و امکان کنترل 
آنها دشــوارتر و محدود است. میزان نرخ رشد قبل از تلگرام عبارت است از: وایبر 
9.5 میلیون کاربر، فیس بوک 5 میلیون، وی چت 4 میلیون، واتساپ 3.5 میلیون، 
اینستاگرام 3 میلیون. )حریمی، 1394، خراسان، ویژه نامه  فروردین 94 ( این اعداد 
قبل از رواج تلگرام اســت. ســال 2017 تلگرام از راه می رسد بیش از 40 میلیون 
کاربر پیدا می کند. این نکته ویژگی های این جامعه را نشان می دهد و تب وتاب های 

موجود در آن را نمایان می کند. 
ابعاد رشــد جهشی میل به اســتفاده از تلگرام را شما از زبان مسئولان رسمی 
مثلا معاون محتوایی مرکز ملی فضای مجازی شــنیده اید. ایشان گفتند بیش از 
60 درصد پهنای باند توسط تلگرام اشغال شده است. ساعت 22 شب تا 1 بامداد 
بیشترین ساعت ترافیک است. 580 هزار کانال و 16 کانال بالای یک میلیون عضو 
)بالاتریــن تعداد عضو در یک کانال 3.400.000( و بیشــترین بازید از یک پیام 
20 میلیون بار بوده اســت. یعنی از هر 10 ایرانی 6 نفر عضو شبکه های اجتماعی 
هســتند. شــبکه تلگرام در صدر است و بیشــترین افرادی هم که از آن استفاده 
می کنند تحصیل کرده  های دانشگاهی هستند. کاربران اینترنت در سال 2018 در 
کل بیش از 4 میلیارد نفرند. کاربران شبکه های اجتماعی بیش از 3 میلیارد نفرند و 
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نکته هایی که باید بدانید

ایران آبستن تحولات اجتماعی و سیاسی مهم است. اکنونِ ایران در شرایط 	]
حساسی قرار گرفته است. بستن تلگرام در چنین شرایطی حاکی از درک نکردن 

جامعه ایران و شرایط ایران است.  
سال به سال تعداد کاربران اینترنت افزایش پیدا می کند و اینترنت یک 	]

ظرفیت ارتباطی و  شبکه اجتماعی می شود. بیش از آنکه فقط سرگرمی یا 
حتی علمی یا حرفه ای باشد، ساز و کاری ارتباطی دارد.

ظرفیت های رسانه ای، ارتباطی و شناختی جامعه، از مهم ترین متغیرهای 	]
پیش بینی تحولات جهان اجتماعی هستند. 

شبکه های اجتماعی مجازی اکوسیستم آگاهی اجتماعی را تغییر می دهند. 	]
در تلگرام است که وارد حوزه کنش اجتماعی می شویم که امری تکنیکی با 

امری اجتماعی با امری معنایی - گفتمانی با هم تجمیع می  شوند. تلگرام امری 
تکنیکی است و در پشت آن امری گفتمانی و امری اجتماعی وجود دارد. 

در بودجه ريزي بر مبناي عملكرد طبقه بندي عمليات به نحوي است كه هدف ها شفاف تر بيان مي شوند، ارزيابي بودجه آسان تر 
است و در روش هزينه يابي آن ارتباط بين داده و ستانده مورد توجه قرار مي گيرد. مهم ترين هدف نظام بودجه ريزي عملكرد 
اصلاح نظام مديريت بخش عمومي و افزايش اثربخشي مخارج اين بخش است.

استفاده کنندگان از گوشی های هوشمند، حدود 3 میلیارد و فراوانی کاربرد اینها هم 
در دنیا با فیس بوک، یوتیوپ و واتساپ است. در سال 94 میزان تحصیلات کاربران 
اینترنت به شرح فوق محاسبه و نشان داده شده است: )حریمی، 1394، خراسان، 

ویژه نامه فروردین 94(
جوانان از اینترنت بیش از همه استفاده می کنند در نمودار سمت چپ ملاحظه 
می کنید که در ســال 1394 گروه سنی 19 تا 34 سال، 83 درصد کاربران شبکه 
اجتماعی را تشکیل می دهند )حریمی، 1394( که این جانب درباره آنها تحت عنوان 

نسل Y در چند مقاله بحث کرده ام )فراستخواه، 1396 5 و  فراستخواه، 61395(.
  Y دهه  70 و y شامل( Y ما پنج نسل در ایران داریم. خصوصا درباب نسل آخر
دهه 80 ( و نسل Z.  نسل Y دهه 70 و 80  بر خلاف دهه 60 و به طریق اولی بر 
خلاف نســل ما که نسل دهه 30 و 40 هستیم، اساسا از زمانی که دنیا را دیده اند 
اینترنت وجود داشته است. پس برای آنها اینترنت پدیده نیست، جزو اجزا و اشیای 
دیگر زندگی است. مثل استکان و نعلبکی است، مثل ساعت، اتومبیل و مایحتاج 
رایج زندگی اســت. لذا وقتی اینترنت برای ایشان محدود می  شود برایشان معنای 
متفاوتی دارد. آنها مانند ما نیستند که وقتی اینترنت آمد از دیدن آن شگفت زده 
بودیم. لذا برای ایشان اینترنت و ملزومات آن به شکل دیگری فهم می شود و مفهوم 
فیلترینگ برای آنها به معنای عقب ماندگی حکمروایی اســت. زیرا همان گونه که 

گفتم اینترنت برای آنها پدیده نیست. اینترنت برای آنها امری معمولی است.
از اینترنت در زمینه های مختلفی اســتفاده می شــود )حریمی، 1394( مانند 
دانلــود فیلم و موزیک 8 درصد، انجام امور بانکی و خرید 17 درصد، خواندن خبر 
19 درصد، بهره گیری از شــبکه های اجتماعی 27 درصد و جست وجوی اطلاعات 
29 درصد. ســال به سال کاربرد ارتباطی7 شبکه های اجتماعی در اینترنت بیشتر 
می شود. اهدافی که بهره گیران از اینترنت به آن مراجعه می کنند عبارت است از: 
جســت وجو برای محتوا8، اهداف کاری، خواندن خبر. اینها جزو اهداف ارتباطی و 
شناختی جامعه است. همچنین زمانی که به یک رسانه اجتماعی مبدل می شود، 
درصد بهره گیری زیاد می شود. پیام رسان  ها و اپلیکیشن ها زیاد محل رجوع هستند. 
ســال به ســال تعداد کاربران هم افزایش پیدا می کند و اینترنت یک ظرفیت 
ارتباطی و  شــبکه اجتماعی می شود. بیش از آنکه فقط سرگرمی یا حتی علمی 
یا حرفه ای باشد، ســازوکاری ارتباطی دارد. این امر در کشورهایی مانند ایران که 
ظرفیت تغییر و ظرفیت های نامتحقق ارتباطی دارند بیشتر است. در ساعات مختلف 
از صبح تا شــب به این فضا مراجعه می شــود و در واقع در پاسخ سوال »به طور 
متوسط چقدر از تلگرام استفاده می کنید؟«9 عموماً گفته شده هر روز10 )زن و مرد(. 
تلگرام را بر طبق نظر ویلیامز این گونه می توان شرح کرد: »تلگرام امر معمولی این 
جامعه است11« و جزو زندگی روزمره12جامعه است. بستن تلگرام یعنی مخدوش 
کردن زندگی روزمره مردم جامعه. در این نظرسنجی مشاهده می شود که چه زمانی 
 after( از این شبکه های اجتماعی استفاده می شود. زمان  های مختلف، بعد از کار
work(، حین کار )work(، عصر )evening(، قبل از کار )before work(  و... 

عنوان شده است. 
درایران حدود 120 دقیقه در 24 ســاعت از اینترنت اســتفاده می شود. یعنی 
هر ایرانی در طول شبانه روز 120 دقیقه از اینترنت استفاده می کند. این حاکی از 

اهمیت اینترنت برای زندگی روزمره مردم ایران است. 
امــروزه بعــد از اینترنــت 3G، اینترنت 4G آمده اســت. نســل های جدید 
پیام رسان هایی مانند اینستاگرام و تلگرام آمده و این نکته ایران را آبستن تغییرات 
مهم اجتماع کرده اســت. ما برای کاهش مرارت  های مردم ایران و این ســرزمین 
موظف هســتیم که از طریق علم کار کنیم. درک من این اســت که ایران آبستن 
تحولات اجتماعی و سیاسی مهم است. اکنونِ ایران در شرایط حساسی قرار گرفته 
است بستن تلگرام در چنین شرایطی حاکی از درک نکردن جامعه ایران و شرایط 
 virtual( ایران اســت. پیشران ها و شگفتی سازها از طریق دنیای واقعیت مجازی
reality( وارد ایران می شــود، شگفتی سازهای دنیای واقعیت مجازی جهان را با 
 O3B :شدت به آینده پرتاب می کند. پیشران ها در قالب چند دسته بیان می شود
Appification &؛ بلاک چین؛ شــبکه های اجتماعی و رسانه  ها؛ اینترنت نسل؛ 

اینترنت اشیا و هوش مصنوعی.
اینها شگفتی سازهای جامعه ما هســتند. در ابتدا هریک از موارد را گذرا شرح 
می دهم: پروژه بین المللی آن 3 میلیارد دیگر جهان یک پروژه بزرگ اســت. قبلا 
اشــاره کردم که 4 میلیارد با اینترنت درگیر هستند، در اینجا برای آن 3 میلیارد 
دیگر اینترنت ایجاد می شود. گوگل درصدد است با تولید باند وسیع این کار را انجام 
بدهد و کار خود را آغاز کرده است. گوگل  با طرح »لون«  با استفاده از تکنولوژی 

بالون در لایه استراتوسفر زمین، و تولید باند وسیعِ رایگان پیش قدم شده است. 

رده سنی کاربران اینترنتیمیزان تحصیلات کاربران اینترنتی
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آکــادمـی

وجود Appهایی برای هر محتوا و هر نیاز  App شــگفتی دیگر این دوران 
است. لذا شما نیاز به رجوع به سایت ندارید، برای هر نیاز App وجود دارد 1

و محتوا قابل دسترس  تر و مصرف کننده فعال تر می شود.
بــلاک چین این قابلیت را دارد که اطلاعات دیجیتال را توزیع  کند بدون کپی  کردن آن. این نکته مهمی است و نژاد متفاوتی از اینترنت را به همراه دارد. بیت 2
کوین )پول دیجیتال(، تراکنش های اسناد و... در این بستر اتفاق می افتد. دیگر یک فساد 
بزرگ رخ نمی دهد که سال ها بعد آشکار شود. تراکنش ها مدام قابل مشاهده است، این 
بلاک چین است و قابل کنترل هم نیست. کسی نمی تواند جلو این شفافیت را بگیرد و 
ویژگی هایی دارد که اینترنت را هوشمند و نامتمرکز می کند. ذخیره سازی ها را توزیع 
می کند، پیام ها را رمزگذاری می کند، اثبات مالکیت می کند، رأی گیری تثبیت شده پدید 
می آورد. تمام تراکنش ها توسط عموم اعتباریابی می شود. این سازوکارهای دموکراسی 
هیچ وقت در جهان وجود نداشــته است. حتی در دموکراسی های کلاسیک هم سابقه 
نداشته است. اینها امور نوپدید و نوظهوری است. بلاک چین با چیزهایی مثل ویکی پدیا 
بســیار متفاوت اســت. در بلاک چین برخلاف ویکی پدیا سرور متمرکز وجود ندارد و 
داده های هر Node با دیگر Nodeها تبدیل به یک گزارش رسمی می شوند. برعکس 
ویکی پدیا، کلاینت ها قابلیت تغییر داده دارند. نکته دیگر آنکه در بلاک  چین داده ها بر 
روی Node شبکه به صورت مستقل ثبت می شود حال آنکه در ویکی پدیا کنترل کاملا 

در دست مدیران است. 
شبکه  های اجتماعی پدیده های قرن 21 هستند. شبکه  هایی مانند لینکدن  در 2002 )1381 ایــران(، فیس بوک 2004 )1383 ایران(، توئیتر 2006 3
)1385 ایــران(، تلگرام در 2013 )1392 ایــران(. هر ده ثانیه 48000 توئیت در 
توئیتر دیده می شود، در هر ده ثانیه 10000 عکس در اینستاگرام مبادله می شود. 
اینترنت نســل 5G( 5( کاربران را چالاک تر می کند. پیش از اینترنت نسل  سوم )3G(  سرویس  Yahoo Messenger. Email تنها در کامپیوترهای 4
شخصی بین جوان ترها مورد استفاده قرار می گرفت. تلفن های همراه در آن زمان 
تنها برای تماس های صوتی و بعدها پیام کوتاه استفاده می شد ولی با آمدن 3G و 
4G و افزایش سرعت اینترنت همراه، شبکه های اجتماعی نیز به طور چشمگیری 
در بین عموم مردم در هر ســن و سالی گسترش پیدا کرد. سایت ها وسیستم های 
عامل جای خود را به اپ ها دادند. دیگر به درگاه های اینترنتی نمی رفتیم، آنها زیر 
دســتان ما بودند. در اپ اســتور صد هزاران اپ هست. ظهور نسل پنجم )5G( از 
تغییرات بسیار وسیع درک ما از مهارت بسیار ناکارآمد است. مردم بدون مهارت های 
خاص الان از ابزارهای فور جی استفاده می کنند. این همان اتوماسیون مغز است. 
در ادامه اتوماســیون دست و پا. کاربران نهایی چالاک تر شده اند؛ فقط کافی است 

بدانم که انگشتم را به کجا بزنم.
اینترنت اشیا در واقع شبکه ای از دستگاه  های فیزیکی، وسایل نقلیه، لوازم  خانگی و موارد دیگر اســت که در آنها لوازم الکترونیکی، نرم  افزار، سنسور، 5
دیسک، واتصال قرار می گیرد. این اشــیا دارای اینترنت می شوند. هوشمندی در 
محیط زندگی و کار پدید می آید. هواپیما، ماشین، موبایل، چراغ، پرده و... هوشمند 
می شوند. پیش بینی شده در 2020 حدود 30 میلیارد شیء هوشمند در اینترنت 

اشیا وجود داشته باشد.
پیشران دیگر هوش مصنوعی است که پزشکان از آن در جراحی بهره می گیرند  و دقیق تر از ایشــان عمل خواهد کرد. همان گونه کــه خلبان 8 دقیقه پرواز 6
می کند و بقیه مســیر را به سیستم واگذار می کند. دفاتر قانونی و مدارک دقیق برای 
حقوق دان ها بررسی می شود. برای بیان دقیق تر از سخنرانی کلین کلی در تد استفاده 
می کنم. او می گوید انقلاب صنعتی نیروی فیزیکی را برون ســازی کرد و شــما با یک 
سوئیچ ماشین به 250 اسب بخار فرمان دادید و این نیروی برون سازی شده در سیم ها 
و بی سیم ها حرکت کرد و در خدمت انسان قرار گرفت. به جای تلمبه انگشت انسان با 
تــوان چندین برابر بازو کار کرد. اکنون با هوش مصنوعی نیروی شــناختی انســان 
بیرونی سازی خواهد شد. نیروی پردازشی انسان بیرونی سازی می شود و با یک انگشت 

به 250 مغز فرمان داده می شود. این شبکه هوش برونی سازی می شود.13 شبکه عصبی 
بزرگی برای انسان که نه تنها مقادیر تازه ای از آگاهی در آن هست، بلکه نژادهای تازه ای 
از آگاهی نیز در آن هســت و ظرفیت تحرک اجتماعی در آن بسیار بالاست. در واقع 
انسان به توان هوش مصنوعی رسیده است. زمانی که قهرمان شطرنج جهان از هوش 
مصنوعی شکست خورد همه از پایان شطرنج سخن گفتند. بعدها  قهرمان  هایی آمدند 
که به توان هوش مصنوعی رسیده بودند و انسان با نیروی شناختی بیرونی سازی شده با 

وجود خودآگاهی های دیگر و خلاقیت های معنایی دیگر ادامه یافت.
فضــای اجتماعی حاصل از واقعیت مجازی به یک دوگانگی دامن زده اســت. 
محتوای ارتباطی و شناختی سرکش در جهان اجتماعی ایران در حال رشد است. 
در حالی که  شــاکله قدرت، سیاســت و ایدئولوژی رسمی از اینها بیگانه است و 
نمی تواند ارتباط خلاق رضایت  بخشــی با آن داشته باشد و این دوگانگی به وجود 

می  آورد و شکاف میان دولت و ملت را بزرگ می کند.
مســئله دیگر بحث انگیز شــدن گردش گروه های مرجع در دو سطح رسمی و 

غیررسمی از گذشته تا اکنون است که به شکل زیر قابل خلاصه شدن است:
 در دوره قاجار تا مشروطه )نوعی تقسیم کار موازی نانوشته میان گروه های مرجع 

سنتی و جدید(
 در جنبش نوســازی و مدرنیزاسیون )متن و حاشیه ای به نفع گروه های مرجع 

جدید شکل گرفت(
 در بعد از انقلاب اسلامی )جابه جایی متن وحاشیه به نفع گروه های مرجع سنتی 

ایدئولوژیک شدۀ معطوف به قدرت(.
این گروه مرجع رســمیت یافته به لحاظ تاریخی درگیــر نوعی فوبیای نو بود و با 
امر مدرن مشکل معرفتی  و موقعیتی داشت. این حتی در شکل تکنوفوبیا نیز ظاهر 
می شــد اما در بعد از انقلاب، متن و حاشــیه تشدید شد. مسئله فقط در حد فوبیای 
فکری و رفتاری نبود چون خود حکومتیان نیز از آن اســتفاده می کنند! بلکه مسئله 
اصلی رویکرد پدرسالار و کمال گرا  و تلقی دولت به مثابه نماینده حقیقت تمام و دال 
مرکزی بود. به جای چیزی از جنس وکالت مشروط و یک عقد جایز آن  طور که مثلا 
مهدی حائری یزدی به دست داده است. این خواه ناخواه و حتی ناخودآگاه، کم و بیش 
به نوعی رفتار حکمرانی تمامیت خواه ســوق می یافت، و نتیجه اش این است: تعیین 

محتوای اخلاقی جامعه؛ کنترل ذهن ها و بدن ها و اداره پذیر کردن سوژه ها. 

پی نوشت ها
1. mentality
2. Actor network theory
3. http://mis.ito.gov.ir
4. Virtual reality

5. مجله کرگدن،10 تیر 96، شــماره 105، صــص 16-22 ، گفت وگو با مقصود 
فراستخواه درباره پنج نسل

6. مقاله فراســتخواه با این عنوان:  »تحولات نوپديد در فرهنگ دانشگاه و فضاي 
كلاس و تاثير آن بر تدريس؛ تاملي در نسل هاي پنچ گانه دانشجو و استاد«، فصلنامه 

»تدریس پژوهی«، سال چهارم، شماره 2، پاييز 1395
7 . Communicational
8 . Search for content
9. How often do you use Telegram on average?
10. everyday 
11. culture is ordinary 
12. everyday life 
13.https://www.ted.com/talks/kevin_kelly_how_
ai_can_bring_on_a_second_industrial_revolution/
discussion?language=fa#t-169952
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ابتدا تصویری آماری برای آغاز بحث ارائه می شود. اینکه بنابر 
چه مختصاتی، شهر را باید میدان بازی بزرگ خواند. از سال 
1372 تا 1392 نرخ رشــد زمین در تهران 107 برابر شــده 
اســت. مسکن 76 برابر، اجاره مســکن 61 برابر شده و تورم 
هم 37 برابر بوده است. بهای زمین 3 برابر، مسکن 2.2 برابر 
و اجاره بها 1.7برابر سطح عمومی قیمت هاست. تورم مسکن 
در شهر تهران طی دو سال 95 تا 97، از 4.4 درصد به 54.2 
درصد رسید. سهم تشکیل سرمایه در ساختمان که در سال 
1380 نزدیک به 25 درصد از کل تشکیل سرمایه بوده است، 
در ســال 1391 به 45 درصد رسیده است. 2 میلیون و 600 
هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد و سهم سرمایه 
حبس شده در خانه های خالی ایران دو برابر ارزش بورس کشور 
را شامل می شــود. اگر کسی وام می گرفت و آن وام را صرف 
ســوداگری در زمین می کرد، عایدی 6.8 برابر وام را به دست 
مــی آورد و حتی اگر با بهره مرکب نیــز وام دریافت می کرد، 
عایدی اش معادل 6.1 برابر وام بود. در چنین بســتری، سهم 
مالیات بخش صنعت 61 درصد، برای مســتغلات 5 درصد 
و خرده فروشــی 7 درصد است. از ســویی دیگر 95 درصد 
بنگاه های اقتصادی زیر 5 نفر هستند. بدین معنا، میدان اصلی 
اقتصاد و میدان اصلی قدرت، عرصه تولید محیط مصنوع و به تعبیری تولید فضاست. مکان مبارزه 

طبقاتی از تولید کالا و کارخانه به تولید فضا و فضای شهری منتقل شده است.
اما تولید فضا تنها عرصه مســتغلات نیست. به عنوان نمونه می توان روابط اقتصادی و قدرت 
استفاده کنندگان از فضای شهری را بررسی کرد. به تعبیر دیوید هاروی در کتاب »تجربه شهری«، 

پنج هسته قدرت وجود دارد: پول، طبقه، خانواده، دولت و همبودی. 
این پنج هسته عرصه هایی هستند که بازی را شکل می دهند.  مفهومِ بازی به معنای موقعیت های 
تصمیم سازی جمعی است. موقعیت هایی که بازیگران براساس عقلانیت یا کسب بیشینه منافع اقدام 
به عمل می     کنند، عملی چون تقابل، تعارض، همکاری و تعامل.  مفهوم بازی در تفسیر اتین بالیبار، 
توسط سه قضیه روابط طبیعی/ اجتماعی که مجموعه ای عینی از کنش های فرافردی نظیر تولید، 
مصرف، مبادله، قانون، فرهنگ یا کنش های ایدئولوژیک است، فرایند تولید و بازتولید سرمایه در 
مفهوم این همانی روابط اجتماعی و روابط اقتصادی و تاریخمندی شرایط و روابط اجتماعی، تعیین 
و مشروط می شود.1 در این مناسبات است که به تعبیر ژاک رانسیر، بدون سهم ها در فرایند نظم 
حسابی، پدید می     آیند؛ آنها که شمرده نمی شوند و به تعبیری شامل فرایند کژشماری می     شوند و 

فرایندی آغاز می     شود که این امر سنجش ناپذیر مطالبه و سیاست نیز آغاز می شود.2
چنان که در مقاله »شــهر چابک در برابر شــهر فربه« و »حق به شهر: چرا و چگونه؟« که در 
شماره های قبلی ماهنامه »آینده نگر« منتشر شده، گفته شد، مناسبات رانتی بر اقتصاد شهری ایران 
حاکم است، مناسباتی که بیمار و کرخت است. نتیجه این مناسبات رکود بخش مستغلات علی رغم 
سرمایه گذاری های نجومی در آن و پیامدش رکود اقتصاد ملی است. پیامد این وضعیت، ورشکستگی 

محمدکریم آسایش
پژوهشگرشهری

چرا باید خواند:
اگر به موضوعات 
شهری علاقه مند 

هستید و می خواهید 
درباره حق به شهر 
بدانید، خواندن این 

مقاله به شما توصیه 
می شود.

مسکن، عرصه جدید قدرت
شهر، میدانِ بازیِ بزرگ شده است؟

ـه
ـان
ـه
برخی معتقدند که میدان اصلی اقتصاد و میدان اصلی قدرت، عرصه تولید محیط مصنوع و به تعبیری تولید فضاســت؛ در این عرصه مستغلات از اهمیت بالایی برخوردار است. ب

موضوعی که سعی شده در این مقاله به یکی از ابعاد آن پرداخته شود. این مقاله را بخوانید.

شهرداری ها و کژکارکردی و کژاندامی شهرهاست. در وضعیتی قرار گرفته ایم که تعادل بازی به زیان 
تمام بازیگران اعم از ســرمایه گذاران بخش مستغلات، متقاضیان مسکن، ساکنان شهرها، فعالان 
بخش های صنعت و خدمات، بخش عمومی، بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش مردمی تمام 
شده است.  اکنون یکی از تکالیف نقشه راه »حق به شهر«، تحلیل مناسبات شهری در چارچوب 
نظریه بازی ها، ارزیابی نامطلوبیت های فرایندی و خروجی بازی های قدرت شهری و تعریف مطالبات 

و برنامه های نوین برای شکل گیری بازی های جدید است. 
به طور مثال، تعریف سازوکارهای مســئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی می تواند یکی از 
مطالباتی باشد که منافع مشترک بخش خصوصی مولد و بخش های مردمی را در شهر به صورت 
مشترک، تأمین کند. این مسئولیت در حوزه مسکن نیز در چارچوب سهم اجتماعی از مسکن برای 
انبوه سازان نیز قابل طرح و پیگیری است، چنان که در برنامه های مسکن اجتماعی در کشورهای 
دیگر وجود دارد. از زمینه های دیگر می     توان به »کســب و کارهای اجتماعی« اشاره کرد که یک 
زمینه جدید برای بخش خصوصی مولد است تا امکانی برای »تجارت عادلانه« به سود جوامع فقیر 
را گسترش دهد. احیای ساز و کار تعاونی ها می تواند زمینه ساز گسترش بخش مردمی شود تا امکان 
شراکت با بخش خصوصی را به صورت نهادی بیاید و در این زمینه، نهادهای اقتصادی چون اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف و اتاق تعاون در راستای منافع مشترک و مسئولیت 
اجتماعی ضروری اســت نقش پشتیبان را ایفا کنند. در سطح مردمی نیز باید براساس چارچوب 
نظریه بازی ها، گفت وگوهای اجتماعی برای شکل گیری ائتلاف های اجتماعی شکل گیرد تا بتواند بر 
مبنای منفعت های مشترک، چارچوب جدیدی برای بازآفرینی سیاسی- اجتماعی بیافریند. بدیهی 
است که فضا و موضوع گفت وگوهای اجتماعی، شیوه های اداره شهر، بهره مندی از شهر، اقتصاد شهر 

و زیست شهری است، زمینه هایی که بازی بزرگ را شکل داده اند. 

پی نوشت ها
1.  سه مفهوم سیاست: اتین بالیبار در کتاب »معنای سیاست«

2.  آغاز سیاست: ژاک رانسیر در کتاب »آغاز سیاست«.

 تعریف سازوکارهای مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی می تواند یکی از مطالباتی باشد که منافع مشترک بخش خصوصی مولد و 
بخش های مردمی را در شهر به صورت مشترک، تأمین کند. این مسئولیت در حوزه مسکن نیز در چارچوب سهم اجتماعی از مسکن 
برای انبوه سازان قابل طرح و پیگیری است.

نکته هایی که باید بدانید

 میدان اصلی اقتصاد و میدان اصلی قدرت، عرصه تولید محیط مصنوع و به 	]
تعبیری تولید فضاست. 

 مکان مبارزه طبقاتی از تولید کالا و کارخانه به تولید فضا و فضای شهری 	]
منتقل شده است.

 فضا و موضوع گفت وگوهای اجتماعی، شیوه های اداره شهر، بهره مندی از شهر، 	]
اقتصاد شهر و زیست شهری است، زمینه هایی که بازی بزرگ را شکل داده اند.

 در سطح مردمی باید براساس چارچوب نظریه بازی ها، گفت وگوهای اجتماعی 	]
برای شکل گیری ائتلاف های اجتماعی شکل گیرد تا بتواند بر مبنای منفعت های 

مشترک، چارچوب جدیدی برای بازآفرینی سیاسی- اجتماعی بیافریند.
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آکــادمـی

توسعه در هر دوره و جامعه ای بر دوش گروهی از »قهرمانان 
یا پیشوایان توســعه« بنا نهاده می شود؛ گروهی که فرآيند 
توسعه در جامعه را پیش می برند. به عنوان مثال قهرمانان 
توسعه در کره جنوبی، امیران ارتش بودند که به همراه ژنرال 
پارک از 1963 قدرت را در این کشور در دست گرفتند. در 
چین و با ظهور دنگ شیائوپینگ، اعضای یک حزب سیاسی 
)کمونیست( قهرمانان توســعه بودند. در اغلب کشورهای 
اروپایی، قهرمانان توســعه طبقه ی نخبــه ای بوده اند که به 
لحاظ تاریخی از میان فئودال های تاریخی این جوامع بوده اند. 
قهرمانان توسعه اغلب تحت تاثیر ویژگی های مشترکی که 
دارند، فهم خاص خود را از توسعه دارند. دیکتاتورهای ارتشی 
توسعه های آمرانه و دستوری را پیش می برند، در حالی که 
اعضای احزاب سیاسی نگاهشان در توسعه به شدت معطوف 
به ارزش های ایدئولوژیک شان است. پیشوایان توسعه البته 
همواره نیــاز به یافتن، جذب و انتخاب افــراد جدیدی در 
پیشبرد فرآیند توسعه دارند. استمرار توسعه ی چین از دهه ی 
1970 تاکنون وجود فرآیندی برای انتخاب و جذب اعضای 

جدید و مناسب برای حزب بوده است.

J قهرمانان توسعه در تاریخ ایران
شــکل گیری دولت مدرن در ایران از شــروع این قرن و با روی کارآمدن رضاخان آغاز شد. 
رضاخان برای جلو بردن اهداف توسعه خواهانه اش نیاز به قهرمانان توسعه داشت. قهرمانانی که 
هم وفادار به او و هم جاه طلبی توسعه داشته باشند. همچنین این قهرمانان باید برطرف کننده ی 
نقاط ضعف او، یعنی بی دانشی اش نسبت به سیاست و پایگاه طبقاتی پایینش باشند. هوشیاری 
رضاخان انتخاب درست این قهرمانان توسعه بود. او نه با نظامیان و نه با سیاستمداران کهنه کار 
و محافظه کار اتحاد تشکیل نداد. برعکس او حزب »تجدد«، شامل جوانان تحصیل کرده غرب و 
دموکرات را انتخاب کرد. تیمورتاش، تدین و داور مثلث اصلی این گروه بودند و روشنفکرانی مانند 
فروغی، ملک الشعرای بهار، تقی زاده، محمود افشار و مستوفی الممالک نیز به آنان پیوستند. آنان 
گروهی از روشنفکران بودند که به توده مردم بدبین بودند. با سقوط قاجار، آنها این فرصت را یافته 

بودند تا وارد سیاست شوند.

J لشکری از قهرمانان توسعه
اما این گروه به خوبی می دانستند که توانشان برای پیاده سازی ایده هایشان به اندازه ی کافی 
نیست. آنها با تصویب قانونی در مجلس، از سال 1307 تا 1312 با برگزاری یک آزمون سراسری 
649 نفر دانشجو به خارج از کشور فرستادند، تا لشکر قهرمانان توسعه ی خود را شکل دهند. در 
زمان تصویب این قانون تقی زاده در نطق خود گفت: »مهم ترین قانونی که مجلس از زمان تاسیس 
تصویب کرده اســت، این قانون است«. علی اکبرخان داور که همان دیدگاه را پیش می برد، این 

چرا باید خواند:
می خواهید بدانید 

قهرمانان توسعه 
در ایران چه کسانی 

هستند؟ خواندن این 
مقاله به شما توصیه 

می شود.

پیشوایان قوم توسعه
قهرمانان و مسیریابی توسعه

قانون را »مهم ترین سرمایه گذاری« کشور نامید. آنان به خوبی می دانستند که پروژه ی توسعه ی 
ذهنی شان ناکام خواهد ماند، اگر نتوانند لشکری از قهرمانان توسعه را شکل دهند.

در تحقیقی که در خصوص 418 نفر از میان 649 نفر دانشجوی اعزام شده، انجام شده است، 
نشــان می دهد، آنان پس از بازگشت به کشــور این گونه بازیگران توسعه شدند؛ توسعه ای که 
هرچند از منظر امروز ما ناکامل و تک بعدی است: 80 سیاستمدار و دیپلمات، 32 وزیر، 4 معاون 
نخســت وزیر، 18 معاون وزیر، 31 نماینده مجلس، 4 سناتور، 9 سفیر، 23 مدیرکل، 1 شهردار، 
4 اســتاندار، 36 عضو هیئت مدیره شرکت های دولتی، 2 مدیر موزه، 3 مدیر بانک، 98 منصب 
بالای دولتی، 12 مترجم، ســردبیر و روزنامه نگار اصلی و در مجموع 76.7 درصد از آنان حداقل 

یک کتاب نوشتند!
گروه روشنفکران اطراف رضاخان، قهرمانان توسعه ی خود را شکل دادند، هرچند از نگاه امروز 
ممکن است به انتخاب و فهم آنان از توسعه ایراد بگیریم، اما آنان خوب می دانستند »توسعه نیاز به 
قهرمانان توسعه  دارد«! نه تنها توسعه به قهرمانان خاص خود نیاز دارد، بلکه شکل دهی و پرورش 
این قهرمانان نیز نیاز به نهادهایی مدنی دارد. نهادی که بتواند استمرار شکل دهی به این قهرمانان 
توسعه را تضمین کند. به همین دلیل بود که دانشگاه به مثابه ی اصلی ترین نهاد پرورش و جذب 

این قهرمانان توسعه بود.
در سال 1313 به دلیل آنکه تعداد مناسبی از مدرسان و بازیگران ایجاد شده بود، و از سوی 
دیگر به دلیل کنترل هرچه بیشــتر بر این بازیگران و ترس از تغییر دیدگاه های سیاسی شان، 
تصمیم به تاسیس دانشگاه تهران گرفته شد. دانشگاهی که جایگزین طرح اعزام به خارج می شد 
و می توانست تداوم شکل دهی به قهرمانان توسعه را ایجاد کند. زمانی که دکتر صدیق در سال 
1310 طرح تاسیس دانشگاه تهران را به درخواست تیمورتاش می نوشت، چنین آورد: »دانشگاه 
باید به عنوان اولویت اول خود بکوشد پیشوایان و روسای قوم را بسازد، در وهله  دوم در پژوهش و 
تحقیق وارد شود!« صدیق که خود در همان زمان مشغول گرفتن دکترا در امریکا بود، به خوبی 

می دانست توسعه بیش از هرچیز نیازمند قهرمانانی است که آن را پیش ببرند.

J  نتیجه گیری

توسعه نیاز به انتخاب صریح قهرمانان خود دارد. قهرمانانی که دارای فهم تقریبا مشترکی از 1 
توسعه و توافق بر حداقل هایی از شیوه ی دستیابی به توسعه را داشته باشند! قهرمانان توسعه 
از همین رو نیاز به نهاد دارند. نهادی که نه تنها وظیفه ی گزینش قهرمانان جوان تر را بر عهده دارد، 

بلکه پرورش و ایجاد پیوندهایی غیررسمی را نیز میان آنان شکل می دهد.

دانشــگاه از منظر کشــورهای توســعه یافته، در 3 نسل دیده می شــود. نسل نخست که 2 
دانشگاه های آموزشی بوده اند. نسل دوم دانشگاه های آموزش و پژوهش که وظیفه ی تحقیق 
و تولید فناوری را نیز بر عهده دارند. نسل سوم که ماموریت کارآفرینی را نیز در ادامه می یابد. اما 
خوانش نسل های دانشگاهی در سرزمین هایی مانند ایران، داستانی از نوع دیگر است. دانشگاه در 
کشورهای در حال توسعه به گونه ای غیرطبیعی و از یک فرآیند از بالا به پایین برخوردار است. 
همان طور که تاریخ تاسیس دانشگاه در ایران آشکار می سازد، دانشگاه در نسل نخست خود و در 
اولویت نخستش وظیفه ی پرورش قهرمانان توسعه را داشته است! ماموریت شکل دهی به قهرمانان 

توسعه، فراتر از آموزش است. 

ـه
ـان
ـه
ب

قهرمانان یا پیشوایان توسعه در ایران چه کسانی هستند؟ آیا این قهرمانان به درستی انتخاب شده اند یا مسیر توسعه را به بیراهه برده اند؟ در این مقاله سعی شده است به صورت 
تاریخی این قهرمانان با آمدن دولت مدرن در ایران بررسی شوند.

امیر ناظمی
عضوهیئتعلمیمرکز
تحقیقاتسیاستعلمی
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براساس تحلیل عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی و با توجه به شواهد آماری، رشد اقتصادی سال 
جاری و سال آینده با احتمالی بسیار بالا، منفی برآورد می شود و می توان انتظار داشت اقتصاد در 
آستانه بازگشت مجدد به رکود طولانی تر قرار گرفته باشد.

براساس تحلیل عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی و با توجه 
به شــواهد آماری، رشد اقتصادی سال جاری و سال آینده با 
احتمالی بســیار بالا، منفی برآورد می شود و می توان انتظار 
داشت اقتصاد در آستانه بازگشت مجدد به رکود قرار گرفته 
باشد. مســئله ای که به حساسیت این موضوع می افزاید، آن 
است که رکود جدید می تواند در مقایسه با دوره های گذشته 
طولانی تر باشد. در این شرایط ابتدا باید تمرکز سیاست گذار، 
ممانعت از عمیق تر و طولانی تر شدن رکود باشد. در مراحل 
بعد باید برنامه ها و سیاست های مناسب برای بازگشت اقتصاد 
به روند بلندمدت طراحی و اجرا شود. با توجه به این موضوع، 
در شــماره گذشــته ماهنامه »آینده نگر« به عنوان مقدمه، 
عوامل تضعیف کننده رشــد اقتصادی در ایران مورد بررسی 
قرار گرفت. در آنجا گفته شــد که در حال حاضر مهم ترین 
عوامل تضعیف کننده رشــد اقتصادی در اقتصاد ایران، افت 
مستمر نرخ سرمایه گذاری، بی ثباتی اقتصاد کلان، تحریم های 
خارجی، کاهش تقاضای اقتصاد، محیط کسب و کار نامساعد و 
توان پایین رقابت پذیری صنایع داخلی است. در این شماره، 
نقش ثبات اقتصاد کلان در احیای رشد اقتصادی مورد بررسی 
قرار گرفته است.  در یک محیط اقتصادی بی ثبات و ناپایدار، 
امکان برنامه ریزی بلندمدت از بنگاه ها سلب می شود و ریسک 
سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابد و انگیزه برای سرمایه گذاری های بلندمدت در کسب و کار و 
تولید کاهش پیدا می کند. مطالعات تجربی مختلف نشان داده است که بین رشد اقتصادی پایدار 
و ثبات اقتصاد کلان، ارتباط معنی داری وجود دارد. برای بازگشت اقتصاد ایران به روند بلندمدت 
و جلوگیری از کاهش بیشتر توان تولید اقتصاد لازم است ابتدا سیاست ها و عوامل بی ثبات کننده 
اقتصاد برطرف شود. بنگاه های اقتصادی برای بازسازی توان تولید خود و بازگشت به روند بلندمدت، 

نیاز به محیطی پیش بینی پذیر، پایدار و مصون از شوک های شدید برون زا دارند. 
J مؤلفه های ثبات اقتصاد کلان

ثبــات اقتصاد کلان از طریق ویژگی هایی مانند ثبات قیمت ها، پایداری مالی و نظایر آن قابل 
تعریف است. چنین ویژگی هایی برای محیط اقتصاد کلان، به برخی مؤلفه های سیاست گذاری نیاز 
دارد که مهم ترین آنها عبارت اند از: یک سیاست مالی مناسب که مانع از شکل گیری بحران  بدهی 
دولت و ناپایداری مالی باشد. یک چارچوب سیاست پولی کارآمد که تضمین کننده ثبات قیمت ها و 
تورم پایین و پایدار باشد. یک رژیم ارزی مناسب که مانع از شکل گیری ناترازی های ارزی و نوسانات 
شدید نرخ ارز حقیقی باشد. فقدان هریک از مؤلفه های مذکور می تواند به شکل گیری تورم بالا و 
بی ثباتی قیمت ها، نوسانات و شوک های نرخ ارز، بی ثباتی بازار های مالی، بدهی های ناپایدار دولتی و 
کسری بودجه فزاینده منجر شود که هریک از آنها، عامل تضعیف رشد و تداوم رکود اقتصادی است. 
فقدان سیاست مالی مناسب می تواند منجر به ناپایداری منابع و مصارف بودجه عمومی شود. در 
اقتصاد ایران، درآمدهای دولت بسیار کمتر از هزینه های جاری است و همواره بودجه دولت با کسری 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید از 
دلایل رکود و رشد 
اقتصادی در ایران 

بدانید و موانع پیش 
پای اقتصاد را 

بشناسید، خواندن این 
مقاله به شما توصیه 

می شود.

فصل بازگشت رکود 
نقش ثبات اقتصاد کلان در احیای رشد

تراز عملیاتی مواجه است. این کسری به طور معمول با درآمدهای حاصل از نفت جبران می شود. 
در سال های اخیر، حتی درآمدهای نفتی نیز نتوانسته است کسری عملیاتی دولت را جبران کند و 
دولت برای ترازکردن بودجه سالانه مقادیر زیادی اوراق منتشر می کند. ناپایداری مالی دولت نیز به 
تدریج منجر به ایجاد بدهی های انباشته شده است. کسری بودجه ساختاری دولت و ناپایداری مالی 
در بخش عمومی، از کانال های مختلف به ویژه بدهی دولت و شــرکت های دولتی به نظام بانکی، 
منجر به افزایش نقدینگی و بی ثباتی اقتصاد کلان می شود.  فقدان چارچوب سیاست پولی کارآمد 
نیز امکان کنترل پایدار تورم را کاهش می دهد. اگر بانک مرکزی فاقد چارچوب های سیاست پولی 
مانند هدف گذاری تورمی یا هدف گذاری »کل های پولی« باشد و ابزارهای لازم برای اعمال سیاست 

پولی را در اختیار نداشته باشد، امکان مدیریت پایدار تورم وجود نخواهد داشت.
لازم به ذکر است مصوبه اخیر عملیات بازار باز و اعطای اختیار به کارگیری این ابزار مهم به بانک 
مرکزی، می تواند در رفع کاستی سیاست پولی مؤثر باشد.  مؤلفه سوم ثبات اقتصاد کلان، وجود یک 
رژیم ارزی مناسب است که بتواند مانع از شکل گیری ناترازی های ارزی و نوسانات شدید نرخ ارز 
حقیقی باشد. در اقتصاد ایران، همواره دولت ها از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی 
استفاده کرده اند و در نتیجه همواره نرخ ارز اسمی تثبیت شده است. تثبیت نرخ ارز اسمی، در فواصل 

مختلف منجر به کاهش ذخایر ارزی و بروز شوک  نرخ ارز در اقتصاد شده است. 
J دولت و ثبات اقتصاد کلان

به طور کلی دولت ها از دو طریق زمینه ثبات اقتصاد کلان را فراهم می کنند. شیوه اول آن است 
که دولت تا جایی که بتواند باید عوامل بی ثبات کننده اقتصاد و زمینه های بروز شوک ها را برطرف 
کند. شیوه دوم آن است که دولت به هنگام بروز شوک های برون زا با منشأ خارجی، بتواند با استفاده 
از سیاست هایی به عنوان ابزارهای ثبات ساز، ثبات اقتصاد کلان را فراهم کند. در مورد اقتصاد ایران، 
برخی از سیاست های اقتصادی دولت خود منشأ ناترازی مالی و بی ثباتی و ناپایداری اقتصاد است. 
سیاست هایی مانند پرداخت یارانه انرژی یا توزیع یارانه نقدی در کنار ناکارایی و بی انضباطی مالی 
دولت، ریشه اصلی کسری بودجه ساختاری و بدهی های انباشته دولت است. علاوه بر آن، مشکلات 
ساختاری نظام بانکی و سیاست های نادرست و ناکارآمد ارزی نیز همواره منشأ بحران های مالی و 
بی ثباتی اقتصاد کلان بوده اســت. با توضیحات مذکور، نخستین گام برای جلوگیری از تعمیق و 
پایداری رکود اقتصادی، از بین بردن زمینه های بی ثباتی اقتصاد کلان است. بدین منظور مهم ترین 
اقدامات، اصلاح ساختار بودجه، بازنگری سیاست های بازار انرژی، کاهش مخارج جاری دولت، اصلاح 

ساختاری نظام بانکی و اصلاح سیاست ارزی است. 
در کنار اصلاحات ســاختاری مورد نیاز برای حذف سیاست های بی ثبات کننده اقتصاد، لازم 
است هم زمان برخی اقدامات و سیاست های کوتاه مدت نیز برای ثبات بخشی به اقتصاد به مرحله 
اجرا درآید. اولین گام در این زمینه، مدیریت انتظارات اســت. بدون مدیریت انتظارات هیچ یک از 
سیاست های اقتصادی در اقتصاد ایران کارایی نخواهد داشت. کنترل انتظارات در گرو ایجاد اعتماد 
و ارائه برنامه های قابل اتکا از جانب دولت و پایبندی به تعهدات از جانب دولت است. مسئله مهم 
دیگر در شرایط فعلی، اصلاح سیاست ارزی است. اصرار دولت به فروش ارز با نرخ دولتی و تغییرات 
مداوم سیاست های ارزی، مانع از بازگشت ثبات به اقتصاد کشور است. لازم است در این زمینه دولت 
ضمن حذف ارز دولتی و راه اندازی ابزارهایی مانند مکانیزم حراج و بازار آتی ارز، زمینه بازگشت ثبات 

و آرامش بازار ارز را فراهم کند. 

ـه
ـان
ـه
ب

برخی از رشد اقتصادی منفی و رکود اقتصادی در سال جاری و سال آینده می گویند. این موضع بهانه ای است تا در سلسله مقاله های متعدد درباره عوامل رشد مثبت و منفی، رکود و 
رونق اقتصادی در دوره تحریم گفته شود. این مقاله را بخوانید.

حمید آذرمند
پژوهشگراقتصادی
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آکــادمـی

اصل »پرداخت توســط آلوده کننده« را در نظر داشته باشد. بر اساس اعلام سازمان 
  PESو یا برنامه های مانند PES همکاری و توسعه تا سال 2010 بیش از 300 برنامه

در سطح ملی، منطقه ای و محلی در سراسر جهان در حال اجرا است.
 ،)Millennium Ecosystem Assessment( ارزیابی اکوسیســتمی هزاره
خدمات اکوسیســتم3 را منافعی تعریف می کند که مردم از اکوسیســتم به دست 
می آورند.4 به دلیل اینکه خدمات اکوسیستم های طبیعی به طور کامل در چارچوب 
نظام بــازار موردتوجه قرار نمی گیرند و در مقایســه با دیگــر خدمات اقتصادی و 
سرمایه های شناخته شده، کمی نمی شوند و اغلب در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری 
کشور به آنها ارزش کافی داده نمی شود؛ و این نادیده گرفتن درنهایت ممکن است در 

پایداری بشر در روی زمین اختلال ایجاد کند.5
طبق تعریف، طرح پرداخت بهای خدمات اکوسیستمی )PES(، مبادله ای کاملًا 
داوطلبانه است که در آن  یک خدمت محیط زیستی )ES( با شکلی از کاربری سرزمین 
که باعث حفاظت از چنین خدمتی می شــود، ارتباط داده می شــود. در این مبادله 
حداقل باید یک خریدار برای خدمات محیط زیســت( معمولاً دولت( و حداقل یک 
ارائه دهنده خدمات محیط زیستی (همان اکوسیستم) وجود داشته باشد. مشروط بر 

اینکه ارائه دهنده خدمات محیط زیستی ارائه آن خدمت را تضمین کند.6

J PES اصول پایه یک طرح
اجرای یک طرح PES بــدون رعایت اصول پایه آن امکان پذیر نخواهد بود. این 

اصول سبب می شود تا با رعایت آن امکان موفقیت طرح بیشتر شود.
الف- داوطلبانه بودن: ذی مدخل آن یک طرح PES داوطلبانه وارد طرح می شود.

ب- پرداخت توسط ذی نفعان: پرداخت ها توسط افراد ذی نفع از این خدمات انجام 
می شــود. افراد عادی، انجمن ها، کســب وکارهای تجاری و یا دولت بابت استفاده از 

خدمات مختلف اکوسیستم می توانند در این گروه ذی نفع قرار بگیرند.
پ- پرداخت مســتقیم: پرداخت به طور مســتقیم بــه ارائه دهندگان خدمات 

اکوسیستم و یا نهایتاً از طریق یک واسطه یا کارگزار انجام می گیرد.
ت- افزونگی: پرداخت ها باید برای خدماتی باشــد که بیش از شــرایطی که از 

مکانیزم های بازار استفاده نمی شد، قابل ارائه باشد. 
ث- اطمینان از تداوم: برنامه های مدیریتی که بابت آنها پرداخت های ذی نفعان 
صورت می گیرد نباید قابل برگشت باشد تا امکان ارائه خدمات مستمر وجود داشته 

باشد.
ج- اجتناب از نشت: طرح های PES باید اجتناب از نشت را موردتوجه قرار دهند. 
نشــت به این معنی است که تضمین خدمات اکوسیستم در یک محل منجر به از 

دست دادن و یا تخریب خدمات اکوسیستم در جای دیگر نشود.
تعیین حالت پایه قبل از اجرای یک برنامه PES ضروری است چراکه باید مشخص 
شود که چنانچه برنامه PES اجرا نشود وضعیت ارائه خدمات اکوسیستمی به چه صورت 

خواهد بود. این امر درعین حال برای تعیین میزان افزونگی برنامه نیز ضروری است.

J آغاز
یکــی از وظایف حیاتــی و مجادله انگیز دولت ها 
انتخاب ابزارهای اقتصادی و اتخاذ سیاست های مؤثر 
برای مدیریت و حفاظت از محیط زیســت و منابع 
طبیعی است. این سیاست ها، از ابزارهای گوناگونی 
برای رســیدن به اهداف خود بهره می گیرند. برای 
نمونه، درحالی که تأکید استانداردهای محیط زیستی 
بر رعایت کردن میزان مشخصی از گسترش آلاینده ها 
است، ابزارهای بازارمحور بر مکانیزم هایی چون مالیات 
تأکید دارند.1 هرگونه سیاست گذاری تبعاتی دارد و 
تأثیراتی مثبــت و منفی بر دیگر بخش های جامعه 
می گذارد که شــدت آن علاوه بر اینکه به ابزارهای 
مورد استفاده بســتگی دارد، به نهادها و موسساتی 
که مسئول اجرای این سیاست ها هستند نیز وابسته 
است. در یک تقسیم بندی کلی می توان از سه گروه 
عمده ابزارهای اقتصادی مدیریت و حفاظت از منابع 

طبیعی و محیط زیست یاد کرد.2
الف - ابزارهای غیرمتمرکز: نظیر قانون عرفی، 
وجه الضمان های عملکرد محیط زیستی، مشوق های 

اخلاقی، حقوق مالکیت و قانون مسئولیت.
ب-  ابزارهــای بازارمحــور: نظیــر عــوارض 
انتشــار، عوارض محصــول، مالیات هــای تفاضلــی، یارانه ها، سیســتم ودیعه- 
بازپرداخــت، مجوزهــای قابل مبادلــه و پرداخــت بهای خدمات اکوسیســتم 

))Payment Ecosystem Services )PES(
ج- کنترل و فرمان)قانون و مقررات مســتقیم(:  نظیر اســتانداردهای محیط، 

استاندارد انتشار، یا استاندارد فناوری به موازات ضمانت اجرا.
طی سالیان اخیر ابزارهای بازارمحور نظیر PES در بسیاری از مناطق دنیا به کار 
برده شده و عملکرد آن در قیاس با سایر ابزارهای مدیریت و حفاظت از محیط زیست 

مناسب تر ارزیابی شده است.
PES عبارتی اســت برای توصیف طرح هایی که در آن ذی نفع و یا کاربران بابت 
اســتفاده از خدمات اکوسیستم پرداخت هایی را به ارائه دهندگان این خدمات انجام 
می دهند. ایده اصلی PES این است که کسانی که خدمات اکوسیستم را ارائه می کنند 
بایــد بابت این خدمات به آنها پرداخت صورت گیــرد؛ بنابراین PES فرصتی برای 
قیمت گذاری خدمات اکوسیستم که قبلاً قیمتی نداشتند با قیمت مناسب است، مانند 
بهبود شرایط اقلیمی، تنظیم کیفیت آب و ایجاد زیستگاه برای حیات وحش که به این 

ترتیب می توانند وارد مناسبات اقتصادی شوند.
PES  بر اساس اصل »پرداخت توسط ذی نفع« بنا نهاده شده است به جای آنکه 

پرداخت بهای خدمات اکوسیستم
ابزاری اقتصادی برای مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست

محمدابراهیم رئیسی
کارشناساقتصادمحیطزیست

چرا باید خواند:
اگر شما هم استفاده از 

ابزارهای اقتصادی مثل 
PES را برای حل بحران 

محیط زیست مناسب 
می دانید و می خواهید 

درباره  آن بدانید، 
خواندن این مقاله به شما 

توصیه می شود.
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انتخاب ابزارهای اقتصادی و اتخاذ سیاست های مؤثر برای مدیریت و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی یک موضوع حیاتی اما مجادله برانگیز است. موضوعی که گاه دولت ها برای حل 
آن سیاست های متناقضی را اتخاذ می کنند. در این مقاله که ادامه  مقاله »« است که در شماره  )( منتشر شده، سعی شده به این پرسش پاسخ داده شود.
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J چگونه کار می کند؟ PES
یک طرح PES باید یک یازی برد- برد بین خریدار و فروشنده باشد. اگر خریدار 
قیمتی کمتر از آنچه برای تأمین این خدمت از منبع دیگر پرداخت می شود به فروشنده 
بپردازد، احساس خوبی خواهد داشت. مثلاً تأمین آب ناشی از مدیریت حوضه باید با 
قیمت کمتری از تأمین آب از طریق تصفیه آب به دست آید. درعین حال یک طرح 
PES می تواند به شکل پرداخت هایی باشد به کشاورزانی که درآمدهای آنها به سبب 

مدیریت زیست محیطی کاهش می یابد.
اما چنانچه مدیریت محیط زیســتی در یک منطقه به جای مدیریت رایج سبب 
کاهش درآمدهای بخش خصوصی- کشاورزان- شود، باید این کاهش درآمد جبران 

شود؛ اما مقدار حداکثر و حداقل این مقدار چگونه تعیین می شود؟
حداقل پرداخت PES که می توان انتظار داشت برابر با مقدار درآمد ازدست رفته 
کشاورز ناشی از کاهش تولید محصولات کشاورزی است. در تئوری حداکثر پرداخت 
برابر خواهد بود با ارزش تجمعی از مزایای خدمات اکوسیستم اضافی که به خریدار 
ارائه می شود )که ممکن است شامل کاهش خطرات سیل، عرضه آب تازه، زیستگاه 
برای حیات وحش و غیره باشــد( که این موارد بســته به خدمات موردنظر خریدار 
متفاوت اســت، بنابراین در عمل مقدار پرداخت براساس عرضه و تقاضای خدمات 

زیست محیطی و برابر مقداری بین حداقل و حداکثر تعیین می شود.

چهار گروه اصلی که به طورمعمول در یک طرح PES درگیر هستند عبارت اند از:
خریداران: بهره مند از خدمات اکوسیستم که مایل به پرداخت هزینه برای حفاظت 

افزایش و یا بازسازی آنها هستند.
فروشندگان: که خدمات محیط زیستی موردنظر خریداران را به آنها ارائه می کنند.

واسطه ها:  که می توانند عامل ارتباط خریداران و فروشندگان باشند و در طراحی 
و اجرای طرح کمک کنند.

ارائه دهندگان دانش: این گروه شــامل کارشناسان مدیریت منابع، متخصصان 
ارزش گذاری، کارشناسان کاربری اراضی، مشاوران کسب وکار و حقوقی هستند که 
می توانند دانش ضروری توسعه طرح را فراهم کنند. برای توسعه طرح های PES سه 
رکن مهم هیدرولوژی، اقتصاد و نهادها قابل تشخیص هستند که رکن هیدرولوژی، 
پایه و اساس علمی را برای طراحی و اجرای طرح های پرداخت حوضه ای در اختیار 
می گذارد.7 با بهره گیری از اصول اقتصادی و روش های علمی ارزیابی، انجام تفسیری 
صحیح و معنی دار از ابعاد و جهت گیری های خدمات محیط زیســتی اکوسیســتم 

موردنظر، امکان پذیر می شود.

J PESانواع الگوهای
با توجــه به ذی نفعان مختلفی که می توان در طرح هــای PES در نظر گرفت، 
می توان الگوهای متفاوتی را برای آن در نظر گرفت. درواقع معیار اصلی در این الگوها، 
انواع پرداخت کنندگان یا خریداران خدمات محیط زیستی هستند که بر اساس آن این 

تقسیم بندی انجام شده است. این الگوها عبارت اند از:
طرح هــای پرداخت دولتی: در این روش پرداخت هــا به اراضی یا مدیران منابع 
طبیعی به منظور افزایش خدمات اکوسیســتم توسط دولت و به نمایندگی از طرف 

عموم مردم صورت می گیرد.
طرح های پرداخت خصوصی: معاملات خصوصی سازمان یافته که در آن بهره مندان 

از خدمات اکوسیستم به طور مستقیم با ارائه دهندگان خدمات قرارداد می بندند.
طرح هــای پرداخت دولتی و خصوصی: که در آن دولت و بخش خصوصی هردو 
پرداخت هایی را به اراضی یا مدیران منابع طبیعی بابت ارائه خدمات اکوسیستم انجام 

می دهند.
الگوهای PES می توانند در مقیاس های مختلف جغرافیایی اجرایی شــوند. این 
مقیاس ها شامل مقیاس های بین المللی، ملی، حوضه آبریز و محلی/ همسایگی است. 

در زیر توضیح مختصری در مورد هریک ارائه می شود.
بین المللی: پرداخت هایی که در چارچوب مکانیسم های مختلف بین المللی )نظیر 
مکانیسم های بازارمحور پروتکل کیوتو( توسط کشورهای توسعه یافته به کشورهای 

درحال توسعه انجام می شود.
ملی: به عنوان مثال برنامه نظارت بر محیط زیست که در آن مبالغی به کشاورزانی 

پرداخت می شود که کشاورزی با حفظ مبانی زیست محیطی انجام می دهند.
حوضه آبریز: در این الگو اســتفاده کنندگان از آب در پایین دســت مبالغی را به 
مدیران حوضه آبریز در بالادست بابت مدیریت خوب آنها پرداخت می کنند. این الگو 

بیشتر تمایل به تأمین مالی توسط بخش خصوصی دارد.
محلی / همسایگی: در این الگو ساکنان  یک محل با تشکیل یک صندوق، تأمین 
مالی یک نیروی حفاظتی و یا سازمان زیست محیطی را جهت مدیریت فضای سبز 

محلی برای تنوع زیستی، چشم انداز و ارزش های تفریحی به عهده می گیرند.
خیلی از برنامه های PES با پرداخت ثابت برای هر هکتار محقق می شوند بااین حال 
این امکان وجود دارد که پرداخت ها مبتنی بر ســود باشند و یا بر مبنای کیفیت یا 
کمیت خدمات اکوسیستمی ارائه شده )و یا آمیزه ای از هردو(. پرداخت ها همچنین 
ممکن است با توجه به شکل موردنظر برای مکانیزم PES به شکل نقدی و یا به صورت 

دیگر مزایای غیرنقدی انجام شوند.8

PES  مزایای زیادی در قیاس با دیگر روش های حفاظتی دارد، ازجمله:
1- این رویکرد در قیاس با سیاست های حفاظتی سنتی و غیرمستقیم مثل مناطق 
حفاظت شــده مقرون به صرفه تر است و برای تحقق اهداف خود از مشوق های مالی 

مستقیم استفاده می کند.9
2- درحالی که تأمین هزینه های موردنیاز برای حفاظت از تنوع زیستی به سختی انجام 
می گیرد، PES می تواند به جذب منابع مالی جدید بینجامد درحالی که هزینه های 

لازم برای حفاظت از تنوع زیستی به دشواری تأمین می شود.
PES -3  قادر است با ارائه وجوه نقد و فراهم کردن امکان برخورداری از دیگر مزایا 
برای شرکت کنندگان )علی الخصوص در مناطق روستایی( به امرارمعاش بومیان کمک 

 باید در عین در نظر گرفتن توانایی تعهد ابزارهای اقتصادی در کنترل قدرت بازار و منفعت زا بودن 
این ابزارها و هدایت آنها برای رسیدن به توسعه پایدار، اذعان داشت که چنین مسئله ای با تغییر 
پارامترهای اقتصادی مرتبط با تولیدکنندگان و مصرف کنندگان میسر می شود.

نکته هایی که باید بدانید

هرگونه سیاست گذاری تبعاتی دارد و تأثیراتی مثبت و منفی بر دیگر 	]
بخش های جامعه می گذارد که شدت آن علاوه بر اینکه به ابزارهای مورد 

استفاده بستگی دارد، به نهادها و موسساتی که مسئول اجرای این 
سیاست ها هستند نیز وابسته است.

در سالیان اخیر ابزارهای بازارمحور نظیر PES در بسیاری از مناطق دنیا 	]
برای حل مسئله اقتصادی محیط زیست به کار برده شده و عملکرد آن 

در قیاس با سایر از ابزارهای مدیریت و حفاظت از محیط زیست مناسب تر 
ارزیابی شده است.

PESعبارتی است برای توصیف طرح هایی که در آن ذی نفع و یا کاربران 	]
بابت استفاده از خدمات اکوسیستم پرداخت هایی را به ارائه دهندگان این 

خدمات انجام می دهند.
در PES کلیدی بودن مفهوم مشارکت در اجرای برنامه ها و همچنین 	]

ارتباط بین خریدار، واسطه و فروشنده از اهمیت زیادی برخوردار است، 
چراکه درک آن به توسعه برنامه کمک می کند.

طرح های PES باید اجتناب از نشت را موردتوجه قرار دهند. نشت به این 	]
معنی است که تضمین خدمات اکوسیستم در یک محل منجر به از دست 

دادن و یا تخریب خدمات اکوسیستم در جای دیگر نشود.
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کند، هرچند این رویکرد به عنوان تمهیدی برای کاهش فقر طرح ریزی نشده است.10
دونگ و همکاران )2011(11 طرح انتقال آب از جنوب به شمال چین را موردبررسی 
و واکاوی قرار داده و PES را رویکردی مطلوب در راستای حفاظت از کیفیت آب در 
میانه مسیر انتقال )شهر شاین( ارزیابی کرده اند. وی فعالیت های کشاورزی در مسیر 
انتقال را دلیل آلودگی آب انتقالی دانسته و نهایتاً نتیجه گرفته که برای حفاظت از 
آب انتقالی ناگزیر است که به کشاورزان شهر شیان پول پرداخت کند تا از سموم و 

آلاینده های آب استفاده نکنند.
شرکت ویتل از تولیدکنندگان آب معدنی، با پرداخت برای کیفیت آب به صورت 
تأمین مالی از مزایای PES ســود برد. یکی از مشــکلات مربوط به آبخوانی که آب 
شرکت ویتل از آن تأمین می شود، افزایش غلظت نیترات ناشی از انجام فعالیت های 
بی رویه کشــاورزی در منطقه است که ویتل برای حل این معضل زمین های اطراف 
چشــمه های آب خود را با قیمتی بالاتر از قیمت بازار خریداری کرد و قراردادهایی 
با دیگر کشاورزان مبنی بر اســتفاده از روش های دام پروری پایدار و بهبود امکانات 
مزرعه منعقــد کرد. نتیجه نهایی این ابتکار عمل کاهش در آلودگی آب زیرزمینی 
)غیرنقطه ای( شــده اســت. در این طرح عاملان PES، خریدار ویتل شــرکت آب 
آشامیدنی، فروشنده کشاورزان در حوضه آبریز منبع، و واسطه ویتل- محیط زیست- 
کشــاورزی )AGREV( بودند. شرکت ویتل با به کار گماشتن و درک ارائه دهندگان 
خدمات اکوسیستم، همچنین انجام تحقیقات علمی و ایجاد یک  راه حل فنی برای 
مسئله به موفقیت دست یافت. پذیرش ایده یک مشارکت سودمند متقابل برای تحقق 

بخشیدن به اهداف پروژه حیاتی بود.
 برنامه PES آب Wessex از دیگر طرح های موفق در بخش آب است. این طرح 
با هدف حفاظت از کیفیت حوضه آبریز )که نقاط برداشت آب Wessex در آن است( 
و برای کاهش آثار آلودگی در جریان پایین دست رودخانه ها تهیه شد. طبق این برنامه 
به کشــاورزانی که با انجام اصلاحاتی در عملیات کشاورزی منجر به بهبود کیفیت 
آب از طریق کاهش نیترات، فسفات، مواد شیمیایی حاصل از عملیات کشاورزی و 
رسوبات در آب های سطحی شوند، پرداخت های تشویقی اعطا می شود. در این طرح 
 Wessex فروشنده کشاورزان در حوضه آبریز، و واسطه آب ،Wessex خریدار آب
بودند. شواهد دال بر این است که از زمان شروع مدیریت مؤثر حوضه آبریز، کیفیت 
آب زیرزمینی، با کاهش آفت کش ها و عدم تغییر در افزایش سطح نیترات، بهبودیافته 

است.
برنامه های PES اجراشــده در ایران محدود به 4 برنامه است که در چارچوب 
برنامه توسعه پایدار و یکپارچه کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا )منارید(12 در 
سپتامبر سال 2010 و برای دوره 5 ساله با حمایت مالی از سوی دولت جمهوری 
اســلامی ایران، دفتر عمران ســازمان ملل متحد در ایران و صندوق تسهیلات 
جهانی محیط زیســت آغاز شد. پروژه منارید توســط سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشــور در حال اجراست و  به منظور شناسایی و رفع خلأها و منابع 
قانونی و ساختاری موجود در برابر مدیریت جامع منابع طبیعی و سازگاری نسبت 
به تغییر اقلیم در ایران اجرا می شود. این امر از طریق فراهم ساختن مکانیزم های 
هماهنگی بین بخشی، اتخاذ سیاست های مناسب، تهیه فهرستی از تجارب موفق 
)برای الگوبرداری و تعمیم آن به مناطق مســتعد(، ارزیابی های تخریب سرزمین 
و نیز آموزش مدیریت جامع منابع طبیعی محقق می شود. فعالیت های مدیریت 
جامع منابع طبیعی، مشارکتی و مبتنی بر توجه نقش فعال زنان و مردان در این 
خصوص اســت و در چهار حوزه آبخیز جمعاً به مساحت 49 هزار و 230 هکتار 
انجام می شود. این حوزه ها معرف شرایط متنوع موجود در مناطق خشک هستند 
و از کاربری های متنوعی برخوردارند که انجام هماهنگی های بین بخشی در آنها 
ضروری به نظر می رسد. منافع محیط زیست از این پروژه شامل موارد زیر است: 
افزایش خدمات اکوسیســتم، ترکیب کربن در جنگل ها، مراتع و کشاورزی دیم، 
حفاظت و حمایت بیشتر از تنوع زیستی و تعادل بخشی به بهره برداری از منابع 

آب های سطحی و زیرزمینی.

J  اقدامات پرداخت برای بهره مندی از خدمات اکوسیستم در پروژه
منارید- ایران

طرح پرداخت برای حفاظت از تنوع زیستی در استان یزد، حوزه بهاباد، روستای 
کمکویه اجراشــده است. در اولین مرحله از این طرح، سه نفر از مرتع داران داوطلب 
شرکت در این طرح  شدند و در ازای دریافت آموزش های لازم جهت انجام عملیات 
احیای مراتع و بذر موردنیاز حاضر شــدند تا درمجموع یازده هکتار از مراتعی را که 
حق بهره برداری از آنها را داشتند در اختیار طرح قرار دهند و به صورت داوطلبانه این 
مساحت را بذرپاشی و کپه کاری کنند و به مدت یک سال و نیم تحت حفاظت و قرق 
قرار دهند. پروژه منارید به عنوان  یکی از خریداران در این مکانیزم هزینه آموزش طرح 
را بر عهده داشته و اداره منابع طبیعی استان یزد نیز به عنوان خریدار دیگر این خدمت، 

هزینه خرید بذر را بر عهده داشته است.
طرح پرداخت برای مقابله با بیابان زایی در اســتان سیستان و بلوچستان، حوزه 
هامون، شهرک علی اکبر اجراشده است. در این طرح 30 هکتار از زمین های کشاورزی 
که تحت تأثیر کم آبی، فرسایش خاک و شن های روان قابلیت کشت زراعی خود را 
ازدست داده اند، نهال کاری شدند. در این طرح اداره منابع طبیعی استان سیستان و 
بلوچستان به عنوان خریدار عهده دار پرداخت هزینه های نهال کاری در این 30 هکتار 
بوده اســت. در مقابل زمین داران داوطلب در ایــن طرح زمین های زراعی خود را با 
شرط حفظ مالکیت خود به منظور بهبود وضعیت فرسایش خاک و جلوگیری از نفوذ 
شن های روان به سایر زمین های کشاورزی شان در اختیار طرح قرار دادند. همچنین 
پیمانکار محلی این طرح موظف شد تا در جهت انجام کلیه کارهای خود از نیروی کار 

این زمین داران بهره ببرد و دستمزدشان را پرداخت کند.
طرح پرداخت برای بهره مندی از ترسیب کربن در استان کرمانشاه، حوزه رزین، 
روستای رزین در حال اجراست.  در این طرح 90 نفر از کشاورزان روستای رزین، 50 
هکتار از اراضی تصرف شده از مراتع حریم روستا را به صورت داوطلبانه به اداره منابع 
طبیعی اســتان کرمانشاه بازگرداندند. چنانچه اداره منابع طبیعی به صورت حقوقی 
برای بازپس گیری این زمین ها اقدام می کرد، طی مراحل قانونی آن ســه سال طول 
می کشید و هزینه ای بالغ بر 600 میلیون تومان برای کشاورزان و دولت در پی داشت. 
اداره منابع طبیعی استان کرمانشاه در ازای بازگرداندن زمین ها به صورت داوطلبانه، 
خط تنسیق بین اراضی کشاورزی و مراتع روستا حفر کرده و در اراضی تخریب شده 

9000 اصله نهال با مشارکت کشاورزان روستا کشت کرده است.
 طرح پرداخت برای بهره مندی از خدمات آبخیزداری در استان سمنان، منطقه 
گرمسار، روســتای عمیدآباد اجراشده است. این طرح با مشارکت پروژه حبله رود و 
منارید انجام شده است. در راستای پایداری منابع آب روستای عمیدآباد، پروژه منارید 
هزینه های عملیاتی احیا و لایروبی قنات روستا را پرداخت کرده است. در مقابل هفت 
کشاورز ساکن و بهره بردار از منابع آب روستا نیروی کار موردنیاز برای احیا و لایروبی 
قنات را تأمین کرده و عهده دار تعمیر و نگهداری قنات در ســال های بعدی شده اند. 
پس از اجرای عملیات احیای قنات، میزان آب استحصال شــده از قنات، از مقدار دو 
لیتر بر ثانیه به هفت لیتر بر ثانیه افزایش یافته است. کشاورزان روستا 25 هکتار از 
زمین های کشاورزی رهاشده در روستا را زیر کشت جو برده اند که این امر در جهت 
افزایش پوشش گیاهی منطقه و افزایش نفوذپذیری آب در منابع آب زیرزمینی منطقه 

مفید خواهد بود.

J جمع بندی
 ،PES با توجه به بررسی تجربیات جهانی در کشورهای مختلف در خصوص اجرای
مهم ترین اصول و مفاهیمــی که در طراحی یک مکانیزم پرداخت برای بهره مندی 
از خدمات اکوسیستم باید موردتوجه قرار گیرد داوطلبانه بودن معاملات، شناسایی 
خدمات اکوسیستم که غالباً شامل ترسیب کربن، دسترسی کمی و کیفی به منابع آب، 
حفاظت از تنوع زیستی، زیبایی مناظر و حفاظت از زمین است، شناسایی خریداران یا 
همان ذی نفعان خدمات اکوسیستم که برای ذخیره، افزایش یا محافظت از آنها تمایل 
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به پرداخت دارند، فروشندگان یا همان مدیران منابع یا زمین ها که فعالیت هایشان 
منجر به عرضه خدمات سودمند می شود، واسطه که ارتباط بین خریدار و فروشنده 
را شــکل می دهد و به طراحی و پیاده سازی برنامه کمک می کند، طراحی مکانیزم 

پرداخت برای بهره مندی از خدمات اکوسیستم و نحوه تأمین مالی برنامه است.
همچنین این مطالعات نشان می دهد که برنامه های PES را می توان در سه نوع 
اصلی دســته بندی کرد: برنامه های پرداخت دولتی )در این برنامه ها دولت به منظور 
بهبود خدمات اکوسیستم به مدیران و مالکان منابع و زمین ها پول پرداخت می کند(، 
برنامه های پرداخت خصوصی )در این برنامه ها، ذی نفعان خدمات اکوسیستم به طور 
مستقیم با ارائه دهندگان این خدمات قرارداد می بندند( و برنامه های پرداخت دولتی- 
خصوصــی )در این حالــت، هم بخش خصوصی و هم بخــش دولتی تأمین مالی 
پرداخت ها به مالکان و مدیران زمین و دیگر منابع برای ارائه خدمات اکوسیستم را به 
عهده می گیرند(. این پرداخت ها در سطوح ملی، حوضه آبریز و محلی صورت گرفته 
است. گاهی سازوکار PES را به نوعی یارانه ای محیط زیستی محسوب می کنند که 
نیت آن کمک رساندن به ازدیاد فعالیت های سازگار با محیط زیست است.13 همچنین
PES به عنوان سازوکاری برای بهبود بهره وری در مدیریت منابع طبیعی مطرح است

در PES کلیــدی بودن مفهوم مشــارکت در اجرای برنامه ها و همچنین ارتباط 
بین خریدار، واسطه و فروشنده از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه درک آن به 
توسعه برنامه کمک می کند. لزوم در نظر گرفتن پیچیدگی مربوط به برهم کنش های 
جنبه هــای فنی، اقتصادی، اجتماعی، قانونی و سیاســی پرداخــت برای خدمات 
اکوسیستم و در نظر گرفتن همه عوامل در زمان تهیه برنامه ها از دیگر مواردی است 
کــه باید انجام گیرد. همچنین از نتایج مطالعات می توان دریافت که ایجاد همدلی 
بین خریداران و فروشندگان خدمات اکوسیستم زمانی که نتایج پروژه قابل مشاهده 
و ملموس اســت، آسان تر اســت. مورد دیگر این است که برای کاهش ریسک عدم 
موفقیت طرح کسب وکار برنامه می بایست دو جنبه اقتصاد بازار و اقتصاد محیط زیست 
قبل از شــروع برنامه به دقت موردبررسی قرارگیرد و از تقاضای بازار و فزونی منافع 

زیست محیطی برنامه به هزینه های آن اطمینان حاصل شود.
 PES براســاس نتایج مطالعات انجام شده فوق و به طورکلی در تمامی طرح های
فرآیند شناسایی خدمات محیط زیستی، ارزش گذاری اقتصادی آنها و تأمین منابع 
مالی موردنیاز همواره از چالش های اساســی این طرح ها بوده که البته به شیوه های 
 PES مختلف جهت حل آن اقدام شده است. از دیگر چالش های پیاده سازی برنامه های
داوطلبانه بودن مشارکت در برنامه، جلب مشارکت ذی نفعان در پروژه هایی که آثارشان 
کمتر قابل لمس و مشاهده هستند، تأخیر در برنامه و بالا رفتن هزینه های معاملاتی 
به دلیل زمان بر بودن جلب مشارکت ها و توافق بر سر میزان پرداخت است. بی شک 
نقش حیاتی و اساسی بهره برداری از منابع محیط زیستی و فراهم کردن مکانیزم های 
لازم برای ادغام ملاحظات محیط زیســتی در سیاست های کلان اقتصادی بر عهده 
ابزارهای اقتصادی حفاظت از محیط زیست است.  باید در عین در نظر گرفتن توانایی 
تعهد ابزارهای اقتصادی در کنترل قدرت بازار و منفعت زا بودن این ابزارها و هدایت آنها 
برای رسیدن به توسعه پایدار، اذعان داشت که چنین مسئله ای با تغییر پارامترهای 
اقتصادی مرتبط با تولیدکنندگان و مصرف کنندگان میسر می شود.14 به زبانی دیگر 
هر ابزار اقتصادی - بسته به شرایط خاص- سودآوری، کارایی و محدودیت هایی دارد. 
می توان با اطمینان گفت هرجا از PES استفاده شــده نتایج خوبی حاصل  شــده و 
اکنون در نقاط متعددی در جهان مدنظر دولت ها و سیاســت گذاران منابع طبیعی 
و محیط زیست اســت، چراکه PES انگیزه های اقتصادی را برای استفاده کارآمدتر 
و پایدارتر از خدمات اکوسیستم ایجاد می کند. چنین پرداخت هایی با فراهم کردن 
یک منبع قابل اطمینان از درآمد تکمیلی و اشتغال بیشتر می توانند استفاده درازمدت 
  PES  و پایدار و البته حفاظت از منابع را ترویج دهند. ناگفته نماند که نمی توان از
برای مقابله با هر معضل محیط زیستی استفاده کرد. برای نمونه در اکوسیستم هایی 
که دچار سوء مدیریت هستند، لازم است مجموعه خاصی از رویکردها در نظر گرفته 
شوند و PES  قادر است در کنار سایر روش ها برخی مشکلات خاص در این زمینه را 

حل کند. بااین حال به نظر می رسد با توجه به شرایط بحرانی استفاده از منابع طبیعی 
و اکوسیستم های مختلف به خصوص آب و شرایط بحرانی آن، این ابزار اقتصادی را 
در بسیاری از حوضه های آبریز و اکوسیستم های کشور که مشکل سوءمدیریت دارند 
می توان به اجرا درآورد و در راستای تجربیات جهانی و ملی از نتایج مطلوب آن سود 
برد. PES  قادر است با ارائه وجوه نقد و فراهم کردن امکان برخورداری از دیگر مزایا 
برای شرکت کنندگان )علی الخصوص در مناطق روستایی( به امرارمعاش بومیان کمک 

کند، هرچند این رویکرد به عنوان تمهیدی برای کاهش فقر طرح ریزی نشده است.
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 PES این است که کسانی که خدمات اکوسیستم را ارائه می کنند باید بابت این خدمات به آنها پرداخت صورت گیرد؛ بنابراین PES ایده اصلی
فرصتی برای قیمت گذاری خدمات اکوسیستم که قبلًا قیمتی نداشتند با قیمت مناسب است، مانند بهبود شرایط اقلیمی، تنظیم کیفیت آب و ایجاد 
زیستگاه برای حیات وحش و به این ترتیب می توانند وارد مناسبات اقتصادی شوند.
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آکــادمـی

در سال 1393 در پیمایشی ملّی ارزیابی از آینده سنجیده شده است. 24 درصد گفته  اند وضع نابرابری 
اجتماعی در آینده بهتر می  شود، ولی 36 درصد معتقدند که بدتر می  شود. یا 21 درصد معتقدند وضع فقر و 
نداری در آینده بهتر، و 54 درصد می  گویند بدتر می  شود

واقعیت این اســت که ناامید و امیــدوار بودن هم، مثل بقیه 
خصلت  هایی که برای خودمان قایل می  شــویم و مدام تکرار 
می  کنیم، تا به حال بررســی جامعی نشده است. منظورم از 
بررسی جامع این است که گروهی متخصصان جامعه  سنجی، 
روان  شناســی، جامعه  شناسی و روان  پزشــکی دور یک میز 
بنشــینند، امیدواری یــا ناامیدی را مفهوم پــردازی کنند، 
پرسش  نامه  ای بومی برای سنجش آنها طراحی کنند و سپس 
پیمایشــی در مقیاس ملیّ انجام دهند. یــا نمونه  ای آرمانی 
)Ideal Type( از امیدواری بســازند ســپس شاخص  های 
مفصلی از آن استخراج و روند تغییر آنها را بررسی کنند. خیلی 
روش  های دیگر هم می  توان اســتفاده کرد، اما خب تاکنون 
استفاده نکرده  ایم. یا چشممان به پژوهش  های بین  المللی است 
یا به اتفاقاتی که بتوانیم به  واسطه آنها مردم را ناامید یا امیدوار 
بخوانیم. گاهی یک اتفاق دل خراش، مثل خودکشی دختران 
نوجوان اصفهانی، باعث می  شود تب بررسی خصائل و حالات 
ایرانیــان جامعه را فراگیرد. یا مثلاً از روی میزان مصرف مواد 
مخدر تسکین  بخش، مثل تریاک، تفسیر می کنیم که ایرانی  ها 
خمود و افسرده و ناامید و... هستند. اما واقعیت این است که 
بایستی سنجه معتبرتری بسازیم، چون حتی پیمایش  های 

ملّی هم ما را در این مورد به نتایج دوپهلو می  رسانند.
گاه داده  های پیمایش  های ملیّ بهانه  ای برای بحث درباره 
امید و ناامیدی می  شود. مثلاً یکی از ابعاد سطح کلان سرمایه 
اجتماعی که در سال 1393 در پیمایشی ملیّ سنجیده شده، 
ارزیابی از آینده است. از پاسخ گویان خواسته  اند ارزیابی خود را از آینده برخی موضوعات در کشور در 
قالب سه گزینه »بهتر می  شود، فرقی نمی  کند، بدتر می  شود« مشخص کنند. موضوعات عبارت اند از: 
وضع رفاهی، وضع نابرابری اجتماعی، پایبندی به ارزش  های اخلاقی و دینی، وضع اقتصادی، وضع 
وحدت و همدلی، وضع جرم و جنایت، وضع فقر و نداری. به  جز موضوع »وضع رفاهی«، پاسخ گویان 
در مورد تمام موضوعات دیگر، بیشتر معتقدند وضع در آینده بدتر می  شود. مثلاً، 24 درصد گفته  اند 
وضع نابرابری اجتماعی در آینده بهتر می  شود، ولی 36 درصد معتقدند که بدتر می  شود. یا 21 درصد 
معتقدند وضع فقر و نداری در آینده بهتر، و 54 درصد می  گویند بدتر می  شود. حال پرسش مهمی 
پیش می  آید: چگونه است که اکثر پاسخ گویان معتقدند وضع فقر و نداری در آینده بدتر می  شود، 
اما همین  ها می  گویند وضع رفاهی در آینده بهتر می  شــود؟ )35 درصد، در مقابل 32 درصد که 

می  گویند وضع رفاهی در آینده بدتر می  شود(.
ممکن اســت بتوانیم این تناقض را با آوردن تفســیری بجا رفع کنیم. اما من تفسیری برای 
رفع آن ندارم. می دانیم بخشــی از این تناقض، مربوط به ابزار اســت. چون پرسش نامه بر اساس 
مفاهیم صلب طراحی می  شــود، مفاهیمی که عمدتاً زاده فکر و تعاریف پژوهشگران است، پیش 
می  آید که پاسخ گویان همان تعاریف را در ذهن نداشته باشند بلکه براساس فهم خود از مفاهیم به 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید 
خوانشی کوتاه 

و انتقادی بر 
کلیشه های ذهنی 
خود داشته باشید، 

اینکه ایرانیان این 
خصلت تاریخی 
را دارند یا ندارند، 

خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

پویایی  های امید و ناامیدی
به پویایی رفتارها بیندیشیم

پرسش  ها پاسخ دهند. و این انتقادی رایج به پیمایش پرسش نامه  ای است. می  خواهم نتیجه بگیرم 
حتی پیمایش ملیّ نیز دلیل قطعی برای امیدوار یا ناامید دانســتن شهروندان یک کشور نیست. 
دلیل دیگرش هم این است که پیمایش  ها غالباً مقطعی هستند، یعنی لحظه  ای خاص از وضعیت 
را می  ســنجند اما موضوعاتی چون امید و ناامیدی موضوعاتی دستخوش تغییرند که با اتفاقات، 

دستاوردها و عدم موفقیت  ها بالا و پایین می  شوند.
بیایید از جمله آخرم شروع کنیم. امید و ناامیدی موضوعات پویایی هستند که در قالب  های صلب 
درنمی  آیند. مگر اینکه روندی طولانی از عدم فعالیت و رخوت در یک ملت ببینیم که آنها را ناامید 
بخوانیم. اما قطعاً در مورد ایرانیان چنین نیست. ایرانی  های زیادی به  دنبال مهاجرت هستند، یعنی 
اگر هم دلیل مهاجرتشان ناامیدی از بهتر شدن وضع کشور یا ناامیدی از رسیدن به خواسته  هایشان 

باشد باز هم به چیز دیگری امید دارند.
باز از جمله آخرم شــروع کنیم. ایرانی  ها از چه ناامید هستند؟ و به چه امیدوار؟ مرز تشخیص 
ناامیدی کجاســت؟ ظاهراً در مورد یک ملّت نمی  توان به سادگی از ناامیدی به عنوان یک مفهوم 
فراگیر صحبت کرد. همین ایرانی  ها که اکثرشان به بهبود وضع موارد مهمی که در بالا ذکر شد امید 
چندانی ندارند، بیش از 70 درصدشان در انتخابات ریاست  جمهوری شرکت کردند. در مورد امید هم 
همین طور است. آیا شرکت 73 درصد از مردم در انتخابات ریاست جمهوری 1396 به معنای امیدوار 
بودن جامعه است؟ اگر به طور مطلق این طور باشد که باید پژوهش  ها نیز همین را نشان بدهند. 
جالب است که در پژوهش ارزش  ها و نگرش  های ایرانیان در سال 1394 می  بینیم 46 درصد مردم 
معتقدند وضع سیاسی نسبت به 5 سال قبل )سال 1389( بهتر شده و 22 می گویند بدتر شده. 
این درصدها عیناً در پرسش از 5 سال آینده تکرار می  شود، یعنی 46 درصد از همین پاسخ گویان 
معتقدند 5 سال بعد )سال 1399( وضع سیاسی بهتر خواهد شد و 22 درصد معتقدند بدتر می  شود. 
آیا اگر امروز که قیمت دلار و ســکه افزایشی 70 درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده، 
حوادث دی ماه 1396 اتفاق افتاده، کامیون  دارها اعتصاب کرده  اند، امریکا از برجام خارج شده و...، از 

مردم همین سوال را بپرسیم به همین پاسخ  ها خواهیم رسید؟ بعید می  دانم.
در نقطه مقابل، در همین پیمایش، پرسش از رواج صفات اخلاقی منفی را داریم که 79 درصد 
ایرانی  ها معتقدند در 5 سال آینده بیشتر خواهد شد، و 71 درصد از همین پاسخ گویان معتقدند 
رواج صفات مثبت در 5 سال آینده کمتر خواهد شد. 66 درصد پاسخ گویان معتقدند دینداری ما 
نسبت به 5 سال قبل کمتر شده و 65 درصد معتقدند در 5 سال آینده باز هم کمتر خواهد شد. آیا 
این داده  ها را می  توان به ناامیدی تعبیر کرد؟ یا برآوردی از واقعیت بر اساس مشاهدات و تجربیات 

حال و گذشته هستند؟
هر بار نشــریه  ای مهربانانه از من دعوت می  کند در مورد یکی از ویژگی  های ایرانیان بنویسم، 
هم خوشحال می شوم هم مغموم. خوشحال می  شــوم چون این فرصت را به من می  دهند که از 
پویایی  های جامعه ایران صحبت کنم، ســر در کتاب  ها فرومی  برم و چشــم به رفتارها و تجربیات 
می  دوزم تا چیزی استنباط کنم. مغموم می  شوم چون می  بینم چگونه گروهی دلخواه  های خود را 
با اندک شواهد و نادیده گرفتن شواهد دیگری، قاطعانه به عنوان ویژگی  های ملیّ اعلام می  کنند. 
حتی خودِ موضوعِ دائماً داغ کردن و در معرض توجه قرار دادن این ویژگی  ها هم از نظر من راهبرد 
نامناسبی است چراکه توجهات را به سمت خصائلی که انگار دائمی هستند و در ما ته  نشست شده  اند 

جلب می  کند و کمتر اندیشیدن به پویایی رفتارها و ویژگی  ها را به ارمغان می  آورد.

ـه
ـان
ـه
ب

امید و ناامیدی موضوعات پویایی هستند که در قالب  های صلب درنمی  آیند، مگر اینکه روندی طولانی از عدم فعالیت و رخوت در یک ملت ببینیم که آنها را ناامید بخوانیم. در این مقاله 
سعی شده است رابطه این دو مفهوم و جدال و پویایی آن تحلیل شود.

آرمین امیر
جامعهشناس

عضوهیئتعلمی
دانشگاهعلامهطباطبایی
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گذر از آتش
اقدامات ایران برای پیوستن به گروه اقدام مالی تکمیل شد

دو سال و سه ماه پس از اولین گام ایران برای پذیرش قواعد بین المللی           در زمینه مبارزه با پولشویی، گام نهایی با 
تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس برداشته شد. به این ترتیب خروج 
ایران از لیست سیاه مالی جهان محتمل شد و کره شمالی، تنها بازمانده این فهرست لقب گرفت. همکاری مالی 
اروپایی ها      با ایران به ویژه در شرایط اعمال تحریم های یک جانبه امریکا             وابستگی زیادی به پذیرش استانداردهای 
بین المللی             در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد. مبارزه جدی با پولشویی به شفافیت فضای 
اقتصاد داخلی نیز کمک خواهد کرد اما این موضوع طی یک سال گذشته میان دعواهای سیاسی به چالشی بزرگ 
تبدیل شده بود. بار دیگر دنیای سیاست در حال انتقام گیری از اقتصاد بود که مجلس این لایحه را از میان آتش 

اختلافات سیاسی عبور داد تا شاید برجام با اروپایی ها      سرانجام خوشایندی پیدا کند.
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آینده ما

قیام علیه پولشویان
پدیده پولشویی چه بلایی بر سر اقتصاد می آورد و چرا باید با آن مبارزه کرد؟

محمدعدلی
دبیر  بخش آینده ما

چرا باید خواند:
در ماه های گذشته 

جنجال های فراوانی 
حول پیوستن ایران به 
FATF ایجاد شده و این 

واژه بارها بر سر زبان ها      
افتاده است. با خواندن 

این صفحات، یک بار 
برای همیشه با این 

موضوع به طور فنی 
و غیرسیاسی آشنا 

می شوید.

دو ســال پیش از آنکه پیوستن به گروه اقدام مالی علیه 
پولشویی به موضوعی سیاسی تبدیل شود و دولت برای 
تصویب آن در مجلس بــه لابی گری بیفتد، اقتصاددانان 
و بانک داران از ضرورت آن برای پیوســتن به مناســبات 
اقتصادی جهان، ســخن رانده بودند. آن زمان برجام تازه 
به اجرا درآمده بود و فعالان اقتصادی منتظر شکل گیری 
روابط اقتصادی با جهان بودند. سیستم مالی و بانکی پس 
از ســال ها      جدایی از چرخه ارتباطات بین المللی             قرار بود 
بار دیگر نقش اصلی را در مناســبات مالی به عهده گیرد. 
قرار بود روش های غیرمعمول کنار رود و صرافی ها      فراتر از 
وظیفه خود عمل نکنند اما عقب ماندگی سیستم بانکی 
از اســتانداردهای جهانی مانعی بود کــه با اجرای برجام 
کنار نمی رفت. بانک های بزرگ اروپایی که موانع سیاسی 
را رفع شــده می دیدند، برای برقراری رابطه با بانک های 
ایرانی نیاز به استانداردهای فنی در عملیات بانکی داشتند. 
کارشناســان خبره بانکی نیز پیش بینی کرده بودند که 
برای عادی ســازی روابط بین المللی             بانکی نیاز به ارتقای 
استانداردهای بانک داری در ایران است چرا که دورماندن از 

فضای اقتصاد جهانی موجب عقب ماندن بانک ها      از قواعد روز دنیا شده بود.
با همین تحلیل برخی از این اصلاحات در سیستم بانکی آغاز شد. بانک مرکزی بخشنامه های 
مورد نیاز برای اصلاح فرایندها را ابلاغ کرد. یکی از این دستورالعمل ها      به اصلاح شیوه حسابرسی 
بانک ها      اختصاص داشت. موضوعی که با ســختی فراوان به مرحله اجرا درآمد. بر این اساس 
سیستم گزارشگری مالی موسوم به IFRS که روشی نوین برای بررسی حساب ها      و سود و زیان 
بانک ها اســت به اجرا درآمد. همین موضوع موجب شد تا زیان پنهان شده بسیاری از بانک ها      
نمایان شود و سهام بانک ها      به واسطه روشن شدن زیان انباشته آنها با افت قابل توجهی مواجه 
شود. با این حال بانک ها      به این سیاست بانک مرکزی تن دادند و بسیاری از آنها به جای پنهان 

کردن زیان ها      به دنبال کاهش واقعی ضرر و رسیدن به سود افتادند. 
راه اندازی مکانیزم مبارزه با پولشــویی اما از اصلی ترین استانداردهای مورد نظر بود بر این 
اســاس بانک مرکزی، بانک ها      را ملزم به راه اندازی واحد مبارزه با پولشویی کرد. این واحد در 
همه بانک های استاندارد دنیا برای شناسایی پول های کثیف وجود دارد و بانک های ایران نیز 
به آن مجهز شدند اما بانک های بین المللی             تضمین های کافی برای این فرایند می خواهند. بر 
 Financial Action Task( همین اساس پیوستن به گروه اقدام مالی مشترک علیه پولشویی
Force( در دســتور کار قرار گرفت. بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای خروج 
نام ایران از لیست سیاه مالی جهان اقدام کردند. نام ایران به همراه چند کشور دیگر در لیست 
سیاه مالی جهان قرار داشت و این سازمان بین المللی             و فرادولتی، ایران را کشوری ناامن برای 

سرمایه گذاران معرفی می کرد. 
ایران در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، در کنار کشورهای پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان 
وارد لیســت سیاه پیشنهادهای سرمایه گذاری FATF  شــد. این گروه در فوریه سال ۲۰۱۶ 
یعنی بهمن ماه ۹۴ به نگرانی های جدید خود درباره شکســت ایران در رســیدگی به کاهش 
ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپاچگی سیستم مالی بین المللی 

اشاره کرد و نهادهای تصمیم گیر بین المللی            را به محافظت از خود فراخواند و خواستار اقدامات 
مقابله ای علیه ایران شد. همچنین FATF در این گزارش اعلام کرد: »اگر ایران نتواند گام های 
معنی داری در سیستم مبارزه با تامین مالی تروریسم خود بردارد، FATF بار دیگر در جولای 
۲۰۱۶ از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگیرانه موثر و سخت تری را در دستور کار 

قرار دهند.«
رایزنی های ایران با این نهاد مالی بعد از اجرای برجام آغاز شد و دولت موفق شد تلاش ایران 
برای اصلاح فرایندهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به این سازمان بین المللی 
            اثبات کند پس از تصویب قانون »مبارزه با تامین مالی تروریسم« در بهمن ۹۴ که لایحه آن 
در همان سال توسط دولت به مجلس ارائه شده بود، گروه اقدام ویژه مالی، چهارم تیرماه ۹۵ 
در بیانیه جدید از تعلیق درخواســت خود مبنی بر اقدامات مقابله ای علیه ایران خبرداد. در 
این روز ایران به مدت یک ســال از لیست سیاه مالی جهان تعلیق شد تا فرصت داشته باشد 
اقدامات اصلاحی لازم را در قوانین و دستورالعمل ها      انجام دهد. گروه اقدام مالی مشترک طبق 
این تصمیم اعلام کرد که اگر ایران در ۱۲ ماه موفق نشود پیشرفت لازم را انجام دهد سازمان 
FATF مجددا تدابیر معلق شده علیه ایران را اعمال خواهد کرد و اگر ایران در مدت مذکور به 
تعهداتش عمل کند، FATF اقدامات بعدی را مورد ملاحظه قرار خواهد داد. این سازمان از ایران 
خواست به طور کامل به رفع کاستی ها در مقابله با پولشویی و به ویژه فاینانس تروریسم بپردازد. 
در این فرصت یک ساله بانک مرکزی برخی اقدامات اصلاحی را ترتیب داد و لوایح جدید بانکی 
را آماده کرد. ۱۲ ماه بعد از این تصمیم اما همچنان ایران موفق به انجام اقدامات کافی نشده 
بود به همین دلیل بار دیگر فرصتی شش ماهه داده شد و ایران در لیست سیاه مالی به صورت 
تعلیق باقی ماند. بعد از پایان مهلت شش ماهه همچنان لایجه نهایی از ۴ لایحه مورد نظر در 
پیچ پارلمان قرار داشت و نهایی نشده بود به همین دلیل فرصتی تازه تا تیرماه امسال در نظر 
گرفته شد. در این فاصله امریکا             از برجام خارج شد و روابط اقتصادی با دنیا به واسطه بازگشت 
تحریم ها      بار دیگر به کما رفت. رایزنی های دیپلماتیک بار دیگر آغاز شد و هیئت دیپلمات های 
ایران این بار رایزنی با کشورهای باقی مانده در برجام را در دستور کار قرار دادند تا بتوانند راه های 
جدیدی برای منتفع شدن ایران از مواهب برجام پیدا کنند. در جریان این مذاکرات، مهلت ایران 
برای پیوستن به گروه اقدام مالی مشترک علیه پولشویی به پایان رسید و مجلس نیز بررسی 

پولشویی چیست؟
پولشــویی در اصطلاح تلاشی اســت که برای موجه و قانونی جلوه دادن 
درآمدهای به  دســت آمده از راه های غیرقانونی، صورت می گیــرد. درواقع واژه 
پولشویی برای توصیف فرآیندی به کار می رود که در آن، وجوه و عواید حاصل از 
فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، 
قاچاق انســان، رشوه، اخاذی، کلاه برداری و امثال آن در چرخه ای از فعالیت ها 
و معاملات و با گذر از مراحلی، شســته و ظاهری قانونی به خود می گیرند. به 
بیان دیگر طی فرآیند پولشویی، منشأ و منبع وجوهی که به صورت غیرقانونی 
به  دست آمده است، از طریق یک سلسله عملیات، پنهان می شود و به صورت 

درآمد قانونی نمود پیدا می کند.
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لایحه نهایی را به مدت دو ماه به تعویق انداخت. در این برهه از زمان گفته می شد که دولت 
با تعویق بررسی این لایحه موافق بوده است تا در این فاصله تضمین های لازم برای ارتباطات 
مالی از کشورهای اروپایی گرفته شود و سپس گام آخر از سوی ایران برداشته شود. FATF نیز 
سه ماه دیگر به ایران مهلت داد تا اقدامات اصلاحی خود را کامل کند. در همین فاصله زمانی 
رایزنی های ایران با کشــورهای اروپایی برای برقراری سازوکار جدید ارتباطات اقتصادی بدون 
مزاحمت تحریم های امریکا            ، ادامه یافت تا اینکه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در 
حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل از توافق با اروپا برای برقراری سیستم مالی جدید 
برای برقراری رابطه پولی و بانکی با ایران خبر داد. دیپلمات ارشد ایران از ورود ۱۱ بانک مرکزی 
اروپایی به این مکانیزم مالی خبر داد. ظریف همچنین از توافق نفتی با کشورهای اروپایی سخن 
گفت که به تداوم خرید نفت ایران از سوی این کشورها خواهد انجامید. این اخبار مثبت بود که 
بازار ارز ایران را نیز با عقب گرد قیمت ها      مواجه کرد. تیم مذاکره کننده ایران قصد دارد پیش از 
اعمال دور دوم تحریم های امریکا             در ۱3 آبان، از ابزارهای جدید ارتباط با اروپا رونمایی کند. به 
همین دلیل بود که مجلس شورای اسلامی نیز پانزدهم مهرماه در جلسه ای با حضور وزیر امور 
خارجه، وزیر اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی به کلیات و جزئیات لایحه پیوســتن ایران به 
کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT رأی داد تا آخرین گام برای پذیرش 
پیش نیازهای مورد نظر گروه اقدام مالی علیه پولشویی FATF برداشته شود. این اتفاق درست 
در موعد آخرین مهلت این نهاد بین المللی             رقم خورد. باید منتظر ماند تا در نشست آتی این 
سازمان، اقدامات ایران مورد پذیرش قرار گیرد تا ایران به طور کامل از لیست سیاه مالی جهان 

خارج شود و دیگر به عنوان کشوری ناامن به سرمایه گذاران جهان معرفی نشود. 
عدم پذیرش این قواعد بین المللی             از سوی ایران به بانک های بین المللی             این اجازه را می داد 
تا همکاری های خود با بانک های ایران را محدود سازند اما با عبور از این استانداردها می توان به 

برقراری روابط مالی با کشورهایی که قصد حفظ برجام را دارند امیدوار بود.

J استقبال می کند؟ FATF چرا بخش خصوصی از پیوستن به
فعالان اقتصادی پس از ۱۰ سال تحریم اقتصادی، با امضای برجام و پایان مناقشه هسته ای 
در اندیشه توسعه فعالیت های خود و عادی ســازی روابط بین المللی             خود بودند که در مدت 
کوتاهی پس از اجرای برجام با خروج امریکا             از این معاهده بین المللی             مواجه شدند. همکاری 
اقتصادی با کشــورهای باقی مانده در برجام به عنوان گزینه اصلی دستگاه دیپلماسی مطرح 
شــد و مذاکرات برای تحقق آن آغاز شد. فعالان اقتصادی که قرار بود دیگر به سیاست یارانه 
ندهند، خواستار پذیرش سازوکارهای بین المللی  برای حضور در زنجیره اقتصاد جهانی شدند. 
بخش خصوصی برای نقل و انتقال پول خود در مراودات تجاری با کشورهای خارجی با چالش 
مواجه است و باید هزینه های زیادی را بابت کارمزد به صرافی ها      بپردازد و ریسک بالایی را در 
این جابه جایی ها      بپذیرد. درصورت برقراری ارتباط بانک های ایران با بانک های دیگر کشورها، 
تجارت میان بخش های خصوصی ایران و کشورهای طرف معامله تسهیل می شود چراکه اولین 
قدم برای همکاری های اقتصادی، وجود سازوکار نقل و انتقال پول است. بخش خصوصی که در 

دوره تحریم ها      هزینه بالایی برای نقل و انتقال پول پرداخته و بسیاری از روابط 
بین المللی              را به خاطر این نقیصه بزرگ از دست داده، انتظار دارد که در دوران 
جدید با آمادگی اروپا برای ادامه همکاری با ایران، شرایط برای سازوکارهای 

این همکاری اقتصادی فراهم شود.
کارشناسان اقتصادی و بانکی پیوستن به گروه اقدام مالی را پیش زمینه 
برقراری روابط اقتصادی و جذب سرمایه خارجی می دانند. احمد حاتمی یزد 
کارشناس مسائل بانکی معتقد است که باید روند جابه جایی پول در کشور 
شفاف شود و اگر این شفافیت وجود نداشته باشد، نمی توان انتظار داشت که 

بانک های خارجی با ایران همکاری داشته باشد.

J بهبود رتبه اعتباری
یکــی از آثار همــکاری ایران بــا نهادهای بین المللی             مالــی و پذیرش 
استانداردهای جهانی، بهبود رتبه اعتباری کشور بود. بر اساس اعلام رسمی 
کمیته رتبه بندی ریسک کشورهای دنیا در  OECD، رتبه ریسک اعتباری 

ایران یک پله ارتقا یافت و از رتبه ۶ به ۵ رسید.
رتبه اعتباری هر کشــور، نشانگر وضعیت مالی و اعتباری و میزان اعتماد سایر کشورها به 
نظام اقتصادی و بانکی آن کشور است. هر مقدار که ریسک های سیاسی و اقتصادی در کشوری 
بیشتر باشد، وام دادن به آن با مخاطرات بیشتری روبه روست؛ بنابراین هزینه های اعطای خطوط 
اعتباری و تسهیلات فاینانس به آن کشور افزایش می یابد. در مقابل، هرقدر که رتبه اعتباری 
کشور بهبود پیدا کند، نشان دهنده آن است که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بین المللی             با 
اطمینان خاطر بیشتری می توانند روابط بلندمدت اقتصادی و تجاری با آن برقرار کنند. ارتقای 
این رتبه به جذب سرمایه خارجی نیز کمک می کند. طبق گفته ولی الله سیف رئیس کل سابق 
بانک مرکزی، پس از تصویب لوایح چهارگانه بانکی و انجام اقدامات اصلاحی مورد نظر نهادهای 
بین المللی             رسیدن به رتبه اعتباری ۴ که پیش از این یک بار در دولت اصلاحات تجربه شده 

بود نیز امکان پذیر است.

J پیامدهای پدیده پولشویی
مطالعات در زمینه پولشــویی نشان می دهد که این پدیده عاملی زیان بار در روند توسعه 
اقتصادی کشورها به شمار می رود و پیامدهای منفی آن به طور ویژه کشورهای در حال توسعه 
را به دلیل ضعف ســاختارهای مالی و نهادی مورد آزار قرار می دهد. از همین  رو تاکید شــده 
است که برای جلوگیری از نهادینه شدن آثار آن در جوامع و همچنین تحقق اهداف ثبات و 
پویایی اقتصاد، با پدیده پولشویی مبارزه جدی صورت گیرد. مقدمه این مبارزه، 

شناخت آثار و شوک های آن بر پیکره اقتصاد است. 
گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی FATF وابسته به سازمان 
همکاری های اقتصادی و توسعه، ۴ تهدید اساسی پدیده پولشویی را این گونه 
بر شمرده است: ۱- کوتاهی در مبارزه با پولشویی، سازمان های مجرم را در 
تامین مالی فعالیت های مجرمانه و گسترش آن فعالیت ها، آزادتر می گذارد. 
۲- کوتاهی در مبارزه با پولشویی، سودآوری فعالیت های مجرمانه یا غیرقانونی 
را برای مجرمان آســان تر می کند. 3- امکان به کارگیری شبکه مالی رسمی 
پولشــویان، خطر فسادپذیری نهادهای مالی و کل بخش مالی اقتصاد ملی 
را به همراه می آورد. ۴- انباشــت قدرت و ثروت توسط مجرمان و گروه های 
بزهکار- برخوردار از امکان پولشویی- تهدیدی جدی برای اقتصادهای ملی و 

به ویژه برای نظام های دموکراتیک به شمار می آید.
همچنین پژوهش های صندوق بین المللی             پول نشان می دهد که انحراف 
تحلیل ها      و سیاست گذاری های کلان اقتصادی از مهم ترین پیامدهای کلان 

حجم پولشویی در جهان بین 2 تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی جهان است. در بعضی از کشورهای در 
حال رشد، این عواید غیرقانونی ممکن است میزان بودجه دولت را تحت تاثیر قرار دهد و در نتیجه کنترل 
دولت بر سیاست گذاری های اقتصادی را کاهش دهد.

پولشویی از کجا آمد؟
براساس یکی از نظریه های رایج، ریشه واژه پولشویی مربوط به قرن بیستم 
و زمــان ممنوعیت قمار در امریکا              اســت و این اصطــلاح از مالکیت مافیا بر 
دســتگاه های لباس شویی سکه ای در امریکا              گرفته شده است. در دهه ۱۹3۰ 
گانگسترهای مافیای امریکا            یی آل کاپون ، مبالغ عظیم نقدی از راه اخاذی، فحشا، 
قمار، قاچاق و غیره به دست می آوردند و با اعلام ممنوعیت قمار در این کشور، 
آنها نیاز به منابعی داشتند که درآمدهای خود را مشروع جلوه دهند. از این رو 
گانگسترها پول های به دست آمده از فعالیت های مجرمانه خود را با بهره جویی از 
کسب و کارهای به ظاهر مشروع نظیر تملک و اداره رخت شوی خانه، جلوه قانونی 
و مشروع می بخشیدند. آنها در نقاط مختلف شهرها، رخت شوی خانه هایی به راه 
انداخته بودند که به سبب نقد بودن دادوستدها و تعدد مشتری ها می توانستند 
این گونه وانمود کنند که این درآمدها ماحصل کارکرد رخت شوی خانه ها بوده 
اســت. بنابراین از آن زمان به بعد اقدامات انجام شده برای مخفی کردن منشأ 

عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه، پولشویی نام گرفت.

کم  خطرترین کشور ها از منظر 
پولشویی در سال 2017 بر اساس 
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آینده ما

اقتصادی پولشویی به شمار می رود.
بر اساس یافته های علمی و تحلیل، آثار زیان بار پدیده پولشویی را می توان آلوده شدن 
و بی ثباتی بازارهای مالی دانست که در نتیجه آن، ارکان سیاسی، اقتصادی و بنیان های 
اجتماعی به خطر می افتد. به بیان دیگر، پولشــویی به نظم اجتماعی- اقتصادی آسیب 
می رساند چراکه این پدیده آثار منفی قابل توجهی بر رقابت آزاد و ثبات و سلامت نظام 
مالی خواهد داشــت. این آثار نه تنها در بازارهای مالی جهانی بلکه در بازارهای نوخاسته 
نیز نمود عینی خواهد داشت. درواقع هر کشوری که وارد شبکه مالی بین المللی  می شود، 
در معرض ریسک ناشی از پولشــویی قرار می گیرد. برخی شواهد نشان می دهد نقل و 
انتقال وجوه به بازارهایی که اقدامات مربوط به کشف و ضبط عواید حاصل از فعالیت های 
مجرمانه کمتر اســت، افزایش یافته و ســرمایه گذاری بر روی دارایی های واقعی و دیگر 
فعالیت های اقتصادی توسعه گروه های سازمان یافته متخلف در این بازارها رشد کرده است. 
بنابراین گسترش تلاش های مقام های مسئول در بازارهای مالی جهانی در زمینه مبارزه با 

پولشویی، فعالیت پولشویان را به سمت بازارهای نوخاسته هدایت خواهد کرد.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس اولین آثار اقتصادی این پدیده شــوم را تضعیف بخش 
خصوصی می داند. به طوری که پولشــویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیت های 
غیرقانونی، اقدام به راه اندازی بنگاه های اقتصادی می کنند و با توجه به اینکه به منابع قابل توجه 
غیرقانونی دسترسی دارند، می توانند محصولات خود را با قیمت کمتری بفروشند. گاهی حتی 
محصولات خود را پایین تر از هزینه تولید به فروش می رسانند چراکه هدف آنها چیز دیگری 
اســت. بنابراین این شرکت ها      نسبت به شرکت هایی که منابع خود را از بازارهای مالی تامین 
می کنند، قدرت رقابت بیشــتری دارند. این موضوع رقابت را برای شرکت های قانونی مشکل 
می سازد و باعث بیرون ماندن آنها توسط شرکت های مجرم از بازار و تضعیف بخش خصوصی 

قانونی در اقتصاد می شود.
تضعیف یکپارچگی و تخریب بازارهای مالی دومین پیامد پولشویی عنوان شده است چراکه 
عمل پولشــویی از یک طرف مقدار زیادی پــول را وارد بازار مالی می کند که ورود این منابع 
شناخته شده و قابل کنترل نیست. از طرف دیگر هم برای انجام یک فعالیت غیرقانونی دیگر، 
حجم عظیمی از پول های موجود در بازار مالی به صورت ناگهانی از آن خارج می شود. از همین رو 
فعالیت پولشویی هم به دلیل ورود نامعقول و ناشناخته منابع به بازار مالی و هم به واسطه خروج 

ناگهانی منابع از این بازار، منتج به تضعیف و تخریب بازار مالی می شود.
کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی به عنوان یکی دیگر از پیامدهای پولشویی 
مورد توجه قرار گرفته است. حجم پولشویی در جهان بین ۲ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی 
جهان اســت. در بعضی از کشــورهای در حال رشد، این عواید غیرقانونی ممکن است میزان 
بودجه دولت را تحت تاثیر قرار دهد و در نتیجه کنترل دولت بر سیاست گذاری های اقتصادی 

را کاهش دهد.
اختلال در نظام اقتصاد و کاهش رشد اقتصادی از دیگر آثار زیان بار این پدیده شوم است. 
کســانی که با هدف پولشویی وارد چرخه فعالیت های اقتصادی می شوند عملا به دنبال سود 
از فعالیت اقتصادی خود نیستند و این موضوع نظام فعالیت های اقتصادی را مختل می سازد. 
همچنین به دنبال عمل پولشویی، منابع و سرمایه ها از بخش های مولد به بخش های نامولد 
انتقال می یابند که نتیجه این امر کاهش تولید، درآمد و اشتغال خواهد بود که این موضوع به 

معنی تهدید رشد اقتصادی کشورها است.
تهدید ریسک اعتباری یکی دیگر از پیامدهای پولشویی به حساب می آید. کشورها در جهان 
به دنبال کسب اعتبار بین المللی             برای جذب سرمایه خارجی هستند اما پولشویی عکس این 

فرایند را اثبات می کند و فضای اقتصادی کشورها را ناامن جلوه می دهد. 
آثار اجتماعی ناشــی از پولشویی نیز فراوان است. توزیع نابرابر درآمد یکی از این پیامدها 
به شــمار می رود. عملیات پولشــویی از یک طرف درآمد را به نفع کسانی توزیع می کند که 
تمایلی برای به کارگیری آنها در بخش تولیدی و سرمایه گذاری ندارند و از طرف دیگر با توجه 
به اینکه پولشویان انگیزه ای برای پرداخت مالیات و 
دیگر عوارض قانونی ندارند، چنین عملی، وضعیت 
درآمــدی دولت را با مشــکل مواجه می ســازد. 
از همیــن رو دولت هــا در چنین شــرایطی برای 
جبــران درآمدهای خود، بــه افزایش نرخ مالیات 
روی می آورند که این امر موجب ایجاد فشــار بر 
فعالیت های قانونی و در نتیجه توزیع نابرابر درآمد 

می شود.
از آنجایــی که پولشــویان در قــدم اول و در 
کوتاه مدت به دنبال پنهان کردن منشأ غیرقانونی 
درآمدهای خود هستند و کسب سود در مرحله بعد 
برای آنان حائز اهمیت است، در سرمایه گذاری های 
مورد نیاز یک اقتصاد سالم مشارکت نمی کنند و 
اغلب سرمایه  های خود را در بخش هایی نظیر زمین، 
ساختمان، اشیای هنری، جواهرات و اتومبیل های 

لوکس، سرمایه گذاری می کنند. 

اقداماتی که FATF از ایران می خواهد
پس از آنکه ایران با تصویب برخی قوانین و ابلاغ دســتورالعمل های بانک 
مرکزی موفق شــد کشورهای عضو گروه اقدام مالی را متوجه تلاش در مسیر 
اصلاح فرایندهای مبارزه با پولشــویی کند و مهلت یک ساله ابتدایی را بگیرد، 
این سازمان بین المللی            خواسته های خود از ایران را به طور مشخص اعلام کرد. 
گروه ویژه اقدام مالی  پس از یک سال از اولین اقدامات ایران اعلام کرد که ایران 
یک رژیم اعلام نقدینگی را ایجاد کرده و پیش نویس اصلاحیه هایی را در زمینه 
مقررات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کرده است اما موارد اقدام 

متعددی همچنان به صورت ناقص باقی مانده است.
این گروه از ایران می خواهد ۹ اقدام در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی 
تروریسم انجام دهد که جرم انگاری مناسب برای تأمین مالی تروریسم از جمله 
از طریق حذف استثنای مربوط به گروه هایی که »در تلاش برای پایان دادن به 

اشغال خارجی، استعمارگری و نژادپرستی هستند«، از جمله آنهاست.
همچنین »شناســایی و توقیف دارایی های تروریستی مطابق با قطعنامه 
مربوطه شورای امنیت سازمان ملل« و »ایجاد یک رژیم مناسب و قابل اجرای 
کوشــش مقتضی مشتری« نیز دو خواسته دیگر گروه ویژه اقدام مالی از ایران 
است. خواسته چهارم این گروه، »اطمینان از وابستگی کامل واحد اطلاعات مالی 
و الزام به ارائه گزارش دهی تراکنش های مشــکوک« است. این گروه همچنین 
»نشان دادن اینکه مقامات چگونه ارائه دهندگان فاقد مجوز خدمات نقل وانتقال 
پول و ارزش را شناســایی و تنبیه می کنند« را از جمله درخواســت های خود 
اعلام کرده اســت. ششمین درخواست گروه ویژه اقدام مالی از ایران، »تصویب 
و اجرای کنوانسیون های پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم و روشن کردن 

توانمندی ها در ارائه کمک های متقابل حقوقی« عنوان شده بود.
بر این اساس، ایران باید برای تحقق هفتمین درخواست این گروه نیز اینکه 
»مؤسسات مالی تأیید می کنند تراکنش های الکترونیکی حاوی اطلاعات کاملی 

در زمینه مبدأ و ذی نفع تراکنش هستند« را تضمین کند.
»برقراری مجموعه گسترده ای از مجازات ها برای نقض مقررات ضدپولشویی« 
و »تضمین اینکه قانون و فرآیندهای قضایی مناسب برای توقیف اموال به اندازه 
ارزش جریمه تعیین شده پیش بینی شده باشد« نیز دو درخواست دیگر گروه 
ویژه اقدام مالی از ایران است. این اقدامات به تدریج در دستور کار قرار گرفت تا 
مهلت های بعدی برای تکمیل فرایندها به ایران داده شود. در نهایت پس از دو 
سال و سه ماه از اولین فرصتی که به ایران داده شد و پس از یک سال و سه ماه 

از بیانیه درخواست های FATF، مجموعه اقدامات انجام گرفت.

بدترین و پرریسک ترین کشورها 
از منظر پولشویی در سال 2017 
بر اساس شاخص ضدپولشویی 

بازل
کشور رتبه
ایران ۱۴۶

افغانستان ۱۴۵

گینه بیسائو ۱۴۴

تاجیکستان ۱۴3

لائوس ۱۴۲

موزامبیک ۱۴۱

مالی ۱۴۰

اوگاندا ۱3۹
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J جهان علیه پولشویی
طی چند دهه اخیر، با توجه به 
گسترش سریع پولشویی و تبدیل 
شدن آن به یک پدیده بین المللی، 
قوانیــن، پیمان نامه ها و تلاش های 
بین المللــی قابــل توجهــی برای 
مبارزه با پولشویی شکل گرفته که 
مهم ترین آنها مربــوط به اقدامات 
سازمان ملل متحد، گروه ویژه اقدام 
مالی )FATF( و کمیته نظارت بانکی 

بال است.
سازمان ملل متحد اولین نهاد بین المللی است که اقدامات ویژه ای برای مبارزه با پولشویی در 
سطح جهان انجام داد. این سازمان به دلیل افزایش نگرانی ها در خصوص قاچاق  بین المللی مواد 
مخدر و ورود حجم زیادی از پول های مرتبط با آن به سیستم بانکی، اقدام به تصویب »پیمان نامه 

مبارزه با قاچاق مواد مخدر و دارو های روان گردان« یا »پیمان نامه وین« در سال ۱۹88 کرد. 
تصویب پیمان نامه پالرمو اقدام دیگر سازمان ملل متحد است که به منظور ارتقای همکاری 
جهت پیشــگیری و مبارزه موثر با جرایم سازمان یافته بین المللی، با عنوان کامل »پیمان نامه 
بین المللی علیه جرایم ســازمان یافته فراملی« در ســال ۲۰۰۱ تصویب شد. این کنوانسیون 
مقررات گســترده ای را درخصوص مبارزه با جرایم سازمان یافته شامل می شود و از کشورهای 
عضو می خواهد که برای اجرای مقررات مذکور در قالب قوانین داخلی، این کنوانسیون را تصویب 
کنند. موارد مهم این کنوانسیون در ارتباط با پولشویی شامل جرم انگاری پولشویی، ایجاد نظام 
نظارتی برای پایش و کشف موارد پولشویی، مجوز قانونی برای همکاری و مبادله اطلاعات بین 
نهادهای دولتی، نظارتی، قانون گذاری و سایر نهادهای مرتبط در سطح داخلی و بین المللی و 

گسترش همکاری های بین المللی است.
اجرای برنامه جهانی مبارزه با پولشویی نیز اقدام دیگر سازمان ملل بوده است. این برنامه یک 
پروژه تحقیقاتی و کمک رسانی است که از سال ۱۹۹7 توسط سازمان ملل متحد در حال اجرا 
است. برنامه مذکور در قالب کمک های فنی، آموزشی و توصیه ای به کشورهای متقاضی ارائه 

می شود و هدف آن افزایش تاثیر اقدامات بین المللی برای مبارزه با پولشویی است. 

J FATF توصیه های
به غیر از سازمان ملل، توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی به عنوان اسناد جهانی در 
مبارزه با پولشویی شناخته می شود. از آنجا که عمل پولشویی لزوما در داخل یک کشور اتفاق 
نمی افتد و مبارزه با این معضل نیازمند همکاری های بین المللی است، لذا گروه ویژه اقدام مالی 
به عنوان یک نهاد قانون گذار و ناظر بین المللی، اقدام به صدور توصیه های چهل گانه در سال 

۱۹۹۰ کرد و در ســال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰3 و همچنین در 
سال ۲۰۱۲ این توصیه ها را مورد بازنگری و به روزرسانی قرار 
داد. گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین المللی اســت که با 
هدف تعیین استاندارهای بین المللی و توسعه سیاست های 
مبارزه با پولشــویی و تامین مالی تروریسم در سطح ملی 
و بین المللی تشــکیل شده و دبیرخانه تخصصی این گروه 
در ســتاد مرکزی سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی 
واقــع در پاریس قرار دارد. اگرچه که دبیرخانه این گروه در 
ســتاد مرکزی OECD مستقر است، اما FATF  یک نهاد 
بین المللی مســتقل است و بخشی از ســازمان توسعه و 
همکاری های اقتصادی محسوب نمی شود. توصیه های این 
گروه استانداردهای بین المللی برنامه های مبارزه با پولشویی 
محسوب می شــوند و گزارش های بین المللی درخصوص 
وضعیت کشــورها در مبارزه با پولشویی نیز بر اساس این 
استانداردها تهیه می شوند. در واقع این توصیه ها چارچوب 

اساسی فعالیت های مربوط به مبارزه 
با پولشــویی را تشکیل می دهند و 
برای پیاده ســازی در سطح جهانی 

طراحی شده اند.

J بیانیه کمیته بال
یکی دیگر از اقدامات بین المللی 
مهم در راستای مبارزه با پولشویی، 
انتشار بیانیه »پیشگیری از استفاده 
از سیســتم بانکی برای پولشویی« 
توسط کمیته نظارت بانکی بال در ســال ۱۹88 است. کمیته مذکور در سال ۱۹7۴، توسط 
روسای بانک های مرکزی ۱۰ کشور )اروپایی( تاسیس شد. بیانیه این کمیته شامل سیاست ها 
و فرآیندهای اساسی است که مدیران بانک ها      باید به منظور کسب اطمینان درخصوص عدم 

استفاده از سیستم بانکی در مسیر پولشویی، اتخاذ کنند.

J  پیشگیری و مبارزه
تدوین قوانین و مقررات مناســب و اتخاذ تدابیر لازم در کشورهای توسعه یافته در جهت 
مبارزه همه جانبه با معضل پولشویی، در کنار آشنایی این کشورها با پیامدهای نامطلوب این 
پدیده ســبب شده است که اغلب درآمدهای غیرقانونی و نامشروع در این کشورها به منظور 
پولشویی به کشورهایی منتقل شود که سازوکارهای نظارتی در بازارهای مالی آنها ضعیف است 
و یا اینکه فاقد سازوکار لازم برای برخورد با این معضل هستند. از همین رو یکی دیگر از اقدامات 
اساسی برای مقابله با مشکل پولشویی، تدوین قوانین و مقررات مناسب برای مبارزه با پولشویی 
توسط دولت ها است. طبق گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده است، علاوه بر 
لزوم قاعده گذاری در هر کشــور، ضروری است که کشورها نیز در زمینه مبارزه با پولشویی با 
یکدیگر همکاری همه جانبه داشته باشند؛ چراکه صرف وجود قانون مبارزه با پولشویی در هر 
کشور الزماً منجر به کاهش فعالیت های پولشویی در سطح جهان نمی شود. بنابراین با توجه به 
اینکه پدیده پولشویی دارای ماهیت جهانی و فراملّی است، همکاری با مراجع ذی ربط بین المللی 
نظیر سازمان ملل متحد، گروه ویژه اقدام مالی، کمیته نظارت بانکی بال، بانک جهانی و صندوق 
بین المللی پول و سایر کشورها در زمینه شناسایی جرم اولیه، پیگیری اموال نامشروع و ضبط و 
مصادره آنها سبب می شود که مبارزه با پولشویی به یک اقدام رایج در سراسر دنیا تبدیل شود 

و به این ترتیب میزان فعالیت های غیرقانونی و درآمدهای نامشروع حاصل از آنها کاهش یابد.

J وظایف بانک ها
موسسات مالی مخصوصا بانک ها به منظور مبارزه با پولشویی، ملزم به رعایت اصولی هستند 
که مورد توافق سازمان های بین المللی فعال در این زمینه 
نظیــر کمیته نظارت بانکی بال و گــروه ویژه اقدام مالی و 

کشورهای دارای قانون مبارزه با پولشویی است. 
شناسایی مشتری اولین وظیفه بانک عنوان شده است. 
از آنجایی شناسایی مشتری، تعیین هویت و بررسی پیشینه 
حرفه ای وی از ســوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، 
لازمــه برقراری ارتباط صحیح و ســالم کاری بین بانک و 
مشتری است، بنابراین یکی از ارکان مهم مبارزه با پولشویی، 
شناسایی مشتری در هنگام گشایش حساب و ارائه خدمات 
به آن است. براساس این اصل موسسات مالی موظف هستند 
ضوابط و مقررات ویژه ای درخصوص شناســایی مشتریان 
داشته باشند؛ به نحوی که این مقررات به طور یکسان برای 
همه مشتریان اعمال شــوند و به گونه ای تدوین شوند که 
موسسات مالی همواره اطلاع و علم کافی در مورد مشتریان 

و عملیات آنان داشته باشند.

 بانک مرکزی، بانک ها      را ملزم به راه اندازی واحد مبارزه با پولشویی کرد. این واحد در همه بانک های استاندارد دنیا برای شناسایی پول های کثیف 
وجود دارد و بانک های ایران نیز به آن مجهز شدند اما بانک های بین المللی             تضمین های کافی برای این فرایند می خواهند. بر همین اساس پیوستن به 
گروه اقدام مالی مشترک علیه پولشویی )Financial Action Task Force( در دستور کار قرار گرفت.

وضعیت پولشویی در کشورهای منتخب براساس شاخص 
ضدپولشویی بازل در سال 2017

رتبه در بین 146 کشورنمره )دامنه نمره 0 تا 10(کشور
۴.78۱۲۱آلمان

۴.8۱۱۱8انگلیس

۴.8۵۱۱۶امریکا             

۴.۹۱۱3کره

۵.۱۰۱۰7قطر

۵.3۶۹8ژاپن

۶.۵3۵۱چین

۶.۶۵۴3ترکیه

8.۶۱ایران

پنج کشور دارای بیشترین ریسک پولشویی براساس شاخص ضدپولشویی بازل طی سال های 2012-2017
201220132014201520162017سال
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آینده ما

قوانین و دستورالعمل هایی که سیستم پولی و بانکی ایران در مسیر مبارزه با پولشویی 
باید رعایت کند

قانون مبارزه با پولشویی

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی

آیین نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور

مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی

دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها

دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر

دستورالعمل اجرایی چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری

دستورالعمل اجرایی چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری

دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظام های پرداخت و بانک داری الکترونیکی

دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی

دستورالعمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانک های پوسته ای

دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در 
واحدهای برون مرزی موسسات اعتباری

دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری به نشانی پستی آنها

دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارائه خدمات پایه به اشخاص سیاسی 
خارجی در موسسات اعتباری

دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری

دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباری

آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک ها

توصیه های گروه ویژه اقدام مالی

طبقه بندی مشتریان بر مبنای ریسک و اعمال ضوابط دقیق برای شناسایی مشتریان پرخطر 
نیز به عنوان دومین وظیفه بانک ها      اعلام شده است. براساس توصیه های گروه ویژه اقدام مالی، 
اصول و ضوابط شناسایی مشتری باید مبتنی بر ریسک باشد. در تنظیم ضوابط شناسایی مبتنی 
بر ریسک، موسسات مالی باید بین ریسک گریزی یعنی امتناع از عرضه خدمات به افراد مجرم و 
ریسک پذیری یعنی جذب مشتری جدید، توزان ایجاد کنند. به این ترتیب سختگیری و اعمال 
دقت در پذیرش مشتری باید متناسب با مشخصات و پیشینه فعالیت های حرفه ای وی باشد. 

سیســتم نظارت بر گردش عملیات مشتری و تشخیص موارد مشکوک نیز باید از 
سوی موسسات مالی برای شناسایی موارد مشکوک به پولشویی، طراحی شود. با توجه 
به اینکه شناسایی و کنترل گردش عملیات مشتری، فرآیندی مستمر است، بنابراین 
موسســات باید با نصب و اســتفاده از نرم افزارهای ویژه مبارزه با پولشویی، اطلاعات 
اخذشده از مشــتریان را مدیریت کنند. این نرم افزارها به گونه ای طراحی شده اند که 
امکان بررسی و کنترل حساب ها و گردش عملیات بانکی مشتری به صورت مستمر و 

در کوتاه ترین زمان وجود دارد.
شناسایی موارد مشــکوک و گزارش آن به مراجع ذی صلاح نیز جزو وظایف بانک ها      
در مبارزه با پولشویی است. از آنجایی که شناسایی عملیات پولشویی با پردازش مستمر 
اطلاعات مالی مشتری ها امکان پذیر است، بنابراین این گونه به نظر می رسد که ایجاد بانک 
اطلاعاتی و پردازش اطلاعات، به منظور پیگیری معاملات و شناســایی موارد مشکوک، 
نقش کلیدی در مبارزه با پولشویی دارد. یکی از وظایف اصلی موسسات مالی برای مبارزه 
با پولشــویی، گزارش دهی موارد مشکوک است. براین اساس بانک ها      موظف هستند که 
مراقبت کنند که مبادلات و معاملات بانکی منطبق و متناسب با نوع فعالیت اقتصادی و 

کسب وکار مشتری باشد.

J  شاخص ضدپولشویی
موسســه بازل، یکی از سازمان هایی است که با انتشــار گزارش های سالیانه و اعلام 
شاخص ضدپولشویی بازل، ریسک کشورها را از منظر پولشویی و تامین مالی تروریسم 
اندازه گیری می کند. شاخص ضدپولشویی بازل یک شاخص مرکب است که نمره کلی 
آن براساس میانگین وزنی ۱۴ شاخص دیگر محاسبه می شود و دامنه نمره آن ۰ تا ۱۰ 
)بدترین وضعیت( است. براساس این شاخص هرچه نمره اختصاص یافته به یک کشور 
کمتر باشد، این به معنای احتمال کمتر فعالیت های پولشویی در آن کشور است. این در 
حالی است که رتبه کمتر یک کشور در میان کشور های مورد بررسی، بیانگر وضعیت بد 

آن کشور از منظر عمل پولشویی است.
اهمیت مبارزه با پولشویی و آثار منفی این پدیده بر اقتصاد کشورها چنان آشکار است 
که هیچ اقتصاد باثباتی را نمی توان پیدا کرد که تدابیر لازم برای مبارزه با پولشــویی را 

تدارک ندیده باشد. 

J مبارزه با پولشویی در ایران
قانون مبارزه با پولشویی در ایران در راستای اجرای اصل ۱۲3 قانون اساسی کشور در دوم 
بهمن ۱38۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در همین راستا شورای عالی مبارزه با 
پولشویی نیز به عنوان بالاترین مرجع نظارتی برای مبارزه با پولشویی تشکیل شد. علی رغم اینکه 
مفاد قانون مبارزه با پولشویی کشور مطابقت بالایی با توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی 
دارد، اما براساس آمارهای بین المللی، ایران همچنان در صدر فهرست قرمز پولشویی در سطح 
جهان قرار دارد و تاکنون مبارزه جدی با معضل پولشویی در کشور صورت نگرفته است. اقدامات 

اخیر ایران در تصویب لوایح ۴ گانه اولین گام هایی است که به طور جدی برداشته شده است.
براساس آخرین گزارش موسسه بازل در سال ۲۰۱7، ایران در شاخص ضدپولشویی بازل 
با کســب نمره 8.۶ از ۱۰ )۱۰ بدترین وضعیت( در میان ۱۴۶ کشــور مورد بررسی، جایگاه 
اول یعنی بدترین جایگاه را به خود اختصاص داده اســت و در صدر کشــورهای جذاب برای 
پولشویی قرار دارد. براســاس این شاخص، در سال ۲۰۱7 کشورهای ایران، افغانستان، گینه 
بیسائو، تاجیکستان، لائوس، موزامبیک، مالی و اوگاندا، بدترین و پرریسک ترین کشورها از منظر 
پولشویی هستند. این در حالی است که کشورهایی از قبیل فنلاند، لیتوانی، استونی، بلغارستان، 
نیوزیلند، اسلوونی و دانمارک به عنوان کم خطرترین کشور ها از منظر پولشویی ارزیابی شده اند.

J FATF رده بندی
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF که میزان پیشرفت کشورهای عضو این سازمان را در زمینه 
تصویب و پیاده سازی توصیه های خود برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، رصد و 
نظارت می کند، کشورها را در سه گروه طبقه بندی می کند. بدین ترتیب که کشورهای دسته 
اول، کشورهایی هستند که کاملا منطبق با توصیه های این گروه هستند و آنها را اجرا می کنند؛ 
این گروه بیشتر شامل کشورهای توسعه یافته است. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال 
پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که با 
FATF  همکاری ندارند و کشورهای پرخطر از نظر پولشویی و تامین مالی تروریسم محسوب 
می شوند. این گروه خود شامل دو دسته هستند. دسته اول کشورهایی هستند که علیه آنها 
اقدام متقابل انجام نمی شود، این در حالی است که کشورهای عضو دسته دوم نه تنها در لیست 
سیاه   FATFیعنی لیست کشور ها و مناطق غیرهمکار در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین 
مالی تروریســم قرار دارند، بلکه علیه آنها اقدام متقابل نیز صورت می گیرد. نام ایران در سال 
۲۰۰۹ برای اولین بار در کنار کشورهای پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد لیست سیاه 
FATF  شد و در سال های بعدی نیز همچنان در رأس این فهرست قرار داشت. به عنوان مثال 
در سال ۲۰۱۵، ایران به همراه کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناسایی شد و علاوه 
بر قرار داشتن در لیست کشورها و مناطق غیرهمکار گروه ویژه اقدام مالی، جزو کشورهایی بود 
که باید علیه آنها اقدامات متقابل انجام شود. از سال ۲۰۱۶ با وعده ایران برای اصلاح فرایندها، 
تعلیق از لیست سیاه آغاز شد و انتظار می رود با تصویب لوایح ۴گانه و سایر اقدامات اصلاحی 
از جمله جمع آوری موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، نام ایران برای همیشه از لیست سیاه 

این نهاد خارج شود.
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وقتی الزامات و قوانین بین المللی              وضع می شود و همه کشورهای عضو 
سازمان ملل به آن پایبند می شــوند، نمی توان و نباید از آن دوری کرد. 
قبولی ترم های بین المللی در ایران نشــان می دهد که ما خود را با قوانین 
بین المللی مطابقت می دهیم. به عنوان مثال وقتی قرار است شرکت های 
هواپیمایی ایران در مسیرهای بین المللی             و فرودگاه های بین المللی             حضور 
داشته باشد، باید قواعد سازمان هوایی جهانی موسوم به یاتا را بپذیرد. اگر 
چنین نباشــد، اجازه پرواز به هواپیماهای ایران داده نخواهد شد. الزامات 
FATF نیز یک قواعد پذیرفته شده بین المللی             در زمینه ارتباطات بانکی 
جهانی است بنابراین اگر بخواهیم به این ارتباطات دست پیدا کنیم، باید 
قواعد بین المللی             آن را نیز بپذیریم. نقل و انتقال پول، گشــایش ال سی و 
استفاده از ســوئیفت نیاز به پذیرش این قواعد دارد. اگر چنین قواعدی 
را نپذیریم، نمی توانیم انتظار برقراری روابط بانکی را داشته باشیم. بخش 
خصوصی برای فعالیت های خود نیاز به اســتفاده از خدمات بانکی دارد 
بنابراین خواستار پذیرش این قواعد و شکل گیری ارتباطات بانکی است. اگر 
چنین روابطی ایجاد نشود مجبور خواهیم بود با هزینه های بالاتر به نقل و 
انتقال پول از طریق صرافی ها      دست بزنیم که این روش نیز برای بسیاری 
از کشورهای اروپایی کارایی ندارد و باید مسیرهای پرخطر و غیرمعمول را 
ابداع کرد که توجیه اقتصادی نخواهد داشــت. بخش خصوصی خواستار 
عادی ســازی روابط از مسیرهای معمول بین المللی             است به همین دلیل 
از تصویب قوانین مرتبط با این قواعد در کشــور استقبال می کند. بخش 
خصوصی می خواهد هنگام واردات یا صادرات کالا، مبلغ مورد توافق را از 

طریق سیستم معمول بانکی منتقل سازد.
خوشبختانه با تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی 
تروریسم، قدم مثبتی برای پذیرش الزامات FATF برداشته شد. مطابقت با 
معیارهای بین المللی پیام سیاسی مهمی به کشورهای جهان صادر می کند 
که نشان دهنده پایبندی ایران به قواعد بین المللی            است. سالانه باید ده ها      
میلیارد دلار بابت فروش نفت و محصولات پتروشیمی از کشورهای خارجی 
دریافت کنیم که برای تسهیل در دریافت این مبالغ نیاز به برقراری روابط 
بانکی مطابق با اســتانداردهای جهانی داریم. حتی اگر طبق تحریم های 
جدید از عملیات در شبکه سوئیفت محروم شویم، نیاز به پذیرش قواعد 
FATF داریم تا در صورت رفع محدودیت، شانس برقراری روابط بانکی را 
داشته باشیم. ضمن اینکه هر گونه سازو کار جدید مالی نیز نیازمند پذیرش 

این قواعد خواهد بود. 
سفرای کشورهای اروپایی در دیدارهای خود با فعالان بخش خصوصی 
به صراحت اعلام کرده اند که تداوم برجام میان ایران و اروپا مشــروط به 
پذیرش FATF است. بنابراین در شرایطی که امیدوار به ادامه همکاری با 
اروپا بدون حضور امریکا             هستیم، باید موانع خود را در این مسیر از میان 

برداریم. 
تنها 7 کشور در جهان هستند که قواعد گروه اقدام مالی را نپذیرفته اند. 
حتی برخی کشــورهای آفریقایی که عضو سازمان ملل نیز نیستند، به 
رعایت این مفاد پایبند شده اند. اگر ایران از این فرصت استفاده نمی کرد، 
بار دیگر به لیست سیاه مالی بازمی گشتیم که برای روابط اقتصادی ایران 

بسیار ناخوشایند بود. 
در کنار تصویب لوایح ۴گانه باید به اقداماتی که طی سال های گذشته 
برای استانداردسازی سیستم بانکی در مبارزه با پولشویی صورت گرفته 
نیز اشاره کرد. خوشبختانه برخی از استانداردهای بین المللی، طی ۵ سال 
گذشته با ابلاغ وزارت امور اقتصادی و دارایی و اهتمام بانک مرکزی از سوی 
بانک ها      اجرا می شــود که یکی از آنها مشخص بودن منشأ پول است. به 
عنوان مثال اگر کسی بخواهد مبالغ هنگفت را به طور نقد نزد بانک بسپارد 
باید فرم مخصوص را پر کند و مراحل راستی آزمایی را در بانک پشت سر 
بگذارد. این قواعد در ایران اجرایی شده و سایر قواعد نیز با قوانین جدید 
از سوی بانک ها      اجرایی خواهد شد تا بتوان از هماهنگی عملیات بانکی با 
قواعد بین المللی             روز سخن گفت. بانک مرکزی آموزش قوانین مورد نظر را 
آغاز کرده است. بانک ها      برای اجرای آن نیاز به یک واحد مربوط به قواعد 

FATF دارند تا بتوانند کاملا در مسیر قوانین جدید قرار گیرند. 
با فرایندهای جدید بانکی، سیستم گزارشگری مالی بر مبنای استاندارد 
بین المللی              IFRS نیز که سه سال است از سوی بانک مرکزی به بانک ها      
ابلاغ شده است، اجباری خواهد شد و بانک هایی که می خواهند در فضای 
بین المللی             تنفس کنند باید بر مبنای این استاندارد گزارش های مالی خود 

را تنظیم کنند.
بــا این اقدامات بهانه ای که بانک های بین المللــی            در ایجاد ارتباط با 
بانک های ایرانی دائما به آن اشاره می کردند، رفع خواهد شد. البته این از 
بدشانسی ماست که بار دیگر مکانیزم تحریمی اعمال خواهد شد و مانعی 
جدید ایجاد خواهد کرد اما دیگر می توان گفت که موانع ارتباطات بانکی از 
طرف ایران برطرف شده است و اگر امریکا              به تحریم ایران پرداخته، امکان 
ارتباطات بانکی با کشورهایی که قائل به تحریم های امریکا             نیستند، فراهم 
شده است. اروپا اعلام کرده که ساختار مالی جدیدی مستقل از امریکا             برای 
برقراری رابطه با ایران ایجاد خواهد کرد. برای حضور در این ساختار مالی 
نیاز به برطرف کردن موانع بودیم که خوشبختانه این اتفاق رخ داده است. 
باید بدانیم که تحریم ها      مادام العمر نخواهد بود و روزی از میان خواهد 
رفت. بنابراین باید خود را بر مبنای استانداردهای روز پیش ببریم تا تنها 
تحریم مانع روابط بین المللی            ما باشــد نه عوامل دیگر. در این صورت اگر 
کشــوری به تحریم ها      پایبند نبود یا اگر تحریمی در کار نبود، باید امکان 

معامله با ارقام بالا از طریق بانک های معتبر را داشته باشیم. 
طی ماه های گذشته موضوع الحاق ایران به کنوانسیون های مبارزه با 
پولشویی و تامین مالی تروریسم به موضوعی سیاسی تبدیل شد در حالی 
که ابعاد اقتصادی و کارشناســی آن بسیار پررنگ است و آنچه به عنوان 
نفوذ ابرقدرت ها      به حساب های بانکی ایران بر سر زبان ها      افتاد، موضوعی 
غیرواقعی و به دور از مباحث فنی و کارشناســی اســت. بانک های ایران 
مشکلی برای اجرای قوانین مورد نظر به دور از مباحث سیاسی مطرح شده، 
ندارند و بخش خصوصی نیز می خواهد کارها با هزینه کمتر و ســهولت 
بیشتر پیش برود. باید شرایط به گونه ای باشد که بخش خصوصی با قوت 
قلب به مذاکره با طرف های خارجی برای ایجاد روابط اقتصادی برود و به 

گشایش مسیرهای جدید در اقتصاد بیندیشد. 

فرصت تنفس در فضای اقتصاد جهانی
بخش خصوصی می خواهد کارها با هزینه کمتر و سهولت بیشتر پیش برود

حسین سلیمی
عضو هیئت نمایندگان اتاق 

تهران

مطابقت با 
معیارهای 

بین المللی پیام 
سیاسی مهمی به 
کشورهای جهان 

صادر می کند 
که نشان دهنده 

پایبندی ایران به 
قواعد بین المللی 

           است. سالانه 
باید ده ها      میلیارد 
دلار بابت فروش 

نفت و محصولات 
پتروشیمی 

از کشورهای 
خارجی دریافت 

کنیم که برای 
تسهیل در دریافت 
این مبالغ نیاز به 
برقراری روابط 
بانکی مطابق با 
استانداردهای 

جهانی داریم

گزارش مرکز پژوهش های مجلس اولین آثار اقتصادی این پدیده شوم را تضعیف بخش خصوصی می داند. به طوری که پولشویان با هدف پنهان 
کردن عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی، اقدام به راه اندازی بنگاه های اقتصادی می کنند و با توجه به اینکه به منابع قابل توجه غیرقانونی 
دسترسی دارند، می توانند محصولات خود را با قیمت کمتری بفروشند.
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آینده ما

رشد باثبات بخش پتروشیمی در          کشورهای حاشیه خلیج فارس 
باعث می شود تا تقاضای این کشــورها برای سوخت های                           مورد نیاز 
در پالایشــگاه ها همچنان با سرعت رشد کند و این روند افزایشی تا 
انتهای دهه آتی ادامه داشته باشد. در گزارش سالانه اوپک که در دهه 
پایانی ماه سپتامبر منتشر شده است، از صنعت پتروشیمی به عنوان 
اصلی ترین و مهم ترین صنعت در تامین نیاز انرژی و سوخت آینده          دنیا 
نام برده شده است. در این سال ها یرای تولید سوخت های جایگزین 
نفت و بنزین          توســط صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری زیادی شده 
است و در صورتی که این سرمایه گذاری ها با حمایت سیاست گذاران 
کشــورها به ثمر برســد، خاورمیانه می تواند به یکــی از اصلی ترین 
قطب های                  تامین محصولات پتروشیمی در دنیا هم تبدیل شود. اگرچه 
به دلیل تنش های زیادی کــه در خاورمیانه وجود دارد و جنگ ها و 
درگیری های                  داخلی در این منطقه دنیا، تمایلی برای وابســته شدن 
به خاورمیانه برای تولید محصولات پتروشــیمی نیست ولی با توجه 
به رشد سریع این صنعت در منطقه و سرمایه گذاری های زیادی که 

در این زمینه انجام شده است، دیگر          راهی غیر از این دیده نمی شود.
 هم اکنون بخش زیادی از نیاز انرژی دنیا توسط نفت و گاز طبیعی 
تامین می شود          و این منابع انرژی ضمن تولید گازهای آلاینده و آلوده 
         کردن محیط زیســت،          به مقدار محدودی در دنیا موجود است و این 
میزان محدود به دلیل مصرف بی رویه در حال اتمام است. به همین 
دلیل ضرورت تولید ســوخت هایی جایگزین نفت و گاز طبیعی در 
سال های پیش رو بسیار جدی است. بیزینس مانیتور در این زمینه 
نوشت: اگر صنعت پتروشیمی بتواند توسعه پیدا کند و محصولاتش 
را در سطح وسیع به بازار عرضه کند خواهیم دید که در چندین سال 
آینده گازهای مایعی مانند اتان و پروپان یا نفتا می توانند اصلی ترین 
و مهم ترین سوخت مورد اســتفاده در دنیا باشند. سوخت هایی که 

از فراورده های                  نفت هســتند و کارایی بالایی دارند. سوخت هایی که 
می توانند          میزان گازهای آلاینده کمتری را به محیط منتشر کنند و در 

کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ بسیار مفید باشند. 
مطالعات          انجام شده توسط ســازمان اوپک نشان داد          تامین گرما 
یکی از اصلی ترین دلایل مصرف منابع انرژی در سال های آتی است 
         و این نیاز می تواند با محصولات پتروشیمی تامین شود. به خصوص 
که شــمار زیادی از پالایشگاه های                  فعال در صنعت پتروشیمی با گاز 
طبیعی کار می کنند که          ارزان تر از نفت است و به همین دلیل هزینه 
تولید محصولات آنها هم بسیار پایین تر است. در نتیجه توسعه صنعت 
پتروشیمی می تواند قیمت تمام شده سوخت در سال های آتی را تنزل 

دهد که امری بسیار مهم برای اقتصاد دنیا است.
اما شمار زیادی از کشورهای خاورمیانه در توسعه صنعت پتروشیمی 
ســرمایه گذاری کرده اند و اصلی ترین بازیگران بازار پتروشــیمی در 
کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربســتان و ایران و امارات هستند 
که          توانســته اند ظرفیت تولید خود را افزایش دهند. پیش بینی های 
                 امیدوارکننده ای در مورد افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی 

تولیدشده توسط این کشورها تا ۵ سال آینده ارائه شده است.

J اصلی ترین بازیگران صنعت پتروشیمی در منطقه
بزرگ ترین تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در خلیج فارس 
         کشورهای ایران، کویت، قطر، عربســتان سعودی و امارات هستند. 
عربستان بزرگ ترین تولیدکننده محصولات پتروشیمی در منطقه 
است و سرمایه گذاری در این صنعت را از سال ۲۰۱۱ یعنی از سالی 
که          قیمت نفــت به تدریج روند نزولی به خود          گرفــت، افزایش داد. 
انتظار می رود ظرفیت تولید محصولات پتروشــیمی در این کشور از 
ســال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ با سرعتی بســیار کم رشد کند. در برخی از 
مطالعات میزان تولید این کشــور تقریبا ثابت پیش بینی شده است. 
در مقابل، ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین نرخ رشد تولید 
محصولات پتروشیمی را تا سال ۲۰۲۴ تجربه خواهد کرد. مطالعات 
بیزینس مانیتور نشان می دهد میزان تولید محصولات پتروشیمی در 
ایران در سال ۲۰۲۴ بیش از دو برابر          حجم تولید این کشور در سال 
۲۰۱۵ خواهد بود. یک دلیل مهم و عمده برای این مسئله تجربه تلخ 
ایران از تحریم نفتی در ســال ۲۰۱۲ بود. ایران به این نتیجه رسید 
که باید وابستگی اقتصادش به          نفت را کاهش دهد و به همین دلیل 
         سرمایه گذاری روی صنعت پتروشیمی را افزایش داد. حال این کشور 
در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی قرار گرفته است و هر روز بیش از 

قبل          می تواند در بازار پتروشیمی دنیا نقش ایفا کند.
هم اکنون ایران دومین تولیدکننده بزرگ محصولات پتروشیمی 
اســت و تا ســال ۲۰۲۴ حجم تولید این کشور تقریبا معادل حجم 
تولید          محصولات پتروشیمی در          کشور عربستان خواهد بود. طبق این 
گزارش امارات سومین تولیدکننده بزرگ محصولات پتروشیمی و قطر 

چهارمین تولیدکننده است.

پتروپول مقابل طلای سیاه
آیا پتروشیمی رقیب صنعت نفت در خاورمیانه می شود؟

چرا باید خواند:
ایران یکی از کشورهای 

فعال در صنعت 
پتروشیمی است که 

در سال های اخیر 
سرمایه گذاری زیادی 

برای توسعه این صنعت 
انجام داده است. 

شناخت بازار برای 
موفقیت در این زمینه 

اهمیت زیادی دارد.

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده 

منبع  بیزینس مانیتور  

رشدتقاضای نفت در هر بخش )میلیون بشکه در روز(
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J ایران، امید آینده صنعت پتروشیمی خلیج فارس 
 یکی از کشــورهایی که در این زمینه سرمایه گذاری زیادی کرده 
اســت و در بســیاری از گزارش ها از آن به عنوان امید آینده تامین 
محصولات پتروشیمی در منطقه خلیح فارس نام برده می شود، ایران 
اســت. البته این نگرانی وجود دارد که تلاش ها و سرمایه گذاری های 
ایران در توسعه صنعت پتروشیمی تحت تاثیر فشارهای ناشی از تحریم 

اقتصادی امریکا کم تاثیرتر          شود که این نگرانی هم بسیار جدی است.
تحلیل گران ما برآورد می کنند          تا انتهای سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۱8، 
ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در ایران رشد خواهد کرد و ایران 
خواهد توانســت 3.۵ میلیون تن به ظرفیت تولید سالانه اتیلن خود 
اضافه کند. از طرف دیگر ایران خواهد توانســت ظرفیت تولید پلی 
اتیلن را نیز افزایش دهد که یکی از محصولات کلیدی و اصلی صنعت 

پتروشیمی است.

J سیاست های عربستان در حوزه پتروشیمی
عربستان سعودی تلاش می کند تا مصرف انواع میعانات را به عنوان 
خوراک در صنعت پتروشــیمی افزایش دهد. این سیاستی است که 
عربستان به منظور کاهش استفاده از گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی 
به کار گرفته است تا بتواند نیاز روزافزون          کشورش به          انرژی به خصوص 
گاز طبیعی را که کم  آلاینده تر از نفت است تامین کند. به علاوه استفاده 
از خوراک های                  مایع          در صنعت پتروشیمی به عربستان امکان می دهد 
تا با روش های مختلف محصولات متفاوت تری را به بازار عرضه کند. 
یکی از پروژه های                  صنعت پتروشیمی در عربستان با مشارکت شرکت 
آرامکو و صنایع پایه عربســتان سعودی اجرا می شود که COTC نام 
دارد. با اجرایی شــدن این پروژه          تولید محصولات پتروشیمی در این 
کشور ۹ میلیون تن در سال رشد خواهدکرد. سوخت مورد استفاده 
از کارخانه های                  پتروشیمی          که برای این پروژه استفاده می شود نفت 
اعلام شــده است. عربستان اعلام کرده است تا سال ۲۰3۰، ظرفیت 
تولید          محصولات پتروشــیمی را          دو برابر خواهد کرد و اگر این روند 
سرمایه گذاری ادامه پیدا کند،          عربستان به یکی از بزرگ ترین بازیگران 

در تولید محصولات پتروشیمی در دنیا تبدیل می شود.

J پیش بینی اوپک در مورد صنعت پتروشیمی
طبق گزارش های منتشرشــده توسط ســازمان اوپک، در فاصله 
ســال های ۲۰۱7 تا ۲۰۲3 ، حمل و نقل جاده ای          اصلی ترین بخشی 
است که تقاضای نفت در آن افزایش پیدا خواهد کرد. انتظار می رود 
در این بازه زمانی میزان تقاضا برای نفت و فراورده های                  نفتی در بخش 
حمل و نقل جاده ای 3 میلیون بشکه در روز افزایش یابد ولی دومین 
بخشی که بالاترین میزان رشد را در میزان تقاضای نفت تجربه خواهد 
کرد، صنعت پتروشیمی است. انتظار می رود در فاصله سال های ۲۰۱7 
تا ۲۰۲3، میزان تقاضای نفت در صنعت پتروشیمی دنیا ۱.۵ میلیون 

بشکه در روز رشد کند.
اوپک در برآوردهای بلندمدت خود در مورد صنعت پتروشــیمی 
نوشــت: صنعت پتروشیمی در کشورهای حاشــیه خلیج فارس در 
وضعیت ســلامت خواهد بود. رشــد          تولید و          افزایش تنوع در تولید 
محصولات پتروشیمی ادامه دارد و به تدریج می تواند به عنوان رقیبی 
جدی و مهم برای صنعت نفت          در این منطقه معرفی شود. بررسی ها 
نشــان می دهد تا ســال ۲۰۴۰ تقاضای نفت در صنعت پتروشیمی 
کشــورهای حاشیه خلیج فارس نسبت به سال ۲۰۱7، ۴.۵ میلیون 
بشــکه در روز افزایش می یابد و بدون شک حجم تولید محصولات 
پتروشیمی و میزان فروش منطقه هم رشد خواهد کرد در حالی که 
در این بازه زمانی تقاضای نفت در صنعت حمل و نقل جاده ای تنها 
۴.۱ میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد. برآورد          اوپک نشان می دهد 
در فاصله سال های ۲۰۱7 تا ۲۰۴۰ بالاترین نرخ رشد تولید          در تمامی 
محصولات پتروشیمی به نفتا اختصاص دارد. تقاضا برای این محصول 
ســالانه ۱.3 درصد رشد خواهد کرد که نسبت به سال های قبل نرخ 
رشــد بالاتری است. نکته دیگر این گزارش          تغییر در میزان تقاضای 
نفت          در سال های پیش رو است. تقاضای نفت در بخش پتروشیمی          در 
تمامی مناطق دنیا رشد خواهد کرد ولی نرخ رشد در مناطق مختلف 
دنیا متفاوت پیش بینی شده است. کشورهای واقع در قاره آسیا، اوپک 
و کشورهای امریکایی عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی 
7۰ درصد از تقاضای نفت دنیا          برای استفاده در صنعت پتروشیمی را 

تا سال ۲۰۴۰ به خود اختصاص می دهند.

J  بازار تحت تاثیر تحریم ایران
در ســال های اخیر تقاضا برای محصولات پتروشــیمی در دنیا 
رشــد کرده است ولی هربار که موج تحریم های                  امریکا علیه یکی از 
کشورهای تولیدکننده بالا گرفت، بازار دچار تزلزل شد. اگرچه آمارها 
نشان می دهد توان تولید در کشورهای مختلف منطقه خلیج فارس          در 
سال های اخیر روند افزایشی داشته است و این مسئله کمک بزرگی به 
حفظ تعادل در بازار کرده است ولی تاثیر دنیای سیاست روی این بازار 
را نمی توان نادیده گرفت. تاثیری ماندگار که باعث اختلال در عرضه 

می شود و روی قیمت فشار وارد می کند.
 حــال با آغاز اجرای تحریم هایی که امریکا علیه ایران وضع          کرده 
اســت - موج اصلی تحریم ها علیه ایــران را می توان هم زمان با آغاز 
تحریم های                  نفتی دانست- این نگرانی وجود دارد که بازار محصولات 
پتروشــیمی هم با چالش روبه رو شــود. این نگرانی در شرایطی که 
خریــداران نفت دنیا نگران کمبود عرضه و افزایش قیمت هســتند 

می تواند عملکرد بازار را بیش از پیش تحت تاثیر قرار دهد.

تا سال 2۰۴۰ تقاضای نفت در صنعت پتروشیمی کشورهای حاشیه خلیج فارس نسبت به سال 2۰۱۷، ۴.5 میلیون بشکه در 
روز افزایش خواهد یافت و بدون شک حجم تولید محصولات پتروشیمی و میزان فروش منطقه هم رشد خواهد کرد در حالی 
که در این بازه زمانی تقاضای نفت در صنعت حمل و نقل جاده ای تنها ۴.۱ میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد.
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آینده ما

 اوپک در گزارشی که دهه آخر ماه سپتامبر منتشر کرد نوشت:          بازار 
محصولات پتروشــیمی در سال ۲۰۱8 متعادل خواهد بود زیرا میزان 
تولید دنیا مطابق با میزان تقاضا است و کشورهای خاورمیانه که تا دهه 
قبل خریدار این محصولات بودند امروز به عرضه کنندگان آنها در دنیا 
تبدیل شده اند و بازار را به تعادل نزدیک تر کرده اند. کشورهای خاورمیانه 
ضمن تامین فرآورده های                  پتروشــیمی مصرفی خود، ســهم زیادی از 
محصولاتشان را به بازارهای آسیایی صادر می کنند و نیاز این بخش از 
دنیا را نیز تامین می کنند. ولی در مورد اینکه آیا          تعادل در سال ۲۰۱۹ 
ادامه خواهد داشت یا بازار متشنج خواهد شد تردید وجود دارد. با آغاز 
تحریم          نفتی ایران          که روی خرید نفت توسط          واحد های                  تولید محصولات 
پتروشیمی خارجی تاثیر منفی دارد، توان تولید محصولات پتروشیمی 
در دنیا کمتر خواهد شــد و هزینه تولید هم افزایش پیدا خواهد کرد. 
دلیل افزایش هزینه تولید را می توان این طور بیان کرد: اول اینکه قیمت 
نفت ایران در بازار کمتر از متوسط قیمت اوپک است و خریداران نفت 
ایرانی می توانند از این مزیت          اقتصادی اســتفاده کنند و با آغاز تحریم 
نفتی این مزیت اقتصادی از بین می رود. دوم اینکه ممکن است تا پیدا 
کردن جایگزینی بــرای ایران برای عرضه نفت مورد نیاز کارخانه های 
                 فعال در عرصه پتروشــیمی مدت زمانی صرف شود و این زمانی است 
که کارخانه ها یا با ذخایر قبلی خود کار می کنند یا تولیدشــان کم و 
متوقف می شود          که هردو هزینه بر است. ضمن اینکه تحریم ها          تولید و 
فروش محصولات پتروشیمی ایران را نیز سخت تر می کند و می تواند 

موج تازه ای از کمبود عرضه و افزایش قیمت را به همراه بیاورد.
 از طــرف دیگر بازارهای پلیمر خاورمیانه هم تحت تاثیر موقعیت 
ژئوپلیتیک          و وضعیت اقتصادی          منطقه قرار خواهند گرفت، تنشی که 
ریشــه در اختلافات سیاسی و ژئوپلیتیکی قطر با کشورهای همسایه 
خــود دارد و حتی افق اقتصادی منطقه را نیز تیره کرده اســت. این 
تنش خطری بســیار جدی و بزرگ برای تجارت محصولات پلیمری 
در          خاورمیانه و در نهایت قیمت این          محصولات است. کشورهای عضو 
شــورای همکاری خلیج فارس در سال های اخیر اعلام کردند که قطر 
باید صادرات محصولات پتروشیمی خود را به کشورهای آسیایی افزایش 
دهد و تا حد امکان از عرضه به بازار کشــورهای خاورمیانه بکاهد. این 

مسئله می تواند خود تنش های دیگری را نیز به همراه بیاورد.

J امریکا هم بازیگر مهمی است
رشد توان تولید نفت امریکا در کنار صنعت پتروشیمی توسعه یافته 
در این کشور مسئله دیگری است که          باید مد نظر قرار بگیرد. پیش بینی 
می شود          امریکا بتواند کمبود عرضه محصولات پتروشیمی در بازار را 
         جبران کند          زیرا صنعت پتروشــیمی در این کشور با سرعت زیادی 
رشد کرده است و به نظر می رســد این سرعت رشد هم ادامه دارد. 
حال کشورهای          خاورمیانه          تنها در صورتی می توانند در این بازار رقابت 
کنند که تنوع تولید محصولات خود را افزایش و سرعت تولیدشان را 
ارتقا دهند. البته رقابت قیمتی هم اثرگذار است زیرا قیمت نفت در 
کشورهای خاورمیانه کم است و محصولات پتروشیمی را می توانند با 

قیمت پایین تری به بازار عرضه کنند.
اما یک نکته منفی          در پروژه های                  خاورمیانه، تاخیر در اجرای پروژه ها 
است. این تاخیرهای پی درپی و نرسیدن به زمان بندی باعث شده است 
تا کویت با وجود پتانســیل های                  زیاد نتواند در بازار نقش پررنگی ایفا 
کند. تنش های          ژئوپلیتیکی، تغییرات مداوم قوانین و در نهایت تاخیر 
در اجرای          پروژه ها همه باعث شده است که اعتبار صنعت پتروشیمی 

در کشورهای مختلف با هم تفاوت داشته باشد.

J شاخص ریسک صنعت پتروشیمی
بیزینــس مانیتور به منظور مقایســه عملکرد صنعت پتروشــیمی 
کشورهای مختلف و پتانسیل آنها شاخص ریسک صنعت پتروشیمی را 
معرفی کرده است. این شاخص بین صفر تا صد است          و هرچه شاخص          به 
۱۰۰ نزدیک تر باشد          یعنی سطح ریسک کمتر است. در واقع این شاخص 
میزان جذابیت صنعت پتروشیمی کشورهای مختلف را نشان می دهد. به 
عنوان مثال شاخص ریسک صنعت پتروشیمی در کشور عربستان برابر با 
7۵.۹ درصد گزارش شده است و این کشور در میان ۱۱ کشور خاورمیانه 
         به عنوان جذاب ترین بازار برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی معرفی 
شده است. قیمت پایین نفت به عنوان خوراک اصلی صنعت پتروشیمی 
عامل دیگری برای پایین بودن ریسک          فعالیت صنعت پتروشیمی است. 
این شاخص نشــان می دهد که صنعت پتروشیمی در این کشور بسیار 
پویا اســت و فرصت های رشد بالایی در اختیار دارد و فشارهای سیاسی 

و تنش های منطقه ای تاثیر کمی روی رشد این صنعت خواهد داشت.
 طبق این گــزارش ایران که یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت 
در اوپک است، دومین          صنعت جذاب پتروشیمی در خاورمیانه و شمال 
افریقا اســت و ســرمایه گذاری در این صنعت به دلیل نرخ بالای رشد و 
فرصت های زیادی که در اختیار دارد، سودآور قلمداد شده است. شاخص 
ریســک صنعت پتروشیمی ایران برابر با ۶۴.7 درصد گزارش شده است 
و دور بودن این صنعت از تنش های سیاسی و ژئوپلیتیکی در سال های 
اخیر زمینه ساز رشد آن شده است. همان طور که پیش تر هم گفته شد، 
صنعت پتروشیمی در ایران با سرعت بالایی در حال رشد است و انتظار 
می رود بتواند جایگاهی مشابه عربستان تا انتهای سال ۲۰3۰ به دست 
آورد. کشورهای امارات و کویت          در این رده بندی جایگاه سوم و چهارم را 

به خود اختصاص داده اند.
بیزینس مانیتور          نوشت: اصلی ترین مسئله ای که ریسک سرمایه گذاری 
در صنعت          پتروشــیمی را افزایش می دهد، حجم ذخایر انرژی در کشور 
است. در کشــوری که ذخایر انرژی زیادی وجود دارد، هم کارخانه های 
                 پتروشــیمی می توانند منابع نفتی را با قیمت ارزان دریافت کنند و هم 
خطر عدم دسترسی به منابع برای آنها وجود ندارد. خطری که در صورت 

اختلاف با کشور عرضه کننده نفت ایجاد می شود. 

شمار زیادی 
از کشورهای 
خاورمیانه در 
توسعه صنعت 

پتروشیمی 
سرمایه گذاری 

کرده اند و 
اصلی ترین 

بازیگران بازار 
پتروشیمی در 

کشورهای حاشیه 
خلیج فارس، 

عربستان و ایران 
و امارات هستند 
که           توانسته اند 

ظرفیت تولید خود 
را افزایش دهند. 
 پیش بینی های

                  امیدوارکننده ای 
در مورد افزایش 
ظرفیت تولید 
محصولات 
پتروشیمی 

تولیدشده توسط 
این کشورها تا ۵ 
سال آینده ارائه 

شده است

ظرفیت تولید اتیلن )هزار تن در سال(

ایران

60,000

40,000

20,000

0 202420232022202120202019201820172062015

کویت قطرامارات عربستان سعودی



................................ روایـت ................................

دغدغه های                                     فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار انگار تمامی ندارد. صدای آنها را از تریبون های                                     اتاق های                                     بازرگانی می                                                                                                     شنوید. هر بخشنامه ای که از سوی دولت 
صادر می                                                                                                     شود گروهی را متضرر می                                                                                                     کند. وضعیت هنوز قرمز نیست ولی بحرانی است. پارلمان اقتصاد هم این روزها بیکار ننشسته و در خصوص برون رفت از مشکلات، 
راهکار و پیشنهاد ارائه می                                                                                                     دهد. این هم بدیهی است چراکه اتاق بازرگانی بازوی مشورتی سه قوه است و باید در این وضعیت از صاحبان کسب و کار و منافعشان دفاع 
کند. اما از آن سو نیز دولت باید صدای بخش خصوصی را بشنود و راهکارها را بررسی و اجرا کند. اما روند اجرای راهکارهای ارائه شده توسط بخش خصوصی چندان 

رضایت بخش نیست. البته این هم جزو مصائبی است که همیشه گریبان گیر بخش خصوصی بوده؛ اما چرا؟!

»آینده نگر« چرایی اجرایی نشدن راهکارهای بخش خصوصی توسط دولت را بررسی می                                                                                                     کند

مصائب ماندگار
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روایت

کو گوش شنوا!
صدایبخشخصوصیشنیدهمیشود؟

از ابتدای امسال هر روز آبستن تصمیماتی جدید بوده است. فعالان 
اقتصادی می                                                                                                     گویند هر شــب با دغدغه اینکه فردا چه بخشــنامه یا 
دستورالعمل جدیدی ابلاغ می                                                                                                     شود، می                                                                                                     خوابند. فضای نااطمینانی از 
آینده کسب و کار، آزاردهنده است و هرکسی به دنبال حفظ ارزش دا

رایی های                                     موجودش است. بدیهی است که در این فضا، فساد و تخلف و 
مواردی از این دست هم به وجود آید. در این شرایط اما خانه صاحبان 
کسب و کار که همان پارلمان بخش خصوصی است، فعال تر از همیشه 
در خصوص هر سیاست، اظهارنظر کرده و راهکار ارائه داده است. چه 
اتاق تهران و چه اتاق ایران، از هر تریبونی برای انعکاس دغدغه فعالان 
اقتصادی استفاده کردند و برای عبور از چالش ها                             راه حل ارائه دادند. این 
همان چیزی بود که مقامات مسئول دولتی می                                                                                                     خواستند. آنها همواره 
این انتقاد را بر بخش خصوصی وارد می                                                                                                     دانستند که تنها گله می                                                                                                     کنند 
ولی راهکار ارائه نمی دهند. اما حال که بخش خصوصی با دستی پر، 
به کمک و مشــاوره به دولت برخاســته، تا چه اندازه حرفش ملاک 
عمل بوده است؟ این سوال دست مایه پرونده ای شده که پیش روی 
شماست. بررسی ها                             نشان می                                                                                                     دهد اگرچه بخش خصوصی راهکارهای 
زیــادی را برای عبوراز بحران این روزها ارائه داده، اما سیاســت گذار 
عملکرد قابل قبولی را در اجرای این پیشنهادها به نام خود ثبت نکرده 
است. هشدارهای فعالان اقتصادی در خصوص وضعیت موجود یا به 
طور کلی شنیده نمی شود یا دیر شنیده می                                                                                                     شود. این هم مشکل امروز 

و دیروز نیست. سال هاست که شاهد تکرار این موضوع هستیم. 
چرایی این مســئله را از دو بعد می                                                                                                     توان تحلیل کرد. یک بعد به 
رویکرد دولت ها                             به بخش خصوصی بر می                                                                                                     گردد. رویکردی که با روی 
کار آمدن هر دولت رنگی جدید به خود گرفته و تعامل دولت و بخش 
خصوصی را تحت تاثیر قرار داده است. یک دولت به مشورت با بخش 
خصوصی اعتقاد داشته و دولت دیگر این بخش را نادیده گرفته است. 
یک دولت بخش خصوصی را منفعت طلب دانسته و دولت دیگر بیرق 
حمایت از منافع این بخش بلند کرده است.  البته تعاملات این دو بخش 
تنها در سایه رویکرد دولت ها                             نبوده و به وضعیت درآمدهای نفتی هم 
مرتبط است. فعالان اقتصادی بر این باورند که هرگاه درآمدهای نفتی 
دولت پاسخ گوی نیاز کشور بوده، بخش خصوصی به حاشیه رانده شده 
و نظرات و راهکارهای این بخش از یک گوش شنیده و از گوش دیگر 

بمانجان ندیمی
دبیر بخش روایت

نکته هایی که باید بدانید

هشدارهای فعالان اقتصادی در خصوص وضعیت کشور یا به طور کلی شنیده نمی شود یا دیر 	]
شنیده می                                                                                                     شود.

اتاق فکر بخش خصوصی نیازمند هزینه کرد اتاق های                                     بازرگانی است.	]
راهکارهای بخش خصوصی بسیار کلی و فاقد جزئیات عملیاتی است.	]
رویکرد دولت ها                                     به بخش خصوصی، در تعامل اتاق با دولت تاثیرگذار بوده است. 	]
زمانی که بحرانی مانند تحریم بر کشور سایه افکنده، صادرکنندگان غیرنفتی سربازان خط 	]

مقدم اقتصاد بوده اند.

به در شده است. وابستگی اقتصاد ایران به نفت عارضه ای همیشگی 
است. اما این عارضه را تنها در کشورهای نفتی در حال توسعه می                                                                                                     توان 
شــاهد بود. صادرات غیرنفتی در کشوری که وابستگی اقتصادش به 
نفت است، برای سیاست گذاران تنها به شعار تبدیل می                                                                                                     شود. در ایران 
نیز در ادوار مختلف شــاهد این موضوع بوده ایم. اما زمانی که بحرانی 
مانند تحریم بر کشور سایه افکنده، این صادرکنندگان غیرنفتی بوده اند 
که توانسته اند سربازان خط مقدم اقتصاد باشند. در آن شرایط گوش 
شنوا هم در دولت پیدا شده و نظرات بخش خصوصی در تصمیمات 
گرفته شده اســت. حال نیز که مجددا قرار است تحریم های                                     امریکا 
گریبان گیر اقتصاد کشور شــود، دولت آغوش خود را به روی بخش 
خصوصی گشوده و مقامات دولتی هر روز در جمع فعالان اقتصادی 
حاضر می                                                                                                     شوند و مشکلات را می                                                                                                     شــنوند. اما راهکارها را به صورت 

گزینشی اعمال می                                                                                                     کنند. 
اما باید نیم نگاهی هم به آن سوی ماجرا داشت. بعد دیگری که در 
این باره باید مورد توجه قرار گیرد، عملیاتی بودن راهکارهای ارائه شده 
از سوی بخش خصوصی است. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که 
راهکارهای بخش خصوصی بسیار کلی و فاقد جزئیات عملیاتی است. 
این موضوع موجب می                                                                                                     شود تا سیاست گذار نتواند تمامی آنها را اجرا 
کند. بخش خصوصی کلی گویی می                                                                                                     کند بدون اینکه این مســئله را 
در نظر بگیرد که آیا چنین پیشــنهادهایی قابلیت اجرا دارد یا خیر. 
بررسی جزئیات پیشنهادها نیاز به تیم کارشناسی و اتاق فکری با بدنه 
قــوی دارد. البته در حال حاضر، پارلمان بخش خصوصی دارای اتاق 
فکر اســت و در آن صاحب نظران زیادی حضور دارند. همین موضوع 
هم موجب شده تا برخی از راهکارهای بخش خصوصی توسط دولت 
اجرایی شــود. از جمله این راهکارها، ایجاد بــازار دوم ارز بود. پس از 
نوسانات ارزی و بخشنامه 21 فروردین امسال در خصوص دلار 4200 
تومانی، فعالان بخش خصوصی و روسای اتاق های                                     بازرگانی در محافل 
مختلف این مسئله را مورد نقد قرار دارند و پیشنهاد ایجاد بازار دوم 
نخســتین بار از سوی آنها مطرح شد. این موضوع در چندین نامه از 
سوی تشکل ها                             و اتاق ها                             درخواست شد. اگرچه دولت در این خصوص 
دیر اقدام کرد، اما حکایت همان ضرب المثل است که می                                                                                                     گوید: »ماهی 
را هروقت از آب بگیری تازه است«. کارشناسان اعتقاد دارند که اتاق 
فکر بخش خصوصی نیازمند هزینه کرد اتاق های                                     بازرگانی است. باید 
برای تدوین جزئیات پیشنهادهای اتاق، تیم خبره کارشناسی تشکیل و 
برای تحقیق و مطالعه، بودجه ای به این موضوع اختصاص داده شود. در 
غیر این صورت، کلی بودن راهکارها، نمی تواند شرایط را برای اجرای 
آنها فراهم کند. در حال حاضر که بدنه کارشناسی دولت چندان قوی 
نیســت، بخش خصوصی می                                                                                                     تواند با تکیه بر توانمندی های                                     خود به 

کمک دولت بیاید و تمام آنچه را در چنته دارد رو کند. 
با تمام این مسائل، بسیاری از صاحب نظران اعتقاد دارند که اتاق 
بازرگانی امروز با اتاق بازرگانی دهه های                                     قبل تفاوت های                                     چشمگیری 
دارد. هرچند حرکتی که در اتاق های                                     بازرگانی آغاز شده کامل نیست، 
اما این پتانسیل در پارلمان بخش خصوصی دیده می                                                                                                     شود که مطالبه گر 
باشد، در جامه منتقد سیاست های                                     نادرست اقتصادی ظاهر شود و برای 
برون رفت از مشکلات، راهکارهای عملیاتی ارائه دهد. فرهنگ سازی 
تشکل گرایی در ایران هنوز جای کار دارد. اتاق های                                     بازرگانی، تشکل 
تشکل ها                             هســتند. در نتیجه نیاز است که به این مسئله توجه ویژه 
مبذول شود تا صدای بخش خصوصی، به دور از منفعت طلبی گروهی 

خاص، به گوش دولت ها                             برسد. 

بررسی ها                             نشان 
می                                                                                                     دهد اگرچه 

بخش خصوصی 
راهکارهای 

زیادی را برای 
عبوراز بحران این 
روزها ارائه داده، 
اما سیاست گذار 

عملکرد قابل قبولی 
را در اجرای این 

پیشنهادها به نام 
خود ثبت نکرده 

است
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اتاق ها                       محتاج 
چرخش چهره و 
تازگي خون اند. 
اینکه رئیس اتاق 
استان یا مشترك 
یا عضو هیئت 

رئیسه تا نفس دارد 
به اندازه یك عمر 

ریاست كند و حتي 
در موردي  بکوشد 
صندلي اش را به 

ارث بگذارد، نشانه 
ابتلا به سرطان 

فکري است

نکته هایی که باید بدانید

دولت خاتمي بيش از اسلافش در بازي دادن به تشكل های              بخش خصوصي انگيزه داشت.	]
حضور كارشناسي اتاق در دوران نهاونديان بيشتر شد.	]
دولت احمدي نژاد علاقه اي به تعامل با بخش خصوصی نداشت.	]
در دهه اخير بعضي از مراكز كارشناسي كيفي تر با ماندگاري مديريتي طولاني تر در خانواده 	]

اتاق شكل گرفته است.
اتاق محتاج افزايش مشروعيت است. آفت كار تشكلي، صندلي پرستي و صندلي چسبي است.	]

بین رئيس مجلس و رئيس اتاق تفاهم شد كميسيون های              اتاق در كميسيون هاي ناظر مجلس صندلي مشورتي دايم داشته باشند. اين 
اتاقي ها                       بودند كه حوصله نكردند و بعد از يكي دو جلسه كار را ول كردند. تا جايي كه به ياد دارم، فقط يكي دو  كميسيون من جمله 
كشاورزي بود كه تا پايان دوره، مشاركت دايم در تك تك جلسات داشت و تيم پشتيبان فني ايجاد كرد.

 تشکل های              بخش خصوصي بالاخص اتاق ها                       در یکي دو دهه اخیر 	�
فعال تر شــده اند. آیا آنها پاســخ گوي نیاز فعالان اقتصادی در کشور 

هستند؟ 
واقعيت آن است كه وجوه مختلف جامعه مدني ايران در قياس با جهان، 
نوپا، جوان و كم عمق اســت. تشكل های              بخش خصوصي هم از اين قاعده 
مســتثنا نيستند. تاريخ مدرن تشكلي بخش خصوصي ايران، حضور جدي 
و جريان ساز تشكل ها                       را در صحنه تصميم سازي های              بالادستي شاهد نبوده 
است. ضعف ايرانيان                       در كار اجتماعي منسجم مثل سياست در اقتصاد هم 
هســت. البته حاكميت هم در اين عارضه موثر بوده. مناســبات اجتماعي 
در جوامــع مبتلا به حكومت های              اقتدارگرا، فضاي تشــكل و نقش آفريني 
تشكل های              مردمي را تنگ می                       كند. در اين فضا، قدرت بدش نمي آيد تشكل ها 
                      شكل گيرند تا ويترين دموكراتيك تزيين شود. اما تشكل قدرتمند، مستقل 
و مطالبه گر را برنمي تابــد. دولت های              قبل و بعد از انقلاب اين گونه بوده اند. 
می                                     بينيد حاكميت بدون انتخابات، اتاق بعد از انقلاب را شكل می                                     دهد. همان 
تيم منتخب قدرت هم بيش از ربع قرن - حتي بعدها كه انتخاباتي هم برگزار 
می                                     شد- سر جايشان بودند. عملا كمتر از ده نفر همه سمت ها                       را در اشغال 
داشــتند. واقعيت آن است که آنها فرهنگ كار تشكلي را هم عوض كردند. 
پیش فرض فعال تشكلي خصوصي، اشغال حداكثر ممكن صندلي تا آخرين 
نفس است. ده سال اخير شاهد گشايش ها                       و حركت به جلو بوده ولي هنوز 
خيلي مانده تا به سطح تشكل های              جهاني برسيم. اين بحث فرصت مستوفا 

می                                     طلبد.
قدرت تولید راهکار توسط بخش خصوصي در مسائل مهم ملي را 	�

چگونه ارزیابي می                                     کنید؟ 
دولــت خاتمي بيش از اســلافش در بازي دادن به تشــكل های              بخش 
خصوصي انگيزه داشــت. اما آن موقع اتاق پير و خسته بود و بالاخص براي 
مشــاركت كارشناسانه اصلا آماده نبود. حضور كارشناســي اتاق در دوران 
نهاونديان بيشتر شــد؛ اما دولت احمدي نژاد علاقه اي به تعامل نداشت. در 
دهه اخير بعضي از مراكز كارشناسي كيفي تر با ماندگاري مديريتي طولاني تر 
در خانواده اتاق شــكل گرفته. مركز ملي مطالعات آب و كشاورزي، معاونت 
اقتصادي اتاق ايران و مركز مطالعاتش و حتي حركت تحقيقاتي اتاق تهران 
قابل بررســي اند. مجلس و دولت رابطه نزديك تري با اتاق دارند و از  تعامل 
اســتقبال می                                     كنند؛ گرچه محدود. اما واقعيت آن اســت كه بنيه توليدات 
خردورزانه در سطوح ملي- بخشــي و استاني در خانواده بخش خصوصي 

ضعيف است. بالاخص توليد تخصصي در سطح ملي كم داريم.
 نمونه هایي از گشــایش نسبي دو قوه در تعامل با بخش خصوصي 	�

چیست؟
مثلا بين رئيس مجلس و رئيس اتاق تفاهم شــد كميســيون های              اتاق 
در كميســيون هاي ناظر مجلس صندلي مشــورتي دايم داشته باشند. اين 
اتاقي ها                       بودند كه حوصله نكردند و بعد از يكي دو جلســه كار را رها كردند. 
تا جايي كه به ياد دارم، فقط يكي دو كميسيون من جمله كشاورزي بود كه 
تا پايان دوره، مشاركت دايم در تك تك جلسات داشت و تيم پشتيبان فني 
ايجاد كرد. يكي دو كميســيون                       هم مشاركت نامنظم داشتند. بقيه اصلا پي 

كار را نگرفتند. نمونه موفق اما اجازه حضور اتاق در كميسيون تلفيق بودجه 
ساليانه و برنامه پنج ساله بود كه اتاق به طور فعال آن را حفظ كرده و بهره ها 
                      برده. شوراي گفت وگو و همياري اتاق و مجلس و دولت در تهيه و تدوين قانون 
بهبود كسب و كار نمونه ديگر است. گرچه هیچ کدام نشد كه بايد می                                     شد. اين 
محدود به اتاق ايران نبود. برخي اتاق های              استاني مثل تهران، اصفهان، كرمان 
و شيراز توان كارشناسي و سياسي قابل قبولي ايجاد کردند و در تصميمات 
استاني و گاهي ملي تا حدودي بازي ساز شدند. بعضي تشكل ها                       هم همين طور.

در حال حاضر چه توصیه ای به بخش خصوصی در این زمینه دارید؟	�
من دو سالي است كه كار تشكلي و اتاقي نمي كنم و بناي جدي دارم در 
آينده هم نكنم. لذا مي توانم  به عنوان يك اتاقي عتيقه عقيم راحت حرفم را 
بزنم. اتاق محتاج افزايش مشروعيت است. آفت كار تشكلي، صندلي پرستي و 
صندلي چسبي است. براي اين بيماري مسري خطرناك بايد فكري كرد. اتاق ها 
                      محتاج چرخش چهره و تازگي خون اند. اينكه رئيس اتاق استان يا مشترك 
يا عضو هيئت رئيسه تا نفس دارد به اندازه يك عمر رياست كند و حتي در 
موردي بكوشــد صندلي اش را به ارث بگذارد، نشانه ابتلا به سرطان فكري 
اســت. اتاق ها                       محتاج سلامت اند. در سلامت و شهرت بزرگان تشكلي نبايد 
ملاحظه كرد. كاســبي شخصي روي صندلي اتاق نبايد تحمل شود، اتاق ها 
                      محتاج توانمندسازي ساختارهاي ماندگار دبيرخانه بالاخص در بخش مطالعات 

و اقتصادي اند. حرف در اين باب زياد است. به همين اندازه بسنده كنيم. 

ضرورت افزایش مشروعیت 
عارضهاتاقبازرگانیاززبانمحمدحسینکریمیپور

محمدحسین کریمی پور از فعالیت های دهه های اخیر بخش 
خصوصی در ایران می گوید. او معتقد است که ارکان قدرت در ایران، 

شکل گیری تشکل ها                       را تنها به منزله ویترین دموکرات بودن خود 
می پسندد و از قدرتمند شدن تشکل ها                       استقبال نمی کند. البته 

این موضوع مربوط به دوره خاصی نیست بلکه چه قبل و چه بعد 
از انقلاب این موضوع وجود داشته است. کریمی پور در بخشی از 

صحبت های خود به بررسی تعامل دولت و بخش خصوصی در ادوار 
مختلف می پردازد و در ادامه نمونه هایی از تعاملات حاکمیت با بخش 
خصوصی را برمی شمارد. او که این روزها نه عضو اتاق بازرگانی است 
و نه کار تشکلی می کند توصیه هایی را هم به دوستان اتاقی اش دارد. 

چند سوال کوتاه و پاسخ های کریمی پور را در این گفت وگو بخوانید.



آینده نگر | tccim.ir | شماره هفتادوهفت، آبان 581397

روایت

بخش خصوصی تاکنون با توجه به مسائلی که در اقتصاد به وجود آمده، 	�
راهکارهایی را به دولت پیشنهاد داده، اما گاه این پیشنهادها از سوی دولت 
نادیده گرفته  می                                                                                                                                     شود. برخی اعتقاد دارند که راهکارهای بخش خصوصی، 
عملیاتی نیست. نظر شــما در این مورد چیست؟ با توجه به اینکه بخش 
خصوصی کار عملیاتی انجام  می                                                                                                                                     دهد، ممکن است راهکار غیرعملیاتی ارائه 

کند؟
دولت بزرگ ترین ســازمان اجرایی در کشور است. تصمیم گیری در دولت، 
مانند هر سازمان بزرگی، فرایندی دارد. افرادی در سازمان های                             دولتی، در مورد 
موضوعاتی که مطرح  می                                                                                                                                     شود، تصمیم سازی  می                                                                                                                                     کنند. کارشناسانی در بدنه دولت 
این تصمیمات را اصلاح  می                                                                                                                                     کنند و به نقاط تصمیم گیر انتقال  می                                                                                                                                     دهند. نقاط 
تصمیم گیر در حوزه اقتصاد  شورای اقتصاد، کمیسیون های                             دولت و هیئت دولت 
است. البته برخی تصمیمات نیز در سطح وزارت خانه ها                                                                     اخذ  می                                                                                                                                     شود. ولی معمولا 
تصمیمات از یک بدنه کارشناسی بالا  می                                                                                                                                     آید و تبدیل به تصمیم  می                                                                                                                                     شود. البته 
وقتی بخش خصوصی در نقاط مناســبی از این فرایند ورود نکند، ممکن است 
توصیه های                             آن به تصمیم تبدیل نشــود. مانند اینکه مدیران رده بالا توصیه ها                                                                     و 
راهکارهای بخش خصوصی را  می                                                                                                                                     شنوند. در این شرایط بخش خصوصی جزئیات 
اجرایی را در خصوص آن پیشــنهادها ارائه نمی کند و به ذکر موارد کلی مانند 
قیمــت ارز، واگذاری طرح های                             نیمه تمام و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی  
می                                                                                                                                     پردازد. ولی برای تبدیل این موارد به تصمیم و عملیاتی شــدن نیاز به ارائه 

جزئیات است. 
این جزئیات باید توســط دولت ارائه شود یا برعهده بخش خصوصی 	�

است؟
 بخــش خصوصی کلیات را بیان  می                                                                                                                                     کند. اما به اجــرا درآمدن این کلیات 
مستلزم ارائه جزئیات عملیاتی است که  کارشناسان ارائه  می                                                                                                                                     دهند. ممکن است 
جزئیات اجرایی ارتباطی به کلیات بیان شــده نداشته باشد. حتی ممکن است 
کلیات گفته شده باشد، اما کسی جزئیات اجرایی آن را تعیین نکرده باشد. من 
فکر  می                                                                                                                                     کنم برای اینکه بخش خصوصی موثرتر باشــد، باید نظرات خود را در 
فرآیند تصمیم گیری دولت تزریق کند. باید طوری عمل کند که این تصمیمات 
عملی شود. یک مثال از تاثیرگذاری بخش خصوصی، واگذاری طرح های                             نیمه تم

ام به بخش خصوصی است. واگذاری طرح های                             نیمه تمام را ابتدا بخش خصوصی 
مطرح کرد و دولت پذیرفت. اما دو یا سه سال طول کشید تا روش های                             اجرایی 

چراپیشنهادهایبخشخصوصیدردولتنادیدهگرفتهمیشود؟

نقطه ضعف راهکارهای اتاق های                             بازرگانی

اگر روی 
پیشنهادهای 

بخش خصوصی  
گروهی از 

كارشناسان خبره 
كار كنند احتمال در 
نظر گرفتن منافع 

گروهی خاص 
نسبت به گروه 

دیگر كمتر  می                                                                                                                                     شود 
و منافع ملی 

اولویت  می                                                                                                                                     یابد. 
اگر پیشنهادهای 
بخش خصوصی 
منافع ملی را در 

نظر داشته باشد، 
در آن صورت 

است كه اعتبار 
پیشنهادهای 

بخش خصوصی 
و احتمال به اجرا 

درآمدن آن افزایش  
می                                                                                                                                     یابد

آن که عملی باشد، تدوین شد. برای تدوین روش های                             اجرایی عملی نیز بخش 
خصوصی بسیار زمان گذاشت و در کنار دستگاه های                             اجرایی قرار گرفت و جزئیات 
روش انجام کار را تنظیم کرد. البته ابتدا و بعد از طرح موضوع واگذاری طرح ها                                               
                      به بخش خصوصی بدنه کارشناسی روش اجرایی را تدوین کرد؛ ولی عملی نبود. 
دو ســال طول کشید تا با مشــارکت جدی بخش خصوصی روش اجرایی که 
قابل اجرا و عملی بود تنظیم شــد. اگر بخــش خصوصی  تنها به بیان کلیت 
بسنده  می                                                                                                                                     کردند، معلوم نبود روش اجرایی که تصمیم گیران تصویب  می                                                                                                                                     کردند، 
اجرایی می شد. بنابراین اگر بخش خصوصی در مسیر درست تصمیم سازی قرار 
نگیرد، توصیه ها                                                                     نیز عملیاتی نمی شود. لذا فکر  می                                                                                                                                     کنم زمانی توصیه های                             بخش 
خصوصی اجرایی  می                                                                                                                                     شود که در نقاط مناسب و لازم فرایند تصمیم گیری دولت 
برای عملیاتی شدن پیشنهادهایش  ورود کند. ممکن است لازم باشد که بخش 
خصوصی حتی به کمک بدنه کارشناسی دولت توصیه های                             خود را اجرایی کند. 

دولت ها                                                                     در کدام برهه تاریخی دولت توانســته اند توصیه های                             بخش 	�
خصوصی را عملیاتی کنند و موفقیت کسب کنند؟

به یاد ندارم دولتی توصیه های                             بخش خصوصی را عملیاتی کرده و موفق باشد. 
برای مثال کلیت خصوصی سازی و اصل 44 توسط بخش خصوصی مطرح شد 
و دولت پذیرفت و حتی سیاست های                             کلی آن نیز ابلاغ شد. اما همه  می                                                                                                                                     دانیم که 
به درستی اجرا نشد. زیرا در چگونگی تدوین روش ها                                                                     و اجرا، بدنه دولت دخیل 
اســت. در موضوع واگذاری طرح های                             نیمه تمام هم بررسی کنید و ببینید چه 
فرایندی داشــت و چگونه عملیاتی شد. بخش خصوصی نیرو و وقت گذاشت 
و حتــی در تعیین روش های                             اجرایی به کمک دولت رفــت و با حوصله آن را 
به تصویب رســاند. این تجربیات درس های                             خوبی به ما  می                                                                                                                                     دهد. ورود به نقاط 
مختلف فرایند تصمیم گیری دولت و کمک به تصمیم گیری و اجرا به خصوص 
با وضعیت ضعیف بدنه کارشناسی دولت در سال های                             اخیر مهم است. دولت در 
یکی دو دهه اخیر از نظر کارشناسی ضعیف شده است. این ضعف کارشناسی 
در تصمیم سازی و تدوین روش های                             اجرایی تصمیمات خود را نمایان  می                                                                                                                                     سازد. 
لذا بدون کمک بخش خصوصی به دولت در تصمیم ســازی های                             مهم و حتی 
تدوین روش های                             اجرایی تصمیمات، کیفیت تصمیمات دولت و روش پیاده سازی 
تصمیمات ضعیف و ناکارآمد خواهد بود. نمونه این ضعف در تصمیمات مربوط به 

ارز در ماه های                             اخیر دیده شد.
شما فکر  می                                                                                                                                     کنید که نظرات بخش خصوصی از کدام اتاق فکر بیرون  	�

 با دکتر علینقی مشایخی، اقتصاددان، در مورد نادیده گرفته شدن پیشنهادهای بخش خصوصی از سوی 
دولت صحبت کردیم. او معتقد است که پیشنهادهای اتاق، معمولا کلی است و جزئیات در آن دیده 

نمی شود. از این روی، نمی توان انتظار داشت که تمامی پیشنهادهایی که از سوی این بخش ارائه  می                                                                                                                                     شود، 
از سوی دولت پذیرفته شود. ساز و کار اجرایی پیشنهادها بسیار مهم است. دکتر مشایخی اعتقاد دارد که 

بخش خصوصی دارای اتاق فکر است اما برگزاری جلسات اتاق فکر، کافی نیست بلکه باید این جلسات 
با نتایج کارهای مطالعاتی و میدانی که توسط عده ای کارشناس مسلط به مسائل نظری و آشنا با مسائل 

عملی بخش خصوصی انجام شده تغذیه شوند. به گفته او بهبود این وضع مستلزم تخصیص بودجه بیشتر و 
سامان دهی بهتر به کارهای کارشناسی تصمیم ساز و فعالیت های                             معطوف به کمک به تدوین روش های                             اجرا

یی مناسب حداقل برای تصمیمات مهم و کلیدی است. 
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مدیران رده بالا توصیه ها                                                                     و راهکارهای بخش خصوصی را  می                                                                                                                                     شنوند. در این شرایط بخش خصوصی جزئیات اجرایی را در خصوص آن پیشنهادها ارائه 
نمی کند و به ذکر موارد کلی مانند قیمت ارز، واگذاری طرح های                             نیمه تمام و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی  می                                                                                                                                     پردازد. ولی برای تبدیل این موارد به 
تصمیم و عملیاتی شدن نیاز به ارائه جزئیات است.

بخش خصوصی 
اتاق فکر دارد 
اما بیشتر به 

صورت جلساتی 
است كه عده ای 
صاحب نظر از 

بین دانشگاهیان 
و مدیران بخش 
خصوصی در آن 
حضور دارند و 

نظرات خود را ارائه  
می                                                                                                                                     دهند. حال آنکه 
این جلسات كفایت 
نمی كند. باید این 
جلسات با نتایج 

كارهای مطالعاتی 
و میدانی كه توسط 
عده ای كارشناس 
مسلط به مسائل 

نظری و آشنا 
با مسائل عملی 

بخش خصوصی 
انجام شده، تغذیه 

شوند

می                                                                                                                                     آید؟ آیا بخش خصوصی اتاق فکر برای ارائه پیشنهادها دارد؟ آیا این اتاق 
فکر جمعی از افراد باتجربه و باسابقه بخش خصوصی است؟

 بخش خصوصی اتاق فکر دارد؛ اما بیشتر به صورت جلساتی است که عده ای 
صاحب نظر از بین دانشگاهیان و مدیران بخش خصوصی در آن حضور دارند و 
نظرات خود را ارائه  می                                                                                                                                     دهند. حال آنکه این جلســات کفایت نمی کند. باید این 
جلسات با نتایج کارهای مطالعاتی و میدانی که توسط عده ای کارشناس مسلط 
به مسائل نظری و آشنا با مسائل عملی بخش خصوصی انجام شده، تغذیه شوند. 
این کار به اندازه کافی انجام نمی شود. بخش خصوصی باید بودجه ای برای این 
کار تعیین کند که مطالعات کارشناسی دقیقی در مسائل خاصی انجام شود و 
توصیه ای عملیاتی بادقت و قابل اجرا به دولت تزریق کند. اتاق تهران و اتاق ایران، 
جلسات اتاق فکری برگزار  می                                                                                                                                     کنند که از صاحب نظران بخش خصوصی دعوت  
 می                                                                                                                                     شــود و در موضوع خاصی نظرات آنها                                                                     دریافت  می                                                                                                                                     شود. گاهی نیز گروه های                             

کارشناســی روی مسائل خاصی کار و سیاســت های                             خاصی را تنظیم و ارائه 
می  کنند؛ ولی نه در حدی که لازم است و نه با هدف گیری برای تاثیرگذاری بر 
فرایند تصمیم گیری. لذا نظرات ارائه شده معمولا با تصمیمی که بتوان عملیاتی و 
اجرایی کرد، فاصله زیادی دارد. به عبارتی آن تصمیمات قابلیت اجرا شدن ندارد. 
بهبود این وضع مستلزم تخصیص بودجه بیشتر و سامان دهی بهتر به کارهای 
 کارشناسی تصمیم ســاز و فعالیت های                             معطوف به کمک به تدوین روش های

                            اجرایی مناسب حداقل برای تصمیمات مهم و کلیدی است.
موضوعی که مطرح   می                                                                                                                                     شود این است که در اتاق هم تضاد منافع وجود 	�

دارد. یعنی ممکن است یک تصمیم، برای تمام اعضای اتاق، ایجاد منفعت 
نکند. یکی از بارزترین آنها هم منافع صادرکننده و واردکننده در خصوص 
مسائل ارزی است. چطور  می                                                                                                                                     توان از دل چنین جمعی یک تصمیم واحد و 

عملیاتی بیرون آورد؟
درست است. کارشناس خبره، باید حتی الامکان بدون درنظر گرفتن تامین 
منافع قشر خاصی از بخش خصوصی، مسائل را از دیدگاه منافع ملی بررسی و 
تصمیم سازی کند. فکر می کنم اگر روی پیشنهادهای بخش خصوصی  گروهی 
از کارشناسان خبره کار کنند احتمال در نظر گرفتن منافع گروهی خاص نسبت 
به گروه دیگر کمتر  می                                                                                                                                     شود و منافع ملی اولویت  می                                                                                                                                     یابد. اگر پیشنهادهای بخش 
خصوصی منافع ملی را در نظر داشــته باشد و نه منافع گروه خاصی از بخش 
خصوصی، در آن صورت است که اعتبار پیشنهادهای بخش خصوصی و احتمال 
به اجرا درآمدن آن افزایش  می                                                                                                                                     یابد. در این شــرایط بخش خصوصی  می                                                                                                                                     تواند 

جایگاه مناسبی در تصمیم سازی های                             دولت پیدا کند. 
خیلی از افرادی که در بخش خصوصی فعالیت  می                                                                                                                                     کنند، اعتقاد دارند که 	�

دولت به دلیل نگاه نامناسبی که به بخش خصوصی دارد، پیشنهادهای آن را 
نادیده  می                                                                                                                                     گیرد. نظر شما در این مورد چیست؟ 

من فکر  می                                                                                                                                     کنم که این تفکر، برون فکنی است که توسط بخش خصوصی 
انجام  می                                                                                                                                     شود. ممکن است پیشنهادهایی که بخش خصوصی ارائه  می                                                                                                                                     دهد، جنبه 
اجرایی نداشته باشد و یا به اجرا درآوردن آن به کار زیادی نیاز داشته باشد. برای 
مثال در موضوع واگذاری طرح های                             نیمه تمام، دولت در بالاترین سطح اجرایی 
کشور، آن را قبول داشت و بخش خصوصی نیز به اجرای آن علاقه داشت. اما دو 
یا سه سال زمان برد تا به یک تصمیم اجرایی تبدیل شود. درنتیجه ممکن است 
برخی فکر کنند دولت نمی خواهد این اتفاق بیفتد. این ساده ترین پاسخی است 
که  می                                                                                                                                     توان یافت. اما ممکن است بخش خصوصی به علت عدم بررسی کافی، 
تمام جنبه های                             یک تصمیم را ندیده باشد. ممکن است پیشنهاد بخش خصوصی 
به پختگی لازم نرســیده باشد. نظر مدیران و نمایندگان بخش خصوصی، ولو 
درست باشد، باید مورد بررسی قرار گیرد. کارشناسان ورزیده و نخبه باید روی آن 
نظرات، کار کارشناسی انجام دهند و همه جوانب آن را بررسی کنند. همچنین 
باید جنبه های                             اجرایی پیشنهادها دیده شود. اگر بخش خصوصی پیشنهادهای 

پخته و قابل اجرایی ندهد، در آن صورت پیشنهادهایش نمی تواند در نظر گرفته 
شــود و بخش خصوصی به جای آنکه دولت را به ندیده گرفتن پیشنهادهایش 

متهم کند باید ضعف پیشنهادهای  خود را برطرف کند.
یعنی ممکن است هر پیشنهادی قابلیت اجرا نداشته باشد؟ 	�

 بله، ممکن است برخی از پیشنهادها اجرایی نباشد یا بررسی همه جانبه ای 
نشــده باشــد. باید نظرات به صورت پختــه به دولت ارائه شــود تا در جریان 
تصمیم ســازی قرار بگیرد. بخش خصوصی  می                                                                                                                                     تواند تنها به ارائه نظریات کلی 
بســنده کند. برای مثال بگوید دولت باید خصوصی سازی کند تا بهره وری بالا 
رود. اما اینکه چگونه باید اجرا شود و چه راهکارهایی دارد و مواردی این چنینی، 

ریزه کاری هایی است که برای اجرایی شدن آن نیاز به کار کارشناسی  است. 
 شما اعتقاد دارید ارائه جزئیات از بخش خصوصی خارج است و دولت 	�

باید این کار را انجام دهد؟
بخش خصوصی  می                                                                                                                                     تواند منابعی را برای انجام کارهای کارشناسی تخصیص 
دهد و مراحل مطالعاتی را تامین کند. اتاق های                             فکر در ســایر کشورهای دنیا 
با حمایت بخش خصوصی ایجاد شده اســت. دولت بودجه را به وزارت خانه ها                                                
می                                                                                                                                     دهد و آنها                                                                     مطالعات کارشناسی خود را انجام  می                                                                                                                                     دهند. اما برای ورود بخش 
خصوصی به تصمیم سازی نیاز به مطالعات کارشناسی و منابع توسط این بخش 
است. بخش خصوصی باید منابع مالی تخصیص دهد و نیروهای ورزیده را به کار 
گیرد تا نظرات جامع و کاربردی ارائه دهند. این فرایند نیاز به بودجه و انتخاب 

افراد و کارشناسان درست دارد.
آیا روند فعلی اتاق های                             بازرگانــی در جریان ارائه تصمیمات را روند 	�

مناسبی  می                                                                                                                                     دانید یا اعتقاد دارید بخش خصوصی باید بهتر از این عمل کند؟ 
بخش خصوصی در این مدت قدم هایی برای ارائه تصمیمات به دولت برداشته 
که هنوز کامل نیست. جلساتی با حضور نخبگان و افراد خبره تشکیل  می                                                                                                                                     شود. 
ولی به اعتقاد من، اتاق های                             فکر هنوز با ارائه کار کارشناســی فاصله دارد و در 
مراحل ابتدایی است. اگر تاکنون پیشنهادهایی دادند و مورد توجه قرار گرفته، 

نتیجه کارهای کارشناسی است که انجام شده است. 
برخی از فعالان اقتصادی اعتقــاد دارند که دولت ها                                                                     معمولا زمانی به 	�

ســمت بخش خصوصی  می                                                                                                                                      آیند و از آنها کمک  می                                                                                                                                     گیرند که درآمدهای 
نفتی شان با مشکلاتی مواجه  می                                                                                                                                     شــود. در غیر این صورت صدای بخش 

خصوصی را نمی شنوند. شما این صحبت را قبول دارید؟ 
معمولا این طور بوده که وقتی پول نفت در اختیار دولت بوده و توانسته از 
درآمدهای حاصل از فروش نفت، شرایط اقتصادی را مدیریت کند، توجه زیادی 
به بخش خصوصی نمی کند؛  اما زمانی که این درآمد به هر دلیلی با مشکل مواجه 
و متوقف یا کم                                                                                                                                       می شــود، دولت به سمت بخش خصوصی  می                                                                                                                                     آید و توقع دارد 

بخش خصوصی نقش پررنگ تری در کمک به تصمیم گیری و اجرا ایفا کند.

نکته هایی که باید بدانید

بخش خصوصی  می                                                                                                                                     تواند منابعی را برای انجام کارهای کارشناسی تخصیص دهد و مراحل 	]
مطالعاتی را تامین کند.

شاید پیشنهادهایی که بخش خصوصی ارائه  می                                                                                                                                     دهد، جنبه اجرایی نداشته و یا به اجرا 	]
درآوردن آن به کار زیادی نیاز داشته باشد.

کارشناس خبره، باید بدون درنظر گرفتن تامین منافع قشر خاصی از بخش خصوصی، 	]
مسائل را از دیدگاه منافع ملی بررسی کند.

ورود بخش خصوصی به نقاط مختلف فرایند تصمیم گیری دولت و کمک به تصمیم گیری و 	]
اجرا به خصوص با وضعیت ضعیف بدنه کارشناسی دولت در سال های                             اخیر، مهم است.

دولت در دهه های                             اخیر از نظر کارشناسی ضعیف شده است. این ضعف، در تصمیم سازی و 	]
تدوین روش های                             اجرایی تصمیمات، خود را نمایان  می                                                                                                                                     سازد.
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روایت

ارائه راهکار ها                                            و نظراتی که مصلحت کشور و منافع ملی در آن 
دیده شود و در عین حال درست و منطقی باشد، همواره مورد 
تأکید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بوده است. 
موضوعــی که در این دوره مدیریت اتاق بازرگانی ایران به آن 
پرداخته و بر آن تأکید شد، این بود که راهکارها و تصمیمات 
بخش خصوصی باید به گونه ای باشــد که مورد قبول دولت 
قرار بگیرد و اتاق بازرگانی باید در سیاست ها                                            و تصمیم گیری ها              
                              تأثیرگذاری خود را حفظ کند. با وجود اینکه دولت در بند 2 
و 3 قانون بهبود فضای کسب و کار تصریح کرده بود که باید 
در تصمیم گیری ها                                            نظر بخش خصوصی دریافت شود، اما به 
مرور در اجرای این قانون اشــکالات متعددی دیده شد. یکی 
از اشکالات این بود که در زمان برگزاری جلسات و تصمیم گیری با مشارکت بخش خصوصی، به 
صورت گزینشی عمل می      کردند و با حضور یک تا دو نفر از اعضای بخش خصوصی جلسه برگزار 
می      شد، در صورتی که این افراد با توجه به جایگاه حقیقی خود در جلسات حضور داشتند و با وجود 
صاحب نظر بودن، نظرات تخصصی اتاق ایران در این جلسات مطرح نمی شد. این اشکال به مجلس 
و دولت اعلام شــد، زیرا نظرات تخصصی و کارشناسی اتاق فقط از طریق نامه و با امضای رئیس 
اتاق بازرگانی اعلام می      شود. از طرفی همه دولت ها                                            از گذشته دیدگاه خوبی نسبت به نظرات بخش 
خصوصی نداشتند و نظرات آنان را بر اساس منفعت طلبی تلقی می      کردند و اذعان داشتند که در 
این نظرات نگاه جامعی به تمام زوایا وجود ندارد و فقط به دنبال پیشرفت امور صنفی و بیزینسی 
افراد اســت. البته نمی توان گفت این تلقی درست است یا غلط، اما در دوره اخیر اتاق با این تفکر 
مبارزه شد و به جرئت می      توان گفت چنین تفکری در اتاق حال حاضر وجود ندارد. زیرا در این دوره 
همواره در تصمیمات و موضع اتاق، مصلحت ملی و مصلحت اقتصاد کشور در نظر گرفته شده و 
ممکن است برخی از اعضای اتاق از این نظر صدمه بخورند، نگران شوند و اعتراض کنند، اما نظرات 

و پیشنهادهایی ارائه می      شود که پشتوانه علمی و منطقی دقیقی داشته باشد.
به هرحال در اتاق بازرگانی افراد مختلفی همچون صادرکننده، واردکننده، بخش کشاورزی و... 
حضور دارند و البته تصمیمات اقتصادی ممکن است برای یک بخش خوشایند و همان تصمیم برای 
بخش دیگر ناخوشایند باشد. اما در اتاق، تصمیمی که مصلحت کشور است و منافع ملی در آن وجود 
دارد، گرفته می      شود. در اتاق ایران ساختاری برای تنظیم نظرات، دیدگاه ها                                            و پیشنهادها وجود دارد و 

این ساختار بسیار دموکراتیک و هدفمند است و به جرئت می      توان گفت اتاق یکی از دموکرات ترین 
مراجع در کشور است و تریبونی آزاد دارد که هرکسی می      تواند دیدگاه ها                                            و پیشنهاد های          خود را اعلام 
کند؛ اما فرآیند تصمیم سازی، یک فرآیند مشخصی است که تصمیمات با رایزنی، صحبت، نظرسنجی 
و... گرفته می      شود. در اتاق چندین ارگان در حال فعالیت است. یک بخش، کمیسیون های          مشورتی 
اتاق هستند و هیئت نمایندگان در آن عضویت و مشاورانی به صورت تخصصی در آن حضور دارند. 
اعضا در این کمیسیون ها، تولید فکر و محتوا می      کنند و این کمیسیون ها                                            در برخی موضوعاتی که از 
سوی هیئت رئیسه به آنها ارجاع می      شود، ورود پیدا می کنند، موضوعات روز را بررسی، نظرات خود 
را اعلام و به هیئت رئیسه منتقل می      کنند. بخش دیگر، سازمان اتاق بازرگانی است و کارشناسان 
در دو معاونت اقتصادی و فنی که مســائل حوزه کسب و کار را پیگیری می      کنند، حضور دارند و 
کارشناسان دیگر این مجموعه در جلسات مدیریت مجامع و انجمن ها                                            حضور می      یابند و گزارش 
آن را منتقل می      کنند. این گزارش ها                                            در کمیسیون ها                                            و معاونت ها                                            بررسی می      شود و نظریه نهایی به 
هیئت رئیسه ارسال می      شود و هیئت رئیسه نیز این نظریات را بررسی می      کند. برای بررسی این 
نظریات در برخی مواقع از کارشناسان و مشاوران مختلف کسب نظر می      شود و در نهایت نظر اتاق 

با امضای رئیس اتاق اعلام می      شود. 
به همین دلیل این اعتقاد وجود دارد که نظرات اتاق ایران به صورت کارشناسی ارائه می      شود؛ 
زیرا اعضای اتاق در خط مقدم همه موضوعات قرار دارند و همه مســائل را می      شناسند و از طریق 
تشکل های          تخصصی به عنوان یکی از بازوهای اتاق در امور تخصصی، از طریق اتاق های          مشترک در 
حوزه مسائل و امور بین المللی و از طریق اتاق های          استان ها                                            در سطح منطقه ای اعلام نظر می      کنند؛ 
تمامی این دیدگاه ها                                            و نظرات در اتاق ایران جمع بندی، پالایش و بررسی نهایی شده، به عنوان نظر 
اتاق منعکس می      شود. در خصوص بازار ارز و نوسانات آن، اولین مرجعی که خواستار تشکیل بازار 
ثانویه شد، اتاق بازرگانی بود و پس از فشار های          فراوان این موضوع عملیاتی شد زیرا اتاق بازرگانی 
قدرت اجرایی ندارد و سیاســت های          خود در حوزه اقتصادی را با مصاحبه های          مختلف، حضور در 
نشست ها                                            و جلسات مختلف و معطوف کردن نظرات و دیدگاه های          دولت و مجلس به نظرات خود 

اعمال می کند و از این طرق بر سیاست ها                                            تاثیر می      گذارد. 
در چند هفته گذشته چندین پیشنهاد برای معاون اول رئیس جمهور ارسال شد که برخی از آنها 
اجرایی شد و بقیه انجام نشد که یکی از موارد اعتراض اتاق بود که اگر 5 پیشنهاد داده می      شود، این 
یک پکیج است و قرار نیست دولت فقط پیشنهادهای مطابق با منافع خود را اجرایی کند و بقیه را به 
فراموشی بسپرد زیرا این پیشنهادها باید هماهنگ با یکدیگر انجام شود تا تأثیر خود را بگذارد. البته 
تجربه نشان داده است که تا زمانی که هر دولت در وضعیت باثباتی قرار داشته و درآمدها کفایت اداره 
کشور را  کرده، هیچ گاه به بخش خصوصی اعتماد نشده است. در کشورهایی که درآمدهای آنها بر 
پایه نفت است، معمولا این شیوه وجود دارد و دولت ها                                            خود را نیازمند بخش خصوصی نمی دانند. اما 
هر زمان که برعکس این اتفاق رخ داده، مانند 6 ماه گذشته که وضعیت ارز به هم ریخت و مشکلاتی 
به وجود آمد که هنوز هم ادامه دارد، تعامل دولت با بخش خصوصی به وجود می      آید و پیشنهادها 
را با حوصله و تعامل بیشتری بررسی می      کند. شرایط فعلی شرایطی است که دولت می      داند بخش 
خصوصی نظراتش درست و منطقی است و بخشی از آن حاصل نظرات کاملا بی طرفانه اتاق بوده؛ 
زیرا بر منافع ملی استوار است و به نظر می      رسد دولت به دلیل تنگناهایی که در آن قرار دارد، بیشتر 
از هر زمان نیازمند برخورداری از مشاوران خوب است. چندی پیش که علی شمخانی، نماینده مقام 
معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در اتاق تهران حضور یافتند و مباحث مطرح شد، 
ایشان متوجه شدند که هیچ یک از اعضای اتاق به دنبال منافع شخصی نیستند و در نامه ای به مقام 
معظم رهبری، نظرات اتاق را منعکس کردند و مقام معظم رهبری در جلســه با هیئت دولت نیز 
با اشاره به نامه اتاق، به دولت توصیه کردند که از ظرفیت های          بخش خصوصی استفاده کنند. این 
نشان می      دهد که نظرات اتاق منطقی است و در این دوره می      توان این موضوع را به عنوان یکی از 
دســتاورد های          دوره هشتم اتاق ایران برشمرد و امید است در دوره های          بعد هم کامل تر شود و در 
آینده نظرات اتاق در حوزه بین المللی نیز منعکس شود؛ زیرا در تعاملات بین المللی یک پایه اصلی و 
مهم اقتصاد است و تمامی تعاملات کشورها برای تأمین منافع اقتصادی صورت می      گیرد. زیرا همه 
کشور ها              می      دانند اقتصاد قوی می      تواند قدرت، رفاه، امنیت و آرامش به وجود آورد و کشورهایی که 
به این موضوع اعتقاد دارند، با اهمیت دادن به اتاق های          بازرگانی، آنها را قدرتمند و نظرات آنها را 
اجرایی می      کنند. امید است پس از گذر از این مرحله و ایجاد اعتماد بیشتر بین دولت، حاکمیت و 

اتاق، شاهد ذی نفع بودن اتاق در مباحث بین المللی و مباحث کلان ارتباطات خارجی باشیم. 

دموکراسی در اتاق
بخشخصوصینظراتکارشناسیارائهمیدهد

کیوان کاشفی
عضو هیئت رئیسه اتاق 

بازرگانی ایران

نکته هایی که باید بدانید

در گذشته در زمان برگزاری جلسات و تصمیم گیری دولت با مشارکت 	]
بخش خصوصی، سیاست گذاران به صورت گزینشی عمل می      کردند.

به نظر می      رسد دولت به دلیل تنگناهایی که در آن قرار دارد، بیشتر از 	]
هر زمان نیازمند برخورداری از مشاوران خوب است.

نظرات اتاق ایران به صورت کارشناسی ارائه می      شود.	]
تا زمانی که هر دولت در وضعیت باثباتی قرار داشته و درآمدها کفایت 	]

اداره کشور را  کرده، هیچ گاه به بخش خصوصی اعتماد نشده است.
در اتاق ایران ساختاری برای تنظیم نظرات، دیدگاه ها                                            و پیشنهادها وجود 	]

دارد که بسیار دموکراتیک و هدفمند است.
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................................ راهبرد ................................

گویا دولت عادت کرده که از هر جایی ســر دربیاورد. حتی از بازاری که قرار است تنها دو گروه در آن فعالیت کنند: خریدار و 
فروشنده؛ با ساز و کار بازار آزاد. یکی عرضه کند و دیگری بخرد. قیمت هم بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. بورس 

کالا جایی برای ورود دولت ندارد. دخالت های دولتی ها در این بازار در چند ماه اخیر، وضعیت نابســامانی برای 
فعالان بورس کالا ایجاد کرد. سودها را واسطه ها بردند و ضررها را تولیدکنندگان و عرضه کنندگان واقعی 

متحمل شدند. بعد از این آشفتگی، دولت بالاخره ترمز دخالت هایش را کشید تا بازار به تعادل برسد. 

دولت از بورس کالا چه می خواهد؟

ورود ممنوع!
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راهبرد

بورس کالا با اهداف بلندی شکل گرفت و مسئولان وقت 
آن به نوعی با اهداف این بورس همســو بودند؛ اما در 
چندین موج متوالی و با رفتارها و فشارهایی که دولت 
تحمیل کرد، اعتبار بورس کالا زیر سوال رفت و کارکرد 
اصلی آن با چالش مواجه شد. بورس کالا قرار بود مکانی 
برای کشف قیمت برای کالا و مواد اولیه باشد و خارج 
از دخالت های دستوری دولت ها قرار گیرد تا بازار ها راه 
خود را پیدا کنند. امــا در عمل کارکرد بورس کالا در 
حد یک ابزار دخالت دســتوری دولت در بازارها تقلیل 

پیدا کرده است.
بورس کالا به دلیل فشار های دولت در حال تبدیل 
شدن به امتدادی از بازو و نظام قیمت گذاری و توزیع و دخالت های دولت در بازار است، در 
صورتی که این عملکرد خلاف آن ماهیتی است که برای آن پیش بینی شده بود. در بورس 
کالا باید خریدار و فروشنده شفاف و بسته به هر دیدی که در بازار دارند، توافق و معامله 
کنند تا قیمت واقعی کشف شود. وقتی در بورس کالا با قیمت مشخصی معامله انجام 
شود، اشخاص مشخصی بفروشند و اشخاص مشخصی بتوانند خریداری کنند، اعمال این 
محدودیت ها جذابیت های بورس را از بین می       برد و این معاملات به حاشیه بازار کشیده 
می       شود. به هر حال در این شرایط، واحدهای بخش عمومی از قیمت های دستوری تبعیت 
می       کنند، زیرا بیشتر تحت نظر دولت هستند. اما بقیه واحدها بورس را کنار گذاشتند و 
فعالیتی در بورس ندارند. البته در چند هفته گذشته سقف رقابت برای گروه های مختلف 
برداشــته شــده و بورس به حالت عادی خود بازگشته است؛ اما تا پیش از این، به دلیل 
وجود ســقف رقابت و... تمایلی در خریداران و فروشــندگان برای حضور در بورس کالا 

وجود نداشت.
در حال حاضر یکی از مشکلات موجود در بورس کالا که خریداران و فروشندگان را 
فراری داده است، شفافیت مالی نیست بلکه دخالت های دستوری در شرایط معامله است 
و عامل اصلی عدم اقبال بورس به همین مسئله برمی گردد. شفافیت مالی یکی از مشکلات 

بود و در ابتدا مطرح بود؛ اما مسئله اصلی حال حاضر بی اقبالی در بورس کالا نیست.
باید گفت اگر دولت می       خواهد در بازار دخالتی داشته باشد، بورس کالا را به عنوان ابزار 
خود در نظر نگیرد، زیرا ادامه این رفتارها، ماهیت بورس کالا را زیر سوال می       برد و اعتبار 
بورس را کم می       کند و در درازمدت به نفع کشور نیست. اگر بخواهند قیمت های دستوری 
و توزیع کالاهای سهمیه را در بورس کالا انجام دهند، به ضرر بورس کالا و در درازمدت به 
ضرر کشور است. دولت اگر می       خواهد دخالتی در بازار داشته باشد، از مکانیزم های بیرون 

از بورس مانند سازمان های توزیع کالا و... استفاده کند. 

بمانجان ندیمی
آیندهنگر

دخالت بیجا
در  بورس کالا چه خبر است؟

مداخله دولت در بازار
بورس کالا به اهدافش نرسیده است

بورس کالا در راستای تحقق اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه 
در شهریور 1382 و بورس کالای کشاورزی در شهریور 1383 
آغاز به کار کرد. شاید بتوان مهم ترین اهداف راه اندازی بورس 
کالا را ایجاد بازاری منسجم، ســازمان یافته و قانونمند برای 
تسهیل معاملات، شفاف سازی و کشف قیمت ها در اثر عرضه و تقاضا و حذف واسطه ها دانست. اما 
در خصوص تحقق این اهداف نظرات مغایری وجود دارد. برخی به عملکرد بورس کالا نمره قبولی 
می دهند و برخی آن را ناکارآمد می دانند. نفوذ دولت به بورس کالا که مغایر با اهداف راه اندازی این 
بازار است، مهم ترین مسئله ای است که تمام افراد اعم از منتقد و غیرمنتقد با آن مشکل دارند. در 
چند ماه اخیر به دنبال سیاست های ارزی جدید دولت از ابتدای سال، این بازار نیز با چالش های جدی 
مواجه شد. فروش کالاهایی که با دلار 4200 تومانی در بورس کالا عرضه می شدند، معاملات این 
بازار را به شدت تحت تاثیر قرار داد. اما همین مسئله نیز موجب ورود دلال ها به بازار شد. تفاوت نرخ 
ارز در بورس کالا با بازار آزاد و حتی بازار دوم، چنان جذاب بود که گفته می شد حتی تولیدکنندگان 
هم ترجیح می دهند به جای تولید کالا، مواد اولیه را با دلار 4200 تومانی بخرند و صادر کنند. اما این 
مسئله با برداشتن سقف قیمتی برای پتروشیمی ها و فولادی ها تا حدی برطرف شد. ولی این مهر بر 
پیشانی بورس کالا خورد که این بازار ناکارآمد است. این انتقاد در حالی مطرح می شود که بورس کالا 
صرفا مجری سیاست های دولت بوده و سیاست گذار نیست. در واقع بخشنامه های ارزی اخیر موجب 
آشفتگی بازار و نامتعادل شدن بورس کالا شده است. از این رو برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که 
نمی توان دستاوردهای مهم بورس کالا را نادیده گرفت. اگرچه دخالت های دولت در بازار مانع از آن 
می شود که ساز و کار بورس کالا بر اساس اصول ذاتی اش پیش برود. قیمت گذاری در بورس کالا تنها 
از طریق عرضه و تقاضا صورت می گیرد و قیمت های دستوری در آن جایی ندارد. اما این مسئله گویا 
هنوز برای دولتمردان قابل پذیرش نیست و با ورود به بازار، موجب خروج بورس کالا از مسیر درست 

شده اند. در خصوص عملکرد بورس کالا کارشناسان به چند نکته اشاره دارند:

تنها افرادی می توانند در بورس کالا فعال باشند که از وزارت صمت مجوز بهره برداری داشته 1 
باشند. پس در این صورت، چنانچه دلال هایی وارد این بازار شده و از شرایط موجود سوءاستفاده 

کرده اند، به بورس کالا ارتباطی ندارد.

فعالیت در بورس کالا با شفافیت عجین شده است. از این رو افرادی که در این بازار فعالیت 2 
می کنند، نمی توانند از پرداخت مالیات فرار کنند. برخی از کارشناسان علت عدم حضور برخی 

از شرکت ها در بورس کالا را بی رغبتی آنها به شفافیت مالی می دانند.

انتقاد از حضور دلال ها در بورس کالا در حالی مطرح می شود که این گروه در تمام بازارهای دنیا 3 
حضور دارند. برخی اعتقاد دارند که اگر این دلال ها نبودند معاملات بورس چندان رونقی نداشت.

منتقدان عنوان می کنند که منفعت خریدار و فروشنده در بورس کالا تامین نمی شود چراکه 4 
گروه های قوی همچون پتروشیمی ها و فولادی ها بازار را در دست گرفته اند و به دلیل قدرتشان، 

بازار را مدیریت می کنند. 

نکته هایی که باید بدانید

یکی از مشکلات موجود در بورس کالا دخالت های دستوری دولت در 	]
شرایط معامله است.

در بورس کالا باید خریدار و فروشنده شفاف و بسته به هر دیدی که در 	]
بازار دارند، توافق و معامله کنند تا قیمت واقعی کشف شود.

بورس کالا در حد یک ابزار دخالت دستوری دولت در بازارها تقلیل پیدا 	]
کرده است.

نکته هایی که باید بدانید

نفوذ دولت به بورس کالا مهم ترین مسئله ای است که تمام افراد اعم از 	]
منتقد و غیرمنتقد با آن مشکل دارند.

قیمت گذاری در بورس کالا تنها از طریق عرضه و تقاضا صورت می گیرد و 	]
قیمت های دستوری در آن جای ندارد.

دخالت های دولت در بازار مانع از آن می شود که ساز و کار بورس کالا بر 	]
اساس اصول ذاتی اش پیش برود.

بهادر احرامیان 
عضوهیئتنمایندگاناتاق

بازرگانیتهران
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مداخله دولت در بازار
بورس کالا به اهدافش نرسیده است

نگاهی به بورس کالاهای کشاورزی در کشورمان به روشنی نشان دهنده آن است که دولت ابداً قصد واگذاری این 
بازار به بخش خصوصی و معامله محصولات در بازار بورس بر اساس مکانیزم بازار را نداشته و عزم خود را برای 
ادامه تصدی گری در این بازار جزم کرده است.

مرحله گذار از بازار سنتی به بازار پیشرفته
حال بورس کالای کشاورزی ایران چطور است؟

مهم ترین کارکرد بورس های                               کالایی و فلسفه وجودی 
این بازارها در جهان را می توان حذف واسطه ها و وصل 
کردن خریداران و فروشندگان واقعی به هم برشمرد تا 
بتواننــد در بازاری رقابتی به خرید و عرضه محصولات 
بپردازند. این مکانیزم در کشورهای پیشرفته و مترقی 
جهان سابقه ای طولانی دارد و کالاهای مهم و اساسی 
کشاورزی چون گندم، جو، ذرت، سویا، کنجاله و شکر 
ســال های                               زیادی اســت که در  بورس های                               بزرگ دنیا 
معامله می شوند، به طوری که قیمت جهانی این کالاها 
در این بازارها تعیین می شود. کشورهای در حال توسعه  
بســیاری در جهان نیز به این مکانیزم پیوسته اند و با 
پیروی از مدل این بازار به عرضه محصولات مختلف در سطح جهانی می پردازند. در کشور 
ما اما بورس کالای کشاورزی از سابقه چندان زیادی برخوردار نیست و تنها 14 سال از 
آغاز به کار آن در سال 1383 شمسی می گذرد. با گذشت این مدت زمان بورس کالای 
کشاورزی ایران همچنان با مفهوم بورس به معنای واقعی آن فاصله دارد و نتوانسته است 
انتظارات از ایجاد این بازار را برای محصولات کشاورزی به عنوان بازاری رقابتی فراهم کند. 
سوال اینجاست که علت این ضعف چیست و چرا فعالان بازار محصولات اساسی کشاورزی 

از ایجاد این بازار رضایت چندانی ندارند؟
اصــولاً یکی از علل اصلی ایجاد بورس های                               کالایی ضعف ها و ناکارآمدی های                               موجود 
در بازارهای سنتی است که کشورهای در حال توسعه یا حتی توسعه نیافته را در مسیر 
ایجاد این بازار قرار می دهد. اما نگاهی به مکانیزم بورس کالای کشاورزی در ایران نشان 
می دهد که این بازار عملاً به واحد فروش شرکت های                               دولتی چون سازمان تعاون روستایی، 
شــرکت بازرگانی دولتی ایران و دیگر شرکت های                               وابسته به نهادهای دولتی مبدل شده 
است. هدف عنوان شده این شرکت ها برای ورود به بازار خرید محصولات کشاورزی چون 
گندم، شکر و روغن، کوتاه کردن دست واسطه ها و دلالان از این بازارها، فروش محصولات 
کشــاورزی به قیمتی منصفانه و جلوگیری از زیان کشاورزان است. این مکانیسم بورس 
کالای کشاورزی ایران را به بازاری انحصاری مبدل ساخته که تنها یک فروشنده در این 
بازار به عرضه محصولات می پردازد و این عرضه کننده انحصاری تعیین کننده کف قیمت 
در بازار است و قادر است در هر زمانی با افزایش یا کاهش عرضه محصول، قیمت را در 
بازار تحت کنترل خود داشته باشد. محصولات استراتژیک کشاورزی در نقاط دیگر جهان 
نیز مورد حمایت دولت ها هستند؛ اما شیوه این حمایت به گونه ای نیست که دولت با ورود 
به بازار اقدام به قیمت گذاری و بخش خصوصی فعال در بازارهای محصولات کشاورزی 
را حذف کند. نگاهی به علل ایجاد بورس کالایی چون گندم در کشور نیز نشان می دهد 
که هدف از شکل گیری این بازار اصولاً کاهش هزینه های                               دولت به دنبال اجرای سیاست 
خرید تضمینی گندم از کشاورزان بوده است، که به عنوان سیاستی حمایتی سال هاست 
که از جانب وزارت جهاد کشاورزی با صرف بودجه قابل توجهی از خزانه ملی کشور اجرا 
می شود؛ اما شواهد گویای آن است که بودجه دولت دیگر توان پرداخت این مبلغ هنگفت 
را نداشــته و باید راهی برای آن اندیشیده می شده است. دولت عرضه محصولات گندم 
کشاورزان در بورس کالا توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران و سپس پرداخت مابه التفاوت 
قیمت تضمینی تعیین شده را به عنوان راهی جایگزین برای شیوه خرید تضمینی ارائه کرد 
که در حال حاضر نیز در حال اجراست. این شیوه بار مالی دولت را تا حد زیادی کاهش 
می دهــد و پرداخت ها را به مابه التفاوت قیمت تضمینی تا قیمت فروش رفته در بورس 

کاوه زرگران 
رئیسکمیسیونکشاورزی

اتاقتهران

نکته هایی که باید بدانید

مهم ترین کارکرد بورس های                               کالایی در جهان حذف واسطه ها و وصل 	]
کردن خریداران و فروشندگان واقعی به هم است.

بخشی از تولیدکنندگان، کارگزاران بورس را به عنوان دلال یا واسطه در 	]
نظر می گیرند و تمایلی برای مراجعه به مراکز کارگزاری ندارند.

در بورس های                               کالایی محصولات کشاورزی با کیفیت های                               مختلف با 	]
قیمت های                               متفاوتی عرضه می شوند.

 یکی از علل اصلی ایجاد بورس های                               کالایی ضعف ها و ناکارآمدی های	]
موجود در بازارهای سنتی است. 

بورس کالای کشاورزی ایران همچنان با مفهوم بورس به معنای واقعی آن 	]
فاصله دارد.

کالای کاهش می دهد و از سوی دیگر نقدشوندگی معاملات برای کشاورزان را نیز افزایش 
می دهد. اما نکته ای که در این میان مورد توجه قرار نگرفته فلســفه وجودی بورس های 
                              کالایی و کارکرد واقعی آنها است که همانا متصل کردن فروشندگان و خریداران واقعی 

به یکدیگر است. 
بورس کالایی گندم از جنبه ای دیگر نیز نتوانســته است ساز و کار واقعی بورس کالا 
در ســمت عرضه را اجرایی کند. اصولا در بورس های                               کالایی محصولات کشــاورزی با 
کیفیت های                               مختلف با قیمت های                               متفاوتی از سوی فروشندگان عرضه می شوند در حالی 
که گندم با سطوح مختلف گلوتن و پروتئین در بورس کالای ایران به یک قیمت عرضه 
می شــود و به علت انحصار شرکت بازرگانی دولتی ایران در این بازار، خریداران ناگزیر از 
خریداری گندم هایی با کلاس های                               متفاوت به یک قیمت هستند. نگاهی به بورس کالاهای 
کشاورزی در کشورمان به روشنی نشان دهنده آن است که دولت ابداً قصد واگذاری این 
بــازار به بخش خصوصی و معامله محصولات در بازار بورس بر اســاس مکانیزم بازار را 
نداشــته و عزم خود را برای ادامه تصدی گری در این بازار جزم کرده است. بورس کالای 
کشاورزی زمانی می تواند مکانیزم اصلی خود را داشته باشد که عرضه کنندگان با دریافت 
آموزش های                               لازم معاملات بورسی به طور مستقل کالاهای خود را در این بازار عرضه کنند، 
تنها در این صورت است که دو طرف معامله و در نهایت اقتصاد کشور می تواند از مزایای 

معاملات بورس کالا بهره مند شود. 
نکته دیگر که در مورد بورس کالای کشــاورزی باید به آن توجه داشت جای خالی 
معاملات آتی در این بازار است، شیوه ای از معاملات در بازار بورس که براساس شیوه خرید 
سلف محصولات کشاورزی شکل گرفته است و در خرید های                               بین المللی به عنوان روشی 
برای پوشش ریسک معاملات مورد استفاده قرار می گیرد. مورد دیگر لزوم فرهنگ سازی 
و آموزش برای حضور تولیدکنندگان کوچک و متوسط در بورس های                               کالایی است، این 
شرکت ها عموماً امکان استفاده از بورس های                               کالایی را ندارند؛ چرا که برای انجام معاملات 
نیازمند مشــاوره با کارگزاران بورسی هستند. در حالی که این بخش از تولیدکنندگان 
کارگــزاران بورس را به عنوان دلال یا واســطه در نظر می گیرند و تمایلی برای مراجعه 
به مراکز کارگزاری ندارند. از این رو به نظر می رســد عرضه کنندگان واقعی محصولات 
کشاورزی در حال گذراندن مرحله گذار از بازارهای سنتی به سمت بازارهای پیشرفته تر 
هستند و این مهم در درجه اول نیازمند درک لزوم کوچک شدن دولت در اقتصاد از سوی 

کلیه فعالان اقتصادی است.  
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نوسانات شديد اقتصادي به ويژه در بخش ارزي، بازار را دچار بي ثباتي و از تعادل خارج 	]
می         کند.

حاكميت دولت و اعمال محدوديت بر بورس توسط دولت، با ماهيت بورس در تضاد است.	]
تصميمات ارزی اخیر برخي فعالان اقتصادي را متضرر کرده و منافع برخي بنگاه هاي 	]

اقتصادي بزرگ به ناحق نصيب اشخاص ديگري شده است.
وجود بورس كالا با منافع برخي اشخاص كه همواره در پي سودهاي كلان با توسل و بهره 	]

گرفتن از رانت هستند، در تضاد است.
بورس كالا با هدف ايجاد بازاري قانونمند، شفاف، داراي امنيت و ثبات با شرايط يكسان و 	]

عادلانه براي همه متقاضيان به وجود آمد.

محمودرضا الهی فرد
کارشناسبورسکالا

به رغم گسترش 
حيطه فعاليت و 

توسعه حجم مبادلات 
بورس كالا از زمان 
شكل گيري فعاليت 
آن تاكنون، حاكميت 
ساختار دولتي بر 
اقتصاد كشور به 

ويژه در زمان هايي 
كه كشور درگير 

بحران های           ناشی 
از تحريم ها  بوده، 

بورس كالا نيز تحت 
تاثير محدوديت ها                    و  
مشكلات كشور قرار 

گرفته  است

علل بی ثباتی بازار 
تصمیم های اخیر ارزی بورس کالا را از تعادل خارج کرد

بورس كالاي ايران كه پيشينه آن به سازمان كارگزاران بورس فلزات 
تهران و سازمان كارگزاران بورس كشاورزي برمي گردد، فعاليت اوليه اش با 
تاسيس بورس فلزات تهران در سال ١٣٨٢ آغاز شد. از اهداف اوليه آن ايجاد 
شرايطي عادلانه براي فروش محصولات فلزي كارخانه جات توليدي بود. 
شايان ذكر است که تا قبل از تاسيس بورس فلزات تهران محصولات فلزي 
به ويژه محصولات فولادي با قيمت های           تثبيتي و دستوري توسط دولت به 
فروش می         رسيد. حجم عمده محصولات فولادي توسط عده معدودي تاجر 
با قيمت های           دولتي به فروش می رسيد و در حالي كه كارخانه جات توليدي 
كه در آن زمان همگي دولتي بودند، سودي نمي بردند، سود اصلي نصیب 
تجار و واســطه هايي می         شد كه با به كارگيري نقدينگي خويش و تقسيم 
بازار محصولات كارخانه جات مزبــور را گاه تا دو برابر قيمت خريد خود 
از كارخانه جات توليدي، به مصرف كنندگان می         فروختند و از اين طريق 
صاحب سودهاي سرشاري می شدند. با شروع به كار بورس، كارخانه جات 
توليدي، محصولات خود را در بورس با قيمت های           حاشيه بازار - بالاتر از 
قيمت های           تثبيتي و بيشتر از نرخ های           فروخته شده به  تجار و واسطه ها 
                   و پاييــن از قيمت های           مصرف كنندگان - به معرض فروش گذاشــتند. 
اين اقدام باعث از بين رفتن رانت قيمتي براي تعداد معدودي اشــخاص 
شد و تفاوت قيمت های           عمده فروشي توسط توليدكنندگان در بورس با 
قيمت های           خرده فروشي به حدود سه درصد تنزل يافت و علاوه بر رضايت 
توليدكنندگان از اين شيوه فروش كه سود آنها را افزايش داده بود، رضايت 

مصرف كنندگان را نيز در پي داشت
اين شــيوه فروش كه بطور مداوم و گسترده و در حجم های           كوچك، 
متوســط و بزرگ و ارائه قيمت های           منطقي و با ايجاد شــرايط يكسان 
بــراي همه متقاضيان و همچنيــن ايجاد شــفافيت در انجام مبادلات 
كه از كاركردهاي اساســي بورس ها                    است، صورت گرفت، مورد استقبال 
توليدكنندگان و طيف گسترده خريداران قرار گرفت و خيلي سريع حجم 

مبادلات بورس افزايش يافت.
بنابراين، بورس كالا با هدف ايجاد بازاري قانونمند، شفاف، داراي امنيت 
و ثبات براي فعالان آن و همچنين بازاري با شــرايط يكســان و عادلانه 

براي همه متقاضيان و فعالان حوزه كالا، به وجود آمد و با توجه به توفيق 
نسبتاً بالا در دستيابي به اهداف مذكور، خيلي سريع توسعه و گسترش 
يافت. علاوه بر مزاياي ذكرشده كه منجر به استقبال فعالان حوزه كالا اعم 
از عموم توليدكنندگان و خريداران شد، بورس كالا مزاياي قابل توجهي 
هم براي دولت و برنامه ريزان اقتصادي كشور داشته و با نظارت بر بازار و 

برنامه ريزي های           كلان اقتصادي كشور ارتباط داشته و دارد.
 علي رغم گسترش حيطه فعاليت و توسعه حجم مبادلات بورس كالا 
از زمان شكل گيري فعاليت آن تاكنون، حاكميت ساختار دولتي بر اقتصاد 
كشور به ويژه در زمان هايي كه كشور درگير بحران های           ناشی از تحريم ها                    و 
محدوديت های           خارجي بوده است، بورس كالا نيز تحت تاثير محدوديت ها 
                   و مشكلات كشور قرار گرفته و در برخي اوقات از ماهيت اصلي خود فاصله 
گرفته اســت؛ ولي همواره با برطرف شدن مشكلات مقطعي، بورس نيز 
خيلي سريع به ماهيت اصلي خويش كه حاكميت عرضه و تقاضا بر بازار 
است، بازگشته اســت. البته اين واقعيت را نمی توان انکار کرد كه وجود 
بورس كالا با منافع برخي اشــخاص كه همواره در پي سودهاي كلان با 
توسل و بهره گرفتن از رانت هستند، در تضاد است. آنها به دنبال اقتصاد 
غيرشفاف و نظام سهميه اي و چندقيمتي هستند. بديهي است اين گونه 
افراد مخالف موجوديت بورس كالا هستند و از هيچ ابزار در دسترسي براي 

ضربه زدن به بورس دريغ نمي كنند .
نمونه اي از شــرايط مغاير با ماهيت بورس و از نوع حاكميت اقتصاد 
دســتوري بر بورس كالا، وقايع دو سه ماه اخير و در جريان نوسانات بازار 
ارز و اثرات آن بر ســاير بخش های اقتصادي بود. طي مدت مزبور شاهد 
تصميمات و دستورهایي از ناحيه مقامات دولتي در مورد بورس بوديم كه 
بعضاً بدون محاســبه ابعاد و آثار آنها، اتخاذ و اجرا می شد؛ گرچه در حال 
حاضر تقريباً وضعيت به حالت عادي برگشته است، ولي تصميمات مزبور 
برخي فعالان اقتصادي را متضرر کرده و منافع برخي بنگاه هاي اقتصادي 
بزرگ كه به عموم مردم تعلق دارند، به ناحق نصيب اشخاص ديگري شده 

است و مشكلاتي را براي بورس و ساير دستگاه ها به وجود آورده است.
براي رسيدن به شرايط ايده آل و داشتن بورس كالايي با كاركردهاي 
صحيح و مبتني بر استانداردهاي جهاني، بايد اقتصاد آزاد مبتني بر عرضه 
و تقاضا و بخش خصوصی قوي به معناي واقعي داشته باشيم. عرضه كننده 
و همچنين خريداران، فراوان باشند؛ به گونه اي كه يك يا چند فروشنده 
و يا خريدار نتوانند تاثيرگذار بر بورس و قيمت های           آن باشند. همچنين 
حاكميت دولت و اعمال محدوديت بر بورس توسط دولت، با ماهيت بورس 
در تضاد است؛ زيرا بورس، ساز و كارهاي خاص خود را دارد. نوسانات شديد 
اقتصادي به ويژه در بخــش ارزي، بازار را دچار بي ثباتي و از تعادل خارج 
می         کند و اثرات اين موضوع خيلي ســريع در بورس كالا نمايان می         شود. 
حال چنانچه با انگيزه مهار و كنترل تورم مشــابه شرايط به وجود آمده 
اخير، دولت بخواهد قيمت كالاهاي واسطه اي را به صورت غيرواقعي پايين 
نگه دارد، شرايط عرضه و تقاضا دچار اختلال می         شود؛ مثلاً وقتي كالايي 
به كمتر از قيمت واقعي به فروش برسد، تقاضاي كاذب براي آن به وجود 

می         آيد و مشكلاتي را در دو سوي عرضه و تقاضا ايجاد می کند. 
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 وقت مناسبی برای برداشتن سقف قیمتی انتخاب نشد.	]
 می    توان بورس کالا را یکی از دستاورد های                                                بزرگ برای دولت ها                       در خصوص ایجاد یک نظام 	]

شفاف و قانونمند دانست.
 معاملات بورس کالا ثبت می    شود و یکی از بهترین ابزارها بابت شفافیت مالیاتی است.	]
 بورس کالا مجری مصوباتی بوده که توسط وزارت صمت اعلام شده است.	]
 یکی از ایده آل ها                       این است که به بورس اختیار عمل داده شود.	]

پیام آرمات
کارشناسبورسکالا

هرکسی نمی تواند از بورس کالا خرید کند. مجوزهای خرید را بورس نمی دهد. ظرفیت ها                       را هم بورس کالا مشخص نمی کند. اینکه یک سری تقاضای کاذب 
به بازار می    آید، به این دلیل است که همه آنها  پروانه بهره برداری دارند و پروانه ها  و ظرفیت ها                       را وزارت صمت تایید می    کند و ربطی به بورس ندارد. بورس 
کالا مثل بورس اوراق بهادار نیست که هرکسی با شناسنامه و کارت ملی بتواند کد بورسی بگیرد.

منتقدان بورس كالا 
بايد بدانند اينكه 
سقف باز يا بسته 

باشد، توسط بورس 
مشخص نمی شود. 
اما می    توان خيلی 
از اختيارات را به 

مديران بورس كالا 
داد كه كوله باری 
از تجربه هستند. 
می    توان به آنها 

اعتماد كرد. قطعا 
تجربيات آنها 
تاثيرگذار است 

دفاع تمام قد  
عملکرد بورس کالا فوق العاده است

بورس کالا یکی از دستاورد های                                                اقتصادی کشور در سال های 
                                               اخیر بوده و تاکنون عملکرد فوق العاده ای داشــته است. خلأ این 
بازار از دهه 70 احســاس می    شد. بورس کالا بستری ایمن است 
که خریدار و فروشنده می    توانند با اطمینان کامل در آن معاملات 
خود را انجام دهند. در واقع  بورس کالا توانست این بستر شفاف 
را فراهم کند و به فروشــندگان اطمینان خاطر دهد که اگر بار 
را می    فروشند قطعا به پولشــان می    رسند و اگر پول را با تاخیر 
گرفتند، قطعا جریمه ای برای خریدار در نظر گرفته خواهد شد. به 
خریدار نیز این اطمینان را می    دهد که اگر پولی را پرداخت، قطعا 
کالا دریافت خواهد کــرد. اگر کالا را دیر دریافت کرد، می    تواند 
خسارت بگیرد. می    توان بورس کالا را یکی از دستاورد های                                                بزرگ 
بــرای دولت ها                       در خصوص ایجاد یک نظام شــفاف و قانونمند 
دانســت. معاملات بورس کالا ثبت می    شــود و یکی از بهترین 
ابزارها بابت شــفافیت مالیاتی است. هنگامی که در بورس کالا 
خرید انجام می    شــود یا فروش صورت می    گیرد، در دفاتر ثبت 
قیمت ها، تاریخ معامله و شــرایط معامله ثبت و مشخص است. 
در نتیجه برای محاسبات مالیاتی مشکلی وجود ندارد. همان طور 
که می    دانید فرار مالیاتی عارضه ای است که سال هاست گریبان 
اقتصاد را گرفته است. حال آنکه وقتی معامله ای در بورس اتفاق 
می    افتد، به دلیل ثبت شــدن در دفاتر، امــکان فرار مالیاتی را 
به صفر می    رســاند. بورس کالا از نظر مالیات ستانی و شفافیت 
معاملات به دولت ها                    کمک بســیاری کرده و هر دولتی در بستر 
بورس کالا می    تواند یک نظام قانونمند و شــفاف داشته باشد تا 
بتواند به درستی مالیات خود را از صنعتگران دریافت کند. تمام 
فعالان بورس ملزم هســتند که اظهارنامه مالیاتی خود را به روز 
بدهنــد؛ در غیر این صورت، اجازه خریــد ندارند. فعالان بورس 
کالا نمی توانند مغایر با معاملات خود، در اظهارنامه ها  ثبت کنند؛ 
چرا که تمامی جزئیات معامله شــان در بورس به ثبت رســیده 
است. یکی از گروه هایی که بدون هیچ دردسری ارزش افزوده را 
پرداخت کردند، فعالان بورس کالا بودند. تمامی خریداران برای 
اینکه به کالای خود برسند، ملزم به پرداخت ارزش افزوده بودند. 
بورس کالا دســتخوش اتفاق های                                                زیادی بود و برای آن بهای 
سنگینی داده شد تا به اینجا رسید. البته معتقدم هنوز این نهال 
برای پربار شدن و تنومند شــدن جا دارد. برای رسیدن به این 
مهم، نیاز به حمایت سه قوه به شدت احساس می    شود. امید است 
که کلیه زنجیره های                                                تولید در بورس کالا عرضه شود تا همه چیز 
مشخص و شفاف باشد. به عنوان مثال در زنجیره فولاد در حال 
تحقق این اتفاق هســتیم. اما انتظار می    رود این روند برای همه 
تولیدکنندگان کامل شــود. البته انتقاداتی نیز از عملکرد بورس 
کالا مطرح می    شــود. به خصوص با توجه بــه تصمیمات ارزی 
اخیر، اتفاقاتی مانند در نظر گرفتن سقف قیمتی برای برخی از 
گروه های                                                کالایی، موجب نارضایتی شد؛ اما روسای بورس کالا نیز 

مخالف سقف قیمتی بودند؛ ولی نباید فراموش کرد که بورس کالا 
مجری قوانین و مصوباتی بوده که توسط وزارت خانه های                                                مختلف  
به خصوص وزارت صمت اعلام شــده است. بنابراین این انتقاد 
نباید به ذات بورس کالا وارد باشد؛ چراکه بورس فقط مجری این 
تصمیمات بود. حال آنکه یکی از ایده آل ها                       این است که  به بورس 
اختیار عمل داده شــود. در بورس سعی و خطای زیادی صورت 
گرفت تا به اینجا رسید. کاش  یک مدت به بورس کالا اختیار داده 
شود. کاش از تجربه مدیران بورس کالا در مواقع بحرانی استفاده 
می    شد. مگر اتفاق هایی که امسال افتاد سال ۹1-۹2 هم نیفتاده 
بود؟ پس می شد با تکیه بر تجربه مدیران وقت، از این مخمصه 
نیز خلاص شد. منتقدان بورس کالا باید بدانند اینکه سقف باز 
یا بسته باشد، توسط بورس مشخص نمی شود. اما می    توان خیلی 
از اختیــارات را به مدیران بورس کالا داد که کوله باری از تجربه 
هستند. می    توان به آنها اعتماد کرد. قطعا تجربیات آنها تاثیرگذار 
است. برخی از افراد عنوان می    کنند که در بورس منفعت خریدار 
و فروشــنده تامین نمی شود و به همین دلیل است که برخی از 
شــرکت ها                       از ورود به بورس کالا امتناع می    کنند. این در حالی 
اســت که به اعتقاد نگارنده، شــفافیت عامل اصلی عدم حضور 
شرکت های                                                کوچک و متوسط اســت. زیرا معاملات بورس کالا 
همان طور که گفته شد، شفاف است و فرار مالیاتی را برنمی تابد. 
این موضوع برای آن گروه که قصد شفاف سازی درآمدهای خود 
را ندارند، مهم است و از این رو از ورود به بورس امتناع می    کنند.

تمام ابزار های                                                بازار آزاد و ســاز و کار آن در بورس کالا تعریف 
شده است. اتفاقا تمام مشــوق هایی که در بازار آزاد وجود دارد، 
خیلی منظم تر و محکم تر در بورس کالا تعریف شده و می    تواند 
جاذب یاشــد. در خصوص حضور دلال ها                       در بورس نیز مطالب 
زیادی نوشته می    شــود. اما باید این را بدانید که حضور دلال ها  
در تمام دنیا مرســوم اســت. آنها کاتالیزور هستند. اگر همین 
دلال ها                       در بازار نبودند، دو تن بار هم در بورس معامله نمی شــد. 
عمده معاملات در ســال ۹۶ که قیمت بورس و بازار را به شدت 
به هم نزدیک کرد، توسط همین دلال ها                       انجام می    شد. آن موقع 
منتقدان کجا بودند؟ هرچند اعتقــادی ندارم که دلال ها، تاجر 
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بر اســاس اصول راه اندازی بورس کالا، هــدف از ایجاد چنین بازاری، 
کشــف قیمت و انجام معاملات به صورت کاملا شفاف و به دور از هرگونه 
غش است. این معاملات کاملا قانونمند انجام می شود. در ایران نیز بورس 
کالا با همین اهداف راه اندازی و ایجاد شــد. اما به قاطعیت می توان گفت 
اهدافی که برای بورس کالا در ابتدا در نظر گرفته شد، به هیچ عنوان محقق 
نشد. در حال حاضر بورس کالا نهادی است که تقریبا هیچ منفعتی برای 
تولیدکنندگان ندارد و از اهدافی که قرار بود به آن دســت یابد، حتی 10 

درصد هم به تحقق نرسید.
این در حالی است که بورس کالا در ابتدا با قدرت شروع به فعالیت کرد؛ 
اما در چند سال گذشته، نهادهای بانفوذ مانند پتروشیمی ها که قدرت را 
در دست دارند، شرایطی را بر بازار تحمیل کرده اند به گونه ای که مدیریت 
بازار را در دســت گرفته اند. آنها کف عرضه را رعایت نمی کنند. هر زمان 
که بخواهند عرضه را کم یا افزایش می دهند. همین امر موجب شــده تا 
اختلال در بازار ایجاد شود و آنها تعیین کننده شرایط باشند. در خصوص 
محصولات فولادی که در بورس معامله شده است نیز خریدار در هنگام 
معامله اصلی باید مبلغ اختلاف قیمت را به فروشنده بدهد. تولیدکنندگان 
قدرتمنــد با نفوذهایی که دارند، هر اقدامی را که بخواهند در بورس کالا 
انجام می دهند و در عمل بازار را می چرخانند و باعث می شــوند بورس 
کالا قدرت لازم برای انجام معاملات را نداشــته باشد. در چنین شرایطی 
شــرکت های کوچک و متوسط تمایلی به ورود به بورس کالا ندارند؛ زیرا 
منافعشان تأمین نمی شود. در 4 تا 5 ماه اول سال معاملات در بورس به 
صورت تقسیم به نســبت بود و هر شرکتی که ظرفیت آن بالا بود، وارد 
می شد و بار کل بازار را خریداری می کرد؛ ولی شرکت های با ظرفیت های 
کم هیچ کالایی نصیبشــان نمی شد. در این شرایط شرکت های کوچک 
بیشــترین ضرر را می کردند و تمایلی به حضور در بورس کالا نداشتند و 
مجبــور بودند کالا های مورد نیاز خود را با قیمــت آزاد در بازار آزاد تهیه 
کنند. با این حال هیچ یک از شــرکت های قدرتمند و متوسط و کوچک 
از شــرایط بورس کالا رضایت ندارند.  اگر بورس کالا به صورت قدرتمند 
پیش می رفت و کارایی لازم را داشت، بازار آزاد به وجود نمی آمد و همه 
می توانســتند کالای خود را در این بورس تهیه کنند و معاملات در این 

بورس صورت می گرفت.
از اولویت های لازم برای ایجاد کارایی و قدرت در بورس کالا این است 
که بازار استقلال کامل پیدا کند؛ قدرت نفوذ آن بالا باشد و بتواند برخی 
قوانین را به پتروشیمی ها و دیگر شرکت های قدرتمند و بانفوذ اعمال کند. 
البته اخیرا تقسیم بندی روزهای هفته برای عرضه کالا بعد از چندین سال 

اجرا شد. ولی به نظر می رسد موقتی باشد. 

نفوذ قدرتمندان در بازار
حتی 10 درصد هم از اهداف بورس کالا محقق نشده است

جعفر آهنگران 
کارشناسبورسکالا

نباشــند. آنها اگر تجارت بلد نبودند نمی توانستند معامله کنند. 
در حال حاضر می    گویند این دلال ها                        از شــرایط سوءاســتفاده 
کرده اند و کالا را در بازار به قیمت ارز دولتی گرفته اند و در بازار 
فروخته اند. اما این ســوال را مطرح نمی کنند که آیا مگر دلال 
تصمیم گرفته این تفاوت قیمت وجود داشته باشد؟ آمارها نشان 
می    دهد که در سه ماهه دوم سال ۹7 بیشترین تولید و صادرات 
محصولات صنایع پایین دســتی رقم خورده است. در این مدت 
به دلیل اختلاف قیمت دلار، تولید به شــدت توجیه داشــت و 
تولیدکنندگان قوی همگی مواد مورد نیاز را تهیه، تولید و صادر 
کردند. اما این مسئله را که کالا به قیمت 4200 تومانی به دست 
مصرف کننده نرســیده باید وزارت خانه های                                                مرتبط پاسخ دهند. 
ســازوکار بورس کالا مشخص اســت. وزارت صمت می    توانست 
تولیدکنندگان دریافت کننــده دلار 4200 تومانی را به راحتی 
رصد کند و بر قیمت گذاری کالای آنها نظارت داشــته باشد. اما 
این کار را نکرد. اگر این اتفاق می    افتاد بســیاری از این آشوب ها 
                      کنترل می    شد؛ اگر خریداران می    دانستند که قیمت تمام شده هم 
تحت نظارت اســت و باید با نظارت و قیمت مشــخص کالا به 
فروش برسد، بســیاری از این آشوب ها                        و تقاضای کاذب وجود 
نداشــت. عدم نظارت بر قیمت های                                                تمام شده ربطی به بورس و 

دلال ندارد.
علاوه بر این، هرکســی نمی تواند از بــورس کالا خرید کند. 
مجوزهای خرید را بورس نمی دهد. ظرفیت ها                       را هم بورس کالا 
مشخص نمی کند. اینکه یک سری تقاضای کاذب به بازار می    آید، 
به این دلیل است که همه آنها  پروانه بهره برداری دارند و پروانه ها 
                     و ظرفیت هــا                       را وزارت صمت تایید می    کنــد و ربطی به بورس 
ندارد. بورس کالا مثل بورس اوراق بهادار نیســت که هرکسی با 
شناسنامه و کارت ملی بتواند کد بورسی بگیرد. تصمیم گیری های 
                                               دولتی در ماه های                                                اخیر بسیاری از افراد را متضرر کرد. با توجه به 
نرخ ارز دولتی و بازار دوم و بازار آزاد، صادرات توجیه پیدا کرد. از 
این رو بسیاری از سرمایه های                                                سردرگم در این برهه زمانی وارد 
فاز تولید شدند. برخی سوله اجاره کردند و دستگاه و ماشین آلات 
خریدند و سهمیه خرید از بورس کالا را دریافت کردند. اما دولت 
ناگهان تصمیم گرفت سقف قیمت را بردارد. طبیعی است که این 
افراد روی دلار 4200 تومانی حساب کرده بودند و طرح توجیهی 
 آنهــا هم بر همین مبنا بود. اما یک شــبه تمام برنامه ریزی های                                                
سرمایه گذاران به باد رفت و تولید دیگر برای آنها توجیه نداشت. 
بنده همیشه مخالف سقف گذاری قیمت در بورس بودم؛ اما در 
حال حاضر مخالف برداشتن سقف هستم؛ چراکه وقت مناسبی 
برای اعمال این سیاســت، انتخاب نشد. اگر این اتفاق سه سال 
پیش رخ مــی    داد، کاملا موافق بودم. چون قیمت دلار ثابت بود 
و در صنایع پایین دستی اختلاف قیمت ها                        دیده نمی شد. اما در 
این زمان که نرخ دلار نوســان شــدید دارد، قدرت برنامه ریزی 
از تولیدکننده ســلب می    شود. بعد می    گوییم می    خواهیم جاذب 
ســرمایه گذاری داخلی و خارجی باشــیم؟ این مســائل و این 
تصمیم گیری ها                       ضد تبلیغ برای ســرمایه گذاری است. در حال 
حاضر تولیدکننده به خاک ســیاه نشسته و عملا نمی داند باید 
چه کار کند؟ مواد را بخرد با نخرد؟ با چه قیمتی بخرد؟ نمی تواند 
برنامه ریزی کند. ولی در تمام این اتفاقات بورس کالا بی تقصیر 

است. 

نکته هایی که باید بدانید

 از اولویت های لازم برای ایجاد کارایی و قدرت در بورس کالا استقلال کامل بازار است.	]
 شرکت های کوچک و متوسط تمایلی به ورود به بورس کالا ندارند.	]
 اهدافی که برای بورس کالا در ابتدا در نظر گرفته شد، به هیچ عنوان محقق نشد.	]

اگر بورس كالا به 
صورت قدرتمند 
پيش می رفت و 
كارايی لازم را 

داشت، بازار آزاد به 
وجود نمی آمد و 

همه می توانستند 
كالای خود را در 
اين بورس تهيه 

كنند و معاملات در 
اين بورس صورت 

می گرفت
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پینگ پنگ چپ و راست 
چپ ها و راست ها با اقتصاد ایران چه کردند؟

بازی »چپ« ها و »راست «ها و سیاست ورزی اقتصادی ایران به نقطه ای رسیده که در پایان دهه 50 به آن رضایت داده بود. اقتصاد ایران به گواهی آمار، اقتصاددان ها و اسامی افراد نه »چپ« 
را می پسندد و نه »راست« را. در میانه دهه 90، اقتصاد ایران در جست وجوی راهی است که آن را از دل بحران ها بیرون بیاورد و با رصد کردن آسمان غبارآلودش، راهی برای برون رفت از 
مخمصه ها پیدا کند. شاید برای همین چپ گرایی و چپ روی به همان اندازه از سکه افتاده که به راست گرایی و راست روی خیلی دل  خوش نکرده است. این اقتصاد نه دل در گرو یاران و 
سران چپ دارد و نه به وابستگان راست و پیوستگان آن توسل جسته است. شاید تنها راهی که می توان انتظار کشید همان راهی است که با رانت جویی مبارزه کند و از فساد دوری جوید؛ 
برنامه ریزی ها، سیاست ورزی ها و تصمیم سازی ها بر پایه علم اقتصاد باشد و نه در نزدیکی و دوری از گروه های سیاسی، دولت ها و ایدئولوژی های آن؛ اگرچه عده ای معتقدند نه چپ ایرانی با 
ذات اصلی آن همسانی دارد و در تصمیم سازی های امروزی دخیل است و نه راست ایرانی همان راستی است که در کشورهایی با اقتصاد توسعه یافته سلطه دارد؛ شاید هردو محملی باشد 

و پوششی برای جولان رانت جوها که به هیچ کدام تعلقی ندارند.
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مسیر کدام است؟
بهانه ای برای حرف زدن درباره سویه اقتصاد ایران

»چپ« یا »راســت« بودن دولت ها؛ نکته ای که اقتصاد سیاســی 
جمهوری اســامی ایران را در 40 سال گذشته همواره با این پرسش 
مواجه کرده که مسیر حرکت به کدام سو است؟ پرسشی که هر چند 
وقت یک  بار پررنگ می شــود، اگرچه پاسخ روشنی برای آن به دست 
نمی آید و در نهایت بار دیگر سکوت در انتظار این پرسش بنیادین است 
تا به زمانه ای دیگر و اتفاقی دیگر. تاریخ دولت ها بعد از پیروزی انقاب 
اسامی نشــان می دهد که از سال 1360 تاکنون 12 دولت، در قالب 
چهار تفکر یا گرایش مدیریتی بر ســر کار آمده است که در هرکدام 
از این دولت ها، ده ها و صدها مورد از گرایش آنها به چپ و راســت را 
می توان برشمرد. شاید این شمارش یکی از دلایل باشد برای به دست 
نیامدن پاسخی روشن برای پرسش بنیادین چپ یا راست بودن دولت ها 
در ایران. به گواهی تاریخ تقریبا همه تصمیم ســازان و تصمیم گیران 
دولت چپ اول و دوم نخســت وزیر جنگ، در فاصله ای کمتر از دو ماه 
گرایش های راســت از خود بروز دادند و همه در کابینه راست مرحوم 
هاشــمی  رفســنجانی در صندلی های تصمیم گیری و تصمیم سازی 
فرورفتند. محسن نوربخش، مســعود نیلی، مسعود روغنی  زنجانی و 
محمد طبیبیان که بعدها نماد سیاست های تعدیل یا راست اقتصادی 
در ایران شناخته شدند، تا آخرین روز در دولت چپ نخست وزیر جنگ 
حضور داشتند و در دوره بعدی با دولت سازندگی همراه. اتفاقی که به 
طنز تاریخی شباهت دارد؛ طنزی تلخ در عدم تفکیک مرز مکاتب حاکم 
بر اقتصاد ایران. گویا در تمام آن هشــت سال دوره جنگ، راست هایی 
بودند زیر فرمان یک نخســت وزیر چپ گرا، یا این که بعدها چپ هایی 
بودند تحت کنترل یک رئیس جمهور راست گرا. پرسشی که مطرح است 
این است که آیا آنها برای هر ایده ای که رئیسشان می خواست تئوری 
می ساختند یا خود از یک مکتب دل بریدند در فاصله هشت سال و دل 
به مکتبی دیگر دادند؟ همه مدیران و تصمیم سازهایی که امروز خود 
را راست می دانند در دهه 60 چپ بودند؛ حتی چپ تر از رئیس دولت. 
به گفته روغنی  زنجانی در کتاب »اقتصاد سیاسی جمهوری اسامی« 
زمانی که به ریاست سازمان برنامه انتخاب شد، در سخنرانی معرفی خود 
گفت به دنبال راه اندازی یک سازمان برنامه اسامی و انقابی است؛ او 
تاش  بسیاری برای کنار گذاشتن بسیاری از نیروهای سازمان برنامه 
داشت. تاش هایی که با دخالت مستقیم نخست وزیر جنگ بی نتیجه 
ماند. یا محسن نوربخش عضو انجمن اسامی کابینه بود؛ اعضایی که 
بیشترین گرایش چپ را در میان کابینه داشتند. بعدها همین نیروها به 
راست های دهه 70 تبدیل شدند. با بررسی فضای عمل و اقداماتی که 
این افراد انجام دادند، می توان نتیجه گرفت که نه در آن زمان اینها چپ 

بودند و نه در دوره بعد از آن راست.
 دو مشخصه اصلی انقاب سال 1357 عدالت اجتماعی- اقتصادی 
و اســتقال بود. متأثر از این دو مشخصه و فضای بین المللی موجود و 
گرایش عمومی، عمده نخبگان و تصمیم سازان مایل به چپ، دست کم 
در حوزه اقتصادی، مســیر کشور را به سمت اقتصاد دولتی و دخالت 
دولت در اقتصاد ســوق دادند. اما این  همه دلیل گرایش به چپ نبود. 

چرا باید خواند:
چپ گرایی در 

سیاست گذاری 
اقتصاد ایران؛ 

مسئله  ای که در دوره 
ظهور و بروز دوباره 
مشکلات، علت العلل 

مصایب اقتصاد ایران 
عنوان می شود. در این 

پرونده چپ گرایی یا 
چپ روی در اقتصاد 

ایران تبیین شده است. 
آن را بخوانید.

جنگ و نیاز به اداره کشــور براســاس حداقل نیازها را می توان بر این 
دلایــل افزود. به باور برخی اقتصاددانــان مدیریت اقتصادی در زمان 
حداقل نیازها، قابل تفسیر به گرایش به چپ یا راست نیست. کما این که 
نمونه های آن را می توان در دولت های راســت اروپایی در دوران جنگ 
دوم جهانــی یا حتی میزان دخالت دولت امریــکا در اقتصاد، در دهه 

1920 و 1930 مشاهده کرد.
چپ و راست دو مفهومی است که مانند بسیاری دیگر از مفاهیم، 
به خوبی، در اقتصاد سیاسی ایران ترجمه نشده است. چپ های اسامی 
که دهه 60 در قدرت اجرایی کشور حضور داشتند معتقد به بانک، بیمه، 
سود بازرگانی و گمرک بودند. اما راست ها که عمدتاً درگیر کار بازرگانی 
و فعالیت های اقتصادی بودند، به طور مشخص با آنها مخالف بودند یا 
منتقد. آنها اعتقادی به بانک، بیمه و سود بازرگانی نداشتند و معتقد 
بودند در اســام چنین چیزهایی وجود ندارد. همچنان که با دخالت 
دولت در امر برنامه نویســی و برنامه ریزی مخالف بودند و آن را حتی 

دخالت در کار خداوند می دانستند.
نگاهــی به دیروز و امــروز اقتصاد ایران نشــان می دهد چپ ها و 
راســت های وطنی نماد ایــن دو را تنها در میزان دخالــت دولت در 
قیمت گذاری می دانند و تنها متری که هردو را با هم مقایسه می کنند 
همین یک مورد است: دخالت دولت در تثبیت قیمت ها و قیمت گذاری 
کالا و خدمــات. درحالی که به نحوه ارائه خدمات در حوزه بهداشــتی 
و آموزشــی و میزان دخالت دولت در آنها توجهی نمی شــود. در سال 
تحصیلی جدید بیش از 86 درصد پذیرفته شــدگان در آموزش عالی 
کشور در مراکزی بوده که وابسته به بخش خصوصی است یا اینکه تمام 
هزینه های آن بر عهده متقاضی خدمت است. این را می توان در حوزه 
بهداشت و دخالت دولت در آن مشاهده کرد. باید پرسید با این معیارها 
دولت ها در ایران چپ هســتند یا راست؟ جالب اینکه این اقدامات در 
دولت هایی انجام می شود که اقدام به کنترل قیمت ها و دستکاری در 
آنها و تاش برای تثبیت قیمت ها دارند. روشی که در دولت های پیش از 
انقاب نیز مورد توجه بوده است و دولت برای کنترل قیمت ها و مبارزه با 
گرانی و احتکار بازار وارد می شد و تثبیت قیمت ها را مورد توجه داشت.

اگر چپ ها اقدام به کنترل قیمت ها می کنند، راســت های ایرانی 
»راســت« بودن را در عدم دخالت دولت در قیمت گذاری می دانند و 
حقوق مالکیت، قوه قضائیه مستقل و نهادهای مدنی را در تحلیل های 
خود نمی بینند. شــاید چون توان کمترین اثری در کارکردهای آنها 
ندارند، به آن نمی پردازند. شاید دلیلی که ردی از این مباحث کمتر در 

گفتمان آنها تا سال 1376 دیده می شود، همین باشد.
ساختار اقتصاد سیاسی ایران الگوبردار نیست؛ نکته ای که خیلی از 
اقتصاددان ها به آن اذعان دارند. برای همین نمی توان به یقین سخن 
گفت که در دوره ای گرایش های راســت  بر اقتصــاد حاکم بوده و در 
زمان هایی چپ. روش اداره کشور در ساختار سیاسی، براساس توزیع 
و تخصیص درآمدهای نفتی بین گروه های مختلف اجتماعی در زمان 
وفور درآمدهای نفتی و اجرای سیاست های انبساطی و تثبیت قیمت ها، 
کنترل بازار و توجه به مدیریت برنامه ریزی شده و دخالت بیشتر دولت 
در قیمت گــذاری در دوره هــای کمبود منابع بوده اســت؛ یا اقتصاد 
سرمایه داری دولتی-رانتی با پذیرش بخش خصوصی حداقل کم عمق 
و کم قدرت وابسته به حاکمیت. جهت گیری عمده این اقتصاد توجه به 
تقویت بنیان های بازرگانی و خدمات و بی توجهی عمدی به تولید ملی 
است. راهی که نه راست است به معنای راست معمول و نه چپ است 

به معنای چپ مقبول. 

لیلا ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

 ساختار اقتصاد 
سیاسی ایران 

الگوبردار نیست؛ 
روش اداره کشور در 
ساختار سیاسی، 
براساس توزیع 
و تخصیص 

درآمدهای نفتی 
بین گروه های 

مختلف اجتماعی 
در زمان وفور 

درآمدهای نفتی و 
اجرای سیاست های 
انبساطی و تثبیت 

قیمت ها، کنترل بازار 
و توجه به مدیریت 
برنامه ریزی شده و 
دخالت بیشتر دولت 

در قیمت گذاری 
است
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 اگر جایگاه نهادهای عمومی در ساختار حقیقی و حقوقی قدرت سیاسی و اقتصاد ایران استقرار یافته بود، نفت هم 
سرنوشت بهتری پیدا می کرد و به مانعی در برابر توسعه پایدار و متوازن تنزل نمی یافت و به ابزاری برای تنبلی اقتصاد 
و فربگی دولت ها و امکانی برای رانت و فساد سازمان یافته بدل نمی شد.

نگاه کارشناس [  [

چپ زدگی و چپ روی در سیاست و اقتصاد
سرنوشت مکتب چپ در ایران معاصر

در برابر این پرسش رایج که »چرا هنوز نگاه چپ در سیاست و اقتصاد 
ایران حاکم اســت؟« عنوان نوشتار حاضر بر این مدعا اذعان دارد که آنچه 
بر ساختار کان سیاست و اقتصاد در نظام جمهوری اسامی ایران سایه و 
سلطه افکنده است، همسویی و انطباقی با تفکر چپ ندارد؛ »چپ روی« و 
»چپ زدگی« اســت و نه »چپ باوری«. انتخــاب این عنوان را با دلایل زیر 

می توان توضیح داد:
در ادبیات سیاســی، غالباً چپ ها شــامل نیروهای انقابی 

می شــوند که خواهان دگرگونی های ساختاری و فوری در 1
حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ و عاقه مند به گذار از وضع 
موجود هستند و به برقراری عدالت اقتصادی، برابری، تأکید بر انترناسیونالیسم 
و ضدیت با امپریالیزم باور دارند، از روش های انقابی بهره می گیرند و خواهان 
نظارت دولت بر اقتصاد و مبارزه با سرمایه داری و نظام اقتصاد بازار هستند. 
گروه های چپ گرا عموماً خواســتار برابری زنان و مردان در برخورداری از 
حقوق سیاســی و اقتصادی و طرفدار دخالت عام دولت به نفع کارگران و 
طبقات فرودست اجتماعی هستند. از نظر چپ گرایان، قدرت و منافع باید 
به طور مساوی میان مردم توزیع شود. گروه های چپ، به مسئولیت دولت در 
مــورد تأمین رفاه عمومی اعتقاد دارند و به ســودِ عدالت اجتماعی و نفی 
امتیازات طبقاتی و اشــرافی شــعار می دهند. آوانگاردیسم و نقض حرمت 
سنت ها، از دیگر نمودهای چپ ها در سراسر جهان به شمار می رود و اصولاً 
چپ ها حکومت بر پایه سنت را برنمی تابند. »چپ« به طیف گسترده ای از 
کمونیست ها و سوسیالیست ها  گرفته تا احزاب سوسیال دمکرات اروپای 
شمالی اطاق می شود. ناگفته پیداســت که به رغم مدافعات شورانگیز و 
هیجاناتی که از روزهای نخســت انقاب، به طرفداری از مستضعفان ابراز 
می شد، حاکمیت جمهوری اسامی ایران، هیچ گاه تعریف طبقاتی از خود 
ارائه نداد و هرگز نافی ساختار اقتصاد بازار آزاد و محدودسازی ابعاد مالکیت 
خصوصی حتی در عرصه سرمایه داری کمپرادور و تجاری نبوده است. ترجیح 
در به کارگیری تعبیر »مستضعف« به جای »کارگر« در رسانه های جمعی 
حاکمیت، حکایت از تعمدی آگاهانه در مرزبندی جدی با اندیشه و مرام چپ 

جهانی دارد.
 در هیچ یک از شعارهای اصلی انقاب که موید مطالباتی مانند آزادی، 
استقال، جمهوریت و اسام خواهی بود، تفکر چپ فراگیر نشد و بلکه، شعار 
راهبردی »نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسامی« متناسب با رویکرد موازنه 
منفی و بر اساس سابقه تاریخی نهضت ملی ایران، طنین انداز بود. تاکید بر 
مفهوم »امت اسامی« نیز تاکید بر نظام ارزشی و باورهای فراملی اسامی 
بود و مفهوم »امت« هرگز در راستای نفی ساختار سیاسی/ حقوقی »دولت- 
ملت« و همســو با انترناسیونال اسامی تفسیر و به کار گرفته نشد و اتفاقاً 
در طول چهار دهه گذشته، بیشترین حد رقابت و حتی عداوت سیاسی در 
سیاســت خارجی جمهوری اسامی با بخش عمده ای از دولت های جهان 

اسام، به ویژه کشورهای عربی و اسامی منطقه ادامه داشته است. 
ساختار حقیقی و حقوقی قدرت سیاسی نیز در طول چهل سال پس از 
انقاب اسامی، در راستای نفی وضع موجود  و ترسیم چشم اندازی مبتنی 

بر برابری آحاد شهروندان و برخورداری از حقوق سیاسی و اقتصادی برابر، 
طراحی و تنظیم نشده است و اتفاقاً در بسیاری موارد، نهادهای حاکمیتی 
آشکارا بر ماهیت محافظه کارانه خویش اصرار کرده و تاکید بر سنت گرایی را 
انکار نکرده اند. بسیاری از مقامات رسمی جمهوری اسامی در محدوده اقشار 
و گروه های اجتماعی و حتی جنسیت خاصی محصور شده اند. پوشیده نیست 
که »رئیس جمهور« یا بســیاری از مقامات سیاسی و قضایی بنا بر تصریح 
قانون اساسی یا تفســیر رسمی شورای نگهبان نمی توانند از میان جامعه 
زنان و یا از اقلیت های سیاســی و دینی گزینش شوند. در نظام جمهوری 
اســامی ایران نه تنها نقض یا رد سنت ها مطرح نیست، که سنت گرایان از 
موقعیت ممتازی برای کسب جایگاه های مهم برخوردار هستند. کمونیست ها 
و گروه های حامی عدالت اقتصادی مانند سندیکا از جمله اولین جماعاتی 
بودند که از سوی حاکمیت پس از انقاب اسامی طرد شدند. بنابراین دلیلی 
وجود ندارد که ســاختار تفکر چپ را بر ماهیت و عملکرد نظام جمهوری 

اسامی حاکم بدانیم.
»چپ روی« و »چپ زدگی« به معنای تمکین به تفکر و منش 

»چپ« نیست و به معنای رادیکالیسم، افراطی گرایی، وانمود 2
کردن و مخالف خوانی است. چه بسا مواردی که در طول تاریخ 
معاصر، چپ ها با چپ روی و چپ زدگی معارضه نشــان داده اند. »چپ« با 
اساس نظام سرمایه داری و امپریالیزم مسئله دارد اما حکومت یا هر جریان 
سیاسی مبتا به »چپ روی« با دولت ها دعوا دارد؛ اعم از آنکه نظام سیاسی 
و اقتصادی سوسیالیستی بر آن حاکم باشد یا سرمایه داری. امریکاستیزی 
پس از انقاب اســامی، هرگز به معنای مخالفت با نظام ســرمایه داری و 
امپریالیزم ابراز نشد. این تعارض، صرفاً در مخالفت با دولتی ابراز شد که با پناه 
دادن به شاه پهلوی، امکانی برای کودتا و تهدیدی سیاسی علیه نظام نوپای 
ایران به شمار می رفت و بعدها، از طریق اتحاد استراتژیک با دشمنان ایران 
مانند اسرائیل و عربستان سعودی به توطئه و تهدید کیان نظام جمهوری 

اسامی ایران پرداخته است. 

چرا باید خواند:
آنچه از چپ در ایران 
وجود دارد، چپ نیست 
و چپ روی است؛ این 
نکته جان کلام این 
مقاله است؛ ادامه آن را 
بخوانید.

مهدی معتمدی مهر
تحلیل گر مسائل اجتماعی ایران

نکته هایی که باید بدانید

در ایران، دولت فربه داریم. اقتصاد و سیاست هم متاثر از خصلت بادکردگی  دولت است. 	]
اقتصاد و سیاست ایران، جهت گیری چپ در معنای شناخته شده جهانی ندارد.

ترجیح در به کارگیری تعبیر »مستضعف« به جای »کارگر« در رسانه های جمعی حاکمیت، 	]
حکایت از تعمدی آگاهانه در مرزبندی جدی با اندیشه و مرام چپ جهانی دارد.

»چپ« با اساس نظام سرمایه داری و امپریالیزم مسئله دارد اما حکومت یا هر جریان سیاسی 	]
مبتلا به »چپ روی« با دولت ها دعوا دارد؛ اعم از آنکه نظام سیاسی و اقتصادی سوسیالیستی بر 

آن حاکم باشد یا سرمایه داری.
اصل 44 هیچ اشاره ای به »نهاد عمومی« ندارد، مالکیت عمومی در ذیل اختیار و مدیریت 	]

دولتی قرار گرفته و استقلال آن از مالکیت دولتی نادیده انگاشته شده است و اصولا، اصل 44 
تصریحی به بخش مستقلی تحت عنوان نهادهای عمومی ندارد. 
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توسعه

وضعیتی که پس از انقاب اسامی حادث شد و در فاز اول 
با مصادره اموال خصوصی ســرمایه داران وابسته به دربار 3

پهلوی و در مرحله بعدی با اشــغال سفارت امریکا تبلور 
یافت، بر اساس حاکمیت نگاه چپ در سیاست و اقتصاد و یا مخالفت با 
سرمایه  خصوصی صورت نگرفت، بلکه این اقدامات به جهت نیاز و تمایل 
حاکمیت به قدرت فزاینده نهاد دولت و نیاز به چپ گرایی برای دستیابی 
به هژمونی تحقق یافتند. بازخوانی پاره ای از بیانیه های اعام مواضع از 
سوی برخی احزاب و گروه های سیاسی که پس از 13 آبان 1357 منتشر 
شدند، حکایت از این واقعیت دارد که تصرف سفارت و به گروگان گرفتن 
دیپلمات ها و کارمندان امریکایی، موجی ایجاد کرد که نشستن بر آن، 
دست بالا را برای تحکیم قدرت کسانی پدید آورد که ابتکار عمل نشان 

داده بودند. 
یادآوری این نکته مهم است که حتی گروه هایی مانند جامعه روحانیت 
مبارز یا جمعیت موتلفه اسامی هم که بنا بر پایگاه اقتصادی و گرایش ها 
و مبانی فقهی شان به مالکیت خصوصی و قاعده تسلیط )الناس مسلطون 
علی اموالهم( باور عمیق داشتند، مشوق و حامی اقداماتی مانند مصادره 
بانک های خصوصی، کارخانه ها و اموال افراد موســوم به »طاغوتی ها« 
بودند و هیچ گونه مخالفتی از ســوی این جریانات بالذات راست گرا با 
این تصمیمات بروز داده نشد. حزب جمهوری اسامی، آشکارا خواستار 
تسلط تام و تمام حکومت بر اوضاع بود و اگرچه مواضع اقتصادی حزب 
که به قلم مرحوم دکتر بهشتی تنظیم شده بود، محدودیت هایی را برای 
بخش خصوصی در مالکیت ابزار و منابع تولید پیش بینی می کرد اما در 
مقام عمل، هرگز اقدام خاصی از سوی رهبران روحانی شورای انقاب و 
کادر رهبری حزب جمهوری، در قبال اعمال این محدودیت ها دیده نشد. 
بازار و سرمایه داران بخش خصوصی، همواره از مناسبات خوبی با مدیران 

ارشد دستگاه های حکومتی برخوردار بوده اند.
نظریه »اتاتیســم« )Etatism( یا تمایل به ایجاد دولت حداکثری 
که حکومــت را قادر به مداخله در امــور خصوصی مردم و تخصیص 
آزادی های اساسی و حقوق بنیادین ملت می سازد، از ظرفیت بیشتری 
برای نمایاندن واقعیت نظام برآمده از انقاب اســامی برخوردار است. 
دیدگاه مبتنی بر دولت حداکثری، به طور کلی با حاکمیت چپ متفاوت 
است، بلکه تداعیگر نوعی افراط گرایی و رادیکالیسم به شمار می رود. به 
همین دلیل است که بنا بر شاخص های اقتصادی و بوروکراتیک، هرچه از 
ابتدای انقاب فاصله می گیریم، اختاف طبقانی و شکاف های اجتماعی 
شدت گرفته، سبک زندگی پیروی بیشتری از الگوی زندگی مسرفانه 
غربی نشان داده و دولت ها نیز، همواره فربه تر و بزرگ تر شده اند. دولت 
ســوم از دولت دوم فربه تر و دولت پنجم از دولت چهارم، مداخله گرتر 
در تصدی گری های اقتصادی و سیاسی بوده اند. اتاتیسم از مشتقات و 
پیش نیازهای خودکامگی و پوپولیســم است و نه انواع سوسیالیسم و 

عدالت اجتماعی و نه حتی عدالت توزیعی.
مغفول ماندن از جایگاه مهم و بی بدیل نهادهای عمومی، 

متاثر از چنین فضایی ارزیابی می شود. البته قانون اساسی 4
جمهوری اســامی هم در این خصوص، کاســتی هایی 
داشته و دارد. به رغم سابقه تاریخی »وقف« در ایران که ریشه های ملی 
و اسامی دارد و به عنوان یک ارزش در جامعه ما پذیرفته و نهادینه شده 
است، متاســفانه »نهادهای عمومی«، سازمان های مردم نهاد و ساختار 
مالکیت عمومی، پس از انقاب از نظرها دور ماند و نسبت به این ظرفیت 

شگرف، قصوری تاسف بار صورت گرفت. 
اگرچه به موجب فصل هفتم قانون اساسی و اصول 100 تا 106، نهاد 

مردمی »شوراها« رسمیت یافت اما ماهیت مدیریت نهادهای عمومی به 
طور صریح و مستقل، در کنار سایر نهادها مانند بخش دولتی، تعاونی و 
دولتی مورد تصریح قرار نگرفت. از همین روست که امروزه بزرگ ترین 
هنر شــوراهای شهر، انتخاب شهرداری است که آن قدر که مفتخر به 
حضور در جلسات هیئت دولت است، خود را نیازمند به همکاری با شورا 
و مدیریت شهری توسط شهروندان نمی بیند. اصل 44 قانون اساسی 
هم نقایص عمده ای در این راستا دارد. اصل 44 هیچ اشاره ای به »نهاد 
عمومی« ندارد و مقرر می دارد: »نظام اقتصادی جمهوری اسامی ایران 
بر پایه ســه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و 
صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، 
بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و 
شبکه های بزرگ آب رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، 
هواپیمایی، کشــتی رانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت 
مالکیت عمومی و در اختیار دولت اســت. بخش خصوصی شامل آن 
قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که 

مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.«
همان گونه که دیده می شــود، مالکیت عمومی در ذیل اختیار و 
مدیریت دولتی قرار گرفته و اســتقال آن از مالکیت دولتی نادیده 
انگاشته شده است و اصولا، اصل 44 تصریحی به بخش مستقلی تحت 
عنوان نهادهای عمومی ندارد. ســوال مهمی که در این راستا مطرح 
می شــود این است که بنگاه های بزرگ اقتصادی مانند آستان قدس 
رضوی، بنیاد مســتضعفان، بنیاد شهید و... متعلق به کدام بخش از 
سه گانه فوق محسوب می شوند؟ بخش خصوصی؟ دولتی یا تعاونی؟ 
پاسخ البته روشن است؛ این بنگاه ها و یا شهرداری ها که قاعدتاً باید 
واجد ماهیت نهادهای عمومی و مردمی می بودند، تحت مدیریت کامل 
نهادهای حاکمیتی اعم از دولت یا سایر دستگاه ها قرار دارند. بگذریم 
از اینکه تعاونی ها هم در مقام عمل، به رغم استقال ظاهری از بخش 
دولتی، به خاطر ابتا به بوروکراسی و ناکارآمدی، در ذیل بخش دولتی، 

مدیریت می شوند.
اگر جایــگاه نهادهای عمومی در ســاختار حقیقی و 

حقوقی قدرت سیاسی و اقتصاد ایران استقرار یافته بود، 5
نفت هم سرنوشــت بهتری پیدا می کرد و به مانعی در 
برابر توســعه پایدار و متوازن تنزل نمی یافت و به ابزاری برای تنبلی 
اقتصاد و فربگی دولت ها و امکانی برای رانت و فساد سازمان یافته بدل 
نمی شد. بر این اساس، درآمد نفتی باید در چارچوب مالکیت عمومی 
و در اختیار نهادهای مردمی و عمومی قرار می گرفت و در بودجه دولت 
وارد نمی شــد. تا زمانی که درآمد ملی و عمده ارقام بودجه، بر اساس 
درآمدهای نفتی، محاسبه و تامین می شوند و حجم این درآمدها از 
چندین برابر ســایر درآمدهای ناشی از تولید یا مالیات بیشتر است، 
طبیعی است که روند دموکراتیزاسیون متوقف شود و حاکمیت خود را 
چندان نیازمند به حمایت مردم و برآمده از مردم نداند و دولت ها روز 

به روز بزرگ تر و مداخله گرتر شوند.
ما در ایران، دولت )در شمول عام و نه فقط به معنای قوه مجریه( 
فربه داریم. اقتصاد و سیاســت هم متاثر از خصلت بادکردگی  دولت 
است. اقتصاد و سیاست ایران، جهت گیری چپ در معنای شناخته شده 
جهانی ندارد. امریکاســتیزی و دلایل چپ زدگــی و چپ روی های 
تصمیم سازان سیاسی و اقتصادی به ضرورت های عینی شیوه حکمرانی 
مبتنی بر پوپولیسم و خودکامگی بازمی گردد و به هیچ وجه، حکایت از 

حاکمیت نگاه چپ و وجود تمایات عدالت خواهانه نداشته و ندارد.  

امریکاستیزی و 
دلایل چپ زدگی 
و چپ روی های 
تصمیم سازان 

سیاسی و 
اقتصادی به 
ضرورت های 
عینی شیوه 

حکمرانی مبتنی 
بر پوپولیسم 
و خودکامگی 
بازمی گردد و 
به هیچ وجه، 

حکایت از حاکمیت 
نگاه چپ و 

وجود تمایلات 
عدالت خواهانه 
نداشته و ندارد
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 با پایان گرفتن جنگ و پس از فروپاشی شوروی و برخاستن جهان از رویای خوش مدینه فاضله کمونیستی طرفداران چپ به ناچار 
در لاک خود فرو رفتند و در آن فضا، اقتصاد آزاد داروی شفابخش اقتصاد ایران تلقی شد. این در حالی بود که کابوس نفت طلای 
سیاه یا بلای ایران همچنان همراه ماند.

نگاه علم سیاست [  [

سراب راست و چپ در گرداب نفت
سرنوشت دو مکتب اقتصادی در ایران

بحث از مکتب های اقتصادی در ایران مانند نهادگرایی، اقتصاد آزاد یا 
نئولیبرالیسم اقتصادی یا سوسیالیسم از شرایط خاص کشور ما جدا نیست 

و با آنچه در ادبیات جهانی می گذرد فاصله بسیار دارد  .
انقاب اســامی به پیروی از مد انقابی گری آن سال ها که همه باید 
چپ می بودند تا انقابی باشــند تا مدت ها در جست وجوی عدالت به راه 
چپ می رفت؛ به طوری که مرحوم مهندس مهدی بازرگان با لقب لیبرال 
چنان نواخته می شد که گویی بدترین دشنام هاست اما انصافا با اندک تأملی 
در آثار و کردار او در دولت موقت صفت سوســیال دموکرات برایش بسیار 

زیباتر بود.
در دوران جنگ گروه های سیاسی نزدیک به بازار از اقتصاد آزاد به شکل 
سنتی و بازاریان حمایت می کردند اما انقابی گری و ضرورت های جنگ 

مجالی برای قدرت یافتن آنها باقی نگذاشت.
با پایان جنگ در دولت آقای هاشمی  رفسنجانی به تدریج چرخش به 
راست آغاز شد و همه اینها به شدت متاثر از مد روز در فضای بین المللی 
بود. ظهور گورباچف و فروپاشی شوروی از یک  سو و ریگانیسم و تاچریسم 

پیروزی راست بر چپ را به عنوان جریان مسلط نمایانگر بود.
همین جریان در دولت دوم آقای هاشمی  رفسنجانی چپ را به همان 
سرنوشتی دچار کرد که در دولت دوم نخست وزیر جنگ گریبان راست را 
گرفته بود. سیاست های اقتصاد آزاد دولت سازندگی البته کارساز نبود. به 
دلایل سیاسی واضح، اقتصاد ایران در مجموعه اقتصاد جهانی ادغام نشد 
و سرمایه گذاری جهانی به ایران راهی نیافت. از سوی دیگر، سرمایه گذاری 
ملی در ایران جدی گرفته نشــد و جــز آوردن کالا از خارج کار دیگری 
نیاموخته بود و باز گذاشتن دست نظامیان و دولتی ها برای سرمایه گذاری 
به اصطاح خصوصی جز افزایش فساد و رانت حاصلی نداشت. این روش 
طبقه ثروتمند نوکیســه ای را خلق کرد که کمتر شــباهتی با همتایان 
سرمایه دار غربی خود داشــتند. به هر حال بر این چرخش به راست هر 
اســمی که گذاشته شود نوعی گرایش به چپ را در نظر و عمل به دنبال 
آورد که حاصــل آن به لحاظ نظری گرایش بخش های جوان تر به چپ 
اقتصادی و سوسیالیسم و در عمل موفقیت پوپولیسم از نوع احمدی نژادی 
آن بود. همه این حرکت ها پیش از آنکه پشــتوانه تئوریک داشــته باشد 

پیروی از مد روز و جبر زمانه و ناشی از عکس العمل های احساسی بود.
خاصه سخن آنکه ساخت مکتب های اقتصادی در ایران از دقت کافی 
برخوردار نیست و به دنبال روی از جریان مسلط غربی است. نئولیبرالیسم 
اقتصادی در غرب عکس العملی به گسترش سیاست های دولت رفاهی و 
توقف رشد اقتصادی و کاهش بهره وری و سرمایه گذاری بود. مطالعه تاریخ 
اقتصادی ایران در دوران جدید نشــان می دهد که به دلیل نقش مسلط 
دولت و رانت و وابســتگی سرمایه اصولا هرگز یک اقتصاد مبتنی بر بازار 
آزاد و رقابت به مفهوم کاســیک آن شکل نگرفت تا بعداً برای مقابله با 
بحران های آن به سیاســت های کینزی رو آورده شود و در نهایت دولتی 
رفاهی متولد شود که تنگناهای آن بازگشت دوباره به اقتصاد آزاد در قالب 

نئولیبرالیسم را ایجاب کند.

چرا باید خواند:
سیاست های بازار آزاد 
و سیاست های چپ 
اقتصادی در ایران 
هردو به یک سرنوشت 
گرفتار شده اند؛ رانت و 
فساد. ادامه این مقاله 
را بخوانید.

مسعود سپهر
استاد علوم سیاسی 

دانشگاه شیراز

آنچه در زمان شاه اتفاق افتاد، اقتصاد آزاد و رقابتی سرمایه داری نبود. 
این اقتصاد مسلط دولت و رانت نفت بود که در قالب یارانه ها و فسادها و 
البته در وابستگی با اقتصادهای مسلط، کاریکاتوری از اقتصاد سرمایه داری 

را رقم می زد.
همان اقتصاد نفتی با پیروزی انقاب اسامی تحت تاثیر فضای غالب 
انقابی گری و مســتضعف گرایی، دولتی به ظاهر سوسیالیستی که همه 
ثروت سرمایه داران به اصطاح زالوصفت را مصادره می کرد و در میان فقرا 
توزیع می نمود، به نمایش گذاشت. این شرایط همان قدر کاریکاتور دولت 

رفاهی یا سوسیالیستی بود که نظام شاه کاریکاتور نظام سرمایه داری.
با پایان گرفتن جنگ و پس از فروپاشی شوروی و برخاستن جهان از 
رویای خوش مدینه فاضله کمونیستی طرفداران چپ به ناچار در لاک خود 
فرو رفتند و در آن فضا، اقتصاد آزاد داروی شفابخش اقتصاد ایران تلقی شد. 
این در حالی بود که کابوس نفت طای سیاه یا بای ایران همچنان همراه 
ماند. سیاست های به اصطاح لیبرال یا حتی نئولیبرال عصر سازندگی هم 

چون اساف خود کاریکاتوری بود.
به گمان من متغیرهای اصلی اقتصاد ایران در دوران معاصر درآمدهای 
نفتی و فساد مستمر است و این دو در هیچ یک از الگوهای اقتصادی جایی 

ندارد.
در ایــران هم هزینه های رفاه اجتماعــی را نفت تامین می کند و هم 
سرمایه گذاری برای توسعه را که البته هردو آمیخته با فساد و رانت است. 
بخش عمده درآمد نفتی توسط خود دولت و کارمندان دولتی و نهادهای 
دولتی و شبه دولتی مصرف می شود در این صورت وقتی از سیاست های 

نکته هایی که باید بدانید

در دوران جنگ گروه های سیاسی نزدیک به بازار از اقتصاد آزاد به شکل سنتی و بازاریان 	]
حمایت می کردند اما انقلابی گری و ضرورت های جنگ مجالی برای قدرت یافتن آنها باقی 

نگذاشت.
با پایان جنگ در دولت آقای هاشمی  رفسنجانی به تدریج چرخش به راست آغاز شد و همه 	]

اینها به شدت متاثر از مد روز در فضای بین المللی بود.
مطالعه تاریخ اقتصادی ایران در دوران جدید نشان می دهد که به دلیل نقش مسلط دولت و 	]

رانت و وابستگی سرمایه اصولا هرگز یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و رقابت به مفهوم کلاسیک 
آن شکل نگرفت.

در ایران هم هزینه های رفاه اجتماعی را نفت تامین می کند و هم سرمایه گذاری برای توسعه؛ 	]
برای همین وقتی از سیاست های اقتصاد آزاد سخن می گوییم یعنی درآمد نفتی را آزادانه به رفقا 

اختصاص دهیم.
سیاست های اقتصاد آزاد موکول به وجود طبقه سرمایه دار با اصالت و پایبند به اصول است. 	]

اما چنین طبقه ریشه داری در ایران برای تبدیل شدن به یک طبقه مسلط وجود نداشته و ندارد.
سیاست های اقتصادی نهادی و سوسیالیستی دست برتر را به دولتی می دهد که آمیخته با 	]

رانت و فساد است و طبعاً حکایتی است که عقلش نمی کند تصدیق.
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توسعه

اقتصاد آزاد سخن می گوییم یعنی درآمد نفتی را آزادانه به رفقا اختصاص 
دهیم. هنگامی که از نهادگرایی سخن به میان می آید یعنی باز هم دولت 
درآمد نفتی را میان رفقا به طور مساوی قسمت کند و سوسیالیسم در میان 

اینها جز تقسیم همان درآمد به نام فقرا و به کام رفقا نیست.
با این همه نباید فراموش کنیم جهت تحولات اقتصادی نئولیبرال در 
غرب کاما متفاوت با ایران است. در غرب، سرمایه داری مسلط و پرسابقه 
بر اثر سیاست های دولت رفاهی، مانند افزایش تصاعدی مالیات ها، گسترش 
بیمه های بیکاری و تثبیت حداقل دستمزد و افزایش آن قدرت روزافزون 
سندیکاها، سرمایه گذاری جدید را از توجیه اقتصادی خارج کرد. همچنین 
به دلیل کاهش سرمایه گذاری، رشد اقتصادی متوقف شد. سیاست های 
اقتصادی نئولیبرال با حذف نسبی عوامل فوق حداقل برای دو دهه رونق 
اقتصادی را بازگرداند. در ایران اصولاً ســرمایه داران وجود نداشتند که با 

سیاست های نئولیبرال بشود برای آنها راهی باز کرد.
معدود ســرمایه داران ایرانی، در جریان انقاب مصادره اموال شدند و 
آنچه در جریان سیاست های اقتصاد آزاد دولت های جمهوری اسامی رخ 
داد، ایجاد یک طبقه جدید، با هژمونی نظامیان و نزدیکان به قدرت و رشد 
بی سابقه خصولتی ها بود. رویکرد عدالت جویانه، خصلت پوپولیستی یافت و 

جریان رانت و فساد را تشدید کرد.
تورم عنان گسیخته که با شروع تحریم های جدید رخ نشان داد و خروج 
آن از کنترل دور از ذهن نیست، کارویژه  ای جز افزایش شکاف طبقاتی و 
راندن طبقه متوسط به زیر خط فقر ندارد. متاسفانه مشکات اقتصادی 
موجود ایران راه حل اقتصادی ندارد و هیچ مدل یا مکتب اقتصادی جهانی 
بر شرایط ایران منطبق نیست؛ زیرا اصولا مشکل ما اقتصادی نیست. خروج 
از بحران موجود، نیازمند اراده سیاسی و حل تنگناهای داخلی و خارجی 
است. کوتاه سخن آنکه موفقیت سیاست های اقتصاد آزاد موکول به وجود 
طبقه سرمایه دار با اصالت و پایبند به اصول است. متاسفانه چنین طبقه 
ریشه داری در ایران برای تبدیل شدن به یک طبقه مسلط وجود نداشته 
و ندارد. اگر هم جوانه بزند فوران برای ســود بیشتر وابسته به رانت دولت 
و ســرمایه داری مسلط جهانی می شود. سیاست های اقتصادی نهادی و 
سوسیالیستی هم دست برتر را به دولتی می دهد که آمیخته با رانت و فساد 

است و طبعاً حکایتی است که عقلش نمی کند تصدیق.
اینجاست که باز هم باید به دنبال راه حل سیاسی بود. تا زمانی که فساد 
سیستماتیک و منابع رانت نفتی از یک سو و انزوای بین المللی و انسداد 
ارتباطات و شفافیت اقتصادی از سوی دیگر وجود دارد تغییر سیاست های 

اقتصادی راه به جایی نمی برد.
شــوربختانه ارتش عظیم کسانی که از دولت منتفع می شوند از همه 
گروه ها و طبقات اجتماعی بزرگ تر اســت. این گره از هر طیف، بی شمار 
نشســته بر خوان رانت و یارانه و خصولتی ها هستند که از استمرار وضع 

موجود منتفع می شوند که هر اصاحی را غیرممکن می نما یاند.
اولین گام اصاحات سیاسی به شکلی است که پای گروه های اجتماعی 
جدید را به عرصه قدرت سیاسی باز کند. آزادی احزاب، شفافیت اقتصادی 
و سیاســی، آزادی رســانه ها و حذف همه نظارت های استصوابی سبب 

می شود صداهای دیگری هم در مراکز قدرت گفته و شنیده شود.
قطعاً نتایج چنین اصاحاتی بســیار تدریجی و کند است؛ اما راه حل 
کم هزینه دیگری وجود ندارد و البته هســته سخت قدرت موجود حاضر 
نیست به چنین جراحی دردناکی تن دهد. تن دادن به چنین اصاحاتی 
مســتلزم عقانیت دوراندیشانه ای اســت که بفهمد بحران های موجود 
می تواند به فروپاشــی کلی منجر شود و اراده سیاسی محکم برای ایجاد 

تغییرات مفری برای آینده است. 

J مقدمه
مدتی است که با وخیم شدن وضعیت متغیرهای اقتصادی، اقتصاددان های 
نهادگرا، از روی دلســوزی نامه های سرگشــاده به مسئولان کشور منتشر و 
نقدهایی را به سیاست های موجود و به طرفداران جریان اصلی اقتصاد یعنی 
اقتصاد بازار اظهار می کنند. آنها به عنوان راه حل سیاست های مباین با ایده های 
بنیادین اقتصاد بازار را مطرح می سازند. این نامه نگاری ها مورد توجه مسئولان 
سیاسی قرار می گیرد و تبلیغات زیادی حول آن انجام می شود. در این مقاله 
فرصتــی پیش آمده تا بار دیگر ایده  اصلی این گرایش اقتصادی مورد نقد و 
بررسی قرار گیرد. برای همین از میان انبوه سخنرانی ها و نوشته ها، سخنان 
دکتر عباس شاکری )استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه عامه طباطبایی( و دکتر 
حسین راغفر )اســتاد دانشگاه الزهرا( بررسی می شود. باید یادآوری کرد که 
هدف این نوشــته بیش از آنکه نقد فرد یا افراد خاصی باشد، نقد نوع نگاهی 
است که متاسفانه رواج دارد و ابعاد اقتصاد سیاسی حکمرانی را نادیده می گیرد 
و روشنگری نسبت به این امر انتظاری است که نوشتن این مطلب را موجب 

شد. 

J آدرس غلط برای گرانی ها
اخیرا دکتر شــاکری مطلبی با عنــوان »آدرس غلط برای گرانی ها« 
منتشر کرده  و در آن به دکتر نیلی و نگرش طرفداران اقتصاد بازار تعریض 
کرده اند. البته من وکیل مدافع دکتر نیلی نیستم و اعتقاد ندارم که سابقه 
شاگردی تعهدی برای دفاع ایجاد می کند. اما آنچه انگیزه ارزیابی این مقاله 
را فراهم کرد، کاستی های این تحلیل است که اشاره به آنها می تواند برای 
تحلیل گران مفید فایده باشد و شاید کمک کند تا درک درستی از وضعیت 

امروز و چرایی ایجاد آن داشته باشیم. 

تفکیک اقتصاد سیاسی از علم اقتصاد  عدم تفکیک اقتصاد از اقتصاد سیاســی به طور عام و عدم 1
تفکیک نقش »کارشــناس« از »تصمیم گیــر« به طور خاص یک نقص 
تحلیلی در مقاله »آدرس غلط برای گرانی ها« است. حتی اگر این فرض 
کاماً غلط را قبول داشته باشیم که تمام کرسی های کارشناسی در اختیار 

علي سرزعیم
اقتصاددان

چرا باید خواند:
برای تبیین چپ گرایی 

و سرنوشت آن در 
ایران، در این مقاله 
بازار ارز و دخالت 

دولت بررسی شده 
است. این مقاله را 

بخوانید.

نگاه علم اقتصاد [  [

سازوکار بازار، راه حل بحران ارز
مطالعه موردیِ ادعاهاي دو اقتصاددان درباره گرانی و ارز

نکته هایی که باید بدانید

با رشد شديد دلار ميزان وام هاي معوق با سرعت بيشتري افزايش مي يابد و همين امر به 	]
کسري منابع بانک به شدت مي افزايد.

فساد و رانت خواري در جاي جاي فرآيند تخصيص حضور دارد! لذا نمي توان سازوکار بازار را 	]
نفي و هم زمان از رشد فساد و رانت خواري شکوه کرد. 

اين سازوکار بازار است که به طور طبيعي اولويت بندي نيازها را انجام مي دهد و کارهايي را 	]
که بازده کمي دارند از گردونه درخواست ارز خارج مي کند و ارز را به اموري که اولويت بيشتري 

دارند اختصاص مي دهد.
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دستگاه قانون گذاری و اجرا پیوسته خواسته تا هزینه هایش را زیاد کند و در این راه باکی نداشته است 
که دولت با کسری بودجه مواجه شود. برای توجیه این مسئله گاه به نظریه کینز متوسل شده اند که 
وجود کسری بودجه برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی مفید است.

پیشنهاددهندگان 
بازار ثانویه در 

این دغدغه سهیم 
هستند که ارز 

این بازار نباید به 
دست سوداگران 

ارز بیفتد و اعتقاد 
دارند که باید 

سازوکار پایش 
براي گیرندگان ارز 
در این بازار برقرار 
باشد تا ارز تنها در 
مواردي که بابت 
آنها ارز گرفته 

شده صرف شود 
و خرج سوداگري 
یا خروج سرمایه 

نشود

معتقدان به اقتصاد بازار یا طرفداران تعدیل اقتصادی بوده باشد، این امر به 
هیچ عنوان تضمین نمی کند که در مقام عمل و تصمیم دیدگاه آنها اجرا 
شده باشد. اینکه نظریه کارشناسی بر اساس کدام نظریه اقتصادی باشد 
تضمین نمی کند که سیاستمداران که در مقام سیاست گذاری نشسته اند 
به نظریه های اقتصادی عرضه شده و توصیه های برآمده از آنها ارج نهند و 
آنها را ماک عمل قرار دهند. سیاستمداران نظریه و توصیه ای را انتخاب 
می کنند که به ترجیح سیاسی و انتخاب های فعلی آنها نزدیک باشد. از 
این منظر می توان نشان داد که نظریه مطلوب سیاستمداران ایران نزدیک 
به سه دهه گذشته دیدگاه های نهادگرایان وطنی بوده است. نهادگرایان 
وطنی تقریبا هر اصاح قیمتی را - مســتقل از اهمیــت و اندازه آن- با 
برچسب شوک درمانی نفی کردند و این بهترین توجیه برای سیاستمدارانی 
بود که با پشتیبانی نظری اقتصاددانان نهادگرای وطنی، فشار اقتصاددانان 
جریان اصلی برای اصاحات اقتصادی را منکوب کنند و سختی و تلخی 

آن را به جان نخرند. 
سیاستمداران و سیاست های انتخاب شده دستگاه قانون گذاری و اجرا پیوسته خواسته تا هزینه هایش 2

را زیاد کند و در این راه باکی نداشــته اســت که دولت با کسری بودجه 
مواجه شود. برای توجیه این مسئله گاه به نظریه کینز متوسل شده اندکه 
وجود کســری بودجه برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی مفید 
اســت! سختی سیاست سازی در نظام سیاست گذاری ایران در این است 
که چطور بتوان انضباط و نظمی را به مجموعه ای تحمیل کرد که هیچ 
تمایــل به انضباط و نظم ندارد. این معجزه تنها به مدد تنظیم ترتیبات 
نهادی مناسب در قانون اساسی و قوانین نوشته و نانوشته ممکن می شود. 
انحراف قابل ماحظه عملکردهای برنامه از اهداف برنامه خود شــاهدی 
بر این مدعاســت که تصمیم گیران تابع کارشناسان نیستند و مجریان 
تابع هیچ کدام! شاید از این جمله که برنامه های توسعه شکست خورده، 
نتوان به آن توصیه که باید برنامه های توسعه را تعطیل کرد، رسید. زیرا 
همان زمان نیز بخشی از کارشناسان و سیاستمداران معتقد بودند وجود 
برنامه های توسعه حداقل می تواند چارچوب غیرالزام آوری ایجاد کند تا 
براساس آن بتوان مطالبه و حساب کشی از سیاستمداران و مجریان فراری 

از هر قید و بند صورت داد. 
نادیده گرفتن اهمیت و نقش شوراهای اقتصادی خطای سومی که بسیار فراگیر است و به نظر می رسد آقای 3

دکتر شاکری نیز مرتکب آن شده اند این است که تصور می کنند مسئولان 
اقتصادی دولت نقش اصلی و اساسی در تصمیم گیری های اقتصادی دارند 
یعنی تصور می کنند رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه تصمیم گیران اصلی در حوزه اقتصاد هستند. واقعیت امر 
این است که اکثر تصمیمات اقتصادی در شوراهایی مصوب می شود که 
مسئولان اقتصادی در آن اقلیت محض هستند. تخصصی ترین شورای 
کشور شورای پول و اعتبار است و خوب است که به ترکیب این شورا نگاه 
کنید. همین جمع ها بودند که تصویب کردند تا هزینه ناشی از تفاوت نرخ 
ارز را باید دولت برعهده گیرد که پیامد آن به شکل رشد شدید نقدینگی 
و تورم بالا ظهور کرد. اگر خاطرات آقای عادلی در کتاب »اقتصاد سیاسی 
جمهوری اسامی« را نگاه کنید می بینید که وزرا پیوسته بانک مرکزی را 
ترمزی برای توسعه قلمداد می کردند و در نهایت مجوز استقراض مستقل 
از مجــرای بانک مرکزی را از دولت گرفتند و این امر زمینه بحران ارزی 
دهه 70 را ایجاد کرد. آیا این رفتارها ناشی از التزام به اقتصاد بازار و انضباط 
مالی تصریح شده در سیاست های تعدیل ساختاری است یا بی انضباطی و 

فرار از هرگونه قید و بند مالی؟

جریانی در کشــور به راه افتاده که تاش می کند دهه 60 4 آیا اقتصاد دهه  60 افتخارآمیز است؟
را که کلکســیون کاملی از خطاهای سیاست گذاری بوده بزک کند و به 
جوانانی که آن دوران را تجربه نکرده اند تصویر نادرستی از آن ایام القا کند. 
چه خوب است که در کنار نمودار نقدینگی، نمودار رشد اقتصادی، درآمد 
نفت و درآمد ســرانه آن ایام نیز نشان داده شود تا تصویر درست تری از 
اقتصاد در اذهان ایجاد شود. وقتی اقتصاد در سراشیبی بوده است، رشد 
پایین تر نقدینگی در این دوران افتخار بزرگی نیســت. طبیعی است که 
وقتی اقتصاد رونق دارد رشد نقدینگی تا یک حد معقول بیشتر باشد و به 
همین دلیل اگرچه در دهه 60 بمب نقدینگی ساخته نشد اما چاه ویل فقر 
و ناکارایی اقتصاد ساخته شد! سرکوب مالی در دو سمت ترازنامه که در 
دهه 60 پایه گذاری شد طبیعتا مجالی برای توسعه مالی باقی نمی گذاشت. 
شــوربختانه این سنت غلط کمابیش با قوت ادامه یافت و اتفاقا وقتی در 
دوره آقای احمدی نژاد تشدید شد یکی از عوامل شکل گیری بحران بانکی 

در ایران شد. 

فراز دیگری از مقاله دکتر شاکری، تعریض به ایجاد بانک های 5 بانک های خصوصی
خصوصی است. ســوالی که برای یک عاقه مند به دانش اقتصاد ایجاد 
می شود این است که آیا ایشان منکر انبوه تحقیقاتی هستند که رابطه ای 
بین توسعه مالی و توسعه اقتصادی را نشان می دهند؟ آیا انکار می کنند 
که نظام بانکی دولتی قادر نبود که بار توســعه کشور را بر دوش کشد؟ 
جالب آن است که حتی وقتی بانک های خصوصی درست شدند به دلیل 
شدت ســرکوب آنها، بانک های خصوصی غیرمجاز موسوم به موسسات 
اعتباری مثل قارچ از اقتصاد سر برآوردند. آیا وجود انبوه این نهادهای مالی 
غیرمجاز عامت نمی داد که نهادهای مالی بخش رسمی جواب گوی نیاز 
اقتصاد نیست! لذا نقد منصفانه به جای اصل وجود بانک های خصوصی 
به چگونگی حضور و فعالیت بانک های خصوصی و ضعف نظارتی بانک 
مرکزی وارد اســت در حالی که در نوشته مذکور طوری القا می شود که 
گویی مخالفت با اصل وجود بانک های خصوصی اســت که اگر این گونه 
باشد جای تاسف دارد. اشکال نظام بانکی این است که وقتی تعداد بانک ها 
زیاد می شود سطح نظارت و کیفیت نظارت باید ارتقا یابد ولی خصوصا در 
اواســط دهه 80 نظارت تا حد زیادی صوری ماند و به عرصه های مهمی 
چون حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و ترکیب بهینه دارایی ها کشیده 
نشــد و کیفیت نظارت ارتقا نیافت و این امر ربطی به نظر کارشناســی 
نداشــت که هردو را خواستار بود. آشفتگی در کار بانک مرکزی به طور 
خاص و نظام بانکی بیشتر از ناحیه سیاست بود نه نظر کارشناسی و این 

نرخ رشد اقتصادی در ادوار مختلف
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توسعه

آشفتگی به دلیل پیش بینی ناپذیری تحولات سیاسی ایران قابل پیش بینی 
نبود. نکته حایز اهمیت دیگر که موجب رشد نقدینگی شده رشد بدهی 
دولت به بانک ها و متعاقب آن بدهی بانک ها به بانک مرکزی است که در 
این امر بانک های دولتی بیشتر قربانی شدند نه بانک های خصوصی. لذا باز 

هم پای بی انضباطی دولت در میان است!

در بخشــی از مقاله مورد بحث، بیمــاری هلندی در برابر 6 درباره  بیماری هلندی
عملکرد بانک های خصوصی کمرنگ جلوه داده شــده است. این حرف 
خیلی عجیب است که بزرگ ترین تحول متغیرهای اقتصادی دهه 80 را 
که افزایش درآمد نفت و سرازیرشدن آن به اقتصاد و تثبیت هم زمان نرخ 
ارز است نادیده بگیریم و عملکرد نظام بانکی را برجسته کنیم در حالی که 
فعالیت نظام بانکی تابعی از تقاضای اعتبار برای سرمایه گذاری در شرایط 
وفور درآمد نفتی و افزایش تقاضای کل به این واسطه بود! چگونه می توان 
جای علت و معلول را برعکس دید یا معلول را برجسته تر از علت دانست. 
روشن است که وقتی فارغ از اقتضائات بنیادین اقتصاد، به خصوص تراز 
پرداخت ها، نرخ ارز اسمی لنگر تثبیت تورم می شود رشد نقدینگی به بازار 
دارایی منتقل می شود و قیمت زمین و مسکن را بالا می برد. اگر دقت شود 
همین ادعای افزایش قیمت زمین و مسکن دقیقا موید بیماری هلندی 
اســت. همچنین در ریشه یابی بخش نوکیسه، دلال، سوداگر، رانت جو و 
انحصارگر در اقتصاد به خطا نرویم. من معتقدم بخشی از این پدیده ناشی 
از بی ثباتی  اقتصاد کان است که در دهه 80 به شکل بیماری هلندی در 
اقتصاد ظاهر شد و اتفاقا دیدگاه های طرفدار تثبیت نرخ ارز و عدم افزایش 
آن مقوم و ایجادکننده بیماری هلندی شــد. روشن است که نمی توان 

چیزی را پذیرفت اما به لوازم آن تن نداد. 
در این مقاله، جمله عجیب تر این اســت که چرا دکتر نیلی رشــد 
نقدینگی در دهه 90 را به بیماری هلندی نسبت نداده اند. این در حالی 
است که سال های 92 و 93 درآمدهای ارزی به دلیل تحریم قطره چکانی 
آزاد می شد و سال 1394 کشــور با افت شدید درآمد نفتی روبه رو بود. 
بی معنی اســت که وقتی که درآمد نفتی زیاد و غیرمتعارف نبوده است 
برای چنین دوره ای از تعبیر بیماری هلندی استفاده کرد. آن چیزی که 
از اواخر دهه 80 شروع شد و در دهه 90 خود را به طور کامل نشان داد، 
بحران بانکی بود. بحران بانکی به شکل ناترازی ترازنامه بانک ها ظهور کرد 
و پیامد آن به صورت مسابقه نرخ سود و استقراض شدید از بانک مرکزی 
بروز کرد. این واقعیت نکته جدیدی نیست وقتی که همان اقتصاددانان 
جریان اصلی حداقل از همان ابتدای دهه 90 پیوســته ضرورت اصاح 

نظام بانکی را یادآور شدند اما نهاد تصمیم گیری حاضر به اجرای آن نشد؟ 
موسسه عالی پژوهش در دوره جدید از همان ابتدا با همکاری پژوهشکده 
پولی و بانکی تیمی را برای مطالعه بحران بانکی و راه های عاج آن تجهیز 
و هر سال نسخه ای را عرضه کرد که با مقاومت فولادین مسئولان بانک 
مرکزی، عدم اعتنای مســئولان دولت و اقدامات نامناســب نمایندگان 
مجلس پیوســته وتو شد. بله، رشد نقدینگی به یک بمب تبدیل شد اما 
بمب گذار و بمب ساز کسانی بودند که مداخات نادرست در شبکه بانکی 
را شروع کردند. البته نباید سهم کسانی را که پیوسته با عملکرد نظام بانکی 
به طــور عام و بانک های خصوصی به طور خاص مخالفت کردند نادیده 
گرفت زیرا همان ها بودند که به شرحی که گفته شد به اطفال حرام زاده 

این صنعت یعنی موسسات غیرمجاز مشروعیت بخشیدند. 

مدل مطلوب به صورت شفاف پیشنهاد نشده است باید در تحلیل امور با جامعه صریح بود و در پس پرده منتقد 7
بودن پنهان نشد؛ گرچه منتقد صرف بودن در کشور ما پرستیژ می آورد 
اما خیرخواهی برای کشــور الزام می کند که راه حل مورد نظر نیز عنوان 
شود. بگذارید با صراحت سوال شود که مدل مطلوب نهادگراها برای اداره 
کشور چیست؟ آیا بانک داری دولتی دهه 60 نظام مطلوب بوده و یا تداوم 
آن همراه با اصاحاتی مورد نظر بوده است؟ اعتقاد عموم  اقتصاددانان این 
است که بانک خصوصی برای اقتصاد لازم است اما این بانک خصوصی باید 
با نظارتِ ارتقایافته بانک مرکزی همراه باشد. اگر گام اول برداشته شد اما 
گام دوم برداشته نشد نباید اصل مسئله را انکار کرد. حالا اگر بانک مرکزی 
به وظیفه خود عمل نکرده باید اصل وجود بانک خصوصی را در اقتصاد 
نفی کرد؟ بحران بانکی در بسیاری از کشورها رخ داده ولی هیچ کدام به 
این جمع بندی نرسیدند که باید بانک داری خصوصی را حذف کنند بلکه 

اصاح نظارت و تجدید ساختار نظام بانکی را در اولویت گذاشتند.

در مورد کاهش تورم ضروری است با جامعه صریح باشیم. 8 کاهش تورم و عدم اصلاح نظام بانکی
همه می دانیم که وقتی تورم به ارقامی نظیر 40 درصد نزدیک می شود 
اقتصاد به ســمت تورم های شدید حرکت می کند و احتمال فروغلتیدن 
اقتصاد به دام ابرتورم وجود دارد. لذا انتخاب اولویت کاهش تورم در سال 
1392 انتخاب درســت و قابل دفاعی بوده اســت اما وقتی کاهش تورم 
شــدیدتر و سریع تر از انتظار شد، ولی نرخ بهره کاهش نیافت همگان به 
سرعت دریافتند که مشکات نظام بانکی مانع این امر شده است. اتفاق 
دیگری که باعث شــد به رغم رشد نقدینگی تورم کاهش یابد مشکات 
نظام بانکی بود که نرخ سودهای بالا به سپرده ها پرداخت می کرد. مسئله 
به همین سادگی است و نکته جدیدی بیان نشده است بلکه گزارش های 
مرکز پژوهش ها و چندین مرکز دیگر مملو از این اخطار است که سابقه 
همه را می توان در دبیرخانه شورای امنیت ملی یافت. در این زمینه تا امروز 
ده ها جلسه برگزار شده و علنا این موضوع در همایش های سیاست های 
پولی و بانکی بیان می شود. با این وصف روشن می شود که مسئله ندانستنِ 
مشکل نبود و حتی مسئله گوشزد کردن به مقام سیاست گذار نبود. باید 
محدودیت سیاســت گذار و تصمیم گیر را درک کرد. باید به یاد آورد که 
چگونه تعدادی موسسه غیرمجاز کل نظام حاکمیت را به گروگان گرفتند 
و هرچه خواستند به زور از دولت )یا بخوانید جامعه( گرفتند تا جایی که 
آقای قالیباف در انتخابات با سپرده گذاران این موسسات هم آوا شده بود و 
فشار وارد می کرد که چرا از جیب بقیه ملت پول آنها پرداخت نمی شود؟ 
در جلسه های متعدد بارها دکتر نیلی از رئیس بانک مرکزی و مدیران 

نرخ رشد درآمد سرانه در ادوار مختلف
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روشن است 
که وقتی فارغ 
از اقتضائات 

بنیادین اقتصاد، 
به خصوص 

تراز پرداخت ها، 
نرخ ارز اسمی 

لنگر تثبیت تورم 
می شود رشد 

نقدینگی به بازار 
دارایی منتقل 

می شود و قیمت 
زمین و مسکن را 
بالا می برد. اگر 

دقت شود همین 
ادعای افزایش 
قیمت زمین و 

مسکن دقیقا موید 
بیماری هلندی 

است
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برجسته کردن اختلافات میان اقتصاددانان تنها بهانه ای به دست سیاستمدارانی می دهد که نمی خواهند هیچ حرف اقتصادی 
درستی را از هیچ اقتصاددانی بشنوند. آنها هر نوبت گروه دیگری را مصداق مخالفت با یک دیدگاه اقتصادی مطرح می کنند تا 
بتوانند نهایتا کار مطلوب خود را که سازگار با ترجیحات سیاسی کوتاه مدت خود است انجام دهند.

ارشد درباره اصاح نظام بانکی گفتند اما در نهایت واکنش بانک مرکزی 
صفر مطلق بود! شــاید خیلی ها ندانند که برخی اقتصاددانان پیوسته با 
انتصاب یک بانک دار به عنوان رئیس کل بانک مرکزی مخالفت کردند اما 
این مخالفت به جایی نرســید زیرا قانون موجود داشتن سابقه کاری را 
شرط گذاشته بود. لذا ما نیز با نهادگراها هم عقیده هستیم که ثبات قیمتی 
 )financial stability( اگر همراه با ثبات مالــی )price stability(
نباشد، ماندگار نخواهد شد و دقیقا به همین دلیل ضرورت اصاح نظام 
بانکی پنج سال پیاپی فریاد زده شد، اما نظام تصمیم گیر حاضر به شنیدن 
و قبول اجرای آن نشد. نظام تصمیم گیر که از تجربه نامطبوع ساماندهی 
چند موسسه کوچک غیرمجاز تجربه تلخی داشت ریسک پرداختن به 
مشــکل بزرگ تر را به جان نخرید و به غلط گمان می برد که می تواند از 
اجرای آن شانه خالی کند. عقب انداختن مشکل تنها به بزرگ شدن آن 
خواهد انجامید و هزینه ها را بالا خواهد برد و شانس موفقیت را کم خواهد 
کرد اما سیاســتمداران مختلف در نهادهای گوناگون حکومت پیوسته 
با اســتناد به گفته برخی اقتصاددانان مخالف جریان اصلی علم اقتصاد، 
با هر جراحی به اســم شــوک درمانی و تقویت بازار آزاد و عدم توجه به 
الزامات نهادی و بهانه هایی از این دست مخالفت کردند. مهم ترین کارکرد 
جریانی که در ایران به نهادگرایی موســوم شده است ایجاد توجیه برای 
سیاســتمداران برای فرار از هرگونه اصاح در نظام اقتصادی بوده است. 
لذا اگر قرار باشد شریک بمب ساز شناسایی شود، باید نهادگرایانی را نام 
برد که پیوســته دست و دل سیاستمداران را از هر جراحی لرزاندند و به 
سیاستمداران عافیت طلبی که از هر سختی گریزان بودند بهانه دادند تا 

بگذارند مشکل بزرگ شود. 

J بازار ارز و گفته های دکتر راغفر
چندي اســت که دکتر راغفر در رسانه ها به اشکال مختلف ادعاهاي 
عجيب و مختلفي مطرح مي کنند که لازم اســت بدون فروغلتيدن به 
مباحثي از اين دست که انگيزه ايشان از اين حرف ها چيست، به انگيخته 
يعني خود آن ادعاها پرداخت و آنها را مورد ارزيابي قرار داد. باشد که نقد 

و نقادي به سنتي ماندگار در اين ديار تبديل شود.
ايشان ادعاهاي مختلفي مطرح مي کنند، مثل: 1- دولت خود نرخ ارز را 
بالا برده تا کسري بودجه و کسري دارايي بانک ها را بپوشاند، 2- محاسبات 
نشان داده که نرخ ارز در پايان سال به 40 هزار تومان مي رسد، 3- عده اي 
در پي کودتاي ارزي هستند يعني نرخ ارز را چنان بالا مي برند که نهايتا 
محبوبيت دولت از دست برود و دولت با مشکل تداوم تاييد اعتماد مجلس 
روبه رو شود، 4- ايجاد بازار براي مبادله ارز خيانت بزرگي به اقتصاد است. 

در ادامه هرکدام از اين ادعاها را جداگانه بررسي مي کنيم.
1. در رابطه با ادعاي اول بايد گفت که اولا توصيه اقتصاددانان معتقد به 
سازوکار بازار در 5 سال گذشته پيوسته اين بود که دولت نرخ ارز را افزايش 
محدود دهد و از يکي از پيامدهاي مثبت آن که داشتن درآمد ريالي بيشتر 
براي حمايت موثرتر از فقرا و بازپرداخت بدهي به پيمانکاران و شبکه بانکي 
اســت استفاده کند و اتفاقا دولت پيوسته با اين کار مخالفت کرد و همه 
فرصت ها را براي انجام اين کار از دست داد. آيا واقعا حفظ کسري بودجه و 
متوسل شدن به منابع بانک مرکزي يا عدم بازپرداخت پيمانکاران بهتر از 

گران کردن ارز به شکل محدود بود که در عمل انجام شد؟
وانگهي اين کار براي هر کس که قدري شم سياسي داشته باشد روشن 
است که افزايش شديد ارز با توجه به حساسيت جامعه نوعي خودکشي 
سياسي به شمار مي رود. اتفاقا دليل اکراه دولت در افزايش محدود نرخ ارز 
در پنج سال گذشته همين امر بوده است. چطور دولت و سياستمداران 

که بنا به طبع مايل به حفظ محبوبيت هستند حاضر به چنين خودکشي 
مي شوند؟

از آن مهم تر اگر دولت قصد چنين دلالي از نرخ ارز داشت چرا با دست 
خود دلار 4200 و فروش نامحدود آن را اعام کرد )دلار جهانگيري(؟ آيا 
اعام اين کار غلط با اين نيت نبود که بخواهند رشد دلار را مهار کنند؟ 

بخش غلط تر اين اســتدلال به اين برمي گردد که دولت مي خواهد با 
منابع ريالي حاصل از گران شدن دلار کسري بانک ها را بپوشانند. روشن 
است که با رشد شديد دلار ميزان وام هاي معوق با سرعت بيشتري افزايش 
مي يابد و همين امر به کسري منابع بانک به شدت مي افزايد. لذا باز هم 
احمقانه است اگر دولت بخواهد از چنين ترفندي براي حل مسئله بانک ها 
استفاده کند و قطعا دولت و مسئولان بانک مرکزي اين قدر حماقت ندارند 

که چنين کاري کنند.
2.در رابطه با ادعاي دوم بايد عرض شود که تا جايي که مي دانم هنوز 
مدل موفقي براي پيش بيني حباب ها و نرخ رشد متغيرهاي اقتصادي دچار 
حباب وجود ندارد. افراد زيادي در دنيا دنبال اين مطلب بوده و هستند زيرا 
اگر کسي تنها يک روز زودتر بتواند روندي را حدس بزند ميلياردر خواهد 
شد! واقعيت آن اســت که رفتار متغيرها در شرايط حبابي ديگر خطي 
نيست و تا حد زيادي به برداشــت رواني مردم، رفتار گله اي آنها، اخبار 
سياسي و امثالهم برمي گردد. اگر ايشان واقعا داراي مدلي براي پيش بيني 
هستند توصيه مي کنم آن را براي معروف ترين مجله علم اقتصاد ارسال 
کنند تا دانش بشر ارتقا يابد! مگر اينکه بخواهند با پنهان نگه داشتن آن 
تنها خود ميلياردر شــوند. اما با يک سوال ساده مي توان درست يا بلوف 
بودن ادعايشان را آزمون کرد. اگر ايشان واقعا ادعا دارند که در آخر سال 
دلار به قيمت 40 هزار تومان مي رسد پيشنهاد مي کنم بانک مرکزي يک 
قرارداد به ايشان پيشنهاد کند مبني بر اينکه در پايان سال تنها 100 هزار 
دلار را به قيمت 35 هزار تومان از بانک مرکزي خريداري کنند. روشــن 
است که اگر قيمت در پايان سال 40 هزار تومان شود با اين قرارداد سودي 
به اندازه 500 ميليون تومان کسب خواهند کرد ولي اگر دلار به ارقامي 
کمتر از 35 هزار تومان رسيد قطعا ايشان به دليل محاسبات غلط و القاي 
اين محاسبات غلط در جامعه و تشويش افکار عمومي زيان خواهند کرد 
که با توجه به چنين خسارتي که با اظهار علني چنين حرف هاي نادرستي 

به جامعه زده اند جريمه منصفانه اي خواهد بود!
3. در رابطه با ادعاي سوم که ادعايي سياسي است نيز بايد گفت که 
اينجانب اطاعات پنهان ندارم و شايد ايشان اطاعات نهاني دارند که 
بقيه ارکان امنيتي از آن بي خبرند اما بعيد مي نمايد که اين حرف نيز 
صددرصد درست باشد زيرا اولا سقوط دولت بيش از هرچيز به زيان 
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توسعه

حاکميت خواهد بود و حکومت را در برابر امريکا، اسرائيل و عربستان به 
شدت تضعيف خواهد کرد. لذا بعيد است که ديگر بخش هاي حاکميت 
حاضر به چنين ريسک و خطايي باشند. وانگهي قطعا بخشي از اين 
مسئله به رفتار توده مردم که از اخبار تحريم نگران شده اند برمي گردد. 
روشن است که در حال حاضر کانال هاي ماهواره اي تمام قد براي ايجاد 
تشويش و نگراني در مردم بسيج شده اند. با همه اينها تاييد يا رد قطعي 
و نهايي ادعاي آقاي راغفر را به اهل سياست و امنيت واگذار مي کنم.

4. ادعاي چهارم را مبني بر اينکه ايجاد بازار ثانويه براي ارز خيانت 
اســت بايد به درستي فهم کرد تا بتوان نقد درستي داشت. احتمالا 
باور دکتر راغفر و افراد همفکر اين است که يک سوداگري عظيم در 
بازار ارز وجود دارد که بخشي از اين سوداگري توسط مردم ترسيده و 
بخشي توسط سرمايه داران متمايل به خارج کردن سرمايه و بخشي 
هم ناشي از سرمايه توطئه گران داخلي يا خارجي است. احتمالا باور 
ايشان و همفکرانشان اين است که وجود بازار ثانويه موجب مي شود تا 
اين موج سوداگري به اين بازار منتقل شود و اولا ارز محدود کشور به 
يغما رود و ثانيا نرخ ارز در اين بازار افزايش يابد و هزينه اين افزايش 

نرخ ارز به شکل تورم به توده مردم منتقل شود.
احتمالا نسخه پيشنهادي آنها اين است که دولت افراد پاکدستي را 
در وزارت صنعت بگمارد و آنها تعيين کنند که کدام صنايع نياز واقعي 
براي واردات دارند و ارز محدود کشــور را تنها به همان ها بدهند و بعد 
کنترل کنند که ارز را صرف خريد همان مواد اوليه و کالاهاي واسطه اي 
يا کالاهاي نهايي وعده داده شــده کرده باشند. احتمالا نظر آقايان اين 
است که دولت نرخ ارز براي فروش در اين شکل را نرخي قرار دهد که 

به قدرت خريد خانوارها و رفاه آنها کمترين آسيب را برساند.
در ارزيابي نقد آنها و پيشنهاد جايگزين بايد عنوان کرد که: 

الف- پيشنهاددهندگان بازار ثانويه نيز در اين دغدغه سهيم هستند 
که ارز اين بازار نبايد به دست سوداگران بيفتد و اعتقاد دارند که بايد 
سازوکار پايش براي گيرندگان ارز در اين بازار برقرار باشد تا ارز تنها 
در مواردي که بابت آنها ارز گرفته شده صرف شود و خرج سوداگري 

يا خروج سرمايه نشود.
ب- در پيشنهاد جايگزين دکتر راغفر و همفکرانش به اين نکته 
توجهي نشــده که عرضه ارز به چه شــکل بايد صورت گيرد. گرچه 
بخشــي از عرضه ارز توسط دولت اســت و مي توان دولت را فارغ از 
نظام انگيزشــي به عرضه ارز در اين سازوکار پيشنهادي کشاند، اما 
بخش بزرگ تري از عرضه ارز که اتفاقا تحريم ناپذيرتر است، ارز ناشي 
از صادرات پتروشيمي است که در اختيار شرکت هاي خصولتي است. 
اين شرکت ها وقتي نرخ ارز فاصله معناداري با بازار آزاد پيدا مي کند 

انگيزه عرضه کمي خواهند داشت کما اينکه وقتي دلار 4200 )دلار 
جهانگيري( عنوان شد عرضه ارز توسط اين شرکت ها کاهش يافت و 
همه در پي آن رفتند تا به نحوي بازگرداندن رسمي ارز را دور بزنند. 
احتمالا راه حل پيشنهادي دکتر راغفر و همکارانش فشار امنيتي براي 
کنترل اين شرکت هاست تا نتوانند از زير بار برگرداندن ارزها و تحويل 

آن به دولت شانه خالي کنند.
پ- آنچه که در پيشنهاد دکتر راغفر و همفکران پيوسته غايب است 
نقش ســازوکار بازار در فيلتر کردن نيازهاي غيرضروري و تخصيص 
بهينه منابع است. در طرح پيشــنهادي اين دوستان دستان پاک و 
انديشه هاي بزرگ موجود در وزارت صنعت به خوبي نيازهاي واقعي 
اقتصاد را تشخيص مي دهند و اولويت بندي درستي از نيازها صورت 
مي دهنــد و منابع محدود را صرفا به همان نيازهاي اصلي تخصيص 
مي دهند. واقعيت آن اســت که حتي اگر وجود دستان پاک به اندازه 
کافي براي اجراي اين پيشنهاد را بپذيريم در وجود انديشه هاي بزرگي 
که نيازهاي اولويت دار را به درستي تشخيص دهند مشکوک هستيم 
و از آن بدتر معتقديم که حتي اگر آنها اولويت پاييني براي نيازهاي 
نادرستي را تشخيص دهند آيا مي توانند در برابر فشارهاي سياسي و 
اجتماعي خواستار دريافت ارز دولتي مقاومت کنند؟ اين سازوکار بازار 
است که به طور طبيعي اولويت بندي نيازها را انجام مي دهد و کارهايي 
را که بازده کمي دارند از گردونه درخواست ارز خارج مي کند و ارز را 

به اموري که اولويت بيشتري دارند اختصاص مي دهد.
ت- اين چه ايده اي اســت که ارز شرکت هاي خصولتي را از آنها 
بگيريم و به وارداتي که صاح مي دانيم تخصيص دهيم تا فشــار بر 
جامعه محدود شود؟ آيا بهتر نيست که بگذاريم شرکت هاي خصولتي 
ارز را به قيمت هاي بالاتر بفروشــند و سود حاصل از اين فعاليت را از 
ايشان بگيريم و به شکل يارانه نقدي به جامعه بدهيم؟ واقعا کدام شيوه 
مستعد فساد و رانت خواري است؟ روشن است که فساد و رانت خواري 
در جاي جاي فرآيند تخصيص حضور دارد! لذا نمي توان سازوکار بازار 

را نفي و هم زمان از رشد فساد و رانت خواري شکوه کرد.

J جمع بندی
به اعتقاد من،  مقالــه »آدرس غلط برای گرانی« مصداق همین 
عنوان اســت و به جای اینکه ریشــه درست مشــکات را در حوزه 
اقتصاد سیاســی شناســایی کند اتهاماتی را متوجه شخص یا یک 
جریان فکری خاص کرده اســت. به جای اینکه اهتمام اقتصاددانان 
خوش فکر و اندیشمند کشور صرف مقابله با هم شود، بهتر است تا با 
یک هم افزایی فشار مضاعفی بر دولت و حکومت وارد کرد تا انضباط 
مالی را ملتزم شود، اصاحات اقتصادی را سریع تر اجرا کند و به اصول 
بنیادین اقتصاد تن دهد. تردیدی نیست که باید نهادهای پشتیبان بازار 
اصاح شــوند و تردیدی نیست که باید اجازه داد سازوکار بازار به جز 
در موارد شکست بازار -که اتفاقا مصادیق آن زیاد است- حاکم شود. 
اتحاد اقتصاددانان باید فشاری به بانک مرکزی وارد آورد تا رویه های 
نظارتی خود را اصاح کند و اصاح نظام بانکی را بیش از این به تعویق 
نیندازد. برجسته کردن اختافات میان اقتصاددانان تنها بهانه ای به 
دست سیاستمدارانی می دهد که نمی خواهند هیچ حرف اقتصادی 
درســتی را از هیچ اقتصاددانی بشنوند. آنها هر نوبت گروه دیگری را 
مصداق مخالفــت با یک دیدگاه اقتصادی مطرح می کنند تا بتوانند 
نهایتا کار مطلوب خود را که سازگار با ترجیحات سیاسی کوتاه مدت 

خود است انجام دهند.  
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در ایران مدرن سیاست گذاری اقتصادی همواره دچار نوسان بوده است و این نوسانات تحت تاثیر 
موقعیت دولت از یک سو و موقعیت اجتماعی تجار و صاحبان صنایع )به عنوان دو بازیگر اصلی در 
اقتصاد( و ورود اندیشه های سوسیالیستی از سوی دیگر قرار داشته است.

دوئل بازرگان و صنعتگر
چپ گرایی و سیاست اقتصادی در ایران

سیاست اقتصادی واژه ای است برای توصیف کنش های 
دولت؛ یعنی چه اندازه دولت می تواند بر اقتصاد کشــور 
تأثیر بگذارد. این کنش هــا از نرخ های متفاوت مالیاتی 
گرفته تا نرخ های متفاوت بهــره و هزینه های دولتی را 
شامل می شود. سیاست اقتصادی را می توان به سه دسته 
کلی طبقه بندی کرد: سیاست مالی، یعنی تغییراتی که 
دولت در هزینه های دولتی و مالیات ها در نظر می گیرد؛ 
سیاســت پولی، یعنی تغییراتی که در عرضه پول انجام 
می شــود تا با تغییر در نرخ تورم بر اقتصاد تاثیر مثبت 
بگذارد؛ سیاست های طرف عرضه، یعنی کوشش هایی که 
به صورت سیاست برای افزایش ظرفیت تولیدی اقتصاد 
انجام می شــود. هدف اصلی این سیاســت ها تقویت و 
حمایت از یک اقتصاد قدرتمند اســت تا بتواند به هدف 
اصلــی اقتصادی یعنی ثبات قیمت ها، اشــتغال کامل، 
رشد اقتصادی نائل شــود. اینها سه هدفی هستند که 
برای سامت اقتصاد سیاســت گذاری می شوند. اما اين 
سیاست ها تحت تاثير قدرت ها، گروه هاي فشار، سنديكاها 

و نهادهاي مدني و نيز افكار مختلف سياسي است. 

J  بازیگری تجار و صاحبان صنایع
در ایران مدرن سیاست گذاری اقتصادی همواره دچار نوسان بوده است و این نوسانات 
تحت تاثیر موقعیت دولت از یک سو و موقعیت اجتماعی تجار و صاحبان صنایع )به عنوان 
دو بازیگر اصلی در اقتصاد( و ورود اندیشــه های سوسیالیستی از سوی دیگر قرار داشته 
است. تجار، به عنوان مهم ترین گروه اجتماعی در بازار اقتصادی در تاریخ ایران نقش موثری 
نه تنها در اقتصاد، بلکه در جامعه و تحولات اجتماعی به ویژه در عصر مشروطیت داشتند. 
البته در آن دوره طبقه صنعتگر هنوز ظهور نكرده و تنها صنایع پراکنده ای در دوره قاجاریه 
تاسيس شده بود. برآمدن صنعتگران مدرن در ایران را بایستی مربوط به دوران رضاشاه 
بدانیم. در اين دوران ضمن اينكه دولت مقتدرانه عمل مي كرد و نقش نيروهاي موجود 
اقتصادي مانند تجار و بازرگانان در سياســت هاي اقتصادي كم شــده بود سیاست های 
اقتصادی بیشتر معطوف به رشد صنعت بود. چند صنعت در این سیاست ها مورد توجه 
بود: صنایع سیمان، برای مدرن شدن بایستی طرح های بزرگی مثل راه آهن و راه سازی و 
ساختمان سازی انجام می شد که احتیاج به سیمان داشت؛ هرچند بخش خصوصی زیاد 
در آن دخالت نداشت. صنعت نساجی که بخش خصوصی به تدريج در آن وارد شد. به طور 
مثال، شهر اصفهان نزدیک به پایان دوره رضاشاه به عنوان شهر صنعتی شناخته می شد که 
از صبح با بوق کارخانه جات بیدار می شد و به منچستر ایران معروف بود. از 16 کارخانه برتر 
ایران در سال 1341، 14 کارخانه نساجی خصوصی بودند که بالای هزار کارگر داشتند. 
قبل از این دوره تا 1320 شمسی، 7 کارخانه بزرگ صنعتی با مشارکت و سرمایه تجار در 
اصفهان بنا شده بود. در بخش نساجی، اعتبارات دولتی در چارچوب سیاست های اقتصادی 

طبقه جدیدی را به وجود آورد که بعدها بازیگر مهمی در اقتصاد ایران شد.

J دوره جدید و تجار منزوی
با خلع رضا شاه از سلطنت سیاست های اقتصادی توسعه صنعتی کنار گذاشته شد. 

چرا باید خواند:
اگر به تاریخ صنعتی 
شدن در ایران، غلبه 

آهسته تفکرات چپ 
و خصوصی سازی 

در ایران علاقه دارید، 
خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

علی اصغر سعیدی
جامعه شناس

اما جامعه و اقتصاد وارد دوران جدیدی شــدند. سیاست های اقتصادی بر ضد تجار بود 
و محدودیت هایی بر واردات اعمال شــده و انحصارات دولتی بر برخی کالاهای اساسی 
فعالیت های تجار را محدود کرده بود. بعد از جنگ دوم جهانی این معادله به هم می خورد. 
اگر به روابط کارگری سال های دهه 1310 شمسی نگاه کنید اگرچه حزب توده تشکیل 
شــده بود و بســیاری از اعضای آن در زندان به سر می بردند و طبقات کارگر هم درحال 
رشد بودند ولی هیچ اثری از جنبش های کارگری در این دوره نمی بینیم. می توان گفت 
تا اندازه زیادی روابط کارگری براســاس روابط پدرسالارانه وجود داشته و هنوز ما شاهد 
تظاهرات کارگری یا ناآرامی های کارگری نبودیم. وجود این روابط پدرسالارانه بین کارگران 
و کارفرماها از یک سو و رابطه اقتدارگرایانه بین دولت و فعالان اقتصادی از سوی دیگر، 
اجازه نمی داد تا اندیشه های سوسیالیستی در بین کارگران رشد کند و بر سیاست های 
اقتصادی تاثیر داشته باشد. اما بافاصله بعد از جنگ دوم جهانی اعتصابات و اعتراضات 
در شهرهای صنعتی مانند اصفهان اتفاق می افتد. یعنی جنبش کارگری در سال 1323 
موجب شد تا اندازه ای سرمایه گذاری خصوصی در صنعت تضعیف شود. کارگران تقریبا 
به حال خودشان گذاشته شدند. نه تنها رشد صنعت متوقف شد بلکه تظاهرات کارگری 
و بسته شــدن کارخانه ها مشکاتی به وجود آورد که انگیزه سرمایه گذاری را کاهش  داد. 
این موجب ظهور یک دوره ای شــد که ما به آن عصــر امتیازات می گوییم. یعنی تجار 
محدودیت هایی را که در دوران رضاشاه داشتند دیگر نداشتند و وارد معامات و گرفتن 
نمایندگی فروش کالاهای خارجی شدند. این شروع یک صنعتی شدن جدیدی بود که در 
دوره بعد اتفاق افتاد. اتاق بازرگانی در این دوره به خاطر ضعف دولت - چون که در 1320 
تا 1330 تقریبا 14 دولت عوض شد که این خود ناثباتی وضع سیاسی را نشان می داد- در 
مقابل دولت در بخش تجارت فعال تر و قدرتمند بود. تجار به خاطر تعرفه ها و مشکاتی که 
در زمان رضاشاه وجود داشت از بین رفته بودند؛ بازرگانی دولتی تا اندازه زیادی به تجار 
برگشت و قدرت اتاق بازرگانی هم افزایش یافت. رئیس قدرتمند اتاق بازرگانی در آن دوره 
عبدالحسین نیکپور بود. او از هواداران قوام السلطنه بود. در این بازه زمانی که به دوره فترت 
و بحران دموکراسی مشهور است نفوذ چپ گرایان متوجه حمایت از کارگران از يك سو و 
تضعیف صنعتگران از راه تاثير بر سیاست هاي اقتصادي بود اما تجار كه از محدوديت هاي 

تجاري دوره رضاشاه رهايي يافته بودند اعتبار و قدرت گذشته خود را پیدا کردند.
 
J دوران طلایی صنعت

در دهه 1330 هنگامی که ثبات سیاسی به وجود آمد نهضت جنبش صنعتی شروع 
 شــد. کارخانه های زیادی به همت خود این صنعتگران درست شد که برخی خاستگاه 
تجاری داشتند ولی در بین اینها مهندســان هم بودند. اما عمدتا خانواده هایی وارد کار 

صنعت شده بودند كه از دوران تجارت به تدريج شروع به گسترش صنعت کرده بودند.
در دهه 30 شمسی به دنبال همان عصر امتیازاتی که در دهه 20 به وجود آمده بود 
برخی از همین بازاری ها وارد عصر صنعت شدند. در مقایسه این دوره با دهه بعد یعنی 
دهه 40 که تحت عنوان استراتژی جایگزینی واردات مطرح است می توان گفت که همین 
سیاست رسمی اقتصادی به طور غیررسمی اعمال شد و این صنایع بخش خصوصی بودند 
کــه بدون گرفتن کمک مهمی از دولت برخی کارخانه ها را راه اندازی کردند. سیاســت 
اقتصادی دولت بعد از کودتــا اگرچه محافظه کارانه بود و نیم نگاهی به نیروهای چپ و 
حمایت آنها از کارگران در کارخانه ها داشت اما تا  اندازه ای که ثبات سیاسی به وجود آمده 
بود راه صنعت گرایی را در پیش گرفته بود. بسیاری کارخانه های دولتی نیز به  تدریج به 
بخش خصوصی فروخته شد. نسلی که در بخش خصوصی صنعت را گسترش می داد، 
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توسعه

نسل ترقی خواه بعد از انقاب مشروطیت بود. 
سیاست هاي اقتصادي ســال هاي اول دهه ٤٠ موثرترين سیاست ها با هدف توسعه 
بخش خصوصي بود؛ عصری بود که انفجار صنعتی رخ داد؛ يعني دوره ای که بعد از رکود 
شدید دوران امینی به وجود آمده بود و می شود گفت تا اندازه زیادی رژیم شاه مجبور شد 
به قول اسدالله علم، به دنبال اقتصاددانی مثل دکتر شاخت در آلمان که اصاحات اساسی 
را بعد از جنگ دوم جهانی در این کشور به وجود آورد، بگردد تا کشور را از بحران خارج 
کند. دكتر علی نقی عالیخانی فارغ التحصیل و شاگرد اول رشته اقتصاد از فرانسه یکی از این 
انتخاب ها بود که تیمی از تکنوکرات ها را فراهم کرد. بینش عالیخانی باعث شد استراتژی 
توسعه جایگزینی واردات انجام شود. تقریبا جلوی واردات بسیاری از کالاها را گرفتند و 
واردکنندگان را مجبور کردند که وارد کار صنعت شوند. یکی از معروف ترین آنها برادران 
برخوردار بودند. آن دوره بسیاری از کارخانه های صنایع نیمه سنگین تاسیس شد. به تدریج 

در سال های بعد، صنایع دیگر مثل خودروسازی و معادن اضافه شدند. 
تاش این گروه تکنوکرات در سیاست گذاری اقتصادی این بود که صنايع مونتاژ كنار 
گذاشته شود، البته مشکاتی وجود داشت به اين معنا که بعضی از مونتاژكاران از سوی 
اعضای دربار حمایت می شــدند از جمله اخوان که کارخانه مونتاژ جیپ را می آورد ولی 
بعدها این مسئله به نفع تولید داخلی تغییر کرد. یک درک غلطی وجود داشت كه اینها 
صنایع مونتاژ است و یک نوع وابستگی جدیدی را به وجود می آورد ولی تحقیقات بعدی 
بعد از انقاب نشــان داد که آن چیزی که آنها به آن مونتاژ می گفتند درحقیقت مونتاژ 
نبوده و تولید داخلی است. اگر کارخانه هاي بخش خصوصي بعد از انقاب ملی نمی شدند 

می شود گفت سال 59 تا 62 کارخانه پیکان تمام وسایلش را در داخل تولید می كرد.

J دولت وارد عرصه می شود
به موازات رشد بخش خصوصي صنعتي به تدریج از 1346 به بعد دولت به خاطر اینکه 
بخش خصوصی توانمندی نداریم كه بتواند تاسيس صنایع سنگین را تقبل کند، خودش 
وارد احداث کارخانه صنعتی بزرگ شد كه مهم ترین آن کارخانه ذوب آهن بود. سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران هم دو کار مهم داشت: اولا کارخانه هایی را که متعلق به 
سازمان برنامه مانده بود نوسازی کند؛ بخشی از صنايع بخش خصوصی  را که ورشکسته 
می شوند نوسازی کند و بخش خصوصی را تقویت کند. سازمان گسترش قراردادی تهاتری 
با روسیه بست؛ گاز ایران را شوروی ها می گرفتند و در مقابل چهار کارخانه يعني کارخانه 
تراکتورسازی تبریز، ماشین سازی تبریز، ماشین سازی اراک و آلومینیوم سازی اراک را در 
ايران تاسيس كردند. این موجب این شد که چند منطقه صنعتی در ایران به وجود آید. 
اتفاقاتی که در دهه 40 رخ داد خیلی اساســی بود ولی در دهه بعد این گســترش پیدا 
کرد. درآمد نفت خیلی تاثیر داشت هم روی ثروت تجار و هم روی صاحبان صنایع. البته 
انتقاداتی اینجا هست که درآمد نفت، هم موجب گسترش صنایع شد و هم تمرکز آنها 
را به هم زد. در سال 42 صنعتگراني كه در اثر تحولات صنعتي و سیاست هاي اقتصادي 
معطوف به رشد بخش خصوصي صنعتي ظهور كرده بودند به غير از تشكيل سنديكاهاي 
مختلف مانند نساجي و صنايع فلزي تصمیم گرفتند اتاقی تاسيس كنند به نام اتاق صنایع 
و معادن. اتاق صنایع و معادن در کنار اتاق بازرگانی به ریاست محمد خسروشاهی قرار 
گرفت. اول شــریف امامی و بعد ضیایی مدیر اتاق صنایع شدند. از 1342 تا 1348 دوره 
تنشی هست بین این دو اتاق و مسئله ادغام آنها که در سال 1348 انجام شد. در نتیجه 
این ادغام تجار منزوی شــدند. این انزوا تا سال 1357 طول کشید و رابطه آنها با طبقه 
حاکمه قطع شد و آنها باز به متحدان قبلی شان یعنی روحانیت بیشتر نزدیک شدند. شاه 
هم از تجار فاصله گرفت و هم از روحانیت. در نتیجه شکافی بین تجار و هیئت حاکمه 
و تجار و صنعتگران ایجاد شــد. بازتاب این شکاف را درست بعد از انقاب می بینیم که 
تجاری مثل آقايان عسگراولادی و خاموشی به عنوان نمایندگان شورای انقاب وارد اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادنی شدند که سال 1348 ادغام و تاسیس شده بود و دست بالا را 
در آن صنعتگران داشتند. این واکنش اختاف تاريخي بین آنها بود. تقریبا می شود گفت 
صنعتگری قديمي از تیرماه 1358 در اتاق بازرگانی نداشتیم و مالکان خصوصی جز یکی 
دو تا کارخانه از دوره پهلوی باقی نماندند و بقيه مصادره و ملی شــدند. بخشی زیر نظر 

بنیادها قرار گرفتند. در مقطع انقاب ساختار مالکیت به هم خورد و ما وارد دوره جدیدی 
شدیم که در این دوره صاحبان صنایع بزرگی که خانواده نقش مهمی در توسعه آنها داشته 

باشد از صفحه تاريخ محو شدند. 
انتقادی که برخی به دولت و به ساختار وضع اقتصادی قبل انقاب دارند، اینکه وارد 
یک دوره نئولیبرالی شدیم، حقیقت ندارد. اما سياست هاي اقتصادي در دهه ٤٠ سمت 
و ســوي بخش خصوصي را داشت. بعدا تحت تاثير چپ گرايان شاه سیاست هايي را در 
چهارچوب انقاب به اصطاح سفيد اعام كرد كه مانع انباشت سرمايه خصوصي مي شد 
و صنعتگران را دلسرد كرد یا مبارزه با گران فروشی که هم کسبه خرد را نشانه می گرفت و 
هم صنعتگران را. انقاب اسامي با تصميم شوراي انقاب، طبقه صنعتگر بخش خصوصي 
را به كلي از ميان برداشت. نقش صنعتگران بخش خصوصي با ملی شدن از بین رفت و اين 
به دليل غلبه ديدگاه هاي چپ گرايان بود كه با تفسيرهاي افراطي و استفاده از جو انقابی، 
صنايع را ملي كردند. تجار هم به تدریج در اثر اقداماتی که دولت انقابي كرد نقششان روز 
به روز کمتر شد.  بعد از پایان جنگ تحميلي وارد دوره ای می  شویم که تا حدي گرايش 
به بازگشت بخش خصوصي به قدرت اقتصادي مطرح شد. اما این خصوصی سازی موفق 
نبود و نتوانست یک طبقه جدیدی به وجود آورد. مثا قرار بود برخي از صنعتگران قديمي 
را به كشــور برگردانند و کارخانه ها را به آنها بازپس دهند اما بار ديگر فشار چپ گرايان 
جلوي اين سياست اقتصادي معطوف به رشد بخش خصوصي گرفته شد. بعد از انقاب 
تحولی مهم در بخش صنعت خصوصي نداریم، تا اینکه در دهه 80 دو اتفاق مهم روی 
ماهیت مالکیت تاثیر گذاشت. دولت بسیاری از کارخانه هایی را که قبا مصادره شده بود 
و دست وزارت صنایع بود به عنوان بدهی خودش به صندوق بازنشستگی سازمان تامین 
اجتماعی داد و اینجا با یک ساختار مالکیتی جديدي مواجه شدیم که مالك واقعي بسیاری 
از کارخانه ها کارگران و کارمندان شدند؛ اما مديريت آن در دست دولت باقي ماند؛ مانند 

صندوق بازنشستگی و شركت هاي شستا. 
برخی از این صنایع هم دست بنیادها هستند که کار رفاهی و اقتصادی انجام می دهند. 
یعنی با چه نوع مالکیت در بخش صنعتی روبه رو هستیم: شرکت های دولتی، شرکت های 
شبه دولتی، بنیادها و بخش خصوصی بسیار ضعیف. بسیاری از صنایع دیگر که تحت عنوان 
خصولتی ها معروف شده اند که نه دولتی هستند و نه خصوصی. این تنوع مالکیتی باعث 
مشــکاتی در اقتصاد شده است. توســعه صنعت در ایران راهی جز روشن شدن وضع 
مالکیت شرکت ها ندارد. البته نام این وضعیت تسلط نئولیبرالیسم نیست. تاکید بر اینکه 
ما به دنبال یک اقتصاد بازار با تسلط بخش خصوصی هستیم ما را از مشکل و مسئله یابی 
واقعی در اقتصاد ایران دور می کند. اما مطالعه آنچه اين وضعيت را به وجود آورده بدون 
توجه به نظراتي كه چپ گرايان در برهه هاي مختلف تاريخي، به ويژه بعد از انقاب داشتند، 

ممكن نخواهد شد. 

نکته هایی که باید بدانید

اگر کارخانه هاي بخش خصوصي بعد از انقلاب ملی نمی شدند می شود 	]
گفت سال 59 تا 62 کارخانه پیکان تمام وسایلش را در داخل تولید می كرد.

در مقطع انقلاب ساختار مالکیت به هم خورد و ما وارد دوره جدیدی 	]
شدیم که در این دوره صاحبان صنایع بزرگی که خانواده نقش مهمی در 

توسعه آنها داشته باشد از صفحه تاريخ محو شدند.
انتقادی که برخی به دولت و به ساختار وضع اقتصادی قبل انقلاب دارند، 	]

اینکه وارد یک دوره نئولیبرالی شدیم، حقیقت ندارد. اما سياست هاي 
اقتصادي در دهه ٤٠ سمت و سوي بخش خصوصي را داشت.

توسعه صنعت در ایران راهی جز روشن شدن وضع مالکیت شرکت ها 	]
ندارد. البته نام این وضعیت تسلط نئولیبرالیسم نیست. تاکید بر اینکه ما 

به سوی یک اقتصاد بازار با تسلط بخش خصوصی هستیم ما را از مشکل و 
مسئله یابی واقعی در اقتصاد ایران دور می کند.



.................................. نگـاه ..................................
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چرا پتروشیمی ها             و صنایع فلزات رنگین ارز صادراتی شان را به نیما ندادند؟

دلارهای بودار و رنگی
در هنگامه افزایش نرخ دلار در شش ماه گذشته طرف عرضه ارز کم مورد انتقاد قرار نگرفت. 
یکی از اصلی ترین انتقادها به طرف عرضه این بود که صادرکنندگانی چون پتروشیمی ها             و 
فلزات رنگین ارز صادراتی شان را به سامانه نیمای بانک مرکزی تحویل نداده اند. این انتقاد حتی 
از سوی رئیس جمهور هم مطرح شد. اکنون سوال این است که چرا صادرکنندگان پتروشیمی 

و فلزات رنگین ارزهای صادراتی را در سامانه نیما عرضه نکرده اند؟ 
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نگـاه

سه شــنبه، دهمین روز از مهرماه سال 97 روز شلوغی برای میدان 
فردوسی تهران بود. شب همین روز با وجود بسته بودن بیشتر صرافی ها 
            این جمع مردم در پیاده روها بود که دیده می    شــد و گوشه ای از میدان 
حلقه ای دور دوربینی شکل گرفته بود که می    گفت رسانه ها             هم آمده اند 

که ببینند واقعا در بازار چه خبر است؟
از صبح روز سه شــنبه اخبار از کاهش نــرخ دلار حکایت می    کرد. 
نــرخ دلار در کانال 17 هزار تومان در اوایل همان هفته قرار داشــت و 
اثرات گرانی اش در فروشگاه های       زنجیره ای، بنگاه های       معاملات مسکن، 
طلافروشــی ها             و... می    تازاند. اما ناگهان در شب سه شنبه خبر کاهش 
قیمت از راه رسید و حرف از نرخ های       12 هزار تومان و 10 هزار تومان 
به میان آمد و  کانال های       غیررســمی از کاهش بیش از 5 هزار تومانی 
اسکناس های       سبز و آبی امریکایی در ســبزه میدان و فردوسی تهران 
گــزارش می    دادند. دلال ها             و دارندگان خانگــی ارز خارجی در میادین 
همیشگی شهرهای مختلف برای معامله ارزی گرد هم آمدند و بانک ها 
            هــم اعلام کردند که خریدار ارز خانگــی مردم اند، مردمی که با عنوان 

دارندگان خانگی ارز نگران بودند که مبادا نرخ بیشتر از این بریزد. 
میدان فردوسی که در یک سال اخیر بسته شدن صرافی ها، معامله 
درگوشی و شبانه ارز و جمع دلال ها             و مشتاقان معامله دلار را به چشم 
دیده بود، در شب دهمین روز از هفتمین ماه سال 97 جمعیت هراسناک، 
مشــوش و نامطمئنی را میزبانی می    کرد که دوشــنبه را در هیاهوی 
نرخ های       مختلف ارز گذرانده بودند. ســقوط نرخ، مقاومت صراف ها در 
برابر خرید دلار با نرخ های       زیر 14 هزار تومان، ممانعت دلال ها             از فروش 
و شنیدن جمله هایی مثل »فقط خریدارم« و »مصرف کننده ام نه دلال« 

گوشه ای از داستان های       دهمین شب مهرماه 97 بود. 
فردای این روز رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت مقابل دوربین 
رســانه ها             خطاب به مردم ایران از این گفت که ذخایر ارزی کشــور در 
بهترین حالت ممکن اســت و جای نگرانی نیست و البته دولت قیمت 

بدقولی های       طرف عرضه ارز با نیما
داستان غیبت ارزآورهای بزرگ 

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

چرا باید خواند:
نگاه این شماره سراغ 

بزرگان صادرات 
غیرنفتی رفته است. 

آن هایی که اگر ارز 
صادراتی شان را در 

نیما عرضه می کردند 
شرایط بازار متفاوت 

می شد. 

ارز را برای رســیدن به ریال بیشتر دســتکاری نمی کند. این جملات 
رئیس جمهور برای مردم ناآشنا نبود چراکه او در دومین روز بهمن ماه 
سال گذشته نیز در گفت وگویی تلویزیونی همین جملات را تکرار کرده 
بــود. روحانی گفت: حتما کمبود منابع ارزی نداریم... مردم باید بدانند 
که کل درآمد ارزی کشــور از کل مخارج ارزی کشور به مراتب بیشتر 
است. در سال 96 بیش از 90 میلیارد دلار درآمد ارزی محقق می    شود و 

صادرات غیرنفتی بیش از 30 میلیارد دلار است.
اطمینان خاطر رئیس جمهور در مقابل دوربین ها             به مردم در بهمن ماه 
96 و مهرماه 97 درحالی انجام شــده که بین این دو تاریخ رخدادهای 
بسیاری رقم خورده است. رخدادهایی که نشان می    دهد لزوما همه چیز 
در بازار ارز به دولت بازنمی گردد. در شــهریورماه سال 97 یعنی زمانی 
کــه نرخ دلار به بیش از 15 هزار تومان رســیده بود، رئیس جمهور از 
صادرکنندگانی که ارزهایشان را به سامانه نیما عرضه نکرده و وارد چرخه 
ارز نشده بودند گلایه کرد. روحانی گفت: »بخشی از التهاب در بازار ارز 
خارجی است اما من به عنوان رئیس دولت اعلام می    کنم که بخشی از 
التهابات داخلی است یعنی صادرکننده ای دولتی و خصولتی ارز صادراتی 
را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهد، صبر می    کند 48 ساعت 
دیرتر می    دهد و این کار خیانت به کشــور اســت. من دیروز به یکی از 
مسئولان گفتم اگر کسی این کار را کرد قدم اول عزل و قدم دوم معرفی 

به دادگاه باشد«. 
انگشت اتهام رئیس جمهور به سوی چه کسانی نشانه رفته بود؟ رئیس 
ســازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال از این گفت که براساس 
آمارهای موجود از صادرات غیرنفتی دست کم باید در هر ماه 1.5 دلار 
ارز به سامانه نیما برمی    گشت تا در چهار ماه گردش ارز در این سامانه 
به 6 میلیارد دلار برســد. قرار بر این بود که درآمدهای ارزی ناشــی از 
صادرات محصولات غیرنفتی مثل کالاهای خاص پتروشیمی، محصولات 
پایه نفتی و همچنین کانی های       فلزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. 
این ارز باید به سامانه نیما می رفت و در آنجا به شبکه بانکی یا صرافی ها 
            فروخته می    شــد اما افزایش قیمت دلار در شهریورماه و مهرماه از این 
حکایت می    کرد که میزان عرضه ارز پاســخ گوی عطش تقاضا نیست. 
رئیس جمهور از این گفت که صادرات غیرنفتی ایران 40 میلیارد دلار 
است و اکنون که شش ماه از سال گذشته هنوز 20 میلیارد دلاری که 
باید به ســامانه نیما آورده نشده اســت. 20 میلیارد دلاری که حاصل 
فعالیت پتروشیمی ها             و تولیدکنندگان و صادرکنندگان فلزات رنگین مثل 
فولاد، مس و آلومینیوم در ایران است. این انتظار در حالی مطرح می    شد 
که رئیس کل بانک مرکزی عبدالناصر همتی در خبری اعلام کرد که در 
پنج ماه ابتدای سال جاری بیشتر از 19 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی 
انجام شده اما تنها نزدیک به 2 میلیارد یورو وارد سامانه نیما شده است 
که از این رقم 80 درصد مربوط به پتروشیمی ها             و 20 درصد مربوط به 

سایر صادرکنندگان است.
دولــت برای دریافت ارز بیشــتر در ســامانه نیما چــه کرده بود؟ 
هرچند مسئولان دیگر برای تصریح و توضیح سخنان رئیس جمهور از 

نکته هایی که باید بدانید

در شهریورماه سال 97 یعنی زمانی که نرخ دلار به بیش از 15 هزار تومان رسیده بود، 	]
رئیس جمهور از صادرکنندگانی که ارزهایشان را به سامانه نیما عرضه نکرده و وارد چرخه ارز 

نشده بودند گلایه کرد.
رئیس کل بانک مرکزی عبدالناصر همتی در خبری اعلام کرد که در پنج ماه ابتدای سال 	]

جاری بیشتر از 19 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده اما تنها نزدیک به 2 میلیارد یورو 
وارد سامانه نیما شده است.

با افزایش نرخ دلار بسیاری از تولیدکنندگان معتقد بودند که فولاد در بورس کالا ارزان 	]
عرضه می    شود. معاون وزیر صنعت در پاسخ به انتقاد این گروه از این گفت که قیمت آب و برق 

در کارخانه های       فولاد ثابت مانده و افزایش قیمت به دلیل گران شدن دلار منطقی نیست.
دولت سالانه 10 میلیارد دلار به صنایع پتروشیمی و فولاد ایران یارانه برق می    دهد و این 	]

به جز سنگ معدن ارزان و گاز و آب تقریبا رایگان است که آنها استفاده می کنند، با این حال 
مدعی هستند که ارز حاصل از صادراتشان را باید در بازار آزاد بفروشند .

1.5
 میلیارد دلار

برآورد روزانه ارز 
واریزی به سامانه 

نیما
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پتروشیمی ها             پس از اعتراض به نیاوردن ارزشان به سامانه نیما از این 
گفتند که با وجود سهم 25 درصدی از صادرات غیرنفتی، 70 درصد ارز 
صادراتی به سامانه نیما را تامین کرده اند.

40
 میلیارد دلار
کل صادرات 

غیرنفتی ایران

شرکت های       بزرگ خصولتی فعال در این حوزه ها             گفتند اما دولت برای 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما تمام صادرکنندگان بخش 
خصوصی و خصولتی را از دم تیغ پیمان ســپاری ارزی گذارند. بیشتر 
ارز حاصل از صادرات در فلزات رنگین و پتروشــیمی ها             حاصل فعالیت 
خصولتی ها             در این زمینه هاست اما دولت همه صادرکنندگان را مجبور 
به پرداخت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما با نرخ مشخص در این 
ســامانه کرد. این در حالی بود که بســیاری از مایحتاج مورد نیاز این 
صادرکنندگان در داخل کشــور با ارز بــازار آزاد که هر روز نرخ عوض 
می    کرد و به بالای 14 هزار تومان رســیده بود محاسبه می    شد. هرچه 
اعتراض ها             در این زمینه بالا می    گرفت، این ســوال هم بیشتر پرسیده 
می    شد که چرا ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی که سهم کمتر از 
20 درصد از صنایع پتروشیمی و فلزات رنگین دارد و باید برای تامین 
نیازهایش در داخل نرخ ارز آزاد را بپذیرد، مشمول پیمان سپاری ارزی 
است و چرا از ارز شرکت های       بزرگ در این بخش ها             کمتر خبری هست؟ 

J ما ارز را عرضه کردیم؛ شما چطور؟
بیش از هر صنعت دیگر این اسم پتروشیمی ها             بود که در هیاهوی 
اعتراض به نیاوردن ارز به سامانه نیما شنیده می    شد. پتروشیمی ها             که 
بیش از 10 سال پیش براســاس سیاست های       اصل 44 قانون اساسی 
خصوصی شده بودند، خوراک ارزان می    گرفتند و مورد حمایت دولت ها 
            قرار داشتند. پتروشیمی ها             از ســال 1342 در ایران فعالیتشان را آغاز 
کردند. ســال های       43 تا 57 دوره توسعه این صنعت در ایران بود اما از 
ســال 57 تا 67 به دلیل بروز تحولات سیاسی مختلف از جمله جنگ 
در ایران از ظرفیت پتروشــیمی ها             استفاده نشــد. در یک دوره ده ساله 
پس از پایان جنگ تحمیلی پتروشــیمی ها             برای بازگشــت به چرخه 
اقتصاد بازســازی شدند و از سال 1379 دولت ها             درآمد قابل توجهی از 
صادرات پتروشیمی ها             به دست آوردند. در این سال ها             پتروشیمی ایران 
در دنیا به جایگاه قابل توجهی رســید. در نیمه دهه 80 خورشــیدی، 
براساس سیاست های       اصل 44 قانون اساسی پتروشیمی ها             هم مشمول 
خصوصی سازی شــدند. واحدهای بسیاری در پتروشیمی ها             به بخش 
خصوصی واگذار شــد و البته هلدینگ های       پتروشیمی از مجتمع ها             و 
شــرکت های       واگذارنشده شکل گرفت که در قالب شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی فعالیت می    کند. در حال حاضر بخش عمده پتروشیمی در 
دست هلدینگ های       بزرگی اســت که نه متعلق به بخش خصوصی و 
دولت، بلکه در اختیار بخش خصولتی یعنی ساتا، شستا و ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره( اســت. این بخش به دلیل عدم عرضه به سامانه نیما و 
بازی با قیمت ها             در بورس مورد انتقاد قرار گرفت. سخنگوی کمیسیون 
انرژی مجلــس یکی از این منتقــدان بود که از ســهم 80 درصدی 
غیرخصوصی ها             از پتروشــیمی گفت و اینکه این شرکت ها             با مدیریت 
دولتی اداره می    شــوند. قره خانی گفت: در حال حاضر پتروشیمی ها ارز 
خود را در بازار ثانویه می    فروشــند و براساس 4 هزار و 200 تومانی ارز 
خود را عرضه نمی کنند؛ با این حال وسوسه می    شوند که در بازار آزاد ارز 
خود را عرضه کنند. شنیده می    شود که پتروشیمی ها             شرکت های       فرعی 
را ایجاد کرده اند و محصولات پتروشیمی را به این شرکت ها             می    دهند تا 
این شرکت ها             به صورت آزاد محصولات را بفروشند و زیان های       انباشته 

خود را جبران کنند.
پتروشیمی ها             پس از اعتراض به نیاوردن ارزشان به سامانه نیما از این 
گفتند که با وجود سهم 25 درصدی از صادرات غیرنفتی، 70 درصد ارز 
صادراتی به سامانه نیما را تامین کرده اند. احمد مهدوی،  دبیر کل انجمن 

صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی از این گفت که دولت تصمیم گرفته 
کــه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی و دیگر خوراک های       تحویلی به 
واحدهای پتروشیمی داخلی و نرخ تسعیر ارز در هر ماه برابر با متوسط 
نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما باشد و انجمن از این تصمیم استقبال 
می    کند اما با هر نرخی که خوراک تامین و صادرات انجام شود، ارز هم 
باید با هم نرخ به سامانه نیما عرضه شو و محصولات در بورس کالا هم 
با همین نرخ عرضه شود. این مسئول صنفی همچنین از این گفت که 
اگر بقیه بخش های       صادراتی هم مثل پتروشــیمی ها             ارز صادراتی شان 
را به سامانه نیما تحویل می    دادند، امروز وضع کشور در تنظیم بازار به 

مراتب بهتر بود. 

J  ما که ارزی نداریم
فولاد از صنایع خبرســاز پس از افزایش نــرخ ارز بود و این اخبار از 
پرداخت ارز صادراتی به ســامانه نیما تا افزایش قیمت فولاد در بورس و 
ابطال معاملات فولاد در بورس کالا را شامل می    شد. با افزایش نرخ دلار 
بسیاری از تولیدکنندگان معتقد بودند که فولاد در بورس کالا ارزان عرضه 
می    شود. معاون وزیر صنعت در پاسخ به انتقاد این گروه، از این گفت که 
قیمــت آب و برق در کارخانه های       فولاد ثابت مانده و افزایش قیمت به 
دلیل گران شدن دلار منطقی نیست. او همچنین در ماه گذشته از این 

صادرات پتروشیمی

آمار صادرات قطعی سال 96
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نگـاه

خبر داد که دولت با حذف سقف عرضه فولاد در بورس کالا و نظارت بر 
خریداران تلاش می    کند علاوه بر واقعی شدن قیمت ها             به حذف دست 
واســطه ها             و دلال ها             از بازار فولاد که به تفاوت قیمت در بازار آزاد دامن 
زده اند، کمک کند. پیــش از این تصمیم دولت تفاوت قیمت زیاد بین 
قیمت پایه و کشف شده در بورس کالا به ابطال معاملات فولاد در بورس 
منجر شده بود. بهرام سبحانی مدیر عامل سابق فولاد مبارکه اصفهان در 
این باره گفت: وقتی قیمت پایه غیرمنطقی باشد این تفاوت ها             به وجود 
می    آید. او همچنین درباره فروش ارز در سامانه نیما و الزام مجموعه به 
این کار گفت: ما صادرات زیادی نداریم و این موضوع چندان تاثیری بر 
شرکت فولاد مبارکه نمی گذارد اما فولاد نباید جزو کالاهایی به حساب 
آید که فروش آن در سامانه نیما الزام داشته باشد. او ابراز امیدواری کرد 

که ارز فولاد مبارکه از الزام فروش در سامانه نیما خارج شود. 
 غیر از این صنایع فولاد در ماه های       گذشــته به دلیل عدم پرداخت 
مالیــات کافی به دولت و عدم عرضه ارز صادراتی در ســامانه نیما هم 
مورد انتقاد قرار گرفت. یکی از تندترین منتقدان صنایع بزرگ فولاد در 
ماه های       گذشته حسین راغفر اقتصاددان بود که گفت: فولاد مبارکه در 
سال گذشته 7 هزار و 300 میلیارد تومان سود خالص داشته اما مالیات 

پرداختی آن فقط 1.3 درصد بوده است. 
راغفر در ادامه انتقاد نســبت به هلدینگ های       بزرگ از این گفت که 
دولت سالانه 10 میلیارد دلار به صنایع پتروشیمی و فولاد ایران یارانه 
برق می    دهد و این به جز ســنگ معدن ارزان و گاز و آب تقریبا رایگان 
است که آنها استفاده می کنند، با این حال مدعی هستند که ارز حاصل 
از صادراتشان را باید در بازار آزاد بفروشند . راغفر همچنین از این گفت 
کــه مدیرعامل فولاد مبارکه اعلام کرده که ارز خود را به بانک مرکزی 
نمی دهد و آن را وارد بازار ثانویه می    کند و چند روز پس از این اظهارنظر 

معاون اول رئیس جمهور هم بر همین مسئله تاکید کرده است. 
ارزش صادرات زنجیره فولاد در سه ماهه ابتدای سال 97 به بیش از 
یک میلیارد و 342 میلیون دلار رسیده است. ایرنا در بهار سال جاری از 
این نوشت که در سه ماه نخست امسال 2 میلیون و 978 هزار و 974 تن 
اقلام زنجیره فولاد و محصولات فولادی از کشورمان به بازارهای هدف 
صادر شد که در مقایسه با دوره مشابه پارسال افزایش 30 درصدی دارد 
و ایران اکنون ســیزدهمین فولادساز جهان محسوب می شود و انتظار 
می رود در افق 1404 با دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تنی به جایگاه 
هفتــم دنیا تکیه بزند. غیر از فولاد صادرات صنایع دیگری مثل مس و 

آلومینیوم هم به کمک صادرات غیرنفتی آمده است. 
صنایع مس و آلومینیوم از دیگر صنایع خصوصی شده در سال های 
      دهه 80 است. البته خصوصی سازی مس در آن سال ها             با حواشی همراه 
بود. از جمله حواشــی مسی ها             گران فروخته شدن سهام شرکت مس 
بود که در نهایت سازمان خصوصی سازی آن را پذیرفت. آلومینیوم هم 
البته از حواشی خصوصی سازی بی نصیب نماند چراکه سازمان دیده بان 
شفافیت از سازمان خصوصی سازی و مالک دو مجتمع بزرگ آلومینیوم 
کشور یعنی هرمزال و المهدی به دلیل تخلف در واگذاری شکایت کرد. 
در بین فلزات رنگین سهم مسی ها             در صادرات همواره مورد انتقاد بوده 
اســت با این حال در سال های       اخیر آنها             تلاش کردند این سهم را به 2 
میلیــارد دلار یعنی اهداف برنامه نزدیک کنند. آلومینیوم هم به دلیل 
مشکلات مختلف که از جمله آن سختی تامین مواد اولیه است، در بهبود 
سهم صادراتی با چالش هایی روبه روست اما نکته مهم درباره این صنایع 
با هر میزان ارز آوری شان این است که سهم بخش خصوصی در آنها             به 

کمتر از 20 درصد می    رسد و بیشتر سهم این صنایع عمومی است. 

مهدی شریفی نیک نفس
مدیر بازرگانی شرکت ملی 

پتروشیمی

چرا باید خواند
 فعالان پتروشیمی 

می گویند از 40 
میلیارد دلار صادرات 
غیرنفتی سهم آن ها 

تنها 10 میلیارد است .  

جداول آماری از وضعیت شــرکت های       پتروشیمی نشان می    دهد که این 
شرکت ها             تمام ارز دریافتی از صادرات محصول را وارد بازار کرده اند. با توجه به 
این اسناد و شواهد نمی توان به راحتی ادعا کرد که ارز پتروشیمی ها             به سامانه 
نیما و سنا نرفته اســت. نکته دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار 
داد، سهم پتروشیمی ها             از میزان ارزآوری در بین دیگر گروه های       صادرکننده 

غیرنفتی است. 
صادرات غیرنفتی ایران به طور کلی بیش از 40میلیارد دلار است. صادرات 
پتروشیمی ها             در سال به 10 تا 11 میلیارد دلار می    رسد بنابراین پای گروه های 
      دیگری هم در میان است که باید نسبت به عدم عرضه ارز آنها             هم حساسیت 
به خرج داد. تقاضای بالا و کاذب ایجادشده در بازار به افزایش قیمت ها             منجر 
شده است و این باعث می    شود که طرف عرضه ارز مورد توجه قرار بگیرد اما 
نگاه بخشی در این زمینه کارگشا نیست. زمانی که رئیس جمهور از عدم واریز 
ارز صادرات غیرنفتی به ســامانه نیما گلایه کرد، انگشت اتهام بیشتر سمت 
پتروشیمی ها             نشانه رفت. این درحالی است که در گزارش هایی وضعیت مالی 
پتروشیمی ها             به رئیس جمهور توضیح داده شده است. عدم تفهیم افکار عمومی 
نیز نسبت به رویه پتروشیمی ها             ناشی از خلأهای اطلاعاتی و عدم شفاف سازی 
اســت و باید از انجمن صنفی و کارفرمایی پتروشیمی خواست که اطلاعات 
کافی را درباره میزان تولید، صادرات و ارزآوری در اختیار افکار عمومی کشور 
قرار دهند. البته در جلسات مختلف این گزارش ها             به مقامات کشور و نهادهای 
نظارتی ارائه شــده است. تا جایی که من اطلاع دارم شرکت های       پتروشیمی 
بیشتر از سهمیه ای که در نظر گرفته شده است هم در سامانه نیما ارز عرضه 
کرده اند اما التهابات بازار انتظار همه را از صادرات غیرنفتی بالا برده است. همه 
انتظار دارند که پتروشیمی ها             ارز کلان حاصل از صادرات را وارد بازار کنند تا 
جو بازار آرام شود اما پتروشیمی ها             کار خودشان را ادامه می    دهند و کاری با 
تقاضای بازار ندارند. پتروشیمی ها             براساس آنچه دولت آنها             را مکلف کرده عمل 
می    کنند. آنها             ارز را با نرخی که بانک مرکزی تکلیف کرده به چرخه اقتصاد 

وارد می    کنند. 
نکته دیگری که باید در مورد پتروشیمی ها             در نظر گرفت، ترکیب هریک 
از بخش های       اقتصاد از جمله بخش خصوصی از این صنعت است. 70 درصد 
از پتروشــیمی ها             در اختیار بخش غیرخصوصی و نهادهای عمومی اســت 
بنابراین عمده ارز صادراتی پتروشیمی نیز محصول فعالیت این شرکت هاست. 
بخش خصوصی هرچند سهم کمتری از صنعت پتروشیمی دارد اما مشابه 
دیگر بخش ها             از دستورهای بانک مرکزی و سیاست های       کلی اقتصاد کشور 
دنباله روی می    کند. هرچند ممکن اســت بســیاری از سیاست ها             از جمله 
پیمان سپاری ارزی مورد علاقه بخش خصوصی نباشد اما این بخش همواره از 

سیاست ها             تمکین کرده است.
گذشته از شفاف سازی انجمن های       صنفی در صنعت پتروشیمی لازم است 
تا بانک مرکزی برای روشنگری و شفاف سازی بیشتر، آمار صادرات و واردات 
و ارزآوری هریک از بخش ها             را به دقت اعلام کند. نظارت بر این مســئله با 

همکاری کلیه سازمان های       حاضر در امر تجارت کار دشواری نیست. 

پتروشیمی ها             تنها ارزآور 
غیرنفتی نیستند 

بانک مرکزی و انجمن کارفرمایی شفاف سازی کنند

25
 درصد

سهم پتروشیمی ها 
            از صادرات 
غیرنفتی
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شاید در دو یا سه ماه گذشته ادعایی درباره عدم عرضه ارز فولادی ها در سامانه نیما 
مطرح شد اما این ادعا با عرضه تدریجی ارز این واحدها ابطال شد چراکه واریز ارز 
زمان بر است و این به معنی تخطی این واحدها از سیاست های کلی اقتصاد نیست.

نکته هایی که باید بدانید

اکنون قیمت محصولی مثل الکترود گرافیتی چهار تا پنج برابر شده است یا قیمت 	]
محصولات و بعضی آلیاژها مثل پرومنگنز یا نسوزها به شدت افزایش یافته است.

بیشتر شرکت های بزرگ در صنایع فولاد که مسئله ارزآوری آنها مطرح است، شرکت های 	]
عمومی اند.

سال های 96 و 97 سال های خوبی برای ارزآوری بخش فولاد بوده است. این بخش توانسته 	]
در این سال ها به 3 تا 4 میلیارد دلار درآمد ارزی برسد که البته در قیاس با بعضی صنایع دیگر 

عدد بزرگی نیست.
اگر در سال جاری مسئله تحریم فضا را برای تولید و صادرات فولاد ایران تنگ نکند، 	]

می توانیم مرز 10 میلیون تن را رد کنیم.
فولاد ایران از نظر میزان تولید در سال 2017 در رتبه 13 جهان ایستاده بود اما این رتبه در 	]

هشت ماه گذشته از سال 2018 به رتبه 10 جهان ارتقا یافته است.

ارز حاصل از صادرات فولاد بیشتر محصول فعالیت شرکت های 
بزرگ فولادی مثل فولاد مبارکه، فولاد خوزســتان، ذوب آهن 
اصفهان، فولاد خراســان و... است. این شرکت ها سهامی عام اند 
و در بــورس فعالیت می کنند. عملیات مالی این شــرکت ها به 
دلیل حضور در بورس شفاف است و سهام داران بر عملکرد این 
شرکت ها به طور کامل نظارت دارند. با توجه به این مسئله برای 
این شــرکت ها امکان تخلف از دســتورالعمل های جاری کشور 
وجود ندارد و نمی توان گفت که ارز حاصل از صادرات فولاد این 
شرکت ها وارد چرخه نیما نشده است. یک بخشی از این ارز صرف 
خرید مواد اولیه در خارج از کشــور شده است که این مواد اولیه 
در نهایت در چرخه تولید در داخل کشور به کار گرفته می شود. 
اکنون قیمت محصولی مثل الکترود گرافیتی چهار تا پنج برابر 
شــده است یا قیمت محصولات و بعضی آلیاژها مثل پرومنگنز 
یا نسوزها به شدت افزایش یافته است. این افزایش قیمت باعث 
می شود که این واحدها ارز بیشتری برای تامین مواد اولیه هزینه 
کننــد. با توجه به هزینه های جدید واحدها و در نظر گرفتن ارز 
مصرفی و ارز عرضه شــده در سامانه نیما ابهامی در این مسئله 
که آیا این واحدها ارز را به سامانه نیما عرضه کرده اند یا نه باقی 
نمی ماند. شاید در دو یا سه ماه گذشته ادعایی درباره عدم عرضه 
ارز فولادی ها در ســامانه نیما مطرح شــد اما این ادعا با عرضه 
تدریجی ارز این واحدها ابطال شد چراکه واریز ارز زمان بر است 
و این به معنی تخطی این واحدها از سیاســت های کلی اقتصاد 

نیست. 
نکته دیگر اینکه بیشتر شرکت های بزرگ در صنایع فولاد که 
مسئله ارزآوری آنها مطرح است، شرکت های عمومی اند. در واقع 
سهم شرکت های عمومی در بخش فولاد بیش از 95 درصد است 
و شرکت های فولادی بخش خصوصی به این معنی که یک فرد 
حقیقی صاحب بنگاه اقتصادی باشــد، سهم کمتری در صنایع 
فولاد دارد. در مورد همین 95 درصد اما می توان با اطمینان گفت 
که ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما آورده شده است چراکه 
تخلف از این دستورالعمل ها دردسر برای خود این بنگاه ها است. 

خصوصی شدن بخش فولاد یک فرایند است که به نظر من 
مراحلی از آن انجام شده است. این را که بخش فولاد از دولت به 
بخش عمومی آمده می توان مرحله اول و واگذاری تدریجی آن 
از بخش عمومی به بخش خصوصی را مرحله دوم در نظر گرفت. 
در زمان عرضه سهام این شرکت ها در بورس این بخش خصوصی 

است که سهام را خریداری می کند. 
در گذشته روند خصوصی سازی و فروش سهام شرکت ها در 
بورس با حضور صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی همراه 
شد. هرچند اکنون وابستگی این بنگاه ها به این صندوق ها مورد 

انتقاد اســت اما باید در نظر گرفت کــه در آن دوره دولت برای 
جذب پول های ســرگردان در اقتصاد به منظور خصوصی سازی 
ابتکار عمل به خرج داد و اکنون نوبت به مرحله دوم رسیده است. 
براساس دستور مقام معظم رهبری بسیاری از تشکیلاتی که 
ارتباط مستقیم با اقتصاد ندارند از جمله نظامیان باید از عرصه 
بنگاه داری خارج شــوند. سهام این شرکت ها یا توسط افراد و یا 
توسط صندوق های سرمایه گذاری که مجموع سرمایه سهام داران 
خرد است خریداری خواهد شد و کم کم این بخش ها جایگزین 
بنگاه داران ســابق می شــوند. اکنون نوبت این است که فرایند 
خصوصی سازی در مرحله جاری به عنوان مطالبه بخش خصوصی 
مورد پیگیری قرار بگیرد. در شیوه درست این خصوصی سازی باید 

با حضور موثر بازار سرمایه انجام پذیرد. 
سال های 96 و 97 سال های خوبی برای ارزآوری بخش فولاد 
بوده است. این بخش توانسته در این سال ها به 3 تا 4 میلیارد دلار 
درآمد ارزی برسد که البته در قیاس با بعضی صنایع دیگر عدد 
بزرگی نیست. پیش بینی ما این است که این عدد در سال های 
آینده بزرگ تر شود البته اگر کسی تنگ نظری نسبت به صنایع 
فولاد نداشته باشد. فولاد ایران از نظر میزان تولید در سال 2017 
در رتبه 13 جهان ایستاده بود اما این رتبه در هشت ماه گذشته 
از ســال 2018 به رتبه 10 جهان ارتقا یافته است. فولاد ایران از 
منظر تولید به جایگاه خوبی در دنیا رسیده و دستاوردهای بزرگی 
را کسب کرده اســت و برنامه داریم تا به تولید 25 میلیون تن 
فولاد و البته بیشــتر در سال های بعد برسیم. اگر در سال جاری 
مسئله تحریم فضا را برای تولید و صادرات فولاد ایران تنگ نکند، 

می توانیم مرز 10 میلیون تن را رد کنیم. 

بزرگان فولاد دنبال دردسر نمی گردند
ارز صادراتی فولاد صرف تامین مواد اولیه هم می شود

رسول خلیفه سلطان
دبیر انجمن تولیدکنندگان 

فولاد ایران

چرا باید خواند
فولاد از صنایع بزرگ 
داخلی است که ارز آن 
باید به نیما باز 
می گشته است. 
فولادی ها با نیما 
بدقولی کردند؟
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نگـاه

نکته هایی که باید بدانید

 شرکت ملی پتروشیمی صدها نفر را به استخدام درآورده که به طور دقیق نمی دانیم کار 	]
آنها چیست؟ خروجی مثبتی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از واگذاری واحدهای 
پتروشیمی به بخش عمومی و غیردولتی ندیده ایم و نمی دانیم دقیقا در این مجموعه چه 

می گذرد.
بیش از 90 درصد از صنعت پتروشیمی در اختیار بخش عمومی غیردولتی و دولت است. 	]

دولت در این صنعت سهم 20 درصدی و بخش عمومی سهمی بیش از 50 درصد از صنایع 
پتروشیمی را در اختیار دارد.

چرا شرکت هایی که در عمل متعلق به عموم مردم است علیه مصالح عمومی رفتار می کند 	]
و نگاه آن نسبت به بازار ارز منطبق با اقتضائات روز و مصالح عمومی کشور نیست؟ در این باره 

گویا با یک معما روبه روییم. معمایی که باید کشف شود.
برخلاف ادعای واحدهای کنونی پتروشیمی این واحدها نیازی به تخفیف خوراک ندارند اما 	]

برای واحدهای جدیدالتاسیس و توسعه ظرفیت های واحدهای کنونی باید تخفیف نرخ خوراک 
از 20 تا 25 درصد را برای سه تا پنج سال در نظر گرفت.

پتروشیمی ها نتوانستند در چند ماه گذشته ارز حاصل شده از 
صادرات را به چرخه اقتصاد بازگردانند. نکته عجیب دو آمار متفاوت 
از میزان ارز حاصل شده از صادرات پتروشیمی هاست. درواقع آمار 
انجمن کارفرمایی پتروشــیمی و انجمن شرکت های پتروشیمی 
رقمی بیشتر از آمار وزارت صمت یا بانک مرکزی را از ارز حاصل از 
فعالیت صادراتی پتروشیمی ها نشان می دهد. باتوجه به این مسئله 
به نظر می رســد که آمار شفافی از میزان ارز پتروشیمی ها وجود 
ندارد و از ســوی دیگر گلایه مندی ها در این زمینه نشان می دهد 
که به میزان صادرات انجام شــده، ارز به کشور وارد نشده است. از 
ســوی دیگر وضعیت عرضه و تقاضای ارز در کشور هم شاهدی 
بر این مدعاســت چراکه اگر ارزی به بازار وارد شده بود، تقاضای 
انباشته در بازار به اندازه ای تخلیه می شد و طبیعی است که چنین 

اتفاقی نیفتاده است. 
به نظر من، به عنوان یک فعال اقتصادی که کمابیش از قیمت 
کالاهای پتروشیمی باخبر است، ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها 
حتی از آنچه در اظهارنامه های این شرکت ها هم به چشم می خورد، 
بیشتر است. این تفاوت به این دلیل است که قیمت اظهارنامه ها به 
گذشته بازمی گردد و افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در آن 
لحاظ نشده و این اظهارنامه ها به روز نشده است. بنابراین آنچه به 
عنوان ارز صادرات پتروشیمی از آن صحبت می کنیم، رقمی بیش 
از محاســبات روی کاغذ است. دولت از این مسئله غفلت کرده و 
بهتر است شرکت ملی صنایع پتروشیمی به جای حمایت بی قید 
و شرط به این مسئله ورود کند. اگر این شرکت قیمت های روز را 
مبنای فروش محصولات پتروشیمی قرار دهد، شکاف آمار درباره 

ارز پتروشیمی آشکارتر و عمیق تر می شود. 

شفاف سازی در این زمینه وظیفه هردو طرف یعنی دولت و 
پتروشیمی هاست. به طور معمول هم پتروشیمی ها باید برای 
مستند کردن گزارش ها و محاسبات تلاش و آن را منتشر کنند 
و هم دولت از کارشناسان خود در این باره کمک بگیرد. شرکت 
ملی پتروشــیمی صدها نفر را به استخدام درآورده که به طور 
دقیق نمی دانیم کار آنها چیســت؟ خروجی مثبتی از شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی پس از واگذاری واحدهای پتروشیمی 
به بخش عمومــی و غیردولتی ندیده ایم و نمی دانیم دقیقا در 
ایــن مجموعه چه می گذرد. مبالغ هنگفتــی که برای حقوق 
کارکنان و حفــظ و نگهداری این مجموعه صرف شــده چه 
خروجی ای داشته اســت؟ کمترین کار این بود که در شرایط 
کنونی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با استفاده از کارشناسان 
و متخصصان خبره که به قیمت های بازار و وب سایت های معتبر 
دنیا دسترســی دارند قیمت محصولات پتروشیمی را به طور 
روزانه، هفتگی و ماهانه رصد کند و با مبنا قرار دادن قیمت های 
روز به این ســوال پاسخ دهند که چقدر کالا می فروشیم و چه 
میزان ارز باید دریافت کرد؟ چنین کاری در شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی انجام نشده است. نقد من به شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی این است که مدیریت این صنعت، با توجه به نیروی 
کارشناســی و مدیریتی ذخیره شده در این سازمان، با تدبیر و 

فعالانه عمل نکرده است. 

J ترکیب پتروشیمی ها، سهم بالای خصولتی ها
بیــش از 90 درصد از صنعت پتروشــیمی در اختیار بخش 
عمومی غیردولتی و دولت اســت. دولت در این صنعت سهم 20 
درصدی و بخش عمومی ســهمی بیــش از 50 درصد از صنایع 
پتروشــیمی را در اختیار دارد. هرچند در ظاهر سهم عمومی ها 
از واحدهای پتروشیمی ها به سهام شناور در بورس که متعلق به 
بخش عمومی نیست نسبت داده می شود اما در عمل سهام داران 
بورســی مجموعه ای خرد را شکل می دهند که قدرتی در زمینه 
مدیریت این واحدها ندارند. باتوجه به واقعیت ها این مهم نیست 
که مالکیت 10 درصد از این صنایع در اختیار ســهام داران خرد 
است. نکته این اســت که بیش از 90 درصد صنعت پتروشیمی 
در اختیار بخش عمومی و دولتی اســت و سهم بخش خصوصی 
به زحمت به 10 درصد می رسد و البته منظور از واقعیت مالکیت 

همراه با مدیریت است.  
از عجایب روزگار و البته تصور عمومی این است که بنگاه های 
عمومی و غیردولتی به این دلیل که مالکیت آنها در اختیار مدیران 
حقیقی شان نیست و مدیران کارمندان این مجموعه ها به حساب 
می آیند، نسبت به کشور دلسوزتر از بخش خصوصی اند. اینکه امروز 
به عدم واریز ارز صادراتی این شــرکت ها رسیدیم یک پارادوکس 
است و ضروری است که دولت و سایر دستگاه ها این پارادوکس را 

رفتار خصولتی ها، معمای حل نشده پتروشیمی 
ارز نیامده پتروشیمی ها بیشتر از ارقام اعلام شده است

پدرام سلطانی
نایب رئیس اتاق ایران

چرا باید خواند
چرا سود پتروشیمی 

ها در نوسان ارزی 
است؟ سهم بخش 
خصوصی از بدنه 
پتروشیمی چقدر 

است؟ را ه حل پایان به 
سردرگمی ها در این 

صنعت چیست؟
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ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها حتی از آنچه در اظهارنامه های این شرکت ها هم به چشم 
می خورد، بیشتر است. این تفاوت به این دلیل است که قیمت اظهارنامه ها به گذشته بازمی گردد و 
افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در آن لحاظ نشده و این اظهارنامه ها به روز نشده است.

بررسی کنند. آنها باید به این سوال پاسخ دهند که چرا شرکت هایی 
که در عمــل متعلق به عموم مردم  اســت علیه مصالح عمومی 
رفتار می کند و نگاه آن نســبت به بــازار ارز منطبق با اقتضائات 
روز و مصالح عمومی کشــور نیست؟ در این باره گویا با یک معما 
روبه روییم. معمایی که باید کشــف شود. مسئله دیگری که بارها 
مورد نقد قرار گرفته است این است که بعضی بنگاه های اقتصادی 
خصولتی در اختیار بخش هایی اند که با دولت رقابت های سیاسی و 
جناحی دارند بنابراین از توفیق دولت در برنامه ریزی هایش استقبال 
نمی کنند. همواره این ســوال مطرح است که این بخش با وجود 
رانت هنگفت در نرخ خوراک پتروشیمی، باز هم داعیه قیمت های 
بهتر برای خوراک را داشــته و دارد. این در حالی اســت که این 
واحدها از زمانی که واگذار شــده اند، در دو مرحله یعنی سال های 
90 تا 93 و اکنون یعنی ســال 96 و 97 از  تاخیر در تطبیق نرخ 
خوراک بر مبنای نرخ ارز جدید کمال بهره را بردند. فقط در بحران 
ارزی ســال های 90 تا 93 این واحدها هر شــش ماه معادل کل 
سرمایه خرید آن واحد را از محل مابه التفاوت نرخ خوراک کسب 
کرده اند و هنوز اما ادعا می کنند که نرخ رقابتی نیست. واحدی که 
در سال 200 درصد سود می دهد، چرا باید از رقابتی نبودن بگوید. 
ترازنامه این شــرکت ها نشان می دهد که رقابت خیلی هم خوب 
بوده است و البته باید در نظر گرفت که این مسئله بیشتر شامل 
حال پتروشیمی هایی می شود که خوراک گازی دریافت می کنند 
و آنها که خوراک مایع می گیرند شــرایط متفاوتی دارند و به طور 

عمده سودآور نیستند.  

J نسخه شفابخش صنایع
در یک دوره هجده ماهه بر ســاماندهی صنایع بزرگ کشــور 
مطالعه ای انجام شده است. این مطالعه صنایع پتروشیمی، فولاد، 
مس و آلومینیوم را در بر می گیرد. حاصل این مطالعه گزارش 200 
صفحه ای است که برای مسئولان فرستاده ایم و در پایان آن یک 
بسته پیشنهادی 10 بندی ارائه شــده که اگر اجرایی شود، این 
صنایع بزرگ در خدمت ارزش افزوده، اشتغال و افزایش صادرات 
کالای نهایی قرار می گیرد و تنشی که همواره بین صنایع بزرگ، 
کوچک و متوسط بوده و نقدهایی جدی که نسبت به فعالیت این 
صنایع وجود داشــته و دارد، مرتفع خواهد شد. از سوی دیگر با 
اصلاح این صنایع دولت نیز به درآمدزایی بیشتری می رسد و در 

شرایط بهتری اهداف کلی اقتصاد را دنبال می کند. 
پیشنهادهای این بسته به طور خلاصه شامل لغو معافیت های 
واحدهای پتروشیمی است که این لغو معافیت ها، مالیات مستقیم 
و ارزش افــزوده را در بر می گیرد. نکتــه دوم، تلاش برای ایجاد 
رگولاتوری مستقل است و البته در بسته پیشنهادی بر استقلال 
این رگولاتوری تاکید می شــود. تنش بیــن واحدهای کوچک و 
متوسط، پتروشــیمی ها و دولت در تعیین نرخ خوراک به دلیل 
درجه ای از انحصار و شــبه انحصار در تعیین قیمت محصول به 
مدیریت نیاز دارد که باید از سوی یک رگولاتوری مستقل دنبال 
شود. این رگولاتوری که باید مستقل از دولت عمل کند، وظیفه 
دارد نرخ گاز واحدها و از سوی دیگر نرخ فروش محصولات میانی 
در بین واحدهای پتروشــیمی را در جایی که رقابت وجود ندارد 

تنظیم کند. 
نکته ســوم، توقف کلیه مشــوق های صادراتی برای صادرات 

مواد اولیه پتروشــیمی ها و برقراری مشوق های تقویت تحقیق و 
توسعه در واحدهای پتروشــیمی و انطباق بیشتر این واحدها با 
اســتانداردهای محیط زیستی است. بی توجهی به استانداردهای 
زیست محیطی در واحدهای پتروشیمی باعث شده در مناطقی 
مثل عسلویه و بندرامام هوا به درجه نامطلوب برای تنفس برسد. 
نکته دیگر در این باره این است که پتروشیمی ها با وجود مدت ها 
درآمدزایی دانش فنی بومــی ندارند و کوتاهی که در این زمینه 
انجام شده باید با تقویت واحدهای تحقیق و توسعه و سازوکارهای 

لازم در این زمینه جبران شود. 
نکته چهارم، کاهش حقوق ورودی محصولات پتروشــیمی و 
مواد اولیه پتروشیمی، فولاد، مس و آلومینیوم به سطح صفر است. 
تــا زمانی که این واحدها در بازار داخل وضعیت شــبه انحصاری 
دارند، به دیوار تعرفه ای برای حمایت بیشــتر از این صنایع و بالا 

بودن قیمت مواد اولیه نیازی نیست. 
نکته پنجم به مســئله تخفیف خوراک مربوط است. برخلاف 
ادعای واحدهای کنونی پتروشیمی این واحدها نیازی به تخفیف 
خــوراک ندارند اما برای واحدهای جدیدالتاســیس و توســعه 
ظرفیت هــای واحدهای کنونی باید تخفیف نرخ خوراک از 20 تا 
25 درصد را برای سه تا پنج سال در نظر گرفت. این پیشنهاد به 
این علت مطرح شده که سرمایه گذاری جدید و اولیه برای ایجاد 
واحدها سنگین است و برای جذب سرمایه به جذابیت نیاز داریم 
اما در مورد واحدهای موجود که بازگشــت ســرمایه چندبرابری 

داشتند، نیاز به تخفیف در نرخ خوراک وجود ندارد. 
رخدادهای چند ماه اخیر در اقتصاد کشور باعث شد که چند 
نکته مهم دیگر به این بسته پیشنهادی اضافه شود. از جمله این 
نکات این بود که نرخ خوراک نباید با ارز 3800 تومانی تامین شود 
چراکه این رانت است و باید در این زمینه به بازار ثانویه اتکا کرد. 
این تصمیم پس از چند ماه از ســوی دولت هم دنبال شده است. 
نکته دیگر اینکه فروش محصولات پتروشیمی نباید با نرخ یارانه ای 
انجام شود چرا که  به دلال بازی دامن می زند و باعث می شود مواد 
اولیه به جای رسیدن به واحدهای پایین دستی به دست دلال ها 

برسد و از مرزها قاچاق شود. 
لازم اســت در پروانه هــای بهره برداری صنایع پایین دســتی 
غربالگری انجام شــود تا مشخص شود که این پروانه ها صوری و 
صرفا روی کاغذ نیســت و تقاضای غیرتولیدی از دایره تقاضای 
بورس خارج شود. ضمن اینکه به طور کلان این اعتقاد وجود دارد 
که بورس  برای کشــف قیمت صنایع انحصاری و شبه انحصاری 
سازوکار مناسبی نیست و اگر رگولاتوری مستقلی که در این بسته 
پیشنهادی به آن اشاره کردیم سریع تر تشکیل شود، ضرورتی به 
عرضه محصولات این واحدها در بورس نیست. اما تا آن زمان باید 

به تقاضای واقعی در بورس  پاسخ داد نه تقاضای صوری.   
این بســته پیشنهادی که به طور خلاصه بخش هایی از آن در 
این یادداشت بیان شــده، بیش از 6 ماه است که برای مسئولان 
دولتی ارسال شده است اما هنوز انعکاس جدی از این پیشنهادها 
در تصمیم گیری های دولت ندیده و خبر مساعدی نشنیده ایم. این 
در حالی اســت که این نسخه شفابخشــی برای حل چالش های 
چندساله صنایع بزرگ از جمله پتروشیمی در کشورمان است و 
اجرای آن می تواند علاوه بر اصلاح اقتصاد کشور حرکتی به سمت 

بهینه سازی صنایع محسوب شود. 

از عجایب 
روزگار و البته 
تصور عمومی 

این است که 
بنگاه های عمومی 

و غیردولتی 
به این دلیل که 
مالکیت آنها در 
اختیار مدیران 
حقیقی شان 

نیست و مدیران 
کارمندان این 

مجموعه ها به 
حساب می آیند، 
نسبت به کشور 

دلسوزتر از بخش 
خصوصی اند. 
اینکه امروز به 
عدم واریز ارز 
صادراتی این 

شرکت ها رسیدیم 
یک پارادوکس 
است و ضروری 
است که دولت و 
سایر دستگاه ها 
این پارادوکس را 

بررسی کنند 
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ارز حاصــل از صادرات غیرنفتی چه در ســال های پیش از پیروزی 
انقلاب اسلامی چه سال های پس از آن به کشور بازگشته است. بازگشت 
ارز صادراتی است که میزان صادرات غیرنفتی را از 500 میلیون دلار در 
آن سال ها به رقمی نزدیک به 45 میلیارد دلار رسانده است. آمار نشان 
می                                     دهد که ارز حاصل از صادرات منهای هزینه های تولید به چرخه ارز 
کشور بازگشته و خرج توسعه شده است. این یک رویه معمول است اما 
در چند ماه اخیر چنین رویه ای دچار تغییر شــده و باید دید چرا مثل 
گذشته صادرکنندگان رغبتی به عرضه ارز حاصل از صادرات در داخل 

کشور ندارند؟
این مســئله هرچند یک واقعیت اما یک معلول است. سوال بزرگ 
این است که چرا فعالان اقتصادی تا یک سال پیش چنین امتناعی از 
پرداخت ارز صادراتی در داخل کشــور نداشتند اما اکنون دراین زمینه 
مقاومت هایی وجود دارد؟ سوال دیگر این است که اصلا برای یک بنگاه 
اقتصادی فعال ممکن است که ارز صادراتی اش را به ریال تبدیل نکند؟ 
آیا یک بنگاه اقتصادی صادراتی نباید حقوق کارکنانش را با ریال پرداخت 
کند و سایر هزینه ها مثل مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات را در داخل 
تامین کند؟ پاسخ مثبت به این سوال ها نشان می             دهد که صادرکننده 
به اندازه قیمت تمام شده محصول ملزم به ورود ارز به کشور است تا در 
نهایت با تبدیل آن به ریــال هزینه های تولید را پرداخت کند. واردات 
ارز حاصل از صادرات غیرنفتی برای صادرکننده یک ضرورت است اما 
باید دید چه باعث می                                     شــود که صادرکننده با وجود تمام الزامات ارز را 
وارد نکند یا به دنبال شیوه ای برای واردات ارز به کشور باشد که کمتر 

ضرر کند. 

به نظر من ریشــه چنیــن کنش هایی در بیــن صادرکنندگان در 
سیاســت گذاری های غلط صادراتی است. زمانی که خرید و فروش ارز 
را قاچــاق اعلام می                                     کنیم و فعال اقتصادی را مجاب می                         کنیم که ارز را 
به نرخ 4200 تومان به سیستم بدهد، این نکته را از یاد می             بریم که او 
مجبور است مایحتاجش را با نرخ ارز آزاد تهیه کند. این سیاست غلط اما 
در ماه های اخیر اصلاح نشد و به جای آن برقراری سامانه نیما و سنا و 
پیمان سپاری ارزی را مطرح کردند که به فشار بیشتر بر صادرکنندگان 

انجامید. 
از سوی دیگر در صنایع مس بخش خصوصی سهم 10 درصدی از 
مالکیت شرکت ها و بخش عمومی سهم 90 درصدی دارد. این 90 درصد 
متعلق به شرکت ملی صنایع مس ایران است و سهم بخش خصوصی در 
این بین بسیار کمرنگ است. بخش خصوصی فعال در صنایع مس هزار 
تن کنسانتره مس را تولید می                                     کند اما آن را صادر نمی کند. این کنسانتره 
تولیدشده در نهایت به صنایع ملی مس ایران فروخته می             شود و در قالب 
کاتد مس صادر می                                     شود. از این منظر سهم شرکت های بخش خصوصی 
از صادرات مس و ارزآوری این حوزه ناچیز است چراکه محصول تولیدی 
آنها هم در قالب کاتد مس شرکت ملی صنایع مس ایران صادر می                                     شود. 
کاهش ارزش پول ملی در ذات خود اتفاق بدی برای اقتصادها نیست. 
این مســئله از یک منظر ابزاری برای توسعه صادرات است و حتی در 
بسیاری از کشورها از جمله چین مورد استفاده قرار گرفته و اکنون امریکا 
به اجرای طولانی مدت این سیاست در چین اعتراض می                                     کند. در ایران اما 
افزایش نرخ ارز و فرصت های درون آن نادیده گرفته شد و با ممنوعیت 
معاملــه ارز صادراتی در بــازار آزاد صادرکننده را به ســامانه ناکارآمد 
بوروکراسی در نیما و سنا ارجاع دادیم. از سوی دیگر به صادرکنندگان 
فشار می             آوریم که باید هرچه زودتر ارز صادراتی شان را در این سامانه ها 
عرضه کنند و این در حالی اســت که مدت زمان انتقال بعضی اجناس 
طولانی و چندماهه است و صادرکنندگان در بعضی بازارها برای رقابت 
و حفظ بازار صادراتی مجبور به نسیه فروشی اند و ماه ها طول می                                     کشد 
تا کل پول حاصل از صادرات را دریافت کنند. با توجه به این مســائل 
دولت ها نمی توانند برای تمام صنایع ارزآور نســخه یکسانی را بپیچند 
چراکه شیوه کار همه یکسان نیست. نباید این مسئله را از نظر دور داشت 
که شرکت های صادراتی برای دور زدن تحریم های خارجی در بازارهای 
صادراتی تلاش می                                     کنند اما سیاست های غلط داخلی هزینه های تولید 
و صادرات را به نوع دیگری افزایش می                                     دهد. زمانی که فاصله ارز نیمایی 
تا ارز آزاد 7 تا 8 هزار تومان باشد، صادرکننده ترجیح می                                     دهد به جای 
واریز ارز به سامانه با ارز حاصل از صادرات کالا وارد کند و از سوی دیگر 
قیمت کالای واردشــده را هم بیشتر اظهار می             کند تا هزینه پرداخت 
مالیات و عوارض را هم برای خود کمتر کند. در چنین شــرایطی اگر 
صادرکننده قیمت جنس یک میلیون تومانی را 3 میلیون اظهار کرده، 
قیمت ارز برای او 9 هزار تومان سامانه نیست بلکه 13 هزار تومان است 
و این مسیر غلطی که صادرکننده طی می                                     کند، ناشی از هدایت اشتباه و 

سیاست های غلط دولت هاست. 

بهرام شکوری
رئیس انجمن ملی مس ایران

چرا باید خواند:
سهم مس از صادرات 

غیرنفتی چقدر است؟ 
مس چقدر ارز به 

کشور وارد می کند؟ 
فعالان این حوزه می 

گویند سهم بخش 
خصوصی  در این 

صنعت نیز اندک است. 

دولت صادرکننده را به مسیر غلط هدایت می کند
با ارز صادراتی جنس وارد کنیم بهتر است

نکته هایی که باید بدانید

آیا یک بنگاه اقتصادی صادراتی نباید حقوق کارکنانش را با ریال پرداخت کند و سایر 	]
هزینه ها مثل مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات را در داخل تامین کند؟ پاسخ مثبت به این 
سوال ها نشان می                                     دهد که صادرکننده به اندازه قیمت تمام شده محصول ملزم به ورود ارز به 

کشور است.
در صنایع مس بخش خصوصی سهم 10 درصدی از مالکیت شرکت ها و بخش عمومی سهم 	]

90 درصدی دارد.
نباید این مسئله را از نظر دور داشت که شرکت های صادراتی برای دور زدن تحریم های 	]

خارجی در بازارهای صادراتی تلاش می                                     کنند اما سیاست های غلط داخلی هزینه های تولید و 
صادرات را به نوع دیگری افزایش می                                     دهد.

بخش خصوصی فعال در صنایع مس هزار تن کنسانتره مس تولید می                                     کند اما آن را صادر 	]
نمی کند. این کنسانتره تولیدشده در نهایت به صنایع ملی مس ایران فروخته می             شود و در 

قالب کاتد مس صادر می                                     شود.
زمانی که فاصله ارز نیمایی تا ارز آزاد 7 تا 8 هزار تومان باشد، صادرکننده ترجیح می             دهد به 	]

جای واریز ارز به سامانه با ارز حاصل از صادرات کالا وارد کند و از سوی دیگر قیمت کالای واردشده 
را هم بیشتر اظهار می             کند تا هزینه پرداخت مالیات و عوارض را هم برای خود کمتر کند.

به صادرکنندگان فشار می                                     آوریم که باید هرچه زودتر ارز صادراتی شان را در این سامانه ها عرضه کنند و 
این در حالی است که مدت زمان انتقال بعضی اجناس طولانی و چندماهه است و صادرکنندگان در بعضی 
بازارها برای رقابت و حفظ بازار صادراتی مجبور به نسیه فروشی اند



استانیباصنعتپررونقاماکمآب
سمنان ظرفیت های معدنی و حمل ونقل بسیار زیادی دارد

............................ ایران زمـین ............................

استان ســمنان ششمین اســتان بزرگ ایران است که 
حدودا 6 درصد مســاحت ایران را شــامل می شود. این 
استان هم اکنون دارای ۸ شهرستان، ۲۰ شهر، ۱۵ بخش 
و ۳۱ دهستان است. این استان کمترین تراکم جمعیتی 
در کشور را دارد. بخش صنعت استان به خاطر نزديکى به استان تهران، دارا بودن شبکه 
ارتباطى پيشرفته و راه آهن با اســتان هاى تهران،  خراسان، مازندران و جنوب کشور )به 
ويژه راه جديدالاحداث استان سمنان به استان اصفهان( و کشف ذخاير معدنى مهم، طى 
سال هاى اخير از اهميتى ويژه برخوردار شده است. بنابراین استان سمنان يکى از قطب هاى 
صنعتى کشور است. به علاوه این استان یکی از استان های دارای کشاورزی قوی، به خصوص 

محصول پسته، انگور و زردآلو نیز هست. 

J انتقال آب خزر
در آذرماه ســال گذشته، استاندار وقت سمنان در یکی از سخنرانی های خود که ایرانا 
روایت کرده است، گفت: »توسعه اقتصادی این استان با هدف افزایش اشتغال و رونق کسب 
و کار در بخش صنعت، معدن و کشاورزی در گرو انتقال آب خزر به سمنان است.« بسیاری 

از کارشناسان یکی از کمبودهای بزرگ استان سمنان را کمبود آب می دانند و چند سالی 
است که انتقال آب دریای خزر به این استان به عنوان راه حل مطرح می شود. 

آخرین بار، در ۱۲ فروردین امسال ایرنا به نقل از احمد همتی، نماینده مردم سمنان، 
مهدی شــهر و ســرخه در مجلس، اعلام کرد که طرح انتقال آب خزر به سمنان با اراده 
دولت انجام می شــود و این طرح اکنون در مراحل بــرآورد مصرف و نحوه اجرا قرار دارد. 
طــرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی و اســتان ســمنان به صــورت بی. او. تی 
)مشارکت، سرمایه گذاری و بهره برداری مدت دار( توسط بخش خصوصی اجرا خواهد شد 
و مجوز زیســت محیطی آن صادر شده است. به گفته او، این طرح انتقال با اراده دولت و 
رئیس جمهوری و وزارت نیرو انجام می شود. به گفته همتی، دیگر کشورها اکنون در حال 
استفاده از آب این دریا هستند و ایران هم در این زمینه باید پیش قدم شود تا حق کشور 
ضایع نشــود؛ حق ایران است که با رعایت شرایط زیست محیطی از این منبع بزرگ آبی 

بهره ببریم.
سمنان اســتان اول کشور در تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز است و از سوی دیگر، 
میزان سرانه مصرف آب در استان به میزان ۱4۰ تا ۱6۰ لیتر در روز از متوسط کشور به 
میزان ۲۰۰ لیتر کمتر اســت. حدود 9۰ درصد از آب استان در بخش کشاورزی استفاده 

ساعد یزدانجو
دبیربخشایرانزمین

]  این صفحه ها در هر شماره به مرور وضعیت اقتصادی استان های کشور می پردازد. [



آینده نگر | tccim.ir |  شماره هفتادوهفت، آبان 881397

ایرانزمـین

۱۳ هزار هکتار آن بارده است. این شهرستان قطب تولید پسته در ایران 
محسوب می شود که توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری آن در برنامه جهاد 
کشاورزی قرار دارد. 7 هزار و 697 هکتار از باغ های پسته دامغان مجهز به 
آبیاری نوین است. شاه پسند، اکبری، کله قوچی، احمد آقایی و عباسعلی از 

مهم ترین رقم های پسته تولیدی در شهرستان دامغان است.
در شاهرود 4۲ هزار هکتار زمین کشــاورزی وجود دارد که ۱۵ هزار 
و7۰۰ هکتار آن را باغ های مختلف میوه تشکیل می دهند. شاهرود بیش 
از ۳ هزار و 4۰۰ هکتار تاکستان دارد و باغداران آن ۱۰ درصد از محصول 
انگور کشور را تولید می کنند. درحالی که پارسال میانگین برداشت انگور 
در کشور ۱۲ تن در هکتار اعلام شد، باغداران شاهرودی میانگین استانی 
برداشــت این محصــول را به ۲۵ تن در هکتار رســانده بودند و حتی با 
به کارگیری روش های علمی، تعدادی از باغداران نمونه توانسته بودند بیش 
از ۱۰۰ تن در هکتار انگور تولید کنند. سرمای فروردین امسال خسارت 
۵۲ میلیارد تومانی به باغ های شمال شاهرود وارد کرد و بر اثر آن ۳4 هزار 
تن تولید زردآلو و گیلاس منطقه را کاهش داد. هرساله در این شهرستان 
حدود ۸۰ هزار تن زردآلو و ۱۳۰ هزار تن انگور تولید می شــود. ســطح 
زمین های زراعی ۲4 درصد از زمین های کشاورزی استان سمنان را شامل 
می شود. سطح باغ های شهرستان شاهرود هم ۳۲ درصد باغ های استان را 
تشکیل می دهد. شاهرود با داشتن 4۰۰ هزار رأس دام سبک ۲4 درصد 
از دام ســبک استان و با داشــتن ۳۱ هزار رأس دام سنگین ۳۰ درصد 
دام سنگین اســتان را دارد. کارشناسان می گویند که حمل ونقل هوایی 

محصولات کشاورزی می تواند به کشاورزی شاهرود جان تازه ای بدهد. 
ســمنان با توجه به اینکــه دارای آب وهوای خشــک و اقلیم بیابانی 
و نیمه بیابانی اســت، برای توسعه کشــاورزی نیازمند توسعه کشاورزی 
گلخانه ای است. در مردادماه امسال، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد 
کشاورزی استان سمنان، اعلام کرد که سطح زیر کشت گلخانه های استان 
ســمنان با رشد 7۰ هکتاری، از ۵۵ هکتار در سال 9۲ به ۱۲۵ هکتار در 
ســال 96 رسیده است. به گفته او، ایجاد ۵۰۰ هکتار فضای گلخانه ای با 
برداشــت ۱۵۰ هزار تن محصولات متنوع گلخانه ای برای استان سمنان 
هدف گذاری شده است. در سال 96، حدود ۱۲ میلیارد تومان برای توسعه 
ســطح زیر کشت گلخانه ای استان سمنان سرمایه گذاری شده بود. برای 
توسعه گلخانه ها باید مجهزشدن به تأسیسات و تجهیزات روز دنیا، حمایت 
واحدهای بزرگ از واحدهای کوچک، کاهش ســود بانکی، دسترسی به 
دانش فنی و تشــکیلات صادرات در دستور کار قرار گیرد. تبدیل 7 هزار 
هکتار فضای باز سبزی و صیفی کاری استان سمنان به هزار هکتار فضای 
گلخانه ای در دستور کار مقامات مسئول استان قرار دارد که در نتیجه آن، 
صرفه جویی ۸۰ میلیون مترمکعب آب در بخش کشاورزی در استان انجام 

خواهد شد. 
به گفته کارشناســان کشــاورزی اســتان، موضوع آب از مهم ترین 
دغدغه های اســتان سمنان اســت و بخش زیادی از آب استان سمنان 
در بخش کشــاورزی مصرف می شود که با توسعه گلخانه ها از میزان آب 
مصرفی کاســته خواهد شد. کارشناسان می گویند که بهره وری مناسب 
از آب موجود در بخش کشــاورزی از روش های ســنتی و غرقابی باید به 
روش های نوین تغییر پیدا کند. از سوی دیگر، استان سمنان در مسیر خط 
انتقال گاز جنوب به شمال کشور قرار دارد و بنابراین مشکلی در تأمین گاز 

گلخانه های این استان وجود ندارد. 

J قطب دامداری
اســتان سمنان در بخش دامداری عملکرد بسیار بهتری از کشاورزی 

می شود و استفاده از سامانه های نوین آبیاری راهکار مهم این بخش برای 
بهینه سازی مصرف آب اســت. در دو تا سه سال گذشته به میزان تمام 
سال های گذشته، این ســامانه های نوین در سطح زیر کشت کشاورزی 
استان اجرایی شده و دولت حمایت اعتباری مطلوبی در این مسئله داشته 
اســت. احداث تصفیه خانه به منظور اســتفاده از پساب برای بخش های 
صنعت و کشاورزی در حوزه انتخابیه وی در دو مرحله اجرایی شده است 
و مرحله سوم که مرحله نهایی و قابل استفاده کردن پساب برای بخش های 
صنعت و کشــاورزی است در حال برنامه ریزی اســت. برای برنامه ریزی 
اجرای مرحله ســوم تصفیه خانه سمنان که اکنون با یک شرکت هندی 
در دست اقدام است و به منظور استفاده از به روزترین فناوری این شرکت 
خارجی، در چند ماه آینده، سفری به هند انجام خواهد شد. در تازه ترین 
فناوری درنظرگرفته شده برای این تصفیه خانه، فرایندی طراحی شده تا در 

مکان های دارای رفت  وآمد امکان تصفیه پساب وجود داشته باشد.
در استان سمنان سالانه حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب 
آب تولید می شود و سالانه کمبود مخزن در این استان حدود ۳۵۰ میلیون 
متر مکعب است. در این استان حدود 9۰ درصد آب در بخش کشاورزی، 
حدود 6 درصد در بخش آشامیدنی و حدود 4 درصد در بخش صنعت و 
خدمات مصرف می شود. شــهرهای سمنان و شاهرود در استانِ بیش از 

7۰۰ هزار نفری سمنان، بیشترین میزان مصرف آب آشامیدنی را دارند.

J کشاورزی نیازمند گلخانه
استان سمنان به دلیل موقعیت جغرافیایی، اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی 
و محدودیت هــای آب و خاک، از موقعیت کشــاورزی مطلوبی برخوردار 
نیست. این استان دارای یک میلیارد و ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب 
زیرزمینی و سطحی است که ۸7 درصد از آب استحصالی در این استان 
کویری، در حوزه کشاورزی، 4 درصد در بخش صنعت و 9 درصد نیز در 
بخش شرب به مصرف می رسد. مساحت اراضی کشاورزی استان سمنان 
۱9۸ هزار هکتار است که از این مقدار، ۵4 هزار هکتار باغات، ۱۰۰ هزار 
هکتار اراضی زراعی و مابقی نیز را آیش تشکیل می دهد. در این استان 46 
هزار و ۵67 بهره بردار بخش کشاورزی زندگی می کنند و بخش کشاورزی 
استان سهم ۱7 درصدی در اشتغال استان دارد و ارزش افزوده ایجادشده 

در بخش کشاورزی استان سمنان نیز بیش ۲۰ درصد است. 
میزان تولید ســالانه تولیدات بخش کشاورزی یک میلیون و و 46۰ 
هزار تن و ارزش سالانه محصولات تولیدی بخش کشاورزی استان 4 هزار 
و 6۰۰ میلیارد تومان است. گندم، جو، سیب زمینی، چغندرقند و دانه های 
روغنی از مهم ترین محصولات زراعی استان سمنان است. مقامات جهاد 
کشاورزی استان پیش بینی کرده اند که امسال حدود ۱۱۰ هزار تن گندم، 
۵4 هزار تن سیب زمینی، و ۱6۵ هزار تن چغندرقند در استان تولید شود. 
مهم ترین محصولات باغی استان سمنان پسته، زردآلو ، انگور، زیتون و انار 
اســت و سالانه ۳6۰هزار تن محصولات باغی در استان تولید می شود. به 
دلیل سرمای بی سابقه در اردیبهشت امسال، محصولات کشاورزی سال 
جاری بسیار کاهش پیدا کرده است. بنا به اعلام سازمان جهاد کشاورزی، 
سرمازدگی ۲۰ هزار تن از محصولات باغات این استان را از بین برد و بیش 

از 4۰۰ میلیارد تومان به کشاورزان خسارت زد.
در شاهرود و دامغان کشاورزی وضعیت بسیار بهتری از دیگر شهرهای 
اســتان دارد. دامغان یکی از مراکز اصلی تولید پســته در کشور است و 
میوه های باغی در شاهرود نیز به صورت انبوه تولید می شود. در کل کشور 
حدود 46۰ هزار هکتار باغ پســته وجود دارد که سهم استان سمنان ۲۳ 
هزار هکتار و سهم شهرستان دامغان حدود ۱۸ هزار هکتار است که حدود 

 سالانه حدود 
۲۷۵ هزار تن 

انواع محصولات 
دامی در استان 
سمنان تولید 

می شود. در این 
استان ۱۰۷ هزار 
رأس دام سنگین و 
یک میلیون و ۶۰۰ 

هزار رأس دام 
سبک، ۷۹۸ واحد 
دامداری صنعتی 
و ۲۸۴۱ دامداری 
سنتی وجود دارد. 
سمنان در بخش 
طیور نیز فعالیت 
زیادی دارد؛ در 

حال حاضر ۳۹۴ 
واحد مرغداری 

گوشتی صنعتی با 
ظرفیت ۹ میلیون 
و ۷۴۲ هزار قطعه 
در استان وجود 

دارد
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دارد؛ این استان در بخش دامداری به علت داشتن مراتع غنی، از وضعیت 
خوبی بهره مند اســت و یکی از قطب های مهم دامپروری کشور به شمار 
می آید. پرورش گونه هایی مثل شــتر و شترمرغ نیز از دیگر ویژگی های 
استان سمنان است. سالانه حدود ۲7۵ هزار تن انواع محصولات دامی در 
اســتان سمنان تولید می شود. در این استان ۱۰7 هزار رأس دام سنگین 
و یک میلیون و 6۰۰ هزار رأس دام ســبک، 79۸ واحد دامداری صنعتی 
و ۲۸4۱ دامداری ســنتی وجود دارد. سمنان در بخش طیور نیز فعالیت 
زیــادی دارد؛ در حــال حاضر ۳94 واحد مرغداری گوشــتی صنعتی با 
ظرفیت 9 میلیون و74۲ هزار قطعه وجود دارد. در سال 96، در این استان 
۵۵هزارتن گوشت مرغ تولید شد و 7۰ درصد گوشت مرغ تولیدی استان 
مازاد اســت که به سایر استان ها ارســال می شود. 4۰ واحد تولیدی مرغ 
تخم گذار و ۱۰ واحد پرورش شترمرغ نیز در استان فعالیت می کنند. در 
سال 96، حدود ۲۰  هزار تن تخم مرغ در استان تولید شده است و سازمان 
جهاد کشاورزی استان پیش بینی کرده است که در سال 97  این مقدار به 
۲۱ هزار تن برسد. سمنان در زمینه تولید گوشت قرمز، شیر و همچنین 
آبزیان نیز فعال است. تولید گوشت قرمز استان حدود ۳۰ هزار تن و شیر 
خام ۱7۵ هزار تن است و در زمینه آبزیان نیز ظرفیت استان سمنان در 
حدود هزار تن اســت. پرورش شتر از دیگر ویژگی های دامداری سمنان 
به شمار می رود؛ ۱۵ هزار نفر شتر در این استان وجود دارد و بزرگ ترین 
ایستگاه اصلاح ژنتیک شتر نیز در استان سمنان و در منطقه طرود قرار 

گرفته است. 

J صنعت ناخوش
در اجرای مفاد قانون تأســیس شرکت شهرک های صنعتی ایران در 
ســال ۱۳64 شرکت شهرک های صنعتی سمنان تأسیس شد و فعالیت 
خود را آغاز کرد. شرکت شهرک های صنعتی سمنان هم اکنون دارای ۱۱ 
شــهرک صنعتی مصوب در شهرهای سمنان، دامغان، شاهرود، گرمسار، 
ایوانکی، شهمیرزاد، مهدی شهر، سرخه، آرادان و شهرک های تخصصی گچ 
عبدل آباد و افتر در شهرســتان سرخه است. بالغ  بر ۵ هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن استان سمنان طبق اعلام مقامات 
اســتانی انجام  شده است و با این حجم از سرمایه گذاری هم اکنون بیش 
از ۵۰ هزار نفر در بخش صنعت و معدن اســتان مشغول به کار هستند. 
بیش از یک هــزار و ۸۵۰ واحد صنعتی و ۵4۰ معدن فعال در اســتان 
سمنان وجود دارد که رتبه صنعت و معدن این استان را در مقایسه با سایر 
استان های هم جوار متمایز کرده اند. ۵۵ درصد مشکلات واحدهای صنعتی 
و تولیدی در بخش رکود بازار عنوان شــده اســت و مشکلات 74 درصد 
واحدهای تولیدی و صنعتی در بخش نقدینگی، 4۵ درصد بازگشت پول، 
4۰ درصد بدهی بانکی و ۳۰ درصد مشــکلاتی بوده که با سایر نهادهای 

دولتی و دستگاه های اجرایی به وجود آمده است. 
اگرچه امروز به واسطه فعالیت صنایع استان سمنان، این استان کمترین 
نرخ بیکاری را در میان استان های کشور دارد و مسئولان استان سمنان 
به دنبال به صفر رساندن عدد هستند اما به نقل از خبرگزاری تسنیم که در 
خردادماه امسال گزارشی درباره وضعیت صنایع استان سمنان منتشر کرد، 
باید گفت که امروز حال صنعت در اســتان سمنان چندان خوب نیست. 
می توان گفت که وضعیت صنایع در استان سمنان به واسطه عواملی چون 
برگزاری مستمر شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، حضور و 
توجه ویژه دادستان مرکز استان سمنان در حمایت از واحدهای صنعتی 
و برخی عوامل دیگر کمی بهتر از وضعیت مجموع صنایع کشور است اما 
تصمیمات کلان مالی و پولی و سیاســت گذاری های اقتصادی در سطح 

کشور سبب شده است تا فعالیت واحدهای صنعتی در استان سمنان با 
مشکلات زیادی مواجه شود؛ مشکلاتی که همواره در نشست ها و جلسات 
مشترک میان مدیران و بخش خصوصی استان سمنان، به آن اشاره شده 

است. 
امروز بسیاری از واحدهای صنعتی استان سمنان به واسطه عواملی چون 
نوسان صعودی نرخ ارز، نبود نقدینگی کافی برای واحدهای صنعتی، سود 
بالای بانکی و افزایش هزینه های تولید، فرسوده بودن دستگاه های تولید و 
عدم توانایی سرمایه گذاران برای نوسازی این دستگاه ها، عملکرد جزیره ای 
دســتگاه های مرتبط با صنایع مانند ادارات آب، برق، گاز، محیط زیست، 
تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و برخی دیگر از دســتگاه ها دچار مشکل 

شده اند. 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان، علی اصغر 
جمعه ای، نیز در این گزارش از مشکلات اقتصادی و صنعتی استان سمنان 
گفته اســت. او نیز دلی پردرد از وضعیت صنایع در کشــور و به تبع آن 
استان سمنان داشت. او با بیان اینکه وجود استراتژی مشخص سبب ایجاد 
اطمینان خاطر برای فعالیت در حوزه صنعت می شود، گفت که موضوعاتی 

امروز بسیاری از واحدهای صنعتی استان سمنان به واسطه عواملی چون نوسان صعودی نرخ ارز، نبود نقدینگی کافی برای واحدهای صنعتی، سود 
بالای بانکی و افزایش هزینه های تولید، فرسوده بودن دستگاه های تولید و عدم توانایی سرمایه گذاران برای نوسازی این دستگاه ها، عملکرد جزیره ای 
دستگاه های مرتبط با صنایع مانند ادارات آب، برق، گاز، محیط زیست، تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و برخی دیگر از دستگاه ها دچار مشکل شده اند.
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ایرانزمـین

مانند تغییر و نوسانات نرخ ارز، تغییر مقررات مربوط به حوزه تولید، وجود 
بخشــنامه های متعدد و تصمیم گیری های آنی که در همه دولت ها با آن 
مواجه بوده ایم، امکان برنامه ریزی را از بنگاه های اقتصادی سلب می کند. 
رئیس اتاق بازرگانی سمنان با تأکید بر اینکه صاحبان و مدیران واحدهای 
تولیدی برای فعالیت خود برنامه ریزی حداقل ۵ ساله انجام می دهند و باید 
هم همین گونه باشد، گفت که بنابراین حداقل درباره انعقاد قراردادهای 
یک ساله باید بدانند که ـ در موضوع شرایط اقتصادی کشور ـ کجا هستند 
و به کجا می روند. به طور مثال، برخی از این واحدها زمانی که قراردادی را 
با بخش های مختلف دولتی یا بخش خصوصی دیگر بر اساس هزینه های 
تمام شده با نرخ مشخص مانند نرخ ارز و هزینه حمل ونقل و انرژی بهای 
مشــخص به علاوه سود منطقی خود منعقد می کنند تا کالای سفارشی 
مشتریان خود را در یک بازه زمانی چندماهه تحویل دهند، می پرسند که 
حال با تفاوت نرخ ارز و دیگر هزینه های مؤثر در قیمت تمام شــده تولید 

چگونه کنار بیایند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با اشاره 
به اینکه نرخ ارز از سوی دولت برای سال 97 در لایحه بودجه کل کشور که 
به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده،۳۵۰۰ تومان در نظر 
گرفته شده و واحدهای تولیدی در قراردادهای خود آن را لحاظ کرده اند، 
می پرســد که حال با شــرایط امروز بازار ارز، حتی اگر دولت بتواند دلار 
4۲۰۰ تومانــی را تأمین کند و هرآنچه صنایــع نیاز دارند به آنان بدهد، 
بخش خصوصی تفاوت این دو نرخ را چگونه جبران کند؟ بنابراین نمی توان 
به راحتی از این مابه التفاوت نرخ های مورد انتظار و وضعیت موجود درباره 
نرخ ارز گذشت و درست همین جاست که دولت باید نقشه راه و سیاست 
درســت داشته و جبران این گونه تصمیمات خود را برای صنایع و بخش 
خصوصی ببیند تا تولیدکنندگان متضرر نشوند. جمعه ای با اشاره به اینکه 
امروز حال صنعت در کشور و استان سمنان زیاد خوش نیست، تصریح کرد 
که شاید وضعیت صنایع در استان سمنان به اندازه ای بسیار کم از کشور 
بهتر باشد و آن هم به سبب وجود انسجام بخش خصوصی، دولت و دیگر 
مســئولان امر است اما به طورکلی بخش تولید در استان سمنان و کشور 

حال و روز خوشی ندارد.

J معادن
با توجه به وضعیت زمین شناسی اســتان سمنان، این استان از نظر 

تنوع مواد معدنی نیز یکی از مناطق غنی کشــور به شمار می آید. معادن 
فعال استان را زغال سنگ، کرومیت، گچ، نمک، سیلیس، سولفات دوسود، 
دولومیت، پتاس، خاک های صنعتی، مس، سرب، روی، بوکسیت، منگنز، 
گوگرد، فسفات و غیره تشکیل می دهند. همچنین دارا بودن رتبه نخست 
در تولید نمک، سولفات سدیم و گچ، رتبه دوم تولید زغال سنگ و همچنین 
رتبه سوم تولید کرومیت در کل کشــور از ویژگی های این استان است. 
تاکنون در اســتان سمنان 6۵ فقره گواهی کشف معادن به مقدار ذخیره 
قطعی ۱۳4 میلیون تن و با مساحت 4۵۲ کیلومتر مربع صادر شده است.

استان سمنان رتبه اول در تولید گچ، نمک، سلستین و زئولیت، رتبه 
دوم در سولفات سدیم ، رتبه سوم در زغال سنگ و تولید کرومیت را دارد. 
در این اســتان از 4۲ نوع ماده معدنی بهره برداری شده سالانه ۲۳ میلیون 
تن انواع مواد معدنی تولید می شــود. استان سمنان ۳ و نیم میلیارد تن 
ذخیره زمین شناسی و بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ میلیون تن ذخیره قطعی 
معدنی دارد. در این اســتان ۵6۱ معدن منجر به اشتغال زایی بیش از 4 
هزار و ۲۰۰ نفر بهره بردار شده است. ۵49 میلیون تن ذخیره قطعی و ۲۳ 
میلیون تن میزان استخراج معادن در استان سمنان است. سمنان با ۵6۰ 
معدن رتبه پنجم و از نظر استخراج رتبه 6 کشور را دارد. صنایع معدنی در 
استان سمنان برای ۱۳ هزار ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است. این استان 
هــزار و 7۰۰ پروانه بهره بــرداری در بخش صنعت و معدن و بیش از 4۰ 
هزار بهره بردار در بخش های مختلف کشاورزی دارد، سهم اشتغال استان 
سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از ۳۸ درصد و در کشاورزی بیش از 
۱4 درصد و تولید ناخالص استان سمنان در حدود ۱۸.۲ درصد مربوط به 
بخش کشاورزی و حدود ۲۲ درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.

J مرکز حمل ونقل
ســتان سمنان با هشت استان ایران همسایه است که تعدادی از آنها 
از پرجمعیت ترین استان های ایران به  شــمار می آید. همسایگی استان 
سمنان با استان های خراســان رضوی و تهران موجب شده راه ارتباطی 
این دو استان )جاده تهران - مشهد( از استان سمنان عبور کند. همچنین 
جاده های ارتباطی بین اســتان های شمالی )خراسان شمالی، گلستان و 
مازندران( و استان های مرکزی )یزد و اصفهان( از این استان عبور می کند. 
۵۵۰ کیلومتر مسیر تهران - مشهد از استان سمنان می گذرد ضمن 
اینکه 6۰ درصد تردد ورودی خودروها به اســتان سمنان برای مثال در 
فروردین امســال در محور تهران - مشــهد بوده است. بنابراین از نظر 
حمل ونقل کالا و مسافر، این استان دارای مزیت اقتصادی مطلوبی است. 
بنا به اعلام اداره حمل و نقل کالای اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان 
سمنان، در سال 96، بیش از 9.۵ میلیون تن کالا از این استان به سایر 
نقاط کشــور جابه جا شد که این میزان نســبت به سال قبل از آن ۸.۵ 
درصد افزایش یافته بود. در چهارماهه اول امسال هم اداره کل حمل ونقل 
و پایانه های استان از رشد ۱۰ درصدی تعداد سفرهای جاده ای با ناوگان 
عمومی بهره مند بود. همچنین طی این دوران، از مبدأ اســتان بیش از 
7۰ هزار سفر با ناوگان عمومی حمل ونقل جاده ای صورت گرفته بود که 
نسبت به ســال قبل بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته بود. عمده کالای 
جابه جاشده از استان سمنان به ترتیب گچ، سیمان، خاک معدنی، نمک، 
کنجاله، گندم، سنگ گچ و انواع شمش است. 7۸ شرکت حمل ونقل کالا 
با بیش از 4 هزار و 6۰۰ نفر راننده در بخش حمل ونقل جاده ای کالای 
اســتان اقلام تولیدی را جابه جا می کنند. ۲ هزار و 94۵ دستگاه ناوگان 
باری در حوزه حمل ونقل جاده ای استان فعال هستند که متوسط عمر 

این خودروها ۲۱ سال است. 

مهم ترین 
محصولات باغی 

استان سمنان 
پسته، زردآلو، 
انگور، زیتون و 

انار است و سالانه 
۳۶۰هزار تن 

محصولات باغی 
در استان تولید 
می شود. به دلیل 
سرمای بی سابقه 

در اردیبهشت 
امسال، محصولات 

کشاورزی سال 
جاری بسیار 
کاهش پیدا 

کرده است. بنا 
به اعلام سازمان 
جهاد کشاورزی، 

سرمازدگی 
۲۰ هزار تن از 

محصولات باغات 
این استان را از بین 
برد و بیش از ۴۰۰ 
میلیارد تومان به 

کشاورزان خسارت 
زد

۵۵۰کیلومترمسیرتهران-مشهدازاستانسمنانمیگذردضمناینکه۶۰درصدترددورودیخودروهابهاستانسمنانبرایمثال
درفروردینامسالدرمحورتهران-مشهدبودهاست.بنابراینازنظرحملونقلکالاومسافر،ایناستاندارایمزیتاقتصادیمطلوبی
است.بنابهاعلامادارهحملونقلکالایادارهکلحملونقلوپایانههایاستانسمنان،درسال۹۶،بیشاز۹.۵میلیونتنکالاازاین
استانبهسایرنقاطکشورجابهجاشدکهاینمیزاننسبتبهسالقبلازآن۸.۵درصدافزایشیافتهبود
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خصوصی سازی اردوغانی
خصوصی سازی برای درآمدزایی 
چه تاثیری روی اقتصاد ترکیه گذاشت؟

] این صفحه ها تجربه کشورهای مختلف جهان را در زمینه خصوصی سازی مرور می کند. [

چرا باید خواند:
خصوصی سازی در 

ترکیه از دهه 1980 تا 
به حال دغدغه ای برای 

دولت و مردم بوده. آیا این 
تجربه را می توان موفق 

قلمداد کرد؟

فرزانه سالمی
خبرنگارحوزهخصوصیسازی

در اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی، توجهات به خصوصی سازی 
در ترکیه نیز مثل بسیاری از کشورهای دیگر جهان آغاز شد. 
در آن زمان تصور بر این بود که خصوصی سازی بخشی مهم از 
پروسه تطبیق ساختاری برای ایجاد تحول در نظام اقتصادی 
ترکیه است تا بازار و بخش خصوصی را به بازیگران مهم در 

عرصه اقتصاد تبدیل کند. 
سیاست گذاران در آن زمان خصوصی سازی را به عنوان 
راهی برای بهبود بهره وری اقتصاد، کاهش هزینه های عمومی، 
ایجاد تحول در شرکت های دولتی، کاهش دامنه فعالیت دولت، 
توسعه بازارهای ســرمایه داخلی و تنوع بخشی به مالکیت 
معرفی کردند. دولت تورگوت اوزال نیز به اصلاحات نئولیبرال 
اهمیت زیادی می داد و در همین راســتا بود که دولت ترکیه 
وارد دورانی شد که استفاده از سرمایه های بین المللی و اجرای 
سیاست های منتهی به خصوصی سازی در آن مورد توجه قرار 

گرفت. 
با وجــود این، تصــور عمومی بر این اســت که تجربه 
خصوصی ســازی ترکیه در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ نتوانست 
انتظارات به وجودآمده را برآورده کند. واقعا هم در این دوره 

درآمدهای ناشی از خصوصی سازی پایین بود.
عرصه خصوصی ســازی در ترکیه از سال ۲۰۰۰ به بعد و به 
خصوص بعد از ســال ۲۰۰۴ به شدت دستخوش تحول شد. 
تعداد شرکت های خصوصی شده بالا رفت و در فاصله سال های 
۲۰۰۵ تــا ۲۰۰۸، درآمدها از خصوصی ســازی به بیش از ۲۶ 
میلیارد دلار رسید. از آن مهم تر اینکه خصوصی سازی 
ترکیه در قرن بیست و یکم به صنایع زیرساختی مثل 
مخابرات، برق و بنادر نیز منتقل شد. اینها صنایعی 
هستند که مشکلاتی مثل رقابت ناکافی را در خود 
دارند و از منظر رفاه عمومی، مشکلات خاصی را در 
ایجاد  خصوصی سازی  برای  سیاست گذاری  عرصه 

می کنند.
در اواخر دهه ۱۹۹۰، چارچوب قانونی نســبتا 
منســجمی برای خصوصی سازی وجود داشت که 
با تعبیر دادگاه قانون اساســی از خود قانون به دست آمده 
بود. همچنین دولت های دهه ۲۰۰۰ تک حزبه بودند و انگیزه 
خصوصی ســازی در آنها بالا بود؛ چــون آنها پس از بحران 
ســال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱، دوران تطابق مالی سختی را از سر 
گذرانده بودند و حالا راه خصوصی ســازی را پیش روی خود 

هموار می دیدند.
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خصوصیسازی

در همین حال، خصوصی سازی در برخی صنایع )مشخصا برق و مخابرات( 
با چارچوب قانونی برای مقابله با سوءاســتفاده ها و مانع تراشی ها بر سر راه 
رقابت پذیری مواجه بود و مجبور بود در همان چارچوب حرکت کند اما عملا 
باز هم هدفی که از روند خصوصی سازی دنبال می شد صرفا درآمدزایی بود و 
بهره وری درازمدت از اولویت بسیار پایین تری برخوردار بود. درواقع دولت ها در 
ترکیه به خصوصی سازی به عنوان جایگزینی برای سیاست گذاری درست در 
بخش های اقتصاد نگاه می کردند و به خصوص در عرصه صنایع زیرساختی، 

خصوصی سازی را حلال مشکلات خود می دانستند. 
بررسی روند خصوصی سازی در ترکیه نشان می دهد که تا سال ۲۰۰۴ 
- غیر از چند مورد استثنایی- درآمدهای خصوصی سازی نسبتا پایین بود 
و ســالانه بالغ بر ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار می شــد. درواقع در دهه ۱۹۹۰ 
خصوصی سازی بیشتر به نهادهایی در حوزه صنایع غذایی، نوشیدنی، برق و 
سیمان مربوط می شد. در اواخر دهه ۱۹۹۰ برخی شرکت های بزرگ دولتی 
نیز عرضه شدند اما معمولا سهام عرضه شده بسیار کم بود و چیزی بین ۲ تا ۸ 
درصد را شامل می شد. از جمله آنها می توان به اردمیر )فولاد در سال ۱۹۹۰(، 
پتکیم )پتروشــیمی در سال ۱۹۹۰(، توپراش )پالایشگاه در سال ۱۹۹۱( و 
پترول اوفیسی )گازوئیل مصرفی در سال ۱۹۹۱( اشاره کرد. سهام عمده در 
این شرکت ها تنها در سال ۲۰۰۰ و بعد از آن برای فروش به بخش خصوصی 
عرضه شــد. یک استثنا مورد اتی بانک بود؛ بانکی که ابتدا برای تامین مالی 
فعالیت های استخراج معادن تاسیس شد و بعد سهامش واگذار شد. همچنین 
مورد دیگر، واگذاری سهام دولت در ایش بانک ترکیه بود. در سال ۲۰۰۰ باز 
هم چند مورد استثنایی دیگر رخ داد. یکی از آنها فروش عمده سهام اصیل 
چلیک بود؛ شرکت فولادی که صاحب اصلی اش گروه کوچ بود ولی وقتی که 
دچار مصایب مالی شده بود، دولت کنترلش را در دست گرفته بود. مورد دیگر 
نیز فروش عمده سهام پترول اوفیسی )شرکت فروش گازوئیل مصرفی( و نیز 

ارائه ۳۱ درصد از سهام پالایشگاه نفت توپراش بود. 
اما افزایش پایدار درآمدهای ناشی از خصوصی سازی برای دولت ترکیه 
در ســال ۲۰۰۴ شروع شد. درآمدهای ناشــی از خصوصی سازی در فاصله 
سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ از سالانه ۸ میلیارد دلار فراتر رفت و در سال های 
۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ نیز به طور متوسط سالانه ۵ میلیارد دلار بود. شرکت هایی 
که در این دوران خصوصی  شــدند غول های دولتی اقتصاد ترکیه بودند؛ از 
جمله ترکیش ایرلاینز، توپراش، اردمیر، تورک تله کام )اپراتور مخابراتی وقت(، 
تعدادی از بزرگ ترین بنادر ترکیه، شرکت های توزیع برق و نیز تکِِل )شرکت 

تنباکو و ســیگار(. همچنین تلاش هایی برای خصوصی سازی شرکت های 
مرتبط با زیرساخت ها و خدمات عمومی صورت گرفت. 

J اهداف و روش های خصوصی سازی در ترکیه
خصوصی ســازی در ترکیــه فقط بــه هدف کاهش حضــور دولت در 
فعالیت هــای اقتصادی و کاهش بار مالی شــرکت های دولتی روی بودجه 
ملی ترکیه انجام نشــد، بلکه توسعه بازارهای سرمایه و روانه شدن منابع به 
سمت سرمایه گذاری های جدید را نیز در نظر داشت. همچنین یکی از اهداف 
خصوصی ســازی این بود که اقتصاد ترکیه از حالت واردات محور به حالت 
صادرات محور تغییر جهت دهد و در عین حال تلاش شــد که فرصت های 
سرمایه گذاری در ترکیه در کنار توسعه خصوصی سازی گسترش پیدا کنند. 
 خصوصی ســازی در ترکیه به روش های مرسوم فروش )انتقال مالکیت 
شــرکت ها به صورت کامل یا جزئی یا انتقال سهام این شرکت ها از طریق 
عرضه عمومی(، ارائه حق استفاده از برخی از دارایی های شرکت ها برای مدتی 
کوتاه و مشخص و یا به مدت طولانی و نیز ارائه الگوی تقسیم سهام و سایر 

موارد حقوقی با توجه به ماهیت کسب و کار انجام گرفت. 
به صورت اصولی در ترکیه خصوصی ســازی از طریق فروش کل سهام 
به روش اصلی و غالب تبدیل شد و به همین شکل ادامه یافت. علتش این 
بود که دولت می توانســت از این طریق، راه عملی تر، سریع تر و منطقی تری 
برای شرکت هایی که سود اندک می دهند یا ضررده هستند پیدا کند. اما از 
نقطه نظر رقابت و بهره وری اقتصادی، این روش چندان مطلوب نیست چون 

به ایجاد انحصار می انجامد و راه را برای فساد و سوءاستفاده باز می کند.
بررسی ها نشان می دهد که غیر از مورد خطوط هوایی ترکیه )ترکیش 
ایرلاینز(، اکثر سهام بیشتر شرکت ها از طریق واگذاری عمده خصوصی  شدند. 
یعنی هدف تنوع بخشی در مالکیت که در ابتدای مسیر خصوصی سازی در 
ترکیه مورد تاکید قرار گرفته بود، به تدریج کمرنگ شــد و واگذاری عمده 
سهام به منظور کسب درآمد بیشتر مورد توجه قرار گرفت. جنبه دیگری از 
قضیه نیز این بود که دولت تمایل داشت یک مالکیت بزرگ و پرکنترل در 
رأس شــرکت های خصوصی شده قرار بگیرد تا حق اعمال نظر از این طریق 
دنبال شــود. این مســئله به خصوص در مواردی اهمیت داشت که منافع 
سهام داران به تغییرات ساختاری بزرگ در شرکت وابسته باشد یا نیاز باشد 
که نقش برخی چهره ها در شــرکت به ســرعت کمرنگ شود. اگر قرار بود 
مالکیت متنوع در این شرکت ها مورد توجه قرار بگیرد، جلوی چنین تحولاتی 
گرفته می شــد و احتمالا درآمدهای مورد نظر از بابت خصوصی سازی نیز 
کاهش پیدا می کرد. این در حالی بود که کل درآمد دولت از خصوصی سازی 

از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۳ بالغ بر ۴۳.۱ میلیارد دلار می شد.
آنچه که از رویکرد دولت ترکیه در خصوصی ســازی در سی سال اخیر 
برمی آید، حاکی از آن اســت که دولت بخش های سیمان، تولید غذای دام، 
محصولات لبنی، محصولات جنگل، خدمات کیترینگ و توزیع نفت را تقریبا 
به صورت کامل خصوصی کرد. همچنین بیش از ۵۰ درصد از سهام دولت 
در بخش های گردشــگری، آهن و فولاد، منســوجات، بار دریایی و گوشت 
خصوصی شــد. دولت بخش زیادی از حضور خــود در اداره بنادر و پالایش 

نفت را نیز کاهش داد.
خصوصی سازی در ترکیه با دولت رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و 
توسعه )آ.ک.پ( شروع نشد اما بخش عمده خصوصی سازی در این کشور در 
دوران زمام داری اردوغان انجام شده است. آماری که در سال ۲۰۱۷ منتشر 
شد نشان می دهد که دولت اردوغان ده بندر، ۸۱ نیروگاه، ۴۰ تاسیسات، ۳۶ 
معدن، ۹۴ شرکت و سه کشتی را خصوصی کرده است. بخش زیادی از آنچه 
که خصوصی شده، بخش های استراتژیکی از اقتصاد ترکیه به شمار می آمد. 

اگر درآمدهای 
خصوصی سازی 

در ترکیه به 
جای پرداخت 
بدهی ها صرف 

سرمایه گذاری های 
زیرساختی می شد 
می توانست تاثیری 

مثبت روی رشد 
اقتصادی این کشور 

بگذارد

پالایشگاه توپراش
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دغدغه ای 
که درباره 

خصوصی سازی 
کارخانه های 
دولتی شکر در 
ترکیه وجود 

داشته این است که 
کسی نمی خواهد 
این کارخانه ها به 
سرنوشت شرکت 

سیگار توکات 
دچار شوند

J تجربه خصوصی سازی تنباکو و شکر
شــرکت تنباکو و نوشیدنی تکل ترکیه یکی از شــرکت هایی بوده که 
خصوصی سازی آن در ذهن مردم باقی مانده، چون هم بر سر عرضه سهام آن 
دعوا بود و هم شرکت در نهایت بسته شد. این در حالی بود که تکل توسط 
شرکت بریتیش آمریکن توباکو )بات( خریداری شده بود. پیش از نهایی شدن 
مسئله، به ده هزار کارگر اعلام شد که قرار است تعدیل شوند. این مسئله طبعا 
باعث نگرانی و اعتراض شد و به شکل دامنه داری حتی به آنکارا )پایتخت( نیز 
کشیده شد و پلیس در تظاهرات جلوی معترضان را گرفت. اما اعتراضات به 

مدت ۷۸ روز ادامه داشت. 
مورد دیگری در باب خصوصی سازی که افکار عمومی ترکیه به آن توجه 
زیادی نشان داده اند مسئله کارخانه های شکر بوده است. بنا بر آمار سازمان 
غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، ترکیه هفت درصد از کل تولید چغندر 
قند جهان را تامین می کند؛ یعنی ششمین تولیدکننده بزرگ دنیا پس از 
امریکا، فرانسه، آلمان، روسیه و اوکراین است. ۲.۶ میلیون تن شکر سالانه از 
چغندر قند در ترکیه به دست می آید که نیمی از آن را کارخانه های دولتی 

تورک شکر و نیمی دیگر را تعاونی پانکوبیرلیک تامین می کرد. 
در روز ۲۱ فوریه ســال ۲۰۱۸ اعلامیه ای در روزنامه رســمی ترکیه به 
چاپ رسید که نشان می داد چهارده کارخانه شکر دولتی قرار است به بخش 
خصوصی واگذار شوند. این کارخانه ها در مناطق مختلفی از ترکیه از جمله 
در افیون، آلپولو، بور، بوردور، چوروم، البیســتان، ارزینجان، ارزروم، ایلگین، 
کاستامونو، کورشهیر، موش، تورهال و یوزگات قرار داشتند و حزب عدالت و 
توسعه به خصوصی سازی آنها به چشم منبع درآمد بزرگی نگاه می کرد. اما 
این اولین باری نبود که مسئله خصوصی سازی کارخانه های شکر در ترکیه 

مطرح می شد. 
واقعیت این است که صنعت چغندر قند در ترکیه همواره نقش مهمی در 
صنعتی شدن این کشور ایفا کرده است. این مسئله به خصوص در سال های 
اولیه تاســیس جمهوری ترکیه اهمیت داشــت چون به ایجاد تاسیسات و 
کارخانه در مناطق روستایی انجامید و فرصت های شغلی زیادی را در اختیار 
مردم محلی گذاشت. حساسیت جامعه نسبت به این صنعت در زمان اعلام 
خصوصی سازی کارخانه های دولتی شکر نیز به شدت بالا رفت چون زندگی 
خانوارهای زیادی به آن وابسته بود. کار حتی به جایی رسید که ولی آبابا رهبر 
حزب جمهوری ترکیه )ج .ح. پ( رجب طیب اردوغان را متهم کرد که پس 
از دیدار با رکس تیلرســون وزیر امور خارجه وقت امریکا به او وعده داده که 
شرکت های قند و شکر ترکیه را خصوصی کند تا شرکت شکر چندملیتی 
کارگیل )مستقر در امریکا( بتواند از این طریق به تقاضای عظیم بازار برای 

شکر پاسخ بدهد. این شرکت از سال ۱۹۸۶ در ترکیه هم حضور داشت. 
اما قضیه این بود که مســئله خصوصی سازی کارخانه های شکر از قبل 
هم در ترکیه مطرح شــده بود و حتی از سوی برخی چهره های دولتی هم 
تردیدهایی درباره خصوصی ســازی کارخانه های شکر مطرح می شد. ناجی 
آغبال وزیر دارایی ترکیه در ســال ۲۰۱۶ به این نکته اشاره کرد که مسئله 
خصوصی سازی کارخانه های شکر باید از جنبه های مختلفی مورد بررسی 
قرار بگیرد چون زنجیره تولید شامل گروه های مختلفی از مردم محلی و به 
خصوص کشاورزان می شود. اما آنچه که درنهایت اتفاق افتاد این بود که دولت 
بر عزم خود برای فروش کارخانه های دولتی شکر )تورک شکر( پافشاری کرد. 

این کارخانه ها بیشتر در مناطق شرقی و محروم تر ترکیه قرار داشتند.
اصولا دغدغه ای که درباره خصوصی ســازی کارخانه های دولتی شــکر 
در ترکیه وجود داشــته این است که کســی نمی خواهد این کارخانه ها به 
سرنوشت شــرکت سیگار توکات دچار شوند. این کارخانه سیگار یک سال 

بعد از خصوصی سازی تعطیل شد؛ هرچند که بر اساس قانون باید حداقل تا 
پنج سال بعد از خصوصی شدن به فعالیت ادامه می داد. همین نگرانی در مورد 
کارخانه های شکر وجود دارد. خریداران این کارخانه ها می توانند بعد از پنج 

سال اعلام ضرردهی کنند و کارخانه را ببندند.
اما واقعیت این اســت که تصمیم اولیه به خصوصی سازی کارخانه های 
شکر ترکیه در سال ۲۰۰۰ - یعنی زمانی که حزب عدالت و توسعه هنوز به 
قدرت نرسیده بود- گرفته شد. در سال ۲۰۰۸ دولت اردوغان کارخانه های 
شکر را در برنامه خصوصی سازی خود قرار داد. حالا هم یک دهه از آن زمان 
می گــذرد و ۷۰ میلیارد دلار از دارایی هــای دولت ترکیه در طی این زمان 
خصوصی شده اند، ولی خصوصی سازی کارخانه های شکر همچنان به تعویق 

افتاده است. 
یکی از علل این مســئله، تلاش دولت ترکیه برای اجتناب از نارضایتی 
عمومی است. زمانی که بحث خصوصی سازی کارخانه های شکر مطرح شد، 
مشــخص بود که گروه های مختلفی در بخش کشاورزی و صنعت و حتی 
مصرف کنندگان از بابت این خصوصی سازی با شرایط جدیدی مواجه خواهند 
شد. نکته دیگر این بود که برخی از کارخانه های شکر در مناطقی از ترکیه 
ضررده شــده بودند. از سال ۲۰۰۰ به بعد، این بخش هیچ یک از تجهیزات 
ضروری برای مدرنیزاسیون و اتوماسیون را دریافت نکرده بود چون سرمایه ای 
در این خصوص جذب نشــده بود. این مســئله باعث شــده بود سوددهی 
کارخانه های دولتی تورک شکر در مقایسه با کارخانه های تعاونی پانکوبیرلیک 

کمتر باشد. 
 
J منتقدان چه می گویند؟

از نظــر منتقــدان، عوامل مختلفــی در طی دهه های اخیر مســئله 
خصوصی ســازی در ترکیه را شکل داده اند که این موارد را در بر می گیرند: 
تعهد ضعیف دولت های ائتلافی به مسئله خصوصی سازی، اختلاف نظر میان 
شــرکای ائتلافی در خصوص ابعاد و لزوم خصوصی سازی، نگرانی در میان 
چهره های سیاســی از بابت از دســت دادن فرصت های موجود برای کسب 
درآمد و نفوذ، استفاده دولت از دادگاه قانون اساسی برای به چالش کشیدن 
موارد مرتبط با خصوصی ســازی و البته عدم رضایت افکار عمومی از اجرای 

خصوصی سازی.
منتقدان دولت رجب طیب اردوغان و یارانش موضع ســختی دارند و 
می گویند این دولت باعث شده که به نهادهای عمومی به چشم مزایایی 
نگریسته شود که قرار اســت در اختیار دوستان نزدیک قرار بگیرد. آنها 

خصوصی سازی در ترکیه با دولت رجب طیب اردوغان و حزب 
عدالت و توسعه شروع نشد اما بخش عمده خصوصی سازی در 
این کشور در دوران زمام داری او محقق شده است.
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خصوصیسازی

می گویند پالایشــگاه توپراش و شرکت تورک تله کام در همین راستا به 
شــکل غیرشفاف واگذار شــدند و مزایای آنها نیز به عموم تعلق نگرفت. 
پالایشگاه توپراش بیشترین ظرفیت پالایش نفت در منطقه بالکان و اروپای 
شرقی را داشت و در میان شرکت های اروپایی نیز هفتمین پالایشگاه بزرگ 
به شــمار می آمد. توپراش در سال ۲۰۰۷ خصوصی سازی شد و به ارزش 
۴.۱۴ میلیارد دلار )۵.۴۲ میلیارد لیر در آن زمان( به گروه کوچ و گروه شل 
هلند به فروش رسید. اما تا زمانی که پروژه خصوصی سازی توپراش تکمیل 

شد، این ارزش به ۱۳ میلیارد لیر رسیده بود. 
منتقدان می گویند ضربه ای حتی سنگین تر در زمان خصوصی سازی 
تورک تله کام وارد آمد. در ســال ۲۰۰۵ این طور محاســبه شده بود که 
ارزش این شــرکت ۴۰ میلیارد دلار اســت اما شرکت عملا به ارزش ۱۱ 
میلیارد دلار معامله شــد و ۵۵ درصد از سهام آن به قیمت ۶.۵ میلیارد 
دلار به اوگر تله کام از لبنان واگذار شــد. چنین محاسبه شده که ضرری 
که چنین معامله ای ظرف ۲۱ سال در مجموع متوجه دولت ترکیه خواهد 
کــرد بالغ بر ۹۰ میلیارد دلار خواهد بــود. این رویکرد منتقدان در قبال 

خصوصی سازی های دولت اردوغان همچنان ادامه دارد.

J هرچه که خصوصی سازی با خود آورد
ترکیه در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در جذب سرمایه مستقیم خارجی 
موفقیت زیادی نداشــت اما این وضع از ســال ۲۰۰۱ به بعد تغییر کرد. 
وقتی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه افزایش یافت،  درآمدهای 
ناشــی از خصوصی سازی نیز بالا رفت. البته این درآمدها با نسبت مشابه 
با سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش نیافته اند. علتش این است که 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه برای سرمایه گذار کاملا آسان تر از 

آن است که آسان تر از پروسه قانونی خصوصی سازی است. 
بخشی از این درآمدهای خصوصی سازی را می توان برای ساختاردهی 
مجدد به برخی شــرکت های مهم دولتی اختصــاص داد تا برخی از آنها 
نیاز به خصوصی ســازی نیز نداشــته باشــند. اما یکی از خطرناک ترین 
اســتفاده ها از درآمدهای خصوصی ســازی این است که آنها برای تامین 
هزینه های فعلی دولت به کار روند. خطر مســئله در این است که درآمد 
از محل خصوصی ســازی یک شرکت، دوباره تکرار نمی شود و اگر دولتی 
با هزینه های فزاینده و کمرشکن بخواهد فقط روی این درآمد حساب باز 
کند، در آینده با دردسر مواجه خواهد شد چون احتمالش هست که شرایط 

برای خصوصی سازی مجدد هموار نباشد. 
مســئله ای که از این بابت در ترکیه به وجود آمده این است که دولت 

از درآمدهای خصوصی ســازی برای کم کردن کسری های هر سال خود 
استفاده کرده بنابراین، کسری بودجه کمتر از آنچه که بوده به نظر آمده 
و تدابیر لازم برای کنترل آن نیز به همان نسبت به درستی اعمال نشده 

است. 
همچنین تحقیقی که روی خصوصی سازی در ترکیه و تاثیر آن روی 
اقتصاد در فاصله سال های ۱۹۸۶ تا ۲۰۱۲ انجام شده، نشان می دهد که 
درآمدهای ترکیه از خصوصی سازی تاثیری منفی روی رشد اقتصادی این 
کشور داشته است. در ترکیه پول مازاد صندوق خصوصی سازی به حساب 
خزانه داری می رود تــا بدهی های داخلی و خارجی از طریق آن پرداخت 
شود. اگر این درآمدهای خصوصی سازی به جای پرداخت بدهی ها صرف 
سرمایه گذاری های زیرساختی می شد می توانست تاثیری مثبت روی رشد 

اقتصادی این کشور بگذارد اما عملا این اتفاق نیفتاد. 
نکته دیگر هم این اســت که اگر خصوصی ســازی همراه با اصلاحات 
ســاختاری مناسب انجام می گرفت می توانســت وضعیت اقتصاد را بهبود 
ببخشــد. اما در شــرایطی که تمرکز مناســب روی تقویت رقابت پذیری، 
ســرمایه گذاری صنعتی و تدوین قوانین مناسب صورت نگرفته باشد، رشد 

اقتصادی نیز صرفا به خاطر خصوصی سازی بهبود پیدا نخواهد کرد.
در این میان، بررسی ساختار قانونی برای خصوصی سازی در ترکیه نکات 
جالبــی را دربر دارد. از جمله اینکه دولت های ترکیه در اواخر دهه  ۱۹۸۰ و 
اوایل دهه ۱۹۹۰ در راه به ثمر رســاندن قوانینی قدم برداشــتند که امکان 
خصوصی سازی را برایشان فراهم کند. اما این قوانین به جای آنکه پایه قانونی 
محکمی ایجاد کنند، به دنبال گذاشتن راه های دررو بودند. مثلا این قوانین به 
دولت یا به نهادهای اجرایی اختیار عمل واگذار می کرد و جزئیات لازم را در 
خصوص تعاریف و روش هایی که قرار بود خصوصی سازی بر مبنای آنها اجرا 
شود ارائه نمی داد؛ چه رسد به آنکه مشکلات احتمالی آینده را برای صنایع 
خصوصی شــده پیش بینی کند. درواقع این قوانین شفاف نبودند و درکی از 
پیچیدگی های حقوقی خصوصی سازی اموال دولتی در آنها مشاهده نمی شد. 
حتی سیاست گذاران و دولتمردانی که در این حوزه مشغول فعالیت بودند 
هم به درک درســتی در این خصوص نرسیده بودند. با وجود این،  دولت به 
وضوح به دنبال آن بود که سهم طلایی خود را در شرکت های خصوصی شده 
حفظ کند؛ یعنی قدرت آن را داشــته باشد که در تصمیم گیری های مهم 

اعمال نظر کند. 
نکته دیگر هم این است که در صنایعی که رقابت درست در آنها جریان 
ندارد، نتایج خصوصی ســازی به شدت به سوددهی وابستگی پیدا می کند. 
یعنی خصوصی سازی با هدف افزایش حداکثری سود انجام می شود. اینکه 
چنین چیزی خوب است یا بد، به شدت به ساختار بازار و فضای حقوقی و 
نهادی بستگی دارد. در چارچوب فضای ترکیه، رقابت ناکافی در حوزه هایی 
مثل صنایع زیرساختی )مخابرات، برق و اداره بنادر( معضلاتی در بازار ایجاد 
کرده بود که خصوصی سازی نیز آنها را حل نکرد چون چارچوب حقوقی و 
نهادین برای حمایت از رقابت در ترکیه کافی نبود. البته نهاد مســئول در 
زمینه ایجاد رقابت در ترکیــه همواره می تواند در مورد معاملات مربوط به 
خصوصی سازی نظر بدهد اما در کشورهایی مثل ترکیه سیاست رقابتی در 
دوران پس از خصوصی شدن نتوانسته برای تضمین منافع عمومی کافی باشد. 
این مسئله به خصوص در بخش هایی مثل برق و مخابرات دیده شده است. 
در این بخش ها، نوعی فضای انحصاری به وجود می آید که رقابت با آن بسیار 
سخت است و بازیگر جدید به سختی می تواند وارد آنها شود. به همین جهت 
اســت که اکثر دولت ها مجموعه ای از قوانین پیش از واگذاری را نیز در نظر 
می گیرند که بر اساس آنها، باید فضایی غیرتبعیض آمیز برای ورود بازیگران 

جدید نیز فراهم شود. این اتفاق در ترکیه نیفتاد. 

دولت ترکیه 
از درآمدهای 

خصوصی سازی 
برای کم کردن 

کسری های هر 
سال خود استفاده 
کرده و بنابراین، 
کسری بودجه 
کمتر از آنچه که 
بوده به نظر آمده 

است

هدف تنوع بخشی در 
مالکیت که در ابتدای مسیر 

خصوصی سازی در ترکیه 
مورد تاکید قرار گرفته بود، 

به تدریج کمرنگ شد

بندر ازمیر



........................... همسایه هـا ...........................

ازبکستان را بهتر بشناسیم 1
جمهوری ازبکستان کشوری محصور به خشکی در 
آسیای مرکزی است و همسایه منطقه ای ایران به شمار 
می آید. سرزمین ازبکستان میان دو رود سیحون )در شمال شرقی( و جیحون )در جنوب 

غربی( قرار دارد و جمعیتش حدود ۳۳ میلیون نفر است.
ازبکستان با قزاقستان از سمت شمال و شمال غربی، با قرقیزستان و تاجیکستان از 
سمت شرق و جنوب شرقی، با افغانستان از سمت جنوب و با ترکمنستان از سمت جنوب 

غربی هم مرز است. 
پایتخت ازبکستان تاشکند است و اکثر جمعیت این کشور در نیمه شرقی این سرزمین 
زندگی می کنند؛ جایی که دره فرغانه -پرجمعیت ترین منطقه در آســیای مرکزی- را 

شامل می شود. 
اکثر ازبک ها در مناطق روستایی زندگی می کنند و تنها یک سوم از جمعیت این کشور 
شهرنشین اند. ازبک ها چهارپنجم از جمعیت ازبکستان را تشکیل می دهند و بعد از آنها 

تاجیک ها، قزاق ها، تاتارها و روس ها قرار دارند. ازبک ها مسلمان و اهل سنت هستند و به 
زبان ازبکی كه شاخه ای از ترکی است صحبت می کنند و البته خیلی ها روسی هم بلدند. 

J تاریخ ازبکستان
سرزمین کنونی ازبکستان در زمان قدیم بخشی از ماوراء النهر بود و سکاها در آن زندگی 
می کردند. آنها پادشاهی هایی را در خوارزم، فرغانه و مناطق دیگر تاسیس کرده بودند و این 
منطقه در زمان های متاخرتر جزو امپراتوری پرشیا نیز بود. اسکندر مقدونی این سرزمین 
را فتح کرد اما موفقیت زیادی در آن نداشــت و در قرن هفتم ميلادي نیز اسلام به این 
ســرزمین آمد. در این دوران، شــهرهای سمرقند، خیوه و بخارا به خاطر تجارتی که در 
جاده ابریشم جریان داشت، ثروتمند شدند و دستاوردهای زیادی نیز در عرصه علم )مثل 
نجوم( و نیز هنر )مثل خطاطی و شعر( در منطقه حاصل شد. اما بعدا حمله مغول در قرن 
سیزدهم باعث شد به تدریج اقوام ترک تبار به این منطقه بیایند. شهر موسوم به شهرسبز 
در سرزمین ازبکستان، شهری است که به عنوان زادگاه تیمور جنگجوی مغول و یکی از 
نوه های چنگیزخان شــناخته می شود. او در قرن چهاردهم میلادی سلسله تیموریان را 

کاوه شجاعی
دبیربخشهمسایهها

]  این صفحه ها به مرور وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه و فرصت های ایران برای سرمایه گذاری در  آنها می پردازد. [

بالا و پایین سرمایه گذاری در ازبکستان

اقتصادی میان سیحون و جیحون

پنبه یکی از مهم ترین 
تولیدات ازبکستان است.
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تاسیس کرد و سمرقند را به عنوان پایتخت سرزمین توران انتخاب کرد. اما این منطقه در 
قرن شانزدهم به دست شیبانی های ازبک افتاد و مرکز قدرت به بخارا منتقل شد. 

به تدریج این منطقه به سه خانات خیوه، خجند و بخارا تقسیم شد و درنهایت در قرن 
نوزدهم به امپراتوری روسیه ضمیمه شد؛ به طوری که تاشکند به پایتخت ترکستان روسیه 
بدل شد. در ســال ۱۹۲۴ جمهوری شورایی سوسیالیستی ازبکستان رسما جزو اتحاد 

جماهیر شوروی شد و در آگوست سال ۱۹۹۱ نیز استقلال خود را از آن به دست آورد.
رهبر ازبکســتان از زمان استقلال تا سال ۲۰۱۶ اسلام کریم اف بود و بعد از مرگ او 
شوکت میرضيایف نخست وزیر شد. دولت او روی پنج حوزه متمرکز شد: بهبود مدیریت 
عمومی و کشورســازی، تضمین حاکمیت قانون و اصلاحات قضایی، ایجاد و تداوم رشد 
اقتصادی و آزادســازی اقتصاد، افزایش تدابیر تامین اجتماعی و تضمین امنیت کشور و 
سیاست خارجی موثر. این روند همچنین شامل تضمین ثبات در اقتصاد کلان و بهبود 

فضای کسب و کار در کشور می شد. 

J اقتصاد ازبکستان
اقتصاد ازبکستان به مانند سایر جمهوری های تازه استقلال یافته از شوروی در اوایل دهه 
۱۹۹۰ دچار افول شــد و در فاصله سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ تورم سالانه هزار درصدی 
داشــت. اما از سال ۱۹۹۵ به بعد توانست خود را احیا کند و تاثیر اصلاحات نیز در این 
مسئله خود را نشان داد. مثلا اینکه واردات کاهش پیدا کرد، خودکفایی در زمینه انرژی 
حاصل شــد و کنترل دولت بر اقتصاد کم شد. ازبکستان از صندوق بین المللی پول نیز 
کمک گرفت و نرخ تورم به تدریج تا سال ۱۹۹۷ به ۵۰ درصد و بعد در سال ۲۰۰۲ به ۲۲ 
درصد رسید. از سال ۲۰۰۴ به بعد، این نرخ باز هم پایین آمد و به ۳.۸ درصد رسید. البته 

نرخ تورم در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ دوباره تا ۶.۹ و ۷.۶ درصد بالا رفت. 
ازبکستان بین سال های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۳ رشد سالانه ۴ درصد نشان داد و چند سال 

بعد از سال ۲۰۰۳ نیز این رشد بین ۷ تا ۸ درصد بود. 
به صورت اصولی، پیشــرفت هایی که ازبکستان از زمان انجام اصلاحات اقتصادی اش 
حاصل کرده، در برخی حوزه ها موفقیت آمیز بوده اند اما مثلا دولت نتوانسته شکاف بین نرخ 
ارز رسمی و بازار سیاه را به درستی پر کند و واسطه های زیادی در خرید و فروش ارزهایی 

مثل روبل روسیه و تنگه قزاقستان در بازار سیاه ازبکستان فعالیت می کنند. 
از سوی دیگر برخی از سیاست های اقتصادی دولت نیز مداخله گرایانه هستند و تاثیر 
منفی به جا می گذارند. در حوزه هایی مثل بهبود فضای سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران 
خارجی، تقویت نظام بانکی و آزادســازی بخش کشاورزی از کنترل دولت نیز هنوز راه 
زیادی باقی مانده است.  در عین حال مواردی مانند محدودیت در واردات و یا بستن مرز 
ازبکستان با کشورهای همسایه از جمله قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان باعث شده 

نهادهای پولی بین المللی اعتبار ازبکستان را بالا نبرند. 
بیکاری در ازبکســتان هنوز مسئله مهمی است و تعداد زیادی از ازبک ها در روسیه، 
قزاقستان و کشورهای جنوب شرقی آسیا کار می کنند و تعدادشان سالانه رو به افزایش 
نیز هست. آماری که اداره مهاجرت روسیه منتشر کرده نشان می دهد که فقط در روسیه 
۲.۵ میلیون نیروی کار ازبک وجود دارد. همچنین تخمین زده می شود که یک میلیون 

ازبک در قزاقستان به صورت غیرقانونی کار می کنند. 

J بخش انرژی
ازبکستان ذخایر عظیم نفت و گاز و زغال سنگ و طلا دارد. این کشور جزو صادرکنندگان 
گاز طبیعی در جهان به شمار می آید؛ هرچند که بخش زیادی از گاز طبیعی را خودش 
مصرف می کند و لوله های گاز در آن از بخارا تا منطقه اورال کشیده شده اند. ذخایر نفت 
ازبکستان نیز در دره فرغانه و قره قالپاقستان یافت شده است و بزرگ ترین شرکت هایی که 
در بخش انرژی در ازبکستان فعال اند عبارت اند از: شرکت ملی نفت چین )سی ان پی سی(، 
پتروناس، شرکت ملی نفت کره، گازپروم، لوک اویل و ازبک نفت گاز. همچنین استخراج 

زغال سنگ در ازبکستان در زمان جنگ جهانی دوم اهمیت پیدا کرد و ادامه یافت. 
در عین حال ســدهای هیدروالکتریک روی رودهای سیحون، نارین و چیرچیق به 

تولید برق در ازبکســتان کمک کرده اند؛ هرچند که برق از منابع فسیلی و هسته ای نیز 
در این کشور تولید می شود. ازبکستان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان برق در آسیای 
مرکزی است. همچنین انرژی های تجدیدپذیر بیش از ۲۳ درصد از بخش انرژی کشور 

را تشکیل می دهند. 
منابع معدنی ازبکستان شامل سنگ  فلز، مس، روی، سرب، تنگستن و مولیبدنم است. 
یکی از شایعات باستانی در ازبکستان که به وجود ذخایر طلا در این سرزمین اشاره داشت، 
درنهایت درست از آب درآمد و در منطقه آهنگران در جنوب شرقی تاشکند، ذخایری از 
طلا، مس، سرب، روی، تنگستن و مولیبدنم استخراج شد. همچنین از بیابان کیزیلکوم 
در مناطق شمالی و مرکزی ازبکستان در اواسط دهه ۱۹۹۰ استخراج طلا از سنگ های 

کم کیفیت آغاز شد؛ پروژه ای بزرگ که نصف درآمد آن به دولت نیز می رسد.
درواقع ازبکستان در زمینه منابع طلا رتبه چهارم را در دنیا دارد و سالانه ۸۰ تن طلا 
اســتخراج می کند. همچنین ذخایر مس ازبکستان رتبه دهم و ذخایر اورانیوم آن رتبه 

دوازدهم دنیا را دارد. 

J بخش کشاورزی
بخش کشــاورزی ازبکستان ۲۸ درصد از نیروی کار این کشور را به کار گرفته و ۲۴ 
درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تامین می کند. همچنین هشت درصد دیگر 
از تولید ناخالص داخلی ازبکســتان از کار روی محصولات کشاورزی داخلی این کشور 
به دســت می آید. زمین قابل کشت در این کشور ۴.۴ میلیون هکتار )۱۰ درصد از کل 

مساحت( را تشکیل می دهد.
ازبکســتان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان پنبه در جهان اســت و به دامداری و 
پرورش کرم ابریشم نیز شهرت دارد. درواقع آفتاب خوب، زمستان های معتدل و کوتاه، 
زمین حاصلخیز و چراگاه های خوب همگی باعث شــده اند ازبکستان به جایی مناسب 
برای پرورش دام و کاشت پنبه تبدیل شود. از قرن چهارم، ازبکستان محل پرورش کرم 
ابریشــم بوده و به خصوص دره فرغانه به تولید ابریشم شهرت زیادی دارد. همچنین در 
ازبکســتان میوه های مختلفی مثل طالبی، زردآلو، انار، سیب، گلابی، گیلاس و انجیر و 
همچنین سبزی جات و صیفی جاتی مثل هویج، خیار، پیاز و گوجه فرنگی به وفور کشت 
می شود. برنج نیز توسط کره ای تبارها در نزدیکی رود سیحون کشت می شود. البته کاهش 
آب رودخانه ها در این کشــور منتهی به محدودیت آب رســانی شده است؛ هرچند که 
دریاچه های مصنوعی و ذخایر آب به اشــکال دیگر در برخی مناطق ازبکستان ساخته 
شده اند. اصولا یکی از معضلات ازبکستان کمبود منابع آب است که از دهه ۱۹۸۰ مورد 
توجه قرار گرفت. مقامات مسکو و تاشکند در آن زمان برنامه ای ریختند که تغییر مسیر 
رود ایرتیش به منظور آب رسانی به مناطقی از روسیه، قزاقستان و ازبکستان در آن مطرح 

بود. اما این برنامه به نتیجه نرسید و مشکل کم آبی قزاقستان به قوت خود باقی ماند.

اسلام کریم اف از زمان استقلال ازبکستان تا سال ۲۰۱۶ بر سر قدرت بود.
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J صنعت، تجارت و حمل و نقل
ازبکستان مهم ترین تولیدکننده ماشین آلات و تجهیزات سنگین در آسیای مرکزی 
اســت و آنها را برای کشت، برداشت و استفاده از پنبه در صنعت نساجی به کار می برد. 
ازبکســتان همچنین دستگاه ها و ماشین آلات آب رسانی و جاده سازی مختلفی را تولید 
می کند و برای این منظور به متالورژی آهنی و غیرآهنی نیاز دارد. صنایع سبک ازبکستان 

نیز شامل کارخانه های چای و تولید لباس می شود. 
اقتصاد ازبکستان در حال گذار تدریجی به سمت اقتصاد بازار است و تلاش کرده که 
در این راه دچار فقر و رکود نشود. صادرات اصلی ازبکستان شامل منابع طبیعی یا خام 
استخراجی مثل نفت، گاز، زغال سنگ، ابریشم، میوه، ماشین آلات، سیمان، محصولات 

نساجی و کود می شود که برخی از آنها حتی تا بازارهای روسیه نیز می روند.
خط آهن های قدیمی، شــهرهای اصلی ازبکستان را به سایر جمهوری های شوروی 
سابق و نیز روسیه و سیبری وصل می کند اما ازبکستان با مشکلات جدی برای رساندن 
محصولات کشــاورزی خود به بازارهای منطقه - از جمله روســیه، بلاروس، اوکراین و 
کشورهای بالتیک- مواجه است و از این بابت نمی تواند بخش کشاورزی را توسعه بدهد.  
ازبکستان خط هوایی داخلی مختص به خودش نداشت؛ اما بعد از استقلال از اتحاد 
جماهیر شــوروی در سال ۱۹۹۱، هواپیماهای خط هوایی روسی ایروفلوت از شهرهای 
تاشکند و سمرقند به برخی شهرهای دیگر ازبکستان حرکت می کردند و درنهایت خط 
هوایی ازبکستان هم از ایروفلوت منشعب شد. در حال حاضر نیز پروازهای بین المللی از 

ازبکستان به نقاط مختلف دنیا انجام می شود. 

آیا تجارت با ازبکستان دشوار است؟ 2
در تازه ترین رتبه بندی بانک جهانی، ازبکســتان به لحاظ آسانی بازرگانی و راه اندازی 

کسب و کار در رده ۷۴ از ۱۹۰ قرار دارد که رتبه خیلی بدی نیست.
رتبه ازبکستان به لحاظ آسانی کسب و کار و بازرگانی در میان ۱9۰ کشور جهان

راه انداختن کسب و کار  11

ثبت ملک  ۷۳

گرفتن مجوز برق  2۷

اجرایی کردن قراردادها  ۳۹

گرفتن مجوز ساخت  1۳۵

بازرگانی با خارج از مرزها  1۶۸

حمایت از سرمایه گذاران اقلیت  ۶2

اعلام ورشکستگی و جمع کردن کسب وکار  ۸۷

پرداخت مالیات  ۷۸

گرفتن وام  ۵۵

فرصت های سرمایه گذاری در ازبکستان ۳
در کدام حوزه ها سرمایه گذاری کنیم؟

اگر شرکت شما در انواع استخراج متخصص است - از استخراج نفت و گاز گرفته تا 
سنگ های قیمتی و فلزات - فرصت خوبی برای حضور در ازبکستان دارید. 

طبق تازه ترین گزارش وزارت  بازرگانی امریکا، صادرکنندگان و سرمایه گذاران در این 
حوزه ها فرصت  بهتری برای ورود به بازار ازبکستان دارند:

۱- معدن، استخراج سنگ های معدنی، استخراج نفت و گاز
۲- راه انداختن کارخانه و تولید
۳- فناوری اطلاعات و ارتباطات

۴- حمل و نقل، انبارداری
۵- خدمات شهری

چالش های سرمایه گذاری در ازبکستان 4
تعرفه گمرکی بالا؛ دولت ازبکســتان سیاست هایی برای حمایت از تولید داخلی اعمال 
می کند که یکی از آنها تعرفه گمرکی بالاست. به همین خاطر برای صادرات اتومبیل، لوازم 
الکترونیک، لوازم خانگی، مواد خوراکی و پوشاک به این کشور باید تعرفه گمرکی بین ۵ 

تا ۱۰۰ درصدی پرداخت کنید. 
بازار پولی نه چندان آزاد؛ واردکنندگان کالاهای مصرفی برای تبدیل ارز همچنان دچار  
مشکل هستند و باید مدت ها - حتی ماه ها - صبر کنند تا دولت دستورهاي لازم را بدهد. 
دولت قول داده بازار پولی را آزاد کند تا مشکلات تجار حل شود اما هیچ چارچوب زمانی 

برای این تحول اعلام نکرده است. 
بخش بانکیِ به شدت دولتی؛ ســه بانک اصلــی دولتی در ازبکستان حدود ۶۰ 
درصد کل سرمایه ها و دارایی کل سیستم بانکی این کشور را در اختیار دارند. 
این بانک ها را می توان کارگزاران دولت در اجرای استراتژی های توسعه دولتی 
به حســاب  آورد. البته بانک های خصوصی در ازبکســتان مشغول به کارند اما 
بازیگران کوچکی به حساب می آیند. فعالیت های تمام بانک ها به شدت توسط 
دولت رصد می شــود تا امــکان فرار مالیاتی و دیگر خلاف های ریز و درشــت 
مشتریان پایین بیاید. در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ مجوز معاملات ارزی تعداد 

زیادی از بانک های خصوصی در ازبکستان لغو شد.
سیستم قضاییِ نه چندان مستقل؛ به طور کلی سیستم قضایی ضامن بی طرف اجرای 
قراردادهای تجاری در ازبکستان است اما اگر یک نهاد نزدیک به دولت یک طرف این 
قرارداد باشد این احتمال وجود دارد که قضات به نفع آنها یا شریک محلی شما حکم 
دهند. در سال ۲۰۰۶ معافیت های مالیاتی برای اکثر کسب وکارهای خارجی لغو شد. 
اصولا بهتر است پیش از ورود به بازار ازبکستان با وکیل بومی در این کشور مشورت 

کنید.
دخالت دولت در بازار؛ شرکت های خصوصی - خارجی و محلی - در ازبکستان عموما از 
دخالت های دولت در سرمایه گذاری ها و همچنین موانع بوروکراتیک در رنج هستند. دولت 
این حق را برای خود محفوظ نگاه داشته که جواز و پروانه کار هر کسب وکاری را هر زمان 
که بخواهد لغو کند. بازرسی های دولتی از کسب وکارها در موارد متعددی به جرایم مالی 

و تعطیلی منجر شده است.

استراتژی ورود به بازار ازبکستان ۵
برای تدوین یک اســتراتژی موفق ورود به بازار ازبکســتان باید این عوامل را در نظر 

داشته باشید:

ازبکستان مهم ترین تولیدکننده ماشین آلات و تجهیزات سنگین در 
آسیای مرکزی است و آنها را برای کشت، برداشت و استفاده از 
پنبه در صنعت نساجی به کار می برد.

کارخانه نساجی در تاشکند
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همسایهها

حل کردن مشکل پول نقد تبدیــل ارز برای انــواع خاصی از واردات هنوز دچار محدودیت اســت و با 1
تاخیرهایی مواجه خواهید شد اما گروهی از واردکنندگان حساب های خارج  از کشور دارند 
یا از مبادلات قبلی خود ارز احتیاطــی )hard currency(  مثل دلار، یورو، پوند و ین 
ذخیره کرده اند. بهتر است قبل از هر اقدامی برای صادرات و واردات از وجود پول نقد شرکا 

و مشتریانتان اطمینان حاصل کنید.

ارتباط گیری بخش های دولتی و عمومی واردکنندگان عمده کالا و خدمات در ازبکستان 2
هســتند و روند تصمیم گیری و اجرا در این حوزه ها پیچیده اســت. ایجاد رابطه گرم با 
تصمیم گیرندگان حتما برای کسب و کار شما مفید خواهد بود. اگر بتوانید یک نماینده 
محلی یا مامور فروش استخدام کنید خیلی بهتر است چون آنها وضعیت تصمیم گیری و 
توازن قدرت در این کشور را بهتر از شما درک می کنند. به علاوه بازدید از دفاتر شرکای 

تجاری احتمالی به خصوص در مراحل اولیه مذاکره ضروری است.

تراز تجاری ازبکستان ۶
در سال ۲۰۱۶ کسری تراز تجاری ازبکستان ۱.۹۸ میلیارد دلار بود. )صادرات خالصش 
کمتر از وارداتش بوده است.( با بررسی وضعیت صادرات و واردات ازبکستان در طول دو 
دهه اخیر می بینیم که ازبکستان در بیشتر سال ها دچار کسری تراز تجاری بوده اما از سال 
۲۰۰۷ میزان این کسری بالا رفته و در طول سال های اخیر میزان آن به شدت بالا رفته 

است. )در سال ۱۹۹۵ ازبکستان ۸.۳ میلیون دلار مازاد تجاری داشته است.(

  
به ازبکستان چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟ ۷

ازبکستان نود و چهارمین صادرکننده بزرگ دنیاست. مهم ترین صادرات ازبکستان طلا، 
گاز مایع و پنبه است.

 مهم ترین صادرات ازبکستان در سال ۲۰۱۷ )به ترتیب ارزش به دلار(
ازبکستان در ســال ۲۰۱۷ حدود ۸.۵ میلیارد دلار کالا به دنیا صادر کرد که نسبت به 
سال ۲۰۱۳ حدود ۱.۳ درصد کاهش و در مقایســه با سال ۲۰۱۶ رشدی ۱۲.۹ درصدی 

نشان می دهد.
۳.۸ میلیارد دلار )۴۴.۲ درصد کل صادرات(سنگ ها و فلزات قیمتی۱

۸۵۰.۴ میلیون دلار )۱۰ درصد(پنبه۲

۷۸۶.۷ میلیون دلار )۹.۲ درصد(سوخت های معدنی از جمله نفت۳

۵۸۹.۱ میلیون دلار )۶.۹ درصد(مس۴

۴۸۹.۹ میلیون دلار )۵.۸ درصد(پلاستیک و محصولات پلاستیکی۵

۴۴۹ میلیون دلار )۵.۳ درصد(میوه و آجیل۶

۲۴۳.۴ میلیون دلار )۲.۹ درصد(پوشاک بافتنی و اکسسوریز۷

۱۸۹.۴ میلیون دلار )۲.۲ درصد(روی۸

۱۸۸.۲ میلیون دلار )۲.۲ درصد(مواد شیمیایی غیرآلی۹

۱۴۰.۷ میلیون دلار )۱.۷ درصد(سبزی جات۱۰

مهم ترین واردات ازبکستان در سال ۲۰۱۷ )به ترتیب ارزش به دلار(
در سال ۲۰۱۷ ازبکستان در این ۱۰ حوزه شاهد بیشترین کسری تراز تجاری بوده یعنی 
واردات آنها به نسبت صادرات بسیار بیشــتر بوده است. به عبارت دیگر ورود به این 

بخش ها جزو بهترین فرصت ها برای تجار علاقه مند به صادرات به ازبکستان است.

ماشین آلات از جمله ۱
کامپیوتر

کسری ۲.۱ میلیارد دلاری )۱۸.۴ درصد رشد نسبت به 
سال ۲۰۱۶(

کسری ۹۲۶.۶ میلیون دلاری )۱۳.۱ درصد رشد(وسایل نقلیه۲

کسری ۹۱۰.۶ میلیون دلاری )۹۳.۳ درصد رشد(آهن و فولاد۳

تجهیزات و ماشین آلات ۴
کسری ۶۲۹.۹ میلیون دلاری )۶.۴ درصد کاهش(الکتریکی

کسری ۵۵۶.۱ میلیون دلاری )۸.۷ درصد رشد(دارو۵

کسری ۴۳۸.۲ میلیون دلاری )۳۵.۳ درصد رشد(اقلام آهنی و فولادی۶

کسری ۳۹۲.۸ میلیون دلاری )۲۹.۸ درصد رشد(چوب۷

کسری ۲۴۲.۲ میلیون دلاری )۱۱۴ درصد رشد(تجهیزات پزشکی۸

کسری ۲۱۳.۹ میلیون دلاری )۵.۳ درصد کاهش(روغن حیوانی و گیاهی۹

کسری ۲۱۲.۷ میلیون دلاری )۱.۲ درصد کاهش(غلات۱۰

شرکای تجاری  ازبکستان   )به ترتیب ارزش صادرات/ واردات به دلار( ۸
واردکننده ها

طبق برآورد سایت دانشگاه MIT، در ســال ۲۰۱۶ کشورهای سوئیس، چین، روسیه، 
ترکیه و قزاقستان بیشترین واردات را از ازبکستان داشته اند: 

۴۰ درصد کل صادرات ازبکستان )۲.۸۶ میلیارد دلار(سوئیس۱

۲۱ درصد )۱.۵۲ میلیارد دلار(چین۲

۱۱ درصد )۷۵۱ میلیون دلار(روسیه۳

۹.۸ درصد )۶۹۹ میلیون دلار(ترکیه۴

۸ درصد )۵۶۷ میلیون دلار(قزاقستان۵

۳.۷ درصد )۲۶۳ میلیون دلار(افغانستان۶

۰.۹۶ درصد )۶۸ میلیون دلار( قرقیزستان۷

۰.۹۳ درصد )۶۶ میلیون دلار(فرانسه۸

۰.۶۲ درصد )۴۴ میلیون دلار(هند۹

۰.۴۵ درصد )۳۱.۷ میلیون دلار(لهستان۱۰

صادرکننده ها
مهم ترین کشورهای صادرکننده به ازبکستان در سال ۲۰۱۶ کشورهای چین، روسیه، 

کره جنوبی، قزاقستان و ترکیه بوده اند: 
۲۲ درصد کل واردات ازبکستان )۲ میلیارد دلار(چین۱

۲۲ درصد )۱.۹۶ میلیارد دلار(روسیه۲

۱۰ درصد )۹۲۸ میلیون دلار(کره  جنوبی۳

۱۰ درصد )۹۲۱ میلیون دلار(قزاقستان۴

۵.۸ درصد )۵۳۲ میلیون دلار(ترکیه۵

۵.۱ درصد )۴۶۰ میلیون دلار(آلمان۶

۳.۳ درصد )۳۰۴ میلیون دلار(امارات۷

۲.۱ درصد )۱۹۵ میلیون دلار(ایتالیا۸

۱.۷ درصد )۱۵۷ میلیون دلار(ژاپن۹

۱.۴ درصد )۱۲۵ میلیون دلار(قرقیزستان۱۰
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........................... کــارخـانــه ...........................

گزارش »آینده نگر« از مرگ آهسته ولی پیوسته کارخانه ها و تولید در ایران

این کارخانه به فروش می  رسد
ولی خلیلی

دبیر بخش کارخانه

]  آینده نگر درهر شماره اقدام به گزارش نویسی توصیفی از کارخانه های صنعتی بخش خصوصی می کند. این روش در بسیاری از ماهنامه های اقتصادی معتبر جهانی مرسوم است. [

وینستون چرچیل می گوید: »موفقیت عبارت است از رفتن از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق.« آلبرت اینشتین گفته: 
»در بطن هر دشواری فرصتی نهفته است.« و اين جمله: »اجازه ندهید مشکلاتتان شما را هل بدهند، بگذارید رویاهایتان شما را هدایت 
کنند.« که از آنِ رالف والدو امرسون، فيلسوف و نويسنده امريكايي است؛ اما كاركرد اين جملات زيبا چيست؟ واقعا چقدر در لحظه اي كه 
شكست را با تمام وجودتان تجربه مي كنيد مي توانيد به اين سخنان منتسب به افراد مشهور و موفق ايمان داشته باشيد؟ آيا وقتي كارخانه يا 
شركتتان در حال تعديل نيرو و يا تعطيل شدن است مي توانيد اين جمله را باور كنيد: »نگاه به گذشته را متوقف کنید! وقتی گذشته به شما تلفن می   کند هرگز گوشی 

را برندارید! هیچ چیز جدیدی برای گفتن ندارد.« و...
مخاطب اين جملات مي تواند کارخانه دار و تولیدکننده ای باشد که نقدینگی ندارد، قسط های بانکی اش چندین ماه است عقب افتاده، مواد اولیه اش در گمرک خاک 
می  خورد و هر روز با بخشنامه ای جدید روبه رو است، فردي كه با ارز 4200 تومانی ثبت سفارش کرده و حالا دولت به او گفته باید مابه التفاوت آن را پرداخت کند 
تا جنس و ماشین آلاتش را وارد کند، کسی که جمع بندی همه چیزهایی که در سرش می  گذرد این است: »نیروها را تعدیل کن«، »کارخانه را ببند«، »اعلام 
ورشكستگي كن« و »آگهی فروش بده«؛ آيا براي او خواندن اين جملات و ديدن فيلم هاي اميدبخش مي تواند درمان دردهايش باشد يا اينكه بايد تصميم 

سخت را بگيرد و دست به عمل بزند؟ اين روزها تعداد زيادي از توليدكنندگان در شرايط بسيار سخت كارشان را پيش مي برند و بايد تصميم بگيرند...
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کارخانه

»كارخانه لبنيات فعال با 20 سال سابقه و تجهيزات كامل و 
20 هزار متر وســعت به فروش مي رسد، تلفن...«، »جاده قديم 
ساوه، روبه روي شهرك صنعتي پرندك؛ كارخانه 6000 متر مربع 
زمين، 1000 متر ســالن، زير قيمت، فوري، تلفن...«، »شركت 
توليدي ميل گرد و ســيم جوش )در حال كار( فروش، تلفن...«، 
»خاوران، شــهرك صنعتي جنت آبــاد، 1300 متر زمين، 520 
متر ســوله، فوري فروشي، تلفن...«، »كارخانه فعال مواد غذايي 
در زمينه توليد انواع ژله، باسلق، راحتي، سوهان، كافي ميكس، 
لواشــك و... واقع در شــهرك صنعتي نظرآبــاد كرج به فروش 
مي رسد. تلفن...« و... اينها تنها تعداد انگشت شماري از كارخانه ها 
و واحدهاي توليدي است كه آگهي هاي فروششان در روزنامه ها 
و سايت هاي مختلف منتشر شده و خود حديث مفصلي است از 
شرايطي كه هم اكنون بر وضعيت توليد و صنعت به خصوص در 
صنايع خرد حاكم شــده، كارگاه ها و كارخانه هايي كه همچون 
دانه هاي دومينو پشــت سر هم آهســته و پيوسته در حال فرو 
افتادن هستند. مدير شــركتي كه پاسخ آگهي فروش كارخانه 
لبنيات را مي دهد در توضيح درباره شــرايط كارخانه مي گويد: 
»اين كارخانه از هر نظر كامل است، خطوط مختلف توليد انواع 
محصولات لبني از ماست و شير گرفته تا انواع پنير را دارد و حتي 
وسعت ســوله ها و مساحت مجموعه به گونه اي است كه امكان 
توســعه كار وجود دارد و به راحتي مي توان خطوط توليد انواع 
آب ميوه را هم راه اندازي كرد.« او ادامه مي دهد: »مدير مجموعه 
قصد مهاجرت دارد و همه اعضای خانواده اش در خارج از كشور 
زندگي مي كنند و او هم مي خواهد برود وگرنه به جرئت مي گويم 
بعد از كاله اين كارخانه ظرفيت بالايي براي تبديل شدن به يك 
مجموعه نامي را در كشــور دارد. شما در نظر بگيرید در همين 
شرايطي كه بيشتر كارخانه ها از لحاظ آب در مضيقه هستند ما 
اينجا هيچ مشكلي نداريم تا حدي كه در آبي كه از تصفيه خانه 
به دست مي آيد، ماهي پرورش مي دهيم.« اما قيمت اين كارخانه 

چند است؟ مردي كه تلفن را پاسخ مي دهد در جواب اين سوال 
مي گويد: »اگر شرايط خاصي پيش نمي آمد و قصد فروش فوري 
وجود نداشــت ارزش واقعي اين كارخانه 70 ميليارد تومان بود 
ولــي الان باتوجه به اين شــرايط صاحــب كارخانه قيمت 30 
ميليارد تومان را در نظر گرفته است، البته اين قيمت با وام بانكي 
مجموعه خواهد بود و خيالتان هم نسبت به كارگراني كه مشغول 
به كار هســتند راحت باشــد زيرا در حال حاضر 45 نفر بيشتر 

نيستند كه با همه آنها هم خودشان تسويه حساب مي كنند.«
همچنين مدير يك كارخانه توليد مواد غذايي كه مجموعه اش 
را به قيمت 5 ميليارد تومان براي فروش گذاشــته است، مهم ترين 
مشــكلش را »نبود نقدينگي« اعلام مي كند و مي گويد: »مجموعه 
ما 2800 متر زمين با دو ســوله و سالن 600 متري دارد و خطوط 
توليد كافي ميكس و توليد لواشــكمان تازه اســتارت خورده اند و 
تمام اتوماتيك هستند، در خطوط توليد سوهان، باسلق و راحتي هم 
از استادكاران قديمي استفاده مي كنيم براي همين سرمايه گذاري ای 
كه انجام مي دهيم تضمين شــده اســت. من و پدرم اگر شريكمان 
مهاجرت نكرده بود و مشكل نقدينگي نداشتيم اصلا به فكر فروش 
مجموعه نمي افتاديم. حتي همين حالا هم كلي مشتري داريم كه 
دائم سفارش مي دهند ولي ما توان توليد و تهيه مواد اوليه را نداريم. 
شرايطمان به شكلي نيست كه بتوانيم چند تن شكر و... را بخريم و 
در انبار بگذاريم و از پس سفارش ها بربياييم به همين خاطر مجبور 
هســتيم كارخانه را واگذار كنيم.« او كه با كليه كارگران مجموعه 
تسويه حســاب كرده و مجموعه اش هم اكنون تعطيل شده است، 
مي گويد: »ما مشتري هاي زيادي از فروشگاه هاي زنجيره اي داشتيم 
و 140 نفــر در اين مجموعه كار مي كردند. خيلي راحت مي توانيد 
توليداتتان را به عراق و افغانستان هم صادر كنيد. حتي بسته بندي ها 
و كارتن ها هم در انبار هست و فقط كافي است كارگراني استخدام 
كنيد و كليد خط توليد را روشــن كنيــد. اصلا من خودم حاضرم 

مشتري برايتان بياورم.«

طبق تحقیقی 
که از سوی 

مسئولان معاونت 
شهرک های       

صنعتی وزارت 
صنعت، معدن 
و تجارت انجام 
شده است از بین 
33 هزار و 12 

واحد تولیدی در 
این شهرک  ها در 
کشور و نواحی 
فعال، 7 هزار 
و 875 واحد 

تولیدی به دلایل 
مختلف غیرفعال و 

تعطیل شده اند
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وقتی دور تا دور دیوار یکی از کارخانه ها و سوله های       تعطیل شده قدم می                                                                                                                                                                                         زنید، چیزی که بیشتر از همه حس می                                                                                                                                                                                         کنید فضای وهم آلود و بهتی ویژه همراه تاریکی و انرژی منفی 
است که فضا را احاطه کرده است. به این فکر می                                                                                                                                                                                         کنید که سوله هایی که روزی پر از کارگر بود و انواع صدای دستگاه ها و خطوط تولید در آن به آسمان می                                                                                                                                                                                         رفت حالا در سکوتی 
خفه کننده، گم شده است و کسی هم نیست که ناله هایش را پاسخ دهد جز زوزه های       گاه و بی گاه سگ های       ولگرد یا غیر ولگردی که صدایشان از پشت دیوارها به گوش می                                                                                                                                                                                         رسد.

طبق اعلام سازمان 
تامین اجتماعی 
هم اکنون 220 

هزار نفر در کشور 
بیمه بیکاری 

 دریافت 
می                                                                                                                                                                                         کنند

قانونیبرایجلوگيريازتعطيليكارخانهها
هم زمان با گسترش موج تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی از نیمه های       سال گذشته و برای 
جلوگیری از این شرایط دولت حسن روحانی در جلسه هیئت وزیران قانونی را با عنوان »حمایت 
صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه« تصویب کرد تا صنایع مورد حمایت قرار بگیرند و جلوی 
تعطیلی آنها گرفته شود. مصوبه ای که معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی آن را دی ماه سال 
گذشته ابلاغ کرد ولی به نظر می                                                                                                                                                                                         رسد که هنوز رنگ اجرایی به خود نگرفته است و در این روزها 
که با موجی از تعطیلی واحدهای صنعتی روبه رو هستیم نتوانسته است راه گشا باشد. این قانون در 
جلسه 13۹6/10/20 به پیشنهاد شماره 60/7۹073 مورخ 13۹6/3/31 وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد. 

J شهرك صنعتي سوت وکور
ماشین خیابان های       یکی از شــهرک های       صنعتی بین تهران و 
شــهریار را یکی پس از دیگری پشت سر می                                                                                                                                                                                         گذارد و هچه بیشتر از 
در ورودی دور می                                                                                                                                                                                         شــود و به مرکز و خیابان های       منتهی به آن می                                                                                                                                               

                                          رســد فضا در سکوت بیشــتری فرو می                                                                                                                                                                                         رود. برعکس انتظار صدای 
چندانی از کارخانه ها و واحدهای تولیدی به گوش نمی رســد و در 
خیابان های       پهن و بلند واحدهای زیادی را می                                                                                                                                                                                         توان دید که قفل های       
متعددی روی در ورودی شان جا خوش کرده است و حتی آثار زنگار 
و زنگ زدگــی از عدم مراجعه چندین ماهه هم در ســطح برخی از 
آن ها نقش بسته است. کارخانه هایی که برخی از آنها شیشه هایشان 
شکســته و دیوارهای بلندشــان رنگ و رورفته شــده است. وقتی 
دورتادور دیوار یکی از کارخانه ها و ســوله های       تعطیل شــده قدم 
می                                                                                                                                                                                         زنید، چیزی که بیشتر از همه حس می                                                                                                                                                                                         کنید فضای وهم آلود و 
بهتی ویژه همراه تاریکی و انرژی منفی است که فضا را احاطه کرده 
اســت. به این فکر می                                                                                                                                                                                         کنید که سوله هایی که روزی پر از کارگر بود 
و انواع صدای دســتگاه ها و خطوط تولید در آن به آسمان می                                                                                                                                                                                         رفت 
حالا در ســکوتی خفه کننده، گم شده است و کسی هم نیست که 
ناله هایش را پاســخ دهد جز زوزه های       گاه و بی گاه سگ های       ولگرد 
یا غیر ولگردی که صدایشان از پشت دیوارها به گوش می                                                                                                                                                                                         رسد. در 
این بین از روی برخی دیوارها حتی سوله هایی را در میان کارخانه ها 
می                                                                                                                                                                                         توانید تماشا کنید که نیمه ساخته رها شده اند و قامت فلزی شان 
جوان مرگ رها شده است و کارفرمایی که زمانی امید به راه اندازی 
                                  واحدی تولیدی و یا توســعه کارش داشته حالا عطای این کار را به 

لقایش بخشیده و همه چیز را نیمه کاره رها کرده است. 
علاوه بر اینها روی در ورودی و یا تابلوی برخی از کارخانه ها هم 
می                                                                                                                                                                                         توان پارچه نوشته هایی را دید که از فروش کارخانه و یا مصادره 
واحد تولیدی به دلیل عدم پرداخت قســط های       تسهیلات بانکی و 
مزایده آن خبر می                                                                                                                                                                                         دهد. البته چنــدی پیش صادق نجفی، معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های       صنعتی اعلام کرد طبق مصوبه هیئت دولت هیچ بانک و 
اداره خدمات رسان دولتی حق تعطیلی حتی یک واحد صنعتی را در 
قبال بدهی بانکی، دارایی، مالیات و حق بیمه ندارد و در صورت بروز 
با متخلفان برخورد می                                                                                                                                                                                         شود. اما این مصوبه هیئت دولت نه تنها اجرا 
نمی شود، که بسیاری از بانک ها بعد از ناامیدی از وصول مطالباتشان 
اقدام به برگزاری مزایده برای فروش کارخانه ها و تجهیزات آن می                                                                                                                                               

                                          کنند و می                                                                                                                                                                                         توان در سایت ها و روزنامه ها آگهی هایشان را دید. برای 
مثال یکــی از بانک های       دولتی مهم دو ماه پیش در اســتان های       
مختلف اقدام به انتشــار چندین آگهی مزایــده کرده بود: »مزایده 
فــروش املاک مازاد بر نیاز خــود در 14 ردیف با کاربری زمین و 
کارخانه، مبلغ خرید اسناد 200 هزار ریال که باید به شماره حساب 
... واریز شــود. سپرده شــرکت در مناقصه 5 درصد قیمت پایه به 
شماره حساب ...«؛ »مزایده فروش تجهیزات کارخانه ... تولید شیر 
شامل: مخزن، دستگاه بطری شوی با تابلوی برق، دستگاه پرکن و... با 
برآورد یک میلیارد و 150 میلیون تومان...«؛ »مزایده فروش املاک 
و مستغلات بانک در 8 ردیف با شرح زمین، کارخانه، ماشین آلات، 

ملک تجاری و...« و...
در این میان بررسی هایی که توسط سازمان شهرک های       صنعتی 
انجام شده هم به خوبی نشان می                                                                                                                                                                                         دهد که روزگار واحدهای تولیدی 
کوچک و متوسط و کارخانه ها روشن نیست و چرخ تولید بسیاری 

از واحدهای صنعتی یا نمی چرخد و یا اینکه بســیار کند می                                                                                                                                                                                         گردد. 
طبق تحقیقی که از ســوی مسئولان معاونت شهرک های       صنعتی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شــده است از بین 33 هزار و 
12 واحد تولیدی در این شهرک  ها در کشور و نواحی فعال، 7 هزار 
و 875 واحد تولیدی به دلایل مختلف غیرفعال و تعطیل شــده اند. 
همچنین از مجموع واحدهــای فعال 11 هزار و 807 واحد معادل 
35.7 درصــد با کمتــر از 50 درصد ظرفیت و 14 هزار و 55 واحد 
معادل 42.5 درصد با ظرفیتی بین 50 تا 70 درصد و تنها 7 هزار و 
140 واحد معادل 21.8 درصد با بیش از 70 درصد مشغول فعالیت 
هســتند. جمع بندی این آمارها نشــان می                                                                                                                                                                                         دهد که هم اکنون 50 
درصد واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های       صنعتی تعطیل اند 
و یا با ظرفیــت کمتر از 50 درصد فعالیت می                                                                                                                                                                                         کنند. البته تعطیلی 
و تعدیل نیرو در ماه های       گذشــته تنهــا دامن واحدهای کوچک و 
متوســط را نگرفته است بلکه بسیاری از مجموعه های       بزرگ هم با 
همین مشــکلات روبه رو هستند برای نمونه شرکت دیجی کالا به 
عنوان یکی از بزرگ ترین اســتارت آپ های       کشور ماه گذشته اعلام 
کرد که 170 نفر از نیروهایش را تعدیل می                                                                                                                                                                                         کند و یا اینکه در دو سال 
گذشته کارخانه های       بزرگی همچون ســیمان ایلام، ارج، آزمایش، 
پارس الکتریک، کاشــی ایرانا، ماشین سازی تبریز، دوچرخه  سازی 
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کارخانه

ایساک، قند ورامین و... تعطیل شده اند. 
آمارهای سازمان شهرک های       صنعتی نشان می                                                                                                                                                                                         دهد بالغ بر 7۹6 
شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد و تعداد 73 هزار و 47 
قرارداد واگذاری با متقاضیان در 33 هزار و 8۹3 هکتار زمین بسته 
شــده و 41 هزار و 736 فقره قرارداد به مرحله بهره  برداری رسیده 
است که زمینه اشتغال 830 هزار نفر را فراهم ساخته، اشتغالی که 
البته در ماه های       گذشــته بسیاری از آن تبدیل به کار پاره وقت و یا 
بیکاری شده است. تعطیلی هر واحد تولیدی علاوه بر زیان های       مالی 
بســیار برای کارآفرمایان بیشترین آسیب خود را به شکل بیکاری 
نشــان می                                                                                                                                                                                         دهد؛ کافی است سری به یکی از دفاتر وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی بزنید تا با افراد بســیاری روبه رو شوید که به تازگی 
بیکار شــده اند و برای پیگیری حق و حقوقشــان از جمله گرفتن 
بیمه بیکاری مراجعه کرده اند. طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی 
هم اکنون 220 هزار نفر در کشــور بیمه بیکاری دریافت می                                                                                                                                                                                         کنند. 
کمی پایین تر از میدان ولی عصر در قلب پایتخت و در کوچه ولدی 
ســاختمانی آجری قرار دارد که دفتر یکی از مراکز کاریابی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســت. دفتری که افــراد با مراجعه به 
آن عــلاوه بر اعلام بیکاری و تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری، باید 
فرم های       کاریابی را هم پر کنند. در داخل ســالن حدود 10 نفر در 
انتظار نوبت نشسته اند. 3 زن و 7 مرد که همگی در ماه های       گذشته 
بیکار شــده اند و حالا با برگه تعدیل نیرو آمده اند تا برای چند ماه 
هم که شــده حقوق بیکاری بگیرند تا شغلی جدید پیدا کنند. مرد 
میان ســال به متصدی که پشت کامپیوترش نشسته می                                                                                                                                                                                         گوید 22 
ســال در یکی از شرکت های       مشــهور صنایع غذایی کار کرده ولی 
شرکتشان 100 نفری را تعدیل کرده است و او یکی از آنهاست. زن 

جوانی که در کنار باجه ایســتاده با شنیدن این حرف ها به فکر فرو 
می                                                                                                                                                                                         رود و می                                                                                                                                                                                         گوید همه شرکت ها وضعیت مشابهی دارند و او هم که 
8 ســال است با فوق لیسانس در یکی از شرکت های       مهندسی مهم 
مشغول به کار بوده به دلیل نبود پروژه و نقدینگی تعدیل شده است. 
مرد متصدی با شنیدن این حرف ها به مرد میان سال و دختر جوان 
کارت یکی از کافی نت های       نزدیک را می                                                                                                                                                                                         دهد و می                                                                                                                                                                                         گوید برای اسکن 
مــدارک و بارگذاری آنها باید به آدرس مراجعه کنند. کافی نتی که 
در زیرزمین پاســاژ ایرانیان جای گرفته و در آن یکی از کارمندان 
به دلیل مراجعات زیاد، مســئول رسیدگی به همین پرونده ها شده 
اســت؛ دختر جوانی که می                                                                                                                                                                                         گوید روزانه )بین ساعت 8 تا 3 ( بیش 
از 50 پرونده برای افرادی که بیکار شــده اند، تشکیل می                                                                                                                                                                                         دهد. مرد 
میان سالی که روی صندلی کافی نت نشسته و کلافه از انتظار است 
و هر چند دقیقه یک بار طــول و عرض کافی نت را چندباری طی 
می                                                                                                                                                                                         کند و دوباره می                                                                                                                                                                                         نشیند، می                                                                                                                                                                                         گوید: »هنوز به زن و بچه ام نگفته ام 
که بیکار شده ام. 15 سال در دفتر مرکزی یک کارخانه سیمان کار 
می                                                                                                                                                                                         کردم تا اینکه از اول امســال اعلام کردند فروش و تولید کاهش 
پیدا کــرده و باید تعدیل نیرو کنیم و در نهایت هم 100 نفر را در 
کارخانه و دفتر مرکزی اخراج کردند. دو هفته ای هست که بیکارم 
ولی هنوز به زن و بچه هایم چیزی نگفته ام. مثل قبل هر روز صبح 
زود از خانه بیرون می                                                                                                                                                                                         آیم و در پارک و خیابان ها می                                                                                                                                                                                         چرخم تا عصر 
شــود و به خانه برگردم، چند جایی هم بــرای کار رفته ام ولی کار 
نیســت یا اگر هم هست بیگاری است با ماهی یک میلیون و 200 
هزار تومان بدون بیمه و ناهار و...« او با حالتی نیمه بغض می                                                                                                                                                                                         گوید: 
»مانده ام با خرج 3 بچه، اجاره یک میلیون و 500 هزار تومانی خانه 

و هزینه های       دیگر چه کنم.« 

14درصداخراجوتعدیلنيرو
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کشــور در ســال 
13۹6 نشان می                                                                                                                                                                                         دهد که از حدود 3.2 میلیون نفر بیکار 
کشور، حدود 1.8 میلیون نفر، بیکارِ قبلا شاغلِ 10 ساله 
و بیشــتر بوده اند که مردان نزدیک به 1.6 میلیون نفر 
از این افراد و زنان 200 هزار نفرشــان را تشــکیل می                                                                                                                                               

                                          دهند. همچنین براساس این گزارش از بین عواملی که 
موجب ترک شغل بیکاران 10 ساله و بیشترِ قبلا شاغل 
در طی 5 سال گذشته شده، چهار عامل نسبت به بقیه 
عوامل در مورد این گروه نقش و تاثیر بیشتری داشته 
اند. »موقتی بــودن کار« با 25 درصد، مهم ترین عامل 
ترک شغل شاغلان 10 ساله و بیشتر در جمعیت مرد 
و زن کشــور در این دوره بوده است. همچنین »پایین 
بودن درآمد« با 16.3 درصد، »اخراج یا تعدیل نیرو« با 
14 درصد و »به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه« با 
13.5 درصد در جایگاه های بعدی قرار دارند. البته عوامل 
دیگر نیز هرکدام به نوبه خود در ترک شغل شاغلان 10 
ساله و بیشتر طی 5 سال گذشته نقش داشته اند ولی در 
مقایسه با چهار عامل اصلی تاثیر چندان محسوسی در 

بازار کار نداشته اند. 

بیکاری ده ساله و بیشتر، قبلا شاغل در پنج سال گذشته برحسب جنسیت به تفکیک علت های سال های 95 و 96

علت ترک شغل
سال 96سال 95

زنمردمرد و زنزنمرد مرد و زن
257۹1۹200086578322۹41۹02362۹8578۹1پایین بودن درآمد

124685103۹1120773126۹8610804818۹37تعطیلی دائمی محل کار

445534414005315284515574121643۹3۹3موقتی بودن کار

1158381073058533۹3758۹00۹23666فصلی بودن کار

680242002601۹۹8056264354جابه جایی محل کار

545635141۹41537626082768تحصیل یا آموزش

2358661۹۹14336723252۹55212۹4240012اخراج و تعدیل نیرو

3768۹1۹4621822646۹62223522460۹مسائل خانوادگی

64303۹3824۹1581128572۹53مهاجرت

۹206۹0551503545345688بازنشستگی

231260002441342424300به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه

160116010117811780کهولت سن

2۹8842551۹436536238312484۹۹0بیماری

2305702074502312023354۹1۹757035۹78سایر

173۹43415304۹6208۹3818084471570۹4۹2374۹8جمع

آمارهای سازمان 
شهرک های       

صنعتی نشان می                                                                                                                                               
                                          دهد بالغ بر 796 
شهرک و ناحیه 

صنعتی در کشور 
وجود دارد و تعداد 

73 هزار و 47 
قرارداد واگذاری 
با متقاضیان در 
33 هزار و 893 

هکتار زمین بسته 
شده و 41 هزار 

و 736 فقره 
قرارداد به مرحله 

بهره برداری 
رسیده است



ان
ری

عط
ا م

ض
: ر

س
عک

........................... کــارآفـریـن ...........................

كارآفريني با لباس پادشاه
هانس كريستین اندرسون، مشهورترين نويسنده كودك و نوجوان جهان كه همه او را با »دختر كبريت فروش«، »بند انگشتي«، »جوجه اردك زشت« و البته 
»لباس پادشاه« مي شناسند، اگرچه حدود دو قرن قبل از محمد موسوي، مديرعامل كارخانه شامپو فیروز زندگي كرده است، ولي حتما اگر قصه زندگي كودكي 
اين كارآفرين و تلاش مادرش براي خوشحال كردن فرزند معلولش را مي شنید در داستان »لباس پادشاه«اش تغییرات زيادي مي داد و روايت مادر محمد موسوي 
را از لباس پادشاه به نگارش درمي آورد، لباسي كه او دوخت و واقعا فرزندش با آن در كودكي پادشاهي كرد. داستان اين لباس جادويي را در بخش كارآفرين اين 

شماره مي خوانید. 
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کارآفرین

در سال  های                          گذشته در بسیاری از کشــورهای جهان عملیات  های                          ویژه ای                                                        برای جابه جایی                             
سازه  های                          صنعتی، خانه  های                          مسکونی بزرگ و... از منطقه ای                                                        به منطقه دیگر با کیلومترها فاصله 
صورت گرفته که به »جابه جایی                              های                          غول آســا« مشهور شده است؛ عملیاتی که بدون شک اگر 
روزی در ایران بخواهد صورت بگیرد باید حتما به شرکت ستی سپرده شود، شرکت حمل و نقلی 
                                                       که بیش از 60 سال قدمت دارد و بسیاری از پروژه  های                          عظیم حمل و نقل تجهیزات را در کشور 

برعهده داشته است و سال  های                          بسیاری است مدیریت آن با لئون آهارونیان است.
او در 26 آبان سال 1309 در روستای هفتوان شهرستان سلماس به دنیا آمد. پدرش هنگام 
اشغال ایران در جنگ جهانی به مراغه رفت و همراه یکی از دوستانش رستورانی در آنجا راه اندازی 
کرد ولی با تشــکیل حکومت خودمختار پیشه وری در تبریز )سال 1324( به تهران بازگشت و 
غذاخوری ای در پایتخت باز کرد. لئون و دیگر اعضای خانواده در کار مغازه به او کمک می                        کردند. 
مادرش در تابستان بستنی درست می                        کرد و مشتری  های                          بسیاری داشت. همچنین همراه با دو 
کارگر دیگر به پخت سوپ و انواع غذاها می                        پرداخت و لئون هم از 15 سالگی موظف بود ساعت 
شــش صبح، مسافتی ســه کیلومتری را با دو چرخه به نانوایی برود تا برای ساندویچی پدرش، 
نان تهیه کند. پدر لئون اهمیت بســیاری به کار می                        داد و دوســت داشت فرزندانش از کودکی 
مسئولیت پذیر باشند و از همین رو در تابستان یک رستوران فصلی برای آنها                             در روستای ییلاقی 
اوشان راه اندازی می                        کرد. همه اینها                        باعث شده بود که دوران جوانی لئون ترکیبی از درس، کار، 
ورزش و شکار باشد. دوچرخه سواری ورزش مورد علاقه اش در دوره دبیرستان بود. او همچنین 
از جوانی تا 80 سالگی به شکار می                        رفت و در نهایت کلکسیون بزرگش را به موزه طبیعی ایروان 

هدیه کرد. 
لئون آهارونیان پس از گرفتن دیپلم در ســال 1331 در هنرسرای عالی )دانشگاه امیرکبیر 
فعلی( پذیرفته شــد. او تا سال 1334 جزو دانشجویان متوسط و غیرسیاسی بود. دوره سه ماهه 
کارورزی را در کارخانه قند شــازند کرج گذراند. با کودتای 28 مرداد 1332 تعدادی از آشنایان 
و دوستان توده ای                                                        ارمنی او زندانی، تبعید یا کشته شدند. پس از پایان تحصیل با گرفتن کفالت 
از سربازی معاف شد. در 15 اردیبهشت 1335 در آزمایشگاه خاک شناسی بنگاه مستقل آبیاری 
وزارت کشاورزی با ماهی 480 تومان استخدام شد؛ این آزمایشگاه با همکاری سازمان خواروبار 
جهانی تاسیس شده بود. در این اداره 8 کارشناس خارجی کار می                        کردند. آهارونیان در سال 1336 
به عنوان معاون این اداره منصوب شد. مهندسان تازه استخدام، پس از موفقیت در امتحان زبان با 
خرج سازمان فائو به مدت یک سال برای تکمیل تخصص به امریکا یا هلند فرستاده می                        شدند. او 
همراه با سه ایرانی دیگر در اواخر سال 1339 به مرکز فائو در رم و پس از چند روز به مرکز پژوهش 
کشاورزی در شهر دانشگاهی واگنیگن هلند رفت. آن زمان دولت هلند ماهی 500 فلورن )واحد 
پول آن زمان هلند( به دانشجویان پرداخت می                        کرد. او پس از دو ماه خانواده اش را به هلند منتقل 
کرد و آنها                             در یکی از روستاهای نزدیک دانشگاه مستقر شدند. البته اقامت خانواده در این کشور 

چندان طول نکشید زیرا یک سال پس از دوره آموزش او به ایران بازگشت. 
او در سال 1335 ازدواج کرد، همسرش بلا در شرکت حمل و نقل ستی که متعلق به پدرش 
بود کار می                        کرد. ابل رومستان مرد اهل کار و صنعت بود، او علاوه بر شرکت حمل و نقل یک معدن 
سرب، یک هتل به نام ریتس، شرکت فروش بلیت هواپیما و ترخیص کالا از گمرک داشت و در 
اداره این مجموعه ها                        از کمک خانواده اش بسیار بهره می                        برد. در این سال ها                        لئون علاوه بر کار در 
اداره، با تاسیس یک آزمایشگاه کوچک، به دنبال درآمد اضافی بود. او یکی از اتاق  های                          خانه شان را 
به آزمایشگاه تبدیل کرد و مدت چندانی طول نکشید که توانست مشتری  های                          زیادی پیدا کند و 
درآمدش چند برابر حقوق کار اداری اش شود. همچنین در کنار همه این فعالیت ها                        پدر همسرش 
از او خواسته بود تا برای کمک به اداره شرکت  های                          خانوادگی به آنها                              بپیوندد. آهارونیان در سال 
1341 به درخواســت او ابتدا عصرها در این مجموعه فعال شد و حساب  های                          مالی را رسیدگی 

می                        کرد و در همین بین هم بود که متوجه سوءاستفاده هایی از سوی شرکای پدرزنش شد و جلوی 
آنها                             را گرفت. او در ســال 1347 پس از 12 سال از کار دولتی استعفا داد و به صورت تمام وقت 
در شرکت ستی مشغول به کار شد. در همان سال ها                        قراردادی با شرکت میتسوبیشی بست تا 
دستگاه  های                          گازسوز تولید برق را از بنادر جنوب کشور به محل ساخت نیروگاه انتقال دهند. آنان 
1300 کیلومتر مسیر را برای انتقال بار به مناطق شمالی کشور طی می                        کردند و گاهی خود هم 
رانندگی می                        کرد. شرکت ستی طی قراردادی با شرکت  های                          فرانسوی و آلمانی، چهار دستگاه و دو 
ژنراتور با وزن هریک 140 و 110 تن خرید تا تجهیزات سد سفیدرود و نیروگاه آبی را از جنوب 
کشور به منجیل انتقال دهند. این محموله با وزن تریلی و بوژی حدود 250 تن می                        شد. شرکت 
ستی، نخستین شرکت ایرانی حمل و نقل بود که توانست وسایل حمل بارهای سنگین را از یک 
شرکت فرانسوی خریداری )نقد و وام( و وارد ایران کند. او بعد از انجام پروژه سد سفیدرود همین 
کار را برای شرکت ایتالیایی سادلمی هم که در جنوب کشور مشغول ساخت سد بود انجام داد. 
پس از این کارها هنگامی که قرارداد ذوب آهن و کشیدن لوله  های                          گاز از جنوب کشور به شوروی 
امضا شــد، یک سوم از قرارداد لوله کشی به یک شرکت فرانســوی واگذار شد و آنان نیز انتقال 
42 هزار تن لوله و 20 هزار تن تجهیزات کارشان را به شرکت ستی سپردند. علاوه بر اینها                        در 
آن سال ها                        این شرکت حمل تجهیزات لازم برای راه اندازی نیروگاه 700 مگاواتی اهواز )شرکت 
تکنوپروم روسیه(، تجهیزات پست  های                          انتقال برق در غرب کشور )سه شرکت آلمانی( و... را هم 
برعهده داشتند و در مهم ترین قرارداد هم شرکت زیمنس آلمان به مدت 35 سال انتقال کلیه 
محموله هایش در ایران را به این شرکت واگذار کرد. شرکت ستی باتوجه به قراردادهای خارجی 
که در آن سال ها                        موفق به امضا و انجام آنها                            شد، خیلی زود رشد چشمگیری کرد و طی چند سال 

ده ها                        تریلی و وسایل حمل کالاهای سنگین خریداری کرد. 

J سهام  های                          شركت جابه جا شد
هم زمان با توسعه و رشد کار شرکت ستی، رومستان پدر همسر لئون آهارونیان که پا به سن 
گذاشته بود تصمیم گرفت سهامش را بفروشد؛ در آن زمان لئون تنها 11 درصد سهام شرکت 
را در اختیار داشت و 22 درصد سهم بیشتر خریداری کرد. 34 درصد سهام هم متعلق به مادر 
همســرش بود و در نهایت 33 درصد دیگر سهام را هم آلفرد آیسه که اصالتی لبنانی داشت و 
صاحب کارخانه سیتروئن )تولیدکننده ژیان( بود، خریداری کرد. تا آن زمان شرکت ستی دارای 
20 دستگاه تریلی بود ولی جاری شدن خون تازه در رگ  های                          شرکت باعث شد آنها                              20 دستگاه 

مرد جابه جایی  های                          غول آسا
لئونآهارونیاندرآستانه90سالگیهمچنانباحضوردرشرکتحملونقلستیبهاینمجموعه60سالهجانمیدهد
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شرکت ستی نخستین شرکت ایرانی حمل و نقل بود که توانست وسایل 
حمل بارهای سنگین را از یک شرکت فرانسوی خریداری )نقد و وام( 
و وارد ایران کند.

جدید تریلی و 40 دستگاه کامیون خریداری کنند. آیسه در سال  های                          بعد از انقلاب سهام خود را 
به برادر همسرش کوریون نرسان فروخت و باتوجه به اینکه او هم به اروپا رفت سهامش در اختیار 

دولت قرار گرفت و دولت هم در سال 1368 آن را به آلفرد مهرابیان فروخت. 
در ســال هایی که شرکت ستی قراردادهای خارجی و داخلی بسیار بسته بود در برخی از 
نقاط مرزی کشــور برای تخلیه و بارگیری ساختمان هایی راه اندازی و زمین هایی خریداری 
کردند، به عنوان نمونه در خرمشهر زمینی به مساحت 150 هزار متر مربع خریداری و در شهر 
مرزی جلفا و اهواز دفتر تاسیس کردند. آنها                              برای توسعه کارهایشان توانستند از فرانسه یک وام 
یک میلیون دلاری )با بازپرداخت سه ساله( دریافت و تجهیزات به روزی از جمله بوژی خریداری 
کنند. در سال 1354 بین ایران و شوروی قراردادی منعقد شد که براساس آن، شوروی متعهد 
شد، 5 سیلوی 60 هزار تنی غله برای ایران بسازد. کار انتقال سیمان و تجهیزات به شهرهای 
مورد نظر به شرکت ستی واگذار شد. همچنین به پیشنهاد شرکت تکنوکروم روسیه شرکت 
جدیدی با عنوان آیساب برای انجام پروژه نیروگاه 800 مگاواتی اصفهان راه اندازی شد که 25 
درصد سهام آن نیز به لئون آهارونیان واگذار شد. علاوه بر اینها                        او از سهام داران و اعضای هیئت 
مدیره شرکت مهندسی گارنیران بود این شرکت در اواسط دهه 50 در منطقه لواسان 350 
هزار متر زمین برای ساخت ویلا خریداری کرد. در مناقصه بین المللی، یک شرکت شهرسازی 
آلمانی برای اجرای این طرح برنده شــد ولی با پیروزی انقلاب پروژه متوقف شد و با مصوبه 
دولت در ســال  های                          اول دهه 60 بخشی از آن، جزو زمین  های                          موات شد ولی مدیران شرکت 
مدرکی برای مقابله نداشتند. آنها                              پس از 20 سال مراجعه به دادگاه، توانستند سند مالکیت 

خود را بگیرند. 

J حضور در جبهه  های                          جنگ تحمیلی
با پیروزی انقلاب و شروع جنگ تحمیلی یکی از نیازهای اساسی کشور جابه جایی                             تجهیزات 
نظامی و... به مناطق جنگی بود و بخشــی از این کار را به صورت رایگان شــرکت ستی برعهده 
گرفت. اعطای کامیون ها                        و تریلرهای شرکت برای انتقال تجهیزات سنگین نظامی مانند تانک، 
هاورکرافت و... به مناطق مختلف جنگی بخشــی از خدمات این شرکت به جبهه  های                          نبرد بود. 
لئون آهارونیان در سال  های                          بعد از پیروزی انقلاب باتوجه به موقعیت اقتصادی و حضور در شورای 
خلیفه گری ارامنه )از سال 1359 تا 1365 عضو شورای بود(، فعالیت  های                          اجتماعی و صنفی خود 
را هم گسترش داد. او در سال  های                          1359 تا 1364 برای دو دوره ریاست سندیکای شرکت  های 
                         بین المللی حمل و نقل را برعهده داشــت و فعالیت  های                          خیریه بسیاری در حوزه  های                          آموزشی، 
بهداشتی و... انجام داد. او به یاد مادرش در محله مجیدیه تهران کودکستانی ساخت و در سال 
1372 آن را افتتاح کرد. همچنین تشــکیل اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان )1372(، 
برقراری اولین خطوط هوایی بین ایران و ارمنستان )1369(، برگزاری نمایشگاه  های                          مرتبط بین 

ایران و ارمنستان و از همه مهم تر برقراری ارتباط بین مقام  های                          دولتی، امنیتی و مذهبی ایران 
و ارمنســتان از جمله کارهایی بود که لئون آهارونیان برای دوســتی و نزدیکی بیشتر مردم و 
دولت  های                          ایران و ارمنســتان انجام داد. در سال  های                          گذشته در بسیاری از ارتباط  های                          سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و... بین مقام  های                          دولتی و خصوصی ارمنســتان با ایران و برعکس، 

حضور آهارونیان چشمگیر و زمینه ساز بوده است. 
البته با وجود همه این فعالیت  های                          خیرخواهانه و مسئولیت اجتماعی آهارونیان هیچ گاه از 
فعالیت  های                          اقتصادی و ادامه فعالیت  های                          شرکت ستی دست نکشید. او در سال 1372 اقدام به 
خرید هتلی در منطقه جلفا کرد تا بتواند بعد از اجرای پروژه انتقال سوخت بین ایران و ارمنستان 
به رانندگان سرویس ارائه دهد. او با دریافت وام اقدام به بازسازی هتل کرد ولی با متوقف شدن 
پروژه دولتی انتقال سوخت، عملا به دلیل کاهش تقاضا آهارونیان هم مجبور به فروش هتل شد. 
او علاوه بر ایران در ارمنســتان هم فعالیت  های                          اقتصادی انجام داد؛ برای نمونه شرکت ستی در 
سال 1372 شعبه ای                                                        در این کشور تاسیس کرد که با 12 پرسنل در بخش فروش بلیت هوایی، 
حمل و نقل بین المللی و گردشگری فعالیت داشت. آهارونیان در سال 1382 در کارخانه آر- ال 
ارمنستان که تولیدکننده پروفیل آلومینیوم بود سرمایه گذاری کرد. همچنین خرید 14 هزار و 
400 متر مربع زمین و ساخت 104 دستگاه آپارتمان، همراه با فروشگاه، داروخانه، مدرسه، استخر 
و... از سرمایه گذاری  های                          لئون آهارونیان و شریکش در ارمنستان بود. او هم اکنون با وجود اینکه در 
آستانه 90سالگی قرار دارد همچنان پرکار و فعال است و شرکت ستی نیز با قوت بسیار پابرجاست. 
اگری ســری به سایت این شرکت بزنید متوجه می                        شوید که آنها                            در حوزه  های                          بارفرابری، حمل 
تجهیزات سنگین، حمل و نقل دریایی، بسته بندی و ترخیص کالا فعالیت می                        کنند و یک شرکت 
مسافرتی و گردشگری هم دارند. علاوه بر اینها                        شرکت ستی دارای دو زیرمجموعه با عنوان  های 
                         شرکت کیمیا کیش و شرکت فسن قشم است که با همکاری شرکت  های                          خارجی تاسیس شده اند. 
شــركت كيميا كيش در سال 2000  توسط شركت  های                          ستي و بوربن فرانسه راه اندازی شد و 
در حوزه حمل دريايي و چارتر كشــتي  های                          مدرن فعالیت دارد. همچنین شرکت فسن قشم با 
مشاركت ستي و شركت ايتاليايي فاجيولي شکل گرفته است و در زمينه حمل محمولات سنگين 
توسط واگن  های                          ريلي مخصوص فعال است، واگن هایی که قادر به حمل اقلامي به وزن حداكثر 

250 تن هستند. 
آهارونیــان در کتابی دوجلدی با عنوان »روزهایی از زندگی طوفانی من« که به قلم خود او 
نوشته شده، اقدام به نگارش شرح حال و بیش از 6 دهه فعالیت  های                          اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و سیاسی اش کرده است. او در پایان این کتاب نوشته: »امیدوارم بازخوانی سرگذشت من و امثال 
من که جز به راستی و درستی و کار و تلاش چیز دیگری را در بر نداشته و مومنانه و متعهدانه بر 
حسب توان خویش در راستای ارتقا و اعتلای صنعت حمل و نقل و همچنین توسعه پایدار کشور 

کوشیده ام تا بتوانم الگویی برای جوانان بااستعداد و پرتلاش این مرز و بوم باشم؛ ان شاءا...«. 

لئون آهارونیان هم اکنون باوجود اینکه در آستانه 90سالگی قرار دارد همچنان پرکار و فعال است و شرکت حمل و نقل 
ستی نیز با قوت بسیار پابرجاست.
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کارآفرین

»زندگی مســیر پرپیچ و خمی                                                اســت، پر از موانعی که سد راه می                                                                                              شوند. 
بهانه ها                                        یی برای بازگو کردن خاطرات تلخ، شکســت ها                                        ی زندگی، اما همین 
قصه ها                                         با به وجود آمدن شــرایطی، زمینه ساز موفقیت ها                                        ی بزرگ می                                                                                              شوند.« 
محمد موسوی مدیرعامل کارخانه تولید لوازم آرایشی و بهداشتی فیروز باوجود 
اینکه 62 سال است روی ویلچر زندگی می                                                                                              کند ولی معلولیت را محرومیت و 
ناتوانی نمی داند بلکه معتقد است سال ها                                         »فرصت اندیشیدن و مدیریت کردن« 

داشته است.     
او در ســال 1333 در خانــواده ای مذهبی در قزوین به دنیا آمد و پســر 
پنجم خانواده بود. پدرش ســید قوام، از معتمدان شهر بود و در خیابان عبید 
زاکانی مغازه علافی )خواربارفروشی عمده( داشت و به عنوان امین روستاییان 
محصولات آنها                                         را به فروش می                                                                                              گذاشــت. مادرش هم خانه داری می                                                                                              کرد و در 
تربیت فرزندان نقشــی اساسی داشــت، اگرچه در 9 سالگیِ محمد موسوی 
درگذشت ولی کارهایی برای او کرد که در شکل گیری شخصیت و آینده اش 
بسیار چشمگیر بود. محمد موسوی در دهه 30 که هنوز فلج اطفال در کشور 
مهار نشده بود در 2 سالگی دچار این بیماری و از دو پا فلج شد. در خاطراتش 
تعریف کرده است که مادرش برای او گفته بود تازه راه می                                                                                              رفته که دچار بیماری 
و فلج اطفال شد. كودكي سن بازی و جنب و جوش است و وقتی در خانواده ای 
بزرگ شوید كه چهار برادر بزرگ ديگر داشته باشید ولی از دو پا نتوانید حرکت 
کنید و شيطنت داشته باشید، بیش از هرکسی دل مادر است که به درد می                                                                                              آید. 
»وقتی مادرم دید که نمی توانم با یچه ها                                         بازی کنم و حرکت و جنب و جوش 
داشته باشم، برای من لباســی طراحی کرد و دوخت که به لباس پادشاهان 
شباهت داشت و به من می                                                                                              گفت تو پادشاه بچه ها                                         هستی، تو باید بازی بچه ها                                         
را تماشا کنی، تو بنشین، فکر کن و بگذار آنها                                         عمل کنند. چنین برخوردهایی 
باعث شــد در کودکی هرگز احساس ناتوانی نکنم و آرام آرام کنترل بخشی از 
اعضای بدن خود را به دست گرفتم و احساس کردم مثل هم سن و سالانم باید 
به مدرســه بروم و زندگی کنم. مادرم با درایت ذاتی و خدادادی اش باعث شد 
تا مسیر زندگی من جهت صحیح و عاقلانه ای را بیابد. مسیری که شاید اولین 

جرقه ها                                        ی مثبت زندگی را برایم رقم زد.«
البته در آن سال ها                                         )که همچنان هم تاحدود زیادی در بخشی از جامعه این 
نگاه وجود دارد( محمد موسوی متوجه شد که به جز اعضای خانواده اش، کمتر 
کسی به او باور دارد و این موضوع برایش دردآورتر از خود بیماری بوده است 
تا جایی که حتی یک سال دیرتر مسئولان مدرسه حاضر به ثبت نامش شدند. 
او در خاطراتش گفته است: »دردی را تجربه می                                                                                              کردم که بسیار خطرناک تر از 
درد بی تحرکی پاهایم بود. یک بار وقتی مدیر مدرسه با برادرم صحبت می                                                                                              کرد، 
با گوش ها                                        یم شــنیدم که می                                                                                              گفت آقا سید قوام این بچه که یک تکه گوشت 
اســت و نمی                                                تواند خودش را حتی نگه دارد، برای چه می                                                                                              آوریدش مدرســه؟ 
درس می                                                                                              خواند که چه کار کند، این بچه شــما و چند برادر دارد، بگذارید در 
خانه باشد و در آینده هم هرکدام یک لقمه غذا به او بدهید سیر می                                                                                              شود. برادرم 

بعد از این حرف ها                                         مخالفت کرد. همیشه اعضای خانواده و به خصوصا برادرم 
با وجود معلولیتم زیر بار نمی رفتند که من تحصیل را کنار بگذارم و می                                                                                              گفت 
که تحصیل حق تو است و بر این موضوع پافشاری می                                                                                              کرد و به من برای ادامه 
تحصیــل امید می                                                                                              داد. اما خب برخوردهــا در خارج خانه خیلی متضاد بود و 
همیشه افراد به من حس ناتوانی می                                                                                              دادند. هیچ گاه حرف ها                                        ی مدیر مدرسه را 
فراموش نکردم و بدترین لحظه ها                                        ی کودکی ام زنگ تفریح ها                                        ی مدرسه بود که 

برایم طولانی می                                                                                              گذشت و با شنیدن همهمه بچه ها                                         سپری می                                                                                              شد.« 
محمد موسوی در دوران ابتدایی و راهنمایی همیشه شاگرد اول مدرسه 
بود ولی با رسیدن به دوران بلوغ در دبیرستان و در سال آخر پیش از گرفتن 
دیپلم با افسردگی روبه رو و سه سال پشت سر هم مردود شد. البته این اتفاقات 
هم باعث نشد تا خانواده اش از ادامه تحصیل او منصرف شوند. خودش درباره 
آن ســال ها                                         و مهم ترین پرسش ذهنش که »چرا باید فلج می                                                                                              شدم؟« گفته 
اســت: » در اوج بلوغ و جوانی روزها و ساعت ها                                         گوشه ای می                                                                                              نشستم و با خود 
فکر می                                                                                              کردم. دلم می                                                                                              خواست پابه پای جوانان، ورزش کنم و تیپ بزنم و جوانی 
کنم، اما معلولیت برایم محدودیت را به ارمغان آورده بود. راه رفتنم راه رفتن 
معمولی نبود. نمی                                                توانستم خودم را مطرح کنم. همیشه به این فکر می                                                                                              کردم 
که حالا اگر درس هم خواندم فرض بر اینکه به مرتبه بالایی هم رســیدم و 
وضعیت مالی خوبی هم داشتم اما وقتی نتوانم از پله ها                                        ی هواپیمای شخصی 
خودم بالا بروم و با این جسم ناتوان نتوانم از موهبت ها                                         و امکانات مادی استفاده 
کنم، زندگی چه معنایی دارد؟ اینجا بود که حس انزوا و افسردگی به انسان 
پرشر و شوری چون من غلبه می                                                                                              کرد و اگر خانواده و اطرافیانم نبودند، معلوم 
نبود قصه افســردگی ام از کجا سر درمی                                                                                              آورد؟ تا اینکه با مطالعه کتاب ها                                        ی 
شــهید مطهری و دکتر علی شریعتی، با فضاهای جدید فکری آشنا شده و 
متوجه شدم همه جوانب زندگی را نباید مادی ارزیابی کرد. فهمیدم که انسان                                          
جایگاه خاصی در آفرینش دارد و اشــرف مخلوقات است و این گونه بود که 
رســالت و جایگاه خودم را در جامعه پیدا کردم و پی بردم چقدر انســان ها                                         
می                                                                                              توانند در جامعه مفید و موثر باشــند، حتی اگر معلول باشند. سال ها                                        ی 

حضور استارت آپ 
كشاورزان زعفران کار  

محمدموسویمدیرعاملکارخانهفیروز،کارآفرینیاستکهثابت
کردمعلولیتمحدودیتنیست

از سال 1380 با 
رویکرد اجتماعی 

در زمینه 
کارآفرینی به این 
فکر افتادیم که 

به جای استفاده 
از ماشین آلات 

صنعتی از نیروی 
انسانی بیشتری 
بهره ببریم و در 
اقدامی                                                تصمیم 
گرفتیم سهم 

زیادی از مشاغل 
را در مجموعه به 
افرادی که دارای 
معلولیت ها                                        یی 
هستند، بدهیم
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محمد موسوی در کنار فعالیت ها                                        ی اجتماعی و اقتصادی که در چهارمین دهه زندگی اش انجام می                                                                                              داد، همیشه به دنبال موقعیتی بود تا به قول خودش کار بزرگی 
انجام دهد و این اتفاق در نهایت در سال 1379 با حضور او در مزایده خرید کارخانه ای رخ داد که  مسیر زندگی اش و بسیاری از معلولان دیگر را حتی تغییر داد؛ 
کارخانه تولید محصولات آرایشی و بهداشتی »فیروز«.

نزدیک انقلاب بود و فضای سیاســی، من را به خواندن کتاب ها                                        ی مذهبی، 
اجتماعی و سیاســی تشویق می                                                                                              کرد و توانســتم جایگاه خود را پیدا کنم و 

فهمیدم که زندگی تمام نمی شود.«
محمد موسوی در سال 1355 بعد از گرفتن دیپلم تصمیم گرفت برای 
ادامه تحصیل در رشــته پزشــکی به امریکا برود و با پایان تحصیل به ایران 
بازگــردد و در مناطق محروم اســتان قزوین مطبی دایــر و به مردم کمک 
کند. البته حضورش در امریکا فرصتی برایش شد تا با دانشجویان ایرانی که 
فعالیت ها                                        ی سیاسی ضد رژیم شاهنشاهی داشتند همراه شود و حتی با شدت 
گرفتن مبارزات در داخل کشــور تابستان سال 1357 به ایران بازگردد. »به 
ایران آمدم ولی باتوجه به شــرایط و مشکلات جسمی                                                که داشتم، نتوانستم 
کمک زیادی کنم و در شهریورماه همان سال به امریکا برگشتم. پس از انقلاب 
در ســال 1358 به ایران آمدم و خواستم ادامه تحصیل دهم که دانشگاه ها                                         
به واســطه انقلاب فرهنگی بسته شد. به این نتیجه رسیدم که تنها پزشک 
شدن کافی نیست و اگر بتوانم فعال اجتماعی و سیاسی شوم، جامعه را نیز 
می                                                                                              توانم درمان کنم. مدتی نگذشت که جنگ تحمیلی شروع شد و در این 
راستا طرحی ارائه دادم و شروع به بازسازی مناطق صنعتی شهر قزوین کردم 
و در نهادهایی مثل کمیته امداد امام خمینی اســتان سیستان و بلوچستان 

فعال شدم.«
او در ســال 1360 و پس از فرار بنی صدر فرمانده ســپاه پاسداران شهر 
صنعتی البرز شــد و چون محل خدمت و زندگی اش در شهر صنعتی البرز 
مستقر بود، بالطبع با صنعت و صنعتگران آشنا شد و از آنجا تصمیم گرفت وارد 
فعالیت ها                                        ی اقتصادی شود و زمینه کارآفرینی و فعالیت ها                                        ی اجتماعی را برای 
خودش فراهم کند. او در سال 1365 مدیریت شرکتی ورشکسته در زمینه 
خانه سازی را در شهرک صنعتی البرز برعهده گرفت و فعالیت اقتصادی خود 
را آغاز کرد و در سال 1373 هم گروهی را به نام »شرکت گروه مدیران البرز« 
با مشارکت 70 نفر از مدیران شرکت صنعتی البرز تاسیس کرد. همچنین در 
این ســال او پایه گذار انجمنی شد که خودش می                                                                                              گوید یکی از »نقاط عطف 
زندگی اش« بوده اســت: »کانون معلولین توانا«. کانونی که قصه اش از اینجا 
شروع شد: »چند نفر از معلولان که در قزوین با هم ورزش می                                                                                              کردند، تصمیم 
گرفته بودند یک تشــکل ویژه معلولان راه اندازی کنند. آنها                                         شنیده بودند در 
تهران جامعه معلولین وجود دارد و می                                                                                              خواســتند شعبه ای را در قزوین هم 
افتتاح کنند. وقتی برای مشــاوره به من مراجعه کردند خاطرم هست حدود 
2 ســاعتی برایشان صحبت کردم و به آنها                                         گفتم: از نوجوانی دوست داشتم 
کاری استثنایی برای معلولان انجام دهم. دوست نداشتم فقط کمک بلاعوض 
جمع کنیم تا شکمشان سیر شود، بلکه می                                                                                              خواستم معلول را بازسازی کنیم 
و کرامــت و عزتش را حفظ کنیم تا در جامعه به عنوان گدا معرفی نشــود. 
می                                                                                              خواستم مدافع حقوق اجتماعی معلولین باشم. گفتم اگر می                                                                                              خواهید شعبه 
انجمن تهران را بزنید یعنی باید کمک بلاعوض جمع آوری کنید و تشکیلات 
را بگردانید و خدمات بدهید؛ نفس عملتان حس ناتوانی به معلول می                                                                                              دهد. 
در واقع در قالب یک NGO می                                                                                              خواهید همان کار گدایی را انجام دهید. شما 
باید کار آموزشی کنید. کامپیوتر، هنرهای دستی و مهارت به آنها                                         بیاموزید. 
مگر معلولیت یک محدودیت جسمی                                                نیست، چرا شما عنوان می                                                                                              کنید که ما 

ناتوانیم؟ خلاصه اینکه تصمیم به تأسیس کانون معلولین توانا گرفتیم.«

J راه اندازی كارخانه فیروز
محمد موسوی در کنار فعالیت ها                                        ی اجتماعی و اقتصادی که در چهارمین 
دهه زندگی اش انجام می                                                                                              داد، همیشه به دنبال موقعیتی بود تا به قول خودش 
کار بزرگی انجام دهد و این اتفاق در نهایت در سال 1379 با حضور او در مزایده 
خرید کارخانه ای رخ داد که  مســیر زندگی اش و بسیاری از معلولان دیگر را 

حتی تغییر داد. کارخانه تولید محصولات آرایشی و بهداشتی »فیروز« که توسط 
بنیاد مستضعفان بعد از پیروزی انقلاب مصادره شده بود و او در مزایده موفق 
شد آن را خریداری کند. »فیروز ابتدا سال 1353 تأسیس شده بود. آن زمان 
اســمش شرکت جانسون اند جانسون ایران بود که 49 درصد  برای جانسون 
امریکا و 51 درصد برای سرمایه داران ایرانی بود. پس از انقلاب این شرکت در 
اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت و بنیاد آن را  سال 1379 به مزایده گذاشت. 
من و اعضای گروه مدیران در مزایده شرکت و کارخانه را خریداری کردیم. پس 
از آن به مرور سهام  دیگر عزیزان و سهام گروه مدیران را خریداری کردم و در 
حال حاضر نیز سهام دار عمده این شرکت هستم و سال ها                                        ست که مدیر عامل 
فیروزم.  در این سال ها                                         با تلاش فراوان و لطف خدا توانسته ایم این مجموعه را 
به نقطه ای برســانیم که از 5 قلم کالا درحال حاضر 110 نوع محصول تولید 

می                                                                                              کند و حدود هزار نفر در آن مشغول به کار هستند.« 
البتــه راه اندازی دوباره این کارخانه نقطه عطف اصلی زندگی اش نبود بلکه 
رویکردش به کار و استفاده از نیروهایی که همچون خودش معلولیت داشتند، 
کار بزرگی بود که رقم زد و آن از نگاه ویژه اش به نقش نیروی انســانی نشئت 
می                                                                                              گرفت. »در شــرایط سخت کنونی که ایجاد شغل در کشور ما جهاد تلقی 
می                                                                                              شــود، من و تیم تخصصی مان در شرکت فیروز با مشاوره مسئولان کانون 
توانا از سال 1380 با رویکرد اجتماعی در زمینه کارآفرینی و اشتغال زایی به این 
فکر افتادیم که به جای استفاده از ماشین آلات صنعتی از نیروی انسانی بیشتری 
بهره ببریم و بدون حمایت خاص از سوی دولت و... در اقدامی                                                تصمیم گرفتیم 
سهم زیادی از مشاغل را در مجموعه به افرادی که دارای معلولیت ها                                        ی نابینایی، 

ناشنوایی و حرکتی هستند، بدهیم و آنها                                         را در خطوط تولید مشغول کنیم.«
محمد موسوی می                                                                                              گوید مدیر کسی است که بداند »شغلش معنای گدایی 
دارد«: »مدیر باید گدای مشــاوره، علم و تخصص باشد نه اینکه برای دریافت 
مبلغی دســت گدایی دراز کند. از آنجایی که خودم فاقد تخصص صنعتی و 
اقتصادی بودم، تمام سعی ام را کرده ام و همیشه از متخصصان و کارآمدترین 
انســان ها                                         مشاوره می                                                                                              گیرم و ســپس با برنامه ریزی درست، بهترین مدیریت 
راهبردی را تلاش می                                                                                              کنم انجام دهم. مدیر کسی است که افق، استراتژی ها                                         
و اهداف را ترسیم می                                                                                              کند و برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی می                                                                                              کند و در 
برنامه ها                                        ی خود از سرمایه و تخصص به بهترین وجه ممکن استفاده می                                                                                              کند. 
همواره در مدیریت، خدا را ناظر می                                                                                              بینم و در مورد کارکنانم نیز به عدالت رفتار 
می                                                                                              کنم، با آنها                                         بحث مدیر و کارمندی ندارم، همیشــه با آنها                                         دوست هستم و 
همین باعث شده کارکنان هم با تمام وجود خودشان را در اختیار تشکیلات 

بگذارند.« 

مدیر کسی است که 
افق، استراتژی ها                                         
و اهداف را ترسیم 

می                                                                                              کند و برای 
رسیدن به اهداف 

برنامه ریزی 
می                                                                                              کند و در 
برنامه ها                                        ی 

خود از سرمایه 
و تخصص به 

بهترین وجه ممکن 
استفاده می                                                                                              کند
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کارآفرین

مناسب افتادم.«
بــرادر محمد که مدیر یکی از بانک ها بود او را به مدیرعامل یک شــرکت 
تولید فرش معرفی کــرد و او هم پس از یک مصاحبه کاری محمد اعتماد را 
به عنوان انباردار پذیرفت و به این صورت اولین کار جدی زندگی اش را شروع 
کرد. البته حضور او در این شغل چندان ماندگار نشد زیرا بعد از مدتی از سوی 
یک از افرادی که به این شرکت رفت و آمد داشت با پیشنهاد وسوسه کننده ای 
روبه رو شد و در نهایت به کار جدیدی مشغول شد که مسیر زندگی اش را برای 
سال های                      بسیاری تعیین کرد و باعث شد تا سرمایه مناسبی بتواند جمع آوری 

کند. 

J  ورود به روزنامه و تبلیغات
»مدتی بود که حس می کردم شخصی به نام حسین قریشی که در روزنامه 
کیهان کار می                             کرد من را زیر نظر دارد. روزی پیشــم آمد و گفت: تو چقدر در 
اینجا حقوق می گیری؟ گفتم: چیزی در حدود صد و پنجاه تومن. بی معطلی 
گفت: می آی روزنامه کیهان با حقوق ســیصد تومن کار کنی؟ گفتم البته که 

می                             آیم و این گونه شد که با او وارد بخش آگهی های                      روزنامه کیهان شدم.«
محمد اعتماد شور و علاقه بسیاری به کار در بخش آگهی های                      روزنامه نشان 
داد و تلاش کرد تا ایده های                      جدیدی را با خود به روزنامه ببرد و بتواند علاوه بر 
اینکه به بخش آگهی ها سامان دهد، درآمد روزنامه را هم زیاد کند. »آن زمان 
همه آگهی ها در صفحات مختلف پراکنده بودند و فکر کردم چه خوب می                             شود 
اگر تمام این آگهی ها در یک صفحه متمرکز شــود و روزنامه صفحه آگهی ها 
داشته باشد. از طرف دیگر تمام آگهی ها برای تهران بود و از شهرستان ها کسی 
آگهی نمی داد. جوان بودم و عاشق کار و اینکه سری توی سرها دربیاورم؛ برای 
همین نزد مدیر روزنامه رفتم و پیشنهاد دادم که تمام آگهی ها را در یک صفحه 
جمع کنند. او سردبیر را که آدم خیلی مهمی                                بود به آنجا دعوت کرد و پیشنهادم 
را در میان گذاشــتم. بعد هم او خندید و چند لیچار گفت و رفت ولی من به 
روی خودم نیاوردم و به مدیر روزنامه گفتم حالا مصمم هستم که حتما این کار 
را انجام بدهم و آگهی برای یک صفحه جمع کنم و خبرش را ده روز دیگر به 
شما می                             دهم. همان روز از دفتر روزنامه که در کوچه نکیسا بود )محل ساختمان 
فعلی( تا میدان فردوسی پیاده رفتم و در مورد آگهی دادن و فواید آن در روزنامه 
به فروشگاه های                      مختلف توضیح دادم و توانستم کلی آگهی بگیرم. یادم هست 
14 روز بعد مدیر روزنامه من را خواست و پرسید پس آگهی ها و صفحه آگهی 
چی شد؟ و من که دستم پر بود جواب دادم همه آگهی ها آماده است و تا یک 

ماه تمام آگهی شما را گارانتی می کنم.«
محمد اعتماد باتوجه به انرژی ای که برای کار می                             گذاشــت و اســتفاده از 
خلاقیتش در کار تبلیغات خیلی زود پیشــرفت کرد تا جایی که در کنار کار 
در روزنامه کیهان به همراه آقای قریشــی که راه را برای حضورش در روزنامه 
فراهم کرده بود شرکتی به نام مودت را تاسیس کردند؛ البته این شراکت باتوجه 
به سهم اندکی که قریشی به محمد اعتماد داده بود )30 درصد که بعد به 50 
درصد افزایش یافت( چندان پاربرجا نماند و باعث شد که محمد اعتماد به فکر 
راه اندازی شرکت خودش بیفتد. »شرکت تبلیغات کسری را درست زمانی که 
33 ساله بودم راه اندازی کردم، آن زمان تقریبا 15 سال بعد از ورودم به روزنامه 

از چاپ آگهی در روزنامه تا دوخت لباس
نگاهیبهزندگیمحمداعتماد،مدیرعاملپوشاکماکسیمو7دههفعالیتهایاقتصادی

موفقیت برند 
ماکسیم دلایل 
متفاوتی دارد 

که شاید یکی از 
مهم ترین آنها 

شناخت تبلیغات از 
سوی ما بود. برای 

محصولاتمان 
در جراید و 

رادیوتلویزیون 
آگهی می دادیم و 
به همین علت هم 
مشتریان بسیاری 

پیدا کردیم

»یک مشتری راضی همیشــه 20 نفر را با خودش می                             آورد 
و یک مشــتری ناراضی 80 نفر را با خــودش می برد.« این 
مهم ترین شعاری است که محمد اعتماد در زندگی کاری اش 
برای جذب مشتری دارد؛ کارآفرینی که از کودکی کار را شروع 
کرد و حالا با گذشــت بیش از 8 دهــه از زندگی و 7 دهه از 
فعالیت های                      کاری می گوید باید مشتری را راضی نگه داشت. 

او 11 شهریورماه ســال 1315 به دنیا آمد. پدرش حاج 
محمدکاظــم اعتماد شوشــتری از کشــاورزان و بازرگانان 
خوزستان بود. نام فامیلی شان در ابتدا چیت ساز بود که پدرش 
به دلیل تشابه به شغل چیت سازی آن را به اعتماد تغییر داد. 
پدرش بین اهواز و شوشتر در منطقه ویس که بسیار خوش آب 
و هوا بود و سرچشــمه رود کارون آنجا قرار داشــت مزارع و 
باغ های                      بسیاری داشت و کارگران بسیاری را استخدام کرده 
بود. او ســال های                      دوران کودکی را در شهر اهواز و در خانه ای 
دوطبقه که در خیابان فردوســی، چهارراه وکیلی قرار داشت، گذراند. خانواده 
او مذهبــی بودند و پدرش خانه ای را برای زندگی شــان انتخاب کرده بود که 
پنجره هایش رو به مســجد باز می                             شد. او در کتاب خاطراتش که دانشگاه علم 
و صنعت منتشر کرده است، گفته: »پدرم همیشه دوست داشت که نماز را به 
جماعت بخوانیم اما دوست نداشت که خانم ها به مسجد بروند به همین دلیل 
پنجره ای رو به مسجد باز کرده بود که مادر می                             توانست صدای اذان را بشنود و 
نماز بخواند. اگر همین امروز هم به شهر اهواز و چهارراه وکیلی بروید می                             توانید 
حوزه علمیه و مسجد را ببینید که هنوز پابرجاست. در زمان جنگ تحمیلی خانه 

ما به طور کلی ویران شد.«
البته محمد اعتماد و خانواده اش سال ها پیش از شروع جنگ و بعد از اینکه 
پدرش حاج محمدکاظم اعتماد چند سال قبل از انقلاب در نجف اشرف دار فانی 
را وداع گفت، از اهواز به تهران مهاجرت کردند. »من به غیر از خودم یک خواهر 
و دو برادر بزرگ تر هم داشتم. خواهرم که از همه بزرگ تر بود همراه شوهرش 
در تهران زندگی می کرد؛ بعد از فوت پدر، مادر ماندن در اهواز را صلاح ندید و 
همین شد که خانه و زندگی را فروخت و همگی به تهران نقل مکان کردیم، آن 

زمان من 12 ساله بودم.«
با مهاجرت خانواده اعتماد به تهران وظیفه تامین دخل و خرج خانواده به 
عهده سه برادر از جمله محمد اعتماد گذاشته شد. آنها، هم درس می خواندند و 
هم کار می کردند. محمد اعتماد دوران دبستان را در مدرسه ای در خیابان ری، 
خیابان آب منگل پشــت سر گذاشت و دوران دبیرستان هم در مدرسه شبانه 
دکتر قریب تحصیل کرد. »روزها را کار می کردم و شب ها درس می خواندم و 
در امتحانات هم به صورت متفرقه شرکت می                             کردم. برای چرخاندن چرخ های                      
زندگی مجبور به کار کردن بودم و از طرفی هم علاقه بسیاری به درس خواندن 
داشتم. من ادبیات را خیلی دوست داشتم و همیشه از این درس نمره های                      خیلی 
خوبی می گرفتم. پدرم وصیت کرده بود که هیچ گاه وارد کار سیاسی نشوید و 
برای دولت هم کار نکنید اما برادرهایم هردو وارد کار بانکی شــدند و البته به 
رتبه های                      خیلی بالای مدیریتی هم رسیدند ولی من دوست داشتم به وصیت 
پدرم عمل کنم و همین شد که بعد از گرفتن سیکل به دنبال پیدا کردن کاری 
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کیهان بود. با اینکه برای این روزنامه کار می کردم ولی در شرکت با روزنامه ها، 
مجلات و نشــریات دیگری هم مثل سپید و سیاه، تهران مصور، اطلاعات و... 
همکاری داشتم و برای آنها نیز آگهی می گرفتم. آن دوران گواهی های                      مربوط 
به کارم را هم از سازمان فرهنگ و هنر گرفته بودم و خیلی زود هم توانستم به 
عنوان یکی از پنج نفر اتحادیه و عضو هیئت مدیره شرکت های                      تبلیغاتی انتخاب 
شــوم؛ روز رأی گیری از 29 نفری که حضور داشتند 28 نفر به من که از همه 
جوان تر بودم رأی داده بودند و تنها خودم بودم که فرد دیگری را انتخاب کردم.«

در آن سال ها محمد اعتماد بیشترین آگهی ها را از بانک ملی و شرکت های                      
فروش لوازم آرایشــی و بهداشتی مانند لان کاستر، لوراف بلنداکس و مارگارت 
آستور می                             گرفت و دفتر کارش در طبقه سوم ساختمان پلاسکو بود ولی بعد 
با افزایش مشــتری ها و گسترش کارش به خصوص در حوزه ساخت تبلیغات 
تلویزیونی، ساختمانی سه طبقه در خیابان کریم خان زند خریداری کرد که طبقه 
اول آن با سقف حدود 6 متر مخصوص فیلم برداری ها بود و در طبقه دوم و سوم 
آن هم کارهای تبلیغاتی و دفتری انجام می                             داد. البته این روند تا اواخر ســال 
1357 ادامه داشت زیرا با پیروزی انقلاب و تحولات سیاسی به یکباره وضعیت 
آگهی ها سقوط کرد و تقریبا کار تبلیغات تعطیل شد و مدتی نگذشت که محمد 
اعتماد مجبور شد کار را در مشاغل دیگر و سرمایه گذاری در کارهای مختلف 
دنبال کند. او در ابتدا با همراهی دو دوست خود شرکت چاپ راه اندازی کرد ولی 
مدتی نگذشت که متوجه شد به این کار علاقه ای ندارد و آن را رها کرد ولی بعد 
از آن به فکر تولید پوشاک افتاد و در واقع بار دیگر مسیر زندگی اش تغییر پیدا 
کرد. »در آبان ماه سال 1358 با مشارکت آقای احمد عبدلی شرکتی را با هدف 
تولید پوشاک با نام ایران بونایند و با برند ماکسیم راه اندازی کردیم. البته اول وارد 
کار تریکوبافی شدیم. ماشین آلات متعددی را از خارج وارد کردم. کار ما به این 
صورت بود که نخ را به کارخانه ای تحویل می دادیم و بعد آنها به ما تریکوی خام 
تحویل می دادند که در ساختمان شماره 136 خیابان مطهری، بخار می دادیم، 
می                             دوختیم و پس از بســته بندی روانه بازار می                             کردیم. مدتی از تولید تریکوها 
نگذشت که سراغ تولید پیراهن مردانه رفتیم. البته فروش پیراهن در زمستان 
کم بود و به همین خاطر شــلوار تولید کردیم و بعد هم دیدیم که شلوار کت 
می خواهد و این جوری شد که کم کم تمام لباس های                      مردانه را تکمیل کردیم 
و هم اکنون از جوراب تا پالتو همه چیز تولید می کنیم. البته در کنار محصولات 

مردانه، در بخش زنان هم تولیداتی داریم.«
در سال های                      شروع به کار برند ماکسیم، در کنار تولید محصولات باکیفیت 
آن چیزی که بیش از هرچیز باعث توسعه کار آنها شد، رفتن برندهای خارجی 
از ایران و نبود رقیب بود. »مدت زمانی بالغ بر بیست سال طول کشید تا ماکسیم 
تبدیل به یک برند معروف شد ولی از همان ابتدای کار هم مشتری های                      زیادی 
جذب کردیم. یادم هســت مثلا اگر در یک روز تعداد 180 عدد پیراهن تولید 
می کردیم، به علت آنکه تولیدکنندگان این رشته، ایران را ترک کرده بودند و 
فقط ما و چند نفر دیگر تولید می                             کردیم، موفق بودیم و درســت ساعت هفت 
صبح فروشندگان پوشاک برای خرید از ما نوبت می                             گرفتند و زمانی که کارکنان 
جنس ها را از زیرزمین به صورت دوجین دوازده تایی می                             آوردند، خریداران بدون 

توجه به رنگ و سایز حتی همه را یکجا می                             خریدند.«
در حال حاضر شــرکت پوشاک ماکسیم برای فروش محصولات خود 27 
شــعبه در سراسر کشور دارد که 24 شعبه آن مخصوص آقایان و 3 شعبه اش 
مخصوص بانوان است. این شرکت همچنین سالانه با تعداد زیادی از شرکت های                      
دولتی و خصوصی قرارداد می                             بندد و پوشاک پرسنل را تولید می کند؛ برای نمونه 
از ســال 1361 تاکنون این برند ماکسیم است که پیمانکار انحصاری ایران  ایر 
است و برای کاپیتان ها، مهمان داران و نیروهای این شرکت لباس تولید می                             کند. 
شــرکت ماکسیم از سال 1392 از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به عنوان یکی از شــرکت های                      زنجیره ای معرفی شد و هم اکنون عضو اتحادیه 

پوشاک تهران و اتحادیه کشوری پوشاک و فروشگاه های                      زنجیره ای است. برای 
محمد اعتماد همیشه مشتری مداری حرف اول و اصلی را در زندگی کاری اش 
زده است. »روزی دیدم یک مشتری پیش من آمد و از کیسه، کتی مچاله شده 
را درآورد و گفت من اشتباه کرده ام و کت را در ماشین لباس شویی انداخته و 
شســته ام. به کت نگاهی کردم و گفتم از محصولات ماست که 8 سال پیش 
تولید شــده و حالا نیاز به عوض کردن آســتر و تعمیرات دیگر دارد. آن را به 
یکی از کارکنان برای تعمیر ســپردم و پس از یکی دو روز کت آماده شد و آن 
را به مشــتری تحویل دادم. آن فرد می خواست پول بدهد که قبول نکردم و با 
تعجب چرایی کار را پرســید و من پاسخ دادم که به خاطر احترامی                                که برای 
مشــتری قایل هستم، آن را مجددا درست کردیم و او با رضایت بسیار زیادی 

از پیش ما رفت.«
محمد اعتماد معتقد است رسیدن به هدف در زندگی تنها با کار، کار و 
کار همراه با پشتکار و صداقت ممکن است و امکان ندارد فردی این خصایص 
را داشته باشد و در کارش موفق نشود. او می گوید با پشت میز نشستن هرگز 
هیچ جوانی به موفقیت نمی                                رســد و خود او با وجود اینکه دفتر کار زیبایی 
دارد، همیشه علاقه مند است که بیشتر در محیط اجرایی حضور داشته باشد. 
»در 22 ســال گذشته 14 بار تحت عمل جراحی قرار گرفته ام که دو عمل 
مربوط به بیماری سرطان و قلب بوده است و با وجود این، روزی 12 ساعت 
کار می کنم و بیشتر روزها صبحانه را در محل کار صرف می کنم. حتی عصر 
پنج شنبه ها که تعطیل هستم انگار چیزی را گم کرده ام. در این روزگار که 
اکثر جوان ها کار نمی                                کنند و تن به کار نمی                                دهند معتقدم اگر کســی واقعا 
جویای کار باشد و بخواهد کار کند، کار مناسب برایش پیدا می                             شود اما بخشی 
از جوانان راستش اهل کار کردن نیستند و دنبال کاری هستند که ساعت 
کمتر و حقوق بیشــتری داشته باشد. می خواهند نابرده رنج، گنج به دست 

بیاورند که این ممکن نیست.« 

محمد اعتماد: »در آبان ماه سال 1358 با مشارکت آقای احمد عبدلی شرکتی را با هدف تولید پوشاک 
با نام ایران بونایند و با برند ماکسیم راه اندازی کردیم. البته اول وارد کار تریکوبافی شدیم ولی مدتی 
نگذشت که سراغ تولید پیراهن مردانه، شلوار، کت و لباس زنانه هم رفتیم.«

در حال حاضر 
شرکت پوشاک 
ماکسیم برای 

فروش محصولات 
خود 27 شعبه در 
سراسر کشور دارد 

که 24 شعبه آن 
مخصوص آقایان 

و 3 شعبه اش 
مخصوص بانوان 

است

عصای سفید
محمد اعتماد چند ســالی اســت که در کنار تولید و فعالیت های                      صنعتی در امور خیریه هم فعال است. 
او مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و هیئت امنای موسسه خیریه عصای سفید است. موسسه ای خیریه که 
شعارش این است: »هیچ چیز اتفاقی، اتفاق نمی افتد و حتما دلیلی برای آن وجود دارد. موسس این خیریه 
محمدرضا نامنی بود که پس از مرگ وصیت کرد مسئولیت این خیریه برعهده محمد اعتماد قرار گیرد و حالا 
او بیش از 15 سال است که در این حوزه فعالیت و به نابینایان خدمات ارائه می                             کند. موسسه عصای سفید 

خیریه ای است که به نابینایان از دوران ابتدایی تا دانشگاه خدمات رایگان ارائه می دهد. 
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کارآفرین

اگر بنا بود داستان بنا بر جبر زندگی پیش برود، هیچ کس فکرش 
را هــم نمی کرد که لری کوچک یا حتی لــری نوجوان و جوان قرار 
اســت آخر قصه در میان ثروتمندترین و سرشــناس ترین نام های 
دنیای کسب وکار قرار بگیرد. زمانی بود که نزدیکانش فکر می کردند 
زندگی اش به کلی به جایی نمی رسد. لارنس الیسون در محله برانکس 
نیویورک به دنیا آمد و بداقبالی خیلی زودتر از آنچه که خودش بتواند 
تشخیص دهد گریبانش را گرفت. 9 ماه بیشتر نداشت که به ذات الریه 
مبتلا شــد و مادر 19 ساله اش نتوانست از عهده نگهداری او برآید و 
برای همین لری کوچک را به خاله و شوهرخاله اش سپرد و از زندگی 
پسرش ناپدید شــد. لری تا 12 سالگی نمی دانست که فرزندخوانده 
است. پدرخوانده اش در دوران بحران اقتصادی کسب وکارش در حوزه 
املاک را از دست داده بود و به عنوان حسابرس خانه های دولتی کار 
می کرد و حقوقش کفاف یک زندگی جمع وجــور را می داد. لری از 
همان کودکی روحیه طغیانگری داشــت و بین او و ناپدری اش بحث 
و مجادله های بسیاری درمی گرفت اما روی دیگر سکه استعداد بالای 
او در علوم و ریاضیات بود که بعدتر در دانشــگاه ایلینویز برایش لقب 

دانشجوی علوم سال را به ارمغان آورد.
لری دانشجوی ســال دوم بود که مادرخوانده اش درگذشت و او 
مدتی ترک تحصیل کرد، بعد دوباره وارد دانشــگاه شیکاگو شد اما 
بعد از ترم اول آنجا را هم ترک کرد. در این مدت پدرخوانده اش دیگر 
شکی نداشت که او قرار نیست به جایی برسد. اما جوانی که بی هدف 
و سرگردان به نظر می رســید در همان اندک زمانی که در دانشگاه 
گذرانده بود با اصول اولیه برنامه نویســی کامپیوتر آشنا شده بود. او 
مهارتی را که کسب کرده بود همراه با آخرین قطره های پس اندازش 
که تنها برای چند وعده غذا و چند باک بنزین کافی بود، با خودش به 
شهر برکلی در کالیفرنیا برد و در آنجا ماراتن کارهای مختلف را آغاز 
کرد. لری به مدت هشت سال از شغلی به شغل دیگر رفت، از کار فنی 
برای بنیاد فایرمن و بانک ولز فارگو گرفته تا برنامه نویسی در شرکت 
آمدال و در این میان فرصت یافت تا به عنوان یکی از اعضای تیم تولید 

سیستم اصلی شرکت آی بی ام هم فعالیت کند. 

J دهه 70: اوراكل وارد می شود
سال 1977 الیسون و دو نفر از همکارانش در شرکت آمدال، یعنی 
رابرت مینر و اد اوتس، شــرکت خودشان را تاسیس کردند؛ شرکت 
سافتور دولپمنت لبز. از همان آغاز کار الیسون به عنوان مدیر اجرایی 
مشغول شد. کمی بعد او مقاله ای خواند با عنوان »مدل ارتباطی داده ها 
برای بانک های اطلاعاتی مشترک«. مقاله ای که توسط ادگار اف کاد 
نوشــته شده بود و مفهومی را توضیح می داد که نویسنده در شرکت 
آی بی ام به آن دست پیدا کرده بود. کارمندان کاد هیچ گونه ظرفیت 
اجرایی در مفهومی که او معرفی کرده بود پیدا نکرده بودند اما الیسون 

این ظرفیت را پیدا کرد. 
لری و همکارانش توانســتند برنده ی یک قرارداد دوســاله برای 
ساخت سیستم مدیریت ارتباطات با پایگاه داده های سازمان سی آی ای 
شوند. کدی که برای این پروژه در نظر گرفته شده بود اوراکل بود. آنها 
موفق شدند ساخت سیستمی را که به آنها سپرده شده بود یک سال 
پیش از پایان مهلت قرارداد به پایان برسانند و از مهلت باقی مانده برای 
طراحی نسخه تجاری آن استفاده کردند. آنها نام سیستم تجاری را 
هم اوراکل گذاشتند. سال 1980 شرکت الیسون تنها هشت کارمند 
داشت و درآمدش به کمتر از یک میلیون دلار می رسید اما یک سال 
بعد آی بی ام سیستم اوراکل را برای استفاده در سیستم هایش خرید 
و همین سبب شد تا فروش این نرم افزار هر سال دو برابر رشد داشته 
باشد، جریانی که تا هفت سال پس از آن ادامه داشت. شرکت میلیون 
دلاری الیسون و همکارانش تبدیل به یک شرکت میلیارد دلاری شد و 
به یمن وجود بهترین و پرفروش ترین محصول تولیدشده شان، الیسون 

نام شرکت را به اوراکل تغییر داد. 
ســال 1986 شرکت اوراکل سهامش را به صورت عمومی عرضه 
کرد و در فروش اســمی ســهام 31.5 میلیون دلار به دست آورد اما 

لریالیسون
ونرمافزاریکهدنیایکسبوکاررابهخودشوابستهکرد

سلطان داده ها

او کیست؟
لری الیسون موسس 
و بزرگ ترين سهام دار 
شركت اوراكل است، 
يک شركت در حوزه 

بانک اطلاعات كه از می 
سال گذشته تا می 2018 
درآمدش به 40 میلیارد 
دلار رسید. الیسون با 

55.2 میلیارد دلار ثروت 
در جايگاه دهم فهرست 

ثروتمندان جهان قرار دارد.

1977

الیسون و دو نفر از همکارانش در شركت آمدال يعنی رابرت مینر و اد اوتس شركت 
خودشان را تاسیس كردند؛ شركت سافتور دولپمنت لبز.

1986

شركت اوراكل يک روز پیش از شركت 
مايکروسافت حضورش در بازار بورس را جشن 

گرفت.

1944

لارنس جوزف الیسون در محله 
برانکس در نیويورك به دنیا آمد.

1978

اولین نسخه تجاری پايگاه های اطلاعاتی 
مشترك را تولید كرد.

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی
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لری دانشجوی سال دوم بود که مادرخوانده اش درگذشت و او مدتی ترک تحصیل کرد، بعد دوباره وارد دانشگاه شیکاگو شد اما بعد از ترم اول 
آنجا را هم ترک کرد. در این مدت پدرخوانده اش دیگر شکی نداشت که او قرار نیست به جایی برسد. اما جوانی که بی هدف و سرگردان به نظر 
می رسید در همان اندک زمانی که در دانشگاه گذرانده بود با اصول اولیه برنامه نویسی کامپیوتر آشنا شده بود.

2010

اوراكل شركت سان ماكروسیستم را 
به قیمت 7.4 میلیارد دلار خريد.

2004

الیسون به منظور گسترش بازار اوراكل دست به يک سری خريدهای استراتژيک زد و 
در عرض 3 سال بیش از 25 میلیارد دلار برای خريد گروهی از شركت های تولیدكننده 

نرم افزار مديريت داده هزينه كرد.

2014

الیسون از مقام خود به عنوان مديرعامل شركت كناره گرفت و از آن زمان به بعد 
با عنوان رئیس هیئت مديره و رئیس بخش تکنولوژی شركت مشغول به كار است.

کارکنان جوان شرکت از این میزان درآمد به هیجان آمدند و کم کم 
مبالغه در موفقیت شرکت به ضرر آن تمام شد. سال 1990 شرکت 
برای اولین بار گزارش زیان مالی داد و ســرمایه هایی که به سویش 
جاری بود تا 80 درصد افت کرد تا جایی که به نظر می رسید شرکت 
اوراکل در آســتانه ورشکستگی قرار گرفته است. وقتی که سرانجام 
نیاز به تغییر در شــرکت به رسمیت شناخته شد، الیسون عذر اکثر 
کارمندان جوان رده بالای اوراکل را خواســت و به جای آنها تیمی از 
مدیران باتجربه سر کار آورد. برای اولین بار الیسون هم تصمیم گرفت 
که وجه مدیریتی کار را به دست متخصصان بسپارد و انرژی خودش 
را روی توسعه و طراحی محصولات متمرکز کرد. سال 1992 نسخه 
جدید بانک اطلاعاتی شرکت یعنی اوراکل 7 راهی بازار شد، نسخه ای 
که توانســت خاک بازار را به توبره بکشد و به عنوان برترین محصول 
حوزه نرم افزارهای مدیریت داده مطرح شود. ظرف مدت دو سال سهام 

شرکت بیشتر ارزش پیشین خودش را در بازار سهام احیا کرد. 

J اعتیاد دنیای كسب وكار به اوراكل
در دهه 90 میلادی شکوه اوراکل همچنان رو به رشد بود. بانک های 
امریکایی، شــرکت های هواپیمایی و اتومبیل سازی و خرده فروشی 
همگی برای مدیریت داده های اطلاعاتی خود به نرم افزار اوراکل محتاج 
بودند. با رهبری الیسون شرکت اوراکل سردمدار آماده سازی برنامه های 
کاربردی کسب وکار در فضای اینترنت شد. رشد اینترنت و به دنبال آن 
گرم شدن بازار تجارت الکترونیک سبب شد تا سود شرکت تنها ظرف 

سه ماه از سال 2000 به رشد 76 درصدی برسد. 
سال 2004 الیسون به منظور گسترش بازار اوراکل دست به یک 
سری خریدهای استراتژیک زد. این شرکت بیش از 25 میلیارد دلار 
ظرف تنها 3 سال برای خرید گروهی از شرکت های کوچک و بزرگ 
تولیدکننده نرم افزار مدیریت داده هزینه کرد. اولین خرید هنگفت این 
شرکت در انتهای سال 2004 بود، زمانی که شرکت پیپل سافت را به 
قیمت 10.3 میلیارد دلار خرید. هنوز جوهر قرارداد خرید آن شرکت 
خشــک نشده بود که الیسون به ســراغ خرید شرکت ریتک رفت و 
توانست در رقابت با شرکت اس ای پی آن را به مجموعه خودش ملحق 
کند. یک سال بعد شرکت اوراکل مالک یکی از شرکت های رقیب یعنی 
سیبل سیستمز شد. این خریدهای جسورانه تا سال ها ادامه یافت و 
اوراکل را تبدیل به امپراتوری گســترده ای کرد که اغلب شرکت های 
قابل توجه در حوزه نرم افزار و تولید پایگاه های اطلاعاتی را در اختیار 
داشت. شرکت تبدیل به بزرگ ترین شرکت نرم افزارهای کسب وکار در 
دنیا شد و حالا از فهرست 100 شرکت برتر مجله فورچون، تک تک 

نام ها برای کارشان از نرم افزار اوراکل استفاده می کنند. 
لری الیســون در ســپتامبر ســال 2014 از مقام خود به عنوان 
مدیرعامل شــرکت کناره گرفت و از آن زمان به بعد با عنوان رئیس 
هیئت مدیره و رئیس بخش تکنولوژی شرکت مشغول به کار است.  

حاشیه هایی بر زندگی لری الیسون
  لری الیســون علاوه بر شــرکت خودش در دو شرکت دیگر هم سهام دارد: شرکت پایگاه داده 

نتسوییت و شرکت لیپفراگ اینترپرایز، تولیدکننده زیرساخت های آموزشی. 
  الیسون در دهه گذشته میلیون ها دلار خرج خرید املاک مجللی در مالیبوی کالیفرنیا، یک زمین 

گلف در رانچو ماریگای کالیفرنیا و چندین خانه و زمین و بنای دیگر در امریکا کرده است.
  الیســون به دریانوردی بسیار علاقه مند است و همراه با شرکت بی ام و تیم مشترکی قایق رانی 
تشکیل داد که در سال 2010 کاپ قهرمانی مسابقات امریکا را از آن خود کرد. الیسون به صورت 
جدی ورزش می کند و بارها در هنگام ورزش هایی از جمله موج سواری، دوچرخه سواری کوهستان 

و... آسیب جدی دیده است.
  او در سال 2010 تعهدنامه ای امضا کرد که به سبب آن قرار است به مرور 95 درصد از ثروتش را 
صرف امور خیریه کند. او در نامه ای نوشته است: »تا همین حالا هم میلیون ها دلار صرف تحقیقات 
پزشکی و آموزش کرده ام و در طول زمان میلیاردها دلار دیگر هم به آن اضافه می کنم.« او در سال 
2016 اعلام کرد که 200 میلیون دلار به دانشگاه کالیفرنیای جنوبی کمک می کند تا با این سرمایه 

یک مرکز جدید تحقیقات سرطان در غرب لس آنجلس تاسیس کنند. 
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تمرکز اصلی شــرکت اروین بر ساخت و 
ساز در منطقه اروین کالیفرنیا است، شهری 
که توســط این شــرکت طراحی و ساخته 
شده اســت. با این حال سلطه ملکی دونالد 
برن، مالک این شــرکت تــا قلب نیویورک 
هم می رســد. آســمان خراش معروف مت 
لایــف، که در دهه 60 بــه عنوان بلندترین 
ساختمان اداری جهان شناخته می شد یکی 
از دارایی های اوســت. شرکت متعلق به برن 
بیش از 125 مجموعه آپارتمانی، 50 مرکز 
خریــد و 150 ســاختمان اداری در اختیار 
دارد و مجموعه های تفریحی و هتل هایی در 
منطقه کالیفرنیا، شیکاگو و سیلیکون ولی را 
هم باید به جمع دارایی های این شرکت افزود.

دونالد برن سال 1932 در شهر لس آنجلس به دنیا آمد. پدرش 
تهیه کننده سینما بود و مادرش فعال مدنی. وقتی که او 10 ساله 
بود والدینش از هم جدا شدند. برن و برادرش به دبیرستان بورلی 
هیلز می رفتند و البته با وجود رفاهی که برایشان مهیا بود تابستان ها 
را به عنــوان کارگر موکت کار صرف مفروش کردن آپارتمان هایی 
می کردند که پدرشــان می ســاخت، او در کنار کار ســینما در 
کســب وکار ساخت و ســاز و املاک هم فعالیت داشت. برن یکی 
از اولیــن درس هایش در حوزه املاک را از پدر آموخت: »وقتی که 
ملکی را به صورت طولانی مدت نگــه می دارید این قدرت را پیدا 
می کنید که ارزش بیشتر و بهتری برای آن خلق کنید و این ارزش 

را ملموس تر ارائه کنید.«
برن ورزشــکار قابلی بود و به خاطر مهارت بالایش در اســکی 
توانست بورس دانشگاه واشــنگتن را هم به دست آورد. اسکی باز 
جــوان حتی به عنوان یکی از گزینه های تیم ملی اســکی امریکا 
برای المپیک سال 1956 هم در نظر گرفته شده بود اما به خاطر 
شکستن مچ پا نتوانست در این رقابت ها شرکت کند. او با مدرک 
کسب وکار و اقتصاد از دانشگاه واشنگتن فارغ التحصیل شد و پس 
از پایان تحصیلاتش، سه سال در نیروی دریایی امریکا خدمت کرد. 
ســال 1958 برن که 25 ساله شده بود وامی 10 هزار دلاری از 
بانک گرفت تا شرکت برن را تاسیس کند. او اولین خانه اش را در 

منطقه لیدو آیل در نیوپورت بیچ کالیفرنیا ساخت و بعد با استفاده 
از موج رو به رشــد خرید و فروش املاک در منطقه اورنج کانتی 
دست به ساخت و فروش مجموعه های آپارتمانی زد. بین سال های 
63 تا 67 برن رئیس شــرکت میشن ویجو هم بود که در منطقه 
اورنج کانتی کار طراحی و ساخت یک مجموعه 11 هزار هکتاری 
ساختمانی را در دست داشت. در آغاز دهه 70 بود که شرکتی به نام 
پیپر کو را با مبلغ 34 میلیون دلار خرید اما تنها دو سال بعد، پس 
از بحران و رکود در بازار املاک، برن توانست شرکتش را با پرداخت 

تنها 22 میلیون دلار دوباره تصاحب کند. 

J  تملک اروين
پــس از نزدیک بــه دو دهــه کار و زندگــی در اورنج کانتی، 
بزرگ ترین پروژه توسعه املاک منطقه چشم برن را گرفت؛ اروین 
رنچ، متشکل بود از 93 هزار هکتار زمین که بیشتر از 14 کیلومتر 
آن را خط ساحلی کناره اقیانوس آرام تشکیل می داد و در مجموع 
30 درصد از کل زمین های منطقه را شامل می شد. این شرکت در 
سال 1864 توسط جیمز اروین و دو نفر دیگر تاسیس شده بود و 
در آن سال ها بخشــی از قلمروی مکزیک به شمار می رفت. سال 
1977 برن توانست شرکت اروین را از آن خود کند. مالک شرکت 
و پنج سهام  دار دیگر آن از جمله نبیره جیمز اروین، این شرکت را 
با قیمت 337.4 میلیــون دلار به او واگذار کردند. ابتدا برن مالک 
یک سوم از شرکت بود اما در سال 1983 سهم چندین نفر دیگر از 
سرمایه گذاران را هم خرید و مالکیت خودش را به 86 درصد رساند 
و بعد در ســال 1996 با پرداخت 80 میلیون دلار دیگر به خرده 

سهام داران شرکت، تبدیل به تنها مالک اروین شد. 
در طول دو دهه گذشــته برن مسئولیت مستقیم توسعه شرکت 
از جملــه طراحی برخی از مرفه ترین و وسوســه کننده ترین مناطق 
مســکونی و تجاری در امریکا را بر عهده داشته است، بخش هایی از 
شهرهای آناهایم، لاگونا بیچ، نیوپورت بیچ و تمامی شهر اروین. سال 
2011 نشریه لس آنجلس تایمز نوشــت: »در طول این سال ها برن 
مناطق مدرن خارج از شهر کالیفریا را پیش چشم مجسم کرده است 
و در جریان پروژه هایش به بزرگ ترین توسعه دهنده جوامع و مناطق 
طراحی شده بدل شده است که شرکت های بسیاری از ایده هایش الهام 

می    گیرند و یا کارش را کپی می کنند.«

دونالدبرن،بزرگترینزمیندارکالیفرنیاست

برن بزرگ

1956

با مدرك كسب وكار و اقتصاد از دانشگاه واشنگتن 
فارغ   التحصیل شد.

1970

شركت برن را با مبلغ 34 میلیون 
دلار به شركت بین المللی پیپر كو 

فروخت.

1932

دونالد برن در 
لس آنجلس به دنیا آمد.

او کیست؟
دونالد برِن مالک 
شركت اروين و 

بزرگ ترين زمین دار 
خصوصی در ايالت 

كالیفرنیا در امريکاست. 
دفتر مركزی شركت 

اروين در نیوپورت بیچ 
قرار دارد و مالکیت 

آن به صورت كامل در 
اختیار برن است. او 
با 17.2 میلیارد دلار 
دارايی در رتبه 59 
ثروتمندان دنیا قرار 

دارد.

1958

شركت برن را تاسیس كرد و مشغول ساخت مجموعه های 
مسکونی در منطقه اورنج كانتی شد. 
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J آنچه از برن می دانیم
زندگی شخصی برن البته بســیار پرچالش تر از کسب وکارش در 
حوزه املاک بوده اســت. او سه بار ازدواج کرده و از سه همسر و یک 
رابطه خارج از ازدواجش 5 فرزند دارد. این میلیاردر در ســال 2010 
به خاطر دعوای خانوادگی کارش به دادگاه کشیده شد. شریک قبلی 
زندگی او و دو فرزندش که در هنگام محاکمه 18 و 22 ســاله بودند 
از او به خاطر پرداخت نکردن هزینه زندگی کودکان شکایت کردند 
و درخواست غرامت 130 میلیون دلاری داشتند اما برن که در طول 
سال های قبل 9 میلیون دلار بابت هزینه های ذکرشده پرداخته بود از 

دادگاه پیروز بیرون آمد. 
شــاید به خاطر همین بــه خطر افتادن حریــم خصوصی بوده 
اســت که اطلاعات دقیقی از محل زندگی سرشناس ترین زمین دار 
و ساختمان ساز کالیفرنیا در دست نیست. می گویند که او به همراه 
همسر سوم و پسرش در یکی از خانه های چند میلیون دلاری نیوبیچ 
زندگی می کند اما در مورد مساحت خانه و یا ویژگی های آن اطلاعات 

دیگری در دست نیست. 
به جز ثروت زیاد و آوازه  در حوزه املاک و ساخت وساز، بزرگ ترین 
ویژگی شناخته شده او کمک های انسان دوستانه است، کمک هایی که 
تاکنون از مرز 1.3 میلیارد دلار فراتر رفته. او به مدارس و سیســتم 

1972

پس از ركود گسترده در بازار املاك و ساخت وساز برن توانست 
شركتش را با پرداخت 22 میلیون دلار دوباره از آن خود كند.

1996

برن كه در طول سا ل های گذشته عمده مالکیت اروين را از 
آن خود كرده بود تبديل به تنها مالک اين شركت شد. 

سال 1958 برن که 25 ساله شده بود وامی 10 هزار دلاری از بانک گرفت تا شرکت برن را تاسیس کند. او اولین خانه اش را در منطقه 
لیدو آیل در نیوپورت بیچ کالیفرنیا ساخت و بعد با استفاده از موج رو به رشد خرید و فروش املاک در منطقه اورنج کانتی دست به 
ساخت و فروش مجموعه های آپارتمانی زد.

شرکتی که شهر ساخت
اروین نامی است که از قرن 19 میلادی در منطقه کالیفرنیا شناخته شده است. 
نامی که جیمز اروین بر روی شرکت خانوادگی اش گذاشت دو قرن بعدتر به عنوان 

نام یک شــهر هم شناخته می شود. شهر اروین در 
جنــوب لس آنجلس و در فاصلــه دو منطقه اورنج 
کانتی و نیوپورت بیچ قرار دارد. شــرکت اروین این 
شــهر را در دهه 60 میلادی طراحی کرده بود. این 
نقشه با دسته بندی محلات، نوع ساختمان ها و محل 
ساخت ساختمان های اداری و خدماتی تکمیل شد و 
کار ساخت آن به مرور زمان و با شعار »زندگی کنید، 
کار کنید، تفریح کنید« پیش رفت. این شــهر در 
حال حاضر 250 هزار نفر جمعیت دارد. شهر اروین 
با مدرسه های برجســته، پارک ها و مراکز خرید و 

تفریحی جزو شهرهای بسیار مرفه امریکا به شمار می رود و دفتر مرکزی شرکت های 
بزرگ بسیاری در آن واقع شده است از جمله شرکت های تاکو بل، آلرگان و ماسیمو. 
این شهر توسط ویلیام پریرا، معمار صاحب نام اهل شیکاگو و ریموند واتسون یکی 
از کارمندان شــرکت اروین طراحی شد. قالب شهر به بخش های متفاوتی تقسیم 

شد که هرکدام از آنها را یک روستا نامیدند، 6 خیابان اصلی این روستاهای مدرن 
را از هم جدا می کند و هر روســتا تم طراحی مخصوص به خودش را دارد و شکل 
ساختمان های هر بخش با یکدیگر همخوانی دارد. 
برای هر بخش از این شــهر مراکز خرید و فضاهای 
ســبز مخصوص خودش طراحی شــده. در مقابل 
تمامی خدمات و طراحی های صرف شده برای این 
شــهر، ســاکنان هم باید تن به مقررات اضافه تری 
بدهند. حفظ ظاهر خانه ها و ســاختمان ها یکی از 
اصلی ترین قوانین این شهر است. در اغلب محلات 
مسکونی این شهر، رنگ دیوارها و شیروانی خانه ها، 
و فضای سبز مقابل ساختمان بر اساس مقررات شهر 
تعیین می شود. سال 2008 این شهر توسط بخش 
اقتصادی شبکه سی ان ان به عنوان چهارمین شهر مناسب برای زندگی در امریکا 
انتخاب شد. در سال 2011 در فهرست بهترین شهرهای امریکا که توسط نشریه 
بیزینس ویک تهیه شده بود شهر اروین مقام پنجم را از آن خود کرد. این شهر سال 

گذشته به عنوان یکی از شادترین شهرهای امریکا هم انتخاب شد. 

1977

برن به همراه چند سرمايه گذار 
ديگر شركت اروين را خريد.

2014

برج شیکاگو را با مبلغ 850 میلیون دلار خريد و ركورد 
قیمت تملک ساختمان   های اداری در اين شهر را شکست. 

دانشگاهی کالیفرنیا و البته طرح های پژوهشی در حوزه هنر و حفاظت 
از محیط زیست کمک مالی می کند. خودش می گوید: »به باور من، 
بزرگ ترین سرمایه گذاری ممکن، سرمایه گذاری برای آموزش کودکان 
است.« او تاکنون 200 میلیون دلار صرف کمک به سیستم آموزشی 

کرده است.   



آینده نگر | tccim.ir | شماره هفتادوهفت، آبان 1141397

کارآفرین

شركت صنعتی كوك وقتی كه شما مديريت آن را بر عهده  �
گرفتید حدود 200 میلیون دلار درآمد داشت. امروز اين رقم به 
115 میلیارد دلار رسیده است. شنیده ايم كه درآمد شركت هر 
شش سال دو برابر می شود. اگر شما يک شركت سهامی عام 

بوديد می توانستید به چنین موفقیتی برسید؟
شاید کســانی باشــند که بتوانند. من نمی توانستم به چنین 
رکوردی برســم چون تا قبل از رســیدن به این نقطه اخراج شده 
بودم. من ایده های دیوانه واری دارم که برآمده از علاقه من به فلسفه 
علم و روش های علمی اســت و البته برآمده از مطالعاتم در مورد 
اینکه مردم چطور می توانند بهتر در کنار هم کار و زندگی کنند. 
برای همین با خودم می گویم بسیار خوب دوست دارم این ایده های 

گفتوگوینشریهفورچونباچارلزکوک،مدیرعاملصنایعکوک

اگر رئیس نبودم اخراج می شدم!
مربوط به خلاق تر شدن و مولدتر شدن یک جامعه نسبت به جوامع 
دیگر را بگیرم و ببینم که چطور می توانم آنها را در قالب سازمانم 

پیاده کنم. 
چرا چنین موضوعی ممکن بود دلیل اخراج شما باشد؟ �

خب چون اغلــب اوقات این نوع نگاه در عمل درســت از آب 
درنمی آید. چون یک ســازمان با جامعه تفاوت دارد و برای همین 
نمی توانید در دارایی های دیگران مداخله کنید. باید همه جوانب 
را در نظر بگیریــد. ما هم همه جوانب را در نظر گرفتیم و به این 
رســیدیم که سود کار در کجاست و چطور می شود آن را دو برابر 
کرد. اما از مکانیســم متفاوتی اســتفاده کردیم. به باور من اغلب 
نوآوری هــا از آزمون و خطا می آید. آزمون و خطا و نه فقط آزمون 
و موفقیت. خطا هــم برای بودنش هدفی دارد. من همیشــه به 
مجموعه  ام می گویم: اگــر فکر می کنید که دارید تجربه می کنید 
و هیچ وقت هم شکســت نخورده اید در واقع در حال تجربه کردن 
نیســتید. این یعنی شــما چیز تازه ای را امتحان نمی کنید. برای 
همین است که من در یک بازه زمانی در حال کارهایی بودم که به 
شرکت صدمه می زد، همه سردرگم بودند اما عاقبت به شیوه عملی 

رسیدم که شروع به بازدهی کرد. 
خلاصه ای از اين شیوه عمل را شرح می دهید؟ �

این شیوه بر مبنای فلسفه علم است و ما توانستیم آن را تبدیل 
به چارچوب عملی برای کارمان کنیم که بر پنج عنصر متکی است: 
چشم انداز، فضیلت و استعداد، فرایند دانش، تصمیم گیری، حقوق 
و انگیزه هــا. هر یک از اینها مجموعه ای اســت از چندین قانون و 
مقررات و عناصر دیگر و کارهای تجربی. ما به این نتیجه رسیدیم 
که وقتی همه این عناصر به شیوه ای تقویت کننده همخوان و همراه 

می شوند می توانید واقعا عملکرد آن را ببینید. 
مثالی از اين نمونه از شیوه عمل داريد كه نشان دهد چه  �

فرق بنیادينی با عملکرد شركت های عمومی دارد؟
تجربه افرادی که استخدام می کنم و شرکت هایی که می خرم 
این را نشــان می دهد. اغلب شــرکت ها اول بر اســاس استعداد 
اســتخدام می کنند و بعد امیدوارند که ارزش های فرد با فرهنگ 
کار شرکت سازگار باشد. ما از ابتدا بر اساس ارزش هایمان استخدام 
می کنیم. ما 10 قانون اساسی داریم. بسیاری از شرکت ها مقررات 
خودشان را دارند اما به نظر می رسد که در بسیاری از این شرکت ها 
این قوانین در پستوها نگهداری می شوند. در حالی که این قوانین 
باید مثل پوستر به دیوارها چسبیده باشند. این مقررات هستند که 
ما را به عنوان یک شرکت تعریف می کنند و هدایت هرآنچه را که 
انجام می دهیم، از جمله کســانی را که استخدام می کنیم برعهده 

دارند. پس این یک نمونه است.
مثال دیگر تقسیم کار بر اســاس مزیت نسبی است. منظورم 
این است که به جای اینکه تصور کنید، باید یک سری از قوانین را 

چارلز كوك يکی از چهره های صاحب نام در فهرست صاحبان صنعت و در فهرست میلیاردرهای دنیاست. 
پدرش شیمی دانی بود كه توانست با ابداعاتش شركت پالايش وود ريور اويل را تاسیس كند كه بعدتر 

تبديل به شركت پالايش راك آيلند اويل شد. اين پايه و بنیانی بود كه پدر برای پسرهايش گذاشت و از آن 
میان چارلز بود كه توانست اين شركت نفت و پتروشیمی را به يک نام بین المللی تبديل كند و آن را با ياد 

پدرش شركت صنايع كوك بنامد. چارلز كوك 83 ساله است اما ايده های بسیار مدرنی در مورد خلاقیت و 
نوآوری در كار دارد. او كه سال های سال از رسانه ها دوری می كرد حالا چند سالی است كه در مقابل ضبط 

صوت و دوربین خبرنگاران هم حاضر می شود چون احساس كرده است در بازار رقابت جذب استعدادها 
بايد حضور فعال تری داشته باشد. او در مصاحبه ای با نشريه فورچون گفته است كه تمامی فلسفه كاری 

شركت پیش از هرچیز بر اساس انتخاب و استخدام افراد مناسب تعريف شده است و برای همین هم هست 
كه در هشتاد سالگی روند خودش را تغییر داده تا بتواند چهره واضح تری از شركتش به نمايش بگذارد. او 

در اين گفت وگو بخش هايی از فلسفه كاری و نگاهش به موضوع خلاقیت را بیان كرده. ترجمه اين مصاحبه 
فورچون را در اين بخش می خوانید. 
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من همیشه به مجموعه  ام می گویم: اگر فکر می کنید که دارید تجربه می کنید و هیچ وقت هم شکست نخورده اید در واقع در حال 
تجربه کردن نیستید. این یعنی شما چیز تازه ای را امتحان نمی کنید. برای همین است که من در یک بازه زمانی در حال کارهایی 
بودم که به شرکت صدمه می زد، همه سردرگم بودند اما عاقبت به شیوه عملی رسیدم که شروع به بازدهی کرد. 

تعریف کنید و بعد بهترین فرد ممکن را برای هریک از این قوانین 
و بخش هایی که تعریف کرده اید انتخاب کنید. ما تلاش می کنیم 
نقش هر فرد را با توجه به قابلیت ها و اشــتیاق هایش بهینه  سازی 
کنیم. مشــخص است که این کار ساده ای نیســت و به کار زیاد 
و مراقبت همــراه با تمرکز نیاز دارد اما وقتــی تمامی این کارها 
را به درســتی انجام می دهیم و آدم های درســت را در نقش های 
درستشان قرار می دهیم و چشم انداز درستی بر اساس ارزش های 
درست ترسیم می کنیم، واقعا به خلاقیت های نابی دست می یابیم. 

پس انتخاب افراد درست يعنی كه انتخاب تیم اولويت اول  �
است.

اولین اولویت است.
بر اين اساس می توانم اين طور برداشت كنم؛ اينکه پس از  �

49 سال دوری از حوزه عمومی و رسانه ها، اينکه اكنون داريد 
بیشــتر در جمع و با خبرنگاران صحبت می كنید به اين دلیل 
اســت كه در رقابت برای جذب استعدادها قرار داريد و حس 
می كنید كه بايد قصه های مثبتی از شما و شركت منتشر شود 

وگرنه افراد به سمت كار برای صنايع كوك نمی آيند.
نکته بســیار خوبی است و اصلا جای سوال ندارد. این دریافت 

شما واقعا معرکه است.
كمی هم در مــورد خلاقیت صحبت كنیم. امروز صحبت  �

اغلب از اين است كه ســرعت خلاقیت به میزانی رسیده كه 
تاكنون سابقه نداشته، بااين حال شما در سخنرانی هايتان اين 
نگرانی را مطرح كرده ايد كه جامعه ما چگونه دارد خلاقیت و 

نوآوری را محدود و سركوب می كند.
درست است. البته این موضوع خوشبختانه در حوزه ما چندان 
نفوذ نکرده است. اما همان طور که همه می دانیم نیروهای بسیاری 

مردم با خودشان 
فکر می کنند که 
خب همه چیز به 
خاطر پول است، 

اگر فقط برای پول 
بود می توانستیم 
به زمان پیش از 

اتومبیل و هواپیما 
برگردیم. آن موقع 

می توانستیم 
اسب ها و 

درشکه های 
بیشتری داشته 
باشیم. بله این 

چیزها زندگی آدم 
را کمی راحت تر 

کرده است اما آنچه 
واقعا سبب بهتر 
شدن همه چیز 
شده خلاقیت 

است، خلاقیتی 
که سبب تولید 

هواپیما و اتومبیل 
شد

هستند که تلاش دارند در حوزه هایی مانند 
دارو و کشاورزی و... به این خلاقیت ها جهت 
خاصی دهند. این موضوع برای من ترسناک 
اســت چون فکر می کنم اگر نوآوری بدون 
نیاز به کسب دستور و کاملا رها می داشتیم، 
میزان رشد این کشور می توانست باورنکردنی 

باشد. 
مردم با خودشان فکر می کنند که خب 
همه چیز بــه خاطر پول اســت، اگر فقط 
برای پول بود می توانســتیم به زمان پیش 
از اتومبیــل و هواپیما برگردیــم. آن موقع 
می توانستیم اسب ها و درشکه های بیشتری 
داشته باشیم. بله این چیزها زندگی آدم را 
کمی راحت تر کرده است اما آنچه واقعا سبب 
بهتر شدن همه چیز شــده خلاقیت است، 
خلاقیتی که سبب تولید هواپیما و اتومبیل 
شد. اگر آن زمان هم قوانین محتاطانه ای تا 

این حد می داشتیم معلوم نبود که برای تولید محصولات خطرناک 
و ناامنــی مثل اتومبیل و هواپیما باید چقــدر زمان و پول صرف 

می کردیم. 
این همان چیزی است که نگرانش هستم اما شرکت ما بر اساس 
خلاقیت پایه ریزی شده است و دوست دارم این طور فکر کنم که 
یکی از بزرگ ترین خلاقیت های شــرکت ما شــکل گیری فلسفه 
مدیریتمان بوده است که ممکن است برخی از افرادمان هم با آن 

موافق نباشند که این هم خوب است.
آنچه ما تلاش داریم تا مدل شــرکتمان را در حولش شــکل 
بدهیم، همان چیزی اســت که یک فیلســوف علم به نام مایکل 
پولانی آن را »جمهوری علم« نامیده است، جایی که تمامی افرادی 
که بر روی یک مســئله کار می کنند دانسته هایشان را به اشتراک 
می گذارند. تلاش می کنید که بهترین ایده و بهترین تکنولوژی را از 
تمامی جهان جمع کنید، با هم ادغامشان کنید و وارد چالش شوید. 
هیچ کس بهترین جواب ممکن را ندارد، در هر مرحله باید بجنگید 
و برای چنین چالشــی ما یک سری مکانیسم داریم که اولین آن 
افرادی است که استخدام می کنیم. ما تلاش می  کنیم افراد با ذهن 
باز را استخدام کنیم، کسانی که به دنبال چالش هستند و فروتنی 
دارند. هیچ کدام از آنها تمامی جواب ها را نمی دانند، هیچ کدام از ما 

هرقدر هم باهوش و مطلع باشیم تمام جواب ها را نداریم. 
در شــرکت یک هیئت اکتشــافیه داریم. ماهی یک بار جلسه 
می گذاریم و همه با مشــکلات و راهکارهایشــان در آن شرکت 
می کنند و هم را به چالش می کشــیم. در آخرین جلســه ای که 
داشــتم شش بار به من و ایده هایم حمله کردند، نه اینکه بگویند: 

»وای به نظرم این فکر اشتباه است«. واقعا حمله.
كارمندانتان اين كار را می كنند و اخراجشان نمی كنید؟  �

شــوخی می کنید؟ من عاشــق این کارم. کسانی هستد که از 
انتقاد بدشان می آید چون ممکن است به غرورشان بربخورد، خب 
بگذارید کار اشتباه را انجام دهند و بعد از اینکه ایده غلطشان در کار 
شکســت خورد و حرفه شان با خاک یکسان شد حال غرورشان را 
بپرسیم.  این آدم ها من را از فجایعی که بعدا پیش می آید محافظت 

می کند و من عاشق همینم.  

آنچه ما تلاش داریم تا مدل شرکتمان را در حولش شکل بدهیم، همان چیزی است که یک فیلسوف علم 
به نام مایکل پولانی آن را »جمهوری علم« نامیده است، جایی که تمامی افرادی که بر روی یک مسئله 

کار می کنند دانسته هایشان را به اشتراک می گذارند. تلاش می کنید که بهترین ایده و بهترین تکنولوژی 
را از تمامی جهان جمع کنید، با هم ادغامشان کنید و وارد چالش شوید.
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کارآفرین

در دنیایی كه رقابت در بازار كســب وكار شكل جدیدی پیدا كرده، 
مدیریت بیشــتر از هر زمان دیگری به چالش كشیده می شود. قبل  از 
این شــاید می شــد با تكیه بر همان مدیریت سنتی پیش رفت و كار 
را در حوزه های مختلف صنعتی و اقتصادی پیش برد اما متكی شدن 
هرچه بیشتر به ابزارهای جدید و تكنولوژی سبب شده تا در حوزه های 
كاری مختلف نیاز به نگاه جدیدی به مفهوم كار پیدا شود، نگاهی كه 
پیــش از هرچیز خودش را در مدیریت هر شــركت و فرهنگ كاری 
حاكم بر آن نشــان می دهد. تفكر طراحی )Design thinking( هم 
یكی از شــیوه های جدید مدیریتی است، روشی برای حل مشكلات و 
با محور كاربران. هدف اصلی این شیوه مدیریتی انطباق دادن الزامات 
فنی با نیازهای مردم و مشتریان و همخوانی این مجموعه با استراتژی 
كســب وكار آن مجموعه است. در این شیوه، توجه طراحان میان فهم 
آنها از یك مســئله پیچیده و ایده هایشان برای حل مسئله در نوسان 
است. این نگاه راه حل محور به جای اینكه بر تنها حل یك مسئله تمركز 
كند، ابهامات و پیچیدگی های آن را در نظر می گیرد تا در وضعیت های 
مشابه از تكرار آنها جلوگیری كند و در این مسیر چه بسا كه اصل مسئله 

موجود هم دوباره تعریف شود. 
تفكر طراحی روز به روز پرهوادارتر می شود، برخی ها همین حالا هم 
از آن به عنوان یك پارادایم جدید مدیریتی یاد می كنند. بیشتر از 10 
سال پیش هاسو پلاتنر، از موسسان شركت اس ای پی جزو اولین نفراتی 
بود كه به صورت همه جانبه از این ایده حمایت كرد. با حمایت های مالی 
او بود كه مدرسه دی در شهر استنفورد كالیفرنیا از سال 2005 جانی 
تازه گرفت و به مرور زمان تبدیل شــد به یك فانوس راهنما در حوزه 

هاسوپلاتنر،میلیاردرآلمانیازدلایلحمایتشازشیوهنوینمدیریتمیگوید

نیاز فوری به تغییر تفکر داشتیم
تفكر طراحی. چند ســال بعدتر، پلاتنر موسسه خواهرخوانده دیگری 
برای مدرسه قبلی تاسیس كرد؛ موسسه تفكر طراحی اچ پی آی در شهر 
پستدام آلمان. This is design thinking  نام سایتی است كه برای 
معرفی بیشــتر و بهتر همین نوع مدیریت به وجود آمده است. سال 
2015 این وب ســایت به سراغ هاسو پلاتنر رفت تا توضیحات او را در 
مورد دلایل حمایتش از این شیوه مدیریت در محیط كسب وكار بپرسد 
در این گفت وگو او نگاهی داشــت به یك دهه گذشته و سال هایی كه 
تفكر طراحی به مخاطبان وسیع تری دست پیدا كرد. ترجمه گفت وگوی 

این سایت با پلاتنر را در این قسمت می خوانید. 

ده سال پیش شــما يکی از اولین كسانی بوديد كه قابلیت  �
موجود در تفکر طراحی را ديدند. شما در سرمايه گذاری مدرسه دی 
از اين ايده حمايت كرديد. از میان تمامی حوزه ها و ايده های موجود 

چرا به سراغ اين موضوع رفتید؟ 
اول از همه اینكه من تفكر طراحی را به عنوان شانسی برای شركت 
اس ای پی دیدم. هم ما نیاز فوری به تغییر فرهنگ به ســوی رویكرد 
كاربرمحور داشــتیم و هم در كل دنیا چنین نیازی احساس می شد. 
طراحی تفكر مرا یاد روزهای خوش قدیــم در اس ای پی می انداخت، 
زمانی كه به مشــتریان نزدیك تر بودیم. زمانی كه ما در هركاری كه 
می كردیم روحیه كارآفرینی وجود داشت و احساس می كردم كه این 

روحیه را از دست داده ایم. 
مدرسه دی در اين حوزه چه نقشی ايفا كرد؟ �

این مدرســه از ابتدا بر اساس تفكر كارآفرینانه و كاربرمحور شكل 

تفکر طراحی روز 
به روز پرهوادارتر 
می شود، برخی ها 
همین حالا هم از 
آن به عنوان یك 
پارادایم جدید 
مدیریتی یاد 

می کنند. بیشتر 
از 10 سال پیش 
هاسو پلاتنر، از 
موسسان شرکت 
اس ای پی جزو 
اولین نفراتی 

بود که به صورت 
همه جانبه از این 
ایده حمایت کرد 
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هم ما نیاز فوری به تغییر فرهنگ به سوی رویكرد كاربرمحور داشتیم و هم در كل دنیا چنین نیازی احساس می شد. طراحی 
تفكر مرا یاد روزهای خوش قدیم در اس ای پی می انداخت، زمانی كه به مشتریان نزدیك تر بودیم. زمانی كه ما در هر كاری كه 
می كریدم روحیه كارآفرینی وجود داشت و احساس می كردم كه این روحیه را از دست داده ایم. 

گرفته بود. آدم های درســتی در آنجا مشغول به كار بودند اما به نظر 
می رسید كه در حوزه برنامه آموزش حرفه ای كمبود دارند. گمانم كمك 

مالی من سبب شد این بخش هم فعال شود. 
دو ســال بعد از استنفورد نســخه آلمانی مدرسه دی را در  �

پست دام بنیان گذاشتید. 
بله. ما به خصوص در آلمان می توانیم شیوه های كار و تفكر را از مدل 
اجراشده در سیلیكون ولی كپی كنیم. ما در آلمان بهترین مهندس ها 
را داریم اما اغلب اوقات ایده ها و نوآوری هایمان به جای اینكه شكوفا و 
تبدیل به مدل های خلاقانه شوند سر از درون كشوها درمی آورند. برای 
همین دغدغه ام این است كه نسل بعدی را برای این كار آماده كنم. من 
كلیت ایده مدرســه دی را در نسخه آلمانی آن یعنی مدرسه اچ پی آی 
در پســتدام متمركز كردم، جایی كه مهندسان آی تی در آن آموزش 
می بینند. چرا كه شــعار »كیفیت ساخت آلمان« هیچ مصرفی ندارد 
مگر اینكه آدم ها بتوانند آن را به چشم ببینند. امریكایی ها ماجراجوتر 
هستند، آنها چیزهایی را می سازند كه ممكن است از ابتدا كامل نباشد، 
برای مثال محصولی مثل آیفون، اما بعد كیفیت به صورت كامل و به 

مرور زمان سوار بر محصول می شود. 
آيا تاثیر آمــوزش تفکر طراحی در اچ پی آی را احســاس  �

می كنید؟
طراحی و تولید برنامه هانا )برنامه ای كه حجم كاری هزاران كاربر در 
حال كار را در پایگاه های داده ای مختلف تقسیم می  كند و توانایی نظارت 
و گزارش عملكرد هریك از این قســمت ها را دارد( برگرفته از همین 
طراحی تفكر بود. در مدرسه این اطمینان حاصل می شود كه فرهنگ 
دانشجویان مبتنی بر روحیه اســتارت آپی شكل بگیرد و آموزششان 
ابعاد وســیع تری داشته باشد. این دانشجویان نه تنها مهندسان آی تی 
بسیار توانمندی هستند بلكه توانایی كارآفرینی دارند. یكی از دختران 
دانشــجوی ما كه از برترین های كلاسش بود تمامی پروژه هایش را با 
اســتفاده از طراحی تفكر پیش برد و حالا شركت استارت آپی خودش 

را دارد. 
پس داستان های موفقیتتان زياد است. �

البته همه اینها چندان هم ساده نیستند. تفكر طراحی برنامه تغییر 
فرهنگ است و شركت ها باید توانایی انطباق خودشان با آن را داشته 
باشــند. تفكر طراحی نوعی از عدم یقین را با خود به همراه می آورد و 
برای همین است كه بسیاری از كاركنان و مدیران در برابر آن مقاومت 

می كنند. 

آرزويتان برای آينده تفکر طراحی چیست و فکر می كنید در  �
يک دهه آينده به كجا می رسد؟

از زاویه دید جهانی، آرزو می كنم كه این شیوه بتواند برای از میان 
بردن مشــكلات بوم شناختی به كار گرفته و یا از آن برای حل مسائل 
موجود در رابطه با افزایش جمعیت اســتفاده شود. فكر می كنم كه با 
تفكر طراحی می توانیم یاد بگیریم كه تمامی مســائلمان را با هم در 
میان بگذاریم و آنها را همراه هم حل كنیم، یاد بگیریم كه خودمان را با 

مرزبندی رشته ها از هم جدا نكنیم.  

هاسو پلاتنر کیست؟
هاسو پلاتنر، تاجر آلمانی و یکی از موسسان SAP است. سومین شرکت مستقل  تولیدکننده نرم افزار در 
دنیا که به خاطر تولید نرم افزارهای سازمانی در زمینه مدیریت عملیات تجاری شهرت دارد. پلاتنر با 14 میلیارد 
دلار دارایی در رده 87 فهرست بلومبرگ قرار دارد. هاسو پلاتنر سال 1944 در شهر برلین در آلمان متولد شد، 
در دانشگاه مهندسی کالسروهه تحصیل کرد و پس از فارغ التحصیلی به عنوان فروشنده در شرکت IBM در 
شهر منهایم مشغول به کار شد. 28 سالگی زمانی بود که او تصمیم گرفت دیگر کارمند دیگران  بودن برایش 
کافی نیست برای همین در سال 1972 از IBM استعفا داد و بلافاصله در همان سال همراه با چهار مستعفی 
دیگر شرکت، شرکت SAP را راه اندازی کردند. یکی از انگیزه های این گروه کوچک برای ترک هم زمان شرکت 
این بود که مدیران اصلی ایده آنها را برای طراحی یک بسته نرم افزار مالی برای کسب وکارهای مختلف نادیده 
گرفتند و دست رد به سینه آنها زدند. اتفاقی که سبب تاسیس شرکتی مستقل شد که حالا به عنوان سومین 

تولیدکننده نرم افزار در جهان شناخته می شود.
SAP در حال حاضر از شناخته شــده ترین نام ها در حوزه تولید نرم افزار است. این شرکت از سال 2012 
تمرکز عمده خود را بر روی تکنولوژی رایانش ابری گذاشته است )مدلی است برای فراهم کردن دسترسی 
آســان بر اساس تقاضای کاربر از طریق شبکه به مجموعه ای از منابع رایانشی قابل تغییر و پیکربندی مثل: 
شبکه ها، سرورها، فضای ذخیره سازی، برنامه های کاربردی و سرویس ها که این دسترسی بتواند با کمترین نیاز 
به مدیریت منابع یا نیاز به دخالت مستقیم فراهم کننده سرویس به سرعت فراهم شود.( SAP همچنان در 
دنیایی که رقابت در حوزه تکنولوژی بسیار فشرده تر از دهه 70 میلادی است تلاش دارد تا برتری خود را حفظ 
کند. سال گذشته این شرکت قرارداد کار مشترک با کمپانی اپل به امضا رساند تا سهمی در تولید آی پد و 
آی فون داشته باشد. پلاتنر 74 ساله بر خلاف بسیاری از مدیران هم سال خود به شیوه های سنتی کسب وکار 
خو نکرده و همچنان در تلاش است تا با نظریات جدید و شیوه های جدید مدیریتی آشنا شود و خودش برای 
بسط و گسترش آنها تلاش کند. این مدیر آلمانی یکی از سرشناس ترین حامیان مالی و معنوی شیوه جدید 

مدیریت به روش تفکر طراحی است. 

 Design( تفكر طراحی
thinking( هم یكی از 

شیوه های جدید مدیریتی است، 
روشی برای حل مشكلات و با 

محور كاربران. هدف اصلی این 
شیوه مدیریتی انطباق دادن 

الزامات فنی با نیازهای مردم و 
مشتریان و همخوانی این مجموعه 
با استرتژی كسب وكار آن مجموعه 
است. در این شیوه، توجه طراحان 

میان فهم آنها از یك مسئله 
پیچیده و ایده هایشان برای حل 

مسئله در نوسان است.
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کارآفرین
این صفحه در »آینده نگر« از این پس به معرفی کتاب هایی 

می پردازد که کارآفرینان نوشته اند.

جینا رینهارت بی شك یكی از تاجران پیشروی استرالیاست كه داستان موفقیت 
و تعهدش به پیشرفت این كشور بی نظیر است. عنوان این كتاب برگرفته از یكی از 
شعارهای نارندرا مودی، نخســت وزیر هند  است كه تلاش كرد با كاهش مقررات 
بوروكراتیك كشورش، فرصت را برای افزایش رشد اقتصاد و بالاتر رفتن استانداردهای 
زندگی مردم فراهم كند. جینا رینهارت از این فلسفه در كسب وكار خودش استفاده 
كرد تا به كاهش هزینه ها در استرالیا كمك كند و شانس بیشتری برای رقابت در 
حوزه بین المللی داشته باشد. مایكل جفری، یكی از مقامات سابق دولتی این كشور 
این كتاب را این گونه توصیف می كند: »دستورالعملی برای تغییر اقتصادی و اخلاقی، 
چیزی كه استرالیا به آن نیاز دارد تا بتواند از فراهم شدن موقعیت های طولانی مدت 
و رفاه نسل آینده مطمئن شود.« این كتاب در سطح بین المللی هم با بازخوردهای 

بسیار مثبتی روبه رو شد و در هند شخص نخست وزیر از آن رونمایی كرد.

»وقتی اراده باشد، راهی هم پیدا می شود.« كتاب شیوه واندا گزارش مشخصی 
اســت از شیوه كار یكی از مثال زدنی ترین شــركت های چین؛ گروه دالیان واندا. 
موسس و رئیس این شركت، وانگ جیان لین یك وام 120 هزار دلاری را تبدیل به 
ثروتی 40 میلیارد دلاری كرد و حالا یكی از ثروتمندترین مردان آسیا و جهان به 
شمار می رود. سال 1988 وانگ شركت دالیان واندا را را در شهر دالیان در شمال 
شرقی چین بنیان گذاشت تا خانه های مناطق حاشیه شهر و حلبی آبادها را تبدیل 
به ساختمان های جدید كند. در این كتاب او به جزئیات بینش حاكم بر شركت، 
اخلاق كاری حاكم بر آن و فعالیت هایی كه ســبب موفقیت فوق العاده تجاری آن 
شد اشاره كرده است. در كتاب راه واندا، وانگ فلسفه مدیریتی و ماهیت ایده های 
تجاری اش را هم شــرح داده، یعنی اصولی كه سبب شد واندا تبدیل به یك برند 

شناخته شده در تمامی جهان شود. 

از روبان قرمز تا فرش قرمز
جینا رینهارت

شیوه واندا 
جیان لین وانگ

در این كتاب، فرد دلوكا، از موسسان و مدیرعامل شركت ساب وی )یكی از سرشناس ترین 
فست فودهای زنجیره ای دنیا( بر مبنای تجربه شخصی اش و با نگاهی به تجربه بنیان گذاران 
22 شركت دیگری كه با بودجه های ناچیز كارشان را شروع كردند )شركت هایی مانند: كینكو، 
لیتل ســزار، جانی كینگ و ای اچ ال( توضیح می دهد كه چگونه توانستند استارت آپ های 
كوچكشان را تبدیل به غول های حوزه تجارت و كسب وكار كنند. در این كتاب شرح داده 
شده كه چگونه كسانی كه چندان آهی در بساط نداشتند در جمع میلیونرها قرار گرفتند. 
دلوكا با شــرح هوش تجربی این صاحبان كسب وكار به این موضوع می پردازد كه برندگان 
حوزه كارآفرینی ایده هایشــان را از كجا آورده اند و شما برای پیدا كردن این ایده ها باید به 
دنبال چه باشید. موضوعاتی از جمله درس های استمرار و اصرار در كار و اینكه چرا باید همین 
حالا دست به كار شوید و ریتم كارتان را بعدا به دست آورید در كتاب دلوكا مطرح شده است. 

مارك تواین به او لقب »ســن اندرو« داده بود و نخســت وزیر بریتانیا، ویلیام 
گلدســتون او را مثالی برای ثروتمندان می دانســت. كاربــرد چنین القابی برای 
میلیاردها چندان متداول نیست. اما اندرو كارنگی تاجر فولاد معمولی نبود. او در 
13 سالگی و با كلی رویا از اسكاتلند راهی امریكا شد و داستان موفقیت او از درآمد 
1.20 دلار در هفته در یك كارخانه نخ ریسی شروع شد و در آخر عمرش تبدیل به 

ثروت انبوهی شد كه 90 درصد آن را صرف امور انسان دوستانه كرد. 
كتاب انجیل ثروت و زندگی نامه اندرو كارنگی مجموعه ای است از زندگی نامه 
خود نوشت او و مانیفستی كه با نام انجیل ثروت ارائه كرده بود. در این كتاب هم با 
زندگی و فراز و نشیب های كار او آشنا می شوید و هم با فلسفه اش در مورد كسب 

ثروت و وظیفه ای كه ثروتمندان در قبال ادای دین به جامعه بر گردن دارند. 

كوچك شروع كنید، بزرگ به 
پایان برسانید

فرد دلوكا

انجیل ثروت
اندرو كارنگی



............................... تجـربــه ...............................

کار ژرف
کار کردن به شیوه موسس مایکروسافت چگونه است؟

مــا کار می کنیم، اما بعضی ها واقعا کار می کنند و تفاوت بین این دو نوع کار تفاوت 
میان بیل گیتس با میلیون ها آدم دیگر است. نشریه بیزینس اینسایدر در مطلبی به 
اخلاق کاری بیل گیتس اشــاره کرده است و به همین بهانه در مورد اصطلاح »کار 
ژرف« توضیح داده است. ترجمه بخش هایی از این مطلب را در این قسمت می خوانید. 

فوریه سال 1975 بود که بیل گیتس، دانشجوی سال دوم دانشگاه هاروارد که در بهترین حالت 15 ساله به نظر 
می  رسید، خط به خط کدی را تایپ کرد که تبدیل به نرم افزار پشتیبانی مایکروسافت شد و دو ماه بعد به بازار آمد. 
گیتس و شــریک کاری اش پل آلن و یک دانشجوی ریاضی هاروارد به نام مونت دیویدوف دو هفته را در آزمایشگاه 
دانشگاه گذراندند. گیتس بدون وقفه کار کرد و زمانش را برای مطالعه و آمادگی شرکت در امتحانات پایان ترم از دست 

داد تا این نرم افزار را بنویسد. 
والتر ایزاکسون در شماره سال 2013 نشریه هاروارد گزت نوشت: در ساعت های محدودی از صبح بود که گیتس 
هنگام کار کردن خوابش می برد. ســروکله خواب وقتی پیدا می شــد که وسط نوشتن یک خط کد سرش از شدت 
خستگی روی کیبرد می افتاد و به قول همکارش پل آلن: »بعد از یک چرت یکی دو ساعته، چشم هایش را باز می کرد، 

کمی به مانیتور نگاه می کرد، پلک می زد و کارش را از همان جایی که قطع شده بود ادامه می  داد.«
این یک نمونه عالی برای »کار ژرف« است. این اصطلاح توسط دکتر کارل نیوپورت، استاد دانشگاه جورج  تاون به 
کار رفته  و عنوان جدیدترین کتاب اوست. همین کار ژرف است که سبب شد گیتس در بیست و چند سالگی به چنین 
موفقیت بزرگی دست پیدا کند. نیوپورت در کتابش کار ژرف را این گونه معنا می کند: »کار حرفه ای که در محیطی 
عاری از عوامل مزاحم و پرت کننده حواس صورت می گیرد و توانایی های شناختی شما را به حداکثر خود می رساند. این 
نوع کار کردن ارزش های جدید به وجود می آورند و مهارت های شما را تقویت می کنند و نتیجه کاری است که کپی 
کردن از روی آن بسیار دشوار است.« بحث نیوپورت این است که کار سخت و موفقیت معادله ساده ای نیست. چالش 
اصلی آنجاست که بفهمیم که در حالتی که همه به صورت مدام به اینترنت متصل هستند، حواس پرتی های گاه به گاه 

تهدیدی برای محدود کردن توانایی ها و به حداقل رساندن تاثیر افراد در محیط کار می شود. 
چند وقت پیش بیل گیتس در مصاحبه ای گفته بود که 20 سال قبل از این ممکن بود برای انجام کاری چند روز 
پشت سر هم را در دفتر کار بگذراند بدون اینکه حتی در مورد رفتن یا ماندن شکی به دلش راه بدهد. لازم نیست 
که شما هم در حد بیل گیتس افراط کنید و شب های زیادی را در محیط کار بگذرانید. لازمه تعهد به کار ژرف این 
است که مثلا یکی دو ساعت در هفته را کنار بگذارید و در این دو ساعت بدون حضور هر گونه مزاحمت و حواس پرتی 
کار کنید، در این دو ساعت هیچ چیزی غیر از کار نباید در میان باشد و حتی برای نوشیدن قهوه هم از جایتان تکان 

نخورید. 
این مفهوم به معنای آگاهی کامل نسبت به کار پوچ و کار ژرف است و اطمینان یافتن از اینکه کارهای پوچ قرار 
نیست در برنامه شما از کارهای ژرف سبقت بگیرند. نیوپورت می گوید: »تعهد به کار ژرف مسئله اخلاقی یا دیدگاه 
فلسفی نیست. یک راهکار عملی برای تمرکز بر روی مهارت ها و توانایی های فردی است که منجر به خلق کارهای 
ارزشمند می شود. کار ژرف مهم است نه به این خاطر که حواس پرتی خوب نیست بلکه به این خاطر که کسی مانند 

بیل گیتس را قادر ساخت تا در کمتر از یک ترم تحصیلی یک صنعت میلیارد دلاری را پایه  ریزی کند.« 

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه

]  این صفحه ها به مرور تجربیات کارآفرینی می پردازد. [
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تجـربــه

دسته »حال را 
دریاب« به همان 

روش پیش از رکود 
اقتصادی پیش 

می رود و همچنان 
به پس انداز کردن 
اهمیتی نمی دهد. 
بیشترین واکنش 

مشتریان این 
گروه به اتفاقات 

اقتصادی این است 
که خریدهای 
پرهزینه شان 
را در مدت زمان 
طولانی تری از 
آنچه در نظر 
داشتند انجام 
می دهند. این 

دسته را معمولا 
جوانان تشکیل 

می دهند

در بلندمدت کلیت کار یک شــرکت را به خطر اندازد. شرکت هایی که 
نیازهای مشتری را زیر ذره بین قرار می دهند، هنگام کاهش هزینه های 
بازاریابی، به جای ســاتور، تیغ جراحی دســت می گیرند و استراتژی، 
تاکتیک ها و پیشنهاد محصولاتشان را بر اساس نیازهای در حال تغییر 
طراحی می کنند، این شــرکت ها امکان بیشتری دارند تا هم در دوران 

رکود و هم پس از پشت سر گذاشتن آن به شکوفایی برسند. 

J فهم روان شناسی رکود
در دوران رونق ملی، بازاریابان ممکن اســت فراموش کنند که بالا 
رفتن فروش تنها از طریق تبلیغات هوشــمندانه و محصولات پرهوادار 
به دست نمی آید. خرید کردن به درآمد در دسترس مشتریان و اعتماد 
به نفس ها نسبت به آینده وابسته است، مشتریان باید احساس کنند که 
کسب وکار و اقتصاد باثبات است و نوعی از سبک زندگی را برای آنها به 

همراه دارد که مشوق آنها برای خرید است. 
رکود فعلی اقتصادی )رکود ســال 2008( از هر نظر از دوران رکود 
بزرگ تاکنون بی سابقه بوده است. امواج خبرهای اقتصادی بد، اعتماد 
به نفس و قدرت خرید مردم را فرســوده کرده اســت و مشتریان را به 
سوی هزینه در حوزه های بنیادین سوق داده است. آنها حالا فهمیده اند 
که آن قدرت خرید ســه دهه گذشته در امریکا و اروپا تله ای بود که با 
بدهی های انباشته و کاهش پس انداز ملی بنا شد. بازاریابان مشتریانشان 
را تشویق می کردند تا زندگی خوب را در بعد مادی تعریف کنند و آنها 
را به ســمت یک جور زندگی پر هزینه تر از آنچه در توانشــان بود هل 
می دادند. با در پی آمدن بحران اقتصادی، مشتریان با انبوهی از قبض ها 
و صورت حساب ها و کاهش درآمد مواجه شدند که این معادله را به هم 

ســال 2009 و به دنبال زیر و رو شدن بازار و شرایط خریداران کالا 
و خدمات پس از دوره بحران اقتصادی در امریکا و اروپا، نشریه هاروارد 
بیزینس ریویو مقاله ای بلند منتشــر کرد که در آن بازاریابی بر اساس 
رکود موجود در بازار و به وجود آمدن دسته بندی های جدید مشتریان 
بررسی شد. این مقاله و جدول ها و تحلیل از رفتار مشتریان در شرایط 
خاص اقتصادی را می توان الگویی برای فهم بهتر تغییرات مشتریان و 
رفتار آنها در بازار دانست. بخش اول از ترجمه این مقاله را در این شماره 

می خوانید. 
در هــر دوره رکــود اقتصــادی، بازاریابان خودشــان را در موقعیتی 
سردرگم کننده و مبهم می یابند چرا که هیچ دو دوره رکودی با هم یکسان 
نیســتند. با این حال با مطالعه موفقیت ها و شکست های ده ها شرکت از 
دوره رکود اقتصادی دهه 70 میلادی تاکنون توانسته ایم الگوهای رفتاری 
مشتریان و استراتژی های شرکت ها را شناسایی کنیم که یا به پیش می روند 
و یا عملکردشان تضعیف می شود. شرکت ها باید الگوهای مصرف کنندگان 

را بفهمند و استراتژی هایشان را بر همین اساس تعریف کنند.
واضح اســت که در دوران رکود اقتصادی، مشتری ها به اولویت های 
سرسختانه تری می چسبند و از میزان هزینه ها یشان می کاهند. وقتی 
میزان درآمد در سراشیبی می افتد کسب وکارها هزینه هایشان را کاهش 
می دهند، قیمت هایشان را پایین می آورند و سرمایه گذاری های جدید 
را به تعویق می اندازند. در این میــان هزینه های مربوط به بازاریابی از 
بخش ارتباطات گرفته تا پژوهش توسط هیئت مدیره ها به شدت کاهش 
می یابند. اما کاستن سهل انگارانه از بودجه چنین بخش هایی اشتباه است. 
هرچند کاهش هزینه کاری عاقلانه اســت اما به ناتوانی در معرفی 
برنــد و یا پژوهش بر روی نیازهای در حال تغییر مشــتریان می تواند 

نگاه نشریه هاروارد بیزینس ریویو به رفتارهای بازار و مشتریان در شرایط بد اقتصادی

بازاریابی در رکود اقتصادی
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ریخت. به دنبال همه اینها خبر شکســت و مشکلات فراوان شرکت ها 
هم از راه رسید. 

تمامی اینها با هم چالش بزرگی برای بازاریابان ایجاد کرد، چالشــی 
که نه تنها مختص دوران رکود اســت بلکه به دوران پسارکود هم منتقل 
خواهد شد. نخســتین گام برای واکش به این موقعیت باید درک و فهم 
بخش جدیدی از مشــتریان باشــد که در دوران رکود پدیدار می شوند. 
بازاریابان معمولا  مشتریان را بر اساس اطلاعات جمعیت شناسی )بالای 
40 ســال، والدین جوان، درآمد متوسط و...( و یا سبک زندگی )سنتی، 
دوست دار محیط زیست و...( دسته بندی می  کنند. در دوران رکود چنین 
دسته بندی هایی دیگر چندان مرتبط به نظر نمی رسند و بهتر است که به 
سراغ دسته بندی بر اساس روان شناسی رفت، دسته بندی هایی که بر اساس 

واکنش احساسی خریداران به فضای اقتصادی جامعه شکل می گیرد. 
در نظر بگیرید که مشتریان شما در چهار دسته قرار می گیرند:

دسته »پا روی ترمز« کسانی هستند که بیشتر از همه آسیب پذیرند 
و به لحاظ مالی سنگین ترین ضربه را متحمل شده اند. این گروه تمامی 
انــواع هزینه  ها را با توســل به روش های حذف، تعویــق، کاهش و یا 
جایگزینی نوع خرید کم می کنند. هرچند مشتریان با درآمد پایین تر 
معمولا در این دســته قرار می گیرند اما مشتریان با درآمد بالاتر که در 
عین حال اضطراب بیشتری هم دارند گاهی در این دسته جا می گیرند.

دســته »رنجیده اما صبور« دوســت دارند که مقاومت کنند و در 
مورد تغییرات بلندمدت خوش بین باشــند اما در مورد آینده نزدیک و 
توانایی خودشان برای حفظ استانداردهای زندگی قبل از دوران رکود، 
اعتمادبه نفس کافی را دارند. این دسته هم مانند گروه قبلی در تمامی 
ابعاد زندگی هزینه و عملکردشان را با شرایط مطابقت می دهند و البته 
این کار از ســمت آنها با شدت کمتری صورت می گیرد. هرچه شرایط 
اقتصادی بدتر شود تعداد بیشتری از آنها به گروه قبلی می پیوندند و پا 

روی ترمز می گذارند. 
دســته »ثروتمندان مرفه« در مورد توانایی شــان برای رها شدن از 
چاله های اقتصادی حال و آینده احســاس امنیت می کنند. آنها تقریبا 
به همان انــدازه دوران پیش از رکود خرید می کنند اما حالا با آگاهی 
و انتخاب  گری بیشــتر این کار را می کنند و نســبت به نوع خریدشان 

در دوران رونق ملی، بازاریابان ممکن است فراموش کنند که بالا رفتن فروش تنها از طریق تبلیغات هوشمندانه و محصولات پرهوادار به 
دست نمی آید. خرید کردن به درآمد در دسترس مشتریان و اعتماد به نفس ها نسبت به آینده وابسته است، مشتریان باید احساس کنند که 
کسب وکار و اقتصاد باثبات است و نوعی از سبک زندگی را برای آنها به همراه دارد که مشوق آنها برای خرید است. 

وقتی میزان 
درآمد در 

سراشیبی می افتد 
کسب وکارها 

هزینه هایشان را 
کاهش می دهند، 
قیمت هایشان را 
پایین می آورند و 

سرمایه گذاری های 
جدید را به تعویق 
می اندازند. در این 
میان هزینه های 

مربوط به بازاریابی 
از بخش ارتباطات 
گرفته تا پژوهش 

توسط هیئت 
مدیره ها به شدت 
کاهش می یابند. 

اما کاستن 
سهل انگارانه از 
بودجه چنین 

بخش هایی اشتباه 
است

انتخاب گری بیشتری نشان می دهند. این دسته بیشتر شامل 5 درصدی 
است که بیشترین درآمد را در جامعه دارند و در رده بعدی شامل کسانی 
می شــود که ثروت کمتری دارند اما در مورد ثبات مالی شان اطمینان 
دارند کسانی مانند بازنشستگان با مستمری بالا و یا کسانی که پیش از 

شروع رکود سرمایه شان را از بازار بیرون کشیده بودند. 
دســته »حال را دریاب« به همان روش پیــش از رکود اقتصادی 
پیش می رود و همچنان به پس انداز کردن اهمیتی نمی دهد. بیشترین 
واکنش مشتریان این گروه به اتفاقات اقتصادی این است که خریدهای 
پرهزینه شان را در مدت زمان طولانی تری از آنچه در نظر داشتند انجام 
می دهند. این دســته را معمولا جوانان تشکیل می دهند، کسانی که 
به هر حال احتمال اجاره کردنشــان بیشتر از خریدن است و ترجیح 
می دهند به جای پس انداز و انباشتن، تجربه کنند )به استثنای خرید 
لوازم الکترونیک(. این دســته بعید است که رفتارشان را در بازار تغییر 

دهند مگر اینکه از کار بیکار شوند. 
صرف نظر از اینکه مشــتری به کدام یک از این گروه ها تعلق دارد، 
خرید کردنش را بر اســاس اولویت بندی محصــولات و خدمات انجام 

می دهد:
ضروری: خریدهایی که برای بقا و یا حفظ سلامت لازم هستند.

جایزه: خرج خارج از ضرورت که هزینه فوری بر روی آنها توجیه پذیر 
به نظر می رسد. 

عقب انداختنی ها: کالاها و خدمات لازم و یا مورد علاقه که می شــود 
مسئولانه خرید آنها را به زمان مناسب تری محول کرد.

حذف شدنی ها: کالاهــا یا خدماتی که خرید آنها لزومی ندارد و یا قابل 
توجیه نیست. 

تمامی خریداران موارد اولیه مانند غذا، سرپناه و پوشاک را ضروری 
قلمداد می کنند و اغلب آنها هزینه رفت وآمد و مراقبت های پزشکی را هم 
در این دسته جا می دهند. فراتر از این خرید یک نوع کالا یا خدمات برای 
گروه های مختلف بسیار ویژه و غیرضروری قلمداد می شود. در جدول 
زیر می توانید واکنش هر چهار دسته از مشتریان را نسبت به خرید انواع 
کالاها و خدماتی که در ذهنشــان دسته بندی می کنند ببینید و درک 

کنید که در کدام دسته و در چه شرایطی قرار دارید. 

حذف شدنی هاعقب انداختنی هاجایزهضروریانواع مشتریان

به دنبال محصولات با قیمت پایین تر و پا روی ترمز
برندهای با شهرت کمتر می گردند.

به شدت در این بخش صرفه جویی 
می کنند و به دنبال جایگزین های 

ارزان می گردند

تمامی خریدهای اساسی و بزرگ را عقب 
می اندازند مگر اینکه مجبور به جایگزینی فوری 

شوند و از هزینه تعمیرات و خدمات شخصی مانند 
برخی از موارد دندان پزشکی صرف نظر می کنند

هر گونه خرید مربوط به این بخش به کلی 
پایان می یابد

رنجیده اما صبور
به دنبال برند محبوبشان  با قیمت پایین تر 
هستند اما به جایگزین های کمتر محبوب 

هم رضایت می دهند

از تناوب و کمیت برخی از خریدها 
و فعالیت هایشان می کاهند و بر روی 

ارزش بیشتر متمرکز می شوند

خریدهای بزرگ را به تعویق می اندازند و به 
تعمیرات به جای خرید روی می آورند و چانه زنی 

بیشتری می کنند

با شدت زیاد خرید در این بخش را محدود 
می کنند

به میزان قبل به خرید برندهای محبوبشان ثروتمندان مرفه
با همان شرایط ادامه می دهند

برای خرید کالاها و یا خدمات 
لوکس انتخاب گری بیشتری به خرج 

می دهند

به دنبال کیفیت بهتر برای پولی که می پردازند 
هستند و به چانه زنی بیشتر روی می آورند

به ندرت خریدی را در دسته حذف شدنی ها 
می گذارند اما شاید از میزان خرید گران ترین 

گزینه ها در این بخش بکاهند

به میزان قبل به خرید برندهای محبوبشان حال را دریاب
با همان شرایط ادامه می دهند

به میزان قبل به خرید برندهای 
محبوبشان با همان شرایط ادامه 

می دهند

اگر معامله و یا شرایط خرید بسیار خوبی در میان 
باشد انجامش می دهند وگرنه شاید آن را به تعویق 

بیندازند

میلی ندارند که خریدهایشان را در دسته 
حذف شدنی قرار دهند اما چندان هم به سمت 
اضافه کردن به لیست خریدشان در این حوزه 

نمی رود

  بازار باثبات               بازار مخلوط               بازار رو به زوال
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تجـربــه

جیم راتکلیف در سال 2018 میلادی توانست لقب ثروتمندترین 
شــهروند بریتانیا را از آن خود کند. تاجر و چهره سرشــناس حوزه 
پتروشیمی و مواد شیمیایی کسب وکار خودش را از 40 سالگی شروع 
کرد و حالا ظرف دو دهه توانســته اســت مسیر بسیار درخشانی را 
طی کند. نشریه فایننشیال ریویو در مطلبی به اصول موفقیت او در 
کســب وکار اشاره کرده اســت، اصولی که البته در مواردی با روحیه 
حاکم بر بازار و گاهی هم با استانداردهای اخلاقی فاصله می گیرد. جیم 
راتکلیف قوانین خودش را دارد و در تمامی این قوانین سود و گسترش 
کسب وکار است که حرف اول را می زند. ترجمه مقاله را می توانید در 

این قسمت بخوانید. 
به عنوان کســی که از جلب توجه گریزان است، جیم راتکلیف، 
میلیاردر حوزه صنایع شیمیایی حالا مورد توجه خبرهای بسیاری قرار 
گرفته است. ثروتمندترین فرد بریتانیا عنوانی بود که در ماه می سال 
جاری از سوی نشریه ساندی تایمز به او اعطا شد و در ماه ژوئن ملکه 
انگلستان او را به لقب شوالیه مفتخر کرد. نشریه تلگراف می گوید که 
او قرار است به زودی بریتانیا را ترک کند و در موناکو سکونت گزیند و 
همین تبدیل به موضوعی برای او به عنوان یکی از حامیان برگزیت و 

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شده است. 
راتکلیف دونده و کوه نورد است و بی شک دوست دارد که همیشه 
ســرش شــلوغ باشــد. علاوه بر همه کارهایش در حال تولید یک 
ماشین جایگزین برای لندرور دیفندر است که ماشین محبوب قشر 
روستاییان ثروتمند محسوب می شود و یک مرکز تولید کت های برند 
موتورسواری، یک باشگاه فوتبال سوئیسی و یک پارک صحرایی را هم 
در زمره دارایی هایش ثبت کرده است. برخی شایعات هم حاکی از آن 
است که راتکلیف علاقه مند به خرید تیم فوتبال چلسی از مالک فعلی 
آن یعنی رومن آبراموویچ است. راتکلیف 65 ساله بدون تردید از پس 

خرید این باشگاه هم برمی آید. امپراتوری جهانی مواد شیمیایی یعنی 
شرکت اینیوس در سال گذشته 60 میلیارد دلار درآمد داشت و ثروت 
او حالا بر اساس فهرست ثروتمندان بلومبرگ به 14.5 میلیارد دلار 
می رسد. ثروتی که مدیون سهم 60 درصدی از شرکت اینیوس و دو 
کشتی تفریحی اوست. راتکلیف شخصیت بسیار پیچیده ای دارد و اگر 
برایتان سوال است که چگونه یک نفر می تواند تبدیل به ثروتمندترین 

شهروند بریتانیا شود جوابش را می توانید در اینجا ببینید.

از دیر شروع کردن نترسید
راتکلیف که در دانشگاه مهندسی شیمی خوانده بود 1

و بعدتر در حوزه سرمایه گذاری کار کرد، در سال 1992 
به عنوان یک کارآفرین شروع به فعالیت کرد، یعنی در 40 سالگی. او 
بیست سال قبل شرکت اینیوس را تاسیس کرد. شرکت با خرید آن 
بخش از دارایی های گروه های بزرگ نفتی و پتروشیمی که خواهان 
چندانی نداشــتند به سرعت خود را توسعه داد. با کاستن ناگهانی از 
مخارج ثابت این مراکز، او خیلی زود کاری کرد که این شرکت ها به 
بهره وری زیاد و درآمدزایی برسند و با همین پول ها توانست بازپرداخت 
وام ها را تامین کند. او کارش را با کمک دو شریکش یعنی اندی کرو 
و جــان ریس پیش برد که هرکدام از آنها مالک یک پنجم از ســهام 

ایوینس هستند. 

با بدهی دوست باشید اما عاشقش نشوید
یکی از استعدادهای درخشان راتکلیف این است که 2

می توانــد بانک ها را راضی کند تا مبالغ زیادی پول در 
برابر گروی املاک و دارایی های شــرکت به او وام بدهند و از این پول 
برای معلاملات بیشتر استفاده می کند. مهم ترین مورد در سال 2005 
اتفاق افتاد، زمانی که او با همین شیوه توانست از پس خرید شرکت 
پتروشــیمی BP با مبلغ 9 میلیارد دلار برآیــد. با این خرید بود که 
اینیوس تبدیل به یکی از بازیگران بزرگ و مهم در صنعت پتروشیمی 
شــد. اما بحران مالی نشــان داد که قرض گرفتن تا چه حد ممکن 
اســت خطرناک باشد. سال 2008 درخواست برای مواد شیمیایی و 
پتروشیمی به شــدت کاهش یافت و اینیوس در بازپرداخت یکی از 
قراردادهای وامی خود به مشکل برخود کرد و این موضوع سبب شد 
تا سهام شرکت به حدود 10 سنت کاهش پیدا کند. با همه مشکلات 
پیش آمده اینیوس جان ســالم به در برد تــا بتواند به فعالیت خود 
ادامه دهد اما راتکلیف هنوز هم بابت پول اضافه ای که مجبور شد به 
وام دهندگان بپردازد خشمگین است. او درسش را به خوبی فراگرفت. 
میزان بدهی شرکت در سال 2009 بیشتر از 7 میلیارد یورو )8 میلیارد 
دلار( بود که بنا بر اطلاعات موجود هفت برابر درآمد شــرکت پیش 
از احتساب بهره، مالیات و استهلاک به شمار می رفت اما این میزان 
از تفاوت میان درآمد شــرکت و وام های آن، سال گذشته به دو برابر 
کاهش پیدا کرد. این شــرکت ظرف دو سال گذشته توانسته حدود 

شرکت اینیوس 
را می توانید به 

 BASF عنوان ضد
در نظر بگیرید. 

برخلاف این غول 
آلمانی بوروکرات، 

امپراتوری اینیوس 
راتکلیف توسط تیم 
کوچک 40 نفره ای 

مستقر در دفتر 
مرکزی این شرکت 
در نایتزبریج اداره 
می شود. قدرت به 
واحدهای مختلف 
این شرکت واگذار 
شده است و همین 

انگیزه ای برای 
افزایش سود در آنها 

ایجاد کرده است

جیم راتکلیف و درس هایی از تجارتی که دیر شروع شد و زود به موفقیت رسید

بازی انگلیسی
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راتکلیف که در دانشگاه مهندسی شیمی خوانده بود و بعدتر در حوزه سرمایه گذاری کار کرد، در سال 1992 به عنوان یک کارآفرین شروع 
به فعالیت کرد، یعنی در 40 سالگی. او بیست سال قبل شرکت اینیوس را تاسیس کرد. شرکت با خرید آن بخش از دارایی های گروه های 
بزرگ نفتی و پتروشیمی که خواهان چندانی نداشتند به سرعت خود را توسعه داد.

نیم میلیارد یورو از بدهی هایش را بپردازد و با توجه به چنین موقعیت 
محکمی که شرکت از آن برخوردار است عجیب نیست که راتکلیف 

سرخوشانه مشغول خرید تیم ورزشی و خیلی چیزهای دیگر است. 

سهام خود را نفروشید و تبدیل به سهامی عام 
نشوید3

راتکلیف تنها یک بار دست به تاسیس و اداره یک 
شرکت عمومی زد، شرکت اینسپکت که سال 1998 آن را فروخت. اما 
به نظر می رسد که او ابدا قصد تکرار چنین تجربه ای را ندارد. به اعتقاد 
او  بازارهای عمومی همیشه میل به در نظر گرفتن شرایط کوتاه مدت 
دارنــد و ارزش بازه هــای مورد نیاز و همچنین کالاهای شــیمیایی 
را به خوبی درک نمی کنند. فروش ســهام )اگر مجبور نباشید( کار 
احمقانه ای است. او می گوید: »وقتی سهمتان رفت دیگر نمی توانید 
آن را پس بگیرید.« ایلان ماســک هم با این فلسفه به شدت موافق 
است. راتکلیف  هم مانند ماسک بیشتر از 20 نفر از تحلیل گران سهام 
را از شــرکت کنار گذاشته است و می گوید دهانشان هنوز بوی شیر 
می دهد و چشم دیدن مدیرانی غیر از مدیران اجرایی را ندارد، به غیر 
از سه مدیر اصلی، شرکت اینیوس فقط یک نفر دیگر را به عنوان عضو 
هیئت مدیره خود دارد. البته برخی از آژانس های اعتباری به این باورها 
را چشم مشکلات بالقوه می بینند که ممکن است در مبادله مالی با 

اینیوس تبدیل به چالش شود. 

از مسیر درست خارج نشوید
شرکت اینیوس را می توانید به عنوان ضد BASF در 4

نظر بگیرید )یکی از بزرگ ترین شرکت های پتروشیمی 
جهان مستقر در آلمان(. برخلاف این غول آلمانی بوروکرات، امپراتوری 
اینیوس راتکلیف توســط تیم کوچک 40 نفره ای مســتقر در دفتر 
مرکزی این شــرکت در نایتزبریج اداره می شود. قدرت به واحدهای 
مختلف این شرکت واگذار شده است و همین انگیزه ای برای افزایش 
سود در آنها ایجاد کرده است. برای کسی که از بیرون به این شرکت 
نگاه می کند، در نظر گرفتن و پایش تمامی شعبه ها و زیرمجموعه های 
شــرکت کار سختی به نظر می رسد. اینیوس تقریبا 20 هزار کارمند 
و بیشــتر از 30 واحد پتروشیمی، نقتی و گازی دارد. با توجه به این 
گستردگی و پراکندگی، کار مالی شرکت بسیار پیچیده است و البته به 
نظر می رسد که راتکلیف و شریکش ریس که حسابداران قابلی هستند 

از انجام دادن آن لذت می برند. 

همیشه هم خوب نباشید
راتکلیف فرد شگفت انگیزی است که به خاطر درک 5

و درایتش در کســب وکار ستوده می شود اما خیلی از 
سندیکاهای کارگری و دوستداران محیط زیست مخالفش هستند. 
سال 2013 اینیوس در مقابل کارگران کارخانه  زیان دهش در منطقه 
گرانگموس قرار گرفت و تهدیدشــان کرد که به جای صبر کردن و 
تعدیل نیروها و کاهش مزایای سابقه کار آنها ممکن است کلا کارخانه 
را تعطیل کند. این کارخانه پتروشــیمی برای فرار از تعطیلی دست 
به سرمایه گذاری های جدید و واردات محصولات ارزان قیمت اولیه از 
امریکا زد و توانســت خودش را پابرجا نگه دارد، تهدیدهای اینیوس 
دست کم از زاویه دید کسب وکار توانست کارگر واقع شود. این کارخانه 

سال گذشته به سودی بالغ بر 150 میلیون یورو دست پیدا کرد. 

راتکلیف به وضوح 
بریتانیا را دوست 

دارد، قرار هم 
نیست از خرید 

دارایی ها در خاک 
این کشور دست 

بکشد اما رابطه اش 
با کشورش چندان 
مستحکم نیست. 

او بارها دولت 
کشورش را بابت 

پژمرده شدن 
پایه های صنعت 

این کشور سرزنش 
کرده است و علاقه 
خودش بیشتر به 
سمت مهندسی 
آلمانی میل دارد 

وطن پرست باشید مگر اینکه هزینه اش زیاد 
باشد6

راتکلیف به وضوح بریتانیا را دوســت دارد، قرار هم 
نیست از خرید دارایی ها در خاک این کشور دست بکشد اما رابطه اش 
با کشورش چندان مستحکم نیست. او بارها دولت کشورش را بابت 
پژمرده شدن پایه های صنعت این کشور سرزنش کرده است و علاقه 
خودش بیشتر به سمت مهندسی آلمانی میل دارد، او قصد تولید نمونه  
دیگری از ماشــین های دیفندر را در آن کشور دارد و توافق عمومی 

حاکم بر روابط کار در آلمان را ترجیح می دهد. 
رفتار او در مورد برگزیت هم شــما را به تعجب وامی دارد. او تنها 
ثروتمند طرفدار جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا نیســت که خودشان 
به دنبال ریشه دواندن تجارتشان و دارایی هایشان در کشورهای دیگر 
هستند، گزینه ای که بسیاری از شهروندان بریتانیایی در صورت رخ 
دادن دشــواری های اقتصادی در اختیار ندارند. اما جدایی بریتانیا از 
اتحادیه اروپا ممکن اســت برای منافع مالی راتکلیف هم مضر باشد، 
از گزارش های مالی اینیوس برنمی آید که نسبت به برگزیت چندان 
خوش بین باشــد. در این گزارش ها نســبت به اختلال گسترده در 
جابه جایی آزادانه کالا و خدمات و سرمایه هشدار داده شده است. اما 
به نظر می رسد که راتکلیف همچنان منافعی در جدایی کشورش از 
اتحادیه اروپا دارد که به حمایت از آن ادامه می دهد، حتی اگر خودش 
با رخت اقامت کشیدن به موناکو ناچار باشد از دور به تماشای اتفاقات 

بنشیند. 

پس از بحران اقتصادی سال 
2007 صف های انتظار برای 

مصاحبه کاری تبدیل به 
صحنه ای متداول در امریکا شد
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تمرکزتان را جزئی تر کنید
بزرگ ترین چالش بر ســر راه بزرگ 1

اندیشیدن، جدال بر سر اولویت هاست؛ 
موضوعات بیــش از اندازه زیــاد و تعریف کردن یک 
استراتژی که می خواهد همه چیز و همه کس را در نظر 
بگیرد. شما باید تمرکزتان را به صورت جزء به جزء بر 

روی اولویت های مختلف و تعریف استراتژی بگذارید.
مدیران و کارآفرینان زمانــی به چاله می افتند که 
ســعی می کنند با یک دست چند هندوانه بردارند. در 
چنین شرایطی است که تیم های کاری خراب می شوند 
و اختــلال در عملکرد و هــرج و مرج به وجود می آید. 
هیچ کــس نمی داند مهم ترین کار چیســت چون این 
اولویت ها هفتــه به هفته تغییر می کنند.  دو کار مهم 
ســبب می شود که شــما با وضوح و شفافیت بر روی 
اولویت هایتــان تمرکز کنید. اول اینکــه نباید در هر 
سه ماهه کاری بیش از سه تا پنج هدف شرکتی تعریف 
کنید. دوم اینکه یک تابلوی امتیازدهی درست کنید و 

مهم ترین پیشرفت ها و عقب ماندگی های کار را روی آن 
به ثبت برسانید. این تابلوی امتیازات در سطح مدیریتی 

و سازمانی باعث روشنگری می شود.
جزئی شدن تمرکز بر روی استراتژی کمی پیچیده تر 
است. چطور می شــود وقتی که تمرکزتان را جزئی تر 

می کنید بزرگ تر بیندیشید؟
آنچه سبب مرگ بسیاری از شرکت ها شد این است 
که استراتژی شــان تلاش می کند محصولات و خدمات 
بســیاری را برای طیف وسیعی از مشــتریان ارائه دهد. 
طبیعت ما این است که سعی کنیم مقیاس کسب وکارمان 
را با کار بیشــتر و متنوع تر، بزرگ تر کنیم. مک دونالدز، 
ســیِرز و بسیاری از شــرکت های دیگر این موضوع را از 
راه ســختش آموختند، ارائه محصولات بیش از حد )در 
مورد مک دونالدز( یا تلاش برای ورود به عرصه های زیاد 
)ســیرز( یک استراتژی شکست خورده است. موفق ترین 
شرکت های حوزه فناوری مالی یک یا دو محصول را برای 

یک گروه مشخص از مشتریان هدف ارائه می دهند.

ذهنیتتان را گسترش دهید
رهبران 2 یعنــی  اندیشــیدن  بزرگ 

بــه چیــزی بزرگ تر از محیــط فعلی 
اجرایی شان فکر کنند. بر این اساس مدیران باید آینده 
را در نظر بگیرند و بزرگ ترین توانایی های  بالقوه شان را 
تعریف کنند. این رهبران به گروه های کاری شرکت نگاه 
اســتراتژیک دارند اما نه به عنوان معیاری برای رشد، 
بزرگ اندیشــیدن یعنی بودجه دیگر به چشــم معیار 
سنجش عملکرد دیده نمی شود، یعنی باید به 10 برابر 
آنچه امروز هستیم و انجام می دهیم فکر کنیم.  مدیران 
و کارآفرینان جایی گیر می افتند که برای حذر از ریسک، 
میزان رشدی را پیش بینی می کنند که می دانند بدون 
فشار زیاد به آن دست پیدا می کنند. برد آنجایی اتفاق 
می افتد که بتوانید از بودجه و یا ارقام پیش بینی شــده 
خودتان ســبقت بگیرید، این عادت اســت که سبب 
خلاقیت و نوآوری می شود. داشتن ذهنیت 10 برابری 
باعث می شود متفاوت فکر کنید، شما را به فراتر از رشد 
5 درصدی و 10 درصدی و به ســمت چیزی بســیار 
بزرگ تر سوق می دهد. شاید امسال وقت آن باشد کاری 
کنید که تیم و اعضای گروهتان در مورد رشد به شیوه 

دیگری فکر کنند. 

آرزوی 10 ساله داشته باشید
این سرفصل شاید خیلی ابتدایی به 3

نظر برسد اما در واقع هر روزه سازمان های 
بیشتر و بیشتری هستند که چشم انداز خود را از دست 
می دهند. آرزوی 10 ساله هدف نیست یلکه راهی است 
برای تعریف کردن بزرگ ترین توانایی های بالقوه شما. 
آرزوی 10 ساله باید آن قدر بزرگ باشد که ندانید چطور 
می شود به آن رسید. اگر این ایده این قدر الهام بخش و 
بزرگ باشد ظرفیت بیشتری دارد که شما را به بزرگ تر 

اندیشیدن وادار کند.  

*نوشته چاک گالج، مشاور کسب وکار و نویسنده 
نشریه فوربز

3 گام برای اندیشیدن به شیوه رهبران 

آرزوهای بزرگ

مدیران و کارآفرینان جایی گیر می افتند که برای حذر از ریسک، میزان رشدی را پیش بینی می کنند که 
می دانند بدون فشار زیاد به آن دست پیدا می کنند. برد آنجایی اتفاق می افتد که بتوانید از بودجه و یا ارقام 
پیش بینی شده خودتان سبقت بگیرید، این عادت است که سبب خلاقیت و نوآوری می شود.

بازارهای رو به تکامل و تغییر شکل به اضافه ورود بیش از پیش تکنولوژی به کسب وکار باعث شده تا رهبران شرکت ها اساس تفکر استراتژیک خود را محدودتر کنند. برنامه ریزی 
بلندمدت به عنوان کار هدررفته تلقی می شود و دیگر مناسب مدیران چالاک تلقی نمی شود. در طول مدت کار با مدیران عامل و کارآفرینان، شاهد بوده ام که چطور فشار کارهای روزمره و 
گزارش های فصلی سد راه تفکر طولانی مدت شده اند. این موضوع سبب شده تا درگیری مدیران با عملکرد کوتاه مدت شرکت، در فکر کردن در مورد تصویر کلی کار خلل ایجاد کند.  پیش 

از اینکه سه گام تفکر بزرگ تر را مطرح کنیم مهم است که به خاطر بسپارید، بزرگ اندیشیدن به معنی کارهای اجرایی کوتاه مدت قرار است در اولویت دوم قرار بگیرند. مشتریان ما باید 
بدانند که عملکرد امروز، این ماه و این فصل درست به اندازه تصویر کلی شرکت اهمیت دارد. مهم ترین کار هر روز شما این است که همان روز به عنوان یک برنده از زمین خارج شوید، 

خلاقیت روزانه به موفقیت در هفته و ماه و فصل منجر می شود. بزرگ اندیشیدن می تواند تعهد به کار، هیجان و استراتژی موفق در بلندمدت خلق کند. 
 

بزرگ اندیشیدن به معنی کارهای اجرایی کوتاه مدت قرار است در اولویت دوم 
قرار بگیرند. مشتریان ما باید بدانند که عملکرد امروز، این ماه و این فصل 

درست به اندازه تصویر کلی شرکت اهمیت دارد. مهم ترین کار هر روز شما این 
است که همان روز به عنوان یک برنده از زمین خارج شوید.



........................... آینده پژوهی ...........................

آمال و آرزوهای 
آبـه

ژاپن به جای اصلاحات سیاسی به 
اصلاحات اقتصادی نیاز دارد
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آیندهپژوهی

وقتی سال گذشته نیچله اوبار فهمید که بچه دومش را باردار 
اســت، هیچ وقت فکر نمی کرد که بارداری او یا نوزادش تاریخ ساز 
خواهــد بود. اما وقتی که این زن 40 ســاله فعال در حوزه غذا و 
نوشــیدنی از هاوایی و شوهرش به سونوگرافی فراصوت در هفته 
هجدهم رفتند، فهمیدند که مشــکلی در کار است. قلب بزرگ تر 
از حد مورد انتظار بود و شــواهدی وجود داشــت که مایع حول 
این عضو دارد تشکیل می شود. هردوی اینها نشانه ای بود از اینکه 
جنین خون را با ســختی بیش  از حدی در بدن درحال رشــدش 

پمپاژ می کند و قلب درست کار نمی کند. 
دکترِ اوبار دریافت که چه چیزی باعث این اتفاق شــده است. 
اوبار و شــوهرش هردو حامل اختلال خونــی ژنتیکی ای بودند 
که تالاســمی آلفا نامیده می شود و تعداد گلبول های قرمز خون 
را تا ســطح خطرناکی پایین می آورد. گلبول قرمز هموگلوبین را 
حمل می کند که با اکســیژن ترکیب می شــود و آن را از ریه ها 
منتقل می کند به دیگر سلول ها. بنابراین تعداد گلبول های قرمز 
کمتر به معنی ســطح پایین اکسیژن در سلول های سرتاسر بدن 
بود. هیچ یــک از والدین تحت تاثیر این وضعیت نبودند اما بنا به 
چگونگی ترکیب ژن هایشان، فرزندانشان می توانستند تحت تاثیر 

باشند. 
وقتی اوبار فرزند اولش، گابریل، را باردار بود، به این زوج گفته 
بودند که اگر بچه بیمار باشــد، آینده اش تیــره و تار خواهد بود. 
اوبار می گوید: »اطلاعاتی که ما گرفتیم این بود که بیشتر بچه ها 
زنده نمی مانند، و اگر تا تولد زنده بمانند، ممکن اســت زیاد عمر 

نکنند.« گابریل خوش شانس بود. دی ان ایی که او از مادر و پدرش 
بــه ارث برده بود، به اندازه کافی گلبول داشــت که او را از بیمار 

شدن برحذر دارد. 
امــا به زودی بعــد از ســونوگرافی، بچه دوم کــه دختر بود، 
علی الظاهر مبتلا به تالاسمی آلفا تشــخیص داده شده بود. اوبار 
می گوید: »ما کاملا مات و مبهوت بودیم.« آنها انتخاب های زیادی 
نداشتند:  دختر آنها نیاز داشت که به او خون تزریق شود تا شانس 
متولد شــدنش بیشتر شود و اگر تا تولد زنده می ماند، ممکن بود 
به تزریق خون مرتب برای بقیه عمرش نیاز داشــته باشــد و به 
اهداکننده خون سالمی وابســته باشد که کمبود اکسیژن خون 

خودش را جبران کند. 
مشاور ژنتیک آنها پیشنهاد دیگری داشت اما داستانش خیلی 
طولانی بود. او فقط فهمید که یک مطالعه در دانشــگاه کالیفرنیا 
در سان فرانسیسکو انجام شده است برای یافتن راه جدیدی برای 
درمان بالقوه تالاسمی آلفا: پیوند یک سلول بنیادی که از طریق 
رحم به جنین انجام می شود. این نوع پیوند قبلا هم برای درمان 
اختلالات خونی امتحان شــده بود امــا موفقیت های محدودی 
داشت. ســلول های بنیادی خونی که به انواع مختلف سلول های 
خونی تبدیل می شد، از مغز استخوان فرد اهداکننده جدا می شد، 
در آزمایشــگاه پرورش داده می شد و مستقیما به بند ناف جنین 
تزریق می شد. مسلما آن موقع، سلول بنیادی اهداکننده شروع به 
تقسیم می کند و تبدیل می شود به انواع سلول های خونی مهم در 
جنین. اما جدا کردن مغز استخوان برای زنان باردار خطرناک است 
بنابراین آزمایش های قبلی برای درمان تالاسمی آلفا از سلول های 
بنیادی پدرها اســتفاده می کردند که اغلب پس زده می شد. این 
آزمایش جدید با یک ســؤال اخلاقی مواجه شده بود: آیا می ارزد 
که مادر را برای نجات احتمالی جنین به خطر بیندازیم؟ همچنین 
شانس پیوند می توانست بیش از اینکه به دختر اوبار کمک کند، به 
او آسیب برساند. اما بر اساس مطالعات جدیدی که نشان می دهند 
جنین ســلول بنیادی مادر را بیشــتر از پدر تحمل می کند، یک 
استاد جراحی در دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو به این باور 

رسیده بود که این کار ارزش امتحان را دارد. 
اوبار نگران بود اما اگر کارها همان طور که پیش بینی می شــد 
جلو می رفت، او می توانست به دختر این شانس را بدهد که زنده 
بماند و در صورت موفقیت معالجات، از بیماری خلاص شود. دختر 
او اولین کسی بود که به او از طریق بدن مادرش سلول های بنیادی 

تزریق شده بود. 
گلبول های سفید گرفته شده از مغز استخوان مدت هاست که 
برای درمان انواع ســرطان های خونی بــه کار می رود و آزمایش 

 ] آینده پزشکی   [

آینده درمان ها
دانشمندان به دنبال راه هایی برای مداوای بیماران با سلول ها هستند،  نه با داروها

چرا باید خواند:
حوزه بهداشت و درمان 

کسب وکار عظیمی 
است که بسیاری از 
فعالان اقتصادی را 

به خود مشغول کرده 
است. تغییرات بنیادین 
این حوزه در آینده برای 

هر فعالی در این زمینه 
جذاب است.

منبع���تایم�

آلیس پارک
گزارشگر حوزه بهداشت

ترجمه: ساعد یزدانجو
دبیر بخش کتاب ضمیمه

سلول های بنیادی نه تنها منجر به روش های درمانی جدید برای بیماری ها از طریق امکان جایگزینی سلول های اعضا 
می شوند بلکه می توانند روش های بسیار مهم و جدیدی را نیز برای مطالعه وضعیتی که جعبه های سیاه اعضای 

بدن دارند فراهم کنند.
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آزمایش هایی که 
در حال حاضر در 
زمینه استفاده از 

سلول های بنیادی 
برای درمان انجام 
می شود،  در حال 
نهایی کردن این 
شیوه درمانی 
روی انسان 

است. دانشمندان 
با سلول های 

بنیادی ای که از 
مغز استخوان به 
دست می آورند، 
همان کارهای 

خارق العاده ای را 
انجام می دهند که 
بدن به طور طبیعی 

در حال انجام 
آن است: تولید 

خودش از نو

 اوبار فهمید که یک مطالعه در دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو انجام شده است برای یافتن راه جدیدی برای درمان بالقوه تالاسمی آلفا: پیوند یک سلول بنیادی که از طریق 
رحم به جنین انجام می شود. این نوع پیوند قبلا هم برای درمان اختلالات خونی امتحان شده بود اما موفقیت های محدودی داشت. سلول های بنیادی خونی که به انواع مختلف 
سلول های خونی تبدیل می شد، از مغز استخوان فرد اهداکننده جدا می شد، در آزمایشگاه پرورش داده می شد و مستقیما به بند ناف جنین تزریق می شد.

مکنــزی که ســلول ها را از بدن مادر باردار خــارج می کند تا به 
جنینی که در رحم دارد تزریق کند، یکی از موارد مختلف استفاده 
از این ســلول های بنیادی اســت که به جای دارو به کار می رود. 
آزمایش هایی که در حال حاضر در زمینه اســتفاده از سلول های 
بنیادی برای درمان انجام می شود،  در حال نهایی کردن این شیوه 
درمانی روی انسان است. دانشمندان با سلول های بنیادی ای که 
از مغز استخوان به دست می آورند، همان کارهای خارق العاده ای 
را انجام می دهند که بدن به طور طبیعی در حال انجام آن اســت: 
تولید خودش از نو. بسیاری از اعضا و جوارح فرد بزرگ سال ازجمله 
چربی و خون، مجهز به ذخیره سلول های بنیادی خود هستند که 
تنها کارشان این است که وقتی یک عضو پیرتر مجروح می شود 
یا از بین می رود، ســلول ها و پیوندهــای آن عضو را دوباره تولید 
کنند. دانشمندان همین سلول های بنیادی را از بدن می گیرند و 
به بیرون از بدن می برند و روی آنها در آزمایشگاه مطالعه می کنند. 
با این حال، برخی از اعضای بدن از این ذخایر بزرگ سلول های 
بنیادی بهره مند نیستند که مهم ترین آنها مغز و ماهیچه های قلبی 
اســت. بنابراین بیش از دو دهه قبل، دانشمندان منبع دیگری از 
این سلول های منعطف را پیدا کردند. آنها به لطف اهدای جنین ها 
و کمک هایی که برخی از بیماران به کلینیک های پژوهشی انجام 
داده بودند، فهمیده بودند که جنین در مراحل آغازین رشد خود 
چنین منبعی از ســلول های بنیادی دارد و در آزمایشگاه دریافته 
بودند که چطور این ســلول ها در ســلو ل های دیگر بدن رشــد 
می کنند. این پیشرفت ها این امکان را فراهم کرد که برای مداوای 
بیماری های قلبی، دیابت یا حتی اختلالات روانی، شاید سرانجام 
بتوان اعضای تخریب شده را با اعضای سالم بدن جابه جا کرد. اگر 
این اتفاق رخ بدهد، در آن صورت انقلابی در پزشــکی رخ خواهد 
داد و درمان بیماری ها به جای اینکه با جراحی و دارو انجام شود، 

به وسیله ساختن سلول های جدید اتفاق می افتد. 
اما استفاده از سلول هایی که از جنین خیلی کوچک انسان به 
دســت  می آید، باعث ایجاد سؤالات جدی اخلاقی شده است. به 
دلیل اینکه سلول های بنیادی از جنین هایی به وجود می آید که 
در عمل موجود زنده هستند، دولت سال ها پیش منع کرده است 
که از بودجه عمومی برای تحقیقات درباره این نوع درمان ها پولی 
به دانشمندان پرداخت شــود. با این حال،  بحث بر سر اخلاقی یا 
غیراخلاقی بودن این درمان ها خیلی مفصل اســت و هنوز هم به 

نتیجه قطعی نرسیده است. 
ماجرا تنها اخلاق نیست؛ در جست وجوی راه های تلاش برای 
رســیدن به چنین درمان هایی روی بیماران نیــز گام های اولیه 
نادرست برداشته شد. در سال 2009، یک شرکت دارویی تلاش 
کرد که برخی از سلول های عصبی را به این روش تکثیر کند اما 
چون احتیاط های لازم را نکرده بود، ســازمان غذا و داروی امریکا 
جلــوی آن را گرفت و این شــرکت نیز کارهــای خود را متوقف 

ساخت. 
اما اکنون، دانشمندان با تجربیاتی که قبلا داشته اند و مطالعاتی 
کــه جدیدتر انجام داده اند، در حال آزمایش این هســتند که آیا 
ســلول های بنیادی ای که تبدیل به ماهیچه های قلبی می شوند 
می توانند بعد از حملات قلبی با عضلات مرده جایگزین شــوند 
یا نه. و آیا مثلا سلول های پانکراس که نمی توانند انسولین کافی 
تولید کنند، می توانند در افراد دارای دیابت نوع اول، با سلول هایی 

جدیدی که انســولین را به خوبی تولید می کنند و از سلول های 
بنیادی ساخته شده اند، جابه جا شوند؟ محققان حتی امیدوارند که 
یک روز به جایی برسند که سلول های عصبی را نیز با همین روش 
بتوانند تکثیر کنند تا اخلالاتی عصب شناسانه مثل پارکینسون را 
هم مداوا کنند. حتی به این فکر می کنند که بتوانند با سلول های 
بنیادی سلول های مغزی و عصبی ای بسازند که در مقابل تومورها 
از خــود مقاومت نشــان بدهند و بدون نیاز بــه جراحی یا دارو، 

تومورهای مغزی را از بین ببرند. 
دکتر دیپک سریواســتاوا، مدیر مرکز تحقیقات ســلول های 
بنیادی »رادنبری« در انســتیتو »گلدســتون« و استاد دانشگاه 
کالیفرنیا در سان فرانسیســکو، می گوید: »ما اکنون با سلول های 
بنیادی می توانیم به علت ریشه ای یک بیماری بپردازیم و به جای 
درمان های دارویی و جراحی، شــروع به جست وجوی درمان های 

قطعی با سلول ها بکنیم.«
سلول های بنیادی نه تنها منجر به روش های درمانی جدید برای 
بیماری ها از طریق امکان جایگزینی سلول های اعضا می شوند بلکه 
می توانند روش های بسیار مهم جدیدی را نیز برای مطالعه وضعیتی 
که جعبه های سیاه اعضای بدن دارند فراهم کنند. دانشمندان خیلی 
راحت نمی توانند روی اندام های زنده بدن مطالعه کنند اما اکنون 
انکوباتورهایی در آزمایشگاه ها می توانند ساخته شوند که به اصطلاح 
»مغزهای کوچک« در آنها ساخته می شود، یعنی توده هایی از صدها 
هزار سلول های مغزی که از سلول های بنیادی به وجود آمده اند. اگر 
این روش درمانی به نتیجه برسد، دانشمندان می توانند با ساختن 
سلول های عصبی، به درمان بیماری ها و اختلالات روانی، از اوتیسم 
تا شیزوفرنی، دست پیدا کنند. این دانش جدید می تواند منجر به 
درمان های تازه ای شود در حوزه ای که درمان سنتی آن تراپی بوده 
و  آن طور که مورد انتظار دانشمندان بوده، با موفقیت قرین نشده 
اســت. بنابراین می توان گفت که آینده حوزه بهداشت و درمان در 
دست سلول های بنیادین اســت و یکی از آخرین درمان هایی که 
به این ترتیب انجام شده، نجات دختر اوبار از مشکلات قلبی بوده 
اســت. دختر او سالم به زندگی خود ادامه می دهد و نشانه ای است 
از اینکه روش های درمانی ســلولی تاحدی جای دارو و جراحی را 

خواهند گرفت.  
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آیندهپژوهی

] بحران آینده [ 

ریشه های بحران همچنان موجود
10 سال بعد از ترکیدن بانک لمان برادرز، همچنان احتمال بحران دیگری در آینده هست

این میزان بدهی در سال 2007 در حدود 97 تریلیون دلار بود. 
اهرم های مالی در نظام بانکی اکنون پایین اســت اما نرخ سود در حدود 
صفر به مدت یک دهه و بی ثباتی بسیار زیاد، باعث شدت گرفتن بورس بازی 
و ریسک پذیری در سرتاسر اکوسیستم مالی شده است. همین قدر به  خاطر 
داشته باشید که سال گذشته بود که آرژانتین اوراق قرضه 100 ساله را با بوق 
و کرنا عرضه کرد.  اقتصاد، بازارها و سیاست گذاری جهانی- چه سیاست گذاری 
مالی و چه پولی - از زمان شروع بحران اقتصادی که نماد آن سقوط غول بانک 
سرمایه گذاری لمان برادرز در 15 سپتامبر 2008 بود، به طور ریشه ای تغییر 
کرده اند. با نرخ های بهره بانکی این قدر پایین و ترازنامه های بانک های مرکزی و 
بدهی ملی این قدر بالا، تقریبا می توان گفت که سیاست گذاران برای مبارزه با 
بحران اقتصادی خیلی آهسته حرکت می کنند تا گزک به دست بحران ندهند. 
بانک های مرکزی اکنون حضوری دائمی در بازارهای مالی دارند و احتمال 
خیلی کمی وجود دارد که آنها نرخ های بهره یا ترازنامه های خود را به سطح 

»نرمال« برگردانند. 
تجربه ژاپن که از معیارهای غیرعادی برای گذر از بحران طی 20 ســال 
گذشته استفاده کرد، معیارهایی مثل نرخ های بهره منفی یا صفر و نرخ های 
رشد اقتصادی راکد و خیلی کم، راهنمای مفیدی برای چیزی است که ما در 

سرتاسر جهان توسعه یافته باید در انتظارش باشیم.
همچنین ریســک های جدیدتری نســبت بــه آن موقع وجــود دارد، 
ازجمله رشــد سریع تجارت الگوریتمی که یک نوع سرمایه گذاری بر اساس 
الگوریتم های خودکار و محاسبات ماشینی در سرتاسر جهان است که اکنون 
ارزش آن به تریلیون ها دلار رســیده اســت. از این دسته سرمایه گذاری ها 
می توان به جهان رمز ارزها و همچنین ســبدهای سرمایه گذاری که هوش 
مصنوعی و کلان داده ها مبنای تصمیم گیری برای ترکیب آنها هســتند هم 
اشاره کرد. این محصولات در زمان بحران اقتصادی سال 2008 رایج نبودند 
اما حالا ســرمایه گذاری هایی به شمار می روند که ارزش زیادی از نظر حجم 
پیدا کرده اند.  در کنار همه این مسائل، زمینه سیاسی و ساختاری ای هست 
که بیش ازپیش شکننده شده  است. پوپولیسم، راست افراطی و رهبران نظامی 
اکنون در حال افزایش هستند، جهانی شدن رو به افول است و اعتماد عمومی 
به دولت ها و نهادها مدام کاهش می یابد. همه اینها بالقوه می توانند یک ترکیب 

زهرآگین و خطرناک باشند. 
هزینه وام گرفتن از بازار جهانی که پیشاپیش آنها فدرال رزرو امریکا قرار 
دارد، در حال افزایش است. این افزایش شاید تدریجی باشد اما در حال حرکت 
از پایین ترین پایه در تاریخ است، بنابراین پیش زمینه این وضعیت اقتصادی 
بی سابقه است. نرخ های بهره بانکی امریکا که بالاتر است، بدون توجه به اینکه 
چقدر ممکن است کند حرکت کند، به ندرت خبرهای خوبی برای بازار دارایی 

به شمار می رود.
با در نظر گرفتن جمیع شرایط، سطحی از آسودگی خیال در سرتاسر بازار 
مالی و همچنین ریسک ها و خطرات بالقوه ای در این بازار دیده می شوند که 
به گفته برخی کارشناسان »ناشناخته های مشخص« هستند و می توانند باعث 

ایجاد یک بحران مالی دیگر در آینده نزدیک شوند. 

همان طور که شرکای بازار مالی جهانی در دهمین سالگرد سقوط بانک 
برادران لمان نشان می دهند، اجماع بر این است که دوباره آن تجربه نزدیک 
به مرگ تکرار نخواهد شد، بیشتر برای اینکه صرفا مقامات اجازه این کار را 
نمی دهند. فروپاشی مالی و فاجعه اقتصادی ای که در هر نسل فقط یک بار 
اتفاق می افتد به قدری حاد و جان فرســا بوده که به قول ماریو دراقی، رئیس 
بانک مرکزی اروپا، آنها هرکاری کرده اند تا مطمئن شوند این اتفاق دوباره رخ 

نمی دهد. درس های دردناک را آموخته اند. 
امــا این فکر که یک بحران مالــی در مقیاس بحرانی که یک دهه پیش 
اتفاق افتاد، دوباره تکرار نخواهد شــد بســیار دور از دسترس است و خیلی 
هم معصومانه نیست. در واقع، بسیاری از ریشه هایی که باعث شدند فاجعه 
10 سال پیش رقم زده شود، امروزه همچنان وجود دارند و خیلی خوب هم 
وجود دارند.  همه ما می توانیم با درجاتی از اطمینان بگوییم که سقوط بعدی 
قبل از اینکه به همه جا سرایت کند، احتمالا در گوشه متفاوتی از اکوسیستم 
مالی نشئت خواهد گرفت. جرقه هایی از نشانه های هشداردهنده مشابهی شاید 
دیده شــود اما آنچه که یک بحران مالی را شعله ور ساخته، شاید یک بحران 
دیگر را روشن نکند.  خرابی ها و سقوط های مالی معمولا نتیجه یک یا چند 
مسئله هستند که در امتداد هم ظاهر می شوند: بدهی و اهرم های مالی بالا 
که در سرتاسر بخش مربوط به سهام داران یا شرکت ها وجود دارند؛ افزایش 
ریسک پذیری؛ آسودگی خاطر شدید، حرص و نشاط سرمایه گذاران که ناشی 

از ناپایداری کم است؛ افزایش نرخ های بهره بانکی؛ و سود شرکتی کمتر. 
نشانه هایی هست با درجات شدت و ضعف متفاوت که حاکی از این است 
که این وضعیت ها امروزه وجود دارند. سطح بدهی اکنون بالاتر از سطحی است 
که قبل از بحران مالی بزرگ وجود داشــت. طبق اعلام موسسه مک کنزی، 
بدهی جهانی کل سال گذشته تا 169 تریلیون دلار افزایش یافت، درحالی که 

چرا باید خواند:
بحران اقتصادی 

سال 2008 روی تمام 
جهان تاثیر منفی 

گذاشت و با اینکه بر 
ایران اثرات شدیدی 

مثل کشورهای غربی 
نداشت اما آن را نیز 

تحت الشعاع قرار داد. 
حالا وضعیت 10 سال 

بعد از این بحران، برای 
فعالان اقتصادی قابل  

ارزیابی است.

منبع���رویترز�

جیمی مک گیور
تحلیل گر اقتصادی

سطحی از آسودگی خیال در سرتاسر بازار مالی و همچنین ریسک ها و خطرات بالقوه ای در 
این بازار دیده می شوند که به گفته برخی کارشناسان »ناشناخته های مشخص« هستند 
و می توانند باعث ایجاد یک بحران مالی دیگر در آینده نزدیک شوند.
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هیچ گاه نمی شد از چیزی اطمینان داشت. 
با این حال، کاری که می توانیم انجام بدهیم این اســت که به عوارض جنبی عملیات نجات از 
آن بحران نگاه بیندازیم و بپرسیم که آیا آن سیاست ها واقعا ارزشش را داشتند. به این فکر کنید 
که چه نوع تســهیل کیفی و نرخ های بهره بســیار پایین طی برخورد با بحران اعمال شدند. فکر 
سیاست گذاران این بود که این کارها می توانند از ورشکستگی شرکت ها و افراد جلوگیری کنند اما 
همچنین - همان طور که فدرال رزرو و رئیس بانک مرکزی انگلستان شرح داده اند - قیمت دارایی ها 
را بالا بردند به طوری که اثر ثروت )این فکر که اگر شما احساس کنید ثروتمندتر هستید، بیشتر خرج 
می کنید( به مصرف و بنابراین احیای اقتصادی منجر شد.  هر دو سیاست خیلی خوب کار کردند. اما 
در هیچ یک از موارد، اتفاق خیلی خوبی رخ نداد. شاید ما بخواهیم روی برخی از نتایج این سیاست ها 
سرپوش بگذاریم اما باید بگوییم که اثر نهایی این بوده است که ثروت در طیفی وسیع بازتوزیع شود، 

به همان صورتی که قبلا بوده است. 
ثروتمندان و کسانی که در موقعیتی هستند که می توانند پول قرض بگیرند و ریسک پذیر باشند، 
ثروتمندتر شده اند. به عنوان یک نمونه آماری، مردی میان سال را فرض کنید با وام مسکنی زیاد در 
مرکز لندن در سال 2008 که یک سبد سهام هم دارد. اگر او شغلش را از دست نداده باشد، یک 
دهه بسیار عالی را پشت سر گذاشته است. هزینه های وام مسکنش سقوط کرده است، درآمد خالص 
دررفته اش بسیار زیاد و ثروتش دو برابر شده است. اگر او در هر حوزه کار کند که به کمک کردن به 
دیگران برای بورس بازی برای به دست آوردن سود بیشتر ربط داشته باشد، وضعش خیلی بهتر هم 
خواهد بود.  در آن سوی این طیف، ما کسانی را داریم که 10 سال بابت صرفه جویی تنبیه شده اند. 
کسی را در نظر بگیرید که پس اندازی داشته با نرخ بهره نزدیک به صفر و تورم بالای 2 درصد و با 
گذشت هر روز، در واقع پولش را از دست داده است. به مستمری بگیرانی فکر کنید که می دانند که 
اگر شما بخواهید درآمدی داشته باشید، حضور در سطوح میانی ثروت بیش ازپیش چیزی عایدتان 
نمی کند.  ده سال پیش 200 هزار پوند کافی بود تا درآمد سالانه ای به اندازه 10 هزار پوند داشته 
باشــید. امروزه، 500 هزار پوند به سختی این میزان درآمد را فراهم می کند. و البته به بسیاری از 
اجاره نشین هایی فکر کنید که می دانند هرگز نمی توانند پول کافی برای خانه دار شدن پس انداز کنند. 
به تدریج روشن می شود که آینده همه این افراد دوباره قیمت گذاری شده و باید در ارقامی که برای 
رسیدن به یک نقطه مشخص در نظر داشته اند تجدید نظر کنند که ارقام مطلوب آنها هم نخواهد 
بود. وقتی که ریاضت اقتصادی و توقف در افزایش دستمزدها بر این وضعیت سایه می اندازد، شما 

می توانید عمق مشکل را دریابید. 

وقتی بانک های مرکزی دنیا در سال 2008 دست به عمل زدند 
تا حرفه امور مالی جهان را نجات بدهند، بحث زیادی درنگرفت 
درباره اینکه آیا این کار درستی است که انجام می شود یا نه. 
برخی از اقتصاددان ها مشاهده می کردند که بانک های مرکزی 
سطحی باورنکردنی از بی کفایتی را در اجازه دادن به اختصاص 
اعتبار به نهادها و شرکت ها از خود نشان می دهند، یعنی یک 
نوع قمار بر سر اینکه آیا آنها کفایت لازم برای اصلاح وضعیت 
را دارنــد یا نه که البته یک کار احمقانــه بود. اما برای اغلب 
مردم، ضرورت اجتناب از فروپاشی مالی - مسلما اجتناب از 
هر رکود واقعی در اصل - بر این نگرانی ها ارجحیت داشــت. 
امروزه بیشــتر افراد موافق اند که واکنش مالی به بحران سال 
2008 - کمک مالی به بانک ها، تسهیل کمی بی پایان و میزانی 
از مشــوق های مالی -  کارهای درستی بوده اند. در عین اینکه 
غرب طی دهه گذشــته دچار ســطوحی نسبتا ناچیز از رشد 
تولید ناخالص داخلی و افزایش دســتمزدها بوده، شاهد رکود 
واقعی ناچیزی نیز بوده اســت. با وجود این، 12 ســال بعد از 
شروع بحران مالی )مبدأ بحران را از اوج آن در مشکلات املاک 
امریکا می گیرم(، حالا زمان آن رســیده است که درباره دلایل 
آن و شیوه های برخورد با آن سؤال شود، به خصوص با در نظر 
گرفتن موجی از اظهارنظرهای کارشناسان که اکنون اصرار دارند 
یک بحران دیگر همین گوشه و کنارها است. جایگزین عینی 
به جای کمک های مالی و چاپ پول می توانست این باشد که 
قبول کنیم آن بحران یک بحــران عمیق اما به احتمال زیاد 
مختصر و کوتــاه بود. بنابراین این طور فرض می کردیم که آن 
بحران سقوطی ناگوار در قیمت دارایی ها به وجود می آورد اما به 
یک رشد اقتصادی جدید نیز سریعا منتهی می شد. بنابراین روش های دیگری هم وجود داشت که 
بانک های مرکزی به جای تجربه تزریق پول های عظیم به شرکت ها و بانک ها، می توانستند به کار 
بگیرند. ما هرگز نمی توانیم دریابیم که کدام روش بهتر بود. علت و معلول به قدری پیچیده بود که 

ده سال پیش 200 هزار پوند کافی بود تا درآمد سالانه ای به اندازه 10 هزار پوند داشته باشید. امروزه، 500 هزار پوند 
به سختی این میزان درآمد را فراهم می کند. و البته به بسیاری از اجاره نشین هایی فکر کنید که می دانند هرگز نمی توانند پول 
کافی برای خانه دار شدن پس انداز کنند.

] آینده اقتصاد جهان [ 

قیمت گذاری دوباره رسیدن به نقاط هدف در آینده
راه حل های عبور از بحران اقتصادی باعث انباشت دردها روی هم شده است

چرا باید خواند:
بحران اقتصادی 

جهانی 2008 همه 
جهان را به تلاطم 

واداشت و علاج های 
بعد از آن نیز ظاهرا 

چندان ثمری نداشته 
است. فعالان اقتصادی 

همواره راغب اند 
بدانند اشتباهات 

استراتژی های 
اقتصادی چه بوده تا 
از تکرار آن اجتناب 

کنند.

منبع���فایننشال�تایمز�

مرین سامرست وب
تحلیل گر اقتصادی
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آیندهپژوهی

 ] آینده ترکیه   [

اقتصاد گیگ: وضعیت شغلی قرن بیست ویکمی
کار انعطاف پذیر همه جا تبلیغ می شود اما بیشتر شبیه به بهره کشی های گذشته است

به نظر می رسد که ما در کفه درست تاریخ ایستاده ایم. با احیاشدن 
سریع تر اشتغال در بریتانیا نسبت به کشــورهای همسایه اش بعد از 
سقوط اقتصادی، سال ها این طور احساس می شد که دولت ها مطمئن 
هســتند بازار کار انعطاف پذیر یکی از چیزهایی اســت که این کشور 
درست انتخابش کرده است. تا سال 2015، یورکشایر به تنهایی بیش از 
کل فرانسه شغل ایجاد می کرد. همچنین بریتانیا در خط مقدم صنایع با 
نیروی کار فوری که در بستر اقتصاد گیگ فعالیت می کنند قرار داشت. 
جورج آزبرن، وزیر دارایی، قول داده اســت که از این روند و توسعه این 

نوع اشتغال حمایت کند. او گفته است: »ما آینده را انتخاب کردیم.«
در هشــت سال اخیری که من در گزارشــگری اقتصادی صرف 
کرده ام، افرادی که با آنها ملاقات کرده ام غالبا مخالف این بوده اند که 
چنین تحلیل هایی می توانند بگویند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. 
اکنون، نارضایتی از کیفیت کار در بریتانیایی جدید - که صدایش در 
رأی  دادن به برگزیت چند برابر شــد - در کارخانه های سراسر کشور 
پخش شده، به مراکز رسیده و در سرسرای مجلس عوام که قدرت در 

آن جا خوش کرده، توجهات را جلب کرده است. 
جاستین ولبی، اسقف اعظم کانتربری، اقتصاد گیگ را »شیطانی« 
خوانده است. کمیسیونی که به وسیله یک مرکز تحقیقات از جناح 
چپ تشــکیل شــده، برای اولین بار در نســل فعلی سیاستمداران 
درخواســت اصلاح اقتصاد را کرده تا »ســعادت و عدالت اقتصادی« 
احیا شــود. جان مک دانل، وزیر دارایی در ســایه حزب کارگر، قول 
گسترش وسیع حقوق کارگران را داده است. محافظه کاران نیز ازجمله 
نخست وزیر، ترزا می، نگران این هستند که کارگران احساس کنند 
کنار گذاشته شــده اند. بریتانیا در حال تجربه بحران اعتماد به مدل 
اقتصادی خود به ســر می برد. اگر این شرایط اقتصادی در آینده نیز 
ادامه داشته باشد، اطمینانی نداریم که آن را بعد از همه این ماجراها، 

دوست داشته باشیم. 

اما آینده مسئله ما نیست؛ مسئله این است که کنار گذاشتن اقتصاد 
بریتانیا به گذشته بازمی گردد. فقط لازم است تا کمبریج بروید و نگاه 
کنید که بریتانیــا روزآمدترین فناوری ها و علوم و همچنین بهترین 
دانشگاه ها را در جهان که مرکز این پیشرفت ها هستند در اختیار دارد. 
در شهرهایی از لیدز گرفته تا منچستر و لندن، اقتصاد در حال ایجاد 

مشاغل خود در خدمات حرفه ای و صنایع خلاق بوده است. 
در این میان، در اقتصادی با دســتمزدهای کم که در کنار نیروی 
کاری که دستمزد بالاتری دارد قرار گرفته است - اقتصادی کم مایه ای 
که بیشتر در حوزه خدمات فعالیت می کند - فناوری های جدید امکان 
برگشتن به برخی از قدیمی ترین روش های کارکردن را فراهم کرده 
است. در میان شــغل های پرآب ونان در شرکت های عظیمی که در 
میان آنها بانک های بزرگ لندن و شــرکت های حقوقی جهانی قرار 
دارند، شغل هایی هم پراکنده شده اند که با پرداخت های بسیار ناچیز 

در دسترس کارکنان گذاشته می شوند، مثل پیک های دوچرخه. 
یکی از پیک های دوچرخه که درون این اقتصاد گیگ کار می کند، 
می گوید: »این کار آدم را خل می کند. شــما همیشه می خواهید که 
دست کم 20 تا 30 بسته را به مقصد برسانید. اگر ساعت پنج یا شش 
عصر بشود و شــما این قدر کار نکرده باشید، باید یک روز دیگر هم 
اضافه کاری سختی داشته باشید. اما واقعا اهمیت ندارد که کار شما 
چقدر سخت است چون یکی دیگر است که کارهای شما را می شمارد 

و در نهایت دستمزدتان را حساب می کند.«
شکل کاری که این زن پیک دوچرخه سوار انجام می دهد و کارش 
در قالب اقتصاد گیگ که شامل خیلی از مشاغل می شود تعریف شده، 
تفاوت چندانی ندارد با کارهایی که در قرن هجدهم میلادی در بریتانیا 
انجام می شــد. یعنی در شرایطی برای موسسه پیک کار می کند که 
هیچ قراردادی ندارد، بیمه نمی شود و شرکت اصولا مسئولیتی در قبال 
کسی که برای او کار می کند، ندارد. ساعت کار این افراد اصلا مشخص 

نیست و هر ساعتی از شبانه روز باید کار کنند. 
اثر این مدل از استخدام ها و به کار گرفتن نیروی کار، این است که 
انسان را به یک منبع ارزان و قابل انعطاف در بخش اقتصاد کم دستمزد 
بریتانیا تبدیل می کند. بنابراین تعجبی ندارد که این صنایع بســیار 
به نیروی کار نیاز دارند و ســرمایه گذاری های نسبتا کمی در زمینه 
ماشین آلات و فناوری می خواهند. بخش کم دستمزد اقتصادی 20 تا 
57 درصد بهره وری کمتری نسبت به میانگین اقتصاد در کشورهای 
بلژیک، فرانسه، آلمان و هلند دارد. مشکل اینجاست که افزایش یافتن 
حجم این اقتصاد کم دستمزد که کمتر مولد است و بهره وری کمی نیز 
دارد ممکن است همه اقتصاد را درگیر خود کند و از چابکی اقتصاد 
بکاهد و در نهایت، مانع پیشرفت کشور شود. بنابراین با اینکه اقتصاد 
گیگ یک نوع از استخدام و اشتغال در قرن بیست ویکم است اما در 
استفاده از آن باید احتیاط کرد و در آینده نیز باید از زیاده روی در آن 

و گسترش بیش از حدش جلوگیری کرد.  

چرا باید خواند:
ایران امروز شدیدا 

درگیر اقتصاد گیگ 
و کار انعطاف پذیر 

است و شرکت ها و 
استارت آپ های زیادی 

هم با این شرایط 
تاسیس شده است. 

بنابراین آینده این نوع 
وضعیت شغلی برای 

فعالان اقتصادی کشور 
ما نیز قابل توجه است.

منبع���فایننشال�تایمز�

سارا اوکانر
تحلیل گر اقتصادی

بخش کم دستمزد اقتصادی 20 تا 57 درصد بهره وری کمتری نسبت به میانگین اقتصاد در کشورهای بلژیک، فرانسه، 
آلمان و هلند دارد. مشکل اینجاست که افزایش یافتن حجم این اقتصاد کم دستمزد که کمتر مولد است و بهره وری کمی 
نیز دارد ممکن است همه اقتصاد را درگیر خود کند و از چابکی اقتصاد بکاهد.

با اینکه اقتصاد گیگ یک نوع از استخدام و اشتغال در قرن بیست ویکم است اما در استفاده از آن باید احتیاط 
کرد و در آینده نیز باید از زیاده روی در آن و گسترش بیش از حدش جلوگیری کرد



131 آینده نگر | tccim.ir |   شماره هفتادوهفت، آبان 1397

در سال 1914 در سارایوو، ترور امپراتور اتریش - مجارستان در بوسنی - صربستان جرقه جنگ جهانی اول را زد. منطقه ای که بعدا به یوگسلاوی تبدیل شد، در 
دوران جنگ جهانی دوم بین قدرت های کشورهای محور نازی تقسیم شده بود اما بعدتر، دوباره در زمان دیکتاتوری تیتو یکپارچه شد و یک دهه بعد از مرگ تیتو، 
در دهه 1990 درگیری های خونین و نسل کشی در منطقه رخ داد که بیش از 100 هزار نفر را فقط در بوسنی به کام مرگ کشاند.

کریم سوراکیک تولیدکننده دستکش های چرمی است در سارایوو که 
جنگی را که در دهه 1990 منجر به جدایی بوســنی از صربستان شد، به 
خاطــر می آورد و آرزو می کند کــه کاش در آن زمان، وطن خود را ترک 
کرده بود تا دچار مصیب های بعد از آن نشود. حالا دو دهه بعد از تمام شدن 
جنگی که یادآور درگیری های قرن بیستمی است، دوباره سایه جنگ بر سر 

بالکان حس می شود. 
طی سال های اخیر بوسنی از تلاش قدرت های جهانی برای تاثیرگذاری 
بر آنکه یک کشــور با موقعیت مهم اســت آســیب فراوان دیده. رهبران 
کشــورهای منطقه بالکان شــامل روســیه و ترکیه و نیز دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا که اخیرا سیاست خارجی این کشور را بازبینی کرده، 
در جست وجوی راه هایی برای اثرگذاری روی قومیت های این کشور هستند 
تا از این طریق، بتوانند صلح متزلزلی را که دو دهه در منطقه وجود داشته 
تضعیف کنند. در زمینه این ماجرا نیز موجی از ملی گرایی به چشم می خورد 
که سرتاســر بلوک شرق سابق و اتحادیه اروپای ضعیف شده را درنوردیده 
است.  آخرین ناآرامی که در منطقه به چشم خورد، تلاش هایی بوده است از 
جانب همسایه بوسنی یعنی صربستان که روابطش را با کوزوو ترمیم کرده 
است. کوزوو در سال 2008 اعلام استقلال کرد و توافق با آن پیش نیاز هر 
شانسی برای پیوستن به اتحادیه اروپا است، درست همان چیزی که بوسنی 
هم قصد دارد به آن برســد. با این حال، در آخرین نشست هایی که سران 
صربستان و کوزوو تلاش کردند در آن شرکت کنند، رهبر کوزوو نپذیرفت 
که پای میز مذاکره بیاید و کشورهای بزرگ اروپایی هشدار دادند که اگر 
این توافقات انجام نشود،  سایه یک جنگ دیگر بر سر منطقه بالکان پررنگ تر 
می شود.  بوسنی از سال 1995 درگیر مناقشه های مرزی با همسایگان خود 
بوده و هرگز این تنش ها به پایان نرسیده است. یکی از راه حل هایی که برای 
این تنش ها ارائه شده، این است که مرزهای بین کشورها با توجه به رابطه ای 
که با اتحادیه اروپا دارند برداشته شود اما اگر این اتفاق بیفتد کشور حدود 
100 هزار نفر عوض خواهد شد و همین امر، باعث تنش های جدید خواهد 
شد. بوسنی همواره درگیر تنشی بین مرزهایش با صربستان از یک سو و 
با کرواسی از سوی دیگر بوده است. در بین مرزهای این کشورها اختلاط 
قومی زیادی به چشم می خورد. میلوراد دولیک، رهبر صرب های بوسنی، 
علاقه مند است که جمعیت قومی ای را که نمایندگی می کند، از بوسنی و 
هرزگوین جدا کند و قرارداد صلحی را که در سال 1995 بین سران جهان 
در مورد جنگ بالکان امضا شد، به هم بزند. از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه،  نیز می خواهد که در انتخابات آتی بوسنی که در ماه 
اکتبر برگزار می شود،  از صرب ها پشتیبانی کند. قومیت صرب 1.2 میلیون 

نفر یا یک سوم جمعیت 3.5 میلیون نفری بوسنی را تشکیل می دهند.
فادیل نوالیچ، نخست وزیر فدراسیون بوسنی که ارتباط بین مسلمانان 
و کروات هــا را بر عهده دارد، می گوید: »در بالکان شــما بدون یک جنگ 
نمی توانید اســتقلال داشــته باشــید. اگر دولیک روی هــدف خود که 
مستقل کردن صرب های بوسنی است اصرار داشته باشد، خطر جنگ خیلی 
زیاد است.« با اینکه نوالیچ می گوید هرگونه توافق بین کوزوو و صربستان 

فقط نگرانی را افزایش می دهد اما به یک جنگ منجر نمی شود، معتقد است 
که این اقدامات روی بوسنی اثر خواهد داشت. او می گوید: »طی هزار سال 

گذشته، ما در محل تلاقی درگیری های جهانی قرار داشته ایم.«
در سال 1914 در سارایوو، ترور امپراتور اتریش - مجارستان در بوسنی 
- صربستان جرقه جنگ جهانی اول را زد. منطقه ای که بعدا به یوگسلاوی 
تبدیل شد، در دوران جنگ جهانی دوم بین قدرت های کشورهای محور 
نازی تقسیم شده بود اما بعدتر، دوباره در زمان دیکتاتوری تیتو یکپارچه 
شــد و یک دهه بعد از مرگ تیتو، در دهه 1990 درگیری های خونین و 
نسل کشی در منطقه رخ داد که بیش از 100 هزار نفر را فقط در بوسنی 
به کام مرگ کشــاند. این اتفاقات باعث شده است که همواره بوسنی این 
ظرفیت را داشته باشد که برای خون یا خاک شاهد تنش های شدید شود 
و منطقه به ناآرامی کشیده شود. پایتخت این کشور محل تلاقی فرهنگ ها 
و ادیان اســت و همه نوع افرادی با رفتارها و عادت ها و رسوم مختلف در 
آن زندگــی می کنند. قدرت های منطقه ای دیگر نیز تلاش می کنند روی 
بوسنی تاثیر بگذارند؛ رجب طیب اردوغان که در جریان انتخابات ماه می 
به ســارایوو آمده بود، به شــکاف قومیتی این کشور چشم دوخته است و 
بســیاری از ممنوعیت هایی که مسلمانان ترکیه در دوران اردوغان در این 
کشور تجربه می کنند، در بخش هایی از مناطق مسلمان نشین سارایوو نیز 

به چشم می خورد.
در هر حال، به نظر می رسد که در بوسنی اگر قدرت های بزرگ جهانی 
اصرار روی حمایت از گروه های خاص و استقلال طلب داشته باشند،  جنگ 
دیگــری درخواهد گرفت و متعاقب آن، همه منطقه بالکان را به درگیری 
خواهد کشاند. اتحادیه اروپا کمتر راغب است که صلح لرزان بالکان به هم 
بخورد اما ترکیه و روســیه و همچنین امریکا، بدشان نمی آید که چنین 

اتفاقی رخ بدهد.  

منبع��بلومبرگ�
چرا باید خواند:
جنگ ها در هر 
منطقه ای از جهان، 
روی اقتصاد کل دنیا 
تاثیر می گذارند. برای 
تمام فعالان اقتصادی 
ازجمله فعالان ایرانی 
نیز مهم است که بدانند 
احتمال وقوع چه 
جنگی در اروپا وجود 
دارد.

 ] آینده ترکیه   [

جنگ آینده اروپا در منطقه بالکان
روسیه، ترکیه و امریکا چشم به گروه های مخالف در بوسنی دوخته اند
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آیندهپژوهی

در طول تاریخ زمانی نبوده اســت که بشر نگران تغییرات تکنولوژیکی و 
اثرات آن روی وضعیت اشتغال و بازار کار نبوده باشد زیرا همواره پیشرفت های 
تکنولوژیکی انسان را در مقابل دنیایی ناشناخته قرار داده است. دنیایی که در 
مورد تحولات اصلی آن اطلاعاتی در دســت نبود و این نااطمینانی در مورد 
آینده ترس را در مردم افزایش می داد. اقتصاددانانی که به مطالعه تحولات بازار 
کار در گذر زمان می                      پرداختند، بیش از دیگران در مورد چالش های روزهای 
آتی صحبت می                      کردند زیرا طبیعت کار آنها مطالعه و ارزیابی آینده بوده است.

در قرن نوزدهم میلادی یعنی زمانی که پیشرفت های تکنولوژیکی هر روز 
بیشــتر می                      شد و جهان در آستانه انقلاب صنعتی قرار داشت، کارل مارکس 
نگران این مسئله بود که ماشــین آلات صنعتی نه تنها به عنوان یک قدرت 
برتر با نیروی کار انســانی رقابت کنند، بلکه در این رقابت از انســان پیشی 
بگیرند. او معتقد بود انسان در مقابل ماشین آلات                                            شکست می                      خورد و همواره 
بیان می                      کرد که                                            نیروی انســانی بسیار آسیب پذیر است. جان مینارد کینز 
در                                           دهه 1930 میلادی هشدار داد در نتیجه توسعه تکنولوژی در دنیا ما شاهد 
موج تــازه ای از بیکاری خواهیم بود؛ همان نگرانی ای که امروزه اقتصاددانان 
 و دانشــمندان با آن روبه رو شــده اند. ولی بعد از اینکه تحولات تکنولوژیکی 
                                          ایجاد شــد و فضای کســب و کار تغییر کرد، اثرات مثبت آن روی زندگی 
انسان ها نمایان شــد. در این زمان افرادی که با این تغییر همراه شده بودند 
فرصت های شغلی تازه ای را به دســت آوردند و افرادی که از این تحول دور 
مانده بودند نتوانستند درآمد کسب کنند. بهبود استاندارد زندگی انسان ها، 
افزایش امید به زندگی ،                      برخورداری از خدمات بهداشــتی و درمانی                                           و فراگیر 
شدن آموزش در اغلب                                           کشورهای دنیا                                           از تبعات این مسئله بود ضمن اینکه 
                                          مردم شاهد افزایش میزان درآمد خود نیز بودند. از طرف دیگر مطالعاتی که در 
مورد اثرات تغییرات تکنولوژیکی روی زندگی انسان ها انجام شده است نشان 
می                      دهد که ســه چهارم مردم ساکن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا                                           بر این 

باورند که پیشرفت های تکنولوژیکی باعث ارتقای استانداردهای زندگی آنها و 
بهبود فضای اشتغال شده است. آنها اثر پیشرفت های تکنولوژیکی را در ارتقای 
استانداردها و کیفیت زندگی                                           خود مثبت ارزیابی می                      کنند و به همین دلیل 
نگرانی زیادی در مورد تحولات پیش رو ندارند. نتایج این مطالعه نشــان داد 
انسان هایی که در طول زندگی شغلی خود با تحولات مختلف مواجه شده اند 
هیچ نگرانی ای در مورد اثرات پیشــرفت تکنولوژی روی زندگی خود ندارند. 
اینان ساکنان کشورهای اروپایی اند                              که دارای بالاترین الگوی زندگی در دنیا 

هستند و کیفیت زندگی و کار آنها بالا است.

J تاثیر�پیشرفت�تکنولوژیک�روی�اقتصاد�چگونه�است؟
بانک جهانی مطالعه ای روی کشــورهای صنعتی انجام داده و از مردم در 
مورد تاثیر پیشرفت های تکنولوژیکی و دیجیتالی شدن بخش  های        صنعتی و 
خدماتی روی اقتصاد، فضای اجتماع و کیفیت زندگی آنها سوال کرده است. بر 
مبنای                                           این مطالعه 23 درصد از مردم بر این باورند که پیشرفت تکنولوژی اثر 
مثبت بزرگی روی اقتصاد کشورها ایجاد کرده است                                            در حالی که 15 درصد 
از مردم براین باورند که اثر این تحولات تکنولوژیکی روی جوامع مثبت بوده 
اســت                                           و 17 درصد از مردم معتقدند که تاثیر این مسئله روی بهبود کیفیت 
زندگی کاملا مشهود بوده است. تنها 3 درصد از افراد مورد مطالعه بر این باور 
هستند که تغییرات تکنولوژیکی اثر بسیار مخربی روی اقتصاد دارد و 5 درصد 
بر این باورند که تاثیر منفی این تحولات روی اجتماع منفی است و 4 درصد 

اثر تغییرات تکنولوژیکی را روی کیفیت زندگی منفی ارزیابی می                      کنند.
مطالعات نشان داده است در تمامی دوره  های        گذر تکنولوژیکی، همواره 
شــرایط اقتصادی بهتر شــده اســت. به تعبیر بهتر هر زمانی که پیشرفت 
صنعتی و تکنولوژیکی در دنیا اتفاق افتاده است، نرخ رشد اقتصادی و سرعت 
توسعه صنعتی افزایش یافته است و این خبر خوبی برای فعالان اقتصادی و 

اقتصاددانان در                                           دنیا است.

J تاثیر�پیشرفت�تکنولوژی�روی�اشتغال
با وجود تمامی این نظرات مثبت در مورد پیشــرفت های تکنولوژیکی ،                      
مردم کشــورهای صنعتی معتقدند که اتوماسیون و هوش مصنوعی بخش 
زیادی از فرصت های شــغلی را از بین خواهد برد. آنها معتقدند که مشاغل 
تولیدی                                           و صنعتی با سرعت زیادی از بین می                      رود                                           و دیگر نیازی به انسان ها به 
عنوان نیروی کار نخواهند داشت. تنها                                           مغز متفکر پشت این مشاغل است که  
                                          انسان ها هستند. در دنیای آینده مدیران برجسته و دانشمندان رده بالا هنوز 
شــغل خواهند داشت ولی افراد طبقه متوسط و پایین اجتماع نمی توانند از 

فرصت های شغلی مناسبی برخوردار باشند.
مطالعات نشان داد قدرت اتوماسیون و نوآوری های تکنولوژیکی، وضعیت 
اشتغال را در دنیای آینده تغییر می دهد. فرصت های شغلی را کمتر می                      کند 

 ] آینده بیمه   [

ضرورت دنیای آینده
بررسی تاثیر تحولات تکنولوژی روی زندگی آینده انسان ها

چرا باید خواند:
یکی از معضلات 

امروز دنیا ،                      پیشرفت 
تکنولوژی و تاثیر آن 

روی بازار کار و اقتصاد 
دنیا است. این گزارش 

به مطالعه این تاثیر 
در زندگی انسان ها 

 می پردازد و نیازهای 
انسان ها در دنیای 

آینده را تشریح 
می                      کند.

منبع���بانک�جهانی�

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده 

نظر�مردم�در�مورد�تاثیر�پیشرفت�تکنولوژی)درصد(
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ولی در کنار این تغییر در فضای کسب و کار، فرصت های شغلی تازه ای                                           ایجاد 
خواهد شــد. فرصت هایی که در گذر زمان                                           باید برای کسب آنها تلاش کرد و 

آموزش ها و مهارت های لازم را دریافت کرد.
بنابرایــن باید در نظر داشــت که در دنیای آینده، ســرمایه گذاری روی 
سرمایه  های        انسانی                                           می                      تواند کلید فرصت سازی در عرصه اقتصاد باشد. باید سه 
دسته از مهارت ها را در انسان ها ایجاد کنیم تا بتوانند در فضای پرتلاطم آینده 
فعال باقی بمانند              : مهارت های شــناختی پیشرفته مانند مهارت حل مسائل 
پیچیده، مهارت های اجتماعی- رفتاری مانند مهارت کار گروهی و کســب 
بهترین نتیجه در فرایند کار گروهی،                                           و مهارت های ترکیبی که شامل قدرت 
تطابق پذیری ،                      درک مسائل و ارزیابی و قدرت تحلیل تحولات مختلف صنعتی 
و اقتصادی است؛                      مهارت هایی که ماشین نمی تواند بیاموزد و تنها انسان است 

که با قدرت و درایت می                      تواند                                           از آن بهره بگیرد.
اما در این دنیای تازه که با کمک تکنولوژی  های        جدید ایجاد شده است، 
نیازهای انســان ها نیز متفاوت خواهد بود. انسان هایی که تاکنون به واسطه 
اشتغال از حمایت های دولتی و بیمه  های        تامین اجتماعی برخوردار می                      شدند 
و حــال در این دنیای تازه یا بیکار شــده اند یا بــه دورکاری روی آورده اند. 
البته باید در نظر داشــت که در کشورهای در حال توسعه دنیا                                           از هر 10 نفر 
8 نفر                                           از حمایت های اجتماعی برخوردار نمی شــوند و از هر 10 شاغل 6 نفر 
در مشاغل                                           غیررســمی فعالیت می                      کنند. در نتیجه این افراد که در مشاغل 
غیررسمی فعالیت می                      کنند                                           از خدمات بیمه ای هم برخوردار نیستند. حتی 
در کشورهای صنعتی هم                                            نظام تامین اجتماعی بر مبنای اشتغال وجود دارد 
که بر مبنای این نظام افرادی که شغل دارند می                      توانند                                           از پوشش  های        تامین 
اجتماعی برخوردار شوند ولی افرادی که به هر دلیلی شغل ندارند از خدمات 
بیمه ای برخوردار نیستند. در این کشورها طرح بیمه همگانی مطرح شده است 

ولی هنوز در تمامی آنها پیاده نشده است.

J نظام�همگانی�تامین�اجتماعی�در�دنیای�آینده
با تغییرات تکنولوژیکی در دنیا ســاختار بازار کار در حال تغییر اســت. 
بســیاری از فرصت های شغلی                                           از بین خواهد رفت و شمار زیادی از مردم به 
دلیل همین مسئله به جمع بیکاران اضافه می                      شوند. البته مطالعات نشان داده 
است افرادی که می                      خواهند در دنیای آینده شغل و درآمد داشته باشند باید 
مهارت های مورد نیاز برای این دوران را بیاموزند. مهارت هایی که زندگی آنها 
را در آینده تامین می                      کند.                                           بانک جهانی اخیرا گزارشی با عنوان آینده بیمه  های 
       تامین اجتماعی در دنیا تهیه کرده است و در این گزارش به این نکته اشاره 
می                      کند                                           که در دنیای آینده وضعیت پوشش  های        بیمه  های        تامین اجتماعی 

چگونه خواهد بود.
مایکل روتوفسکی ،                      تحلیل گر بازار بیمه یکی از پژوهشگران بانک جهانی در 
این زمینه است. وی در این مورد به وب سایت بانک جهانی گفت: فضای کاری 
امروز دنیا تغییر کرده است. امروز همسایه شما                                           برای                                           یک شرکت رانندگی که 
مشــتریانش را به صورت اینترنتی و از طریق اپلیکیشن ها                      پیدا می                      کند، کار 
می                      کند یا خواهرزاده شما                                           برای سومین سال متوالی یک پروژه استارت آپ تازه 
راه اندازی کرده است.                                           دختر شما                                           به عنوان روزنامه نگار دورکار مشغول است                                           و 
بسیاری از افراد دیگر در اطراف شما با تعریفی که شما از کار در ذهن خودتان 

دارید، کسب درآمد نمی کنند.
مشــاهده همین وضعیت به خوبی نشان می                      دهد که فضای کسب و کار 
تغییر کرده اســت. دیگر مردم برای کار کردن نیــازی به خروج از منزل در 
ساعات اولیه روز و بازگشت در ســاعت مشخص ندارند. بسیاری از افراد در 
منزل کار می                      کنند و درآمد خوبی هم کســب می                      کنند و شمار زیاد دیگری 
هم هستند که                                           از                                           دنیای اینترنت کسب درآمد می                      کنند. اما در این دنیای تازه ،                      

یک سوال بزرگ ذهن همه را درگیر کرده است                                           و آن مسئله هم پوشش  های 
       بیمه  های        تامین اجتماعی است. در این دنیا که کارفرمای واحدی وجود ندارد ،                      
مردم چگونه                                           می                      توانند از پوشش  های        تامین اجتماعی برخوردار شوند؟ آیا در 
این دنیا اصلا وجود بیمه  های        تامین اجتماعی که کارفرما ها                      ارائه می                      دهند و به 
فرد در صورت بیکار شدن امکان برخورداری از بیمه  های        بیکاری و دستمزد 

بیکاری را می دهد ضرورتی دارد یا خیر؟
سیســتم های حمایت اجتماعی در                                           کشــورهای ثروتمند دنیا بســیار 
توسعه یافته است زیرا در این کشورها                                           تاکنون اصل مهم، اشتغال برای داشتن 
یک زندگی بهتر بود و در همه این کشــورها بیمه های اجتماعی بر مبنای 
میزان دستمزد و مالیاتی که بر مبنای سهمی از دستمزد پرداخت می                      کنند ،                      
به شــاغلان تعلق می                      گیــرد. اما در این دنیای تازه چنین پوشــش بیمه ای 
امکان پذیر نیست و راه  های        تازه ای برای حمایت از افراد باید ایجاد شود. باید 
قراردادهای تامین اجتماعی تازه ای                                           ایجاد شود                                           و سرمایه گذاری بیشتری                                           روی 
افراد و توانمندی  های        آنها انجام شود. بانک جهانی در این گزارش به راهکارهای 
تازه ای که می                      تواند در زمینه حمایت از نیروی کار در دنیای آینده اســتفاده 
شود پرداخت و نوشــت: یکی از بزرگ ترین معضلاتی که در بازار کار ایجاد 
خواهد شد ،                      غیررسمی بودن فضای کار خواهد بود. هم اکنون در کشورهای 
در حال توسعه دنیا بالغ بر 80 درصد از نیروهای کاری در مشاغل غیررسمی 
کار می                      کنند و البته این افراد هم تحت پوشش بیمه  های        تامین اجتماعی از 
طریق شغل خود قرار ندارند و اغلب از بیمه  های        خویش فرما استفاده می                      کنند. 
بیشــترین ســهم از کارگران به خصوص کارگران فقیر به بیمه  های        تامین 
اجتماعی دسترسی ندارند. اگر در کشورها به دلیل تغییر فضای کسب وکار 
نظام بیمه  های        تامین اجتماعی همگانی ایجاد شــود، اغلب شاغلان امروزی 
به خصوص افراد فقیر، شــرایط بهتری                                            نسبت به وضعیت کنونی به دست 

خواهند آورد.  

تاثیر 
تکنولوژی

سیاست ها

شمولیت 
اجتماعی

هدف

پاسخ�به�تغییر�طبیعت�کار

سیاست های دولتی: مدیریت مسیر تغییرات و 
اثرات این تغییر روی بازار

تقویت حمایت های ارتقای نرخ مالیات
اجتماعی

سرمایه گذاری در 
سرمایه  های        انسانی

خدمات رسانی موثر و نظام قانون گذاری عادلانه

حمایت از افرادی که برای این تغییرات آماده بودند و افرادی که آماده نبودند، حمایت از 
بنگاه  های        اقتصادی و بخش های آسیب پذیر جامعه

تاثیر روی اشتغال، بهره وری، نابرابری و شرایط کاری

طبیعت تولید و 
تغییر مهارت ها  قدرت بازار

فضای کاری امروز دنیا تغییر کرده است. امروز همسایه شما                                           برای                                           یک شرکت رانندگی که مشتریانش را به صورت اینترنتی و از طریق اپلیکیشن ها                      پیدا می                      کند، کار 
می                      کند یا خواهرزاده شما                                           برای سومین سال متوالی یک پروژه استارت آپ تازه راه اندازی کرده است.                                           دختر شما                                           به عنوان روزنامه نگار دورکار مشغول است                                           و بسیاری 
از افراد دیگر در اطراف شما با تعریفی که شما از کار در ذهن خودتان دارید، کسب درآمد نمی کنند.

در طول تاریخ 
زمانی نبوده 
است که بشر 

نگران تغییرات 
تکنولوژیکی و 
اثرات آن روی 

وضعیت اشتغال 
و بازار کار نبوده 

باشد زیرا همواره 
پیشرفت های 

تکنولوژیکی انسان 
را در مقابل دنیایی 
ناشناخته قرار داده 

است؛ دنیایی که 
در مورد تحولات 

اصلی آن اطلاعاتی 
در دست نبود و 

این نااطمینانی در 
مورد آینده ترس 
را در مردم افزایش 

می داد
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آیندهپژوهی

موسســه مطالعاتی اکونومیســت هر ساله گزارشــی در مورد 
برترین شــهرهای دنیا برای زندگی ارائه می دهد. در گزارش سال 
2018 میلادی از میان 140 شهری که مورد مطالعه و ارزیابی قرار 
گرفته اند، شهر وین پایتخت اتریش برای اولین بار توانست به عنوان 
برترین شهر انتخاب شود در حالی که در هفت سال گذشته ملبورن 
استرالیا در جایگاه اول این فهرست قرار داشته است. یکی از عوامل 
مهم در انتخاب برترین شــهر برای زندگی وجود ثبات و امنیت در 
شهر اســت که به نظر می رسد در  فاصله نیمه اول سال 2017 تا 
نیمه اول ســال 2018 ســطح ثبات در وین بیش از ملبورن بوده 
است. در واقع با وجود اینکه هردو شهر برای بهبود وضعیت زندگی 
شهروندانشان تلاش زیادی کردند ولی وین در ایجاد ثبات موفق تر 
بوده اســت و در نهایت توانست شاخص 99.1 را به خود اختصاص 
دهد در حالی که شــاخص زندگی در شهر ملبورن استرالیا برابر با 

98.4 برآورد شده است.
در میان ده شهر برتر دنیا برای زندگی، شهرهای سیدنی و آدلاید 
استرالیا هم به چشــم می خورند که به ترتیب جایگاه پنجم و دهم 
فهرست را به خود اختصاص داده اند در حالی که تنها یک شهر دیگر 
از قاره سبز توانسته است در میان ده شهر برتر دنیا جای بگیرد و این 
شهر کپنهاگ پایتخت کشور دانمارک است و نهمین شهر برتر دنیا 

برای زندگی است.
 در میان ده شهر برتر دنیا برای زندگی شهرهای اوزاکا و توکیوی 
ژاپن، و ونکوور، تورنتو و کلگری کانادا هم دیده می شوند. شهر اوزاکا 
از سال گذشته تاکنون توانسته جایگاه خود را شش رتبه افزایش دهد 
و به عنوان ســومین شــهر برتر دنیا برای زندگی معرفی شود. دلیل 
پیشــرفت این شهر طی یک ســال اخیر را می توان ارتقای کیفیت 

خدمــات حمل و نقلی، کاهش نرخ جرم و جنایت و در نهایت بهبود 
کیفیت زیرساخت ها و ثبات اقتصادی دانست.

J در�هر�کیلومتر�مربع�چند�نفر�زندگی�می�کنند؟
یکی از مسائلی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است 
شمار جمعیت هر کشور در کیلومتر مربع است. آمار نشان می دهد 
در سال 2017 به طور متوسط در هر کیلومتر مربع در استرالیا 3.2 
نفر ساکن بودند و این نسبت برای کانادا برابر با 4 نفر است. این در 
حالی اســت که بانک جهانی اعلام کرده است به طور متوسط در 
هر کیلومتر مربع در  کره زمین 58 نفر ســاکن هستند. متوسط 
تعداد ســاکنان در هر کیلومتر مربــع در امریکا برابر با 35.6 نفر و 
در اتریش و ژاپن به ترتیب 106.7 و 347.8 نفر است. جمعیت دو 
شــهر وین و توکیو که در این رده بندی به عنوان برترین شهرهای 
دنیا برای زندگی انتخاب شــده اند بسیار کم است و شمار ساکنان 
در هر کیلومتر مربع هم کم است. از طرف دیگر نرخ جرم و جنایت 
هم مسئله ای است که با دقت زیادی مورد مطالعه قرار گرفته است. 
آمار نشان می دهد در سال قبل به ازای هر 100 هزار نفر از ساکنان 
وین اتریش 0.61 جنایت و قتل مشاهده شده است در حالی که در 
دهلی نو این نسبت برابر با 3 مورد و در کاراکاس برابر با  104 مورد 
جنایت است. جالب اینجاست که در شهرهایی که شلوغ هستند و 
مراکز اصلی تجارت در دنیا هستند، جرم و جنایت بسیار بالا است. 
به عنوان مثال در شهر نیویورک که در رده بندی شهرهای مناسب 
برای زندگی جایگاه 57 را دارد نرخ جرم و جنایت بسیار بالا است. 
لندن در این رده بندی جایگاه 48 را دارد و جایگاه پاریس 19 است. 
در این شهرها سطح بالای زیرساخت ها، کیفیت بالای بهداشت و 

دنیا جای بهتری برای زندگی شد
شاخص کلی کیفیت زندگی در دنیا 1.۳ درصد رشد کرد

چرا باید خواند:
انتخاب برترین شهر 

دنیا برای زندگی و 
آگاهی از فاکتورهایی 

که می تواند روی 
این انتخاب تاثیر 

بگذارد می تواند ما را 
در شناخت بهتر دنیا 

کمک کند.

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده 

منبع��مرکز�مطالعات�اکونومیست��

رشدتقاضای�نفت�در�هر�بخش�)میلیون�بشکه�در�روز(
برترین شهرهای دنیا برای زندگی

شاخص  کیفیت 
زیرساخت ها شاخص آموزش شاخص فرهنگ و 

محیط زیست
شاخص بهداشت و 

درمان شاخص ثبات شاخص کلی کشور شهر رتبه

100 100 96.3 100 100 99.1 اتریش وین 1

100 100 98.6 100 95 98.4 استرالیا ملبورن 2

96.4 100 93.5 100 100 97.7 ژاپن اوزاکا 3

100 100 90 100 100 97.5 کانادا کلگری 4

100 100 94.4 100 95 97.4 استرالیا سیدنی 5

92.9 100 100 100 95 97.3 کانادا ونکوور 6

89.3 100 97.2 100 100 97.2 کانادا تورنتو 7

92.9 100 94.4 100 100 97.2 ژاپن توکیو 8

100 100 95.4 95.8 95 96.8 دانمارک کپنهاگ 9

96.4 100 94.2 100 95 96.6 استرالیا آدلاید 10
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درمان و آموزش از عوامل رشد شاخص کلی است در حالی که جرم 
و جنایت در آنها بسیار بالا گزارش شده است.

J شاخص�چگونه�تهیه�می�شود؟
برای تعیین شاخص کلی که به رتبه بندی کشورها  کمک می کند 
پنج فاکتور در نظر گرفته می شــود. اولین فاکتور که سهم بالایی در 
تعیین شاخص دارد، ثبات و امنیت است و 25 درصد از شاخص کلی 
را به خود اختصاص می دهد. برای تهیه این شاخص پنج فاکتور در نظر 
گرفته می شود که این فاکتورها عبارت  است از: شیوع جرایم کوچک، 
شیوع جرایم خشن، تهدید به ترور، تهدید به حمله نظامی و تهدید 

درگیری های داخلی و ناآرامی های مدنی.
دومین بخش مهم این شاخص، شاخص بهداشت و درمان است که 
20 درصد از شاخص کلی را به خود اختصاص داده است. برای تهیه 
این شاخص هم شش فاکتور مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد که 
عبارت اســت از: در دسترس بودن مراکز خدمات درمانی خصوصی، 
کیفیت خدمات رســانی درمانی در مراکز خصوصی، دسترســی به 
خدمات درمانی عمومی، کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی عمومی، 
در دسترس بودن داروهایی که برای تهیه آنها نیازی به تجویز پزشک 
نیســت و در نهایت شاخص های کلی بهداشت و درمان. تمامی این 
شاخص ها توسط مرکز مطالعات اکونومیست تهیه شده است و تنها در 
مورد شاخص کلی بهداشت و درمان است که از گزارش های رسمی 

بانک جهانی استفاده شده است.
سومین بخش از شاخص کلی را شاخص فرهنگ و محیط زیست 
تشــکیل می دهد که وزن این شــاخص در شاخص کلی 25 درصد 
اســت. در تهیه این شــاخص نهُ فاکتور مهم در نظر گرفته می شود. 
اولین  فاکتور نوســانات دما و ســطح رطوبت در شهر است. شرایط 
جوی به گونه ای که برای ســفر مناسب باشد و امکان زندگی ساده 
را به افراد بدهد به عنوان یک فاکتور در نظر گرفته شده است. سطح 
فساد در کشور، محدودیت های اجتماعی و مذهبی، سطح سانسور در 
بخش های مختلف اجتماع، دسترسی به تجهیزات و وسایل ورزشی، 
دسترسی به امکانات فرهنگی، غذا و نوشیدنی هم از نظر کیفیت و هم 
از نظر قیمت و در دسترس بودن برای مردم و در نهایت دسترسی به  

کالاها و خدمات مصرفی در شهر از فاکتورهای مهمی است که در نظر 
گرفته شده است.

چهارمین  شــاخصی که برای ارزیابی برترین شهرهای دنیا برای 
زندگی تعیین می شــود، شــاخص آموزش است. سهم این شاخص 
در شــاخص کلی 10 درصد است  و دسترسی به خدمات آموزشی 
خصوصی، کیفیت خدمات آموزشی بخش خصوصی و شاخص های 
کیفی موجود در بخش خدمات آموزشی دولتی در آن در نظر گرفته 

شده است.
آخرین شــاخص کــه وزنی معادل 20 درصد در شــاخص کلی 
دارد، شــاخص کیفیت زیرساخت ها است. در تهیه شاخص کیفیت 
زیرســاخت ها هفت عامل در نظر گرفته شده است که از جمله آنها 
می توان به کیفیت شبکه های جاده ای، کیفیت حمل و نقل عمومی، 
کیفیــت ارتباطات بین المللی، در دســترس بودن ســاختمان های 
مسکونی و خانه هایی با قیمت های مناسب و قابل تامین توسط بخش 
اعظم جمعیت شهر، کیفیت و سطح دسترسی به منابع انرژی، کیفیت 
و سطح دسترسی به منابع آب و در نهایت کیفیت خدمات مخابراتی 
اشاره کرد. تمامی این شاخص ها توسط مرکز مطالعات اکونومیست 
تهیه شده است. برآیند این شاخص ها، شاخص کلی را که تعیین کننده 

برترین شهرهای دنیا برای زندگی است می سازد.
در تشریح شاخص می توان این طور بیان کرد که شاخص هایی که 
بین 80 تا 100 هستند، نشان دهنده این اند که شهر مذکور در بخش 
مورد مطالعه یا با چالشی روبه رو نیست یا اینکه چالش ها بسیار کم و 
قابل مدیریت است. شاخص های بین 70 تا 80 حکایت از این دارند 
که زندگی عادی در این شــهر در شرایط خوبی است ولی در حالت 
کلی مشــکلاتی در زندگی افراد وجود دارد که ممکن است مردم 
برای مقابله با آنها با ســختی روبه رو شوند. شاخص های بین 60 تا 
70  نشان دهنده این است که فاکتورهای منفی روی زندگی روزمره 
مردم اثر منفی دارد و شــاخص های بیــن 50 تا 60 حکایت از این 
مسئله دارد که شهر از نظر محیط زندگی چندان مساعد نیست. و 
اگر شاخصی کمتر از 50 باشد نشان می دهد که سختی های زندگی 
در آن شهر-  از نظر شاخصی که زیر 50 است- بیشتر از بخش های 

آرامش زا و خوش است.

شهرهای بلگراد و 
تهران از نظر نرخ 
رشد شاخص طی 
پنج سال اخیر  
جایگاه سوم را 
داشتند. این دو 
شهر توانستند 
رشد ۵ درصدی 
را در شاخص 

خود تجربه کنند 
ولی شاخص کلی 
آنها با هم تفاوت 

زیادی دارد. بلگراد 
در میان ۱۴۰ شهر 

مورد مطالعه 
جایگاه ۸۲ را دارد 
در حالی که تهران 
جایگاه ۱۲۸ را به 
خود اختصاص 

داده است و بزرگی 
شاخص برای 
بلگراد برابر با 

۷۲.۲ درصد است 
در حالی که برای 

تهران برابر با 
۵۰.۸ درصد است

بدترین شهرهای دنیا برای زندگی
شاخص  کیفیت 

زیر ساخت ها شاخص آموزش شاخص فرهنگ و 
محیط زیست

شاخص بهداشت و 
درمان شاخص ثبات شاخص کلی کشور شهر رتبه

37.5 50 59.7 41.7 50 30.7 سنگال داکار 131

30.4 50 45.4 45.8 50 39 الجزایر الجزیره 132

42.9 33.3 48.4 25 60 38.5 کامرون دوالا 133

41.1 50 40.3 41.7 45 40.9 لیبی طرابلس 134

35.7 66.7 58.6 20.8 40 41 زیمبابوه هراره 135

46.4 50 47 37.5 30 42.6 گینه نو پاپائو پورت مورزبی 136

51.8 66.7 38.7 45.8 20 42.9 پاکستان کراچی 137

46.4 33.3 53.5 37.5 20 44 نیجریه لائوس 138

26.8 41.7 40.5 29.2 50 44.1 بنگلادش داکا 139

32.1 33.3 40.5 29.2 20 48.3 سوریه دمشق 140

در گزارش سال 201۸ از میان 140 شهری که مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته اند، وین پایتخت اتریش برای اولین بار توانست به عنوان برترین شهر انتخاب شود در حالی که 
در هفت سال گذشته ملبورن استرالیا در جایگاه اول این فهرست قرار داشت. یکی از عوامل مهم در انتخاب برترین شهر برای زندگی وجود ثبات و امنیت در شهر است که به 
نظر می رسد در  فاصله نیمه اول سال 201۷ تا نیمه اول 201۸ سطح ثبات در وین بیش از ملبورن بوده است.
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آیندهپژوهی

شهرهایی که بالاترین رشد را در شاخص تجربه کردند
تغییر شاخص  در پنج سال اخیر )درصد( شاخص کلی رتبه کشور شهر

6.3 52.2 124 ساحل عاج ابیجان

5.5 59.7 107 ویتنام هانوی

5 72.2 82 صربستان بلگراد

5 50.8 128 ایران تهران

4.4 57.1 116 ویتنام هوشی مین

شهرهایی که بیشترین افت را در شاخص تجربه کردند
تغییر شاخص  در پنج سال اخیر )درصد( شاخص کلی رتبه کشور شهر

12.6- 56.6 118 اوکراین کیف

8.9- 69.8 89 پورتوریکو سن خوان

7.7- 30.7 140 سوریه دمشق

5.1- 51.3 126 ونزوئلا کاراکاس

4.5- 64.3 102 پاراگوئه آسانسیون

J کدام�شهرها�بیشترین�رشد�را�در�شاخص�تجربه�کردند؟
در این مطالعه تهران هم مورد بررســی قرار گرفته است. از میان 
140 کشــور مورد مطالعه تهران به عنوان صد و بیست و هشتمین 
شهر خوب برای سکونت انتخاب شده است. شاخص کلی شهر تهران 
برابر با 50.8 اعلام شده است ولی نکته مثبتی که در مورد این شهر 
در گزارش آمده، این اســت که طی پنج سال گذشته شاخص شهر 
تهران 5 درصد رشد کرده است. به تعبیر بهتر در سال 2013 تهران 
در رده بندی شهرهای خوب برای زندگی شاخص 45.8 را داشت ولی 
در سال 2018 توانسته است شاخص 50.8 را به خود اختصاص دهد.

در بخشی از این گزارش به شهرهایی اشاره شده است که طی پنج 
ســال اخیر بالاترین نرخ رشد را در شاخص تجربه کرده اند. بالاترین 
نرخ رشــد به شهر ابیجان در ساحل عاج اختصاص دارد که این شهر 
در رده بندی برترین شــهرهای دنیا برای زندگی جایگاه 124 را دارد. 
در سال جاری شاخص برای این شهر برابر با 52.2 درصد است و طی 

پنج سال اخیر شاهد افزایش 6.3 درصدی شاخص بود.
هانوی، یکی از شهرهای بزرگ ویتنام که در این رده بندی  جایگاه 
107 را به خود اختصاص داده است طی پنج سال اخیر توانست رشد 
5.5 درصدی را در شاخص تجربه کند. بزرگی شاخص برای این شهر 

برابر با 59.7 گزارش شده است.
شــهرهای بلگراد و تهران از نظر نرخ رشد شاخص طی پنج سال 
اخیر جایگاه سوم را داشتند. این دو شهر توانستند رشد 5 درصدی را 
در شاخص خود تجربه کنند ولی شاخص کلی آنها با هم تفاوت زیادی 
دارد. شهر بلگراد در میان 140 شهر مورد مطالعه جایگاه 82 را دارد 
در حالی که تهران جایگاه 128 را به خود اختصاص داده است و بزرگی 
شاخص برای بلگراد برابر با 72.2 درصد است در حالی که برای تهران 

برابر با 50.8 درصد است.
آخرین شــهر در این رده بندی به عنوان شهری که بیشترین نرخ 
رشد شاخص را داشته است، شهر هوشی مین متعلق به ویتنام است. 
شاخص کلی این شهر طی پنج سال اخیر 4.4 درصد رشد کرد و  به 
57.1 درصد رسید. این شــهر هم اکنون در میان 140 شهر جایگاه 

116 را دارد.
 نکته مهم این است که دلیل رشد شاخص در این شهرها  اغلب 

افزایش نرخ رشد اقتصادی و افزایش ثبات سیاسی  ذکر شده است.

J شاخص�در�کدام�شهرها�بیشترین�افت�را�تجربه�کرده�
است؟

پنج شــهر در دنیا به عنوان شــهرهایی که طی پنج سال اخیر 
بالاترین نرخ کاهش شــاخص را تجربه کرده اند معرفی شده اند. این 
شهرها عبارت اند از کیف، سن خوان، دمشق، کاراکاس و آسانسیون. 
کیف پایتخت اوکراین اســت که در رده بندی 140 شهر دنیا جایگاه 
118 را دارد. شــاخص کلی این شهر برابر با 56.6 درصد است و طی 
پنج ســال اخیر افت 12.6 درصدی را در شاخص تجربه کرده است. 
شهر سن خوان متعلق به کشور پورتوریکو که در این رده بندی جایگاه 
89 را به خود اختصاص داده است افت 8.9 درصدی شاخص را طی 
پنج ســال اخیر تجربه کرد. شاخص در شهر دمشق پایتخت کشور 
جنگ زده سوریه 7.7 درصد و در کاراکاس پایتخت ونزوئلا 5.1 درصد 
تنزل داشته است. آمار نشان می دهد شاخص شهر آسانسیون پایتخت 
پاراگوئه که جایگاه 102 را در میان 140 شهر دنیا به خود اختصاص 
داده است در بازه 5 ساله مورد بررسی 4.5 درصد کاهش داشته است. 
نکته مهم این گزارش اینجاست که شهرهایی توانستند بالاترین 
رشــد را در شــاخص خود تجربه کنند که سطح امنیت را در کشور 
افزایش داده اند. زیرا امنیت باعث می شود تا آرامش افراد برای سکونت 
در آن شهر بیشتر شود و تمایل و انگیزه برای زندگی در آنجا افزایش 
یابد. اکونومیست در این زمینه نوشت: اغلب شهرهایی که بیشترین 
پیشرفت را در شاخص تجربه کرده اند، شهرهایی بودند که توانسته اند 
ثبات و امنیــت را در خود افزایش دهند. در ســال های اخیر اغلب 
شهرهای اروپایی به دلیل خطر حملات تروریستی از امنیت لازم برای 
زندگی آرام برخوردار نبوده اند و به همین دلیل شــاخصی که برای 
ارزیابی میزان امنیت در نظر گرفته می شد برای شهرهای اروپایی بالا 
ارزیابی شد ولی آمارها نشان می دهد در شش ماه اخیر سطح امنیت 

در این شهرها بهبود پیدا کرده است.
 
J جهان�جای�بهتری�برای�زندگی�شده�است

این موسسه هرساله شاخص زندگی برای دنیا را نیز تهیه می کند. 
در سال 2018 شــاخص کلی کیفیت زندگی در دنیا  برابر با 75.7 
درصد اعلام شــدکه نسبت به سال قبل 1.3 درصد رشد کرده است. 
دلیل این مســئله کمرنگ تر شــدن خطر تروریسم به خصوص در 

شهرهای کشورهای اروپایی و کشورهای صنعتی است.
ارتقای شــاخص برای جهان این نوید را به جهانیان می دهد که 
اوضاع به تدریج  بهتر می شود و از آنجا که امنیت و ثبات مهم ترین و 
اصلی ترین عامل در تعیین شاخص شناخته می شود، بهبود شاخص 
کلی برای دنیا نشان دهنده روند کاهشی فعالیت های تروریستی و مرگ 
و میر ناشی از آن است. ضمن اینکه ثبات و امنیت هم در این شهرها 
ارتقا یافته اســت و جنایت ها و خشونت هایی از قیبل خشونت های 
خانگی و خودکشــی به خصوص در میان جوانان روند نزولی داشته 
است. تمامی این آمارها حکایت از این دارد که به دلیل افزایش آگاهی 
در دنیا، ما شاهد این مسئله هستیم که به تدریج دنیا به جای بهتر و 
امن تری برای زندگی تبدیل شده است که خبر خوبی برای ساکنان 

کره زمین است. 

در سال ۲۰۱۸ 
شاخص کلی 

کیفیت زندگی در 
دنیا برابر با ۷۵.۷ 
درصد اعلام شد 
که نسبت به سال 
قبل ۱.۳ درصد 
رشد کرده است. 
دلیل این مسئله 
کمرنگ تر شدن 
خطر تروریسم 

به خصوص 
در شهرهای 
کشورهای 
اروپایی و 

کشورهای 
صنعتی است
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به نظر می رسد کسب وکارهایی مثل کمپانی های سیگارسازی که ریشه در قرن نوزدهم دارند و شبکه 
کسب وکار و بازاریابی بسیار گسترده ای دارند، به این راحتی عرصه را خالی نکنند و با اینكه تحت 
نظارت و روبه رو با اعتراضات زیادی هستند، اما شیوه های بازاریابی و تجارت خود را تغییر دهند.

سال ها از زمانی می گذرد که صنعت سیگارسازی 
قول داد ترغیب افراد جوان برای کشیدن سیگار را 
متوقف کند. شرکت »فیلیپ موریس اینترنشنال« 
می گوید که در نظر دارد یک آینده عاری از سیگار 
را طراحی کند. به همین ترتیب، شرکت »بریتیش 
امریکن توباکو« مدعی است که توتون دگرگون شده 
را به سوی یک محصول ایمن تر حرکت خواهد داد. 
اما در شــرایطی که سازمان غذا و داروی امریكا 
برنامــه دارد نیکوتین در ســیگارها را قطع کند و 
آنها را کمتر اعتیادآور ســازد، شــرکت های بزرگ 
سیگارســازی که هنوز بیش از هــر زمان دیگری 
ســیگارهای نیکوتین دار تولید می کنند، در حال 
استفاده از شبکه های اجتماعی هستند برای تبلیغ 

برندهای خود در سرتاسر جهان. 
در بیشتر کشــورها، ازجمله در ایالات متحده، 
قوانینی علیه بازاریابی توتون در میان جوان ها وضع 
شده است که ســابقه اش به دهه 1970 می رسد. 

بسیاری از کشورها نیز نمایش آگهی تجاری مربوط به سیگار را در تلویزیون 
و رادیــو ممنوع کرده انــد. بنابراین، صنعت سیگارســازی که زمانی مرد 
مارلبرویی و جو کمل را به جهان معرفی کرده بود، حالا تبلیغاتش تبدیل 
شده است به صفحه نمایش های نسل سلفی به اغواگرایانه ترین روش ها تا در 

کنار قوانین دنیای قدیمی تبلیغات بتواند خود را حفظ کند.
رابرت کوزینِتز، استاد روابط عمومی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی که 
یک گروه تحقیقاتی بین المللی را برای تشریح استفاده صنعت سیگارسازی از 
رسانه های اجتماعی مدیریت می کند،  می گوید: »آنچه آنها در حال انجامش 
هســتند، یک راه واقعا موثر بــرای دور زدن قوانین مربوط به محدودیت 
تبلیغات سیگار در میان جوانان است.« او می گوید: »شگفت انگیزترین چیز 
برای من، این ســطح پیچیدگی این شبکه های تبلیغاتی جهانی مختلف 
است. شــما درگیر یک کارزار تبلیغاتی محشر می شوید که نظیرش را تا 

قبل از این ندیده اید.«
سازمان های بهداشت عمومی جهانی در حال عقب راندن شرکت های 
سیگارسازی در سرتاسر جهان هستند. اوایل ماه گذشته، موسسه خیریه 
بلومبرگ سه مرکز تحقیقاتی بین المللی را انتخاب کرد تا 20 میلیون دلار 
دیگر به گروه رصد جهانی توتون که نامش »استاپ« )متوقف کنید( است 
)سازمان های سیگارسازی و محصولات حاصل از توتون را متوقف کنید( 
کمک کند. این گروه تحقیقاتی شرکایی در بریتانیا، تایلند و فرانسه دارد که 

نسبتا روی بازاریابی در شبکه های اجتماعی متمرکز شده اند. 
کار دکتر کوزینِتز که با بودجه کارزار تبلیغاتی بچه های بدون سیگار از 
سوی یک گروه حامی کودکان انجام می شود، با دنبال کردن هشتگ هایی 
که به برندهای کارخانه های سیگارسازی ارتباط پیدا می کنند، شبکه های 

اجتماعی را در 10 کشور تحلیل کرده است. 
محققان گروه دکتر کوزینتز توانسته اند با »سفیران« و »اینفلوئنسرهای 

خــرد« کــه پولی و بــدون پــول محصولات 
شــرکت های سیگارسازی را تبلیغ می کنند، به 
شرط اینكه نامشان محفوظ بماند مصاحبه کنند. 
آ نها دریافته اند که این افراد با روابط عمومی ها و 
شاخه های بازاریابی شرکت های سیگارسازی در 
ارتباط هســتند و پست های آنها در شبکه های 
اجتماعی مخصوصا در اینستاگرام و فیس بوک 
عمــلا فعالیــت تبلیغاتــی بــرای محصولات 
شــرکت های صنعت توتــون و ســیگار انجام 

می دهند. 
با اســتفاده از نتایج مطالعه دکتر کوزینتز، 
موسســاتی که قبلا در زمینه مبارزه با تبلیغات 
سیگار فعالیت می کردند، مثل کارزار تبلیغاتی 
کودکان بدون ســیگار، جامعه سرطان امریكا، 
شــبکه عمل علیه سرطان، انجمن ریه امریكا و 
دیگــر گروه های حوزه بهداشــت عمومی، یک 
طومار مجازی را به راه انداخته اند تا از کمیسیون 
فدرال تجارت بخواهند تا علیه چهار شرکت غول سیگارسازی وارد عمل 
شود و تبلیغات این شرکت ها را در شبکه های اجتماعی محدود کند.  این 
طومار مجازی مدعی است که شرکت های »فیلیپ موریس اینترنشنال«، 
»بریتیش امریکن توباکو«، »جپن توباکو اینترنشنال« و »ایمپریال برندز« 
مصرف کنندگان جوان امریكایی را با بازاریابی ترغیب کننده در شبکه های 
اجتماعی هدف قرار می دهنــد و به این ترتیب، قوانین فدرال ممنوعیت 
تبلیغات ســیگار در میان جوانان را زیر پا می گذارند. این طومار مجازی از 

کمیسیون فدرال امریكا می خواهد که این کارها را متوقف کند. 
شرکت های سیگارســازی به این طومار مجازی واکنش فوری نشان 
نداده انــد و نپذیرفته اند که توضیحی در برابر به جریان افتادن این طومار 
ارائه کنند. شرکت »فیلیپ موریس« گفته است که فعلا در حال بررسی 

مستندات در این باره است. 
به نظر می رسد که کسب وکارهایی مثل کمپانی های سیگارسازی که 
ریشه در قرن نوزدهم دارند و شبکه کسب وکار و بازاریابی بسیار گسترده ای 
دارند، به این راحتی عرصه را خالی نکنند و با اینكه تحت نظارت و روبه رو 
با اعتراضات زیادی هستند، اما شیوه های بازاریابی و تجارت خود را تغییر 
دهند. در فضای کنونی که شبکه های اجتماعی حتی در حال پیشی گرفتن 
از تماشای تلویزیون است، بسیاری از شرکت های سیگارسازی نیز تبلیغات 

و بازاریابی خود را در این شبکه ها انجام می دهند. 
به نظر می رسد که آینده شــرکت های سیگارسازی و اساسا بازاریابی 
شرکت های کلاســیکی مثل این کمپانی ها، با شــبکه های اجتماعی و 
فعالیت های غیرمســتقیم در فضای مجازی گره خورده اســت. مطالعات 
گروه های همکار کارزار ضد ســیگار کنونی به این نتیجه رسیده است که 
حدود 123 هشتگ مربوط به محصولات شرکت های سیگارسازی فقط در 

امریكا 8.8 میلیارد بار و در سرتاسر جهان 25 میلیارد بار دیده شده اند.  

 ] آینده جوانان   [

تلاش برای بقای کمپانی های سیگارسازی
آینده یک کسب وکار کلاسیک به شبکه های اجتماعی پیوند خورده است

چرا باید خواند:
کسب وکارها در 
جامعه امروز و توسعه 
فضای مجازی، 
رنگ عوض کرده و 
شیوه های تجاری 
خود را تغییر داده اند. 
روایت کمپانی های 
سیگارسازی در این 
زمینه می تواند برای 
فعالان اقتصادی جذاب 
باشد.

منبع���نیویورک�تایمز�

شیلا کاپلان
گزارشگر اجتماعی

حدود ۱۲۳ 
هشتگ مربوط 
به محصولات 
شرکت های 

سیگارسازی، 
فقط در امریکا ۸.۸ 

میلیارد بار و در 
سرتاسر جهان ۲۵ 

میلیارد بار دیده 
شده اند
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آیندهپژوهی

»آیکیا« مثل خیلی از شرکت های دیگر غربی به هندوستان به عنوان یک فرصت و بازار 
بزرگ نگاه می کند که در آن،  طبق تخمین های موسسات تحقیقات بازار، تعداد خریداران 
آنلاین انتظار می رود تا سال 2025 به رقمی بین 300 تا 350 میلیون نفر برسد.

شــرکت سازنده لوازم منزل »آیکیا« در حال نفوذ به داخل هند است و 
پیش از اینكه تجارت الکترونیک خود را در این کشــور آغاز کند، از اولین 
فروشگاه خود در شهر هندی حیدرآباد به عنوان یک مورد آزمایشی برای این 

کار استفاده می کند. 
مدیرعامل شرکت »آیکیا« در هند، پیتر بتزل، می گوید که این شرکت 
برنامه دارد فروشگاه هایی را در دیگر شهرهای هند ازجمله بمبئی تاسیس 
کند و تا اوایل سال آینده نیز عملیات تجارت الکترونیک خود را در این کشور 
افتتاح کند. »آیکیا« برنامه دارد که تا ســال 2025 میلادی،  25 فروشگاه را 
در این کشور تاسیس کند که به معنی 670 میلیون دلار سرمایه گذاری در 

هندوستان است. 
این شرکت برنامه ریزی کرده است که بعد از گشایش شعبه بمبئی اش 
در سال آینده و بعد از اینكه بتواند از پس اجرای خدمات و تحویل و مونتاژ 
محصولاتش برآید، فروش آنلاین و تخفیف دهی در فروشگاه های الکترونیک 
خود را در هند راه بیندازد. »آیکیا« مثل خیلی از شرکت های دیگر غربی به 
هندوســتان به عنوان یک فرصت و بازار بزرگ نگاه می کند که در آن،  طبق 
تخمین های موسسات تحقیقات بازار، تعداد خریداران آنلاین انتظار می رود 
تا ســال 2025 به رقمی بین 300 تا 350 میلیون نفر برسد. گزارش شده 
اســت که این شــرکت انتظار دارد فروش آنلاینش در هند به سهم بزرگ 
6 تا 7 درصد کل فروش الکترونیکش در ده ها کشــوری برسد که اکنون در 
آنها این سرویس در حال اجرا است. »آیکیا« در میان مدت روی شعبه های 
فیزیکی خود تمرکز خواهد کرد تا مشتریانش وقتی از شبکه های اجتماعی 
طراحی های این شرکت را می بینند، بتوانند تجربه دیدن اجناس از نزدیک 

را داشته باشند. 
ستیش مینا، یک تحلیل گر آینده بازار در موسسه »فارستر«، می گوید: 
»حتی اگر خرید به صورت آنلاین انجام نشــود، میزان زیادی از تاثیرگذاری 
دیجیتــال در آن وجود دارد. آنها به طرح ها در شــبکه های اجتماعی نگاه 
می کنند و به دنبال این هستند که دریابند آیا این طرح ها در بازار در دسترس 

اســت و کسانی که این مشتریان را هدف قرار می دهند در خدمات فناوری 
اطلاعات کار می کنند.«

آمیت وادهوا، رئیس شرکت »دنتســو ایمپکت« که شاخه امور خلاقه 
شــرکت »آیکیا« در هند اســت، می گوید که این شرکت در ماه های پیش 
رو تبلیغات،  محتواها و نمایش آگهی های خود را در شــبکه های اجتماعی 
بارگذاری خواهد کرد. با این حال، هنوز دیگر کارشناسان می گویند که فروش 
اقلام بزرگ مبلمان نیازمند فروشگاه های فیزیکی است تا بتواند موفق شود،  

نقشی که شرکت »آیکیا« نشان داده می تواند با موفقیت در آن بازی کند.
نیرمالیا کومار، تحلیل گر خرده فروشــی و اســتاد بازاریابی در دانشگاه 
مدیریت سنگاپور، می گوید: »بازار آنلاین برای مبلمان در هند بسیار کوچک 
است. فروش آنلاین برای اقلام با ابعاد خرد و کوچک کار می کند اما مشتریان 
برای تصمیمات مهم و بزرگ مایل هستند که خریدهای آفلاین انجام بدهند، 
یعنی به فروشــگاه های فیزیکی بروند و جنس ها را پیش از خرید ببینند و 

حتی امتحان کنند.«
بــا وجود فرصت هایی که در زمینه افراد حرفه ای جوان و شــهری برای 
بازار وجود دارد - بر اساس تخمین کومار،  تقریبا 50 تا 60 میلیون مشتری 
- شرکت »آیکیا« با رقابت با شرکت های دیگر خرده فروشی آنلاین در هند 
ازجمله »هوم لین«،  «پپرفری«، »اربن لدر« و »لیواســپیس« روبه رو است. 
در ایــن میان،  غول های تجارت الکترونیک مثل »آمــازون« و »وال مارت« 
که اخیرا شرکت فروش آنلاین »فلیپ کارت« را به 15 میلیارد دلار خریده 
اســت، در حال پیشروی در این فضا هستند. اما با وجود اشتیاقی که برای 
خرده فروشی آنلاین در میان مشتریان هندی وجود دارد، طی سال گذشته 
شرکت های فروش صرفا آنلاین مبلمان که رقبای »آیکیا« به حساب می آیند، 
شروع کردند به تاسیس فروشگاه های فیزیکی در شهرهای مختلف هندی 
و فروشگاه های بزرگی را به وجود آوردند تا مشتریان بتوانند اقلام اغلب گران 
و با حجم زیاد را در این فروشــگاه ها از نزدیک ببینند. تحلیل گران بازار به 
»آیکیا« نیز پیشــنهاد کرده اند که می تواند شور و شوق مشتریان خود را با 
تجربه فیزیکی از برند ارضا کند تا این کار مکملی باشــد برای کســب وکار 
دیجیتال شرکت. کومار می گوید: »آیکیا همواره یک فروشگاه مقصد برای 
مشــتریان بوده است و مشتریان بخشــی از روز را همراه با خانواده خود در 

شعبات این شرکت می گذرانده اند.«
شــرکت برنامه دارد که شعبه حیدرآباد خود را تبدیل به جایی کند که 
در آن، تجربه خرده فروشی سوئدی به تجربه ای هندی شده تبدیل می شود. 
در این شعبه هزار صندلی رستورانی قرار خواهد داشت تا غذاهای سوئدی و 
هندی سرو شود. به جای اینكه این شرکت فضاهای فیزیکی خیلی عظیمی 
به خود اختصاص دهد و همچنین تبلیغات عرفی و شــهری زیادی داشته 
باشد،  سعی می کند مشتریان خود را در هند از طریق شبکه های اجتماعی 
مثل فیس بوک و توئیتر و اینســتاگرام پیدا کند و ابتدا آنها را ترغیب کند 
که به فروشگاه های فیزیکی آن در شهرهای مختلف بیایند و بعدتر، فروش 
الکترونیــک خود را نیز قوی تر کند. به  نظر می رســد که این روند در دیگر 
شرکت های خارجی خرده فروشی در هندوستان نیز دنبال شود و آینده این 

شرکت ها در آسیا، علاوه بر چین در هند رقم بخورد. 

 ] آینده آسیا   [

تجربه غول سوئدی در هندوستان
آینده شرکت های خرده فروشی آنلاین چطور در اقتصاد بزرگ آسیایی رقم می خورد؟

چرا باید خواند:
هندوستان یکی از 

شرکای نزدیک ایران 
است و رشد اقتصادی 
و مدل های کسب وکار 

شرکت های خارجی 
در آن، می تواند برای 

فعالان و شرکای 
اقتصادی در داخل 

کشور مهم باشد.

منبع���دیجی�دی�

سومان باتاچاریا
تحلیل گر اقتصاد هند
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استراتژی شرکت »اوبر« به گفته خسروشاهی این است که به جای سفرهای کم تعداد در دوره های زمانی کوتاه با »اوبر«، مشتریان در بلندمدت با 
این شرکت درگیر باشند و خود مدیرعامل هم دریافته است که در شغلش، درگیر بودن بلندمدت مشتریان و کاربران با شرکت باعث می شود 
که شرکت جنگ را در نهایت ببرد و معمولا این کار و پیروزی نهایی می ارزد به اینكه شرکت در برخی از نبردها بازنده باشد.

شــرکت »اوبر« برنامه دارد که تمرکز خود را از خودروها به 
سمت دوچرخه ها و اسکوترهای الکتریکی انتقال بدهد و این 
کار را بــه این علت می کند که در اســتراتژی بلند مدت این 
شرکت، سفرهای بین شهری کوتاه تر نیز وارد شده است. این 
مسائل را مدیرعامل این اپلیکیشن اجاره رانندگی در شرکت 
»اوبر« اعلام کرده است. مدیرعامل »اوبر« که دارا خسروشاهی 
است، می گوید افراد بیشتری هستند که راغب اند حمل ونقل 
خود را در مسیرهای داخل شهری انجام دهند، به جای اینكه 
در جســت وجوی درآمدزایی از رانندگی برای اوبر باشند. او 
تایید کرده اســت که در کوتاه مدت، عملی کردن استراتژی 
استفاده از دوچرخه های اجاره ای در »اوبر« باعث ضربه مالی 
بیشتر به این شرکت خواهد شد، شرکتی که در سال گذشته 
4.5 میلیارد دلار ضرر کرده است.  خسروشاهی که پیشاپیش 
می خواهد هیجانات و افت وخیزهای ســهام اوبر را مهار کند، 
گفته است که ســرمایه گذاران در این شرکت باید آگاه باشند 
که ضررهای کوتاه مدت برای رسیدن به اهداف بلندمدت لازم 
است و بخشی از این ضررها متوجه کنار گذاشتن خودروها در 
سفرهای درون شهری خواهد بود. خسروشاهی در مصاحبه ای 
که با فایننشال تایمز داشته، می گوید: »طی ساعت های پیک 
رفت وآمد، اینكه ما یک غول آهنی یک تنی را به حرکت واداریم 
تا یک نفر را ده خیابان آن طرف تر ببرد، کاری بســیار ناکارا و 
کم بازده است. ما قادر هستیم رفتاری را شکل بدهیم که طی 
آن، کاربرانمان برنده بازی باشــند. این یک برد برای شهر هم 
هست. برنامه استفاده از دوچرخه ها به جای خودروها شاید از نظر مالی در کوتاه مدت برای ما برد به 
حساب نیاید ولی فکر می کنیم از نظر استراتژیک در بلندمدت دقیقا به همان جایی خواهد رسید 

که در نظر داریم.«
شرکت »اوبر« ابتدا در ماه فوریه »ای بایک «ها یا دوچرخه های برقی را وارد اپلیکیشن خود کرد 
و سپس در ماه آوریل شرکت اشــتراک گذاری دوچرخه »جامپ« را به قیمت 200 میلیون دلار 
خرید و در خود ادغام کرد. دوچرخه های »جامپ« در هشت شهر امریكا ازجمله نیویورک، واشنگتن 

و دنور در دســترس هستند و به زودی در برلین نیز در دسترس خواهند بود. خسروشاهی که در 
سال گذشته به شرکت »اوبر« پیوسته نیز قراردادی با شرکت »لایم« بسته است که یک شرکت 
ساخت اسکوتر های برقی است. او همچنین با شرکت »ماسابی« که یک اپلیکیشن در لندن است 
و برای حمل ونقل عمومی بلیت  فراهم می کند، قرارداد بســته با این هدف که چیزی را بسازد که 
خودش آن را یک »پلتفرم حمل ونقل شــهری« می نامد. »اوبر« در کنار حمل ونقل به سوی دیگر 
حوزه های کسب وکاری نیز حرکت کرده است که از توزیع غذا تا بنگاه دلالی باربری را شامل می شود. 
خسروشاهی می گوید که هیچ شرکتی با یک محصول نمی تواند در بازار 6 تریلیون دلاری حمل ونقل 
جهانی کار کند و و اینكه »رقابت نهایی« برای شرکت اوبر مالکیت خودرو بود اما این هدف چیزی 
است که او به هر طریق ممکن سعی می کند کنارش بگذارد. او می پذیرد که »اوبر« پول کمتری از 
دوچرخه سواری نسبت به سفرهای درون شهری مشابه با خودرو جمع می کند اما می گوید که انتظار 
دارد تاثیر این کسب وکار جدید طوری باشد که استفاده بیشتر مشتریان از اپلیکیشن و سفرهای 
بیشتر و منظم تر این کمبود درآمد را جبران کند و همین حالا هم نشانه هایی از این موفقیت در میان 
دوچرخه سواران شهر سان فرانسیسکو دیده می شود.  خسروشاهی می گوید که استراتژی شرکت این 
است که به جای سفرهای کم تعداد در دوره های زمانی کوتاه با »اوبر«، مشتریان در بلندمدت با این 
شرکت درگیر باشند و خود او دریافته است که در شغلش، درگیر بودن بلندمدت مشتریان و کاربران 
با شرکت باعث می شود که شرکت جنگ را در نهایت ببرد و معمولا این کار و پیروزی نهایی می ارزد 

به اینكه شرکت در برخی از نبردها بازنده باشد. 
شــرکت »اوبر« می داند که رانندگان خودرو که با آن کار می کنند، وقتی برخی مســافران با 
دوچرخه به جایی می روند، احساس ناراحتی و فشار بیشتر می کنند اما مدیرعامل شرکت می گوید 
که در بلندمدت رانندگان ســود بیشتری از سهم بالاتر در رانندگی های پردرآمد طولانی تر کسب 

خواهند کرد و دیگر لازم نیست درگیر مسیرهای کوتاه و شلوغ و پرازدحام شوند. 
خسروشاهی می گوید وقتی به راننده ها می گوییم که استراتژی جدید شرکت چیست، اظهار نظر 
اولیه آنها این است که چرا شما دوچرخه ها را به جنگ علیه ما راننده ها به کار می گیرید. اما وقتی 
که منافع این کار در سفرهای بلندتر و سود بیشتر آنها را برایشان تشریح می کنیم، قانع می شوند. 

می خواهند که قرارداد با ما را زودتر امضا کنند. 
به نظر می رسد که آینده شرکت های حمل ونقل اشتراکی مثل اوبر که با استفاده از فناوری های 
نوین ارتباطی کار می کنند، مدام در حال تغییر و تحول است و واردکردن دوچرخه های برقی به این 
عرصه، آخرین تغییراتی است که آینده این کسب وکارها را شکل می دهد. با این حال، همچنان باید 

منتظر دگرگونی های مشابه در آینده هم باشیم. 

 ] آینده سان فرانسیسکو   [

ورود وسیله نقلیه جدید برای حفظ آینده اوبر
مهم ترین کسب وکار حمل ونقل شهری به دوچرخه های اشتراکی چشم دوخته است

چرا باید خواند:
  اوبر یک شرکت عصر 

فناوری های نوین است 
اما همین شرکت باز هم 

در حال تغییر و تحول 
برای رسیدن به سود 
بیشتر است. فعالان 

اقتصادی می توانند در 
این شرکت،  تحولات 

صنایع حوزه فناوری را 
دنبال کنند. 

منبع���فایننشال�تایمز�

شانن باند
گزارشگر حوزه فناوری
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آیندهپژوهی

وانگ ون از ســفرش به قطب جنوب چند نکته واضح را به یاد دارد: 
سرمای شــدید و پرچم امریکا که در نقاط مختلف دیده می شد. وانگ 
رئیس انستیتو مطالعات مالی چونگیانگ در دانشگاه رنمین پکن است. 
او می گوید حضور گسترده امریکا در منطقه ای که حیات در آن این قدر 
دشــوار اســت و این همه منابع طبیعی دارد به نظرش غریب آمد. او در 
بازگشت به چین مقاله ای با این عنوان نوشت: »آیا ما چینی های معاصر 

باید از خودمان شرمنده باشیم؟« 
حالا اما چین هم جزو کشورهایی است که دارد حضور خود را در قطب 
افزایش می دهد و اخیرا پنجمین مقر تحقیقاتی خود در قطب جنوب را 
احداث کرده اســت. برای اولین بار در تاریخ طولانی چین، این سرزمین 
رهبری مثل شی جینپینگ دارد که واقعا از دیدگاه جهانی برخوردار است. 
بنابراین تعجبی ندارد که چین ببیند امریکا دارد در نقاط مختلف دنیا چه 
می کند و بخواهد که رقابت در حوزه های مختلف را با جدیت پیگیری کند.

اما رهبران چین در عین حال دوست ندارند به عنوان قدرتی که مثل 
امریکا دنبال هژمونی جهانی است جلوه کنند. آنها به وضوح از به کاررفتن 
کلمــه ابرقدرت برای توصیف چین اجتناب می کنند و رویکرد امریکا به 

مسائل جهانی را از لحاظ ایدئولوژیکی برنمی تابند.
با وجود ایــن، اینکه چین در دهه های آینده در این خصوص در چه 
موضعی خواهد ایستاد و چه هزینه ای بابتش خواهد پرداخت، مسئله ای 
است که جهان را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. وانگ معتقد است که 
این موضع روی تجارت، نظم جهانی رو به تغییر و مسائل مربوط به جنگ 

و صلح تاثیر خواهد گذاشت اما چین به امریکا تبدیل نخواهد شد.
زمانی بــود که امریکا هم می گفت نمی خواهد تجربه امپراتوری های 
سابق را تکرار کند. اما حالا همین امریکا تعداد زیادی پایگاه نظامی و ناو 
در نقــاط مختلف دنیا دارد تا منافع خودش را حفظ کند. بنابراین چین 
هم ممکن است که در آینده در راه مشابهی قرار بگیرد. مثلا چین سال 

گذشته اولین پایگاه نظامی خود را در جیبوتی در شاخ آفریقا افتتاح کرد 
و بودجه ای نیز که به فعالیت های مشابه اختصاص داده به شدت بالا رفته 
است. همچنین برنامه اقتصادی »ساخت چین« قرار است تا سال 2025 
میلادی امریکا را از برخی صنایع مهم در جهان - مثل روبوتیکز و لوازم 
برقــی- کنار بزند. جلو افتادن چین از امریکا در حوزه هوش مصنوعی تا 

سال 2030 نیز بخشی دیگر از این برنامه هاست.
چین در عین حال بودجه نظامی خود را از 21 میلیارد دلار در سال 
1990 به 228 میلیارد دلار در سال گذشته میلادی رسانده است؛ یعنی 
ســه برابر بودجه نظامی روسیه. با این اوصاف، به نظر می رسد که چین 
می تواند هرچه که می خواهد باشد یا بشود. البته این در حالی است که 
جنگ تجاری با امریکا دارد به چین ضربه می زند و حتی برخی  را در چین 
به این نتیجه رسانده که بهتر بود شی جینپینگ به جای تقابل با امریکا در 

این خصوص، دنبال راه های بهتری می گشت. 
اما آینده مردم چین در میانه ابرقدرت شدن کشورشان چه می شود؟ 
به صورت متوسط، هر چینی کمتر از هر مکزیکی درآمد دارد و جمعیت 
نیروی کار در چین نیز رو به کاهش گذاشته است. درواقع چین دارد پیش 
از آن که ثروتمند شود، پیر می شود. در عین حال برخی سرمایه گذاران 
درباره سلامت بانک های بزرگ چین تردید دارند و می گویند رویکرد آنها 
در ارائه وام تنها علتی بوده که توانســته دولت چین را با تمرکزش روی 
رشد سرمایه محور به پیش ببرد. درواقع اگر از صاحب نظران بدبین سوال 
کنید به این نتیجه می رسید که ابرقدرتی مثل چین احتمالا در آینده با 
آسیب پذیری های مختلفی مواجه خواهد بود که ناشی از بی تدبیری های 

قبلی بوده اند.
اما چهره هایی مثل وانگ از جمله افرادی در سطوح بالای مدیریتی در 
چین هستند که نسبت به آینده این کشور با اعتماد به نفس کامل صحبت 
می کنند و البته هریک از آنها به منبعی برای گســترش رشد اقتصادی 

 ] آینده چین   [

قدرتی از قطب 
تا قطب
تناقض های کشوری که نمی خواست
ابرقدرت باشد

چرا باید خواند:
چین چطور 

می خواهد نفوذ خود 
در دنیا را بالا ببرد؟ آیا 
واقعا راهی جز رقابت 
با امریکا باقی نمانده 

است؟

منبع�بیزینس�ویک�

چین مراحلی را در 
عرصه اقتصاد و 
سیاست خارجی 
پشت سر گذاشته 

که برای ذهن 
غربی قابل درک 
نیست چون با 

تئوری های غربی 
تطابق ندارد 

یخ شکن عظیم چینی
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درس بزرگی که چین از اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی 
گرفت این بود که وابستگی بیش از اندازه به قدرت نظامی 
می تواند هر قدرتی را نابود کند.

زمانی بود که 
امریکا هم می گفت   
نمی خواهد تجربه 

امپراتوری های 
سابق را تکرار کند. 

اما حالا همین 
امریکا تعداد زیادی 
پایگاه نظامی و ناو 
در نقاط مختلف 
دنیا دارد تا منافع 
خودش را حفظ 

کند 

چین نیز چشم دوخته اند. مثلا وانگ معتقد است که چین باید با پیشبرد 
تکنولوژی های لازم، به قدرتی برای استخراج منابع از قطب جنوب دست 
پیــدا کند. زیر لایه یخ های قطب جنوب و در عمق دو و نیم کیلومتری، 
حدود 500 میلیارد تن زغال سنگ، 100 میلیارد بشکه نفت و 5 تریلیون 
مترمکعب گاز طبیعی نهفته اســت. به رغم معاهده سال 1959 که ادعا 
داشتن بر این منابع را ممنوع می کند، یک مناقشه ژئواستراتژیک بر سر 
دسترسی به آنها در جریان است و پیروز میدان می تواند موقعیت آینده 
خود در جهان را به وضوح تغییر بدهد. وانگ می گوید اگر چین خودش 
را از این میدان کنار بکشد،  دیگران جایش را خواهند گرفت. در چارچوب 
همین دیدگاه است که چین دارد در حوزه های مختلف مثل فضا، قطب، 
عمق اقیانوس ها، اینترنت و هر جای دیگری حضور خود را نشان می دهد.

بررسی بودجه امریکا در خصوص قطب جنوب نشان می دهد که این 
کشور به وضوح قصد تداوم حضور در این منطقه را دارد. بودجه درخواستی 
دفتر برنامه های قطبی امریکا برای سال 2019 میلادی 534 میلیون دلار 
بوده و این در حالی اســت که چین در فاصله سال های 2001 تا 2016 
میلادی 46 میلیون دلار برای برنامه تحقیقاتی قطب جنوبش هزینه کرده 
اســت. درواقع قطب تنها یکی از اولویت های حضور چین و برنامه های 
آینده اش است. جالب اینجاست که چین در عرصه بودجه نظامی نیز هنوز 
خیلی از امریکا عقب تر است و اگر بخواهد به امریکا برسد باید سالانه 400 

میلیارد دلار دیگر خرج کند. 
تحلیلی که صاحب نظری مثل دیوید شامباو - استاد دانشگاه جورج 
واشنگتن و نویسنده کتاب های متعدد درباره چین- در این خصوص دارد، 
تا حدی می تواند نگاه رهبران چین به آینده را روشــن کند. او می گوید 
درس بزرگی که چین از اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی گرفت این بود 
که وابستگی بیش از اندازه به قدرت نظامی می تواند هر قدرتی را نابود کند. 
قدرت های بزرگ جهان در کنار تسلیحات، به تکنولوژی، اقتصاد قوی و 
نفوذ نرم در نقاط مختلف دنیا نیاز دارند تا موقعیت خود را همواره حفظ 

کنند و چین این موضوع را به خوبی درک کرده است.
چین توانسته ارتش خود را مدرن سازی کند اما هزینه ای که این کشور 
سالانه در حوزه دفاعی خرج می کند، درصد اندکی از تولید ناخالص داخلی 
ســالانه اش است )این رقم طبق آمار تاییدنشده بین 1.5 تا 1.9 درصد از 
تولید ناخالص داخلی سالانه است(. درواقع اگر چین عضو ناتو بود، در حال 
حاضر از ســوی دونالد ترامپ متهم شده بود که به اندازه کافی در عرصه 
نظامــی خرج نمی کند؛ یعنی همان انتقادی که ترامپ از آلمان و برخی 

کشورهای دیگر عضو ناتو دارد.
اما چین در همین حال به دنبال نفوذ نرم خود به شکل های دیگری 
بوده است. بودجه ای که چین به فعالیت های دیپلماتیک اختصاص داده، 
دو برابر امریکاســت و حالا 500 انستیتو کنفوسیوس در سراسر جهان 
نیز مشــغول تدریس زبان و فرهنگ چینی هستند. چین حتی حالا به 
بزرگ ترین تامین کننده نیرو برای ماموریت های حافظ صلح سازمان ملل 

متحد نیز بدل شده است.
به گفته شامباو، چین تا تبدیل شدن به یک ابرقدرت در آینده هنوز راه 
در پیش دارد و باید متحدان بیشتری را در کنار خود داشته باشد. برخی 
برنامه های بسیار بلندپروازانه چین از جمله پروژه جاده ابریشم جدید که 
سرمایه گذاری های عظیم در کشورهای مختلف را به دنبال داشته نیز با 
معضلات سیاســی مختلفی دست و پنجه نرم می کند که ممکن است 
هــدف اولیه این پروژه یعنی تامین منافع اقتصادی چین را در آینده به 

خطر بیندازد. 
صاحب نظران دیگر مثل هنری وانگ رئیس مرکز چین و جهانی سازی 

در پکــن نیز دیدگاه دیگری را در خصــوص نقش جهانی چین مطرح 
می کنند. وانگ می گوید چین قصد ندارد نظم جهانی فعلی را به هم بریزد 
چون خودش هم از آن ســود می برد. اما هم زمان می خواهد ساختارهای 
بین المللی دیگری را به این نظم اضافه کند. از جمله آنها می توان به بانک 
ســرمایه گذاری زیرساختی آسیا اشــاره کرد که می تواند موازی با بانک 

جهانی فعالیت کند. 
اما یک مانع بزرگ بر ســر راه قدرت گیری چین در آینده، وضعیت 
جمعیتی این کشور است. انگلیس یا امریکا زمانی در دنیا بیشترین قدرت 
را داشــتند که از جمعیت زیادی نیز برخــوردار بودند. اما جمعیت 1.4 
میلیارد نفری چین تا سال 2023 میلادی کاهش پیدا خواهد کرد و این 
نکته ای منفی برای بلندپروازی های رهبران چین در خصوص آینده این 
کشــور است. ژانگ جیان استادیار دانشکده دولت داری در دانشگاه پکن 
در ایــن خصوص می گوید: »هیچ نمونه ای از ابرقدرت ها در جهان وجود 
ندارد که جمعیتش کاهش یافته باشــد اما قدرت فزاینده خود را حفظ 
کرده باشــد.« به اعتقاد او، چین باید اول با این مسئله در داخل مواجه 
شود و با ارائه تسهیلاتی آن را حل کند و بعد در خارج به دنبال افزایش 

قدرت خود باشد. 
در همین میــان، انتقاداتی نیز در خصوص روش حکومتی چین که 
وابسته به رویکرد حزب کمونیست است مطرح می شود و گفته می شود 
که تا وقتی این رویکردها و تصمیم گیری ها با چالشــی مواجه نباشند، 
احتمال آن همواره وجود خواهد داشــت کــه حکومت چین به همان 
تصمیم گیری های اشــتباه دوران مائو زدونگ هم دچار شــود. منتقدان 
می گویند حزب کمونیست چین در دوران رهبری شی جینپینگ توانسته 
هر جنبه ای از دولت را تحت نفوذ خود بگیرد و تکنوکرات ها را کنار بزند 
و این مســئله ممکن است در آینده، چین را تحت یک جانبه گرایی قرار 
دهد. اما وانگ معتقد اســت که چنین انتقادی اصولا وارد نیست چون 
چین قرار نیســت هیچ وقت بر اساس الگوی غرب توصیف شود یا مورد 
قضاوت قرار بگیرد. او می گوید چین مراحلی را در عرصه اقتصاد و سیاست 
خارجی پشــت سر گذاشته که برای ذهن غربی قابل درک نیست چون 
با تئوری های غربی تطابق ندارد. با وجود این، این پرسش همچنان باقی 
می ماند که آیا چین می تواند بــا رویکرد فعلی رهبرانش به اهدافش در 
خصوص نفوذ نرم و سخت در نقاط مختلف جهان دست پیدا کند یا نه. 
آنچه که مسلم است این است که چین بی تردید برای رسیدن به اهداف 
خود مجبور به رقابت با امریکا خواهد بود و همین مسئله نیز احتمالا آینده 

جهان را شکل خواهد داد. 

پایگاه نظامی چین در جیبوتی
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منبع��بلومبرگ�
چرا باید خواند:

ظاهرا امانوئل مکرون 
هم در فرانسه و هم 

در اروپا حوصله مردم 
را سر برده. بخوانید 
تا ببینید چطور این 

اتفاق افتاد.

 ] آینده اروپا   [

قدرت جادویی مکرون دود شد و رفت
چرا حرف رئیس جمهور فرانسه مثل سابق برو ندارد؟

آن ضرب المثل قدیمی که می گفت صاعقه دو بار نمی زند این روزها 
در اروپا کاربرد دارد. سال گذشته میلادی امانوئل مکرون در فرانسه 
به قدرت رسید و برخی اروپایی ها را امیدوار کرد که شاید با حضور او 
بتوانند در آینده جلوی موج فزاینده ناسیونالیسم و ضربات سخت آن 
به اروپا را بگیرند. اما حالا این طور به نظر می رســد که ستاره اقبال او 
نمی تواند همواره در حال درخشش باشد. قدرت مکرون رو به کاهش 
گذاشته؛ آن هم درست در زمانی که انتخابات سال آینده اروپایی در 

راه است و اوضاع به سود طرفداران وحدت اروپا نیست.
رئیس جمهور 40 ســاله فرانســه به رأی دهندگان وعده داد که 
با کاهش مالیات ها و باز گذاشــتن دست شــرکت ها برای مذاکره با 
اتحادیه های کارگری، اوضاع اقتصادی مردم فرانسه را دگرگون خواهد 
کرد. او برخی از این برنامه ها را پیش برد اما ناکامی ها و حتی گاف های 
زیادی هم داشــت. نتیجه این شد که رشد اقتصادی فرانسه آهسته 
شد، بیکاری کاهش نیافت و نیروهای ناسیونالیست در فرانسه دوباره 
تجدید قوا کردند. مکرون در خارج از فرانســه هم با مقاومت روبه رو 
است و برنامه هایش برای آنکه 19 کشور حوزه یورو را بیشتر کنار هم 
بیاورد نتیجه عکس داده. او حتی نتوانست دونالد ترامپ رئیس جمهور 
امریکا را به ماندن در توافق هســته ای با ایران ترغیب کند یا او را به 

معاف ساختن اروپا از تعرفه های فولاد و آلومینیوم مجاب کند. 
اما از همه بدتر این اســت که مکرون محبوبیت سابق را در داخل 
فرانســه ندارد. او در سال دوم ریاست جمهوری اش دارای محبوبیتی 
کمتر از فرانسوا اولاند رئیس جمهور ناموفق قبلی فرانسه شده. انریکو 
لتا نخســت وزیر سابق ایتالیا که مشاور مکرون در امور اصلاحات نیز 
هســت می گوید ماه عسل پانزده ماهه مکرون تمام شده و او حالا با 

واقعیت های حال و آینده روبه روست.

اروپایی ها شاید دیگر 
اشتهایی برای هضم موضع 
مکرون در خصوص انتخاب 

وزیر دارایی مشترک، 
هماهنگی نظام های مالیاتی 

و یا وحدت سیاست های 
خارجی و نظامی کشورهای 

عضو اتحادیه اروپا نداشته 
باشند 

جالب اینجاست که آنگلا مرکل صدراعظم آلمان هم در این مدت 
حال و اوضاع خوبی نداشته و دائم از لحاظ سیاسی و ائتلافی در داخل 
آلمان با شکست مواجه شــده. با وجود این، مرکل موفق شد دوباره 
خودش را به عرصه رایزنی های بین المللی برگرداند و در مباحث مربوط 

به مسائل سوریه، روسیه و ترکیه خودی نشان دهد. 
آینده مکرون در داخل فرانسه با خطر خاصی مواجه نیست. او تا 
سال 2022 انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمانی در پیش ندارد. اما 
در 9 ماه آینده روزهایی را در پیش دارد که نشان خواهد داد او میراثی 
برای ثبت در اتحادیه اروپا دارد یا نه. مکرون در ماه های اخیر به رویکرد 
ضد اروپایی ویکتور اوربان نخســت وزیر مجارستان یا ماتیو سالوینی 
معاون نخست وزیر ایتالیا حمله کرده اما مشخص نیست که خودش 

چطور می خواهد اروپایی ها را به سمت وحدت بکشاند.
اروپایی ها شــاید دیگر اشــتهایی برای هضم موضــع مکرون در 
خصوص انتخاب وزیر دارایی مشترک برای اتحادیه اروپا، هماهنگی 
نظام های مالیاتی کشورهای عضو و یا وحدت سیاست های خارجی 
و نظامی کشورهای عضو نداشته باشند. این در حالی است که او در 
ماه می انتخابات اروپایی را در پیش دارد و دقیقا باید اروپایی ها را در 

همین موارد مجاب کند.
اما در یک سال اخیر، نیروهای مخالف وحدت اروپا در کشورهایی 
مثل ایتالیا و سوئد به قدرت رسیده اند و حتی آنگلا مرکل هم دارد با 
این موضوع با احتیاط برخورد می کند و برخی برنامه های بلندپروازانه 
مکرون را در این خصوص اجرایی نمی بیند. این مســئله به کمپین 

اروپایی او ضربه سنگینی می زند.
یکی از مشکلات بزرگ مکرون این است که شمار زیادی از مردم 
فرانسه به این حس رسیده اند که او مشکلاتشان را درک نمی کند یا به 
آنها اهمیتی نمی دهد و به دنبال برنامه های بزرگ تری است. حتی یک 
نظرسنجی که در ماه جولای امسال انجام شد نشان داد که 71 درصد 
از فرانسوی ها معتقدند رویکرد مکرون در مسائل داخلی غیرعادلانه و 

به سود طبقه ثروتمند این کشور است. 
مجموعه این عوامل به معنی آن است که ممکن است در آینده، 
مکرون از اینجا رانده و از آنجا مانده شــود و هم فرانسه و هم اروپا را 
از دست بدهد. برخی مخالفان مکرون می گویند او چهره های بسیار 
نخبه از بهترین دانشــگاه های پاریس را در دولت دور خودش جمع 
کرده و بنابراین بی دلیل نیســت که دولت او قادر به درک مشکلات 
مردم طبقات دیگر نیست. این انتقادات باعث شده که زمزمه هایی در 
خصوص احتمال ایجاد تغییراتی در کابینه فرانسه شنیده شود. اگر این 
اتفاق بیفتد، به این معنی است که مکرون ضرورت تغییر برای تضمین 
آینده خودش بر ســر قدرت را درک کرده اســت. اما هنوز مشخص 
نیست که او چطور می تواند همان جادوی سابق را که رأی دهندگان 
فرانسوی را جذبش کرده بود، بازگرداند. این علامت سوال بزرگی در 

آینده مکرون است. 
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آبه در مواجهه با مخالفت های سیاسی معمولا عقب کشیده و ترجیح 
داده تغییرات نصفه نیمه تر را به جای تحولات خیلی اساسی به اجرا 
دربیاورد.

 ] آینده ژاپن   [

آمال و آرزوهای آبه 
ژاپن به جای اصلاحات سیاسی به اصلاحات اقتصادی نیاز دارد

همین چند هفته پیش، شینزو آبه در رأی گیری داخلی حزب حاکم 
لیبرال دموکرات ژاپن برنده شد و با این اوصاف، او تا سال 2021 میلادی 
نخســت وزیر ژاپن باقی خواهد ماند. از زمان ســامورایی ها تاکنون، این 
طولانی ترین زمانی خواهد بود که یک رهبر سیاسی در ژاپن بر سر کار مانده 
است. او هنوز کارهای زیادی دارد که در دوره سوم و آخر نخست وزیری اش 

انجام دهد و البته قصد هم ندارد وقتی در این راه تلف کند.
رســوایی های مختلفی که برای دولت آبه پیش آمده باعث شده که 
محبوبیت او در سطحی که انتظار می رفت نباشد. با وجود این، آبه بسیاری 
از وعده هایی را که به رأی دهندگان ژاپنی داده بود محقق کرده و امتیازش 
را هم در این خصوص از مردم گرفته. برنامه سه شــاخه اقتصادی او که به 
آبه نومیکز شهرت دارد و مبتنی بر سیاست پولی انبساطی، محرک مالی 
و اصلاحات ســاختاری بوده، نتایج خوبی به دست آورده. از میان ده دوره 
چهارماهه اخیر، اقتصاد ژاپن در 9 دوره رشد با ثبات نسبی داشته است. 
نرخ بیکاری به کمترین سطح خود در 25 سال اخیر رسیده و دستمزدها 

هم در حال افزایش هستند. 
پس از آنکه امریکا از توافق ترانس پاسیفیک خارج شد، آبه موفق شد 
این توافق را نجات بدهد و توافق تجارت آزادی که او در 17 جولای گذشته 
با اتحادیه اروپا به امضا رســاند نیز یکی از بزرگ ترین توافق های دنیا بوده 
است. در نتیجه، چشم اندازی که از صادرات ژاپن دیده می شود - البته در 
حدی که جنگ های تجاری امروز دنیا اجازه بدهند- خوب است. اصلاحات 
در بازار کار ژاپن نیز باعث شــده که نیروی کار خارجی و نیز زنان بیشتر 
از گذشته وارد بازار کار شوند و مسئله کاهش نیروی کار در این کشور تا 

حدی کمرنگ تر شود. 
با وجود این، آبه در مواجهه با مخالفت های سیاسی معمولا عقب کشیده 
و ترجیح داده تغییرات نصفه نیمه تر را به جای تحولات خیلی اساسی به 
اجرا دربیاورد. تلاش ها برای افزایش دستمزدها و به تبع آن، افزایش مصرف 
در ژاپن نتوانسته چندان موفقیت آمیز باشد. چهل درصد از مشاغل در ژاپن 
همچنان پاره وقت هستند و بنابراین نمی توان روی امنیت یا مزایای آنها 
حســابی باز کرد. حتی زنان نیز به سمت مشاغلی سوق داده شده اند که 
دستمزد در آنها پایین تر است. اصولا حضور زنان در سطوح بالای شغلی در 
ژاپن زیاد نیست و مثلا سه چهارم شرکت های ژاپنی هیچ مدیر زنی ندارند. 
مشــکل دیگر در نیروی کار ژاپن نیز این است که کمبود نیروی کار 
به خصوص در شغل های کم مهارت به شدت احساس می شود. اما نیروی 
کار خارجی که در این مشاغل کار می کند نمی تواند خانواده اش را به ژاپن 

بیاورد و یا به صورت دائمی در این کشور بماند.
در ایــن میان،  همگان از جمله هاروهیکو کــورودا رئیس بانک ژاپن 
و مقامات صندوق بین المللی پول بر ســر این نکته توافق نظر دارند که 
سیاســت های پولی و محرک مالی نمی توانند به تنهایی کافی باشــند و 
اصلاحات ساختاری نیز لازم است. حالا که شینزو آبه دیگر انتخابات خاصی 
را در پیــش رو ندارد، عملا برای آنکه از سیاســت های مورد نظر خودش 
برای اصلاح اقتصاد ژاپن عقب بکشد نیز بهانه ای ندارد. تنش های تجاری 

که تهدیدی برای احیای صادرات محور اقتصاد ژاپن هستند نیز اهمیت و 
اضطرار اصلاحات مورد نظر آبه را بیشتر آشکار می کنند.

واقعیت این است که در ژاپن، اشتغال تمام عمری و سالمندمحور باعث 
شده که اقتصاد دچار مشکلاتی شود و دستمزدها به درستی افزایش پیدا 
نکنند. آبه نیاز دارد که این مسئله را در آینده حل کند. دولت ژاپن می تواند 
عملا از کارکنان خارجی بیشــتر و در بخش های بیشتری از اقتصاد ژاپن 
بهره ببرد. برای تحقق ایــن هدف، دولت ژاپن به این هم نیاز دارد که به 
این کارکنان اجازه اقامت دائم بدهد چون در غیر این صورت، مشکلات در 

نیروی کار این کشور تداوم پیدا خواهد کرد. 
همچنین دولت ژاپن باید در آینده نزدیک به ارائه مشــوق های بهتر 
به شرکت ها روی بیاورد تا آنها قادر به ایجاد فرصت های شغلی تمام وقت 
بیشتری باشند و نیز بتوانند سود خود را از طریق ارائه دستمزدهای بالاتر 
با کارکنان خود تقسیم کنند. مسئله هموار کردن راه حضور بیشتر زنان و 
نیز چهره های غیرخودی در مشاغل مدیریتی بالا هم اهمیت زیادی دارد. 
در عین حال، باید کارهای زیادی در عرصه کاهش قوانین دست و پاگیر، 
تشویق کارآفرینی و احیای اقتصادی مناطق دورتر از توکیو در دستور کار 

دولت ژاپن باشد.
با این اوصاف، شــینزو آبه نباید سرمایه سیاسی محدود خود را روی 
تلاش برای بازبینی در قانون اساسی ژاپن به هدر بدهد. او کارهای اقتصادی 
زیادی پیش رو دارد که می توانند آینده ژاپن را بسیار بیشتر از درگیری های 
سیاسی شکل بدهند. دستاورد نهایی و مهمی نیز که از دوران نخست وزیری 

او به جا خواهد ماند، قاعدتا همان اصلاحات اقتصادی خواهد بود. 

چرا باید خواند:
شینزو آبه فعلا در 
قدرت مانده و مشکل 
انتخابات ندارد. 
بخوانید تا ببینید 
برنامه اقتصادی او 
چطور می تواند آینده 
ژاپن را متحول کند.

منبع��بیزینس�ویک�
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پیش بینی هایی را که می گفتند افزایش جمعیت باعث 
نابودی بشر خواهد شد فراموش کنید. نژاد بشر دارد به 
نقطه ای می رسد که به اندازه کافی زاد و ولد نمی کند و 
شاید به همین خاطر در آینده دچار بحران های بزرگ 
شــود. کاهش نرخ زاد و ولد در اقتصادهای بزرگ دنیا 
از جمله امریکا، چین، ژاپن و آلمان دارد دیده می شود 
یا به زودی دیده خواهد شــد و اقتصاددانان می گویند 
این کشورها از همین بابت در آینده شاهد کاهش رشد 

اقتصادی شان خواهند بود.

J نرخ�زاد�و�ولد�چقدر�پایین�آمده؟
نرخ زاد و ولد به صــورت جهانی در دهه اخیر 2.4 
درصــد بوده. این در حالی اســت کــه در دهه 1960 
میــلادی این نرخ 5 درصــد بود. نــرخ زاد و ولد 2.1 
درصدی نرخی است که برای ثابت نگه داشتن جمعیت 
جهان در درازمدت لازم اســت. بسیاری از کشورهای 
ثروتمندتر به خصــوص در اروپا در حال حاضر نرخ زاد 
و ولدشــان زیر 2.1 درصد است. کشورهایی مثل کره 
جنوبی، مولداوی و سنگاپور هم کمترین نرخ زاد و ولد 
در جهان )1.2 درصد( را دارند. اما اکثر کشــورهای در 
حال توسعه در آسیا و آفریقا نرخ زاد و ولد بالاتری دارند 

و حتی برخی از آنها در آفریقا رشدی بالای 5 درصد داشته اند.

J چرا�جمعیت�دنیا�کم�شد؟
دلایل زیادی وجود داشــته. با پیشرفت در کشاورزی و پزشکی، مردم عمر بیشتری 
می کنند و بچه های کمتری در سن پایین از دنیا می روند. افزایش شهرنشینی به این معنی 
است که خانواده ها برای کار در زمین کشاورزی به بچه بیشتر نیاز ندارند. بسیاری از زنان 
دارند ازدواج یا بچه دار شدن را عقب می اندازند چون در دنیای امروز، انتخاب بسیاری از آنها 

چرا باید خواند:
کاهش نرخ زاد و ولد 

چه دردسرهایی 
به همراه می آورد 
و کشورها برای 

جبران تاثیر آن روی 
رشدشان چه باید 
بکنند؟ این گزارش 
به این سوال جواب 

می دهد.

 ] آینده دنیا   [

دنیای بی بچه، دنیای بی رشد
مشکلات اقتصادی ناشی از کمبود جمعیت در برخی از کشورهای دنیا کاملا جدی است

دنبال کردن حرفه  یا تحصیلاتشان است. حتی درآمد بیشتر هم باعث می شود خانواده ها 
فرزند کمتری بیاورند چون سبک زندگی آنها عوض می شود.

 
J آینده�جمعیت�دنیا�چه�می�شود؟

سازمان ملل متحد پیش بینی کرده جمعیت دنیا که در سال 2017 حدود 7.6 میلیارد 
نفر بوده، تا پایان قرن بیست و یکم به 11.2 میلیارد نفر برسد و بعد از آن شروع به کاهش 
کند. اما این کاهش جمعیت در برخی کشورها خیلی زودتر از بقیه رخ خواهد داد. مثلا نرخ 
زاد و ولد در چین تنها 1.6 درصد است و تا سال 2100 میلادی جمعیت این کشور 28 
درصد کاهش پیدا خواهد کرد. در آن صورت، عنوان پرجمعیت ترین کشور دنیا از چین به 
هند منتقل خواهد شد. همچنین نرخ زاد و ولد در ژاپن تنها 1.4 درصد است و جمعیت 
این کشور تا سال 2100 به میزان 34 درصد کم خواهد شد. در کشوری مثل امریکا که 
مهاجرپذیر اســت، نرخ زاد و ولد 1.8 درصدی باعث کاهش شدید جمعیت نخواهد شد 

چون مهاجران این خلأ را پر می کنند. 

J وقتی�جمعیت�کم�شود�چه�بلایی�سر�اقتصاد�می�آید؟
کشوری که جمعیتش کم شده هنوز می تواند شاهد گسترش اقتصادش باشد، هرچند 
که این مسئله در درازمدت، محدود و وابسته به سرعت افزایش بهره وری )بازده به ازای هر 
ساعت کار( خواهد شد. اما از زمان وقوع بحران مالی جهانی، بهره وری بالا نبوده. پس اگر 
جمعیت کم باشد و به تبع آن افراد کمتری کار کنند، درآمد کمتری در کار خواهد بود. 
هرچه افراد کمتری کار کنند، درآمد مالیاتی کمتری وجود خواهد داشت و روی تامین 
مقرری و خدمات درمانی تاثیر منفی خواهد گذاشت. دولت در چنین شرایطی یا باید مزایا 
را کم کند، یا باید مالیات ها را زیاد کند و یا بدهی هایش افزایش پیدا خواهد کرد که در هر 

حال، جمعیت جوان و سالمند را رودرروی یکدیگر قرار خواهد داد.

J راه�چاره�پیش�روی�دولت�ها�چیست؟
مهاجرپذیری یکی از بهترین راه حل هاست. اما همه کشورها به بازکردن مرزهایشان به 
روی مهاجران روی خوش نشــان نمی دهند. یکی از کشورهایی که دارد سعی می کند با 
مسئله کاهش جمعیت برخورد درستی داشته باشد آلمان است که نرخ زاد و ولد را به 1.5 
درصد رسانده. مهاجرپذیری آلمان در سال های اخیر باعث شده اوضاع بهتر شود اما دولت 
برنامه های رفاهی برای خانواده هایی که بچه دار می شوند هم در نظر گرفته تا خیال آنها را 
راحت کند. در کشوری مثل فرانسه اما اوضاع زیاد خوب نیست. فرانسه همواره سیاست های 
حمایتی برای افزایش زاد و ولد )مثل کاهش مالیات و ارائه مزایا به پدر و مادرها( داشته اما 
نتوانسته نرخ زاد و ولد را از 1.96 درصد بالاتر ببرد. چین هم که قبلا سیاست تک فرزندی 
اجباری داشت از سال 2016 قانون را عوض کرده اما ظاهرا خیلی برای این کار دیر شده 
چون افزایش هزینه زندگی، افزایش ساعات کاری و افزایش هزینه بزرگ کردن بچه ها در 
چین باعث شده که شرایط برای افزایش نرخ زاد و ولد مناسب نباشد. چین با این اوصاف 
قادر نخواهد بود رشد اقتصادی اش را در آینده حفظ کند. ژاپن در این خصوص نسبتا دارد 
بهتر عمل می کند چون شینزو آبه نخست وزیر این کشور در تلاش است نیروی کار خارجی 
را کم کم وارد اقتصاد ژاپن کند. این برای ژاپن که به مهاجرت روی خوش نشان نمی داده، 
گام بزرگی است. آبه به دنبال ایجاد شرایط بهتر برای زنان شاغل هم هست و این مسئله 

آینده بهتری را برای نیروی کار در ژاپن ترسیم می کند.

اسکات لانمن
گزارشگر اقتصادی بیزینس ویک
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سنگاپور با رقابت سنگینی از سوی چین در عرصه 
فرودگاهی مواجه است و نمی خواهد موقعیت ممتاز خود را 
از دست بدهد .

 ] آینده حمل و نقل   [

سنگاپور فرودگاه آینده را می سازد
تصور کنید پروازتان در فرودگاهی که دست ربات هاست بر زمین بنشیند

فرودگاه چانگی سنگاپور فرودگاه معروف و پررفت و آمدی است و شش 
بار پیاپی بهترین فرودگاه دنیا معرفی شده. اما ظاهرا آینده این فرودگاه 
به شــدت متفاوت از بقیه فرودگاه ها خواهد بود و مسافران را شگفت زده 
خواهد کرد. تصور کنید پروازتان در یک فرودگاه بزرگ به زمین نشسته 
ولی قرار نیســت با آدم های زیادی در آن برخورد کنید. ماشینیزه شدن 
فرودگاه باعث خواهد شــد کارهای مختلف در آن توسط ربات ها انجام 
شــود.  اگر هنوز موضوع به نظرتان عجیــب می آید به برنامه ای که قرار 
است در فرودگاه ســنگاپور پیاده شود توجه کنید: قبل از آنکه هواپیما 
به زمین بنشیند، ربات ها آن را شناسایی می کنند و با کمک دوربین ها و 
تکنولوژی های مختلفی که نقش برج مراقبت را به عهده دارند، حرکات 
آن را تحــت نظر می گیرند. پس از قرار گرفتــن پل رابط مدرنی که به 
صورت ماشینی کنترل می شود، مسافران از هواپیما وارد فرودگاه می شوند 
و هم زمان، خودروهای بی سرنشین و ربات ها مشغول تخلیه بارها می شوند. 
مسافران ســپس راهی باجه های اتوماتیک کنترل پاسپورت، اسکن 
صورت و انگشــت نگاری می شــوند و همه این کارها با سرعت به پایان 
می رسد. مسافران بلافاصله می توانند بارهایی را که ربات ها تخلیه کرده اند 
تحویل بگیرند و در زمانی کوتاه از فرودگاه خارج شوند. آنها حتی می توانند 

نوبت تاکسی بی راننده را هم دریافت کنند و سوار آن شوند. 
فرودگاه چانگی ســنگاپور در ماه اکتبر گذشته، ترمینال 4 خود را با 
ایده آزمایش و بررســی سیستم ماشینیزه فرودگاهی افتتاح کرد اما این 
ترمینال کوچک و کم رفت و آمد اســت. قصد مســئولان فرودگاه این 
است که سیستم مشابه را در ترمینال بزرگ 5 که قرار است سالانه 50 
میلیون مسافر از آن عبور کنند به کار بگیرند. این سیستم تا پایان دهه 
جاری میلادی اجرایی خواهد شد و به یکی از بزرگ ترین و ماشینی ترین 

ترمینال های جهان بدل خواهد شد. 
واقعیت این است که فرودگاه ها دارند بزرگ تر و بزرگ تر می شوند و باید 
حجم بیشتری از مسافران را در زمان کوتاه تری از ترمینال ها عبور دهند. 
بنابراین خدمات ایده آل آینده در چنین شــرایطی حتما باید ماشینیزه 
باشــد و فرودگاه چانگی هم دقیقا با همین نگاه دارد ترمینال 5 خود را 
می سازد. اینکه فرودگاه چانگی سنگاپور می خواهد پیشرو چنین تحولاتی 
در آینده باشد دلایل مختلفی دارد. از جمله اینکه سنگاپور مرکز تجاری 
مهمی در آسیا است اما نیروی کار در سنگاپور تمایلی به انجام کارهای 
فیزیکی مشــابه آنچه که در فرودگاه ها لازم اســت ندارد. از سوی دیگر، 
سنگاپور با رقابت سنگینی از سوی چین در عرصه فرودگاهی مواجه است 

و نمی خواهد موقعیت ممتاز خود را از دست بدهد. 
در حال حاضر مجموعه امور اداره فرودگاه، بار، نگهداری از فرودگاه 
و خدمات مشــابه در فرودگاه چانگی باعث شده 21 هزار نفر به کار 
گرفته شوند. 3 درصد از تولید ناخالص داخلی سنگاپور از این راه تامین 
شود. برای ماشینیزه شدن تمام این امور به برنامه های عظیمی نیاز است. 

بر اســاس پیش بینی ها، تا سال 2035 میلادی بیش از یک میلیارد 
نفر در آسیا برای اولین بار سوار هواپیما خواهند شد. اتوماسیون فرودگاه 

پررفت و آمدی مثل فرودگاه چانگی ســنگاپور بر این اســاس می تواند 
مدیریت آینده نگر و مدرنی برای مواجهه با این تقاضای بزرگ باشد. 

اتوماســیون در امــور خدماتی فرودگاه چانگــی از مدت ها پیش به 
شــکل های مختلف دنبال شده اســت و یکی از مهم ترین این حوزه ها، 
خدمات آشــپزخانه ای بوده اســت. صد هزار وعده غذایی برای ارائه در 
پروازهای ســنگاپور در روز آماده می شــود و چهار برابر این خدمات نیز 
از ســنگاپور برای سایر کشورهای منطقه ارائه می شود. هنوز ربات آشپز 
در این خدمات به کار گرفته نشده اما مثلا سیستم بسته بندی قاشق و 
چنگال و وسایل دیگر ماشینی شده و بهره وری را 36 درصد افزایش داده 
است. یعنی کاری که 45 پرسنل باید انجام می دادند حالا تنها به 9 نفر 
نیــاز دارد. حالا هم حوزه مدیریت بارهای هواپیما به عنوان حوزه ای که 
ربات ها می توانند نقشی گسترده در آن داشته باشند مورد توجه قرار دارد. 
لنــدن، توکیو و شــماری از شــهرهای دیگر نیز در حال بررســی 
موقعیت های استفاده از ربات ها در فرودگاه هستند. از آن جمله می توان 
به اتوبوس های بی راننده و تخلیه و انتقال اتوماتیک بار اشاره کرد. فرودگاه 
لاهه )هیگ( در روتردام نیز قرار اســت در آینده بسیار نزدیک، سیستم 

اتوماتیک مدیریت بار را کلید بزند.
اما همچنان به نظر می رسد که بحث رباتی شدن فرودگاه ها در سنگاپور 
بیشــترین توجه و بودجه را نصیب خود کرده باشد. ترمینال 5 فرودگاه 
چانگی در حال حاضر با توجه به ضروریات ماشینی شدن فرودگاه در دست 
احداث است. هنگ ســویی کیت وزیر دارایی سنگاپور گفته که احداث 
این ترمینال ده ها میلیارد دلار هزینه برمی دارد و از اهمیت زیادی برای 
آینده سنگاپور برخوردار است. اما از همه مهم تر اینکه الگویی برای سایر 

فرودگاه های آینده خواهد بود.  

چرا باید خواند:
اتوماسیون فرودگاه ها 
کار همه را راحت تر 
خواهد کرد. این 
گزارش توضیح 
می دهد که چرا 
حضور ربات ها 
در فرودگاهی در 
سنگاپور، آینده 
ماست.

کنترل آزمایشی پاسپورت
توسط دستگاه
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آیندهپژوهی

منبع���بلومبرگ�
چرا باید خواند:
این روزها همه 

منتظرند  ببینند 
افزایش قیمت نفت 
چه چیزهایی را در 

جهان تغییر خواهد 
داد. به پرسش هایتان 

در این مورد پاسخ 
داده ایم.

 ] آینده اقتصاد جهان   [

نفت نفیس
قیمت فزاینده نفت روی رشد اقتصادی جهان 

چه تاثیری می گذارد؟

قیمت نفت دوباره در بازارهای جهانی رو به افزایش گذاشته و طبق معمول 
باعث شده که گمانه زنی ها در مورد تاثیر آن بر اقتصاد جهان بالا بگیرد. 

در میان تمام حرف هایی که زده می شود یک نکته احتمالا اهمیت بیشتری 
دارد: جهان در سال 2018 کمتر از جهانِ سال 2011 به قیمت نفت وابسته 
است. برای این موضوع نیز دلایل مختلفی مطرح می شود؛ از تلاش کشورها 

برای کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی گرفته تا نفت شیل امریکا.
 
J جهان�با�نفت�صد�دلاری�چه�خواهد�کرد؟

تاثیر قیمت فزاینده نفت روی رشــد اقتصادهای جهان با یکدیگر فرق 
خواهد داشت. به صورت کلی، واردکنندگان بزرگ نفت مثل چین یا برخی 
کشورهای اروپایی با تورم مواجه خواهند شد. اما تغییرات فصلی را هم باید 
در نظر گرفت. در نیم کره شمالی زمستان دارد فرامی رسد و مصرف کنندگان 
چاره ای جز مصرف سوخت ندارند. اگر در این کشورها کاری برای تنوع بخشی 
به منابع ســوخت صورت گرفته باشد حتما از قبل در جریان بوده و بنابراین 
انتظار نمی رود آنها قادر باشــند با سرعت و به خاطر قیمت فزاینده نفت، به 
منابع دیگری مثل سوخت های زیستی رجوع کنند. البته کشورهای مختلفی 
در دنیا مثل اندونزی توانسته اند در این زمینه موفق عمل کنند. اقتصاددانان 
معتقدند تنها در صورتی که قیمت نفت از بشکه ای صد دلار بالاتر برود، اقتصاد 

جهانی دچار ضربه جدی خواهد شد؛ اما باز هم نه به اندازه سال 2011.
 
J ایران�و�ترامپ�چه�تاثیری�روی�بازار�خواهند�گذاشت؟

ژئوپلیتیک همچنان مسئله مهمی باقی خواهد ماند. تحریم ایران باعث 
شد تولید نفت خاورمیانه کم شود اما دونالد ترامپ اصرار دارد اعضای سازمان 

اوپــک را به افزایش تولید نیز مجبور کند تا قیمــت نفت بالا نرود. با وجود 
این، ظرفیت تحقق این خواســته او بالا نیست. این در حالی است که برخی 
تولیدکنندگان دیگر نفت از جمله ونزوئلا، نیجریه و لیبی نیز با دردسرهایی 
مثل بحران اقتصادی و جنگ داخلی مواجه اند که تولید نفت آنها را دستخوش 
تحول می کند. با تمام این اوصاف، به نظر نمی رسد که نفت از بشکه ای صد 

دلار بالا برود.

J برنده�و�بازنده�افزایش�قیمت�نفت�کیست؟
کشورهایی مثل کلمبیا و نیجریه که با مشکلات بزرگی مثل کسری 
بودجه عظیم و کمبود درآمد دولتی مواجه بوده اند از افزایش قیمت نفت 
سود می برند و شــاید برخی از مشکلاتشان حل شود. اما تولیدکنندگان 
بزرگ نفت مثل عربســتان سعودی و روسیه برنده میدان خواهند بود. در 
مقابل، کشورهایی مثل ترکیه، مصر، تایوان، هند،  اوکراین، چین و شیلی 
قــرار دارند که از افزایش قیمت نفت ضربه خواهند خورد. این وضع باعث 
می شود اقتصاد آنها در برابر افزایش نرخ بهره در امریکا نیز آسیب پذیر شود. 
همچنین پروتکشنیسم که دارد از سوی دولت ترامپ دنبال می شود به آنها 
ضربه بیشــتری خواهد زد. اما هم زمان حتی برخی اقتصادهای غرب اروپا 
مثل نروژ که خودش تولیدکننده نفت است در صورت تغییر زیاد در قیمت 

نفت با بی ثباتی مواجه خواهند شد. 

J اقتصاد�امریکا�از�قیمت�نفت�چه�تاثیری�می�پذیرد؟
افزایش قیمت نفت در گذشته روی امریکا تاثیر خیلی زیادی می گذاشت 
اما به نظر می رسد که در حال حاضر، این تاثیر کمتر است. علتش هم تولید 
نفت شیل در امریکاست. اقتصاددان ها معمولا این طور محاسبه می کردند که 
هر ده دلار افزایش در قیمت یک بشکه نفت باعث خواهد شد اقتصاد امریکا در 
سال بعد به اندازه 0.3 درصد کوچک شود. اما اقتصاددانان امروزه نظر دیگری 
دارند. مثلا مارک زندی اقتصاددان ارشد مودیز آنالتیکز معتقد است که این 
تاثیر حالا 0.1 درصد خواهد بود. در همین حال باید به این نکته توجه کرد که 
ممکن است وابستگی امریکا به نفت وارداتی در سطح صنعتی نتایج اقتصادی 
شدیدی به همراه نداشته باشد، اما خانواده های کم درآمد در امریکا تاثیر آن 
را در پمپ  بنزین ها به شدت حس خواهند کرد. آنها تقریبا 8 درصد از درآمد 
پیش از مالیات خود را صرف بنزین می کنند و این در حالی است که یک پنجم 
بالای جامعه امریکا )از لحاظ درآمدی( حتی کمتر از یک درصد از درآمدشان 

در پمپ بنزین ها خرج می شود.

J آیا�قیمت�فزاینده�نفت�باعث�افزایش�تورم�در�کشورهای�
مختلف�می�شود؟

قیمت فزاینده نفت اغلب روی قیمت کالاهای مصرفی تاثیر می گذارد و 
آنها را بالا می بــرد. اما اگر قیمت طوری بالا برود که تاثیر واضحی بر بخش 
حمل و نقل و بخش های دیگر بگذارد، تداوم این تاثیر کاملا حس خواهد شد 

و سیاست گذاران مجبورند برای آن چاره ای بیندیشند. 

J تاثیر�قیمت�فزاینده�نفت�روی�بانک�های�مرکزی�چیست؟
اگر قیمت فزاینده نفت باعث افزایش تورم شــود، بانک های مرکزی 
دلیلی جدید پیدا می کنند برای آنکه سیاست های پولی انبساطی نداشته 
باشند. مثلا بانک مرکزی هند درباره تاثیر واردات نفت گران روی اقتصاد 
این کشور هشدار داده است. سیاست های پولی انقباضی تر احتمالا توسط 
بانک های مرکزی کشــورهایی مثل تایلند، اندونزی، فیلیپین و آفریقای 

جنوبی نیز دنبال خواهد شد. 
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گره های بوروکراتیک سیاسی و اقتصادی عملا هر 
منطقه ای از انگلیس را درگیر خودش کرده چون فقط 
برگزیت در اولویت قرار دارد.

 ] آینده انگلیس   [

کشوری که از کار افتاد
برگزیت باعث شده همه کارها در انگلیس معلق شوند

هر مرحله از پروســه خروج انگلیس از اتحادیــه اروپا )برگزیت( 
به ماجرای دردسرســازتر و بدتری از قبلی تبدیل شــده است و این 
نمایش هنوز هم ادامه دارد. از اختلافات سیاســی در کابینه انگلیس 
گرفته تا هشدارهای بانک انگلیس در خصوص ضرر شدید برگزیت 
به نهادهای مالی در شــهر لندن، همه جا و همه کس با دردسرهای 
مرتبط با برگزیت مواجه اند. حتی به نظر می رسد که لندن دارد بازی 
را به شــهرهای مهم دیگر اروپا مثل فرانکفورت یا پاریس و یا حتی 
لوکزامبورگ واگذار می کند. در این میان، ترزا می نخست وزیر انگلیس 
دائم در حال زدن حرف هایی بوده که چندان با مشکلات واقعی موجود 

تطابق نداشته اند. 
در همین حال که مقامات و چهره های ارشد در انگلیس به شدت 
سرشــان با برگزیت گرم شــده، هر جای دیگری در انگلیس نیز با 
گره های کور بوروکراتیک و سیاسی دست و پنجه نرم می کند. کشور 
انگلیس - یعنی دستگاه اداره آن- عملا در حالت توقف به سر می برد. 
روث آلکرافت که نماینده شــورای شهر کارلایل در شمال انگلیس و 
در فاصله 260 مایلی از لندن اســت، می گوید برگزیت عملا انرژی را 
از کل دولت تخلیه کرده و به همین خاطر است که هیچ کاری دیگر 

پیش نمی رود.
هر شرکت و هر منطقه ای هم در این خصوص مشکلات خودش 
را دارد. مثلا الکرافت می گوید دولت وعده داده بود که برای مقابله با 
سیل، بودجه ای را به شهر کارلایل اختصاص بدهد و آنها تا قبل از آغاز 
فصل ســرد باید تدابیر لازم را برای ایمن سازی شهر در این خصوص 
انجام می دادند. ماجرا به خصوص از این جهت اهمیت دارد که ســه 
سال پیش، کارلایل با سیل وحشتناکی مواجه شد و علت درخواست 
بودجــه اش در گذشــته نیز همین بود. اما بودجه مدت هاســت که 
نرسیده، چون موضوع به صورت مستقیم به برگزیت مربوط نمی شود 
و بنابراین تمام مقامات گمان می کنند که در اولویت قرار ندارد. این 
وضع باعث شــده مسائل اولیه شهری همگی به تعویق بیفتند چون 
مقامات برای توجه به آنها فرصت ندارند و اکثر اوقاتشان با جلساتی 
مرتبط با ضروریات برگزیت سپری می شود. مسئله دیگر نیز این است 
که همه در نوعی حالت انتظار به سر می برند و می خواهند ببینند که 
بعد از برگزیت چه اتفاقاتی در انگلیس خواهد افتاد. درواقع مســائل 
معمــول زندگی مردم در انگلیس هم حالا در همان حالت انتظار به 
ســر می برد. جان گالاچر که مدیرعامل یک شرکت انرژی بادی در 
ادینبورگ است می گوید حتی در مورد مسائل مهم مربوط به صنعت 
انرژی هم نمی تواند با مقامات مســئول دیدار کند چون همه درگیر 

برگزیت هستند. 
درواقع برگزیت باعث به هم ریختگی محیط های کاری هم شــده 
اســت. ساعات متوالی که باید صرف مذاکره و امور مرتبط با برگزیت 
می شده عملا به بهره وری در انگلیس هیچ کمکی نکرده و روی آینده 
این کشور تاثیر منفی دارد. علاوه بر تاثیر منفی این وضع روی آینده 

انگلیــس - چه برگزیت رخ بدهد و چه ندهد- به نظر می رســد که 
برگزیت آینده سیاسی انگلیس را نیز به شدت خراب کرده است. مدت 
زیادی است که انگلیس در تصمیم گیری های مهم سیاسی اروپا حرفی 
برای گفتن ندارد و زمین بازی را به دیگر کشورها واگذار کرده است. 

نکته منفی دیگر در خصوص وضعیت معلق فعلی در انگلیس این 
است که حتی آینده این کشور از لحاظ داخلی نیز به خطر افتاده است. 
مردمی که رأی مثبت به برگزیت دادند، حرفشــان این بود که دولت 
دارد به مسائل اروپا بیشتر از مسائل داخل انگلیس توجه می کند و از 
این بابت ناراحت بودند. اما احتمال دارد که برگزیت باعث شود صدای 
مردم حتی کمتر از گذشته نیز شنیده شود چون فرصتی برای شنیدن 
وجود ندارد. تمام مسائل داخلی انگلیس وابسته به تحولات احتمالی 
مربوط به برگزیت شده اند و این وضع تا چند سال هم احتمالا تداوم 
خواهد داشت. از سوی دیگر، هزینه های سنگینی که برگزیت به دنبال 
دارد، دســت دولت انگلیس را در خصوص برنامه های داخلی خواهد 
بســت چون عملا پول لازم برای انجام بسیاری از امور داخلی دیگر 

فراهم نخواهد بود. 
همچنین اســتراتژی صنعتی جدیدی که تــرزا می 9 ماه پیش 
اعلامش کرد و آن را موتور محرک اقتصاد انگلیس خواند، ظاهرا تاثیر 
لازم را به جا نگذاشته است و باز هم یک گام دیگر در آینده انگلیس 
به عقب برداشــته شده است. در چنین شرایطی، به نظر می رسد که 
برگزیــت هم از لحاظ داخلی و هم از لحاظ خارجی به ضرر انگلیس 
عمل کرده اســت چون راهی برای حفظ منافع در هیچ یک از این دو 
سو باقی نگذاشته است. آینده انگلیس در چنین شرایطی با آنچه که 
در زمان رأی برگزیت تصور شده بود چندین سال نوری فرق خواهد 

داشت.  

چرا باید خواند:
تصوراتی که درمورد 
تاثیر مثبت برگزیت 
روی آینده انگلیس 
وجود داشت اشتباه 
از آب درآمده اند. 
این گزارش توضیح 
می دهد که انگلیس 
چرا فعلا نمی تواند 
هیچ کاری را درست 
پیش ببرد و چرا 
آینده اش هم از این 
وضع تاثیر خواهد 
پذیرفت.

منبع��بیزینس�ویک�

یک مخالف برگزیت پوستری با این عنوان در دست دارد: »آیا برگزیت ارزشش را دارد؟«



آینده نگر | tccim.ir |   شماره هفتادوهفت، آبان 1481397

آیندهپژوهی

مــاه نوامبر گذشــته یک گونه جدید و اســتثنایی بــه جانداران 
شناخته شده روی زمین اضافه شــد: اورانگوتان تاپانولی که در بخش 
کوچکی از جنگل های بارانی جزیره سوماترا در اندونزی زندگی می کند. 
این هشتمین گونه از میمون های بزرگ کشف شده در دنیا بود و هیجان 

زیادی بین محققان ایجاد کرد.
اما این کشف با یک تراژدی بزرگ همراه است. ظاهرا کل جمعیت 
این اورانگوتان های تاپانولی کمتر از 800تاســت، بنابراین آنها فورا به 
گونه ای از میمون های بزرگ که بیش از بقیه در معرض انقراض اند تبدیل 
شدند. زمان زیادی برای بقای آنها روی زمین باقی نمانده است اما ظاهرا 
بشر می خواهد این زمان را کوتاه تر هم بکند. در حال حاضر بولدوزرها 
و تجهیزات عظیم دیگری در زیستگاه این اورانگوتان ها در کارند تا سد 
بزرگ هیدروالکتریکی باتانگ تورو را در جنگل زیستگاه آنها احداث کنند 
و برنامه عمرانی شان هم این است که کار تا سال 2022 میلادی تمام 
شود. قرار است تونل 13.5 کیلومتری برای انتقال آب از سد حفر شود، 
جاده های زیادی در اطراف آن ساخته شود، خطوط برق کشیده شود و 
بخشی از دره هم زیر آب برود. محققان می گویند این سد بی شک باعث 
انقراض اورانگوتان های تاپانولی خواهد شد. پروژه های عمرانی در زیستگاه 
اورانگوتان ها باعث می شــود ارتباط آنها با یکدیگر قطع شود و تنهایی 
احتمالی به مرگ گونه ها و عدم تولید مثل آنها بینجامد. این همان چیزی 

است که به نابودی کریدورهای حیات وحش شناخته می شود.
ممانعت از انقراض اورانگوتان ها کار آسانی نیست و تنها دلیلش هم 
احداث ســد نیست. اما به نظر می رسد که بشر دارد تمام قوای خود را 
به کار می گیرد تا نابودی گونه های مختلف جانوری و طبیعی با سرعت 
بیشــتر صورت بگیرد. ســد باتانگ تورو تنها یکی از پروژه های عظیم 
عمرانی بشــر در یک دهه آینده اســت. ما به جاده های بیشتر، انرژی 
تولیدی بیشتر و فرصت های شغلی بیشتر برای بقای خود نیاز داریم و 
ظاهرا حاضریم این هزینه را از طبیعت اطرافمان پرداخت کنیم. پرسشی 
که حالا مطرح می شود این است که آیا می توانیم این اهداف را در آینده 

منبع��نیو�ساینتیست�
چرا باید خواند:

این گزارش توضیح 
می دهد که چطور 

امکان دارد که توسعه 
به نابودی طبیعت 

بینجامد و چطور باید 
مسیر آن را در آینده 

تغییر داد.

 ] آینده زمین   [

جان هایی که 
جاده سازی می گیرد
چه توسعه ای می تواند به نابودی بینجامد؟

با هزینه کمتری محقق کنیم؟
بیولوژیســت هایی که در حوزه حفــظ گونه ها کار می کنند یکی از 
خطرناک ترین کلمات برای محیط زیســت را »احداث زیرســاخت« 
می دانند. بیل لارنس اســتاد دانشــگاه جیمز کوک اســترالیا یکی از 
همین افراد اســت و می گوید ما داریم مناطق طبیعی باقی مانده روی 
زمین را یکی یکی و لایه به لایه از بین می بریم. از نظر او، کاهش شدید 
جمعیت حیات وحش، نابودی زیستگاه طبیعی گیاهان و جانوران، شکار 
غیرقانونی و افزایش گونه های در معرض انقراض در موارد زیادی از تمایل 

بشر به احداث زیرساخت ها ناشی شده اند. 
اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت که فهرست قرمز گونه های 
در معــرض انقراض را تهیه می کند، اعلام کرده که از میان بیش از 13 
هزار گونه در معرض انقراض، بیش از 4 هزار گونه مســتقیما به خاطر 
پروژه های زیرســاختی در نقاط مختلف جهان در چنین خطری قرار 
گرفته اند. از جمله این پروژه ها می توان به احداث مجتمع های مسکونی 
و تجاری، صنایع استخراجی، پروژه های حوزه انرژی و جاده سازی اشاره 
کرد. همچنین 7500 گونه دیگر به خاطر فعالیت های بشــری دیگر 
مثل کشاورزی، آبیاری، ماهی گیری و شکار در معرض چنین خطری 
قرار گرفته اند. اینها پروژه های عمرانی نیســتند اما برخی از آنها مثل 
جاده سازی مستقیما به پروژه های عمرانی مربوط می شوند. ساخت جاده 
در میان یک محیط طبیعی درســت مثل این است که رگه ای از رنگ 
را روی چوب بپاشــید؛ رنگ به تدریج از رگه های مختلف و در جهات 
مختلف در چوب نفوذ می کند. از نظر دانشمندان، جاده سازی نیز دقیقا 

به همین میزان روی محیط طبیعی تاثیر می گذارد. 
بیل لارنس می گوید جاده سازی بدترین ضربه ها را به محیط زیست 
می زند. بدون جاده، کشــورها نمی تواننــد پروژه های عظیم خود مثل 
استخراج سوخت های فسیلی یا پروژه های تولید برق را عملی کنند. در 
جنگل آمازون در برزیل، 95 درصد از نابودی جنگل دارد در فاصله 5.5 
کیلومتری از یک جاده رخ می دهد. ســطوح مشابهی از نابودی جنگل 

پلنگ آمور که نزدیک بود 
به خاطر جاده سازی منقرض 

شود

از سال ۲۰۰۰ 
تاکنون، شبکه 

جاده های قانونی 
در جهان به 

میزان ۱۲ میلیون 
کیلومتر افزایش 
پیدا کرده اند که 
برای سیصد بار 
دور زدن زمین 
کفایت می کند
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ما به جاده های بیشتر، انرژی تولیدی بیشتر و فرصت های شغلی 
بیشتر برای بقای خود نیاز داریم و ظاهرا حاضریم این هزینه را از 
طبیعت اطرافمان پرداخت کنیم.

نیز در کامبوج، سوماترا، تایلند و پاناما دیده می شود. حدود 70 درصد 
از جنگل هــای جهان حالا کمتر از یک کیلومتر با جاده فاصله دارند و 
این فاجعه ای بزرگ برای حال و آینده زمین اســت. چنین شرایطی به 
این معنی است که تاثیر عوامل مختلف جاده سازی و حرکت جاده ای 
روی جنگل ها به شدت بالا می رود و معمولا گونه های گیاهی و جانوری 
منطقه را محدود می کند و تغییر می دهــد. درواقع جاده ها به صورت 
مستقیم روی تنوع زیستی تاثیر می گذارند: حرکت حیوانات را محدود 
می کنند، محــل زندگی آنها را چندپاره می کننــد، آنها را در معرض 
بیماری های مختلف قرار می دهند و آلودگی صوتی و شیمیایی شدیدی 
را در محیط اطراف آنها به وجود می آورند. حتی بسیاری از حیوانات در 
جاده و موقع حرکت دچار تصادف می شــوند و از بین می روند. جاده ها 
عملا راه اصلی برای حرکت بشر به سمت سوخت های فسیلی هستند 
که البته خیلی زود تمام هم خواهند شــد و دوباره دست بشر را خالی 

خواهند گذاشت. 
گزارشی که اخیرا در مورد جاده سازی در سطح جهان منتشر شده، 
نشــان می دهد که در حال حاضر، گسترش جاده سازی دارد به شکلی 
بی ســابقه در تاریخ بشر انجام می شــود. از سال 2000 تاکنون، شبکه 
جاده هــای قانونی در جهان به میزان 12 میلیون کیلومتر افزایش پیدا 
کرده اند که برای سیصد بار دور زدن زمین کفایت می کند. این آمار البته 
جاده های غیرقانونی را که به صورت محلی و برای اهداف مختلفی مثل 
شکار یا کشاورزی احداث می شوند لحاظ نکرده است. جالب اینجاست 
که بیشترین حجم جاده های احداثی امروز در مناطق استوایی و در میان 
جنگل ها ساخته می شوند، یعنی جایی که منفی ترین تاثیر روی حیات 
وحش مشــاهده خواهد شد. اما از همه بدتر این است که قرار است در 
آینده نزدیک - یعنی تا ســال 2050 میلادی- شبکه جاده ای جهان 
شاهد اضافه شدن 25 میلیون کیلومتر مربع جاده جدید هم باشد که در 

نوع خود بسیار زیاد است. 
کارشناسان می گویند در بسیاری از موارد احداث پروژه های عمرانی 
در قلب جنگل و زندگی حیات وحش، حتی مســئله جست وجو برای 
راه حل های جایگزین مورد توجه هم قرار نمی گیرد. اصولا اولین چیزی 
که دولت ها تمایل به انجامش دارند تا خود را پیشــرفته نشان بدهند، 
همین جاده سازی و پروژه های عمرانی است که اتفاقا در درازمدت ممکن 
است روی توســعه منطقه تاثیری غیرمنتظره بگذارند. اینجاست که 
انتقادات در مورد چنین پروژه هایی ابعاد جدیدی نیز پیدا می کند چون 
هرچه که دولتی بیشتر تشنه توسعه فیزیکی باشد، کمتر روی جنبه های 

واقعی آینده آن متمرکز می شود و بیشتر بر زمان حال تمرکز دارد.
 از سوی دیگر، منتقدان می گویند پروژه ای مانند عبور جاده از میان 
جنگل های سوماترا دارد بر اســاس اولویت های سرمایه گذاران چینی 
صورت می گیرد و کشورهای میزبان از جمله اندونزی عملا نمی توانند 
در خصوص ابطال ایــن پروژه ها کار خاصی صورت بدهند. مثلا پروژه 
ســد باتانگ تورو بخشی از جاده ابریشم جدید است که از سال 2013 
توسط چین شروع شده و شامل 7000 پروژه مختلف در 70 کشور دنیا 
می شود. بیش از 30 پروژه مرتبط با آن در آفریقا در حال ساخت هستند 
که به 53 هزار کیلومتر جاده جدید نیاز دارند و بخش زیادی از آنها هم 
از مناطق جنگلی حفاظت شده می گذرند. همچنین در امریکای جنوبی، 
پروژه زیرســاخت های منطقه ای برای ساخت جاده، خط لوله و سد در 
مناطق مختلفی از جنگل آمازون جریان دارد و در امریکا نیز پروژه های 

بزرگی از داخل طبیعت می گذرد.
لارنــس در مورد اعتراضاتی که در این خصوص صورت گرفته و به 

جایی نرسیده می گوید: »دولت ها دائم به گروه های حامی محیط زیست 
انگ می زنند که آنها مخالف توسعه هستند. اما درست ترش این است 
که بگوییم این گروه ها مخالف توسعه احمقانه هستند.« البته انتقادات و 
کمپین ها در برخی کشورها جواب هم داده است؛ اما تعداد آنها خیلی 
زیاد نبوده. یکی از این موارد به شرق روسیه مربوط می شود. این منطقه، 
زیستگاه ارزشمندی برای ببر در حال انقراض سیبری و پلنگ آمور است.
قرار بود زیستگاه این حیوانات کمیاب در چارچوب پروژه جاده ابریشم 
جدید چین )که بخشــی از آن، روسیه را به چین و کره شمالی وصل 
می کند( به دو تکه تقسیم شود و یک بزرگراه چهاربانده در آن ساخته 

شود. اما گروه بزرگی از فعالان 
حامی حفظ زیســتگاه ها وارد 
لابــی و رایزنی با برنامه فدرال 
حفــظ پلنگ های شــرق دور 
شدند که ریاستش را سرگئی 
مخصوص  نماینــده  ایوانــف 
ولادیمیر پوتین در امور محیط 
زیستی به عهده دارد. رایزنی در 
این جهت بود که یک کریدور 
حیات وحش ایجاد شود؛ به این 
ترتیب که یک تونل 530 متری 

احداث شود تا نیازی به عبور جاده از زیستگاه ببر سیبری و پلنگ آمور 
وجود نداشته باشد. همین اتفاق هم افتاد و این تونل با عنوان ناروینسکی 
در سال 2016 افتتاح شد. حالا اوضاع به گونه ای است که جمعیت این 

حیوانات حتی رو به افزایش هم گذاشته است. 
مثال های دیگری هم وجود دارد. مثلا در نیجریه، دولت ســرانجام 
متقاعد شده که از احداث یک بزرگراه بزرگ که از درون یک پارک ملی 
و زیستگاه گوریل ها می گذشت صرف نظر کند. در بنگلادش نیز شرکت 
دولتی راه آهن پروژه های خاصی را طراحی کرده که بر مبنای آنها خط 
آهن در برخی مناطق جنگلی به نحوی ساخته خواهد شد که زیستگاه 

فیل های وحشی منطقه را از بین نبرد. 
جالب اینجاســت که در برخی موارد، پروژه هــای عمرانی به دلایل 
دیگری ابطال می شوند اما ابطال آنها در نهایت به سود محیط زیست تمام 
می شود. مثلا در ماه ژوئن، دولت جدید مالزی به صورت غیرمنتظره ای 
اعلام کرد که چهار پروژه مربوط به راه ابریشــم جدید در این کشور لغو 
شــده اند. همچنین میلیون ها کیلومتر مربع زمین کشــاورزی در نقاط 
مختلــف جهان و به دلایل مختلف، دیگر تحت کشــاورزی قرار ندارند. 
این مسئله ای است که از نظر حامیان محیط زیست، غیرضروری بودن 
برخی از پروژه های زیرساختی را تایید می کند. آنها بر همین اساس آن را 
نجات دهنده تنوع زیستی در جهان آینده می دانند و به مسئله دوباره سازی 
اکوسیستم های طبیعی و نیز آشتی مجدد بشر با طبیعت اشاره دارند. این 
پروسه شامل احیای اکولوژیکی سیکل های طبیعت، برقراری مجدد ارتباط 
بین گونه ها به منظــور بازیابی تنوع آنها و تمرکز روی حیات گونه هایی 
است که در چرخه اکوسیستم نقش اساسی دارند. اما این دوباره سازی با 
محدودیت های مختلفی مواجه است که یکی از آنها مسئله جغرافیاست. 
درواقع رویکردی که در یک جغرافیا خوب جواب می دهد ممکن است در 
جغرافیای دیگر بی اثر باشد و هنوز تحقیقات علمی در این خصوص تکمیل 
نشده است. با وجود این، اگر قرار است آینده زمین تحت تاثیر پروژه های 
توسعه به نابودی کشیده نشــود، چاره ای جز توجه به راهکارهایی مثل 

احیای اکوسیستم های طبیعی وجود ندارد.

جاده در دل جنگل های آمازون

بیشترین حجم 
جاده های احداثی 
امروز در مناطق 
استوایی و در 
میان جنگل ها 

ساخته می شوند، 
یعنی جایی که 

منفی ترین تاثیر 
روی حیات وحش 
مشاهده خواهد 

شد
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آیندهپژوهی

بشــر همواره به دریا متکی بوده اســت. از دوران باستان همواره 
ماهی گیری وجود داشته و همواره بر سر صید ماهی جدال رخ می داده. 
آینده بشر اما این جدال را وارد مرحله جدیدی خواهد کرد؛ چون ماهی 
دارد به عاملی برای مناقشــه مسلحانه تبدیل می شود. درواقع رقابت 
بین قدرت های بزرگ جهانی احتمال بروز جنگ بر ســر منابع مهم 
غذایی مثل ماهی را بالا برده است. عبور قایق های ماهی گیری از مرزها، 
حضور دزدان دریایی و حضور ناوهای جنگی در نزدیکی مناطق صید 
ماهی همگی حاکی از حرکت بحث شیلات به سمت مناقشه سیاسی 
است. مسئله به خصوص از این جهت اهمیت دارد که در هفده سال 
اخیر، کشورهایی مثل امریکا به صورت دائمی خود را با بحث مبارزه با 
تروریسم مشغول کرده  بوده اند و حالا که بحث مناقشات دیگری مثل 
مناقشه بر سر صید ماهی در کار است، آمادگی لازم برای مدیریت آنها 
را ندارند. آنچه مســلم است این است که جدال آینده دنیا بر سر غذا 

خواهد بود و چه منبعی فراوان تر از ماهی؟ 
در شرایطی که درآمد مردم در نقاط مختلف جهان رو به افزایش 
است، تقاضا برای غذا و به خصوص برای پروتئین نیز دارد بالا می رود. 
سازمان ملل متحد تخمین زده که بین سال 2017 تا 2050 میلادی، 
تعداد انسان های روی زمین به میزان 29 درصد افزایش پیدا خواهد 
کرد و از 7.6 میلیارد نفر به 9.8 میلیارد نفر خواهد رسید. اکثر این رشد 
جمعیت در آســیا، آفریقا و امریکای لاتین رخ خواهد داد و جمعیت 
عظیمی از آنها تازه از فقر درخواهند آمد و وارد طبقه متوسط خواهند 
شــد. این یعنی آنها درآمد لازم برای مصــرف پروتئین را در اختیار 
خواهند داشت و این در حالی است که طبقه فقیرتر معمولا این درآمد 

را در اختیار ندارد و به مصرف کربوهیدرات ها بسنده می کند. 
پیش بینی شده که تقاضای جهانی برای پروتئین بر همین اساس 

حتی از رشــد جمعیت جهان هم سریع تر رخ بدهد و بین 32 تا 78 
درصد افزایش پیدا کند. برای رفع این تقاضا، باید ســالانه بین 62 تا 
159 میلیون تن پروتئین بیشتر در جهان مصرف شود. در عین حال، 
رهبران کشورهای مختلف برای آنکه حمایت سیاسی لازم در داخل را 
برای خود حفظ کنند تلاش خواهند کرد که دسترسی مردم به مواد 
غذایی با کیفیت بالا را فراهم کنند چون این مسئله در رضایت طبقه 

متوسط از اهمیت زیادی برخوردار است. 
اما تولید ماهی در جهان - چه طبیعی و چه پرورشی- قادر به تامین 
این نیاز عظیم بشری نخواهد بود. در حال حاضر، صید جهانی سالانه 
ماهی 94 میلیون تن است؛ آن هم در حالی که بسیاری از ماهی ها در 
معرض صید بیش از حد قرار گرفته اند. این شرایط باعث می شود که 
ماهی گیران برای صید بهتر مجبور باشند از مرزهای آبی بیشتری عبور 
کنند. در حال حاضر تلاش های بین المللی زیادی برای قاعده مند کردن 
این نوع ماهی گیری و رســیدن به توافق های جهانی در مورد آن در 
جریان است اما حل مسئله بسیار دشوار است. این نوع صید بی قاعده از 
یک سو معضلات اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد و از سوی دیگر، 
به محیط زیســت آسیب می زند. با وجود این،  تعطیلی کامل این نوع 
صید حتی عواقب بدتری دارد و مثلا در امریکای مرکزی باعث شده 
که ماهی گیران سابق مجبور شوند به کارتل های مواد مخدر بپیوندند. 

در همین میان، کشورهایی که بیشترین دسترسی را به آب های 
بین المللی دارند شاهد مناقشات بی سابقه ای بر سر ماهی گیران در این 
آب ها بوده اند؛ به حدی که برخی کشتی های کوچک ماهی گیری حالا 
با اسکورت نظامی در آب های بین المللی حرکت می کنند. این مسئله 
درواقع به نوعی مرزبندی سیاسی با نمایش ناوهای جنگی بدل شده 
است. از جمله این موارد می توان به حضور چین در دریای چین جنوبی 
و مناقشه با ژاپن، ویتنام و کشورهای دیگر، مناقشه امریکا و کانادا در 
خصوص آب های نزدیک به نیوبرانزویک و نیز مناقشه امریکا و روسیه 
در خصوص آب های شــمالی نزدیک به آلاسکا اشاره کرد. اما ماجرا 
اخیرا ابعاد دیگری هم پیدا کرده که در آینده مناقشات بر سر ماهی 
تاثیر زیادی خواهد گذاشت. مثلا کشوری مثل ونزوئلا بخشی از حقوق 
خودش در صید ماهی را تحت شرایط خاصی به چین واگذار کرده تا 
بتواند در ازای آن، بخشی از بدهی های عظیم خودش را بپردازد. چنین 

شرایطی، اوضاع را حتی از آنچه که بود نیز پیچیده تر کرده است. 
با این اوصاف، به نظر می رسد آنچه که آینده ماهی گیری در آب های 
جهان را تعیین می کند، فضای سیاسی و رقابتی موجود بین قدرت های 
مختلف باشد. این رقابت ها حتما باید در چارچوب قوانین و توافق های 
بین المللی قرار بگیرند وگرنه به قلدری برای گرفتن فضای بیشتر در 
آب های جهان خواهند انجامید. دنیای پرجمعیت تر و گرسنه تر آینده، 
به معنای تداوم مناقشات بر سر منابع طبیعی موجود است. بنابراین 
تنها گزینه برای مدیریت این وضع نیز مقررات و توافق های بین المللی 

بیشتر خواهد بود. 

منبع��فارن�پالسی�
چرا باید خواند:

ماهی گیری چطور 
به یک مسئله سیاسی 
و نظامی تبدیل شد؟ 
این گزارش توضیح 

می دهد که رقابت 
قدرت های بزرگ 

چطور باعث تغییر 
جهت مناقشات بر سر 

منابع طبیعی جهان 
شد.

 ] آینده غذا   [

اسلحه در برابر ماهی
جنگ های دریایی بزرگ آینده بر سر غذاهای دریایی رخ خواهند داد

عبور قایق های ماهی گیری از 
مرزها، حضور دزدان دریایی 

و حضور ناوهای جنگی در 
نزدیکی مناطق صید ماهی 
همگی حاکی از حرکت بحث 

شیلات به سمت مناقشه 
سیاسی است
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صنعت اخبار دارد با حالتی دیجیتال تر، شخصی شده تر، 
خودکارتر و پرهزینه تر دوباره ظهور می کند و بنابراین هنوز 
در راه افول نیفتاده است.

 ] آینده رسانه   [

هوش مصنوعی اخبار می گوید
خدمات ویدئویی هوشمند چطور تجربه کاربر را دگرگون خواهند کرد؟

هشتاد ســال می گذرد از روزهایی که مردم برای گرفتن اخبار روز باید 
شــب ها پای تلویزیون می نشســتند. تا همین دهه پیــش، رادیکال ترین 
پیش بینی ها درمورد آینده اخبار این بود که مردم در سراسر جهان از رادیو و 
تلویزیون دست برخواهند داشت و به اخبار آنلاین توجه خواهند کرد. اما حالا 
حتی از همان دوران هم داریم گذر می کنیم. تمایل به اســتفاده از محتوای 
اخبار دیجیتال به جای رســانه های سنتی از مدت ها پیش به عنوان نمونه 
بارزی از شــکاف بین نسلی مطرح بود اما حالا این موضوع اهمیت کمتری 
دارد. آنها که به دنبال پیش بینی آینده اخبار هستند درواقع کاری ندارند که 
مصرف کننده خبر کیست. بلکه به دنبال این هستند که این مصرف کننده 
دارد از چه پلت فرم جدیدی برای دریافت اخبار مورد نظرش استفاده می کند. 
مسئله اصلی حالا این است که از چه روش دلیوری می توان برای متصل کردن 

مصرف کننده به اطلاعات مورد نظرش استفاده کرد. 
اینجاست که بحث خدمات رسانه ای عضویتی مطرح می شود. این خدمات 
که امروزه شاید معروف ترینشان اسپاتیفای و نت فلیکس باشند، مصرف کننده 
را ترغیب کرده اند که برای استفاده مداوم از محتوای باکیفیت رسانه ای، ماهانه 
پول یا همان حق عضویت بپردازد. بر اساس تحقیقی که دیلویت گلوبال انجام 
داده، 50 درصد از افراد بالغ در کشــورهای توسعه یافته تا پایان سال جاری 
میلادی حداقل دو نوع از این حق عضویت های رسانه ای را پرداخت کرده اند 
و این رقم تا ســال 2020 حتی چهار برابر هم خواهد شــد. در اینکه آینده 
مصرف رســانه ای در الگوهای عضویتی آنلاین نهفته، هیچ شکی نیست. اما 
این نکته را نباید فراموش کرد که محبوب ترین شــکل استفاده از رسانه در 
حال حاضر ویدئو اســت و در آینده نیز همین خواهد بود. بر اساس تحقیق 
سیسکو، ویدئو تا ســال 2021 میلادی حدود 82 درصد از کل ترافیک وب 
توسط مصرف کنندگان آنلاین را تشکیل خواهد داد. این در حالی است که این 
رقم در سال 2016 حدود 73 درصد بود. علت رشد توجه به ویدئو را می توان 
استفاده از خدمات استریم ویدئو دانست که اجازه می دهد بدون دانلود، ویدئوها 

را تماشا کنید.

J خدمات�اخبار�برای�بقا�می�جنگند
با در نظر داشــتن این چشــم انداز، تعجبی ندارد وقتی به نتایج تحقیق 
انستیتو رویترز با عنوان آینده ویدئوی خبری آنلاین نگاه کنیم. بر این اساس، 
79 درصــد از اصلی ترین ارائه دهندگان اخبار دیجیتال در جهان دارند روی 
ویدئوهای آنلاین سرمایه گذاری می کنند. اما این کار خیلی هم آسان نیست 
و آنها با این انقلاب ویدئویی دردسرهای زیادی را تجربه می کنند. در گزارش 
رویترز آمــده: »اکثر نهادهای خبری در مرحلــه تجربی در خصوص اخبار 
ویدئویی دیجیتال قرار دارند. از یک طرف دردســرهای تولید ویدئو، از طرف 
دیگر هزینه بالای آن و از سوی دیگر، بازگشت نامطمئن سرمایه تجاری آن 

قرار دارد.«
اما تقاضای عمومی برای دریافت اخبار از طریق ویدئو و به شکل آنلاین 
خیلی بالاســت و این نشــان می دهد که آینده هم از همیــن راه می گذرد. 
اینجاســت که خدمات اخبار با تکیه بر هوش مصنوعی وارد میدان می شود 

و می تواند بسیاری از معضلات آینده را برطرف کند. اصولا وجود الگوریتمی 
که بتواند نیازها و سلیقه مصرف کننده را تشخیص بدهد و خوراک مناسب 
آن را فراهم کند، بسیار ارزشمند است. آنچه که شرکت های پیشرو در حوزه 
اخبــار آنلاین حالا روی آن ســرمایه گذاری می کنند دقیقا همین الگوریتم 
است که قادر است مصرف کننده را بهتر از خودش بشناسد. فرض کنید شما 
ورزش دوست هستید. هوش مصنوعی قادر خواهد بود تمام ویدئوهای مربوط 
به بازی های آخر هفته را بر مبنای علایقی که از شما سراغ دارد دسته بندی 
و برایتان جمع کند و شما بتوانید بدون اتلاف وقت، آنها را به صورت آنلاین 
تماشا کنید. همین شرایط را می توان برای مصرف کننده ای که به دنبال نوع 
خاصی از اخبار - مثلا اخبار مالی- است پیاده کرد تا تجربه مصرف کننده کاملا 
رضایت بخش و موثر شود. در آن صورت، مصرف کننده به پرداخت هزینه این 
خدمات هم متمایل خواهد بود چون ارزش وقت خودش را می داند. اما استفاده 

از هوش مصنوعی حتی باعث ارزان تر شدن ارائه خدمات هم می شود.
هوش مصنوعی و اتوماسیون حتی حالا هم در اتاق های خبر مختلف در 
سراســر دنیا مورد استفاده قرار دارند و می توانند با هزینه ای کمتر، محتوای 
مناســب تر و بهتری را برای مصرف کننــده ارائه بدهند. آسوشــیتدپرس 
در حال حاضر در این زمینه پیشــرو اســت و استفاده از ماشین در پوشش 
اخبار و سرمایه گذاری های خود را به شکلی موثر مورد توجه قرار داده است. 
آسوشیتدپرس حتی از هوش مصنوعی برای تحلیل دیتای سیاسی و بهبود 

گزارش های سیاسی انتخاباتی استفاده می کند. 
جان میکلتویت سردبیر بلومبرگ نیوز در خصوص آینده خبر می گوید: 
»صنعت خبر درواقع صنعتی در مرحله گذار اســت؛ نه در مرحله افول. این 
صنعت دارد با حالتی دیجیتال تر، شخصی شده تر، خودکارتر و پرهزینه تر دوباره 
ظهور می کنــد.« از آنچه که امروز در میان مصرف کنندگان اخبار می بینیم 

ظاهرا می شود حق را به او داد. ظهور مجدد صنعت خبر در راه است. 

چرا باید خواند:
الگوریتم هایی که 
سلیقه شما را می دانند 
چه ویدئوهایی را 
برایتان آماده می کنند؟ 
بخوانید تا با تاثیر 
هوش مصنوعی در 
آینده اخبار آشنا 
شوید.

منبع��فوربز�

کریس ریچاردسون
مدیرعامل لینیوس تکنولوژی
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آیندهپژوهی

اوضاع رسانه های سنتی خوب نیست و این یک دلیل ساده دارد: ما در 
عصر وفور نعمت زندگی می کنیم.

این یعنی چه؟ یعنی چند دهه پیش در بازار رسانه، کمبود فیلم، خبر و 
گزارش وجود داشت. شما برای دسترسی به محتوای رسانه ای مجبور بودید 
به فلان سالن ســینما بروید، فلان شبکه تلویزیونی را نگاه کنید یا فلان 
روزنامه را بخرید. چاره دیگری نداشتید. کمیاب بودن و اختصاصی بودن 
اخبار و ســرگرمی باعث می شد که رسانه ها مورد نیاز باشند، بشود به آنها 

تکیه کرد و آنها هم بتوانند هر شرایطی را تاب بیاورند. 
اینترنت و موبایل همه اینها را به هم ریخت. شما دیگر برای برآورده کردن 

نیازهای رسانه ای تان به رسانه خاصی محدود نیستید. 
نکته عجیب درباره صنایعی که اختلال و تحول را تجربه می کنند این 
است که اغلب اوقات افراد دخیل در آن از عظمت این تغییرات آگاه نیستند. 
واضح ترین مثال صنعتی اســت که خودمان در آن کار می کنیم: رسانه و 

سرگرمی.
تغییرات در این صنعت سریع و عظیم است اما برآورد گستره این انقلاب 
آسان نیست. و همین است که باعث شده این صنعت در حال حاضر این قدر 

مهیج - و پرریسک - به نظر برسد.
البته اگر یک ناظر بیرونی هم باشــید می توانید بخشــی از تغییرات 
را ببینیــد: مردم روزنامه و مجلــه نمی خرند. آنها به طــور فزاینده ای از 
تلویزیون های سنتی کابلی دست می کشند، تعداد سینماروها به پایین ترین 
حد در سه سال گذشته رسیده، سران استودیوهای سینمایی در حال دست 

و پا زدن هستند و هم زمان سیستم های پخش آنلاین فیلم، خبر و سرگرمی 
رشــدی خالق العاده را تجربه می کنند. برای مثال در پایان مارس 2018 
تعداد مشــترکان جهانی نت فلیکس به رقم خیره کننده 125 میلیون نفر 
رســید. در این میان سرویس مشــابه آمازون - پرایم - بعد از نت فلیکس 
و یوتیوب با رشــدی خوب در رده سوم محبوب ترین سرویس های پخش 

آنلاین قرار گرفت.
اگر یک سرمایه گذار در حوزه رسانه و سرگرمی باشید به فهمی دقیق تر 

و عمیق تر از آینده این صنعت نیاز دارید تا بتوانید جلوی ضرر را بگیرید.
اینجا چند ســوال کلیدی وجود دارد: آیا رســانه های چاپی منقرض 
می شــوند؟ رادیو و تلویزیون سنتی چطور؟ سیستم تهیه کنندگی فیلم 
سینمایی توسط شرکت های بزرگ فیلمسازی و پخش آن در سالن های 
سینما به کدام سمت می رود؟ شبکه های تلویزیونی خصوصی برای بقا چه 

باید بکنند؟  
حالا در ســه حــوزه ســرگرمی، اطلاعات/آموزش و اخبار دســت به 

پیش بینی هایی می زنیم:

J آینده�صنعت�سرگرمی
این یکی ساده است. نت فلیکس باعث شد مردم از شیوه سنتی اشتراک 
شبکه های تلویزیونی به همراه تبلیغات خلاص شوند و با پرداخت هزینه 
اندک ماهانه به آرشــیو عظیمی از فیلم های تلویزیونی و سینمایی بدون 
تبلیغات دسترسی داشته باشند. در حوزه موسیقی هم شاهد چنین روندی 

منبع��مدیاپست�
چرا باید خواند:
جهان رسانه و 

سرگرمی به سرعت 
برق و باد در حال تغییر 

است. اگر می خواهید 
فهم درستی از حال 
و آینده این صنعت 

پرسود داشته باشید 
این نیم ویژه نامه را 

بخوانید.

 ] بخش ویژه: آینده رسانه   [

سیاه و سفید آینده رسانه  
آیا سینما، تلویزیون، روزنامه ها و مجلات از بین خواهند رفت؟
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مردم روزنامه و مجله نمی خرند. آنها به طور فزاینده ای از تلویزیون های سنتی 
دست می کشند، تعداد سینماروها به پایین ترین در سه سال گذشته رسیده و 
سران استودیوهای سینمایی در حال دست و پا زدن هستند.

هستیم. شما با هزینه ای اندک برای شرکت اسپاتیفای به آرشیو عظیم 35 
میلیون آهنگ دسترسی دارید و می توانید با اینترنت موبایل هر لحظه به آنها 
گوش دهید. دیگر قرار نیست فلان آلبوم موسیقی را در اینترنت یا از مغازه 
بخرید. سیســتم خرید اشتراک ماهانه استفاده از یک آرشیو عظیم بدون 
تردید آینده صنعت ســرگرمی است. حالا این می تواند آرشیو نت فلیکس 
یا آمازون باشد، یا اپل و اسپاتیفای. البته بازیگران بزرگ به همین چند نام 
ختم نمی شوند. شرکت های HBO یا Hulu و CBS هم توانسته اند بخشی 

از مخاطبان را به خود بکشانند. 
اگر بخواهیم به آینده کمی دورتر نگاه کنیم بهتر است با سرویس مهم 
دیگری آشــنا شویم: Twitch. توییچ دیگر چیست؟ فرض کنید شما در 
حوزه بازی های ویدئویی حرفه ای هستید و خوب بازی می کنید. به کمک 
توییچ شما به صورت زنده بازی خود را برای مشترکان خود پخش می کنید 
و از این راه پول درمی آورید. توییچ را می توان نوعی تلویزیون به حســاب 
آورد که در آن مرز میان بیننده و خالق اثر برداشته شده و هرکس می تواند 

تولیدکننده باشد.
این برای بازیگران بزرگ صنعت رســانه مثل شــبکه های تلویزیونی 
چه معنایی دارد؟ اصولا شــبکه هایی کــه از راه آگهی پول درمی آورند به 
آگهی دهنده این وعده را می دهند که مخاطبان گسترده ای برنامه هایشان را 
نگاه می کنند. با ریزش مداوم مخاطبان تلویزیون این ادعا کم کم بی معنی 
می شــود. برای شــبکه های با بودجه عمومی مثل BBC یا PBS گذار از 
سیستم حمایت دولتی به نوعی مکانیسم اشتراک ماهیانه سخت تر از قبل 

خواهد بود. 
اما اگر بخواهیم بی توجه به بازیگران جدید و قدیمی، برای کل صنعت 
سرگرمی دســت به پیش بینی بزنیم باید بگوییم که جایی برای نگرانی 
نیست. ممکن اســت کل صنعت به سمت دیگری حرکت کند، اما مردم 
اصولا سرگرمی می خواهند. چه تلویزیون کابلی، چه ویدئو و چه نت فلیکس، 

مردم برای سرگرم شدن پول خرج خواهند کرد. 
اوضاع بخش تبلیغات چه می شود؟ آینده بازاریابی برای توده ها - مثلا 
از طریق پخش آگهی در پربیننده ترین برنامه فلان شبکه تلویزیونی - اصلا 
مشــخص نیســت. اما اصولا با تغییر در صنعت، بازاریاب ها هم رویه خود 
را تغییر می دهند. مثــلا دو دهه پیش بحث بازاریابی از طریق موتورهای 
جســت وجو یا شــبکه های اجتماعی مطرح نبود و حالا روز به روز سهم 

بیشتری از بازار را از آن خود می کند.

J آینده�رسانه�های�آموزشی
قدرتمندترین تغییر در رسانه های آموزشی را در رشد سریع استفاده از 
محتوای تولیدشده توسط کاربران می بینیم. اطلاعات در فرم بلاگ، توئیت 
و پست فیس بوکی به همراه حجم عظیمی از فیلم های اینترنتی آموزشی 
دورنمای این صنعت را تغییر داده اســت. مردم بــه طور فزاینده ای برای 
پیدا کردن جواب در هر حوزه ای و برای آموزش دیدن به اینترنت مراجعه 
می کنند و این حتی باعث شــده دانشگاه های بزرگ، محتوای کلاس های 
خــود را آنلاین کنند و با دریافت مثلا 300 دلار گواهی نامه پایان دوره به 
 Udemy شــاگردان ارائه دهند. جالب تر از آن وضعیت سایت هایی مثل
است که در آن افراد با هر تخصصی و مهارتی دوره آموزشی ویدئویی ارائه 
می دهند - از آموزش زبان برنامه نویســی گرفته تا نواختن ســاز - و شما 
Ude� می توانید با حدود10 دلار شاگرد کلاس شوید. کلاس های محبوب 

my بالای 100 هزار شاگرد دارند.  
 Kahn یا TED ممکن اســت در مقایسه با ســخنرانی های حرفه ای
Academy  محتوای تولیدشده توسط کاربران یا UGC را جدی قلمداد 

نکنید اما یک جست وجوی اینترنتی به شما نشان می دهد که چه حجم 
عظیمی از فیلم توسط کاربران تولید شده و آگهی دهندگان و بازاریاب ها 
چطور آنها را جدی گرفته اند. در حوزه رســانه، توجه مخاطب اصولا باعث 
درآمد می شود و این فیلم های آموزشی توانسته اند توجه جلب کنند. هربار 
که فیلم تولیدشده توسط کاربران دیده می شود دلاری از جیب رسانه های 

سنتی بیرون می آید. 
پیش بینی ما این اســت که در حوزه آموزش قدرت UGC روز به روز 
بیشتر می شود و برنامه سازان آماتور در این حوزه ها کم  کم به رسانه های نوتر 

مثل اینستاگرام و ارتباط نزدیک تر با مخاطب روی خواهند آورد. 

J آینده�رسانه�های�خبری
اینجا اوضاع به هم ریخته تر و دلهره آورتر است. اخبار قبلا به نوعی جزو 
خدمات عمومی قرار می گرفت: افراد شــاغل و صاحبــان در روزنامه های 
محلی رســالتی بر دوش خود احساس می کردند و آنجا را مرکز سوددهی 

به حساب نمی آوردند. شبکه های تلویزیونی باید 
اخبار محلی را پوشش می دادند و برنامه هایی در 
حوزه اطلاع رسانی عمومی پخش می کردند تا 
کمیسیون ارتباطات فدرال پروانه پخششان را 
باطل نکند. در چنین چشم اندازی شبکه های 
تلویزیونی کابلی هم مجبور بودند تا حدی توازن 
و بی طرفــی را رعایت کنند. چند تحول باعث 

تغییر جدی در این فضا شد.
رســانه های چاپی - مجلات، روزنامه ها و 
حتی کتاب - به ســمت توزیع اینترنتی کوچ 
کردند و کاربران معتــاد به آیفون به تکه های 
کوچک متن و فیلم های کوتاه و مناسب فضای 
کوچک صفحه موبایل عادت کردند. و از آنجا 
که اصولا موقع کار با موبایل همه ما فقط چند 
دقیقه وقت داریم دورنمای رسانه های خبری به 
هم ریخت. رسانه های خبری متوجه شدند اگر 

دنبال سود باشند باید به سمت سرگرمی گرایش پیدا کنند و ناگهان آینده  
را از دســت دادند. اخبار حرفه ای خوب تولیدشده مخاطب نسبتا کوچکی 
دارد و هزینه اش بالاســت. اخبار شوک آور، جنجالی و متعصبانه - و حتی 
جعلی - خیلی ارزان تر تولید می شود و اغلب اوقات همین اخبار است که 
در رسانه های اجتماعی همه گیر می شود. این یعنی مخاطب بیشتر و درآمد 

بیشتر.
اخبار، به آن شیوه ای که با آن بزرگ شده ایم، در خطر است و در صورتی 
که سیستم اشتراک محور نتواند جایگزین سیستم آگهی محور کنونی شود 
رسانه های خبری به شکل کنونی از بین خواهند رفت و به جایی خواهیم 
رسید که نتوانیم فرق خبر و خیال را بفهمیم. این روزها اگر به رسانه معتبری 
مثل گاردین سر بزنید زیر هر خبر با پیامی به این مضمون روبه رو می شوید: 
»درآمد ما از آگهی به شدت پایین آمده و برای تداوم روزنامه نگاری به شیوه 
کنونی نیازمند کمک خوانندگان و فروش اشتراک هستیم«. اما این برای 

مخاطبی که به اخبار مجانی عادت کرده اصلا آسان  نیست.  
پیش بینی ما در این حوزه این است که اوضاع بخش خبر بدتر می شود. 
جنجالی ترین و ویرانگرترین صداها و وب سایت ها بیشترین حجم توجه را به 
خود جلب می کنند. رسانه های خبری جدی محو می شوند و جای خود را 
به شبکه های اجتماعی می دهند. اگر می خواهید برای فهم رسانه های جدید 

قدرتمند روی یک شبکه متمرکز شوید Reddit را پیشنهاد می کنیم.

برخلاف تلویزیون، 
سیستم های پخش آنلاین 
فیلم، خبر و سرگرمی رشدی 
خالق العاده را تجربه می کنند. 
در پایان مارس 20۱۸ تعداد 
مشترکان جهانی نت فلیکس 
به رقم خیره کننده ۱25 
میلیون نفر رسید. 

صنعت اخبار، 
به آن شیوه ای 
که با آن بزرگ 

شده ایم، در خطر 
است و در صورتی 

که سیستم 
اشتراک محور 

نتواند جایگزین 
سیستم 

آگهی محور فعلی 
شود رسانه های 
خبری به شکل 
کنونی از بین 
خواهند رفت



آینده نگر | tccim.ir |   شماره هفتادوهفت، آبان 1541397

آیندهپژوهی

در صنعت رسانه - در امریکا - داریم به قله نزدیک می شویم. یعنی لحظه ای که امکان رشد بیشتر وجود ندارد: 

توانایی ما در انجام چند کار به صورت هم زمان )multitasking( باعث شــده هر روز بتوانیم 31 ســاعت فعالیت داشته باشیم. 12 ساعت این زمان به استفاده از رسانه و 1
تکنولوژی می گذرد. 

 ] بخش ویژه: آینده رسانه   [

۹ نکته درباره 
آینده رسانه  و تبلیغات

پیش بینی های سردبیر بیزینس  اینسایدر برای شبکه های 
اجتماعی، تبلیغات و رسانه ها

دورنمای�صنعت�رسانه��سریع�تر�از�آنچه�که�تولیدکنندگان�و�مصرف�کنندگان�توان�هضمش�را�
داشته�باشند�در�حال�تغییر�است.�اما�روندهای�مشخص�تازه�ای�را�می�شود�تشخیص�داد�که�این�
صنعت�را�در�سال�های�آینده�به�جلو�می�برند.�این��9نکته��درباره�آینده�رسانه�را�هنری�بلاجت،�

بنیان�گذار�و�سردبیر�بیزینس��اینسایدر�نوشته�که�وب�سایتش�ماهانه��80میلیون�بازدید�دارد.

میانگین�فعالیت�روزانه�فرد�بالغ�امریکایی،�به�ساعت،�سال�2016

استفاده��6ساعته�روزانه�ما�از�رسانه�به�کمک�گسترش�کامپیوتر�و�موبایل�بوده�است.�البته�حالا�ما�همه�آنلاین�ایم

دیجیتال�امروز�مسلط�ترین�ابزار�رسانه�و�ارتباط�است
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میانگین زمانی که روزانه در امریکا به استفاده از 
رسانه می گذرد، به ساعت، سال 20۱7
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رقابت رسانه ها و تولید محتوای بیشتر و بهتر باعث نمی شود افراد روزانه زمان 
بیشتری را به رسانه اختصاص بدهند. جنگ بر سر تصاحب همان ۶ ساعت در روز 
است و این ۶ ساعت قرار نیست ۷ ساعت شود.

رقابت رسانه ها و تولید محتوای بیشتر و بهتر باعث نمی شود افراد روزانه 

زمان بیشتری را به رسانه اختصاص بدهند. جنگ بر سر تصاحب همان 6 2
ســاعت در روز اســت و این 6 ســاعت قرار نیســت 7 ســاعت شود. 
آگهی دهنــدگان دوســت دارند با چند شــرکت بــزرگ کار کنند و 
مصرف کنندگان ترجیح می دهند فقط چند حق اشتراک بدهند. این یعنی به زودی شاهد 

ادغام های بیشتر در صنعت رسانه ای خواهیم بود. 

نژاد بشر همیشه به دنبال داستان های جذاب و قانع کننده است. ما دوست 

داریم این داستان ها را ببینیم، بخوانیم یا بشنویم، آن را با دیگران قسمت 3
کنیم )در شبکه های اجتماعی شیر کنیم( و با دیگران درباره شان حرف 
بزنیم. اما به رسانه خاصی وفادار نخواهیم ماند. هر رسانه ای که آسان تر، 

ارزان تر و بی دردسرتر این امکان را فراهم کند از آن استفاده خواهیم کرد. 

ایده اشــباع بازار رسانه مربوط به جهانِ توســعه یافته است. در دنیای 

توسعه نیافته و در حال توسعه ماجرا کاملا فرق می کند. به زودی 4 میلیارد 4
نفر دیگر آنلاین خواهند شد و این یعنی فرصتی بی مانند برای صاحبان 

رسانه در نقاط دیگر دنیا. 
بودجه تبلیغات دیجیتال در جهانِ توســعه یافته رشد خواهد کرد و سریع ترین رشد را 
در آســیا خواهیم داشت. در واقع منطقه آسیا- اقیانوســیه به زودی به بزرگ ترین بازار 
تبلیغات دیجیتال تبدیل می شود. اگر جوان هستید و دنبال رشد بیشتر و سریع تر، به شرق 
مهاجرت کنید! بعد از آسیا و اقیانوسیه اوضاع تبلیغات دیجیتال در امریکای شمالی خوب 
خواهد بود. اروپای غربی به لحاظ میزان تبلیغات در رده سوم قرار دارد )اما رشد چندانی 
را به خود نخواهد دید(.  با فاصله زیاد از این سه منطقه به ترتیب امریکای لاتین، اروپای 

شرقی و مرکزی و بالاخره خاورمیانه و آفریقا قرار گرفته اند. 

این ایده که چرخش به سمت فیلم باعث نجات ناشرانِ به دردسرافتاده 

متن می شود اشتباه است. اما این ایده که همه رسانه ها به زودی ویدئویی 5
خواهند شد هم اشتباه است.

اســپیکرهای هوشــمند و خودروهای بدون راننده مصرف رسانه را بالا 

خواهند برد، اما خیلی کمتر از آنچه که فکرش را می کنید. 6

هیچ چیز مثل ویدئو در شبکه های اجتماعی خواهان ندارد و رشد عظیمی 

را در این بخش شاهد خواهیم بود:7
تماشای ویدئو در شبکه های اجتماعی اوج می گیرد.

تماشای روزانه ویدئو، به میلیارد، جهانی )بین سال های 2015 تا 2017( 
دو شرکت سود اصلی را به جیب می زنند: اول گوگل، بعد فیس بوک و بعد 

»بقیه«.8
درآمد جهانی تبلیغ دیجیتال، به میلیارد دلار

از 2010 تا 2017

قدرت یک تبلیغ ویدئویی 30 ثانیه ای در موبایل تان با تاثیر رپرتاژ- آگهی 

یک ساعته در تلویزیون برابری می کند.9

طی��5سال�آینده�میزان�مصرف�روزانه�رسانه�و�تکنولوژی�ما�فقط��18دقیقه�افزایش�خواهد�یافت

خصوصیات�ویدئو�در�شبکه�های�اجتماعی�

زمان روزانه صرف شده توسط افراد بالغ در امریکا، به ساعت

حرکت انگشت شست را متوقف می کند
شخصی و محاوره ای است پخش صدا اختیاری است 

مربع و افقی است قابل شیر کردن است 
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رشد�سالانه�زمانی�که�با�رسانه�صرف�می�شود
در این میان اینترنت مرزهای جغرافیایی و فیزیکی ای را که از شرکت های سنتی رسانه حفاظت 
می کردند از بین می برد. دیجیتال به گرفتن سهم دیگران ادامه می دهد، اما سرعت رشدش 

در حال کند شدن است. 
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 دیجیتال        تلویزیون
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 رسانه های دیگر
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آیندهپژوهی

مارک تواین گفته بــود: »تاریخ خودش را تکرار نمی کند. اما 
خیلی اوقات ریتم مشابهی با گذشته دارد.« اگر می خواهید بدانید 
به کدام سمت در حرکتیم - و حالا کجا ایستاده ایم - بهتر است 

کمی به عقب برگردیم.
در اول دســامبر 1945 برای اولین بار در تاریخ یک مســابقه 
فوتبال امریکایی به طور مستقیم از تلویزیون پخش شد. مشکل 
اینجا بود که کسی آن را تماشا نکرد. در 1945 تلویزیون ها صفحه 
نمایش کوچکی داشتند و به طرزی باورنکردنی گران بودند. برای 
مثال یک تلویزیون 10 اینچی برای شما 595 دلار آب می خورد 
- چیــزی معادل 8300 دلار امروز. در آن زمان غول های صنعت 

سینما، تلویزیون را شکستی خنده آور به حساب می آوردند.
داریــل زانوک، بنیان گــذار فوکس قرن بیســتم، در 1946 
پیش بینی مشــهوری کرد: »تلویزیون دوام نمی آورد چون مردم 
خیلــی زود از هر شــب زل زدن به یک جعبه تخته ای خســته 
می شــوند.« خب این طور نشــد. تا 1960 حــدود 50 میلیون 
تلویزیون وارد خانه های امریکا شده بود. امروز طبق برآورد مرکز 
نیلسن حدود 99 درصد خانه های امریکایی یک تلویزیون دارند. 

نکته اینجاست که موج کنونی - سیستم های اینترنتی پخش 
محتوا - به طرز جالبی به اختلال بازار در دوران معرفی تلویزیون 

در دهه 1940 میلادی شباهت دارد.
هردو موج به طور ریشه ای سه بخش بازار را از نو تعریف کردند: 
پلت فرم های محتوا، مدل های تجاری و عادات مصرف کنندگان را. 
هردو موج ابتدا با بدبینی و بی اعتنایی مدیران رسانه های جریان 
غالب روبه رو شــدند. جیم کیس، مدیرعامــل وقت غول کرایه 

دی وی دی بلاک باســتر در امریکا در سال 2008 گفته بود: »به 
لحاظ رقابتی نت فلیکس حتی در صفحه رادار ما ظاهر نشــده.« 

بلاک باستر در سال 2010 ورشکست شد!
تاریخ خودش را تکرار نمی کند. اما خیلی اوقات ریتم مشابهی 
با گذشته دارد: حالا، یک دهه بعد و در سال 2018 نت فلیکس و 
دیگر سرویس های پخش فیلم و موسیقی اینترنتی در حال ضربه 
زدن به صنعتی دیگر هستند. آنها کسب وکار کرایه دی وی دی را 
به نابودی کشــاندند و حالا هدف بسیار بزرگ تری دارند: تسخیر 

اکوسیستم یک تریلیون دلاری هالیوود. 
هالیوود در طول ســال های اخیر نتوانسته از شر مدل تجاری 
قبلی خلاص شــود، نتوانسته دســت به ابداع بزند و اجازه داده 
تازه وارد ها سهم بزرگی از بازارش را از چنگش خارج کنند. هالیوود 

آ ن قدر بد بازی کرده که حالا اگر ببازد بد می بازد. 
در میان سرویس های پخش اینترنتی، نت فلیکس جایگاهی 
مجزا دارد. این شرکت توانسته سیستم تجاری هالیوود را با ارائه 
مقادیر خارق العاده ای محتوای عالی با حق اشتراک ماهیانه بسیار 
پایین به چالش بکشــد. آنها نه فقط فیلم های دیگران را پخش 
می کنند، که توانسته اند در فرصتی کوتاه و در مقیاسی عظیم به 

خرید و تولید فیلم بپردازند. 
در سال 2017 نت فلیکس 6.2 میلیارد دلار برای تولید فیلم و 
خرید برنامه های دیگران خرج کرد. برنامه آنها برای سال 2018 
تمرکز روی ســریال ها و فیلم های غیرامریکایی بوده است و آنها 
دلیل خوبی دارند: بازار غیرامریکایی جای فراوانی برای رشد دارد. 
طبق برآورد مورگان اســتنلی طی دهه آینده تعداد مشــترکان 
نت فلیکس به 300 میلیون خواهد رسید. طبق برآوردهای ما در 

فوربز این رقم می تواند خیلی بیشتر از این باشد.
رید هستینگز، مدیرعامل و بنیان گذار نت فلیکس اعلام کرده 
در سال 2018 بیش از 10 میلیارد دلار روی تولید محتوای جدید 
هزینه و 80 فیلم و 300 ســریال جدید پخش خواهد کرد. این 
را مقایســه کنید با تولید 6 استودیوی اصلی هالیوود که در سال 

2017 جمعا 75 فیلم سینمایی تولید کردند.
حدود 10 ســال طول کشــید تا نت فلیکــس 100 میلیون 
مشترک اولش را به دست آورد. 100 میلیون مشترک بعدی فقط 
2 سال طول خواهد کشید. هالیوود و تلویزیون های کابلی اگر به 
همین روش ادامه دهند و نتوانند راه حل رادیکالی پیدا کنند، بازی 
را می بازنــد. حالا با اطمینان می توان نام نت فلیکس را کنار اپل، 
مایکروسافت، گوگل و آمازون قرار داد. انقلاب دیجیتال فراگیرتر 
می شــود، قربانی می گیرد و فرصت های عظیم می آفریند. حالا 
زمان فکر کردن به مهم ترین ســوال این سال هاست: کسب وکار 

شما بخشی از این انقلاب است یا جزو قربانیان آینده آن؟ 

منبع��فوربز�

 ] بخش ویژه: آینده رسانه   [

نت فلیکس و پایان دی وی دی، تلویزیون و هالیوود!
نت فلیکس دارد همان بلایی را سر تلویزیون می آورد که تلویزیون سر سینما آورد

چرا باید خواند:
اگر تا حالا از انقلابی 

که نت فلیکس در 
صنعت رسانه راه 
انداخته بی خبر 

مانده اید این گزارش را 
بخوانید.



.................................. شبکه ..................................

سوداگری با ارز  رمز
ارز رمزها به بازار جدیدی برای سرمایه گذاری دیجیتال تبدیل شده اند

فناوری هر روز در حال پیشرفت است و با تغییراتش 
تمام محیط پیرامون و سبک زندگی ما را دگرگون 
می کند. بلاک چین یکی از مهم ترین فناوری هایی 
اســت که در این راســتا عمل می کند و هر چقدر 
پیشــرفت کند تمامی ساختارها را تحت تاثیر قرار 
می دهد. آذری جهرمی به درســتی این مهم را درک کرده و می گوید بلاک چین نوع 
جدیدی از حکمرانی را رقم می زند. این فناوری آمده است تا ضد ساختارهای سنتی 
عمل و تمرکز زدایی کند. به احتمال زیاد تا چند سال دیگر خبری از اپراتورهای بزرگ 
تلفن همراه یا سازمان های عریض و طویلی که خدمات مالی می دهند نخواهد بود. یکی 
از بزرگ ترین صنایعی که در اولین موج این تغییرات دچار تحول شده اند سیستم های 
بانکداری و خدمات ارزی و مالی است. در سال ۲۰۰۸ شخصی با نام مستعار »ساتوشی 
ناکاموتو« با انتشار مقاله ای در سایت شخصی اش پرده از سیستم مالی جدیدی برداشت 
که امروز به بیت کوین معروف است. این سیستم جدید با ایجاد زنجیره ها پرداخت و 
امنیت بسیار بالایش توانست نظر سرمایه گذاران را به خود جلب کند. امروز حدود ۱۴۰ 
میلیارد دلار در این سیستم جدید مالی در گردش است. این سیستم به هیچ شخص 

و سازمانی وابسته نیست. پس از بیت کوین هزاران ارز دیجیتال دیگر نیز طراحی شد 
و این امر باعث رشــد و شکوفایی در این حوزه شد. صنعت ارزهای دیجیتالی امروز 
یکی از پرسودترین و بهینه ترین صنایعی است که سود سرشاری را به جیب فعالان 
این حوزه روانه کرده است. سرمایه گذاری در این صنعت به اشکال متفاوتی در جریان 
اســت شما می توانید با تهیه سخت افزار مورد نیاز این شبکه و به شکلی اجاره دادن 
آن به سیستم کسب درآمد کنید این کامپیوترها که به ماینر معروف هستند به دلیل 
برق زیادی که مصرف می کنند و هزینه بالای انرژی در بسیاری از کشورها استفاده از 
آنها بهینه نیست ولی در کشور ما به دلیل ارزان بودن قیمت برق و گران شدن قیمت 
دلار بســیار اقتصادی و پرسود است در کنار این مدل از سرمایه گذاری روش دیگری 
که ســرمایه گذاران را به سمت خود جلب کرده است خرید و فروش یا ترند ارزهای 
دیجیتال است. این روش، این امکان را به سرمایه گذار می دهد تا سود حدود ۶۰ درصد 
در ماه را برای فعالان این حوزه به ارمغان بیاورد. البته باید به این نکته توجه داشت که 
این روش یک علم و تخصص بسیار جدی است و اگر شما دانش کافی برای این کار 
ندارید نباید وارد این تجارت شوید. در این پرونده تلاش می کنیم تا روشی مناسب را 

برای بهترین خرید و فروش به شما معرفی کنیم .

علی مقامی
دبیر گروه شبکه 
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امروزه افراد بسیاری در مورد ارزرمزها صحبت می  کنند 
و اینکــه چند روزی خبر جدیدی از این حوزه به گوش 
مخاطب نرســد امری غیرممکن به نظر می  رســد. ما 
همــه  روزه اطلاعاتی در مورد افزایش قیمت بیت کوین 
یا لایت کوین می  شــنویم. شاید شما نیز به فکر کسب 
درآمــد از طریق ارزرمزها باشــید. اما چگونه می  توانید 
در این ارزرمزها ســرمایه  گذاری و کسب درآمد کنید؟ 
روش  های مختلفی برای کسب درآمد از طریق ارزهای 
دیجیتال وجود دارند و در این مقاله به بررسی سه مورد 

از آنها خواهیم پرداخت.

 خرید )یا تبادل( ارزرمز
اولین گزینه شما خرید سکه )کوین( 1

اســت. صرافی  های متعددی وجود دارند 
که شــما را به خرید یا تبادل سکه به منظور نگهداری 
در کیــف پولتان قادر می  ســازند. Coinbase یکی از 
 Coinbase .رایج تریــن صرافی  های دیجیتالی اســت
رابط کاربری بســیار واضــح و مشــخصی دارد و اگر تاکنون ســابقه خرید و فروش 
ارزرمز ندارید، Coinbase بهترین گزینه برای شــروع اســت. شما می  توانید از طریق 
وب  ســایت www.due.com در Coinbase عضو شوید و ۱۰ دلار به صورت رایگان 
دریافت کنید. زمانی که حساب کاربری خود را ایجاد کردید، شما بیت  کوین خریداری 
کرده اید و تا زمانی که بخواهید، می  توانید آنها را نگهداری کنید و سپس بفروشید. بعد 
از خرید باید به دنبال افزایش قیمت باشید تا به محض افزایش سکه  های خود را به پول 
تبدیل کنید. با این حال، همانند سایر سرمایه گذاری  ها، شما باید بسیار محتاط باشید. 
نرخ ارزرمزها همواره در حال نوسان است. اکنون، بیت کوین نرخ بسیار بالایی دارد. ممکن 
است اگر حالا بیت کوین خریداری کنید، متضرر شوید که البته با توجه به اینکه در حال 
حاضر این ارز در پایین  ترین وضعیت خود قرار دارد امری غیرطبیعی خواهد بود. برخی 
افراد نیز با خرید لایت کوین یا اتریوم اقدام به کسب درآمد می  کنند. شما باید از طریق 
یک صرافی قابل اعتماد خریداری و ارز را به کیف پول دیجیتال خود منتقل کنید. سپس، 
باید همواره گوش به زنگ باشید تا با افزایش نرخ، بیت  کوین  ها یا هر ارز دیگری را که تهیه 

کرده  اید بفروشید و کسب درآمد کنید.

دریافت هزینه به صورت ارزرمز
روش دیگر برای کسب درآمد از طریق ارزهای دیجیتال، پذیرش آنها 2

به عنوان هزینه خدمات یا محصولات است. اگر شما کسب و کاری دارید 
و محصولات یا خدماتی را عرضه می  کنید، می توانید از افراد بخواهید هزینه را به صورت 
ارزرمز پرداخت کنند. شما به یک کیف پول دیجیتال و مشتریانی نیاز دارید که تمایل به 
پرداخت هزینه از طریق ارزرمز دارند. )این امر در ایران با توجه به مشکلاتی که تحریم ها 
در تبادلات مالی به وجود آورده است در بسیاری از صنایع وابسته به فناوری اطلاعات رایج 
است. بسیاری از افراد و یا شرکت  هایی که در حال صادرات خدمات مهندسی هستند با 
کمک سایت های فریلنس خدمات خود را به کارفرمایان خارجی ارائه می دهند و در مقابل 
آن به وسیله ارزهای دیجیتال برای خود درآمدزایی می  کنند و در ایران با معادل سازی 

قیمت دلاری حتی با کمی سود بیشتر آنها را به پول نقد تبدیل می  کنند.( 
با اندکی تحقیق، شما می توانید مشتریانی را پیدا کنید که از ارزرمزها استفاده می کنند 
و تمایل به خرید با استفاده از ارزرمز از طریق بلاک چین دارند. شما باید همچنین بتوانید 
هزینه خدمات یا محصولات را بر حسب بیت کوین محاسبه کنید. اگر من بخواهم هزینه 
خدمات یا محصولاتم را از طریق بیت کوین دریافت کنم، بسته به پروژه در حدود یک سوم 

یا یک چهارم هزینه را به صورت ارزرمز و مابقی را به صورت پول نقد دریافت می  کنم.
ســایر ارزها ارزش کمتری دارند. من اگر مبلغ را در اتریوم دریافت کنم، سه یا چهار 
ETH درخواست می کنم. بنابراین شما باید هزینه محصول یا خدمات خود را برحسب 
ارزرمز مدنظر محاسبه کنید. )سایت های فارسی متعددی وجود دارند که قیمت ارزهای 
دیجیتال را با توجه قیمت دلار و در برخی مواقع ریال ارائه می  کنند که شما می توانید با 
یک جست وجوی ساده به بسیاری از این سایت  ها دسترسی داشته باشید.( بعد از دریافت 
هزینه، می توانید از آن برای پرداخت به سایر افراد و یا سپرده گذاری به منظور کسب سود 
در صورت افزایش هزینه استفاده کنید. اگر قیمت ارز افزایش یابد، می توانید ارزرمزهای 

خود را به دلار تبدیل کنید. 

 استخراج )ماینینگ( ارزرمزهای خود
شــما همچنین می توانید ارزرمزهای خود را اســتخراح کنید. امروزه 3

در دورانی زندگی نمی  کنیم که شــما برای استخراج بیت کوین صرفا از 
کامپیوتر خود اســتفاده کنید. امروزه، ماینرهای متعددی وجود دارند که از روش های 
مختلف برای استخراج بیت کوین اســتفاده می کنند، بنابراین، کسب درآمد از طریق 
ارزرمزها و با اســتفاده از استخراج بسیار دشوار است. شــما به سرمایه گذاری بر روی 
کارت های گرافیکی و بهترین تنظیمات بــرای بهترین فرصت نیاز دارید. باید با نحوه 
ســاخت کامپیوتر آشنایی داشته باشید. زمانی که آن را راه اندازی کردید، برق بیشتری 
مصرف خواهید کرد. اســتخراج برخی از سکه ها ممکن است سریع تر از سایرین باشد. 
برای مثال، ممکن است در استخراج لایت کوین شانس بیشتری در مقایسه با بیت کوین 
 Monero داشته باشــید. با این حال، لایت کوین خریدار زیادی ندارد. شما می توانید
استخراج کنید. می توانید با سرعت زیادی آنها را کسب کنید، اما سپس باید بتوانید آنها را 
به صرافی ها بفروشید. اگر ارزی ناشناخته یا کمتر شناخته شده استخراج کنید، تقاضا برای 
آن کمتر است و در نتیجه نمی  توانید همه ارزهای خود را بفروشید. )استخراج ارزهای 
دیجیتال با استفاده از کامپیوترهای تخصصی ماینر که به Asic معروف هستند انرژی و 
برق بسیار زیادی را طلب می  کند و همین امر باعث می  شود وقتی از درآمدزایی در این 
حوزه صحبت می  کنیم امکان استخراج خانگی ارز را فراموش کنیم چون در این حالت 
نه امکان پذیر است و نه به صرفه. در بسیاری از کشورهای دنیا به دلیل قیمت بالای انرژی 
این روش عملا غیراقتصادی است ولی در کشور ما به دلیل بالا رفتن قیمت دلار و پایین 
بودن قیمت انرژی یکی از روش های بسیار سودده است در بررسی  های انجام شده ایران 
یکی از 5 کشور سودآور در زمینه استخراج ارزهای دیجیتال است. به طور کلی می توان 
گفت که اگر در ایران به این کار علاقه مند باشید با سرمایه گذاری هر ۱۰۰۰ دلار حدود 
۱۰۰۰ دلار در سال درآمد خواهید داشت.( صرف نظر از روش مورد استفاده برای کسب 
درآمد با استفاده از ارزهای دیجیتال، شما باید از شرایط بازار مطلع باشید. اگر ارزش یک 
سکه کاهش یافت، باید تا زمان افزایش مجدد آن صبور باشید، زیرا در غیر این صورت 
ممکن اســت بخش قابل توجهی از سرمایه تان را از دست بدهید. بنابراین، قبل از آغاز 

ضروری است که با ریسک های این اقدام آشنا شوید. 

سرمایه گذاری در ارزرمز
3 روش برای کسب درآمد با استفاده از ارزرمزها

چرا باید خواند:
این مقاله به شما  کمک 

می کند تا دیدی کلی  
نسبت  به تجارت 
ارزهای  دیجیتال 

داشته باشید  در این 
متن سه حوزه اصلی 
که سرمایه گذاران را 

به سوی خود جلب 
کرده  است را بررسی 

می شود

 DUE   منبع

میراندا مارگوت
ترجمه فائزه طاهری 



159 آینده نگر | tccim.ir |   شماره هفتادوهفت، آبان 1397

داد، اما شــما همچنین می توانید از GDAX مرتبط )نسخه حرفه ای 
Coinbase با هزینه های پایین تر( اســتفاده کنید. هیچ یک از اینها 
همانند وال اســتریت و مبادلات آن نیست )همان مکانیک عمومی، 

خصوصیات متفاوت و نهادهای مختلف(.
  یک مبتدی ممکن است ترجیح دهد سهام خود را در بازار بورس 
اوراق بهادار تجارت کند )GBTC ودیعه ای اســت که بیت کوین را به 
دست می دهد و سهام آن را به فروش می رساند؛ تجارت آن از تجارت 
ارزهای دیجیتالی به صورت مستقیم جلوگیری می کند. سهام اصلی 
بیت کوین در اینجا در ســال GBTC ،۲۰۱۸ است. لازم است بدانید 
که GBTC  با حق بیمه مبادله می کند )به این معنی که بیت کوین ها 
ارزان تر از خرید ســهام ودیعه GBTC هســتند( که ایده آل نیست. 
همچنین، مبادلات ارز دیجیتالی در یک بازار ۲۴ ســاعته است،  در 

حالی که بازار سهام سنتی این طور نیست. 
 Coinbase ،ســاده ترین مکان برای خرید، فروش و ذخیره سکه  
اســت. اما شما در کوین بیس فقط می توانید بیت کوین، لایت کوین، 
اتریــوم و بیت کوین کش خرید و فروش و ذخیره کنید. اگر در مورد 
 GDAX مبادلات ارز دیجیتالی جدی هستید، به تبادلی دیگر مانند
CoinBase، Bittrex، Binance  یا Kraken نیاز خواهید داشت 
)و احتمالا به یک کیف پول برای ذخیره سکه های خود نیز نیاز دارید(.

  بازار ارزهای دیجیتالی در سال ۲۰۱۸ بی نظیر است. شما می توانید 
در لحظه ثروتی به هم بزنید و یا در یک لحظه ثروتتان را از دســت 
بدهید، اگر بیت کوین، ســکه ای دیگر و یا ودیعه  GBTC بیت کوین 
را تجارت کنید. بنابراین کاهش ریسک، توقف و عدم افزایش بودجه 

سرمایه گذاری شده  خود را در نظر بگیرید.
نکته: اگر فقط سکه  های مشهور )یعنی سکه هایی مانند بیت کوین و 

چگونه با ارز دیجیتالی تجارت کنیم؟
راهنمای مبتدیان  برای تجارت ارز دیجیتالی: همه چیزهایی که برای شروع تجارت ارزهای دیجیتالی از جمله 

بیت کوین، لایت کوین و اتریوم باید بدانید

چرا باید خواند:
این متن سعی کرده 
است به زبانی ساده و 
گام به گام به عنوان 
راهنمایی برای 
مبتدیان فرایند خرید 
و فروش ارزهای 
دیجیتال عمل کند.

از باز کردن حساب تا 
استفاده از کیف های 
الکترونیکی  و انجام 
عملیات خرید وفروش  
در این متن با نگاهی 
کاربردی توضیح داده 
شده است 

 cryptofacts   منبع

 با استفاده از فناوری بلاک چین دیگری نیازی به شخص ثالثی برای انجام تراکنش ها وجود ندارد و تمام تراکنش ها از 
طریق کیف پول بیت  کوین در شبکه های غیرمتمرکز انجام می  شوند. طبق داده های دریافتی از CoinMarketCap، سرمایه 
ارزرمزها در مورخه 14 آگوست سال 2017 برابر 139 میلیارد دلار بود.

ریونیز آزرمسا
خبرنگار 

 ما برای مبتدیان توضیح می دهیم که چگونه با ارز دیجیتالی تجارت 
کنند. برای شروع معاملات ارز دیجیتالی شما باید یک کیف پول ارز 

دیجیتالی و یک مبادله را برای تجارت انتخاب کنید.
پس از آن، ادامه  کار به ســادگی تکمیــل یک فرم و انتظار برای 
پردازش تراکنش اســت )هنگامی که اطلاعات شما با مبادله ای که 

انتخاب می کنید تأیید شود(.
به عبارت دیگر، اگر می خواهید با ارز دیجیتالی تجارت کنید، به 

دو چیز نیاز دارید:
۱. یک )یا دو( کیف پول ارز دیجیتالی 

۲. یک )یا دو( مبادله ارز دیجیتالی برای تجارت
چگونه در ارزهای دیجیتالی سرمایه گذاری کنید: اگر می خواهید در 
ارز دیجیتالی سرمایه گذاری کنید و اینکه فقط خرید و فروش / تجارت 
انجام ندهید، چند گزینه دارید. سرمایه گذاران جدید می توانند از میان 

گزینه های زیر انتخاب کنند:
 اعتماد GBTC به عنوان فروش در بازار سهام.

 ارز دیجیتالی IRA )ما نمی خواهیم تا زمانی که یک ارز دیجیتالی را 
بررسی نکرده ایم آن را توصیه کنیم(

 مبادله برای خرید ســکه و خرید یک کیف پول برای ذخیره سکه 
در آن

 یک کیف پول مبادله  هیبریدی مانند Coinbase / GDAX )که 
مشتریان را قادر می کند ارز دیجیتالی را خرید و فروش / ذخیره کنند.

هر یــک از این گزینه ها دارای مزایا و معایبی اســت، اما به طور 
 Coinbase / GDAX خاص، یک کیف پول مبادله  هیبریدی مانند
به شما این امکان را می دهد که با استفاده از یک پلت فرم واحد، با  ارز 
دیجیتالی تجارت و سرمایه گذاری کنید. این مقاله با توجه به سهولت 

استفاده از آن برای مبتدیان، روی همین گزینه تمرکز دارد.
نکتــه: یک کیف پــول ارز دیجیتالی جایی اســت که رمزهای 
کدگذاری شــده را که نشان دهنده سکه هســتند، ذخیره می کنید 
)معادل ذخیره سازی پول در یک حساب بانکی(. مبادله مبتنی بر ارز 
دیجیتالی مانند بورس اوراق بهادار یا مانند مبادله ارز در یک فرودگاه 
خارجی است )مکانی که افراد می توانند مبادله ارز دیجیتالی را برای 
دیگــر مبادلات ارز دیجیتالی و ارزهای فیات مانند دلار امریکا انجام 
دهند(. درست مثل اینکه اگر بخواهید سهام خود را به فروش برسانید، 
به یک حســاب بانکی و دسترســی به بورس اوراق بهادار نیاز دارید، 

مبادله با ارز دیجیتالی هم به همین نحو است.

J آنچه باید قبل از آغاز تجارت ارز دیجیتالی بدانید
با توجه به مواردی که در بالا ذکر شد، موارد دیگری هم در مورد 
تجارت ارز دیجیتالی وجود دارد. در ادامه برخی از مهم ترین چیزهایی 

که باید قبل از شروع کار بدانید آمده است:
   مبادله  ارز دیجیتالی بخشی از بورس اوراق بهادار معمولی نیست. 
در ادامه استفاده از مبادله / کارگزاری Coinbase  را پیشنهاد خواهیم 
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شبکه

اتریوم( را با مارکت کپ یا  GBTC تجارت کنید، شانس از دست دادن 
همه چیز،  آن هم یک شبه، کم می شود )البته غیرممکن نیست، اما کم 
است(. سایر ارزهای دیجیتالی ریسک بیشتری دارند )اما می توانند در 

یک روز خوب به سود سریع دست یابند(.
نکته: چندین وجهه برای ارزهای دیجیتالی وجود دارد.

۱. می توانید با آنها تجارت و سرمایه گذاری کنید.
۲. می توانید آن را برای معاملات مورد استفاده قرار دهید )هرجایی که 

انواع سکه پذیرفته می شود(.
3. می توانیــد واحد پردازش گرافیکی و برخــی از نرم افزارها را مورد 

استفاده قرار دهید و سکه استخراج کنید.
همه این استفاده ها معتبر و جالب هستند، اما این مقاله روی تجارت 
با ارزهای دیجیتالی )و در ادامه سرمایه گذاری روی آنها( متمرکز شده 
است. حتی اگر می خواهید کارهای دیگری با ارزهای دیجیتالی انجام 

دهید، همچنان باید با تجارت آنها آشنایی داشته باشید.
در استخراج ارز دیجیتالی: همان طور که اشاره شد، یک راه برای 
ســرمایه گذاری در ارزهای دیجیتالی، از طریق استراج ارز دیجیتالی 
است. این یک راه معتبر برای شروع سرمایه گذاری است، در صورتی 
که شــما بازی های کامپیوتری دوست داشته و نیاز به یک سیستم 
عامل جدید داشته باشید و بخواهید در مقادیر کوچکی از ارز دیجیتالی 
سرمایه گذاری کنید، در صورتی که می تواند برخی از هزینه های این 
سیســتم را هم بازگرداند، اما این یک موضوع کاملا متفاوت اســت. 
به طور معمول یک   ســرمایه گذار خواهان تجارت دلار برای ارزهای 
دیجیتالی در یک مبادله است و از پیچیدگی و سرمایه گذاری استخراج 
اجتناب می کند. در همه موارد، مگر در شرایطی که یک سیستم عامل 
خوب و یک کارت گرافیک عالی داشــته باشید، باید پیش از هرچیز 

دلار بپردازید.

J آنچه باید برای آغاز تجارت ارز دیجیتالی بدانید
برای کســانی که می خواهند با توجه به نکات فوق، ارز دیجیتالی 

تجارت کنند:
  یک مبتدی باید یک شرکت با شهرت خوب را که مبادله و کیف 

پول ارائه می دهد انتخاب کند )برای کمک به حفظ ساده  فرآیند(.
  مبتدی باید با سکه های برجسته شروع به کار کند. در حال حاضر، 
در ســال ۲۰۱۸، ما به ســکه هایی مانند بیت کوین )BTC( و اتریوم 

)ETH( اشاره می کنیم. این سکه ها در آينده ممکن است تغییر کند.
برای هر امریکایی که مایل به خرید ارز دیجیتالی اســت شروع با 
وب ســایت Coinbase.com یک شروع خوب است. )مشهورترین 
وب ســایت ارز دیجیتالی در امریکا و سرویسی که یک پلت فرم برای 
کیــف پول بیت کوین، کیف پول اتریوم، کیف پول لایت کوین،  کیف 

پول بیت کوین  کش و مبادلات ارزی ارائه می دهد.(
پس از اینکه به کوین بیس تســلط یافتید، بــرای ارزهایی مانند 
 Kraken یا  Bittrex، Binance و دیگر مبادلات ماننــد GDAX

آماده هستید.
نکته: اولین حضور برای ســرمایه گذاری در ارزهای دیجیتالی، 
خریدن ارز دیجیتالی مشــهوری مانند بیت کوین است. پس از آن،  
احتمالا می خواهید از تجارت دلار برای رمزنگاری در مبادله ای مانند 
GDAX اســتفاده کنید. هنگامی که این کار را می کنید، می توانید 
مبادلــه بیت کوین و اتریوم را برای ســایر ارزهای دیجیتالی امتحان 
کنید. تجارت »جفت های رمزی« می تواند جالب باشد، اما پیچیده تر 

و اغلب خطرناک تر اســت تا اینکه بخواهید یک ارز دیجیتالی برای 
سرمایه گذاری بخرید. 

نکته: »تجارت حاشیه ای« را انجام ندهید مگر اینکه بدانید دقیقا 
چه چیزی است و در آن متخصص باشید. ارز دیجیتالی بی ثبات است 
و اگر دقت نکنید، ممکن اســت در یک لحظه تمــام پول خود را از 

دست بدهید.
نکته: اگر نکات مالیاتی مبادلات ارز دیجیتالی را درک نمی کنید، 
بسیار دقت کنید. تله های زننده ای وجود دارد که هنگام تجارت سکه ها 
ممکن است گرفتارشان شوید. اگر چیزی برایتان گیج کننده است، 
تجارت با دلار را در Coinbase  مد نظر داشــته باشید تا زمانی که 

این مفهوم را درک کنید.
Coinbase.com  نحوه شروع تجارت ارز دیجیتالی با

فرآیند شــروع تجارت ارزهای دیجیتالی ســاده است، اما چند 
یادداشــت وجود دارد که برای درک شــما ضروری است. این نکات 
 Coinbase شبیه به موارد بالا هستند، اما این بار آنها برای استفاده از

استفاده می شوند. 

J Coinbase.com اول، ثبت نام در
۱. در وب ســایت Coinbase.com ثبت نام کنید تا یک کیف پول 
ارز دیجیتالی داشته باشید که می توانید به طور ایمن ارز دیجیتالی 

ذخیره کنید.
۲. به حســاب بانکی، کارت نقدی یا کارت اعتباری خود وصل شوید 

به طوری که بتوانید ارز دیجیتال را به پول محلی خود مبادله کنید.
3. بیت کوین، اتریوم و لایت کوین بخرید )برای ارزهای دیجیتالی، از 

مبادله  دلار استفاده کنید(.
۴. بیت کوین، اتریوم و لایت کوین بفروشید )ارزهای دیجیتالی را به 

دلار تبدیل کنید(.
5. ثبت نام یک مبادله دیگر و تجارت یک ارز دیجیتالی با ارز دیگری 
را در نظر بگیرید. آن گاه می توانید آن را به بیت کوین، اتریوم و لایت 
کوین تبدیل کنید و سپس آن را به کوین بیس و آن گاه به دلار تبدیل 
کنید. فراموش نکنید که معاملات خود را برای مالیات ضبط کنید و به 

نکات مالیاتی توجه کنید.
نکته: کوین بیس بعضی از ارزهای غیرامریکایی را به عنوان پرداخت 

می پذیرد، اما گزینه ها ممکن است محدود باشد.

J Coinbase یادداشت های مهم برای تجارت با
    Coinbase / GDAX اطلاعات شخصی زیادی از شما می خواهد 
که ممکن اســت هنگام در اختیار قرار دادن این اطلاعات احساس 
راحتی نداشته باشــید. اما راه دیگری ندارید. هر اندازه که اطلاعات 
بیشتری به آنها بدهید، از شناســه، حساب بانکی، کارت اعتباری و 
غیره، اختیارات شما بیشتر و حساب کاربری تان کمتر محدود می شود. 
اجازه ندهید که این نگرانی شما را از تبدیل شدن به یک سرمایه گذار 
ارز دیجیتالی بترساند. کاربر هر مبادله  دیگری از این فرآیند استفاده 
می کند، شما هم باید این کار را انجام دهید. از آنجا که باید به کسی 

اعتماد کنید، Coinbase / GDAX روش خوبی است.
 اســتفاده از یک حساب بانکی به شدت توصیه می شود، همچنین 
قویا پیشنهاد می شود که از کارت نقدی یا کارت های اعتباری استفاده 
نکنید. هزینه ها با یک حســاب بانکی پایین تر است و بدون حساب 

بانکی نسبتا بالاست.

 اولین حضور برای 
سرمایه گذاری 

در ارزهای 
دیجیتالی، خریدن 

ارز دیجیتالی 
مشهوری مانند 
بیت کوین است. 

پس از آن،  احتمالا 
می خواهید از 

تجارت دلار برای 
رمزنگاری در 

مبادله ای مانند 
GDAX استفاده 

کنید. هنگامی که 
این کار را می کنید، 
می توانید مبادله 

بیت کوین و اتریوم 
را برای سایر 

ارزهای دیجیتالی 
امتحان کنید. 

تجارت »جفت های 
رمزی« می تواند 

جالب باشد
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 هنگامی که با حساب بانکی خود وارد سیستم شوید، باید اطلاعات را 
وارد حساب بانکی خود کنید. ممکن است باز هم احساس شک داشته 

باشد، اما این بخشی از فرآیند است.
  اگر از حساب بانکی خود استفاده می کنید، باید سه تا پنج روز صبر 
کنید تا بانک شما فرآیند اتصال را تأیید کند )بنابراین شما تا حدود 

یک هفته پس از ثبت نام نمی توانید مبادله ای انجام دهید(.
  محدودیت هایی برای میزان خرید و فروش ارز دیجیتالی در یک 
هفته وجود دارد. افزودن شناســه عکس و سایر روش های پرداخت، 
اختیارات خرید و فروش شما را افزایش می دهد. در غیر این صورت، 
این اختیارات به ســرعت در طول زمــان و با تجارت هایی که انجام 

می دهید، افزایش می یابد.
  هزینه هایی مربوط به تجارت وجود دارد؛ با افزایش تجارت، هزینه ها 
کاهش می یابد. مبــادلات دیگر نرخ های بهتــری دارند )مثلا برای 
GDAX(. به عبارت دیگر، شــما کمی بیشتر از قیمت بازار پرداخت 
می کنید )یا با قیمت کمتر از قیمت بازار می فروشید( و هنگام خرید در 
Coinbase هزینه کمی می پردازید )این یک بده بستان برای سهولت 

بیشتر است(.
  تأیید اعتبار دوعاملی را تنظیم کنید. این موضوع کمک می کند تا 
هنگامی که وارد سیستم حساب خود می شوید، از طریق ارسال کد به 

تلفن همراهتان، ورودتان ایمن شود.
  برای تجارت سکه، شما باید به تنظیمات بروید و مطمئن شوید که 
کیف پولتان تنظیم شده است. کیف پول های بیت کوین، لایت کوین، 

اتریوم و دلار می توانند در زیرمجموعه »حساب ها« دیده شوند.
  مزیت اســتفاده از کیف پول دلاری در Coinbase این است که 
شــما می توانید در آن پول قرار دهید و سپس بلافاصله از کیف پول، 
سکه خریداری کنید. اگر سعی کنید به طور مستقیم با حساب بانکی 
خود خریداری کنید، مبادله می تواند حدود یک هفته طول بکشد. یک 
کارت اعتباری این مشکل را ندارد، اما اختیارات خرید و فروش معمولا 
روی کارت اعتباری پایین تر است. شما همچنین در صورتی که نیاز 
داشته باشید پولتان سریع تر در کیف پول قرار بگیرد، می توانید پول 

را منتقل کنید. 
  مجبور نیستید یک سکه کامل خریداری کنید. می توانید بخشی 
از سکه ها را بخرید. بیت کوین ها در حال حاضر در سال ۲۰۱۸ گران 
هســتند، بنابراین در صورتی که یک حســاب بانکی پرپول ندارید، 
می توانید برای شروع، خرید بخشی از یک سکه را در نظر بگیرید. از 
لحاظ تجربی اشتباه است که تنها اتریوم و لایت کوین خریداری کنید، 
زیرا بیت کوین هزینه بیشتری دارد. باید در نظر بگیرید که کدام یک 
از این ارزهای دیجیتالی بیشــترین احتمال افزایش و حفظ ارزش را 
دارد. خریدن مقدار برابری از هرســه این ارزهای دیجیتالی در برابر 
دلار و نادیده گرفتن اینکه هریک از این ســکه ها چه ارزشی دارند، 
یکی از راه های اجتناب از انتخاب اشتباه بر اساس برچسب قیمت در 

هر سکه است.
  هنگامی که یک ســکه را خریداری می کنید، نفســی بکشید و 
اطلاعات را مرور کنید. یک رقم اعشــاری اضافه می تواند پول بزرگی 
در نظر گرفته شــود، زیرا هر بیت کوین می تواند ارزشی بیش از ۱۰ 

هزار دلار داشته باشد.
  اپلیکیشن را دانلود کنید. این به شما اجازه می دهد تا ارز دیجیتالی 
خود را با استفاده از تلفن همراه خود تجارت کنید. بازار بی ثبات است؛ 
مبادلات آهسته هستند. هنگامی که زمان خرید و یا فروش فرا برسد، 

باید در سریع ترین زمان ممکن این کار را انجام دهید.
  زنگ هشدار تنظیم کنید. هشدارها می توانند به شما کمک کنند 

هنگام خرید و فروش تصمیم بگیرید.
  یک ویژگی وجود دارد که به شما امکان می دهد تا به طور پیوسته 
در طول زمان خریداری کنید. به طور میانگین بهترین زمان برای خرید 
و فــروش در یک موقعیت به صورت هفتگی، زمان محافظه کارانه ای 
محسوب می شود که Coinbase برای شما به صورت خودکار عمل 

می کند.
  ارز دیجیتالی بی ثبات است! همیشه این احتمال وجود دارد که بازار 
خراب شود یا اینکه شما با یک فاجعه  دیگر روبه رو شوید. ارز دیجیتالی 
یک پول فیات مرکزی کنترل شده و تنظیم شده نیست. اگر یک سکه 
از دست بدهید یا کسی به شما نارو بزند و یا حسابتان هک شود، کاری 
نیســت که بتوانید در مورد آن انجام دهید )به همین دلیل است که 

لازم است تنظیمات تایید هویت دوعاملی را برای خود فعال کنید(.
به عبارت دیگر، تجارت ارزهای دیجیتالی در آغاز ساده است، اما 
برخی نکات مهم وجود دارد که لازم اســت پیش از اینکه شروع به 

تجارت با مبادلات کیف پولی مانند Coinbase کنید، درک کنید.
آخرین چیزی که باید بدانید این است که گزینه های بی شماری 
برای تنظیم کیف پول و تجارت ارز دیجیتالی وجود دارد. با این حال، 
اکثر آنها با یک حساب Coinbase جفت می شوند )که این وب سایت 

را تبدیل به یک جای منطقی برای شروع می کند(.
توجه: هنگامی که Coinbase را شناختید، سعی کنید به سمت 
اســتفاده از GDAX حرکت کنید که به عبارت ســاده تر، مانند یک 
نسخه بهتر Coinbase با هزینه های پایین تر است. کوین بیس هردو 
پلفت فرم را اجرا می کند و هردوی آنها از یک نحوه  ورود به سیســتم 
اســتفاده می کنند و حتی GDAX ، اکسچنج ارجح برای بسیاری از 
تاجران بیت کوین در امریکاست. پس از آنکه در این اکسچنج هم استاد 
 Binance و Bittrex شــدید، به دنبال اکسچنج های دیگری مانند

بروید.
از معامله گران بیت کوین در ایالات متحده است که به هردو طرف 
و تازه کار کمک می کند. پس از آن استاد باشید، مبادلات مانند بیتر و 

Binance را در نظر بگیرید.
برای کسب اطلاعات بیشتر، از کیت شروع کننده سرمایه گذاری 
کریپت کوئری ما و برخی از نکات در مورد سرمایه گذاری و معاملات 

در معامله سرچشمه استفاده کنید.

یک راه برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتالی، از طریق استراج ارز دیجیتالی است. این یک راه معتبر برای شروع سرمایه گذاری 
است، در صورتی که شما بازی های کامپیوتری دوست داشته و نیاز به یک سیستم عامل جدید داشته باشید و بخواهید در مقادیر 
کوچکی از ارز دیجیتالی سرمایه گذاری کنید، در صورتی که می تواند برخی از هزینه های این سیستم را هم بازگرداند

 ارز دیجیتالی 
بی ثبات است! 

همیشه این احتمال 
وجود دارد که بازار 
خراب شود یا اینکه 
شما با یک فاجعه  

دیگر روبه رو شوید. 
ارز دیجیتالی یک 
پول فیات مرکزی 

کنترل شده و 
تنظیم شده نیست. 

اگر یک سکه از 
دست بدهید یا 

کسی به شما نارو 
بزند و یا حسابتان 
هک شود، کاری 
نیست که بتوانید 
در مورد آن انجام 

دهید 
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شبکه

 استراتژی   های سودآور
13 روشی که می توانید با خرید و فروش ارزهای دیجیتال به سودهای باورنکردنی برسید

J برترین روش   ها برای کسب درآمد از طریق ارزرمزها
HODLing خرید و

یک روش ایمن برای کســب درآمد از طریق ارزرمزها خرید ارزرمزهای خوب 1
است که دارای کاربرد بیشتری هستند و ضروری است آنها را برای مدتی نگه 
دارید تا سهم آنها در بازار با افزایش مواجه شود. از جمله ارزرمزهای محبوب می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
بیت  کوین

اتریوم
لایت کوین

Monero  و...
این موارد از جمله ایمن  ترین موارد هســتند. شــما می توانید آنها را خریداری و برای مدت 
طولانی تری حفظ کنید، زیرا با استفاده از آنها می توانید ارزش پول رسمی خود را حفظ کنید. 
در وبلاگ CoinSutra ما بیش از ۱5 ارزرمز را به طور کامل مورد بررسی قرار داده ایم. این 
مورد را نمی توان در رده توصیه های سرمایه گذاری قلمداد کرد، بلکه مثالی از نحوه شروع در 

انتخاب بهترین ارزرمز است.

خرید و نگهداری ارزرمزها برای سود سهام
یکی دیگر از روش های هوشمند کسب درآمد از طریق ارزهای دیجیتال، خرید 2

و نگهداری ارزرمزهایی است که سود پرداخت می  کنند. ارزرمزهای فوق العاده 
متعددی وجود دارند که سود سهام بسیار خوبی ارائه می  دهند و کافی است 

آنها را در کیف پول الکترونیکی خود داشته باشید. از جمله این ارزرمزها 
می توان به موارد زیر اشاره کرد:

NEO
COSS
KuGoin

CEFS
ما تحلیلی دقیق از این ارزرمزها انجام داده  ایم تا بتوانید 
با جزئیات آنها آشنا شوید و بهترین مورد را برای خود 
انتخاب کنید. بــرای مطالعه دقیق آنها می  توانید به 

وب سایت coinsutra مراجعه کنید.

Staking ارزرمزها

ما این روش از کسب درآمد را 3
ترجیح می دهیم، زیرا می توان 
از دو مزیت بهره مند شــد. اولا می توان از 
داشتن ارزرمز سود کسب کرد و همچنین 

به دلیل Staking سکه  ها سود سهام 

دریافت کرد. Staking به معنای نگهداری ارزرمزها به صورت شبانه روزی در کیف پول است 
که منجر به ایمن سازی شبکه بلاک چین می  شود. از جمله سکه  های ارزشمند در این بخش 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
Nebilo
Komodo
PIVX
Decred
NAV Coin
BridgeCoin

ما همچنین بررسی دقیقی از برخی از این سکه ها انجام داده ایم که می توانید آنها را از طریق 
لینک coinnstura.com/cryptocurrency-dividends  مطالعه کنید.

مستر نود
اجرای مســتر نودهای ارزرمزها برای کسب درآمد نیز یکی دیگر از روش های 4

کسب درآمد از طریق ارزهای دیجیتال است. مستر نود یک ارزرمز، گره کامل یا 
یک کیف پول کامپیوتری است که رونوشتی از بلاک چین ایجاد می  کند و همواره در حال اجرا 
است و اقدامات خاصی انجام می دهد. برای انجام چنین اقداماتی، شبکه های مختلف ارزرمز 
هزینه ای را برای دارندگان مسترنودها ارائه می  دهند. با این حال، برای اجرای یک مستر نود، 
شما باید تعداد مشخصی سکه برای شروع داشته باشید. حداقل میزان سکه برای ارزرمزهای 
مختلف متفاوت اســت، اما معمولا در محدوده ۱۰۰۰ الی ۲5۰۰۰ سکه 

است.
برخی از مستر نودهای محبوب به شرح زیرند:

DASH
PIVX

 ریزوظایف برای ارزرمزها
اگر زمان کافی داشته باشید، می  توانید 5

ریزوظایفــی را بــرای فــردی انجام یا 
خدماتی ارائه دهید و در قبال آن ارزرمز دریافت کنید. از 
جمله این ریزوظایف می توان به دانلود نرم افزارهای جدید، 
تماشای ویدئو، انجام بررســی های آنلاین و... اشاره کرد. 
برخی از سرویس هایی که این وظایف را به شما محول 

می کنند، به شرح زیرند:
Bituro
Coinbucks
Bitcoin Rewards

این سرویس  ها هزینه را توسط ارزهای مختلفی نظیر بیت 

 coinsutra   منبع

آیا قصد دارید از طریق ارزرمزها کسب درآمد داشته باشید؟ افرادی بسیاری به دنبال این هدف هستند! از این رو، در این مقاله قصد داریم برخی از 
بهترین روش ها برای کسب درآمد در محیط ارزرمز را به شما آموزش دهیم. در بین روش  های مذکور در این مقاله، ما از برخی از آنها به منظور ایجاد 
سود بهینه استفاده می  کنیم و از این امر بسیار رضایت داریم. با این حال، در کنار کسب درآمد، شما باید از احتمال کلاه برداری نیز مطلع باشید، زیرا 

در بازار ارزهای دیجیتال، احتمال کلاه برداری بسیار بالاتر از چیزی   است که فکر می  کنید.

مترجم: رسول رحیمی
مترجم و خبرنگار 
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کوین، داگ کوین و... ارائه می دهند.

تبادل روزمره ارزرمزها
اگر با برنامه ریزی برای زمان  های مختلف روز آشنایی داشته باشید، این روش 6

کسب درآمد برایتان مناسب است. شما می توانید ارزرمزها را به صورت روزمره 
در صرافی های مختلف تبادل کنید، که برخی از آنها به شرح زیر هستند:

Binance
KuCoin
Cryptopia

این ایده بسیار ساده است: خرید با قیمت ارزان و فروش هم زمان با افزایش قیمت. این روش 
عملکرد بســیار خوبی دارد، زیرا ارزرمزها در برخی روزها در حدود ۲۰ الی 5۰ درصد نوسان 

دارند و در نتیجه بسته به انتخابتان می توانید سود بسیار خوبی کسب کنید.

کار برای کسب ارزرمز
این روش برای کسب ارزرمز بسیار مناسب است. اگر شما برنامه نویس، تستر، 7

نویسنده یا طراح هستید، می توانید با دریافت ارزرمز به ازای خدمات خود کسب 
درآمد کنید.

پلت فرم های متعددی وجود دارند که به ازای خدمات شــما، بیت کوین ارائه می دهند که از 
جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

Jobs4Bitcoins
XBTFreelancer
Coinality
bitWAGE
CoinWorker
Angle.co
21.co

با این روش نه تنها ارزرمز کسب می  کنید، بلکه می توانید با افزایش نرخ ارزرمز آنها را عرضه و 
سود بیشتری کسب کنید. بدین منظور می توانید از ارزرمزهای زیر استفاده کنید:

بیت کوین
لایت کوین

اتریوم
مونرو

اگر تاجر هستید، ارزرمز دریافت کنید
یکی دیگــر از روش  ها بــرای دریافت ارزرمز، پذیرش آنهــا برای محصولات 8

یا خدمات اســت. به عنوان یک تاجر، شما به ارزرمزهای متعددی دسترسی 
خواهید داشت. حتی مالکان کسب و کارهای آنلاین و وب سایت  های تجارت الکترونیک نیز 

می توانند از این روش استفاده کنند و درآمد خود را افزایش دهند.

ارزیابی ارزرمز
همه ما می  دانیم که بازار ارزهای دیجیتال یک بازار آزاد است که خارج 9

از کنترل دولت است و بدین دلیل است که صرافی  های متعدد و تنوع 
قیمت بسیاری وجود دارد. یکی دیگر از روش های کسب درآمد، ارزیابی نرخ ارائه شده 
توسط صرافی های مختلف و خریداری بیت کوین از صرافی های دارای قیمت کمتر 
و فروش آن به صرافی های دیگر با قیمت بیشــتر اســت. با این روش نیز می توانید 
درآمد بسیار خوبی کسب کنید. اگر بتوانید از این روش به طور صحیح استفاده کنید، 
می توانید از تفــاوت 5 الی ۴۰ درصدی قیمت ها بین صرافی های مختلف بهره مند 
شــوید. صرافی هایی نظیر Bittrex و Poloniex فرصت های خوبی در اختیار شما 

قرار می دهند.

وبلاگ نویسی برای سایت هایی که هزینه را توسط ارزرمز پرداخت 
می   کنند10

شــما می توانید با وبلاگ نویسی در ســایت  هایی که هزینه را توسط ارزهای 
دیجیتال پرداخت می  کنند، کسب درآمد کنید. اگر می دانید محتوای ارزشمندی دراختیار 
داریــد، می توانید آنها را به طور مســتقیم بــا ارزرمز تبادل کنید. از جمله وب ســایت  های 

پرداخت کننده ارزرمز برای محتوا و وبلاگ نویسی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
Y’alls
Yours
Steemit

فاست   های ارزرمز
یکی دیگر از روش های آسان برای کسب سریع بیت کوین، فاست های ارزرمز 11

و بیت کوین است. فاست های بیت کوین سیستم  های پاداش دهی به صورت 
یک اپلیکیشن یا وب سایت هستند که جوایز را به صورت ساتوشی ارائه می دهند که یک صدم 
یک میلیویم BTC است. کاربران باید اقدام درخواستی وب سایت را انجام دهند و در ازای آن 
بیت کوین دریافت کنند. فاست های دیگری نیز وجود دارند که ارزرمزهای دیگری ارائه می 
دهند. از جمله اقداماتی که فاست ها درخواست می  کنند می توان به حل مسائل، بازی، کلیک 
بر روی آگهی یا تماشای ویدئو اشاره کرد. برای هر اقدامی که انجام می دهید، می توانید مقداری 
بیت کوین دریافت کنید. با این حال، این روش برای افرادی که پرمشغله اند مناسب نیست و 

به این دلیل است که این مورد را به انتهای مقاله موکول کرده ایم.

قرض دادن ارزرمزها
ضرب المثل مشهوری وجود دارد که می گوید، شما باید پول خود را وارد بازار 12

کار کنید. این روش نیز یکی از روش های کســب درآمد است. اگر بیت کوین 
یا اتریوم دارید، می توانید پول خود را به دیگران قرض دهید و از این طریق سود کسب کنید. 
پلت فرم های P2P متعددی وجود دارند که شما را به این اقدام قادر می کنند، کافی است بیت 
کوین خود را به حســاب آنها منتقل و در ازای آن ۱۲-۱۸ درصد سود دریافت کنید. توجه: 
این محیط تحت هیچ قانونی نیســت، بنابراین فردی را برای قرض دادن انتخاب کنید که با 
سیاست  های پلت فرم منطبق است و از دریافت سود اطمینان حاصل کنید. در این زمینه نیز 
پلت فرم  های مختلفی در حال راه اندازی هستند که از جمله آنها می توان به SALT اشاره کرد. 

با این حال، اظهارنظر در مورد این پلت فرم ها هنوز زود است.

 استخراج ارزرمزها
استخراج ارزرمز نیز روش دیگری برای کسب درآمد در این محیط است. این 13

گزینه بسیار سودآور به نظر نمی رسد و بدین دلیل است که به عنوان مورد آخر 
ذکر شده است. اما این بدین معنا نیست که این روش به هیچ عنوان موثر نیست. کافی است 
ابزارهای استخراج نظیر ASIC و GPU را خریداری کنید و سخت افزار مناسبی داشته باشید. 
به منظور استخراج موفق و کسب درآمد از طریق ارزرمزها، باید به برق ارزان قیمت دسترسی 
داشته و همچنین از روش های مراقبت از ابزارهای استخراج مطلع باشید. این روزها استخراج 
به اقدامی رقابتی تبدیل شده است که نیازمند سرمایه اولیه است و بدین دلیل ما تمایلی به 

این روش نداریم.

J کسب درآمد با بیت کوین و ارزرمزها
اینها مواردی هستند که می توانید از آنها برای کسب درآمد استفاده کنید. اما قبل از اتمام مقاله 
می خواهیم یک موضوع را مورد تاکید قرار دهیم: کلاه برداران زیادی در این زمینه وجود دارند که 
به شما وعده سود بسیار بالایی می  دهند. توصیه ما این است که به این موارد اعتماد نکنید و زمان 
خود را برای آنها تلف نکنید. از جمله این موارد می توان به Bitconnect MLM اشاره کرد که 
در عرض یک روز با شکست مواجه شد. در آینده با مقالات جدید در مورد روش های نوین کسب 

درآمد از طریق ارزرمز در خدمتتان خواهیم بود. با ما همراه باشید تا با مشکل مواجه نشوید. 

یکی از روش های هوشمند کسب درآمد از طریق ارزهای دیجیتال، خرید و نگهداری ارزرمزهایی است که سود پرداخت 
می  کنند. ارزرمزهای فوق العاده متعددی وجود دارند که سود سهام بسیار خوبی ارائه می  دهند و کافی است آنها را در 
کیف پول الکترونیکی خود داشته باشید. 
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شبکه

هنگامی  که بیت کوین یا دیگر ارزهای رمزنگاری شــده را از طریق صرافی هایی مانند 
Bitstamp خریــداری می کنید، اگر قصد دارید ارزهای دیجیتال تان را بلافاصله خرج 
کنید می توانید این کار را به طور مستقیم و بدون نیاز به صرافی دیجیتال انجام دهید؛ و 
اگر ترجیح می دهید دارایی های دیجیتال خود را نگه دارید، به یک کیف پول ایمن نیاز 

دارید که می توانید سکه های مجازی خود را با خیال راحت داخل آن بگذارید.
اینجا ما چهار مورد از بهتریــن برنامه های کاربردی مدیریت ارزهای دیجیتال را که 
امروزه برای ذخیره ثروت مجازی شما موجود هستند بررسی خواهیم کرد. هریک از این 
برنامه ها به شما امکان می دهد فضایی خصوصی ایجاد کنید که می توانید به جای اعتماد 
به تبادل آنلاین که می تواند هک شود یا از کار بیفتد، با خیال راحت اطلاعاتتان را در آن 

ذخیره کنید.

Bitcoin Core

Bitcoin کلاینت اصلی 
 فراهم سازی امنیت بهتر در برابر تقلب

 نیاز به مقدار زیادی از فضا و پهنای باند
Bitcoin Core کلاینت اصلی بیت کوین اســت و برای ویندوز، مک و لینوکس در 
دسترس است. Core یک سرویس گیرنده کامل بیت کوین است، به این معنی که برای 
اولین بار نسخه فعلی blockchain )در حال حاضر حدود ۱۶۰ گیگابایت( را با اتصال به 
گره های دیگر دانلود می کند. سپس اطلاعات مربوط به معاملات بیت کوین را بارگیری و 
پردازش می کند. یک مزیت این نرم افزار این است که اتصال یک آدرس پرداخت بیت کوین 
خاص به هویت شما بسیار سخت اســت زیرا Core اطلاعات مربوط به تمام معاملات 
Bitcoin را از همه جا بارگیری می کند. این همچنین شــما را در مقابل انواع خاصی از 
تقلب - مانند کســی که تلاش می کند یک معامله بیت کوین مشابه را دوبار انجام دهد 

یا شما را فریب دهد- و اینکه شما در حقیقت پولی دریافت نکرده اید، محافظت می کند.
Core به طور پیش فرض از طریق »شبکه ناشناس تور« استفاده می شود. این باعث 
می شــود که حریم خصوصی شما در برابر هر کســی که برای پیوند، ارسال یا دریافت 
بیت کوین به آدرس IP منزل شما اقدام می کند، حفظ شود. همه اینها نیاز به پهنای باند 
زیادی دارد و کاربر هر روز باید Core را به اینترنت متصل کند تا با شبکه همگام شود. 
اولین بار، Core یک فایل کیف پول )wallet.dat( حاوی کلیدهای خصوصی شما ایجاد 
می کند. به طور پیش فرض هر کسی می تواند به آن دسترسی داشته باشد، اما اگر شما 

بخواهید می توانید با رمز عبور آن را رمزگشایی کنید.

Electrum

 سبک و آسان برای راه اندازی
 بازیابی بیت کوین با استفاده از دانه کیف پول

 متکی به سرورها برای تأیید معاملات
شــروع به کار Electrum در حدود ســال ۲۰۱۱ بوده و با ویندوز، مک، لینوکس و 
اندروید کار می کند. این یکی از محبوب ترین کلاینت های کیف های الکترونیکی نازک 
اســت؛ یعنی به جای آنکه کل کلید بیت کوین را دانلود کنید، آن را به صورت امن به 
سرورهای دیگر متصل می کنید تا توازن بیت کوین و پردازش پرداخت ها را تأیید کنید. این 

بدان معنی است که شما می توانید آن را در عرض چند دقیقه تنظیم کنید و این فضای 
بسیار کمی  بر روی هارد دیسک شما اشغال می کند.

Electrum از »کیف پول تعیین کننده سلسله مراتبی« استفاده می کند، زمانی که 
شما برای اولین بار این برنامه را راه اندازی می کنید، یک دانه تصادفی از ۱۲ واژه فرهنگ 
لغت را ایجاد می کند، که از آن کلیدهای لازم برای صرف و دریافت بیت کوین می گیرد.  
Electrum نمایش دانه را به عنوان کیف پول خود ایجاد می کند و شما نیاز به یادداشت 
 Electrum کردن آن دارید. این بدان معنی است که اگر شما دسترسی به این نسخه از
را از دست بدهید، می توانید به راحتی آن را روی یک دستگاه دیگر نصب کنید و از دانه 
برای بازگرداندن بیت کوین خود استفاده کنید )چیزی شبیه کدی که تلگرام برای احراز 

هویت به موبایل ما می فرستد(.
برخلاف Bitcoin Core ،Electrum به شما گزینه ای برای رمزگذاری فایل کیف 
پول خود در هنگام راه اندازی ارائه می دهد، و البته اگر شــما مایل به رمزگذاری نباشید 
می توانیــد از این گزینه اســتفاده کنید. همچنین می توانیــد Electrum را در حالت 
ذخیره سازی سرد برای ایجاد کیف پول »صرفا مشاهده« استفاده کنید. این به شما اجازه 
می دهد تا بیت کوین را دریافت و تعادل حســاب خود را مشاهده کنید، اما سکه هایتان 
را خرج نکنید، چرا که ممکن اســت زمانی شما در حال خرید بیت کوین به عنوان یک 

سرمایه گذاری طولانی مدت باشید و این بیت کوین ها به دردتان بخورد.

Jaxx

 سادگی رابط کاربری
 پشتیبانی از چندین رمزنگاری چندگانه

 آسیب پذیری بالقوه
Jaxx برای اولین بار در ســال ۲۰۱۴ توسعه یافت و نه تنها به عنوان یک کیف پول 
بیت کوین شناخته می شود، بلکه برنامه ای است که می تواند چندین ارز دیجیتال مختلف 
مانند Litecoin، Dash، Ethereum و Bitcoin Cash را ذخیره کند.  Jaxxدر حال 
حاضر از Ripple پشتیبانی نمی کند، اما تیم Jaxx اشاره کرده که ممکن است از این ارز 

دیجیتال در آینده پشتیبانی کند. 
 ”master seed“ برای اولین بار اجرا می شود، کلمه ۱۲ قسمتی Jaxx هنگامی که
چیزی شبیه به آنچه را که در Electrum بود نمایش می دهد که شما می توانید آن را 
برای بازگرداندن کیف پول خود در صورت از دست دادن دسترسی به برنامه اصلی تنظیم 
کنید. رابط کاربری به طرز اغواکننده ای ساده است و به کمک آن می توانید به سرعت و 
 Shapeshift همچنین پشتیبانی Jaxx .به راحتی تعادل کیف پول خود را تغییر دهید
را نیز به هم متصل کرده است. این به عنوان یک مبادله داخلی ساخته شده است و به 
شما این امکان را می دهد تا به سرعت تعادل های رمزنگاری را، به عنوان مثال برای تبدیل 
DASH به بیت کوین مبادله کنید. به محض اینکه پردازش کامل شود، می توانید توازن 

به روزشده خود را مشاهده کنید.
Jaxx بــه عنوان یک افزونه Chrome و همچنین برای ویندوز، مک و لینوکس در 
دسترس است. حتی یک برنامه تلفن همراه )برای اندروید و iOS( هم برای آن وجود دارد، 
بنابراین احتمالا شما می توانید تمام توازن رمزنگاری خود را از یک دستگاه مشاهده کنید. 
نسخه جدید بهبودیافته نیز به نام Jaxx Liberty در دسترس است اما در مرحله بتا قرار 

دارد، اگرچه هنوز اگر مایل باشید می توانید از آن استفاده کنید. 

بهترین کیف پول های مجازی
ثروت مجازی خود را با این کیف پول ها مدیریت کنید



.......................... اکونومیست ..........................

نظاره گری دلواپس
رابطه نظامی امریکا                                                           و ژاپن، و حضور پررنگ امریکا                                                           در این کشور، طی سال های اخیر شدت دوچندانی 
پیدا کرده و امروزه نیروهای امریکا                                                          یی و ژاپنی همکاری تنگاتنگی در امور نظامی با هم دارند. افسران 
دو کشور با هم تمرین می کنند و این بیانگر تحکیم رابطه ای نظامی بین این دو کشور است. اما اگر 

ژاپن پشتوانه امریکا                                                           را در منطقه نداشته باشد، چه اتفاقی برایش خواهد افتاد؟
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جهان به روایت نمودارها
شاخصهاازآیندهچهمیگویند؟

شاخصتوسعهانسانیچهمیگوید؟
کنگو در فاصله سال های 2012 تا 2017 بیشترین پیشرفت را در زمینه شاخص 
توسعه انسانی داشته است. سازمان ملل در آخرین بررسی خود از این شاخص نشان 
داده که مردم در افریقای مرکزی در سال 2017 طول عمرشان دو سال افزایش پیدا 
کرده است. آنها زمان بیشتری نیز در مدرسه سپری خواهند کرد. سرانه درآمد نیز 
نسبت به سال 2012 رشد 20درصدی را تجربه کرده است. به این ترتیب این منطقه 

به لحاظ شاخص توسعه انسانی رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. 

بهترین و بدترین عملکرد

سرمایههاییدربازار
اپل و آمازون دو غول شرکتی بزرگ هستند که هر دو برای بیشترین سرمایه و 
سهم در بازار با رقبای خود مبارزه می کنند. چند وقت پیش خبر 1تریلیون دلاری 
شدنِ اپل در رسانه ها دست به دست می شد و حالا نوبت به آمازون رسیده است. این 
شــرکت موفق شده سرمایه خود را در بازار به بالای 1تریلیون دلار برساند. آمازون 
بعد از اپل دومین شــرکت در تاریخ اقتصادی است که موفق شده به ارزش بالای 

1تریلیون دلار دست پیدا کند. این مسیری رویایی برای همه شرکت هاست. 

ارزش سرمایه

آنهازودبزرگشدهاند
ازدواج کــودکان امری اســت که این روزها زیاد در کانون توجه رســانه ها قرار 
می گیرد. نیجر جزو کشورهایی است که کودکان در آن خیلی زود بزرگ می شوند؛ 
در واقع آنها هنوز بزرگ نشده، به سرعت ازدواج می کنند. این مسئله بیشتر کودکانِ 
دختر را درگیر کرده است. در برخی از موارد آنها خیلی زود نیز بچه دار می شوند و به 
همین خاطر در اکثر موارد دخترانی به چشم می خورند که خودشان کودک هستند 
اما نوزادی را در آغوش دارند. این به نوعی نشان دهنده شرایط بحرانی در این کشور 
است. در نیجر از هر چهار دختر، سه تای آنها پیش از 18سالگی ازدواج می کنند و 

این امر به آسیبی بزرگ در این کشور تبدیل شده است.

رباینده های گهواره
1=بالاترین امتیاز )رتبه از میان 189 کشور، 2017(

تریلیون دلار

سهم زنان در ازدواج پیش از 18سال، بر اساس گروه سنی
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مسابقهایبرایقعرجدول
آرژانتین و ترکیه جزو برتریــن اقتصادهای نوظهور بودند. اما این روزها این دو 
کشور در زمینه تنزل اقتصادی با یکدیگر مسابقه گذاشته اند. بزرگ ترین بحرانی که 
این دو اقتصادِ نوظهور با آن دست وپنجه نرم می کنند نیز بحران ارزی است. ارز رایج 
هردو کشور با سرعت زیادی در حال سقوط است. با شرایط اقتصادی ای که هردو 
دارند بعید به نظر می رســد بتوانند خودشان را به ثبات برسانند و در نتیجه انتظار 

می رود هردو به قعر جدولِ اقتصادهای نوظهور سقوط کنند.

سقوط به قعر جدول
ارزش ارزهای رایج دو کشور در برابر دلار

اول ژانویه 2018=100

خداحافظیناممکنبافقر
هانس رزلینگ اقتصاددانی سوئدی بود که در سال 2017 از دنیا رفت؛ مردم در 
دنیا اغلب او را به این خاطر می شناختند که همیشه اصرار داشت فقر مطلق اصلًا 
وجود ندارد. اما برخلاف گفته او، فقر مطلق وجود دارد. 19 سپتامبر 2015 بود که 
بانک جهانی اعلام کرد مطابق با قدرت برابری خرید ســال 2011 هرکسی روزانه 
کمتر از 1دلار و 90سنت درآمد داشته باشد، در فقر مطلق به سر می برد. خبر تلخ 
این است که افراد زیادی در این مرحله زندگی می کنند و بعید است هیچ گاه بتوانند 
خود را از این مخمصه نجات بدهند. برخلاف ادعای بســیاری از اقتصاددان ها، فقر 

مطلق هیچ گاه محو نخواهد شد. 

همیشه با شما
تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی می کنند، میلیارد
مطابق با برابر قدرت خرید 2011، روزانه کمتر از 1.90دلار
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سقوطمحبوبیت
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه جزو معدود رئیس جمهور هایی بود که با 
بیشترین میزان محبوبیت رأی آورد. بســیاری از افراد به رأی آوردن او خوش بین 
بودنــد، در روزهایی که مردم جهان عوام فریب هایی نظیر دونالد ترامپ را به عنوان 
رئیس جمهوری انتخاب می کردند، فرانسوی ها به مکرون رأی دادند. قرار بود مکرون 
اصلاحات زیادی را به ارمغان بیاورد. اما اکنون بعد از گذشــت چند مدت، به نظر 
می رسد که با اقدامات خود محبوبیتش را به عنوان رئیس جمهور در میان فرانسوی ها 

از دست داده است.

خبرهای بد

فرانسه
پذیرش اقدامات مکرون به عنوان رئیس جمهور
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نوزادهایدوستداشتنیاما...
نرخ بالای تولد در بسیاری از کشورها انگیزه ای برای رشد اقتصادی است اما در 
برخی از کشورها به مشکل تبدیل شده؛ نمونه آن نیز افریقاست. نرخ بالای تولد در 
قاره سیاه منجر به عقب ماندگیِ آن شده است. نوزادان عزیز و دوست داشتنی هستند 
اما تعداد بالای آنها می تواند به مانعی برای رشد اقتصادی تبدیل شود. اگر مطابق با 
پیش بینی ها نرخ تولد در افریقا به همین شکل افزایش پیدا کند، جمعیت زیاد در 
این منطقه می تواند خودش به مانعی برای دست یافتن به رشد اقتصادی تبدیل شود. 
در حالی که برخی از کشورها مانند ژاپن با بحران کاهش جمعیت روبه رو هستند، 

افریقایی ها بحران افزایش جمعیت خواهند داشت. 

یقینا خیلی زیاد

افریقا، جمعیت، میلیارد
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چرا باید خواند:
ترامپ با شعار »امریکا                                                           

مقدم است« نظر بسیاری 
را در انتخابات ریاست 

جمهوری به خود جلب 
کرد و اکنون که به این 

سمت رسیده سعی 
عجیبی دارد در کاهش 

بودجه کمک هایی که امری
کا                                                           به کشورهای خارجی 
می کند. این تلاش های او 

توسط یک کنگره که پر 
است از هم حزبی هایش 

ناکام مانده. داستان 
چیست؟

 ] کمک های خارجی   [

دیدگاه دوگانه
سیاستِمخالفاصل»امریکاییهامقدمهستند«بهطرزعجیبیجانسختازآبدرآمده

بودجه کمک به خارجی هایی که کنگره در ماه مارس تصویب 
کرد خیلی با آن چیزی که کاخ ســفید می خواست تفاوت داشت. 
هیئت دولت سال گذشته درخواست کاهش یک سومی این بودجه 
را داشت. قرار بود کمک برای بهداشت جهانی کاهش 25درصدی 
و کمک غذایی افتی بیــش از 50درصد را تجربه کنند. امریکا                                                           با 
فاصله ای زیاد بزرگ ترین کمک کننده اســت و این برنامه ریزی ها 
جامعه جهانی را به سمت یک آخرالزمان پیش می برد. کنگره ای 
که آن زمان در کنترل جمهوری خواهان بود کمک به خارجی ها را 
مانند سال 2017 در حدود 35میلیارد دلار نگه داشت، که در این 
میان کمک به سلامت و غذا تقریبا دست نخورده باقی مانده بود. 
هیئت دولت می خواست بودجه 600میلیون دلاری برنامه خانواده 
را حذف کند، اما این بودجه نیز تغییری نکرد. برخی حیطه ها حتی 
شاهد افزایش هم بودند: بودجه بهداشت زایمان و درمان سل، به 

ترتیب 15 و 20 میلیون دلار افزایش پیدا کردند.
دموکرات ها معمولا دســت بیشــتری در کمک های فرامرزی 
دارنــد اما این فقره در بودجه فدرال به طرز شــگفت انگیزی بین 
جمهوری خواهان هم پرطرفدار اســت. بسیاری افراد عقیده دارند 
که کمک های فرامرزی وظیفه اصلی امریکا                                                          یی ها بوده و به ســود 
امریکا                                                           تمام خواهد شد و می خواهند در امور بین المللی چهره ای 
غیر از ترامپ را از امریکا                                                           معرفی کنند و به همین خاطر است که 
چنین مســئله ای پدید آمده. بودجه کمک به خارجی ها در زمان 
جرج بوش پســر، بیش از دو برابر شد. از زمان جنگ افغانستان 
و عراق بســیاری از جمهوری خواهان هم به این نتیجه رسیده اند 
که تنها توپ و تفنگ، قدرت یک کشــور را نشــان نمی دهند و 
کمک هایی هم باید کرد برای حل مشــکلات جهانی. این ادعای 
جرمی کانیندایک، مجری برنامه کمک های اضطراری امریکا                                                          ، در 
دولت باراک اوباما است. برنامه مبارزه با بیماری ایدز کشور امریکا                                                           
به 14میلیون نفر در سرتاسر دنیا داروهای لازم را می رساند و برنامه 
مبارزه با مالاریا نیز تاکنون جان 6میلیون نفر را نجات داده است. 
و این روند کماکان ثبات خوبی از خود نشان داده و طی سال های 

اخیر به شدت رشد هم کرده است.

J چه خواهد شد؟
هیئت دولت امریکا                                                           هنوز هــم می خواهد که هزینه کمک  به 
خارجی هــا را کاهش دهد اما برنامه اش دائما با شکســت روبه رو 
می شود. گزارش هایی ماه گذشته منتشر شدند که بر اساس آنها، 
میک مولوانی، رئیس دفتر مدیریت و بودجه، لایحه لغوی را منتشر 
کرد. لایحه لغو یک فرایند نادر اســت که طی آن از مبلغی که به 
عنوان بودجه برای کاری در نظر گرفته شده، مقداری کاسته یا به 
طور کل کنار گذاشته می شود. این روند از اختیارات رئیس جمهور 
امریکا                                                           اســت و حتی ســنا هم توانایی اطاله کردن بررسی آن را 

ندارد. این لایحه برای 3میلیارد دلار از بودجه کمک های فرامرزی 
طراحی شده بود، اما با مخالفت دموکرات ها و جمهوری خواهان در 

کنگره به طور کل کنار گذاشته شد.
مناقشاتی که بر ســر بودجه 2019 پدید خواهد آمد احتمالا 
مشابه مناقشات سال گذشته باشد. دولت باز هم خواهان کاهش 
یک ســومی بودجه کمک به خارجی ها شده است اما کمیته های 
تصویــب بودجه همین مقادیــر کنونی را مناســب می دانند و 
می خواهند این بودجه را در همین سطح حفظ کنند.احتمالا باز 
هم کنگره پیروز شــود، و کاخ سفید هم که مجددا در این اقدام 
خود ناکام مانده قطعا به دنبال راه هایی دیگر برای گذاشتن اثر خود 
 UNRWA خواهد بود همان طور که اخیرا اعلام کرده که دیگر به
کمکی نخواهد کرد که یکی از آژانس های سازمان ملل به منظور 

حمایت از پناهندگان فلسطینی است.
تد یوهو، نماینده فلوریدا در کنگره که یکی از راســت گراهای 
جمهوری خواه اســت، پیش از اینکه در سال 2013 به این سمت 
برسد قول داده بود که کمک به خارجی ها را کاهش دهد اما امروز 
می گوید که »اگر کمک به خارجی ها را به رها کنیم، با مشکلات 
بیشتری در ســطح جهان مواجه خواهیم بود.« سناتور لیندزی 
گراهام از کارولینای جنوبی هم که معمولا یکی از متحدان ترامپ 
اســت خیلی قاطع تر این درخواست دولت را »بی معنا« توصیف 
کــرد. البته این نکته را هم نمی توان نادیده گرفت که ترامپ طی 
روزهای اخیر و به طور مرتب طی این مدت هم از طریق توئیتر و 
هم با استفاده از اختیاراتی که دارد در مورد این مسئله پافشاری 
کرده و حالا باید بمانیم و ببینیم که آیا این اتحاد شکننده بین دو 
حزبِ اصلی در کنگره می تواند در مقابل اختیارات رئیس جمهور و 

بازی های روانی او در سطح جامعه مقاومت کند یا خیر. 

لایحه لغو یک فرایند نادر است که طی آن از مبلغی که به عنوان بودجه برای کاری در نظر 
گرفته شده، مقداری کاسته یا به طور کل کنار گذاشته می شود. این روند از اختیارات 
رئیس جمهور امریکا                                                           است و حتی سنا هم توانایی اطاله کردن بررسی آن را ندارد.

بگو کمک می کنی
کمک های توسعه ای فرامرزی کشورهای G7، 2017، میلیارد دلار
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نفتا )توافق تجارت آزاد امریکا                                                          ی شمالی( یکی از آزادانه ترین توافقات 
تجاری دنیاســت و البته به نظر ترامپ »بدتریــن آنها«. ترامپ گرچه 
تاکنون نتوانســته آن را از بین ببرد اما در متوقف کردنش هم بی تاثیر 
نبوده. 27 آگوست همین تابستان بود که مقامات مکزیکی و امریکا                                                          یی 
بر سر توافقی جدید مذاکره می کردند و می خواستند کانادا را هم با خود 
همراه کنند، اما گشایشی حاصل نشد. چهار روز از این مذاکرات گذشته 
بود که ترامپ اعلام کرد به دنبال رسیدن به توافقی با کانادا و مکزیک 
در زمانی مقرر است و تا انتهای ماه سپتامبر برای این مسئله زمان وجود 

خواهد داشت و این پیشنهاد مورد استقبال کانادایی ها هم قرار گرفت.
کانادایی ها مجبور بودند که دندان روی جگر بگذارند زیرا اگر نفتا از 
بین می رفت بیش از همه ضرر می کردند. مطالعات نشان می دهند که 
کانــادا 2،2درصد، مکزیک 1،8درصد و امریکا                                                           تنها 0،2درصد از اقتصاد 
خود را در صورت ناپدید شدن نفتا، از دست می دهند. 65درصد اقتصاد 
کانادا را تجارت تشکیل می دهد که بخش اعظم آن مربوط به همسایه 
قدرتمندشان است. 76درصد صادرات کانادا به امریکا                                                           بوده و 51درصد 
وارداتش نیز این کشور است. ترامپ تهدید کرده که بر صادرات خودرویی 
کانادا تعرفه قرار خواهــد داد و البته تاکنون بر کاغذ روزنامه ای، فولاد، 

آلومینیوم و پنل های خورشیدی هم این تعرفه را اعمال کرده است.
نفتا به نفع هرسه این کشورها بود اما مکزیک و کانادا را در برابر امر

یکا                                                           بسیار آسیب پذیر ساخت. مثلا همین صنایع خودروسازی را در نظر 
بگیرید. بیشتر خودروهای کانادایی در کانادا، توسط شرکت های امریکا                                                          یی 
و با استفاده از قطعات مکزیکی و امریکا                                                          یی ساخته می شوند. هر بخش 
از یک خودرو پیش از ســاخته شدن چیزی حدود 7بار از مرزهای نفتا 
عبور می کند. حجم مبادلات همین صنایع خودرویی بین این دو کشور 
به حدی زیاد اســت که در صــورت از بین رفتن نفتا، حجم کاغذبازی 
اداریِ اضافه شده به این معاملات خودش به تنهایی هزینه بر و فلج کننده 
است. کانادایی ها سال گذشته موفق شدند نظر بخش هایی از حکومت ام

ریکا                                                           را به خود جلب کنند، اما در صورت یک توافق جدید سه طرفه شاید 
ترامپ باز هم بدقولی و بدعهدی کند. شاید هم کنگره لایحه ای قانونی را 

تصویب کند که ترامپ را از چنین بدقولی هایی منع کند.

J مشکلاتی خارجی که داخلی شدند
کار برای کنگره امریکا                                                           و دولت کانادا چندان هم ساده نیست. انتخابات 
میان دوره ای ریاســت جمهوری امریکا                                                           نزدیک است و هرکسی جرئت 
نمی کند که در آن میان درگیری خاصی را در فضاهای عمومی سیاست 
امریکا                                                           ایجاد کند. کانادا دیگر مثل ســابق دروازه ورودی مطمئن تمام 
جهان به امریکا                                                          ی شمالی به حساب نمی آید و این برایش بسیار گران 
تمام خواهد شد. البته مکزیک چنین مشکلی ندارد و خیلی زود توانست 
مشکلاتش را با امریکا                                                           حل کند. مانوئل لوپز ابرادور رئیس جمهوری جدید 
مکزیک است که از اول سپتامبر پست خود را تحویل خواهد گرفت و با 
خیالی راحت از مبادلات بین المللی قصد دارد بیشتر توان خود را صرف 

رویکردهای اجتماعی و عدالت طلبانه در خاک این کشور کند.

 ] تجارت امریکا                                                          ی شمالی   [

محدود کردن خسارات ترامپ
خطوطاصلی»نفتا«یجدیددرحالشکلگیریاست؛ازقبلیبدترامابهترازهیچاست

چرا باید خواند:
مثلث همیشه تحلیل 
پیچیده ای دارد. مثلث 
عشقی، پیچیده ترین 
و قدیمی ترین 
مثلث های جهان است. 
حالا فرض کنید به 
جای مثلث عشقی 
با یک مثلث تجاری 
روبه رو باشیم و هریک 
از رئوس به بخش های 
داخلی خود هم 
تقسیم شوند. نفتا 
امروز پیچیده ترین 
شش ضلعیِ قرن 
بیست ویکم است.

بیشتر خودروهای کانادایی در کانادا، توسط شرکت های امریکا                                                          یی و با استفاده از قطعات مکزیکی 
و امریکا                                                          یی ساخته می شوند. هر بخش از یک خودرو پیش از ساخته شدن چیزی حدود 7بار از 
مرزهای نفتا عبور می کند.

همین عجلــه مکزیک موضع آنها 
را در برابر ترامــپ ضعیف کرد. البته 
مکزیک نمی خواست که شریک اصلی 
تجاری اش را از دســت بدهد و امریکا                                                           
همان کشــوری اســت که 80درصد 
از صــادرات مکزیــک به آن ارســال 
می شــوند. این هماهنگــی و توافق 
ضمنی امریکا                                                           و مکزیک، رابطه مکزیک 
و کانادا را احتمالا به سردی بکشاند، اما 
مکزیکی ها قطعا توانایی پذیرش چنین 

وضعیتی را خواهند داشت. مکزیک همین که از زیر بار درخواست های 
اولیه و عجیب ترامپ شانه خالی کرده خود را پیروز می داند. البته باید 
گفت که قرار است 75درصد از قطعات تولیدشده، در امریکا                                                          ی شمالی 
تولید شــوند )عددی که پیش تر 62،5درصد بود( و 40 تا 45 درصد از 
سرهم کردن نهایی محصول هم توسط کارگرانی انجام شود که حداقل 
حقوق 16دلار در ســاعت را دریافت می کنند، و این در حالی است که 

میانگین حقوق این کارگران در مکزیک حدود 2 دلار در ساعت است.
ترامپ حداقل همان قدر که در توافق به مکزیکی ها ســخت گرفت، 
کانادایی ها را هم تحت فشار قرار خواهد داد. در صورتی که توافق بین 
امریکا                                                           و کانادا به حدی نابرابر شــود، شاید دولت کنونی کانادا توانایی 
تصویب آن در پارلمان را از دســت بدهــد و در انتخابات بعدی هم به 

مشکل برخورد کند.
همین که این کشــمکش طولانــی به پایان خود نزدیک شــده، 
مکزیکی ها را خوشــحال می کند. کنگره مکزیک هم در تعاملی کامل 
با رئیس جمهور این کشور قرار دارد و احتمالا مشکلی از این حیث پیدا 
نکنند. کانادا هنوز مشــکلاتی اساسی دارد و مکزیک و امریکا                                                           به خوبی 
می دانند که با این اتحاد دوسویه کانادا در فشار بیشتری هم قرار خواهد 

گرفت. 

باج گیری از شورولت
صادرات خودرویی نسبت به کل صادرات اجناس، درصد
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ترامپ اصلا متوجه نیست که 54000 نیروی نظامی امریکا                                                           در 
ژاپن تنها برای دفاع از ژاپن آنجا نیستند بلکه وظیفه شان حفظ 
برتری امریکا                                                           در منطقه است.

پایگاه هوایی ایواکونی در نزدیکی هیروشــیما یکی از بزرگ ترین 
پایگاه های هوایی امریکا                                                           در آسیای شرقی و اقیانوس آرام است. امروزه 
بیش از 5000 نیروی نظامی امریکا                                                          یی در کنار 1500 کارمند ژاپنی 

در این پایگاه در کنار یکدیگر حضور دارند.
رابطه نظامی امریکا                                                           و ژاپن، و حضور پررنگ امریکا                                                           در این کشور، 
طی ســال های اخیر شــدت دوچندانی پیدا کرده و امروزه نیروهای 
امریکا                                                          یــی و ژاپنی همکاری تنگاتنگی در امــور نظامی با هم دارند. 
افســران هردو کشور با هم تمرین می کنند و این پایگاه و پایگاه های 
دیگری نظیر آن بیانگر تحکیم رابطه ای نظامی بین این دو کشور است.

ژاپن بابت این مسئله خوشحال است چون هنوز به حفاظت امریکا                                                           
نیاز دارد. ارتش چین رشد سرسام آوری را طی این سال ها تجربه کرده 
و هنوز هم بابت تجاوز ژاپنی ها در دهه 1930 و 40 ناراحت اســت. 
چین که می خواهد به قدرت هژمون منطقه تبدیل شود و جای امریکا                                                           
را بگیرد، بر سر یک سری جزایر در دریای چین شرقی با ژاپن مناقشه 
دارد. روسیه از سوی دیگر هنوز هم معاهده ای برای پایان جنگ جهانی 
دوم با ژاپن امضا نکرده و قرار است با چین یک مانور نظامی در سیبری 
داشته باشد. از سوی دیگر کره شمالی را هم داریم که با توان هسته ای 
خود قابلیت حمله به هر نقطه ای را دارد. این مسائل نگرانی وحشتناکی 

را برای دولت ژاپن به همراه داشته است.
از ســوی دیگر گفت وگوها 
و دیدارهای بین ترامپ و کیم 
جونگ اون، رهبر کره شمالی، 
ژاپن را به دلهره انداخته که در 
صورت توافق بین آن دو کشور، 
آســیب های  برابر  در  خودش 
احتمالی حضــور نظامی کره 
شمالی، بی دفاع باقی بماند. از 
ترامپ  دیگر تصمیمات  سوی 
برای بر هم زدن نظم اقتصادی دنیا هم احتمالا به ضرر ژاپن تمام 
شــود و به طور کل رابطه این دو کشور آن قدر که در ظاهر به نظر 
می رسد خوب نیست. بسیاری عقیده دارند که ترامپ اصلا متوجه 
نیست که 54000 نیروی نظامی امریکا                                                           در ژاپن تنها برای دفاع از 
ژاپن آنجا نیستند بلکه وظیفه شان حفظ برتری امریکا                                                           در منطقه 

است.
همان طور که در نمودار می بینید یکی از کشورهای اصلی که عامل 
کسری صادرات - با ارزش 70میلیارد دلار- امریکا                                                          ست، همین کشور 
ژاپن است و احتمالا این کشور هم تحت تعرفه های آقای ترامپ قرار 
بگیرد. البته ژاپن سالانه 3،8میلیون خودرو در امریکا                                                           تولید می کند و 
چیزی در حدود نصف آن هم به این کشور صادر می کند. به هر حال، 
صادرات خودرو از ژاپن به امریکا                                                           سالانه ارزشی در حدود 40میلیارد 
دلار دارد کــه در صورت اعمال تعرفه 25درصدی ژاپن دیگر نخواهد 

توانست در برابر امریکا                                                           سکوت کند و لبخند بزند.

J ژاپنی ها آن قدرها هم گوشه گیر نیستند
چیزی که نگرانی ژاپنی ها را تشدید کرده، عملکرد ترامپ در قبل ناتو 
و کره جنوبی است. در هردوی این موارد هم ترامپ از روابط مستحکم 
امریکا                                                           و هریک از سویه ها، و توان نظامی و اقتصادی بسیار بالای امری
کا                                                           بهره برد، تا شرایط و ملاحظات سختگیرانه اقتصادی و سیاسی امری

کا                                                           را به آنها دیکته کند.
برخی مسئولان ژاپنی سرنوشتی مشابه را برای کشور خود متصور 
هستند. به همین خاطر است که ژاپنی ها ابتکار عمل را بیش از پیش 
به دست گرفته اند و البته با حفظ ظاهری حسنه از رابطه شان با امریکا                                                          ، 
به صورت مستقل و مستقیم وارد مذاکراتی با چین و روسیه شده اند. 
ژاپن سومین اقتصاد بزرگ دنیا و چین دومی است، و اتحاد بین این دو 
تاثیری بسزا در سرنوشــت امریکا                                                           خواهد داشت و روسیه هم یکی از 
قدرت های بزرگ نظامی و انرژی جهان است و اهمیتش بر هیچ کسی 
پوشیده نیست. در همین زمان هم ژاپن قصد دارد قرارداد تجارت آزاد 
ترانس اقیانوسیه را حفظ و تصویب کند، با این که ترامپ عنوان کرده که 
امریکا                                                           در آن حضور نخواهد داشت. همچنین این کشور در یک توافق 
دوسویه برای تجارت آزاد با اتحادیه اروپا وارد مذاکره شد و به این طریق 
بزرگ ترین توافق دوجانبه اقتصادی جهان را به تصویب خواهد رساند. 

هم اکنون هم قصد ایجاد توافقی تجاری در منطقه شرق آسیا است.
امریــکا                                                           3،1 درصد از تولید ناخالص داخلی اش را صرف هزینه های 
دفاعی و نظامی می کند و عمده کشــورهای اروپایی چیزی در حدود 
1،3درصد. البته ژاپن قصد دارد بودجه دفاعی اش را از 0،9درصد تولید 
ناخالص داخلی، به 2درصدی برساند که توسط ناتو هدف گذاری شده و 
چنین اقداماتی مورد پسند ترامپ هستند. ترامپ پیش تر گفته بود که 
اگر به امریکا                                                           حمله شود ژاپنی ها می توانند در خانه بنشینند و »تلویزیون 
ســونی تماشا کنند.« با تمام این تفاصیل، ژاپن هنوز هم اطمینانی از 
سمت ترامپ دریافت نکرده است و هر لحظه منتظر چرخشی عجیب 

از سوی امریکا                                                          ست. 

 ] ژاپن و امریکا                                                             [

نظاره گری دلواپس
همکارینظامیبینامریکاوژاپنبیشازهرزماندیگرینزدیکشدهامااوضاعپیچیدهاست

چرا باید خواند:
امریکا                                                           در مذاکراتی 

که با کره شمالی 
داشت تقریبا به کره 

جنوبی رودست زد. از 
سوی دیگر در مسائل 

تجاری و اقتصادی هم 
حیطه ای نیست که از 

دستکاری های ترامپ در 
امان باشد. حالا تکلیف 

ژاپن چیست؟ ژاپنی که 
اگر پشتوانه امریکا                                                           را در 

منطقه نداشته باشد، 
خیلی تنها خواهد شد.

چیزی به امریکا                                                          یی ها بفروشید که می خواهند
ایالات متحده، کسری تجاری، میلیارد دلار
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ژاپن قصد دارد قرارداد 
تجارت آزاد ترانس اقیانوسیه 

را حفظ و تصویب کند، با 
اینکه ترامپ عنوان کرده که 

امریکا                                                           در آن حضور نخواهد 
داشت. همچنین این کشور 
در یک توافق دوسویه برای 
تجارت آزاد با اتحادیه اروپا 

وارد مذاکره شد و به این 
طریق بزرگ ترین توافق 

دوجانبه اقتصادی جهان را به 
تصویب خواهد رساند
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چرا باید خواند:
هر لحظه امکان دارد 
که کسی در جایی، 
با دیدن تصویری یا 
خواندن متنی گمراه 
شود، خبری دروغین 
جذب کند یا حتی دست 
به کاری خطرناک بزند. 
غول های اینترنتی بزرگ 
جهان مانند یوتیوب 
و فیس بوک تیم هایی 
عظیم برای کنترل 
محتوای خود دارند. 
اما هنوز هم مشکلات 
پیشین کم و بیش به 
چشم می خورند و هزینه 
آن تیم های بزرگ هم 
بسیار زیاد شده است.

 تمامی پلت فرم های شبکه اجتماعی به صورت مداوم نشست ها و جلساتی 
دارند درباره کنترل محتوا و شیوه ای از استانداردسازی آن. از یوتیوب گرفته تا 
فیس بوک، از سطوح اجرایی بسیار بالای هر شرکت تا مدیران اجرایی میان رده در 
این جلسات شرکت می کنند. در این جلسات است که تعیین می شود چه چیزی 
از آن فضا باید حذف شود یا نشود، یا مثلا اگر حذف نشد به مخاطب اطلاع داده 
شــود که مثلا »تصویر جعلی است« و یا حتی این امکان وجود دارد که میزان 
توزیع محدود شــود. خروجی این جلسات دستورالعمل هایی است که توسط 
هزاران متخصص محتوا در سرتاسر جهان استفاده می شود. رویکرد جدیدی که 
به کنترل محتوا توسط پلت فرم ها اتخاذ شده دیگر یک جنبه حاشیه ای از فعالیت 
آنها نیست، بلکه هسته کاری شان است. در تاریخ سابقه نداشته که چند شرکت 
انگشت شمار تعیین  کنند میلیاردها انسان در سرتاسر جهان چه ببینند و چه 
بخوانند و چه بشنوند. این شرکت ها امروز به نوعی بدل به »وزارت خانه حقیقت« 
شــده اند. این مسائل باعث شده که عالم سیاست  هم نتواند به این سادگی ها از 
عملکرد این شرکت ها عبور کند. اخیرا سنای امریکا                                                           از عوامل اجرایی فیس بوک 
و توئیتر دعوت کرده بود تا به صورت عمومی شهادت دهند که کمپانی هایشان 
چه میزان دســتکاری بر روی محتوا انجام می دهند و آیا این امکان وجود دارد 
که روس ها به این سیستم ها نفوذ و مسیرشان را منحرف کنند. البته باید گفت 
که نماینده شرکت آلفابت )مالک اصلی گوگل( در این جلسه حضور پیدا نکرد و 
صندلی اش خالی ماند. بازرسی از فیس بوک، توئیتر و یوتیوب اخیرا شدت گرفته 
است. از هرسه این پلت فرم ها درخواست شد که عضویت آلکس جونز را، که یک 
نظریه پرداز توطئه است ممنوع کنند. فیس بوک و یوتیوب نهایتا این کار را کردند 
و بلافاصله مورد اعتراض قرار گرفتند که در پوشــش برخی نظرها و گرایش ها، 
بی طرف نیستند. نهایتا کار به جایی رسید که ترامپ از طریق حسابش در توئیتر 

این شرکت ها را تهدید به مقررات گذاری های سفت و سخت کرد.

J بچه هایی که بیش از حد بزرگ شدند
طبق قانونی که در ســال 1996 به تصویب رسید، پلت فرم های این چنینی 
مسئولیت قضایی در قبال محتوایی که از طریق آنها به اشتراک گذاشته می شود، 
ندارند و نقششان واسطه است و نه تولیدکننده و ناشر. در حال حاضر گویا آن 

 ] شــرکت های اینترنتی و سانسور   [

تصمیم گیران
پلتفرمهایشبکهاجتماعیبیشازآنچهمخاطبدرککند،محتواراسانسورمیکنند

قانون رو به افول می رود. آن قانون قدیمی زمانی جواب می داد که این شرکت ها 
بسیار کوچک بودند. مثلا یک دهه پیش، کل افرادی که از فیس بوک استفاده 
می کردنــد 100 میلیون نفر بودند. این عدد امــروز در مورد فیس بوک به 2،2 
میلیارد و در مورد یوتیوب به 1،9 میلیارد نفر می رسد و قطعا دیگر نمی توان با 
اساس نامه های قانونی 2 صفحه ای سروته فعالیت های آنها را جمع کرد. امروزه در 
این شبکه های مختلف انواع و اقسام ویدئوها و عکس ها و خبرها را می توان دید، 
از یک بچه گربه در حال چرت زدن گرفته تا سخنرانی هایی که به تبعیض های 
اجتماعــی دامن می زنند تا جعلیاتی درباره وقایع روز جامعه. این مســئله هم 
در کشــتار مســلمانان میانمار و هم در تیراندازی مدرسه ای در پارک لند واقعا 

دردسرساز و موجب کشته شدن بسیاری از انسان ها شدند.
هم فیس بوک و هم یوتیوب توان انسانی و فناورانه خود را برای رسیدگی به 
این مسائل دوبرابر کرده اند. فیس بوک در حال حاضر 20هزار نفر را برای همین 
موضوع در اختیار دارد که از میان آنها 10هزار نفر دقیقا وظیفه بررسی محتوا را بر 
عهده دارند. یوتیوب هم در حال حاضر از یک نیروی کار 10هزار نفری به منظور 
بازبینی و بررسی محتوای پلت فرم خودش استفاده می کند. حاصل این شده که 

هر ماه میلیون ها محتوای مختلف از این پلت فرم ها حذف می شود.
یکی از مشــکلات اصلی اصلاح محتوا، هزینه ای است که صرف نیروی کار 
می شود. فیس بوک در گزارش هایی که از مسائل مالی خود منتشر کرد هم به 
افت سرمایه گذاری اشاره ای داشت و هم به این نکته که اصلاح محتوا فرایندی 
هزینه بر اســت. مارک زوکربرگ عنوان کرد که باید به مرور زمان به ســمتی 
حرکت کرد که عمده حجم اصلاح محتوا توســط هوش مصنوعی انجام شود 
و نه توســط نیروی انسانی. این مســئله یک بار هم مورد آزمون قرار گرفت اما 
هنوز هم الگوریتم های توسعه داده شده نتوانسته اند جای تجربه و هوش انسانی 
را بگیرند.  هنوز هم می توان تغییراتی اساسی تر ایجاد کرد. منتقدان می گویند 
اگر محتواهایی با ســخنان نفرت پراکن و توهین آمیز توان نفوذ بیشتری دارد، 
دلیل اصلی اش مدل کسب وکار این شرکت هاست: تبلیغات. هم یوتیوب و هم 
فیس بوک از این مدل برای چرخاندن کسب وکار خود استفاده می کنند. به عبارت 
بهتر، برای موفق شدن در اصلاح محتوا، این پلت فرم ها شاید مجبور شوند با آن 

مدل کسب وکاری خداحافظی کنند که عامل موفقیتشان بود. 

هم فیس بوک و هم یوتیوب توان انسانی و فناورانه خود را برای رسیدگی به مسائل دوبرابر کرده اند. فیس بوک در حال حاضر 20هزار 
نفر را برای موضوع سانسور در اختیار دارد که از میان آنها 10هزار نفر دقیقا وظیفه بررسی محتوا را بر عهده دارند. یوتیوب هم در 
حال حاضر از یک نیروی کار 10هزار نفری به منظور بازبینی و بررسی محتوای پلت فرم خودش استفاده می کند.

در تاریخ سابقه نداشته که 
چند شرکت انگشت شمار 
تعیین  کنند میلیاردها انسان 
در سرتاسر جهان چه ببینند 
و چه بخوانند و چه بشنوند. 
این شرکت ها امروز به 
نوعی بدل به »وزارت خانه 
حقیقت« شده اند

کمتر چیزهای بد ببین
تعداد پست ها، ویدئوها، تصاویر یا کامنت هایی که توسط فیس بوک یا 

حذف شده یا اصلاح شده اند، میلیون
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مسعود یکی از ساکنان منهتن بود؛ یکی از کسانی که بحران بزرگ 
مالی دامانش را گرفت. ســال 1998 لوازم اضافی انبارش را فروخت تا 
دستمزد کارگرانش را بدهد و سال 2001 با کارکنان برادران لمان دست 
می داد، در ساختمانی که قرار بود بزرگ ترین رویدادهای مالی در آن رخ 
بدهد. خبر نداشــت که برادران لمان قرار است چه روزهایی را ببیند. او 
در روز 15سپتامبر 2008 در همان ساختمان بود و با چشمان خودش 

فروپاشی این غول بزرگ را دید. 
ســقوط برادران لمان به هیچ وجه آغاز بحــران مالی نبود؛ حتی در 
زمانی که خطرات به اوج خود رسیده بودند. سقوط برادران لمان مربوط 
به روزهایی بود که شرکت های نوپا تازه راه افتاده بودند. در آن زمان همه 
آن شرکت ها نیاز داشتند دستی زیر بازویشان را بگیرد و آنها را راه بیندازد. 
اما برعکسِ این اتفاق افتاد. این شرکت ها نتوانستند اعتباری دریافت کنند 
چرا که بانک هایی نظیر همین برادران لمان اعتباری نداشتند که به آنها 

بدهند. 
اکنون ده سال از آن روزها می گذرد. گذشتِ یک دهه، تغییرات بسیار 
کمی را به همراه داشته است. سقف آسمان بر سر شرکت ها خراب نشده 
و آنها دوباره سرپا شده اند. از امور مالی گرفته تا امور تجاری و اقتصادی، 

همگی تغییراتی بزرگ را پشت سر گذاشته اند. 
البته صنعت بانک داری دیگر مانند گذشته ها نشده است. بررسی ها 
نشــان می دهد در ســال 2007 پنج موسســه بزرگ مالی در جهان 
سرمایه داریِ بانک ها، 32.6درصد از کلِ درآمدهای این بخش را به دست 
می آوردند. اکنون هم پنج بانک بزرگ جهانی همین میزان سهم دارند. اما 

بانک UBS سوئیس، جای بانک مریل لینچ امریکا                                                           را گرفته است. 
در بســیاری از موارد اگر حساب وکتاب کنیم، قضیه همانند همان 
11سال پیش است. بسیاری از شرکت ها تازه متولد شده اند و به شکوه 
شرکت های قدیمی رسیده اند. اما بانک ها آن قدر که باید اقدامات خوب 
و موثری نداشــته اند. اکنون همه در انتظار کنار رفتن ابرهای تیره و تار 
هستند. بانک های اروپایی نیز بالاخره موفق شده اند بحران مالی را پشت 

چرا باید خواند:
سال 2008 بود که 

برادران لمان سقوط 
کرد و همراه با سقوط 

خود، بسیاری از 
بانک ها و شرکت ها 

را به دردسر انداخت. 
به دنبال اعلام 

ورشکستگی برادران، 
بحران بزرگ مالی در 

جهان رخ داد؛ حالا 
یک دهه از آن تاریخ 

می گذرد. اما چه 
اتفاقاتی در این مدت 

ســر بگذارند و به آرامی دوران جدیدی را تجربه کنند. آنها هم به دنبال افتاده است؟
آینده هستند. 

J هنوز هم همان آش و همان کاسه
بخش مالی یکی از بخش هایی بود که مشــکل برای آن ایجاد شد؛ 
مسکن بخش دیگری بود که در آن زمان دچار بحران شده بود. نکته جالب 
توجه این اســت که این بخش در امریکا                                                           هنوز تغییر جدی نکرده است. 
یعنی کانون بحران هنوز به قوت خودش باقی است. در آن زمان، اعتبار 
بانک ها روانه بازار مسکن شــده بود اما هیچ ضمانتی برای بازگشت آن 
اعتبارات نبود و همین امر منجر به بروز بحران برای بانک ها و ورشکستگیِ 
آنها شد. این خطر بعد از گذشت سال ها هنوز هم به قوت خودش باقی 
اســت.  بحرانی که ده ســال پیش رخ داد، هنوز هم در کمین است تا 
دوباره جلوه گر شــود. همان زمان که این بحــران رخ داد، چیزهایی را 
نشــان داد، یکی از مسائلی که نمایان کرد این بود که قوانین و مقررات 
چطور می توانند در صورت اشتباهی بودن، مشکلاتی بزرگ ایجاد کنند. 
اگر بناست امروز تصور کنیم بحران بزرگ مالی سال 2008 دیگر برای 
همیشه تمام شده، باید ابتدا به دنبال قوانین دردسرسازِ گذشته باشیم و 
ببینیم آیا آن قوانین تغییر کرده است یا خیر. به هر حال امثال مسعود 
هنوز هم در منهتن مشــغول کار و کاسبی هستند. آنها پذیرفته اند که 
آن دوران اکنون گذشــته اما شاهد بوده اند که چطور قوانین اشتباهی، 
مشــکلاتی جبران ناپذیر را در زندگی مالی افراد ایجاد کرده و به همین 
خاطر نمی توانند با آرامش خاطر به فعالیت های مالی و تجاری خود ادامه 
بدهند. آنها باید ضمانتی داشته باشند تا بتوانند با تکیه بر آن، فعالیت های 
تجاری و مالی خــود را انجام بدهند. آنها در حال حاضر این ضمانت را 
ندارند و این همان چیزی است که نشــان می دهد دوران بحران هنوز 
به پایان نرسیده است. تا زمانی که در بازار سرمایه، سرمایه گذاران نگرانی 
داشته باشند نمی توان به آینده آن بازار امیدی داشت. نگرانی ها باید از بازار 

برود تا سرمایه ها به گردش دربیاید. 

سقوط برادران لمان به هیچ وجه آغاز بحران مالی نبود؛ حتی در زمانی که خطرات به اوج خود رسیده بودند. 
سقوط برادران لمان مربوط به روزهایی بود که شرکت های نوپا تازه راه افتاده بودند. در آن زمان همه آن 
شرکت ها نیاز داشتند دستی زیر بازویشان را بگیرد و آنها را راه بیندازد. اما برعکسِ این اتفاق افتاد.

] بحران مالی [ 

حل نشده
یکدههپسازسقوطبرادرانلمان،همهچیزبیشازآنچهبهچشممیآیدتغییرکرد،اماآیاکافیاست؟

توقف بانک ها
درآمدِ خالص بانک های سرمایه گذاری در جهان، میلیارد دلار
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بحرانی که ده سال پیش رخ 
داد، هنوز هم در کمین است 
تا دوباره جلوه گر شود. همان 

زمان که این بحران رخ داد، 
چیزهایی را نشان داد، یکی 

از مسائلی که نمایان کرد این 
بود که قوانین و مقررات چطور 
می توانند در صورت اشتباهی 

بودن، مشکلاتی بزرگ ایجاد 
کنند. اگر بناست امروز تصور 
کنیم بحران بزرگ مالی سال 

2008 دیگر برای همیشه تمام 
شده، باید ابتدا به دنبال 

قوانین دردسرسازِ گذشته 
باشیم و ببینیم آیا آن قوانین 

تغییر کرده است یا خیر
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گویی در اقتصادهای نوظهور، دنیا زیر و زبر شده است. اقتصادهایی که از رشد خوبی برخوردار بودند و قیمت مصرف کننده در آنها ثباتی نسبی داشت اکنون وارد بحرانی 
عجیب و باورنکردنی شده اند. از پاکستان گرفته تا آرژانتین و ترکیه، همگی این روزها با بحران دست وپنجه نرم می کنند. نرخ تورم در پاکستان دورقمی شده است. رشد 
تولید ناخالص داخلی هند در سه ماهه تابستان 8درصد، در اندونزی 5درصد و در چین 6درصد بوده است. هیچ کدام از اینها آنچه که انتظار می رفت، نیستند.

چرا باید خواند:
بازارهای نوظهور یا 
اقتصادهای نوظهور، 
اصطلاحی که چند سالی 
است بر سر زبان ها افتاده، 
ابتدا چند اقتصاد محدود 
بود؛ یعنی برزیل، چین، 
روسیه و هند. اما به مرور 
بسیاری از اقتصادها 
نیز در این محدوده قرار 
گرفتند، از جمله ایران. 
اکنون روزهای پریشانی 
اقتصادهای نوظهوری 
نظیر ترکیه و آرژانتین 
است. آسیا از این 
پریشانی در امان خواهد 
ماند؟

 ] بازارهای نوظهور   [

خرد و خاکشیرشده ها!
آسیاازپریشاناحوالیِبازارهاینوظهوردراماننیست

راه هــای زیادی برای حمایت از ارز وجود دارد. یک رســتوران زنجیره ای 
اندونزیایی به اســم ایام گپرک جوآرا وجود دارد که اگر کسی بگوید آن روز 
دلار را در ازای روپیه فروخته، می تواند یک ماه غذای رایگان دریافت کند. این 
رستوران، نام این افراد را »مبارزان روپیه« گذاشته و براساس گزارش رویترز 

تاکنون به 80 نفر از این افراد، غذای رایگان داده است. 
شاید رستوران گپرک باید پیشنهاد خود را به کارکنان بانک اندونزی نیز 
بگوید؛ بانک مرکزی این کشــور تنها 20دقیقه با این رستوران فاصله دارد. 
اینجا برای حمایت از روپیه، میلیاردها دلار ارز خارجیِ ذخیره شــده فروخته 
شده است. به رغم این تلاش ها و همچنین چهار مرتبه افزایش نرخ بهره، باز هم 
روپیه از ابتدای امسال تاکنون 10درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست 
داده است. اکنون روپیه به سطوحی رسیده که آخرین بار در زمان بحران مالی 
آسیایی در سال های 1997 تا 1998 به آن رسیده بود. روپیه هند وضعیتی بدتر 
از این دارد و به پایین ترین سطح خود در برابر دلار سیده است. در عین حال 
بازار سهام آن نیز سقوط کرده است. شاخص هنگ کنگ از اواخر ژانویه تاکنون 
20درصد ریزش داشته است. بازار خرسی هم به معنای واقعی در بازار مین لندِ 
این روزهای چین تعریف می شود.  گویی در اقتصادهای نوظهور، دنیا زیر و زبر 
شده است. اقتصادهایی که از رشد خوبی برخوردار بودند و قیمت مصرف کننده 
در آنها ثباتی نسبی داشت اکنون وارد بحرانی عجیب و باورنکردنی شده اند. از 
پاکستان گرفته تا آرژانتین و ترکیه؛ همگی این روزها با بحران دست وپنجه نرم 
می کنند. نرخ تورم در پاکستان دورقمی شده است. رشد تولید ناخالص داخلی 
هند در ســه ماهه تابســتان 8درصد، در اندونزی 5درصد و در چین 6درصد 
بوده است. هیچ کدام از اینها آنچه که انتظار می رفت، نیستند.  جنگ تجاری 
اوقات چین و هنگ کنگ را به کلی تلخ کرده اســت. تعرفه ها اعمال شــده و 
مصرف کنندگان را بی رمق کرده است. این جنگ تجاری ظاهراً فقط بازنده دارد. 
هند و اندونزی موفق شده اند اقتصادشان را در برابر جنگ تجاری در امان نگه 
دارند اما این اتفاق تنها به لطف قدرت گرفتن تقاضای داخلی شان بوده است. 
البته آنها هم هنوز در معرض خطراتی جدی هستند. هردو به خاطر نفت و 

افزایش قیمت احتمالیِ آن در معرض خطر قرار دارند. 

J خداحافظی تلخ با سرمایه گذاران
اگر ســرمایه گذاران هنوز حس وحال ســرمایه گذاری در این کشورها را 
داشتند، می شد به آینده این اقتصادها امید داشت اما دیگر آن شور و اشتیاق 
در میان سرمایه گذاران نیست. هرچه نرخ بهره در امریکا                                                           افزایش پیدا می کند، 
سرمایه گذاران تمایل کمتری به بازارهای نوظهور پیدا می کنند چرا که آن را 

جایی خطرناک برای سرمایه گذاری می بینند. 
البته برخــی دولت ها در اقتصادهــای نوظهور فکرهایــی کرده اند تا 
ســرمایه گذاران خارجی را جذب کنند. برای مثــال دولت هند مالیات و 
قوانین را دستکاری کرده تا فضا برای سرمایه گذاران خارجی جذاب باشد. در 
اندونزی نیز دولت سعی دارد شرکت ها را به همکاری با خارجی ها تشویق 
کند. اما شاید مسئله اصلی به وضعیت ارزیِ این اقتصادها مربوط می شود. 
برای مثال منطق استفاده از روپیه باید تغییر کند تا فضای کلی نیز عوض 
شود.  برخی از این اقتصادهای نوظهور باید ارزش ارز خود را پایین بیاورند 

اما نگرانی هایی دارند که مانع این کار می شود. برای مثال اندونزی می ترسد 
با کاهش ارزشِ ارز خود، بدهی های خارجی اش ســنگین تر شود. در حال 
حاضر حجم بدهی ها در این کشور برابر با 28درصد از تولید ناخالص داخلی 
اســت. یعنی اندونزی از ترکیه و آرژانتین هم بدهیِ بیشتری دارد. مقامات 
این کشــور نیز بارها اعلام کرده اند که کاهش ارزشِ روپیه می تواند یادآور 
بحران بزرگ مالی باشد که در سال 1997 با آن مواجه شده اند. به هر حال 
اکنون این اقتصادهای نوظهور وضعیتی شکننده و بسیار آسیب پذیر دارند. 
آنها تلاش می کنند به سمت بهبود قدم بردارند اما هیچ یک از اقتصادهای 
نوظهورِ آسیایی شــرایط خوبی ندارند. امریکا                                                          یی ها نمی توانند دردی را که 
بازارهای نوظهور حس می کنند، بفهمند. آسیا با بحران مواجه شده و این 
بحران تا حدود زیادی از کشوری مانند امریکا                                                           نشئت می گیرد. در واقع عدم 
حضور سرمایه گذاران امریکا                                                          یی، این اقتصادها را به دردسر انداخته و به نظر 

می رسد به این راحتی نیز مسئله حل نشود. 

زخم خورده ها
کاهش ارزش ارز در برابر دلار امریکا                                                          

اول ژانویه تا 17سپتامبر 2018، درصد
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راه های زیادی برای حمایت از ارز 
وجود دارد. یک رستوران زنجیره ای 
اندونزیایی به اسم ایام گپرک 
جوآرا وجود دارد که اگر کسی 
بگوید آن روز دلار را در ازای روپیه 
فروخته، می تواند یک ماه غذای 
رایگان دریافت کند. این رستوران، 
نام این افراد را »مبارزان روپیه« 
گذاشته و براساس گزارش رویترز 
تاکنون به 80نفر از این افراد، 
غذای رایگان داده است
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چرا باید خواند:
نرخ ساخت وساز 

بناهای فنی در کشور 
چین جنون آمیز است. 

البته کلا تمام آمار و 
اعداد اقتصادی که به 
چین مربوط می شوند 
یک سرشان در جنون 

نهفته است. با این حال 
چین هم مقداری 

سرعت کارهایش را 
پایین آورده تا بتواند 

بدهی های داخلی 
خود را کنترل کند تا 

در جنگی که با ترامپ 
راه افتاده، دست خالی 

نماند.

 چین بزرگ ترین شــبکه راه و ریل قطار سریع الســیر حهــان را دارد. 
مرتفع ترین و طلانی ترین پل جهان متعلق به این کشــور اســت و تقریبا 
ســالی 10 فرودگاه می سازد که از این حیث هم رتبه اول را در جهان دارد. 
بزرگ ترین ســد هیدروالکتریک و نیروگاه بادی جهان در چین قرار دارد و 
حجم زغال ســنگ این کشور تقریبا برابر با باقی کشورهای جهان سر هم 

است.
تمام این مسائل تا همین امسال صادق بودند، اما در سالی که هنوز به 
اتمام نرسیده شاهد کاهش سرمایه گذاری کشور چین در زیرساخت سازی 
هســتیم. عده ای این نظر را دارند که چین به خاطر ورود به جنگ تجاری 
با امریکا                                                           اســتراتژی هزینه کردنش را عوض کرده تا در فرصت لازم اقتصاد 
کشــورش را با انفجاری در زیرســاخت ها زیر و رو کند. عده ای دیگر هم 
می گویند که این امر ممکن است به اندازه کافی تقاضا را ترغیب نکند و برای 

چین مشکلاتی به وجود آورد.

البته این ساخت وساز ســنگین که تا حالا طی سه دهه اخیر چین را 
همراهی می کرده چندان صاف و مســتقیم عمل نکرده است. در بسیاری 
از شهرها منابع مالی ناشــفافی برای انجام این پروژه ها اختصاص یافته اند 
و از ســوی دیگر هم دولت چین بدهی داخلی بســیار بالایی را برای خود 
ایجاد کرده است. همین مشکلات مالی باعث شده اند که دولت چین برخی 

پروژه ها را یا به حالت توقف درآورد یا فعلا از دستور کار خارج کند.
با این  حال مســائل مالی تنها دلیل این تغییر رویه در چین نیســتند. 
مسئولان این کشور به دنبال برنامه ریزی جدیدی برای تصویب طرح های 
زیرســاختی هستند. مثلا برای ساختن یک شــبکه مترو، در حال حاضر 
جمعیت یک شــهر باید بیش از 3میلیون نفر باشد. همچنین شهرها باید 
دیون خود را کنترل و حداقل 40درصد از هزینه های ساخت وساز را از منابع 

درآمدی خود تامین کنند.

J این برنامه ها در واقعیت چه جایی دارند؟
شهرهایی که در تامین منابع مالی موفق بوده اند، ساختن شبکه مترو 
را آغاز کرده اند. مثلا شهر چنگدو که مرکز استان سیشوان است و شهری 
رو به رشــد جلوه می کند موفق به آغاز پروژه متروی خود شده. با این حال 
حتی این شهر هم در پروژه جدید خود 6خط مترو را که در نقشه اولیه قرار 

داشتند حذف کرده است. 
موارد جالب تری هم وجود دارند. مثلا شهر نانتونگ که در 150کیلومتری 
شمال شانگهای قرار دارد، در حال اتمام ساخت بزرگ ترین پل کابلی جهان 
است. این شهر کمتر از 2میلیون نفر جمعیت دارد، اما مساحتش بزرگ تر از 
لندن است. پروژه ساخت یک خط مترو در این شهر پیش از تغییر قوانین، 
تصویب شد، که البته زمانی هم که قوانین تغییر کردند، پروژه ساخت متوقف 
نشده و حتی به آنها اجازه داده شد که در آینده در صورت نیاز یک خط دیگر 
مترو هم بسازند. مسئله دیگر این شهر ترافیک پایین آن است. قرار بود 8 
خط قطار شهری به مجموع طول 330 کیلومتر -  بیش از متروی توکیو- در 
این شهر ساخته شود که اولین آنها سال 2018 به پایان می رسید. در حال 
حاضر اتمام اولین خط به سال 2022 موکول شده و توسعه بیش از دو خط 

هم فعلا در برنامه نمی گنجد.
تمام این هزینه ها و رویاها به خاطر بالا بودن نرخ مهاجرت از روستا به 
شهر بود و اکنون با پایین آمدن این نرخ بسیاری از متخصصان بانک مرکزی 
چین پیشنهاد می کنند که چین هزینه های شهرسازی اش را کاهش دهد 
و بیشتر به بهداشت و رفاه بپردازد. کافی  است که بدانیم بیش از 20درصد 
هزینه های کشور چین در طول یک سال مربوط به همین ساخت وسازها 
است و این کشور از این حیث فاصله زیادی با بسیاری از کشورهای جهان 
دارد. اگر این هزینه ها را به ازای هر نفر محاسبه کنیم خواهیم دید که چین 
تقریبا با آلمان و ژاپن برابر است و در بین اقتصادهای هم اندازه خودش، یعنی 
امریکا                                                          ، به شدت عقب تر مانده. البته اگر چین با همان نرخ سرسام آور یک 
دهه اخیر به کار خود ادامه دهد از امریکا                                                           هم پیشی خواهد گرفت )نمودار 
را ببینید(. با این حال تمام بررســی ها نشان می دهند که احتمالا نرخ رشد 
سرمایه گذاری چین در زیرساخت دیگر مانند سه دهه اخیر، دورقمی نماند 

و یک رقمی شود.
دولت چین در حال حاضر نســبت به مســائل مالی چنین پروژه هایی 
سختگیرتر شــده و نیازمند طرح هایی پربازده تر است و از سوی دیگر هم 
بانک ها را تشویق می کند که وارد این فعالیت ها شوند. اما حتی اگر بانک ها 
هم وارد ساخت و ساز شوند، دولت چین دیگر یاد گرفته که در حد نیازش 
و با سرعتی منطقی پروژه ها را پیش ببرد تا در صورت وخامت جنگ تجاری 

با امریکا                                                          ، کل قافیه را نبازد. 

 ] اقتصاد چین   [

زندگی در خط کندرو
آیادورهاوجزیرساختسازیجهانبهسرآمده؟

مسئولان چین به دنبال برنامه ریزی جدیدی برای تصویب طرح های زیرساختی 
هستند. مثلا برای ساختن یک شبکه مترو، در حال حاضر جمعیت یک شهر باید 
بیش از 3میلیون نفر باشد

ساخت وساز
حجم سرمایه گذاری دولت در دارایی های بلندمدت، به ازای هر نفر، 

بر اساس برابری قدرت خرید با 1000دلار سال 2011
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کافی  است که بدانیم بیش 
از 20درصد هزینه های کشور 
چین در طول یک سال مربوط 

به همین ساخت وسازها 
است و این کشور از این 

حیث فاصله زیادی با بسیاری 
از کشورهای جهان دارد

آلمان

بریتانیا
چین هند
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 بنا بر بسیاری از آمار و ارقام، اقتصاد امریکا                                                           سال خوبی را سپری کرده است. 
تولید ناخالص داخلی این کشور با نرخ 3درصدی به رشد خود ادامه داده و نرخ 
بیکاری به عدد حیرت انگیز 3،9درصد رسیده. ترامپ از این موضوع بیش از حد 
خشنود است و اوضاع را بسیار عالی توصیف کرده و این وضعیت اقتصادی ام

ریکا                                                           را »بهترین در طول تاریخ این کشور« می داند. اما هستند کسانی که به 
همین اعداد و ارقام نگاه می کنند و نتایج دیگری می گیرند. تعیین نرخ بهره 
توسط فدرال رزرو مانند تنظیم آب حمام، البته در مقیاسی بسیار وسیع است. 
اگر آب بیش از حد داغ شــود، یا به عبارت بهتر نرخ بهره پایین بیاید، تورم 
ایجاد می شود و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند. اگر آب را بیش از حد 
سرد کنیم و نرخ بهره را بالا ببریم، تقاضا پایین می آید و شغل هایی نیز از بین 
می روند. به همین خاطر اســت که فدرال رزرو باید این نرخ را با دقت زیادی 
تعیین کند که هم جلوی تورم را بگیرد و هم نرخ بیکاری را پایین نگه دارد. نرخ 
بهره از ماه دسامبر 2015 افزایش پیدا کرده است و این اتفاق احتمالا همین 
ماه هم بیفتد و از 1،75-2درصد به 2-2،25درصد برسد. البته تعیین نرخ بهره 
صحیح نه تنها کاری ساده نیست، بلکه دشواری اش آن را در حد امور ناممکن 
قرار می دهد. اقتصاددانان و سیاست گذاران اقتصادی به هنگام تعیین نرخ بهره، 
مانند همان شــخصی هستند که قرار اســت دمای آب را تنظیم کند. با این 
تفاوت که نه می دانند همین حالا دمای آب چقدر است، نه می دانند پیچاندن 
فلان شیر به فلان میزان چه تاثیری بر دمای آب خواهد گذاشت و اساسا هیچ 
درکی از مفهوم دما هم ندارند. این حدس و گمان ها طی سال ها تغییر می کنند. 
مثلا 6سال پیش، کمیته FOMC که در فدرال رزرو وظیفه اش تعیین همین 
نرخ بهره اســت عنوان می کرد که نرخ بیکاری در امریکا                                                           روی عدد 5،6درصد 
به تعادل خواهد رســید اما اکنون حدس آنها 4،5درصد است. رشد ضعیف 
بهره وری باعث شده که پیش بینی رشد اقتصادی 2،5درصدی در سال 2012 
را امروزه به 1،9درصد کاهش دهند. این حدس و گمان ها محل مناقشــه ای 
دائمی هستند. بســیاری این عقیده را دارند که پس از یک بحران اقتصادی 
اساسا رسیدن به یک نرم جدید ممکن نیست و عده ای دیگر هم می گویند که 

بسیاری از این افت ها و کاهش ها مربوط به دوران پیش از بحران است.

 ] فدرال رزرو   [

حس کردن گرما
امریکابازارکاررابهسرحداتخودشنزدیکمیکند

چرا باید خواند:
اقتصاد امریکا                                                           در 
یکی از بهترین 
وضعیت های 40سال 
اخیر خودش است. این 
ادعای صرفا ترامپ 
نیست، بلکه بسیاری 
از شاخص های 
اقتصادی آن را به ما 
نشان می دهند. اما این 
وضعیت پایدار خواهد 
بود؟ چطور می توان 
جدای از پایدارسازی 
آن را ارتقا هم 
بخشید؟

بسیاری افراد نگران تکرار وقایع دهه 70میلادی هستند که طی آن هم تورم رشد 
پیدا کرد و هم با افزایش »انتظار تورم« یک نیروی هم افزا ایجاد شد که تمام اقتصاد 
امریکا                                                           را دچار یک بحران عظیم کرد.

J پرواز به آسمان یا بازگشت به بحرانی سیاه؟
پرسش اساسی که تحلیل گران باید از خود بپرسند این است: نرخ بیکاری 
صفردرصدی چه شکل و ظاهری خواهد داشت؟ همین پرسش به ظاهر ساده 
نظراتی بسیار مختلف را برانگیخته است. بسیاری می گویند که این تورم پایین 
در ایالات متحده امری زودگذر است و همین حالا تورمی در لایه های زیری 
اقتصادی در حال ایجاد شدن است و عده ای هم می گویند که علی رغم نرخ 
بیکاری بسیار پایین هنوز هم ظرفیت نیروی کار بسیاری در جامعه وجود دارد.

اســتدلال گروه دوم جذابیت خاص خــودش را دارد. آنها می گویند که 
علی رغم نرخ بیکاری پایین، بازار کار دیگر جای پیشــرفتی ندارد مگر اینکه 
قیمت ها افزایش پیدا کند. با این حال بازار کار کنونی امریکا                                                           نه تنها افرادی را به 
خود جذب کرده که دنبال کار بوده اند، بلکه افرادی را که به دنبال کار نبوده اند 
هم تا حدی درگیر ساخته. و تمام آمار و اطلاعات وضعیت بازار کاری امریکا                                                           
را حتی اگر نگوییم در بهترین حالت در 70سال اخیر، اما حداقل در یکی از 

بهترین حالات قرار می دهند.
یک روش برای تفســیر این تغییرات اخیر بررسی رویکرد FOMC برای 
تعیین نرخ بهره است. در حالی که اقتصاد کشور رو به گرم شدن می رود آنها 
می خواهند با اضافه کردن آب ســرد دمــا را ملایم نگه دارند و امیدوارند که 
موفق به انجام این کار بشوند. بسیاری افراد نگران تکرار وقایع دهه 70میلادی 
هستند که طی آن هم تورم رشــد پیدا کرد و هم با افزایش »انتظار تورم« 
یک نیروی هم افزا ایجاد شد که تمام اقتصاد امریکا                                                           را دچار یک بحران عظیم 
کرد. امروز هم همان علایم، یعنی افزایش تورم و افزایش انتظار تورم، به وقوع 

پیوسته اند و این هم از آن دسته آمار و ارقامی است که نمی توان زیرش زد.
اینکه بابت این وضعیت باید خوشحال بود وابسته به پایداری آنها طی زمان 
است. اگر این وضعیت پایدار باشد، مباحثه بین آن دو گروه به اتمام نخواهد 
رســید، بلکه تغییر خواهد کرد. متخصصان بانک مرکزی موفق شده اند که 
انتظار تورم مردم را پایین بیاورند و این گامی مثبت برای اقتصاد امریکا                                                           است. 
اما تمام این موفقیت ها با مستحکم تر شدنشان با برداشتن یک گام اشتباه بدل 

به آواری می شوند که روی اقتصاد فروخواهد ریخت. 

زمانی برای جزغاله شدن
امریکا، تغییر نسبت به یک سال پیش از آن، درصد
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انتظار تورم طی 12 ماه

نرخ بهره از ماه دسامبر 2015 
افزایش پیدا کرده است و 
این اتفاق احتمالا همین ماه 
هم بیفتد و از 1،75-2درصد 
به 2-2،25درصد برسد
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 این روزها برای اســتادیوم رجب طیب اردوغان روزهای باشکوهی است؛ 
اســتادیوم 14هزار نفری فوتبال که در منطقه کاسیمپاسا در استانبول قرار 
دارد. تیم ترکیه ای یکی از بهترین فصل هایش را سپری کرده و اکنون روزهای 
خوبی را می گذارند.  فوتبال ترکیه حال خوشی دارد اما در مقابل آن، اقتصادی 
که آقای رجب طیب اردوغان اداره کرده، با مرگ دســت وپنجه نرم می کند. 
امســال لیره به عنوان ارز رسمی ترکیه بیش از 40درصد سقوط را در برابر 
دلار تجربه کرده است. یک ماه پایانی تابستان که برای لیره ترکیه فاجعه بود؛ 
این ارز بیشترین نوسان را در آن ماه تجربه کرد. اصلی ترین دلیل سقوط لیره 
ترکیه نیز دعوای دیپلماتیکی بود که میان امریکا                                                           و ترکیه درگرفت. اکنون نرخ 
تورم در این کشور به حدود 18درصد رسیده است. بانک مرکزی ترکیه تحت 
فشار اردوغان مجبور شده نرخ بهره را پایین نگه دارد و در نتیجه در واکنش 
نشان دادن نسبت به این مسائل و بحران های اقتصادی خیلی ضعیف عمل 
کرده است.  اقتصاد ترکیه چند وقتی است که یک پایش می لنگد. رشد اقتصاد 
از 7.4درصد به 5.2درصد رسیده است. تولید ناخالص داخلی در ماه های پایانی 
ســال 2018 حتماً کاهش بیشتری خواهد داشــت. اما در حالی که اقتصاد 
کوچک می شــد، اعتباراتی روانه بازارهای داخلی می شد. اکثر این اعتبارات 

چرا باید خواند:
ترکیه یکی از مهم ترین و 
حساس ترین کشورهای 

همسایه ایران است. 
این کشور مدتی است 

که با بحران ارز و بحران 
در اقتصاد مواجه 

شده است. بسیاری از 
کشورهایی که به این 

کشور وام داده اند اکنون 
نگران وضعیت خودشان 

هستند. اما سقوط 
اقتصاد این کشور برای 

وام دهندگانش چه 
معنایی دارد؟

که به اقتصاد رونق بخشیده بود از کشورهای خارجی آمده بود. اکنون اما دیگر 
خبری از این اعتبارات نیست. بدهی های خارجی نیز به حدود 6درصد از تولید 
ناخالص داخلی رسیده اســت. هرچه نرخ تورم بیشتر می شود، بانک ها کمتر 
ریسک می کنند و در نتیجه وام به ترک ها نمی دهند. بزرگ ترین شرکت ها هم 

اکنون بابت شرایط ترکیه نگران هستند. 

J چراغ خطر روشن شده است
ســقوط های ناگهانی در اقتصاد اغلب مشــکلاتی را برای بانک ها ایجاد 
می کند. اکنون هم چراغ های خطر خاموش و روشن می شود. درصدِ بانک هایی 
که با ترک ها همکاری می کردند 40درصد کم شده است. آن دسته از بانک های 
اروپایی که در ترکیه ســرمایه گذاری داشته اند یا به آنها وام می دادند همگی 

فراری شده اند. 
اکنون بانک های ترکیه ای با بحران روبه رو شده اند. اما ادامه بحران برای آنها 
بستگی به یک فاکتور مهم دارد؛ آن هم اینکه وام دهندگان خارجی چقدر مایل 
باشــند به آنها وام بدهند. بانک های ترکیه ای پول زیادی از خارجی ها قرض 
گرفته اند. برخی از این اعتبارات صرف شرکت های ترکیه ای شده که مشتاق 
دلار و یــوروی ارزان بوده اند. این بانک های ترکیه ای طبق قانون باید خود را 
از قرار گرفتن در معرض خطرات ارزی حفظ کنند. اکنون بانک های خارجی 
نگرانی بزرگی دارند؛ مبادا شرکت های ترکیه ای نتوانند وام های گرفته شده را 

پس بدهند! به همین خاطر است که احتمالاً دیگر وام نمی دهند. 
یکی از بانک دارانی که در بازار نیز دخالت دارد می گوید اوضاع آن قدر هم 
که گفته می شود، بد نیست. به گفته او، بانک ها به قدر کافی نقدینگی دارند و 
وام دهندگان خارجی نیز برای مدت نسبتاً طولانی، قرارداد دارند و در نتیجه 
حضــور خود را حفظ خواهند کرد. اما آیا می توان صرفاً به اظهارات فردی از 

داخل ماجرا، اکتفا کرد؟
باید دید در ادامه چقدر از بدهی های شــرکت ها نقد می شود؛ یعنی باید 
دید چه تعداد از شرکت ها توان بازپرداخت وام ها و بدهی های خود را خواهند 
داشت و چه تعداد موفق به بازپرداخت نخواهند شد. بسیاری از این شرکت ها 
بدهی های ســنگینی داشته اند که اکنون با ســقوط لیره، وضعیت برایشان 
وخیم تر نیز شده است. در نتیجه انتظار می رود این شرکت ها توان بازپرداخت 
وام ها و بدهی های خود را نداشته باشند. اگر آنها نتوانند وام خود را بپردازند، 
بانک های ترکیه ای به دردســر می افتند و اگر بانک های ترکیه ای به دردسر 

بیفتند، اعتباردهندگان به آنها نیز به مخمصه می افتند. 
نرخ بهره وام ها امری بسیار مهم است که بانک های ترکیه ای در این سال ها 
نادیده گرفته اند. فعلا که با حمایت های دولت، مسئولان موفق شده اند برای 
بانک ها قدری زمان بخرند. وام های بد شرایط را برای آنها پیچیده کرده است. 
شــاید اگر اردوغان تاکنون به این شــکل دخالت نکرده بود، وضعیت برای 
بانک های ترکیه ای تا این اندازه پیچیده نمی شد. ماجرای کودتای سال 2016 
و اتفاقات سیاسی ای که در ترکیه رخ داد، دست به دست هم داده و شرایط را 
برای اقتصاد این کشور پیچیده کرده است. شاید اردوغان بتواند قوانین سیاست 
را در کشــور خودش عوض کند اما قوانین کلیِ دنیای اقتصادی را نمی تواند 

تغییر بدهد و در برخی موارد ناچار است در چهارچوبی که باید عمل کند. 

امسال لیره به عنوان ارز رسمی ترکیه بیش از 40درصد سقوط را در برابر دلار تجربه کرده است. یک ماه پایانی تابستان که برای لیره ترکیه 
فاجعه بود؛ این ارز بیشترین نوسان را در آن ماه تجربه کرد. اصلی ترین دلیل سقوط لیره ترکیه نیز دعوای دیپلماتیکی بود که میان امریکا                                                           و ترکیه 
درگرفت. اکنون نرخ تورم در این کشور به حدود 18درصد رسیده است.

بانک های ترکی [   [

آفساید
سقوطلیرواقتصادترکیهچهمعناییبرایوامدهندگانبهاینکشوردارد؟

سقوط
ترکیه، وامی که بخش خصوصی از خارجی ها گرفته است

بر اساس آخرین تاریخ، میلیارد دلار
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اقتصاد ترکیه چند وقتی 
است که یک پایش می لنگد. 

رشد اقتصاد از 7.4درصد 
به 5.2درصد رسیده است. 

تولید ناخالص داخلی در 
ماه های پایانی سال 2018 

حتماً کاهش بیشتری خواهد 
داشت. اما در حالی که 
اقتصاد کوچک می شد، 

اعتباراتی روانه بازارهای 
داخلی می شد. اکثر این 

اعتبارات که به اقتصاد رونق 
بخشیده بود از کشورهای 

خارجی آمده بود. اکنون اما 
دیگر خبری از این اعتبارات 

نیست. 



....................... کـتاب ضـمیـمه .......................

اولین گام  
الغای برابری طلا و دلار را 
که برداشت؟
حکایت بانکداری انگلیسی که جهان را تغییر داد
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پولستان

حکایت بانکداری انگلیسی که جهان را تغییر داد
اولین گام های برچیدن قوانین برتون وودز و آغاز دوران جدید

ترجمه: سعید ارکان زاده یزدی

پولستان: چرا دزدها و 
شارلاتان ها امروزه بر دنیا 

حکمرانی می کنند و چگونه باید 
آن را به وضع سابق بازگرداند؟

اولیور بولاف
ناشر: پروفایل بوکز

2018

درباره نویسنده 
اولیور بولاف در دانشگاه آکسفورد تاریخ مدرن خوانده 
و از سال 1999 به سن پترزبورگ رفت و خبرنگار رویترز 
شد. هفت ســال بعد به بریتانیا برگشت و کتابی درباره 
تجربه اش در چچن نوشت. چند سال بعدتر کتاب دیگری 
درباره روسیه نوشت. حوزه مورد علاقه او تاریخ است و 
آخرین کتابش نیز که مربوط به بانک سیتی است، یک 

کتاب تاریخی به شمار می رود. 

ژانویه هر سال که هم زمان اســت با مجمع جهانی اقتصاد در داووس، موسسه 
»آکسفام« به ما می گوید که چطور ثروتمندترین افراد جهان ثروتمندتر شده اند. در 
سال 2016، گزارش این موسسه نشان داد که 62 ثروتمند اول جهان به اندازه نیمه 
فقیر جمعیت دنیا ثروت دارند. امســال، این تعداد شدیدا کاهش پیدا کرد و به 42 

نفر رسید: سه ونیم دوجین آدم با مال و اموالی به اندازه دارایی سه ونیم میلیارد نفر.
این مراســم نمایشــی ســالانه تبدیل به بخشــی از چرخه خبری شده است و 
نابرابری ای که بــه نمایش می گذارد دیگر ما را شــوک زده نمی کند. اینکه افراد 
بسیار ثروتمند خیلی بیشتر ثروتمند می شوند اکنون بخشی از زندگی ما شده، مثل 
چرخش فصل ها. اما ما باید شــدیدا نگران باشیم: ثروت افزایش یافته آنها به آنها 
میزان کنترلی بر سیاست و رسانه های ما می دهد که تا به حال سابقه نداشته است. 
کشورهایی که زمانی دموکراتیک بودند، اکنون در حال تبدیل شدن به کشورهای 
پول ســالارند؛ کشورهای پول سالار در حال تبدیل شدن به کشورهای دارای سیستم 

سیاسی گروه سالار هستند؛ و گروه سالارها در حال تبدیل به دزدسالارند. 
همیشه اوضاع به این ترتیب نبوده است. در سال های بعد از جنگ جهانی دوم، 
روند در جهت عکس این بود: فقرا در حال ثروتمندتر شدن بودند؛ همه ما در حال 
رسیدن به وضعیت برابر تری بودیم. برای فهم اینکه چطور آن وضعیت تغییر کرد، 
به این نیــاز داریم که برگردیم به روزهای آخر درگیری، به یک اقامتگاه در نیو 
همپشایر، جایی  که یک گروه از اقتصاددان ها تصمیم می گرفتند که چطور آینده 

بشریت را تضمین کنند. 
این داســتانی است که نشان می دهد چطور رویای آنها شکست خورد و چطور 

ایده روشن یک بانکدار لندنی دنیا را تحت الشعاع قرار داد. 

J  ماموریت جیمز باند
در ســال بعد از جنگ جهانی اول، پولی که بین کشورهای جریان داشت خیلی 
زیاد بود،  بســیار بیشتر از آن مقداری که دارندگان این پول ها میل داشتند و همین 
باعث بی ثباتی ارزها و اقتصادهایی شــده بود که به دنبال ســود بودند. بســیاری از 
ثروتمندان شروع به ثروتمندتر شدن کردند، حتی در شرایطی که اقتصادها در حال 
زمین خوردن بودند. آشــوبی که منجر به انتخاب دولت افراطی در آلمان و جاهای 
دیگر شد، به کاهش ارزش رقابتی انجامید و همچنین به تعرفه هایی که کشورهای 
همسایه را به خاک سیاه می نشاند و این جنگ تجاری در نهایت، به وحشت جنگ 

جهانی دوم منجر شد. 
متفقین می خواستند که از رخ دادن دوباره این اتفاق برای همیشه جلوگیری کنند. 
بنابراین، در یک نشست در اقامتگاه برتون وودز در نیو همپشایر در سال 1944، بر 
سر جزئیات یک معماری اقتصادی مذاکره می کردند که می توانست تا ابد، جلوی 
جریان پول های کنترل نشده را بگیرد. آنها امیدوار بودند که این کار جلوی دولت ها 
را برای استفاده از جریان های پولی به عنوان سلاحی برای گردن کلفتی بگیرد و نظامی 

وقتی که بریتانیا و فرانسه تلاش کردند که در سال 1956 کنترل کانال سوئز را 
دوباره به دست گیرند، عدم تایید واشنگتن دسترسی آنها به دلار را متوقف کرد 
و میزان خطرپذیری سرمایه گذاری را افزایش داد. اینها اقدامات یک داور بی طرف 
نبود. بریتانیا در آن زمان از یک بحران به بحران دیگر سکندری می خورد. در سال 
1957، این کشور نرخ های بهره بانکی را افزایش داد و بانک ها استفاده از استرلینگ 
را در تامین مالی تجاری متوقف کردند که تلاشی بود برای قوی نگه داشتن پوند
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کتاب ضمیمه

باثبات ایجاد کند که به صلح و سعادتی امن کمک کند. 
تحت این نظام جدید، همه ارزها به دلار وابسته می شدند که خود آن نیز به طلا 
وابستگی داشت. یک اونس طلا 35 دلار می ارزید )چیزی حدود 500 دلار کنونی(. 
بــه عبارت دیگر، وزارت خزانه داری امریکا قول داد که اگر یک دولت خارجی 
35 دلار بخواهد،  همیشه این ارز را با یک اونس طلا جایگزین کند. امریکا تعهد 
می داد که برای همه به میزان کافی دلار تولید کند تا تجارت بین الملل تامین مالی شود 
و نیز برای اینکه دلارهایش ارزش خود را حفظ کنند، ذخایر کافی طلا داشته باشد.

برای جلوگیری از اینکه دلال ها ســعی کنند به این ارزهای ثابت حمله کنند، 
جریان پولی بین مرزی و بین کشــورها به شــدت محدود بود. پول می توانست بین 
مرزها جابه جا شــود اما فقط به شکل سرمایه گذاری های بلندمدت،  نه برای دلار 

و بورس بازی کوتاه مدت که کاری ضد ارزها یا اوراق قرضه بود.
بــرای فهم اینکه چطور این نظام کار می کرد، یک نفتکش را فرض کنید. اگر 
این نفتکش فقط یک تانکر عظیم نفت باشد، آن وقت نفت درونش می تواند با هر 
موجی عقب و جلو برود، و این عقب و جلو رفتن به قدری شدید است که زمانی که 
خود کشتی تعادلش را از دست می دهد و واژگون و غرق می شود. در کنفرانس برتون 
وودز، نفت بین تانک های کوچک تر تقسیم شد و هرکدام به هر کشور اختصاص 
یافت و کل تانکرها درون نفتکش جاسازی شد. مایع نفت می توانست با هر موج، 
در تانکر کوچک خود عقب و جلو برود اما نمی توانست به اندازه ای تحرک داشته 

باشد که کل کشتی را واژگون کند. 
عجیب اینجاســت که یکــی از بهترین بازنمایی های این نظــام دیرپا در رمان 
»پنجه طلایی« از ســری رمان های جیمز باند است. فیلمی که با همین نام بر اساس 
این رمان ساخته شده طرح داستانی ای کمی متفاوت دارد اما هردوی آنها تلاش برای 
تضعیف نظام مالی غرب با مداخله در ذخایر طلای آن را به تصویر کشیده اند. یک 
مقام بانک مرکزی انگلستان که نامش در فیلم کلنل اسمیترز است به مامور 007 

می گوید: »طلا و ارزی که پشتوانه اش طلا است، اساس اعتبار بین المللی ماست.«
کلنل ادامه می دهد که مشــکل این  اســت که بانک مرکزی تنها آماده است 
برای هر شــمش طلا 1000 پوند بدهد که معادل 35 دلار برای هر اونس طلایی 

است که در امریکا پرداخت می شود، در 
صورتی که همین انــدازه طلا در هند 70 
درصد گران تر اســت، جایی که به خاطر 
جواهــرات ساخته شــده از طلا تقاضای 
زیادی وجود دارد. بنابراین شدیدا به صرفه 
است که طلا از کشــور قاچاق و در آن 

سوی آب ها فروخته شود.  
برنامه حقه بازانه ضد قهرمان داستان، 
اوریــک پنجه طلایی، این اســت که در 
سرتاســر بریتانیا بنگاه کارگشایی داشته 
باشد و جواهرات و زیورآلات طلایی را 
از بریتانیایی هایی که نیاز به پول نقد دارند 
بخرد، سپس آنها را به شــکل ورقه هایی 
ذوب کنــد، بچسباندشــان بــه اتومبیل 

رولزرویس خود، تا سوئیس براند و دوباره آنها را به شکل شمش دربیاورد و هوایی 
به هند بفرستد. پنجه طلایی با این کار نه تنها ارز و اقتصاد بریتانیا را تضعیف می کرد 
بلکه می توانست سودهایی به دست آورد که با استفاده از آ ها پول کمونیست ها و 
دیگر خلافکارها را تامین کند. اسمیترز به مامور 007 می گوید که صدها کارمند 
بانک مرکزی انگلســتان درگیر تلاش برای جلوگیــری از اتفاق افتادن این حقه 
می شــوند اما پنجه طلایی خیلی زرنگ تر از آنهاست. او مخفیانه به ثروتمندترین 
فرد بریتانیا تبدیل شده است و شمش های طلایی به ارزش 5 میلیون پوند دارد که در 

گاوصندوق بانکی در باهاماس است. 
اسمیترز می گوید: »ما از شما می خواهیم که پنجه طلایی را تنبیه کنید آقای باند، 
و طلاها را بازگردانید. شما چیزی از بحران ارزی و نرخ بهره بانکی بالا می دانید؟ 
البته که می دانید. خب، بانک مرکزی به شدت به طلا نیاز دارد - و هرچه زودتر 

این کار انجام شود، بهتر است.«
پنجه طلایی با استانداردهای جدید هیچ کار بدی انجام نداده بود، جز اینکه شاید 
از پرداخــت برخی مالیات ها دررفته بود. او طلا را به قیمت از افرادی که برایش 
پول می خواستند خریده بود و سپس آنها را در بازار دیگری، جایی که افرادی برایش 
پول بیشتری می دادند فروخته بود. پولش بود. طلایش بود. بنابراین مشکل چه بود؟ 
او چرخ های تجارت را روغن زده بود، سرمایه  را با کارایی بالا در جایی که بهترین 

استفاده از آن می شد به کار انداخته بود، نه؟
نــه، چون این کار آن طوری نبود که برتون وودز عمل می کرد. کلنل اســمیترز 
طلا را طوری در نظر داشــت انگار که نه فقط متعلق به پنجه طلایی بلکه متعلق 
به بریتانیای کبیر اســت. این نظام مالک پول را تنها کسی در نظر نمی گرفت که 
می توانســت بگوید برای آن چه اتفاقی بیفتد. طبق قواعدی که به دقت وضع شــده 
بودند، ملت هایی که پول را خلق کرده و ارزش آن را تضمین کرده بودند نیز در آن 
پول ذی حق بودند. آنها حقوق دارندگان پول را به نفع همه افراد دیگر محدود کرده 
بودند. متفقین در برتون وودز - در هول و هراس اجتناب از تکرار وحشت رکود 
زمان جنگ جهانی دوم - تصمیم گرفتند که وقتی وارد تجارت بین المللی می شوند، 

حقوق جامعه بر حقوق دارندگان پول ارجحیت داشته باشد. 
تصور همه این مســائل برای کسی که 
فقط جهان پــس از دهه 1980 را تجربه 
کرده بسیار دشوار اســت چون این نظام 
اکنون بســیار متفاوت اســت. پول بدون 
وقفه بین کشــورها در جریان اســت و 
به سوی چین،  فرصت های سرمایه گذاری 
برزیل، روسیه یا هرجای دیگری می رود. 
اگر یک ارز ارزشی بیش از حد پیدا کند، 
سرمایه گذاران ضعف را احساس می کنند 
و مثل کوســه هایی که دور یک نهنگ 
بیمار را می گیرند هجــوم می آورند. در 
زمان بحران جهانی، پول ها به شــکل های 
امن طلا یــا اوراق قرضــه دولتی امریکا 
عقب نشینی می کنند. در زمان های رونق، 

بانکدارها در اغذیه اسنک فروشی »پیم« در سیتی لندن در سال 1951: بانکداری 
که رئیس یک بانک بزرگ بریتانیایی است تاسف می خورد که »مثل راندن یک 

اتومبیل قدرتمند با سرعت 20 مایل بر ساعت بود. بانک ها بی حس شده بودند. 
مثل یک نوع زندگی رویایی بود.« در آن روزهای دهه 1950، بانکدارها دیر سر کار 
می رفتند، زود بیرون می آمدند و وقتشان را طی ناهارهای مستانه تلف می کردند. 

هیچ کس توجهی نمی کرد چون اصلا کاری برای انجام دادن نبود.
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پول ها به دنبال به دســت آوردن سود خوب قیمت های ســهام را در هر جایی بالا 
می برند. این موج های ســرمایه نقدی چنان قدرتی دارند که می توانند زیر پای هر 
دولتی و حتی قدرتمندترین دولت ها را خالی کنند. حملات متهورانه به یورو، روبل 
یا پوند که در چند دهه گذشته شاهدش بوده ایم، تحت نظام برتون وودز غیرممکن 
بود که اتفاق بیفتد، نظامی که مشــخصا برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی طراحی 

شده بود. 
و این نظام به طور چشمگیری موفق بود: رشد اقتصادی در بیشتر کشورهای غربی 
در دهه های 1950 و 1960 تقریبا بدون توقف بود، جوامع برابرتر شــدند، در عین 
اینکه دولت ها پیشرفت های زیادی در بهداشت عمومی و تاسیسات زیربنایی داشتند. 
با این حال، همه اینها ارزان انجام نشد. مالیات ها برای مخارج این برنامه ها بالا بود 
و افراد ثروتمند برای بردن پولشــان به جایی خارج از دسترس ماموران مالیات - 
به لطف بخش های کوچک جداگانه تانکرهای نفتکش فرضی که در بالا مثال زدیم 
- مشــکل داشتند. طرفداران گروه موسیقی »بیتلز« به یاد خواهند آورد که جورج 
هریسون در آهنگ »مامور مالیات« درباره این موضوع ترانه می خواند که به ازای 
هر یک شــیلینگی که می توانست پس انداز کند، دولت از او 19 شیلینگ مالیات 
می گرفــت؛ این میزان پولی که به خزانه دولت می رفت به معنی نرخ 95 درصدی 

مالیات بر ثروت اضافه بود. 
فقط بیتل ها نبودند که از این نظام نفرت داشتند. گروه موسیقی »رولینگ استونز« 
که برای ضبط کردن آلبوم »تبعید به مین استریت« محل کار خود را عوض کردند 
نیز چنین حسی داشتند و همچنین رولند بیرینگ، فرزند خاندان بانکدار بیرینگ، 
کُنت کرامر سوم و - بین سال های 1961 تا 1966 - رئیس بانک مرکزی انگلستان. 
او در یادداشتی که در سال 1963 به دولت نوشت، گفت: »کنترل مبادله ارز تجاوز 
به حقوق شهروندان است. بنابراین من این کار را از نظر اخلاقی نادرست می دانم.«

J  احیای سیتی مرده
یکی از دلایلی که بیرینگ از این محدودیت ها متنفر بود این بود که محدودیت ها 
سیتی لندن را که مرکز پایتخت و قلب اقتصادی بریتانیا است، نابود کردند. بانکداری 

که رئیس یک بانــک بزرگ بریتانیایی 
اســت تاســف می خورد که »مثل راندن 
یک اتومبیل قدرتمند با سرعت 20 مایل 
بر ساعت بود. بانک ها بی حس شده بودند. 
مثل یک نوع زندگی رویایی بود.« در آن 
روزها، بانکدارها دیر ســر کار می رفتند، 
زود بیــرون می آمدند و وقتشــان را طی 
ناهارهای مستانه تلف می کردند. هیچ کس 
توجهی نمی کرد چــون اصلا کاری برای 

انجام دادن نبود. 
ورای  از  نگاه کــردن  بــا  امــروزه، 
آسمان خراش های شیشه ای و فولادی سیتی 
لندن، تصور اینکه ایــن منطقه زمانی در 
مقام یک مرکــز امور مالی تقریبا از بین 

رفته بود بســیار دشوار است. در دهه های 1950 و 1960، سیتی نقش کوچکی در 
گفت وگوهای ملی بازی می کرد. با این حال، علی رغم اینکه معدود کتاب هایی درباره 
نوسان های دهه 1960 حتی به سیتی هم اشاره کرده اند، اتفاق بسیار مهمی آنجا در 
شرف وقوع بود، اتفاقی که تمام دنیا را فراتر بسیار فراتر از کاری که بیتلز یا مری 
کوانت یا دیوید هاکنی تا آن موقع انجام داده بودند تغییر داد، اتفاقی که ساختارهای 

مترقی نظام برتون وودز را از هم پاشاند.
تا همان زمانی که یان فلمینگ رمان »پنجه طلایی« را در سال 1959 منتشر کرد، 
در بخش هایی از آن تانکر نفت فرضی که در بالا گفتیم سوراخ هایی ایجاد شده بود. 
مشکل این بود که همه دولت های خارجی اعتماد نداشتند به اینکه امریکا احترام 
بگذارد به اینکه از دلار به عنوان یک ارز بین المللی بی طرف استفاده شود. و منطقی 
هم نبود که آنها چنین اعتمادی داشته باشند، چراکه واشنگتن همیشه در نقش یک 
حَکَم منصف عمل نمی کرد. در سال های بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم، دولت 
امریکا ذخایر طلای دولت کمونیســت یوگسلاوی را در قرنطینه نگه داشته بود. 
کشورهای ترسیده بلوک شرق آن موقع عادت داشتند که دلارهای خود را به جای 

نیویورک در بانک های اروپایی نگه دارند. 
به همین ترتیب، وقتی که بریتانیا و فرانسه تلاش کردند که در سال 1956 کنترل 
کانال سوئز را دوباره به دست گیرند، عدم تایید واشنگتن دسترسی آنها به دلار را 
متوقف کرد و میزان خطرپذیری سرمایه گذاری را افزایش داد. اینها اقدامات یک 
داور بی طرف نبود. بریتانیا در آن زمان از یک بحران به بحران دیگر ســکندری 
می خورد. در ســال 1957، این کشور نرخ های بهره بانکی را افزایش داد و بانک ها 
استفاده از استرلینگ را در تامین مالی تجاری متوقف کردند که تلاشی بود برای قوی 
نگه داشتن پوند )این همان بحران ارزی و نرخ های بهره بالای بانکی بود که اسمیترز 

درباره اش به جیمز باند می گفت(. 
بانک های منطقه ســیتی در لندن که دیگر به روشی که به آن عادت داشتند از 
استرلینگ استفاده نمی کردند، در عوض شروع کردند به استفاده از دلار و دلارشان 
را از اتحاد جماهیر شــوروی به دســت می آوردند که آنهــا را در لندن و پاریس 
برای اجتناب از آســیب پذیری در برابر فشار امریکا نگه می داشت. این کار تبدیل 
به یک کار سودآور شده بود. در امریکا 
محدودیت هایی برای سود بانکی که روی 
وام های دلاری اعمال می شد وجود داشت 

اما در لندن این طور نبود. 
این بازار - که بانکدارها به دلارهای 
درگیــر آن »یــورودلار« می گفتند - در 
اواخــر دهه 1950 کمی به ســیتی لندن 
حیات بخشــید اما نه خیلی زیاد. صدور 
اوراق قرضــه زیاد هنــوز در نیویورک 
انجام می شد و این واقعیتی بود که بسیاری 
از بانکدارهــا را در لنــدن آزرده خاطر 
می ســاخت. گذشــته از همه، بسیاری از 
شــرکت هایی که وام می گرفتند اروپایی 
بودند، با وجود اینکه بانک های امریکایی 

پولستان

ذخیره طلا در فدرال رزرو در نیویورک در سال 1968: طبق توافق برتون وودز، همه 
ارزها به دلار وابسته می شدند که خود آن نیز به طلا وابستگی داشت. یک اونس 

طلا 35 دلار می ارزید )چیزی حدود 500 دلار کنونی(. به عبارت دیگر، وزارت 
خزانه داری امریکا قول داد که اگر یک دولت خارجی 35 دلار بخواهد،  همیشه این 

ارز را با یک اونس طلا جایگزین کند. امریکا تعهد می داد که برای همه به میزان کافی 
دلار تولید کند تا تجارت بین الملل تامین مالی شود و نیز برای اینکه دلارهایش 

ارزش خود را حفظ کنند، ذخایر کافی طلا داشته باشد.



181 آینده نگر | tccim.ir |   شماره هفتادوهفت، آبان 1397

کمیسیون های چرب و نرمی از این راه به 
دست می آوردند. 

یکــی از بانکدارها به ویــژه آمادگی 
نداشــت که این وضعیت را تاب بیاورد: 
زیگمونــد واربــورگ. واربورگ یک 
آدم غریبه برای دنیای دنج ســیتی بود. از 
یک نظر، آلمانی بــود. از نظر دیگر، این 
فکر را از ســر بیرون نکرده بود که شغل 
بانکدارهای سیتی منصب پرشر و شوری 
برای این کســب وکار اســت. واربورگ 
در ســال 1962 از یک دوست در بانک 
جهانی فهمید که 3 میلیارد دلار در خارج 
از امریکا در گردش اســت - مبلغی که 
این ور و آن ور ولو است و آماده استفاده. 
واربورگ از اواخر دهه 1920 در آلمان 
بانکدار بود و قراردادهای اوراق قرضه به 
ارزهای خارجی را به خاطر داشت. چرا 
مدیران بانکی او نمی توانستند کاری مشابه 

را انجام بدهند؟ 
تــا آن موقــع، اگــر یک شــرکت 
می خواست دلار قرض بگیرد، باید این کار 

را در نیویــورک انجام می داد. با وجــود این، واربورگ کاملا به خود مطمئن بود 
که می داند کجا می تواند تکه بزرگی از آن 3 میلیارد دلار را پیدا کند - ســوئیس. 
دست کم از دهه 1920، سوئیس در کسب وکار اندوختن پول نقد و دارایی از طرف 
خارجی هایی بود که می خواستند از بازرسی مالی در کشورهایشان اجتناب کنند. تا 
دهه 1960، شــاید 5 درصد کل پول اروپا زیر تشک های فولادی سوئیس خوابیده 

بود. 
برای مشتاق ترین فعالان امور مالی در سیتی لندن، این وضعیت وسوسه انگیز بود: 
این همه پول در آنجا قایم شده بود، کار زیادی با آنها نمی شد و این دقیقا همان کاری 
بود که فعالان امور مالی در جســت وجوی شروع فروش دوباره اوراق قرضه، بدان 
احتیاج داشــتند. همان طور که واربورگ دیده بود، اگر او می توانست به طریقی به 
این پول دســت پیدا کند، آن را بســته بندی کند و به صورت وام قرض بدهد، وارد 
کســب وکار شــده و در آن جلو رفته بود. مطمئنا واربورگ فکر می کرد که آیا 
می تواند کسانی را که به بانکدارهای سوئیس پول می دهند تا مراقب پولشان باشند، 
ترغیب کند که به جای این کار، با خرید اوراق قرضه او درآمد کســب کنند؟ و 
مطمئنا به این فکر می کرد که آیا می تواند شرکت های اروپایی را متقاعد کند تا از 
او پول قرض کنند به جای اینکه از نیویورکی ها پول بگیرند و سودهای زیاد به آنها 

پرداخت کنند؟
این فکر محشری بود اما یک مشکل وجود داشت: قسمت بندی نفت های داخل 
نفتکش به تانکرهای جداگانه سر راه بود. غیرممکن بود که واربورگ این میزان 
پول را از سوئیس از طریق لندن به مشتریانش که می خواستند آن را قرض بگیرند 

برساند. اما او دو تن از بهترین آدم هایش را 
به این کار گماشت و به آنها گفت که به 

هر ترتیب ممکن این کار انجام شود. 

J  قایم باشک قضایی
آنها تلاش خود را از اکتبر سال 1962 
شروع کردند، همان ماهی که گروه »بیتلز« 
ترانه »مرا خیلی دوســت داشته باش« را 
منتشــر کردند. بانکدارها توافق خود را 
در اول ژوئیه سال بعد نهایی کردند،  همان 
روزی که گروه »فاب فــور« که عنوانی 
برای ادای احترام به بیتل ها اســت، ترانه 
»او تو را دوســت دارد« را ضبط کردند، 
ترانه ای که جرقه جنون بیتلز را در سطح 
جهــان زد. این 9 مــاه خارق العاده نه تنها 
موسیقی پاپ را با انقلاب روبه رو ساخت 
بلکه ژئوپلیتیک جهان را نیز با اتفاقاتی 
نظیر بحران موشکی کوبا و سخنرانی جان 
اف کندی با عنوان »من یک برلینی هستم« 
در برلین غربی، دچار انقلاب کرد. تحت 
این شــرایط، قابل درک بود به انقلابی که 

هم زمان در امور مالی جهانی اتفاق افتاد اعتنای زیادی نشود. 
انتشار اوراق قرضه جدید واربورگ - اوراقی که بعد از مجموعه ای اصطلاحات 
که از »یورودلار« ســاخته شــده بود، به »یوروباندز« معروف شد - به وسیله ین 
فراســتر، یک قهرمان اسکاتلندی دوران جنگ که بعد روزنامه نگار شد و بعدتر 
بانکدار شــد، هدایت می شد. او و همکارش، پیتر اسپیرا باید روش هایی را برای از 
کار انداختن مالیات ها و کنترل هایی که برای جلوگیری از جریان پول های داغ بین 
مرزها طراح شــده بود پیدا می کردند و راه هایی را می یافتند که جنبه های متفاوت 

نظارت های کشورهای مختلف را برای عناصر متنوع ابتکار خود پیدا می کردند. 
اگر اوراق قرضه در بریتانیا منتشــر می شدند، روی آنها 4 درصد مالیات گرفته 
می شــد، بنابراین فراســتر آنها را به طور صوری در فرودگاه شیفول در هلند صادر 
می کرد. اگر بهره این اوراق در بریتانیا پرداخت می شــد، یک مالیات دیگر هم بر 
آن می خورد، بنابراین فراستر ترتیبی داد تا این بهره در لوکزامبورگ پرداخت شود. 
او تلاش کرد که بازار بورس لندن را ترغیب کند تا اوراق قرضه را در فهرســت 
خود بگنجاند، با وجود اینکه آنها در بریتانیا صادر نشــده بودند یا نقد نمی شدند. 
همچنین با بانک های مرکزی در فرانسه، هلند، سوئد، دانمارک و بریتانیا نیز درباره 
این مسئله مذاکره کرد چون همه آنها به درستی نگران تاثیر »یوروباندز« بر کنترل 
ارز بودند. آخرین حقه آنها این بود که تظاهر کنند قرض گیرنده این اوراق شرکت 
»آتواســترید« - یک شرکت دولتی ساخت آزادراه در ایتالیا - است درصورتی که 
قرض گیرنده واقعی شــرکت »آی آر آی« بود، یک هلدینگ سرمایه گذاری دولتی. 
اگر »آی آر آی« قرض گیرنده می بود، می بایست یک مالیات از آن پول گرفته می شد، 

کتاب ضمیمه

زیگموند واربورگ بانکدار در سال 1968: واربورگ در سال 1962 از یک دوست در 
بانک جهانی فهمید که 3 میلیارد دلار در خارج از امریکا در گردش است - مبلغی 

که این ور و آن ور ولو است و آماده استفاده. واربورگ از اواخر دهه 1920 در آلمان 
بانکدار بود و قراردادهای اوراق قرضه به ارزهای خارجی را به خاطر داشت. چرا 

مدیران بانکی او نمی توانستند کاری مشابه را انجام بدهند؟
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درحالی که »آتواسترید« نمی بایست این کار را می کرد. 
تاثیر فزاینده این بازی قایم باشک قضایی این بود که فراستر اوراق قرضه ای درست 
کرده بود که نرخ بهره خوبی پرداخت می کرد و هیچ مالیاتی نمی بایســت برای آن 
پرداخت کرد و هر جایی می شــد آن را نقد کــرد. این اوراق همان چیزی بود که 
اکنون تحت عنوان اوراق قرضه بی نام شناخته می شود. هرکسی که این اوراق را دارد 
مالک آن به حساب می آید؛ هیچ ثبت مالکیتی انجام نمی شود و الزامی برای ثبت 

دارایی نیز وجود ندارد و جایی هم چیزی نوشته نمی شود.
اوراق قرضه »یوروباندز« فراستر مثل جادو بود. قبل از »یوروباندز« ثروت پنهان 
در سوئیس نمی توانست خیلی زیاد انباشته شود؛ اما حالا می شد این تکه  کاغذهای 
بی نظیر را خرید، اوراقی که همه جا حمل می شد، همه جا نقد می شد و بابت همه 
آنها به دارنده اش بهره بانکی معاف از مالیات پرداخت می شد. از مالیات فرار کن و 

سود ببر، در هرجای جهان.
با این وصف، چه کسی ابتکار جادویی فراستر را می خرید؟ چه کسی پولی را که 
او به واسطه شرکت »آتواسترید« به شرکت »آی آر آی« قرض می داد تامین می کرد؟ 
فراستر در بیوگرافی  اش می نویسد: »خریداران اصلی این اوراق قرضه آدم های حقیقی 
بودند، معمولا از اروپای شرقی و البته همچنین گاه به گاه از امریکای لاتین،  کسانی 
که می خواستند بخشی از ثروتشــان به شکل متحرک باشد به این ترتیب که اگر 
لازم می شــد جایی را ترک کنند، می توانســتند با اوراق قرضه شــان که در یک 
چمدان کوچک جا می شــد به راه بیفتند. هنوز مهاجرت جمعی جمعیت یهودی 
باقی مانده اروپای مرکزی به اسرائیل و غرب ادامه داشت. به این افراد مهاجرانی از 
دیکتاتوری های ساقط شده امریکای جنوبی به سمت شرق نیز اضافه می شد. سوئیس 

جایی بود که همه این پول ها در آن مخفی شده بود.«
بعدها مورخان تلاش کردند نقشــی را که فرانسه در این قضیه بر عهده داشت 
کمی کوچک نشــان بدهند و مدعی شوند که سیاستمداران فاسد - آنهایی که از 
دیکتاتوری های ساقط شده امریکای جنوبی آمده بودند - به تنهایی یک پنجم یا بیشتر 
تقاضای صدور اولیه این اوراق قرضه را ایجاد کرده بودند. در مورد چهار پنجم پولی 
که در صدور این اوراق قرضه جریان داشت، فرارکنندگان از مالیات رایج - کسانی 

که بانکدارهــا آنها را »دندان پزشــکان 
بلژیکی« می نامیدند - حرفه ای های امور 
مالی با درآمدهای بالا بودند که سودهای 
دریافتــی خــود را به لوکزامبــورگ یا 
ژنو می بردنــد و از این ســرمایه گذاری 

دوست داشتنی جدید استقبال می کردند. 
اوراق »یوروباندز« ثروت را رها کرد 
و اولین قدم به ســمت ایجاد یک کشور 
مجازی برای ثروتمندان بود که من آن را 
»پولستان« می نامم. پولستان شامل امور مالی 
خارج از مرزها بود اما خیلی گســترده تر 
از آن بود، چراکه از همه جوانب زندگی 
یک فرد ثروتمند حفاظت می کرد، نه فقط 
از پول او. روش های پویای مشــابهی برای 

پول سازی که فراستر را وسوسه می کرد کنترل های سرمایه را به نفع مشتریان خود 
از کار بینــدازد، همکاران دوران جدید او را وسوســه می کند روش هایی را برای 
ثروتمندتریــن افراد جهان پیدا کنند تا از کنترل ها با ویزا، نظارت های رســانه ای، 
مسئولیت های قانونی و نظایر آن، شانه خالی کنند. پولستان جایی است که اگر شما 
به اندازه کافی پولدار باشید، هرکسی که باشید و پولتان از هرجایی که آمده باشد، 

قوانین نمی توانند بر شما اعمال شوند.
این راز کثیفی در قلب تولد دوباره ســیتی است، شروع روندی که عاقبت منجر 
به نابرابری سربه فلک کشــیده امروز شد. همه اینها با ارتباطات مدرن - تلگرام، 
تلفن، تلکس و فاکس - محقق شــد و به پولدارتریــن افراد جهان اجازه داد که از 

مسئولیت های شهروندی شانه خالی کنند. 

J  تلاش برای سازگاری قوانین
اولین توافق بر ســر 15 میلیون دلار بود. اما وقتی طریقه جا خالی دادن در برابر 
موانعی که جریان های پولی خارجی را متوقف می کرد شناسایی شد، چیزی نبود که 
جلوی جریان های پولی بیشتر متعاقب آن را بگیرد. در نیمه دوم سال 1963، حدود 
35 میلیون دلار اوراق »یوروباندز« فروخته شد. در سال 1964، ارزش این بازار 510 
میلیون دلار بود. در سال 1967، ارزش کل بازار برای اولین بار از یک میلیارد دلار 

گذشت و اکنون این بازار یکی از بزرگ ترین بازارهای جهان است. 
با گذشــت زمان، نتیجه این شد که نظامی که در برتون وودز ایجاد شده بود از 
هم گسیخت. دلارهای بیشتر و بیشتری در خارج از مرزها ناپدید می شد، جایی که 
ثروت از زیر بار نظارت ها و مالیات هایی که دولت امریکا به آن می بندد، درمی رود. 
اما آنها هنوز دلار بودند و 35 عدد از آنها هنوز به اندازه یک اونس طلا می ارزید. 
مشــکل بعدی از این واقعیت نشئت گرفت که دلارها یک جا نمی ماندند که 
با آنها کاری انجام نشــود. آنها چند برابر می شدند. اگر شما یک دلار را در بانکی 
می گذاشــتید، بانک از آن به عنوان اوراق بهادار برای پولی استفاده می کرد که به 
یک نفر دیگر وام می داد، یعنی دلارهای بیشــتری در میان بود - دلارهای شــما و 
دلارهــای کس دیگری که قرض گرفته بود. و اگر آن فرد پولش را در یک بانک 
دیگر می گذاشــت، و آن بانک آن را وام 
می داد، حتی آن موقع دلارهای بیشتری هم 
در کار می بود، و به همین ترتیب کار ادامه 
پیدا می کرد. و چون هر یک از این دلارها 
به طور اســمی میزان ثابتی از طلا ارزش 
داشت، ایالات متحده باید طلای بیشتری 
می خرید تا تقاضای بالقوه را پاسخ دهد. با 
وجود ایــن، اگر ایالات متحده این کار را 
می کرد، ناچار بود که این میزان طلا را با 
دلار بخرد،  یعنی هنوز دلار بیشتری وجود 
می داشت که در عوض چند برابر شده بود، 
به این معنی که خرید طلای بیشتری اتفاق 
می افتاد و باز یعنی دلار بیشتر و همین طور 
کار ادامه پیــدا می کرد تا اینکه این نظام 

پولستان

متفقین می خواستند که از رخ دادن دوباره جنگ تجاری برای همیشه جلوگیری کنند. 
بنابراین، در یک نشست در اقامتگاه برتون وودز در نیو همپشایر در سال 1944، 

بر سر جزئیات یک معماری اقتصادی مذاکره می کردند که می توانست تا ابد، جلوی 
جریان پول های کنترل نشده را بگیرد. آنها امیدوار بودند که این کار جلوی دولت ها 
را برای استفاده از جریان ها پولی به عنوان سلاحی برای گردن کلفتی بگیرد و نظامی 

باثبات ایجاد کند که به صلح و سعادتی امن کمک کند.
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سرانجام زیر بار این واقعیت که معنی خود را از دست داده فرومی پاشید. این نظام 
نمی توانست بر اتفاقات خارج از مرزها فائق آید. 

دولــت امریکا تلاش کرد که از قیمــت دلار/طلا دفاع کند اما هر محدودیتی 
که روی جابه جایی دلار گذاشت، به اینجا ختم شد که نگه داشتن دلار در لندن و 
هدایت پول به خارج از مرزها پرسودتر شود و فشار بیشتری روی قیمت دلار/طلا 
وارد آید. و هرجایی که دلار می رفت، بانکدارها به دنبالش می رفتند. ســیتی لندن 
نهادهای نظارتی بازنده تری از وال استریت داشت و تعداد سیاستمداران مقیم در آن 
بیشتر بود و بانک ها عاشق آن بودند. در سال 1964، یازده بانک امریکایی در سیتی 

لندن شعبه داشتند. در سال 1975، تعداد آنها به 58 رسید.
اداره کنترل ارز امریکا که نظام بانکی فدرال را مدیریت می کرد، یک شعبه دائم 
در لندن افتتاح کرد تا تحقیق کند شعبات بریتانیایی بانک های امریکا چه نقشه هایی 
در ســر دارند. اما امریکایی ها قدرتی در بریتانیا نداشــتند و کمکی از افراد محلی 
دریافت نکردند. جیم کیو، مقام رســمی بانک مرکزی انگلیس در امور رصد این 
بانک ها، می گفت: »برای من اهمیت ندارد که آیا بانک سیتی در لندن نظارت های 

امریکا را زیر پا می گذارد یا نه.«
با این حال، تا آن زمان، تعهد واشنگتن برای نقدکردن دلار در برابر طلا به قیمت 
هر اونس 35 دلار متزلزل شــده و این کار را متوقف کرده بود. این اولین قدم برای 
برچیدن تمام اقدامات حفاظتی ای بود که در برتون وودز درست شده بود. به سؤال 
فلسفی درباره اینکه چه کســی واقعا مالک پول است - فردی که آن را به دست 

می آورد یا کشوری که آن را خلق می کند - پاسخ داده شده بود. 
اگر شــما پول داشتید، به لطف بانکدارهایی که در لندن و سوئیس ساکن بودند، 
می توانستید هر کاری که با آن پول بخواهید انجام دهید و دولت ها هم نمی توانستند 
جلویتان را بگیرند. اگر کشوری می توانست در برابر نظارت های خارج از مرزهایش 
تاب بیاورد، همان کاری که بریتانیا کرد، آن گاه تلاش های همه کشــورهای دیگر 
به جایی نمی رســید. اگر نظارت ها در مرزهای یک کشــور متوقف شود، اما پول 
بتواند هر جایی که خواست جریان پیدا کند، مالکان آن می توانند به هر ناظری که 

بخواهند کلک بزنند.
ابتکاری که با واربورگ شروع شــد به صرف اوراق »یوروباندز« منتهی نشد. 
این الگوی پایه تا بی نهایت قابل تکثیر بود. خطی از کســب وکار را شناسایی کنید 
که می تواند برای شما و مشــتریانتان پول ساز باشد. بعد اطراف و اکناف جهان را 
بگردید برای یک حوزه قضایی که قواعدی مناسب این کسب وکار داشته باشد - 
لیختن اشتاین، جزایر کوک، جرسی - و از آن به عنوان یک پایگاه صوری استفاده 

کنید. 
اگر نتوانستید یک حوزه قضایی با نوع مناسبی از قوانین را پیدا کنید، آن موقع یکی 
از آنها را تهدید کنید یا ترغیب کنید که قوانین خود را مناسب با کسب وکار شما 
تغییر دهد. واربورگ خودش این کار را شروع کرد با توضیح دادن به بانک مرکزی 
انگلیس که اگر بریتانیا قوانین خودش را رقابت پذیر نکند و مالیات هایش را پایین 

نیاورد، او بانکش را در جای دیگری بنا خواهد کرد، شاید در لوکزامبورگ. 

کتاب ضمیمه

شون کانری در نقش جیمز باند در فیلم »پنجه طلایی«: یکی از بهترین بازنمایی های این نظام دیرپا در رمان »پنجه طلایی« از سری رمان های جیمز باند است. فیلمی که با همین نام بر اساس 
این رمان ساخته شده طرح داستانی ای کمی متفاوت دارد اما هردوی آنها تلاش برای تضعیف نظام مالی غرب با مداخله در ذخایر طلای آن را به تصویر کشیده اند. یک مقام بانک مرکزی انگلستان 

که نامش در فیلم کلنل اسمیترز است به مامور 007 می گوید: »طلا و ارزی که پشتوانه اش طلا است، اساس اعتبار بین المللی ماست.«
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مدارس خصوصی و نابرابری آموزشی
نظام آموزشی انگلستان با یکپارچگی همه مدارس قابل اصلاح است
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درباره نویسنده 
ملیســا بن موسس »شــبکه مدارس محلی« و رئیس 
موسسه »کامپریهنسیو فیوچر« )آینده مدارس جامع( 
اســت. او روی سیستم های آموزشی به ویژه در بریتانیا 
کار می کند و کتاب دیگــری نیز در این زمینه با عنوان 
»جنگ های مدارس: نبرد برای آموزش بریتانیا« نوشته 

است. 

یکی از مهیج ترین جلســات سیاسی ای که من تا به حال در آن شرکت کرده ام، 
برخلاف آنچه ممکن اســت به نظر برســد، یک سخنرانی درباره نظام آموزشی 
فنلاند بود که که پاســی سالبرگ، یک آموزگار و نویســنده فنلاندی، در بهار 
ســال 2012 در لندن ارائه کرد. سالبرگ که در اتاق جلسات شماره 14 مجلس 
عوامل صحبت می کرد - مهم ترین سالن جلسات که نمای رودخانه تیمز مستقیما 
از آنجا دیده می شود - روش گزیده گویانه ای در سخنرانی دارد. با این حال، درباره 
آن موضوع مشخص، سبک صحبت کردن یکنواخت او نشان داد که بهترین ابزار 

برای رساندن یک پیام ریشه ای غیرمنتظره به مخاطبان است. 
سالبرگ شرح می داد که چطور آموزش فنلاند در دوران پس از جنگ جهانی 
دوم تکامل یافته است و از یک نظام شدیدا سلسله مراتبی، بیشتر مثل نظام آموزشی 
ما در بریتانیا که »خصوصی«، گزینشی و کمتر محلی است، به یک نظام آموزشی 
تبدیل شد که در آن، هر بچه ای در »مدارس عمومی« ثبت نام می کند. پیمودن مسیر 
طولانی اصلاحات آموزشــی نسبتا باعث شد که ملت فنلاند و ملی گرایی در این 
کشــور بعد از جنگ جهانی دوم تقویت شــود و این کشور به خصوص در مقابل 

تهاجم روسیه از خود دفاع کند.
چهره های سیاسی و آموزشی فنلاند تشخیص دادند که یک نظام آموزشی عمیقا 
نابرابر صرفا نابرابری را در میان نسل های بعدی بازتولید نمی کند بلکه بافت خود 
یک ملت را ضعیف می ســازد. بعد از دوره ای طولانی از بحث و مجادلات - که 

در آن از چهره هایی از چپ و راســت سیاسی، آموزگاران و دانشگاهیان شرکت 
داشــتند - فنلاند به کار مدارسی که شــهریه می گرفتند پایان داد و از اوایل دهه 
1970 به بعد، یک نظام مدارس جامع سرتاســری را تاسیس کرد. این اصلاحات 
نه تنها به رفع شکاف دسترســی به آموزش بین دانش آموزان ثروتمندتر و فقیرتر 
منجر شد بلکه فنلاند را به یکی از نمونه های موفق جهانی در عرصه آموزش در 

دوران مدرن تبدیل کرد. 
اخیرا من این جلســه را وقتی که جزوه کوتاهی می خواندم که در نوامبر سال 
1964 منتشــر شده بود، به یاد آوردم. این جزوه را موسسه »یانگ فابیان« به قلم 
هووارد گلنرســتر و ریچارد پریک تحت عنوان »مدارس عمومی« منتشر کرده 
اســت. بیشــتر جزواتی از این حوزه که به دنیای امروز راه پیدا می کنند نکاتی 
دارنــد که یک حرف را به زبان های مختلف می زنند: شــکاف اجتماعی بین دو 
نظام موازی در مدارس؛ دسترســی بی تناســب بچه های آموزش دیده در مدارس 
خصوصی به دانشــگاه های آکسفورد و کمبریج و سپس مشاغل رده بالای جامعه؛ 
توزیع بودجه های آموزشی عمدتا در میان طبقه متوسط؛ و قواعد زیرکانه مالیاتی 
که باعث منفعت رســاندن هم به نهادهای بالادستی مدارس خصوصی و هم خود 
مدارس می شود که میزان عظیمی از یارانه ها در جامعه نصیبشان می شود. آن جزوه 
مورد نظر کــه درباره اش گفتم، در آخر این گفتــه بی خردانه را که ضعف های 
مدارس دولتی باید با مدارس بخش خصوصی »جبران شــود« رد می کند. راه حلش 

بریتانیا بیش از هر کشور دیگری در دنیای توسعه یافته 
برای مدارس خصوصی پول خرج می کند. از مدارس 
خصوصی انتظار می رود که بین سال های 2017 تا 2022 
در حدود 1.16 میلیارد پوند کسب وکار انجام دهند. این 
مدارس در قالب خیریه فقط 634.26 میلیون پوند پول 
می دهند، درحالی که در همین دوره این مدارس 522.31 
میلیون پوند پس انداز می کنند
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یکپارچگی و ادغام مدارس است. 
این جزوه همچنین از مانیفســت حزب کارگر بریتانیا در سال 1964 نقل قول 
می کند که قول داده بود »حزب کارگر یک موسسه بزرگ مالی آموزشی درست 
خواهــد کرد تا بهترین راه برای یکپارچگی مدارس خصوصی را با نظام آموزش 
دولتی پیشــنهاد دهد«. این جزوه همچنین بخشی از اسناد سیاستی حزب کارگر را 
در همان دهه 60 آورده بود که با آرم و نشان حزب در کنگره شصتمین سالگرد 
حزب کارگر می گفت: »ما متقاعد شده ایم که کشور اکنون باید تصمیم بگیرد که 
نابرابری های اجتماعی و بی نظمی های آموزشی را که از زمان به وجود آمدن بخش 
خصوصی در آموزش بالا گرفته و به بیرون از نظام آموزشــی نیز ســرایت کرده 

است، متوقف سازد.«
نویسندگان موسسه »یانگ فابیان« نتیجه گرفته بودند که »در آینده، این بیانیه ها 
شــاید به عنوان نقطه عطفی در توسعه آموزش بریتانیا در نظر گرفته شود... اکنون 
حزب کارگر وظیفه دارد که دست به عمل بزند و این کار باید در آینده نیز انجام 
شود.« متاسفانه این اتفاق نیفتاد. همان طور که دیوید کیناستون و جورج کیناستون 
در تحقیق بلند و عمیق خود درباره این مسئله که در موسسه »نیو استیتمن« در سال 
2014 منتشر شــد خاطرنشان کردند، حزب کارگر طی 40 سال گذشته در قبال 

مدارس خصوصی بیشتر سکوت کرده است. 

J  آمار ترغیب کننده
لازم است که ما فورا گفت وگو درباره 
شــکاف مدارس خصوصی - عمومی را 
احیا کنیم و از بحث های سطحی و عمیقا 
غیرسیاسی ســال های اخیر فراتر برویم. 
این بحث ها دارای اطلاعاتی هســتند که 
بارها و بارها تکرار شده اند و تقریبا این 
را می گویند کــه مدارس خصوصی یک 
پدیده درست شده به وســیله بشر نیست 
بلکه مثــل پدیده های هــوا و اعتقادات 
مذهبی چیزی اســت کــه از قبل وجود 
داشــته. بارها و بارها به ما گفته شــده: 
مدارس خصوصی نتایج بهتری می گیرند؛ 
دانش آموختــگان آنها اکثــر ظرفیت ها 
در بهترین دانشــگاه ها را به خود جذب 
می کننــد؛ فارغ التحصیلان این مدارس به 
شــغل های رده بالا دســت پیدا می کنند؛ 
آنها در ســطوح بالای جامعــه اکثریت 
دارند. بنابراین ما مدام نتایج ارزیابی هایی 
را می شــنویم که برای مــا تنفر، غبطه و 
اضطراب ایجــاد می کنند؛ مثــلا اینکه 
بــرای بچه های مدارس خصوصی شــش 
برابر احتمال بیشــتر از بچه های مدارس 

دولتــی وجود دارد که در آزمون های پایه معدل آ بیاورند. یا یک ســوم بچه های 
مدارس خصوصی در آزمون های ورودی دانشگاه ها نمره آ می آورند، درصورتی که 
این اتفاق بــرای یک دهم آنها در مدارس دولتی می افتد. و از این اطلاعات و آمار 
می خواهند یک ناامیدی بســازند و بعد بگویند که یک راه خوب برای رفع آن 
وجود دارد: »واقعیت همراه با تاسف این است که برای جلو رفتن شما نیاز دارید 

که در مدارس خصوصی تحصیل کنید.«
از اینها گذشــته، بســیاری از افراد امروزه هنوز این خــط را پیش می گیرند 
که پیشگویی های نویسندگان موسســه »یانگ فابیان« در نیم قرن پیش به دردی 
نمی خورد چون مشــخص شده اســت که نظام دولتی اغلب درب و داغان ما که 
باید شکاف درحال گســترش را کم کند، نمی تواند این وظیفه را انجام دهد و ما 
باید به آن التماس کنیم که بدون وقفه بهبود پیدا کند. فراســر نلســون، سردبیر 
هفته نامه دست راستی »اسپکتیتور«، طی سلسله برنامه هایی در شبکه چهار رادیو 
بی بی ســی که تا انتخابات عمومی سال 2015 ادامه داشت، بحث می کرد که آنچه 
ما نیازمندش هســتیم بازرسی های تاثیرگذارتر و موفق تر از مدارس دولتی، تعداد 
کارآموزی های بیشــتر و تعداد معلم های بیشتر برای محرومان است. البته برخی 
از این ابتکار عمل ها ممکن اســت برای برخی افراد مفید باشــد اما سخت است 
دریابیم چطور این روش های کاهش شکاف بین فقرا و اغنیا می تواند خیلی راحت 
شکاف ساختار فاحش در نظام آموزشی 

را ترمیم کند. 
مــا نمی توانیم انتظار داشــته باشــیم 
آموزش  دربــاره  محافظــه کاران خیلی 
خصوصی صحبت کنند. گذشــته از این، 
حزب محافظه کار حامی و ضامن شکل 
فلسفه  اجتماعی و  سلسله مراتبی سازمان 
آزادی فردی و ذاتی بودن فلسفه خود است. 
موقعیت حــزب کارگر در دوران بعد از 
جنگ جهانی دوم - تقریبا از اواخر دهه 
1940 تــا اوایل دهه 1970 - آن طور که 
من دریافته ام، این بوده اســت که شکاف 
آموزشــی را محکوم کنــد و قول بدهد 
که کاری بــرای آن انجام خواهد داد. در 
ســال 1997، حزب جدید کارگر از شر 
روش های حمایتی آموزشــی راحت شد، 
یعنی نظامــی از یارانه ها بــرای مدارس 
خصوصی. با این حال، بیشــتر برنامه های 
حــزب جدید کارگــر در دوران پس از 
ســال 1997، در این مسیر بوده است که 
آموزش دولتی هم باید تقلیدی باشــد از 
خودمختاری، آمــوزش و پرورش، فضای 
تنبیهی و نیز حمایت مستقیمی که آموزش 

بخش خصوصی از آن بهره مند است. 

 

موسسه »سوتان تراست« پیشنهاد کرده است که یک برنامه با دسترسی آزاد 
به آموزش ارائه شود که در آن، دولت 25 درصد از جاهای خالی مدارس خصوصی 
با کارایی بالا را برای کسانی که درآمدهای پاپین یا متوسط دارند تامین کند و این 

جاها بر اساس یک مبنای انتخابی و گزینشی تخصیص داده شود. تعدادی از مدارس 
خصوصی پیشرو همین حالا هم ابراز تمایل کرده اند که در این برنامه شرکت کنند.
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تحت لوای این دستورالعمل، دو سیاست روشن دنبال شد. یکی از این سیاست ها 
کشــاندن مدارس خصوصی ای کــه در مضیقه نقدینگی بودند به ســمت بخش 
دولتــی بود، از طریق مدارس و جنبش های آزادســازی مــدارس. تا امروز، تعداد 
انگشت شــماری از مدارس خصوصی از این مسیر به مراکز آموزشی دولتی تبدیل 
شــده اند اما از برنامه های ثبت نام ترجیحی و دیگر مزایایی استفاده کرده اند که 
برخی استدلال می کنند باعث لایه لایه شدن نظام آموزشی دولتی شده است. سیاست 
دیگر که بســیار زیاد توی بوق و کرنا شده، مخصوصا به وسیله رئیس دفتر وزیر 
آموزش و پرورش، مایکل گاویند، سیاست »مشارکت« است: این فکر که مدارس 
خصوصی باید از مدارســی که درگیر مشکلات هستند پشتیبانی کنند. برخی از 
مدارس شامل »برایتون کالج«، »دولویچ«، »ایتون«، »های گیت«، »کینگز کانتربری«، 
»ولینگتون« و »آپینگام« که با ترکیبی از وظایف، احســاس گناه و منافع یا همه 
اینها برانگیخته شده اند، به این برنامه پیوسته اند. با این حال، تعداد قابل توجهی از 
مدارس از این برنامه کنار مانده اند. همان طور که یکی از مدیران مدارس خصوصی 
گفته و حرفش بر سر زبان ها افتاده، »من کلاهم را برای کسانی که این مدارس را 
می چرخانند از سر برمی داریم اما نمی توانم پنج دقیقه در این محیط دوام بیاورم«. 
بازرس کل ســابق مدارس، مایکل میلشا، به این برنامه مشارکت بدبین بود و به 
جمعــی از مدیران مدارس خصوصی گفته بود که این به اصطلاح مشــارکت در 
نهایت به چیزی بیشتر از »کوچک شدن سفره های شما منتهی نمی شود و بیشتر شما 

را به سوی یک قحطی هدایت خواهد کرد تا یک سور بزرگ«.
اگر بحث در این باره را ادامه بدهیم، آن گاه، لازم اســت که روشــن ســازیم 
موفقیت آموزش خصوصی دقیقا قابل کپی برداری نیســت چون این نوع آموزش 
همین حالا هم از نظر اجتماعی و اقتصادی از منابع و فرصت هایی بهره مند اســت 
که در هر زمینه ای، بــه ظرفیت ها و توانایی اتکا به خود اضافه می کند. مدارس 
خصوصی روزانه، امروزه به طور میانگین در حدود 14 هزار و 500 پوند در سال 
هزینه ایجاد می کنند که بیش از درآمد خالص سالانه یک خانواده متوسط انگلیسی 

است. مدارس شبانه روزی خیلی بیشتر از 
این هزینه دارد. شــهریه سالانه مدارس 
خصوصی ســطح بالا مثل »وست مینستر« 
که نسبت به دیگر مدارس کشور بیشترین 
تعــداد دانش آمــوز را به »آکســبریج« 
)دانشگاه آکسفورد یا کمبریج( می فرستد، 
در حدود 35 هــزار پوند برای تحصیل 
شبانه روزی است. این رقم را مقایسه کنید 
با هزینه تحصیل هر بچه در دبیرستان های 
دولتی که بین 4 تا 6 هزار پوند در ســال 
اســت. اما تفاوت صرفا در منابع نیست، 
چون طیف دانش آموزانی که در بسیاری 
از مدارس دولتی تحصیل می کنند شــامل 
کسانی اســت که از خانواده های محروم 
یا مشــکل دار به این مــدارس می آیند و 
مشکلات آنها با فشارهایی از جانب توان 

تحصیل آنها و نیز افرادی که به آنها درس می دهند ترکیب می شود، درصورتی که 
یک مدرســه خصوصی به طورکلی از کسانی ثبت نام می کند که در خانواده های 
مرفه، تحصیل کرده و تجارت پیشه هستند. بنابراین، ما باید این آگاهی عمومی را 
ایجاد کنیم که موفقیت آموزش خصوصی خیلی کمتر به ویژگی هایی بستگی دارد 
که مربوط به ســاختار یا نوع مدیریت این مدارس است بلکه قدرت آنها بسیار 

فراتر از معجزه شکل های مختلف از مزیت هایی است که دارند. 
اکنون بیش از هر وقت دیگری می توان از جنبه اخلاقی و سیاسی در حمایت از 
یکپارچگی مدارس دولتی و خصوصی استدلال کرد. در دوران افزایش شکاف ها و 
نابرابری مخرب، فورا نیازمند این هستیم که نهادهای عمومی بین تکه های مختلف 
ملــت پل بزنند و آنها را به هم وصل کنند، نه اینکه بیش از این ما را از هم جدا 
کنند و بینمان شــکاف بیندازند. برای بسیاری از افراد در بریتانیا، فکر یک نظام 
آموزشی به هم پیوسته که در آن همه عضو باشند، یک گام بیش از اندازه بزرگ 
برای تصور آینده و یک برنامه بیش  از حد متهورانه به شمار می رود. اما با وجود 

این، مزایای یک نظام واحد برای مدارس می تواند بسیار عظیم باشد. 
فنلاند به ما می آموزد که نه تنها آموزش دولتی هرگز واقعا به تجربه ای دست اول 
تبدیل نخواهد شد مگر وقتی که ما همه بچه هایمان را به مدارس باکیفیت مشابه 
بفرســتیم، بلکه همچنین می آموزد کشوری که بچه هایش را در کنار هم آموزش 
می دهد، شانس بهتری خواهد داشت برای اینکه بخش های مختلف جمعیت را از 
اوان زندگی از یکدیگر تفکیک کند. اگر بخواهیم خیلی ساده از نظر سیاسی این 
قضیه را توضیح بدهیم، باید بگوییم که هرچه طیف خانواده هایی که از خدمات 
آموزش عمومی استفاده می کنند گسترده تر باشــد، فشار روی سیاستمداران برای 
اینکه بودجه کافی برای حمایت از نظام آموزش عمومی تخصیص بدهند بیشــتر 
خواهد بود. یا همان طور که دیوید کیناستون گفته است، مسئله جالب تر این است: 
»فقط باید شاهد والدین سمج در مدارس خصوصی در کنار زمین باشی تا بفهمی که 
بدون آنان آموزش بخش دولتی هرگز به ظرفیت کامل خود دســت پیدا نخواهد 

کرد.«

J  دشواری های کار خیریه
شاید مســئله آموزش بخش خصوصی 
این نیســت که خیلی گران اســت بلکه 
این اســت که خیلی ارزان است. مطمئنا، 
غرغر هــا درباره میــزان تخصیص یارانه 
دولتی به مدارس خصوصی قدمتی طولانی 
دارد. قانون کریســتیز که در سال 2006 
تصویب شــد، این فــرض را حذف کرد 
که خیریه ها به طور خودکار خدمات و 
مزایای عمومی فراهم کنند و تصمیم گیری 
برای این درخواســت به کمیسیون امور 
خیریه محول شــد که موظف شــده بود 
»افــراد در وضعیت فقر را از خدمات این 
خیریه ها جدا نکنــد و مزایای خیریه ها 

درس های زندگی

شاید مسئله آموزش بخش خصوصی این نیست که خیلی گران است بلکه این 
است که خیلی ارزان است. مطمئنا، غرغر ها درباره میزان تخصیص یارانه دولتی به 
مدارس خصوصی قدمتی طولانی دارد. قانون کریستیز که در سال 2006 تصویب 

شد، این فرض را حذف کرد که خیریه ها به طور خودکار خدمات و مزایای عمومی 
فراهم کنند و تصمیم گیری برای این درخواست به کمیسیون امور خیریه محول 

شد که موظف شده بود »افراد در وضعیت فقر را از خدمات این خیریه ها جدا نکند 
و مزایای خیریه ها باید در دسترس بخشی به اندازه کفایت از جمعیت باشد و این 

خدمات ارائه شده باید قابلیت تبدیل به عدد و ارقام را داشته باشد و سالانه به 
کمیسیون گزارش شود.«
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باید در دسترس بخشــی به اندازه کفایت 
از جمعیت باشد و این خدمات ارائه شده 
باید قابلیت تبدیل به عدد و ارقام را داشته 
باشد و سالانه به کمیسیون گزارش شود«. 
از آن موقع تاکنون، تصمیمات متناوب و 
شدیدی برای این گرفته شده است تا روشن 
شود که سهیم کردن زمین های ورزشی و 
کتابخانه ها، کلاس های زبان لاتین و نظایر 
آن از جانب خیریه هایی که در همسایگی 
مدارس عمومی هســتند، به اندازه کافی 
مزایــای عمومی بــرای دانش آموزان این 
مدارس فراهم کرده اســت یا نه. در سال 
2014، تریسترام هانت، وزیر آموزش در 
ســایه حزب کارگر، با اصرار زیاد اعلام 
کرد که مدارس خصوصی اگر مشارکت 

معنی دار بیشــتری با مدارس عمومی نداشته باشــند، باید بخشی از معافیت های 
مالیاتی شــان حذف شــود. حتی در ســال 2017 این شــایعه پیچید که ترزا می، 
نخست وزیر، وضعیت خیریه بودن را برای مدارس خصوصی ای که از مشارکت 

در پشتیبانی کالج ها و مدارس آزاد شانه خالی می کنند، لغو کند. 
تناقض اینجاســت که وضعیت ریاضت اقتصادی شاید تاحدی در افزایش فشار 
روی مدارس خصوصی نقش بازی کند. در اوایل سال 2017، شورای منطقه »تانتون 
دین« در »سامرســت« دســت به انجام یک سلســله گفت وگوها با سه مدرسه 
خصوصی زد تا مشخص کنند چطور این مدارس می توانند بیشتر به اجتماع محلی 
منطقه کمک کنند. در این مذاکرات پیشــنهاد داده شد که این مدارس 10 درصد 
از معافیت های مالیاتی خود را به کمک های عمومی به اجتماع محلی و خدمات 
فرهنگی و اجتماعی اهدا کنند. طبق اعلام استیو راس که یکی از اعضای مستقل این 
شورا بود، مدارس خصوصی در این ناحیه در دوره 17-2016 به اندازه 868 هزار 
و 60 پوند تخفیف مالیاتی گرفته بودند که از آن میزان، معمولا بیش از 340 هزار 

پوند به شورا اختصاص داده می شد. 
راس اســتدلال می کند: »ما می بینیم که باید به مدارس تخفیف مالیاتی بدهیم 
اما می فهمیم زمانش رســیده که برنامه بهتری برای مدارس داشته باشیم و دریابیم 
آیــا خدمات اجتماعی آنها می تواند با اولویت های محلی ســازگار باشــد یا نه... 
در منطقه ای که فشــار ملی روی آموزش را تحمل می کند و فشــار محلی روی 
خدمات دهی به بچه ها و کتابخانه های آنها هم به این فشــار اضافه می شــود، و 
همچنین خانواده های محروم زیادی در آن وجود دارند که باعث می شوند نداشتن 
تحصیلات مانع دسترسی خانواده ها به آموزش و اشتغال شود، ما باید به دنبال یک 
نظام بهره گیری جدید از ظرفیت های آموزشــی باشیم و از شیوه های کنونی فراتر 

برویم.«
آهنگ این وضعیت در حال تغییر اســت. در تدارکات انتخابات عمومی سال 
2017، جرمی کوربین پیشــنهاد کرد مالیات بر ارزش افزوده باید از شهریه های 
مدارس خصوصی گرفته شود با این هدف که به شکل یارانه به همه دانش آموزان 

مدارس ابتدایی برســد. در دســامبر آن 
سال، دولت اسکاتلند توصیه های موسسه 
بارکلــی را پذیرفت کــه می گفت باید 
معافیت مالیات بر کســب وکار مدارس 
خصوصی اسکاتلند حذف شود به استثنای 
مدارس خاص و مدارســی کــه در آنها 

دانش آموزان نیازهای خاص دارند.
رابرت ورکاییک نویسنده کتابی است 
که اخیرا تحت عنوان »پســرهای شیک 
و پیک: چطور مدارس عمومی انگلیسی 
بریتانیا را نابود می کنند« منتشر شده است. 
او در این کتاب محاســبه کرده است که 
»بریتانیــا بیش از هر کشــور دیگری در 
دنیای توسعه یافته برای مدارس خصوصی 
پول خرج می کند«. از مدارس خصوصی 
انتظــار می رود که بین ســال های 2017 تا 2022 در حــدود 1.16 میلیارد پوند 
کســب وکار انجام دهند. او استدلال می کند که این مدارس در قالب خیریه فقط 
634.26 میلیون پوند پول بدهند، درحالی که در همین دوره این مدارس 522.31 
میلیون پوند پس انداز می کنند. برای نمونه، مدارس »اتون« طی پنج ســال آینده از 
کسب وکار خود تقریبا 4.1 میلیون پوند پس انداز خواهد کرد. با این حال، مدارس 
دولتی که خیریه نیستند و درآمدی هم از جانب شهریه ندارند، باید تمام نرخ مالیات 
بر کســب وکار خود را بپردازند. ورکاییک روی روشی که مدارس خصوصی در 
قالب نهادهای خیریه در اغلب شــکل های درآمدهای سرمایه ای از مالیات معاف 
می شوند و مالیات شرکتی نمی پردازند نیز تحقیق کرده است. این معافیت ها به این 
معنی اســت که هر پنی ســودی که یک مدرسه عمومی درمی آورد و باید بابتش 
مالیات بدهد، آنها معاف از مالیات هســتند. اگر برای این طور درآمدها بخواهند 
مالیات بدهند، هر ســال 500 میلیون پوند پول جمع می شود. او به همین ترتیب، 
روی مجموع پول هایی که مدارس خصوصــی در قالب یارانه برای دانش آموزان 
خانواده های نظامی دریافت می کنند هم تاکید می کند. آموزش خصوصی با حذف 
برخی از شــکل های یارانه عمومی و شاید با مالیات بستن بر شهریه هایش، ممکن 
است تبدیل شود به یک برند لوکس و بخش قابل توجهی از والدین ترغیب شوند 
که آموزش بخش دولتی را انتخاب کنند. در این صورت، یک گزارش در موسسه 
»فابیان« در ســال 2012 تخمین زده است که مالیات بر ارزش افزوده روی شهریه 

مدارس بخش خصوصی می تواند تا سالانه 1.5 میلیارد پوند افزایش یابد.
اعمال مالیات بیشــتر بر شهریه مدارس تنها یکی از اشکال مختلف اصلاحاتی 
اســت که می تواند کمک کنــد تا به یک نظام آموزشــی یکپارچه نزدیک تر 
شــویم. پیشــنهاد الغای فوری این معافیت های مالیاتی به احتمال زیاد باعث بروز 
مخالفت های سیاســی مضری خواهد شد که سال ها دعاوی حقوقی بر سر حقوق 
والدین برای پرداخت پول برای تحصیل فرزندانشان به هر شکل ممکن را پشت سر 
خود دارد. موسسه »سوتان تراست« پیشنهاد کرده است که یک برنامه با دسترسی 
آزاد به آموزش ارائه شــود که در آن، دولت 25 درصد از جاهای خالی مدارس 

کتاب ضمیمه

 با در نظر گرفتن این مزیت چشمگیر و دائمی که دانش آموزان مدارس خصوصی در 
حال حاضر از شکل هایی از دسترسی به مدارس سطح بالا و نیز از تاثیرگذارترین و 

پردرآمدترین مشاغل بهره مند هستند، این مسئله هم مورد توجه قرار گرفته است 
که معیاری با در نظر گرفتن سابقه و پیش زمینه دانش آموزان در ثبت نام آنها در این 

مدارس باید وجود داشته باشد، معیاری که این اطمینان خاطر را به وجود بیاورد 
که دانشگاه ها، به خصوص دانشگاه های به اصطلاح سطح بالا، وقتی که دانشجو 

می گیرند پیش زمینه اقتصادی و تحصیلی افراد را در نظر داشته باشند.
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خصوصی با کارایی بالا را برای کســانی که درآمدهای پاپین یا 
متوسط دارند تامین کند و این جاها بر اساس یک مبنای انتخابی 

و گزینشی تخصیص داده شود. 
تعدادی از مدارس خصوصی پیشــرو همیــن حالا هم ابراز 
تمایــل کرده اند که در این برنامه شــرکت کننــد. با این حال، 
بــا در نظر گرفتن شــواهد بســیاری که نشــان دهنده تبعیض 
اجتماعــی به جای مانده از آزمون های ورودی مدارس اســت، 
چنین برنامه هایــی می تواند فقرا را از مــدارس حذف کند و 
دانش آموزان باانگیزه و دارای استعداد بالا را در مدارس محروم 
دولتی کنار بگذارد. این کار قابل توجیه نیست و از نظر اخلاقی 
نیز به ضرر دانش آموزان و جامعه اســت. برنامه های قدیمی تر 
کاهش شکاف بین مدارس دولتی و خصوصی هم چنین طبیعتی 
داشــتند و در نهایت، معمولا به خانواده های دارای درآمد کم 
یا متوســط یارانه آموزشی می رساندند اما باعث نمی شدند که 

مشکل اصلی حل شود. 
یک راه ریشــه ای تر شاید این باشد که مدارس خصوصی را 
وادار ساخت که مثل همان سهم 25 درصدی شان، بچه هایی را 
ثبت نام کنند که در یک دوره وســیع تر زمانی از خانواده های 
محروم دســتچین می شوند، یعنی بچه هایی که دولت سرپرستی 
آنها را برعهده دارد یا بچه هایی که برای دستیابی به سطح پایه 
آموزشی دچار مشکل هستند. با این کار، هر پولی که دولت در 
قالب یارانه برای چنین بچه هایی به مدارس خصوصی می دهد، 
در بین بچه هایی بازتوزیع می شود که مستحق این یارانه هستند و 

در نهایت، مدارس خصوصی به ماموریت اصلی خود بازمی گردند که عبارت است 
از آموزش به افراد واقعا نیازمند.

با در نظر گرفتن این مزیت چشمگیر و دائمی که دانش آموزان مدارس خصوصی 
در حال حاضر از شکل هایی از دسترسی به مدارس سطح بالا و نیز از تاثیرگذارترین 
و پردرآمدترین مشاغل بهره مند هستند، این مسئله هم مورد توجه قرار گرفته است 
که معیاری با در نظر گرفتن سابقه و پیش زمینه دانش آموزان در ثبت نام آنها در این 
مدارس باید وجود داشته باشد، معیاری که این اطمینان خاطر را به وجود بیاورد 
که دانشگاه ها، به خصوص دانشــگاه های به اصطلاح سطح بالا، وقتی که دانشجو 

می گیرند پیش زمینه اقتصادی و تحصیلی افراد را در نظر داشته باشند. 
کلمه »بالقوه« همیشه یک کیفیت گول زننده برای قضاوت کردن است. ربه کا 
الن که یک محقق در حوزه آموزش اســت، در یکی از پست های اخیر وبلاگش 
با عنوان »فرســتادن دانش آموز به آکســبریج اهمیت کمتــری دارد«، دورانی را 
توصیــف می کند که او در مصاحبه های پذیرش در کالج هایی که دانش آموزان را 
به دانشگاه های آکســفورد یا کمبریج می فرستادند، شرکت می کرد. او می نویسد: 
»این تجربه دیدگاه من را درباره اینکه نظام پذیرش دانشــگاه ها به طور کارآمدی 
دانشجویان را بر اساس توانایی های آنها انتخاب می کند کاملا زیرورو کرد... آنهایی 
که به صورتی اســتثنایی در مصاحبه های ورودی خوب ظاهر شــده بودند، اغلب 
به نظر نمی رســید که واقعا به رشــته ای که انتخاب کرده اند علاقه دارند و برای 

کار در این حوزه باانگیزه هستند.« )الن این مسئله را می دانست 
چون استاد راهنمای دانشجویان ســال اولی هم بود.( به عبارت 
دیگر، ارائه خود با اعتماد به نفس شــاید همیشه بیانگر شور و 
شــوق واقعی به رشته تحصیلی نبود؛ برعکس آنچه که به نظر 
می رسید، یک مدیر مدرســه دولتی به من گفت که برخی از 
بهترین دانش آموزان سال ششمی او هنوز نمی توانند شور و شوق 
خود را به شکل قابل قبولی روان و فصیح ارائه دهند، حتی اگر 
فکر کنند به آنها یاد داده شده باشد که چطور این کار را بکنند. 
الن همچنین اشــاره می کند که آزمون هــای »مهارت های 
فکرکردن« به روشنی به معنی مهارت های کامل بیان نیست و 
تایید می کند که دانش آموزان محروم اغلب برای درخواست هایی 
که در مصاحبه ها از آنان می شود آمادگی ندارند. در بلندمدت، 
مــا باید روش های تدرس و یادگیــری را اصلاح کنیم تا تعداد 
بیشــتری دانش آموز با اعتماد به نفس بالا و آماده سؤال پرسیدن 
از آنها تربیت کنیم. اما در کوتاه مدت، با در نظر گرفتن اینکه 
نتایج امتحانات مدارس مشــخص می کند کــه دانش آموزان به 
چه دانشــگاه هایی وارد شــوند، دانش آموزانی که در مدارس 
عمومی آموزش های کمتری برای گذراندن مصاحبه های ورودی 
دیده اند یا نمراتشان طوری اســت که توان علمی آنها را کمتر 
نشــان می دهد،  متضرر می شــوند. به این دلیل که دانش آموزان 
مدارس دولتی آموزش کمتری در این زمینه ها دیده اند، خود آنها 
هم قبول دارند که در آزمون های ورودی دانشــگاه های سطح 
بالا، همتایانشــان در مدارس خصوصی عملکرد بهتری دارند و 
راحت تر می توانند به دانشگاه ها وارد شوند. این مسائل باعث می شود که گفته شود 
دانش آموزان مدارس خصوصی افرادی هســتند که دارای استعدادهای بالاتری اند 
اما مســئله اینجاست که این افراد لزوما اســتعداد بالاتری ندارند،  بلکه آموزش 
مهارت های موفقیت در مصاحبه ها و آزمون های ورودی دانشــگاه های سطح بالا 

برای آنها بیشتر از مدارس دولتی بوده است. 
مارگارت هال در دانشــگاه آکسفورد اخیرا یک تحقیق رایگان و کامل را با 
کمک یکی از بنیادهای فرهنگی انجام داده است درباره دانش آموزانی که معمولا 
در ورود به دانشگاه های آکسبریج توان ارائه کمتری از خود نشان می دهند. هدف 
این تحقیق این بوده اســت که روشــن شــود دانش آموزان محروم چه مشکلاتی 
در ورود به دانشــگاه های ســطح بالا دارند و چه کلاس هایــی را باید بگذرانند 
تا مهارت هایشــان در این زمینه افزایش یابد. ایــن کلاس ها را نهادهای فرهنگی 
و برنامه های کمک بــه افراد محروم تدارک می بینند تا دانش آموزان کم توان تر 
بتوانند راحت تر وارد دانشــگاه ها شوند. در عین اینکه برخی شاید حساسیت در 
قبال جداسازی دانش آموزانی که پیش زمینه اقتصادی و آموزشی ضعیف تر دارند را 
زیر سؤال ببرند، برخی دیگر نیز این امر را یک معیار و نشانه برای نابرابری افراد 

در ورود به دانشگاه ها می دانند. 
نکته اینجاست که پذیرش در مدارس خصوصی دیگر به معنی ورود راحت به 
دانشــگاه های سطح بالا نباشد، والدین نیز انگیزه های کمتری خواهند داشت برای 

درس های زندگی

 مدارس خصوصی 
در قالب نهادهای 
خیریه در اغلب 

شکل های 
درآمدهای 

سرمایه ای از مالیات 
معاف می شوند 
و مالیات شرکتی 
نمی پردازند. این 
معافیت ها به این 
معنی است که هر 
پنی سودی که یک 
مدرسه عمومی 
درمی آورد و باید 

بابتش مالیات بدهد، 
آنها معاف از مالیات 
هستند. اگر برای 
این طور درآمدها 
بخواهند مالیات 
بدهند، هر سال 

500 میلیون پوند 
پول جمع می شود
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اینکه بچه های خود را به طور مجزا در مدارس خصوصی تحت آموزش قرار دهند. 

J  مدارس با آزمون ورودی
در داخل بخش آموزش دولتی در انگلند، تغییرات کمتر ترسناکی برای رسیدن 
به آموزش دارای آزمون رخ داده است. منطقه کنت، لینکلن شایر و بوکینگهام شایر 
کاملا دارای نظام آموزشی گزینشی هستند که شباهت تمام با نظام های آموزشی ای 
دارد که در دوران بعد از جنگ جهانی دوم کار می کردند. در بیرمنگام به عنوان 
مثالی از اینکه یک نظام آموزشی گزینشی چطور در شهرهای بزرگ کار می کند، 
هشــت دبیرستان هســت که باانگیزه ترین و موفق ترین دانش آموزان را دستچین 
می کند و تحصیلات متوسطه را برای تمام والدین بیرمنگامی به یک کسب وکار 
پیچیده، آشفته و از نظر اجتماعی غیرمنصفانه تبدیل می کند. در شرایطی که فقط 
163 دبیرســتان در انگلند وجود دارد - که بسیاری از آنها در دوران دولت فعلی 
گسترش یافته اند - تخمین زده می شود که آموزش متوسطه یک دانش آموز از هر 
10 دانش آموز در سرتاســر کشور در مجاورت یک مدرسه دارای آزمون باشد و 
فقط آموزش این فرد تحت تاثیر این مدارس قرار بگیرد و دانش آموزان دیگر چنین 

امتیاز و دسترسی ای نداشته باشند. 
می دانیــم که دبیرســتان های دارای آزمون، روی مــدارس محلی دیگر اثر منفی 
می گذارند. آموزش ها و هدایت های آموزشــی خصوصــی گران قیمت که خیلی از 
خانواده ها به آن دسترســی ندارند، بخشی حیاتی در موفقیت ورود به مدارس دارای 
آزمون است. در شرایطی که برخی از گروه های قومی در نظام های آموزش گزینشی 
دارای عملکرد بهتری هستند، دبیرستان ها بدون اینکه تناسب جمعیتی را در نظر داشته 
باشــند، بچه هایی را که دارای پیش زمینه اقلیت های قومی هستند، حذف می کنند. 
مدارسی که دارای آزمون هســتند به دانش آموزان آموزش های بیشتری می دهند و 
باعث می شوند که دانش آموزان آنها دارای مهارت هایی باشند که شاید دانش آموزان 

دیگر مدارس، کمتر آن مهارت ها را داشــته باشند. بنابراین معلمانی هم که در این 
مدارس استخدام می شوند معلمانی هستند که دارای توانایی های بیشتری هستند و از 
سوی دیگر، باید وقت و انرژی بیشتری هم برای دانش آموزان بگذارند. بنابراین جذب 

و حفظ معلم در این مدارس دارای آزمون از مدارس دیگر سخت تر است. 
اســتفان گورارد و نادیا صدیقی از دانشــگاه دورهام در ســال 2015 داد ه های 
دانش آموزان مدارس انگلنــد را مورد آزمون قرار دادند. آنها نتیجه گرفتند: »این 
نوع از جمع شدن همه مزیت ها در مدارس دارای آزمون به طور بالقوه برای جامعه 
خطرناک اســت... با اندازه گرفتن شــکاف بین فقر حــاد و وضعیت اجتماعی - 
اقتصادی محلی بین مدارس مختلف، ما توانستیم نشان بدهیم که نتایج مدارس دارای 
آزمون چندان بهتر از دیگر مدارس و به اندازه ای که انتظار داشتیم نبوده است و 
بنابرایــن برخلاف انتظار، این تفاوت ها چندان به میزان فقر و وضعیت اجتماعی 
و اقتصادی محلی که مدارس در آن واقع شــده، بســتگی ندارد. تفاوت قائل شدن 
این چنینی بین مدارس فایده چندانی برای دانش آموزان ندارد و دولت بریتانیا باید 
به تدریج مدارسی را که دارای آزمون ورودی هستند و هر دانش آموزی را ثبت نام 

نمی کنند،  از گردونه خارج کند.«
گروه های لابی کننده  زیادی درباره نظام آموزشــی آینده بریتانیا تلاش می کنند 
که دامنه گوناگونی شان خیلی زیاد است و از موسسه »آینده مدارس جامع« را که 
حامی از گردونه خارج کردن مدارس دارای آزمون اســت شامل می شود تا گروه 
»برایت بلو« که یک مرکز تحقیقات وابســته به حزب محافظه کار است. گروه 
»آینده مدارس جامع« پیشنهاد می دهد که انگلستان به تدریج مدارس دارای آزمون 
را باز کند و تا جایی پیش برود که مطمئن شود دانش آموزان محله ای که مدرسه 
در آن واقع است، تماما می توانند در این مدارس ثبت نام کنند و از امکانات آن برای 
آموزش بهره مند شوند تا همه دانش آموزان در همه مدارس بتوانند سطح تحصیلی 

بالاتر را تجربه کنند. 
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بیت کوین: سیستم نظیر به  نظیر پول الکترونیکی
نویسنده: ساتوشی ناکاموتو

ترجمه: علی مقامی/ فائزه طاهری

درباره نویسنده 
ساتوشی ناکاموتو نام مستعار خالق بیت کوین و یکی از اولین کسانی   است که با استفاده از سیستم بلاک چین سعی کرد تا نظم نوینی را در زنجیره 
خدمات مالی جهان ایجاد کند. گمانه  زنی  های زیادی در مورد هویت این شخص وجود دارد. حتی عده  ای معتقد هستند که او یک شخص نیست بلکه 
گروهی زیرزمینی است که برای اهدافی خاص ارز دیجیتال یا بهتر بگوییم ارزرمز را طراحی کرده است. تا به حال افراد زیادی سعی کرده  اند که افتخار 
این کار بزرگ را به نام خود ثبت کنند اما هیچ یک نتوانسته اند ادعای خود را برای متخصصان به اثبات برسانند. آنها معتقدند که ناکاموتوی اصلی 
احتمالا بایستی یکی از کلیدهای اولیه بیت کوین را اختیار داشته باشد. این بیت کوین های اولیه از زمان ناپدید شدن ساتوشی ناکاموتو هیچ تغییری 
نداشته اند و تنها برای اثبات ادعا کافی است که یکی از آنها به آدرسی مورد تایید انتقال یابد. حالا فارغ از اینکه او کیست باید گفت که مقاله  ای که 
پیش رو داریم شاید مهم ترین سندی   است که به واسطه آن مهم ترین ارز دیجیتالی دنیا پایه گذاری شده است. در سال 2008 سازنده ناشناس بیت 
کوین، وایت پیپر)whitepaper(  مربوط به بیت کوین را منتشر کرد. از آن زمان به بعد بیت کوین هر روز در حال رشد و فراگیرتر شدن است. بیت 
کوین بیش از آنکه پول الکترونیکی باشد سرمایه دیجیتال است. این سند که توضیحی از نحوه عملکرد و کارکردهای بیت کوین را در خود جای داده 

است درست یک سال قبل از شروع کار رسمی بیت کوین در سال 2009 منتشر شد.

توضیح آینده نگر 
انتشار این مقاله به خلق بیت کوین منجر شد. مباحث آن ؟؟؟ و تئوریک است و شاید تصور کنید چیزی از آن متوجه نخواهید شد.

J  چکیده
نســخه کاملا نظیر به نظیر پول الکترونیکی امکان پرداخت آنلاین را فراهم می کند، 
بدین ترتیب که پول مســتقیم از یک طرف به طرف دیگر منتقل شــود، بدون اینکه نیاز 
به یک موسســه مالی به عنوان واســطه باشــد. در این سیســتم امضای دیجیتالی بخشی از 
راه حــل را تامین می کند، اما اگر هنوز هم نیاز به یک شــخص ثالث مورد اعتماد باشــد 
کــه از Double Spending )تقلــب - دوبــار خرج کردن یــک ارز( جلوگیری  کند، 
نمی  توان از این سیســتم اســتفاده کرد. ما در اینجا راه حلی را برای مشکل دابل اسپندینگ 
که از شــبکه نظیر به نظیر اســتفاده می کند ارائه می دهیم. تراکنش های برچســب زمان 
شــبکه)network timestamps transactions( با هــش )الگوریتم رمز(کردن آنها 
با یک زنجیر ه  مداوم از روش سیســتم اثبــات کار)Proof of Work(  هش پایه، رکوردی 
را شــکل می دهد که نمی تواند بدون کددهی دوباره با روش سیســتم اثبات کار تغییر کند. 
بزرگ ترین زنجیره نه تنها به عنوان مدرکی برای عواقب رویدادها به خدمت گرفته می شود 
بلکه ثابت می کنــد از بزرگ ترین نیروی پردازنده )cpu( پدید آمده اســت. تا زمانی که 
اکثریت نیروی پردازنده توسط گره هایی مورد اطمینان به صورت کنترل شده استفاده می  شود 
مهاجمان نمی  توانند با توان پردازشــی سریع برای امنیت سیستم مشکلی ایجاد کنند. شبکه 
ســاختاری مینیمال را درخواست می کند، پیام ها در بهترین حالت پایه ای منتشر می شوند و 
گره  ها می توانند جدا و دوباره به شبکه منتقل شوند، در حالی که بزرگ ترین زنجیره روش 

سیستم اثبات کار را به عنوان مدعایی برای آنچه زمانی آنها نبودند می پذیرد.

 معرفی
داد و ستدهای اینترنتی به شــکلی درآمده اند که تمام آنها برای پردازش 1

تراکنش های خود نیازمند واســطه هایی چون موسســات مالی مورد اعتماد 
هســتند. با وجود اینکه این سیستم برای بیشتر تراکنش ها به خوبی کار می کند، ولی باز هم 
از ضعف های ذاتی یک سیســتم متمرکز و نیازمند شــخص ثالث مورد اعتماد رنج می برد. 

از آنجــا که وظیفه حل و فصل جدال های پیش آمده بین طرفین تراکنش های انجام شــده بر 
عهده موسسات مالی است، تراکنش های خدشــه ناپذیر و غیرقابل بازگشت در این سیستم 
امکان پذیر نیست. هزینه میانجیگری هزینه  تراکنش ها را افزایش می دهد، سایر تراکنش های 
کوچک رسمی را قطع می کند، همچنین هزینه گسترده تری در نبود توانایی برای پرداخت های 
برگشت ناپذیر در خدمات تضمینی سیستم های متمرکز وجود دارد. با احتمال برگشت پذیری، 
نیاز به اعتماد افزایش می یابد از این رو اهالی کسب و کار باید در مورد مشتریان خود هوشیار 
باشند و این امر باعث می  شود تا مشــتریان خود را در جریان اطلاعات غیرضروری زیادی 
قرار دهند. البته در هر سیســتمی درصد مشخصی از کلاه برداری ها غیر قابل اجتناب است. 
این هزینه ها و عدم اطمینان در پرداخت با اســتفاده از ارز فیزیکی قابل اجتناب می شــود، 
اما هیچ مکانیزمی وجود ندارد که پرداخت ها را از این کانال ارتباطی بدون شــخص ثالث 
اطمینان بخش کند. آنچه که مورد نیاز اســت، یک سیستم پرداخت الکترونیکی منطبق بر 
اثبات ارزگرافی به جای اعتماد است که به هر دو طرف درخواست کننده اجازه می دهد به 
صورت مستقیم با یکدیگر تراکنش داشته باشند، بدون اینکه به شخص ثالث مورد اعتمادی 
نیاز پیدا کنند. تراکنش هایی که به طور محاسباتی بازگشتشان نشدنی است، فروشندگان را 
در برابر کلاه برداری ها محافظت می کند و مکانیزم های سپرده های معمولی به راحتی می تواند 
برای محافظت از خریداران اجرا شود. در این مقاله ما راه حلی را برای مشکل دوباره خرج 
شــدن )دابل اسپندینگ( ارائه می دهیم که از سرور برچسب زمان توزیع شده نظیر به نظیر 
استفاده می کند تا اثبات محاسباتی از ترتیب تراکنش ها تولید کند تا زمانی که گره های مورد 
اطمینان نیروی پردازشی بیشتری نسبت به گره های گروه مهاجم داشته باشد، سیستم امن باشد.

 تراکنش ها
در این سیســتم مالکیت یک ســکه یا پول دیجیتالی توسط یک امضای 2

دیجیتالی مشــخص می شود. هر مالک ســکه ها را با امضای دیجیتالی هشِ 
تراکنــش قبلی و کلید عمومی مالک بعدی و اضافه کردن اینها به انتهای ســکه، به مالک 

اولین مقاله تئوریک در مورد خلق بیت کوئین
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بعدی منتقل می کند. فرد دریافت کننده نیز می تواند با بررسی امضای دیجیتال، سلسله مالکیت 
مبلغ انتقال یافته را بررسی و با ارائه کلید خصوصی خود، موجودی انتقال  یافته را خرج کند.

 البته مشکل این است که دریافت کننده وجه نمی تواند تایید کند که یکی از مالکان قبلی 
ســکه را دوباره خرج نکرده اســت. یک راه حل معمول این است که یک مقام مرکزی یا 
 Double Spending ضراب مورد اعتماد معرفی کنید که تمام تراکنش ها را برای بررسی
چک می کند. پس از هر تراکنش سکه ها باید به ضراب برگردانده شوند تا یک سکه جدید 
صادر کند و تنها سکه هایی که به صورت مستقیم از طرف ضراب صادر شوند، مورد اعتماد 

هستند که دوباره خرج نشده اند.
مشــکل این راه حل این است که تمام تراکنش ها در شــرکتی انجام می شود که ضراب 
راه اندازی می کند و عاقبت تمام سیستم پولی هم به این شرکت بستگی دارد، مانند یک بانک 

که کنترل مرکزی تمام امور را بر عهده می گیرد.  
مــا نیاز داریم راهی بیابیم که دریافت کننــده وجه بداند مالک قبلی همه تراکنش های 
پیشــین را امضا نکرده است یعنی در تراکنشی استفاده نشــده باشد. برای به نتیجه رسیدن 
اهداف ما، تنها اولین تراکنش آن تراکنشــی اســت که بایستی به حساب بیاید، از همین رو 
برای تراکنش های دیگر Double Spending را چک نمی کنیم. تنها راه برای شناســایی 
گم شــدن یک تراکنش این است که از همه تراکنش ها آگاه باشیم. در روش ضراب خانه، 
این موسسه مرکزی از اطلاعات تمام تراکنش ها خبر داشت و به همین دلیل تشخیص می داد 
که کدام تراکنش زودتر اتفاق افتاده است. ولی بدون استفاده از یک موسسه مرکزی مورد 
اعتماد، تنها راه اطلاع از جزئیات تمام تراکنش ها این است که تمام آن اطلاعات به صورت 
عمومی منتشر شود. علاوه بر آن به سیستمی نیاز داریم که تمام گره های موجود در شبکه آن 
سیستم بتوانند بر صحت اطلاعات یک زنجیره از تراکنش ها به ترتیب اتفاق افتادن و انتشار 
اطلاعات تراکنش ها در شبکه با یکدیگر توافق کنند. فردی که مبلغی به وی فرستاده می شود، 
می تواند توسط گره های شبکه بیت کوین اطمینان حاصل کند که این تراکنش اولین بار به 
او فرستاده شده است و به همین دلیل مشکل Double Spending یا پرداخت مجدد یک 

تراکنش از قبل مصرف شده، مشکلی برای او درست نمی  کند.

 )Timestamp Server( سرور برچسب زمانی  
راه حلی که ما ارائه می دهیم، با یک سرور برچسب زمان شروع می شود. 3

سرور برچسب زمان با گرفتن هش بلاکی از آیتم ها که باید برچسب گذاری 
 ،Usenet شوند و هش منتشرشده کار می کند، مانند یک روزنامه یا یک پست در شبکه
هش را به طور عمومی منتشــر می کند. برچسب زمان ثابت می کند که دیتا باید در همان 

Time�  لحظه ای که ادعا می  کند وجود داشته باشد، خصوصا برای اینکه وارد هش شود. هر
stamp، در هش خود، دربرگیرنده Timestamp بلاک قبلی خود نیز هســت. به همین 

دلیل زنجیره ای از هش های Timestampها تشــکیل می شود که هر بلاک در هش خود، 
Timestamp بلاک قبلی را نیز در بر دارد. 

)Proof-of-Work( اثبات کار  
برای اجرای سرور برچسب زمانی توزیع شده در یک ساختار نظیربه نظیر، 4

ما بیشتر از روزنامه یا گروه خبری یوزنت، نیاز داریم از یک سیستم »اثبات 
کار« مشابه با هش کش آدام بک )Adam Back’s Hashcash(  استفاده کنیم. روش اثبات 
کار این است که با استفاده از یک الگوریتم رمزنگاری مانند SHA�256، مقادیر تصادفی 
متفاوتی را امتحان می کند که وقتی هش شــوند، نتیجه آنها به یک یا تعدادی صفر بستگی 
به سختی استخراج شبکه بیت کوین در آن لحظه ختم شود. هرچقدر تعداد صفرهای مورد 
نیاز در خروجی هش بیشتر شود، توان پردازشی مورد نیاز این محاسبات نیز به طور تصاعدی 
افزایش پیدا می  کند. از طرفی برای صحت ســنجی این مقدار، کافی است تنها یک بار آن را 

رمز کنیم.
در واقــع روند کاری در این روش به این صورت اســت که مقدار عبارت nonce هر 
بلاک را تک به تــک اضافه می کنیم و هربار آن را هش می کنیم. مقدار nonce، مقدار 
هش قبلی و چکیده ای از اطلاعات تمام تراکنش های موجود در یک بلاک، با همدیگر در 
مقدار هش خروجی تاثیرگذار هستند. به همین دلیل وقتی جوابی برای یک nonce به دست 
آید که با هش کردن آن به همراه اطلاعات دیگر بلاک جوابی با تعداد صفر مورد نظر در 
ابتدای آن به دســت آید، نشان دهنده این است که جواب این بلاک را به دست آورده ایم و 
به اصطلاح این بلاک استخراج می  شود. وقتی توان پردازشی مورد نیاز توسط پردازشگرهای 
سیستم استخراج کنندگان مصرف شود و جوابی برای عبارت nonce به دست آید، آن بلاک 
استخراج شــده حساب می شــود و به زنجیره بلاک چین اضافه می شود. تغییر در اطلاعات 
بلاک هایی که استخراج می شوند، تقریبا غیرممکن است و برای ایجاد کوچک ترین تغییری 
در آنها، باید دوباره با صرف توان پردازشی بسیاری، به روش اثبات کار آن را استخراج کنید. 
البته پس از مدتی بلاک  های دیگری به بلاک استخراج شده افزوده و زنجیره بلاک طولانی 
می شود. در این صورت برای تغییر یک بلاک در این زنجیره باید علاوه بر آن بلاک، تمام 
بلاک های بعد آن را نیز دوباره اســتخراج کرد که به دلیل توان پردازشی مورد نیاز نه تنها 
تقریبا غیرممکن اســت، بلکه از نظر اقتصادی نیز اصلا به صرفه نیست. سیستم اثبات کار 
همچنین مشکل تشــخیص صحت توافق جمعی در اکثریت تصمیم گیری ها را حل می کند. 
اگر توافق جمعی مبتنی بر »هر  آدرس آی پی، یک رأی« باشد، هرکسی که توانایی تخصیص 
آی پی های متنوعی را داشته باشد می تواند در سیستم دستکاری کند. »هر آی پی یک رأی« را 
می توان به »هر پردازنده یک رأی« تعبیر کرد. اتفاق نظر دسته جمعی در این روش بر روی 

طولانی ترین زنجیره که بیشترین توان پردازشی صرف آن شده است، متمرکز می شود .
اگر بیشتر توان پردازشی موجود در شبکه در اختیار استخراج کنندگان صادق و درست کار 
باشــد، زنجیره ای که توسط آنها تولید می  شود طولانی تر و برگشت ناپذیرتر، و در نتیجه در 
مقابل زنجیره هایی که توسط عده محدودی از حمله کنندگان تولید می شود، پیروز و به عنوان 
زنجیره مرجع انتخاب می شود. در روش اثبات کار اگر گروهی از هکرها بخواهند بلاکی در 
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گذشته را تغییر دهند، باید آن بلاک و تمام بلاک های پس از آن را به قدری سریع دوباره 
استخراج کنند تا علاوه بر اینکه به زنجیره طولانی تر تشکیل شده توسط گره های درست کار 
شبکه برسد، از آن نیز جلو بزند تا به عنوان زنجیره مرجع کل شبکه انتخاب شود. در ادامه 
نشان می دهیم که شانس یک اســتخراج کننده خرابکار برای استخراج دوباره طولانی ترین 

زنجیره، چطور با اضافه شدن هر یک بلاک جدید، به طور تصاعدی کاهش پیدا می کند.
برای جبران افزایش سرعت سخت افزار و تغییر سهم به سود گره ها در طول زمان، سیستم 
اثبات کار با میانگین متحرکی که میانگین شماره های بلاک                                                            ی را به ازای هر ساعت هدف 
گرفته، مشخص شده است. اگر اینها به سرعت تولید شوند، دشواری افزایش می یابد. این سختی 
در الگوریتم باعث می  شود تا تعادلی مابین استخراج کنندگان و توان پردازشی به وجود بیاید.

 شبکه
گام های لازم برای راه اندازی شبکه بیت کوین به ترتیب زیر است:5

1. اطلاعات تراکنش های جدید به تمامی گره ها ارسال می  شود.
2. هر گره تراکنش های جدید را به یک بلاک                                                             وصل می کند.

3. هر گره برای بلاک                                                             خود، روی پیدا کردن سیستم اثبات کار آن زنجیره فعالیت می کند.
4. وقتی یک گره، سیستم اثبات کار بلاک                                                             را کشف کرد، اطلاعات بلاک                                                              را به تمامی 

گره ها ارسال می  کند.
5. گره ها یک بلاک                                                             را تنها در صورتی می پذیرند که تمامی تراکنش ها در آن معتبر باشند 

و خرج نشده “Double Spend” باشند.
6. گره ها موافقت خود با بلاک                                                             را با کار کردن روی ایجاد بلاک                                                             بعدی در زنجیره نشان 

می دهند و از هش بلاک                                                             پذیرفته شده به جای هش قبلی استفاده می کنند.
گره ها همیشه بزرگ ترین زنجیره را به عنوان زنجیره  صحیح در نظر می گیرند و روی 
توســعه  آن کار می کنند. اگر دو گره به صورت هم زمان نسخه های متفاوت بلاک                                                             بعدی را 
گسترش دهند، برخی از گره ها ممکن است اولین دریافت از یک زنجیره را داشته باشند. در 
چنین شرایطی آنها روی اولین دریافتی که دارند کار می کنند، اما اگر شاخه ی دیگر طولانی تر 
شود، آن را حفظ می کنند. این گره زمانی شکسته می شود که سیستم اثبات کار بعدی پیدا شود 
و یک شاخه  طولانی تر شود؛ آنگاه گره هایی که روی شاخه ی دیگر کار می کردند، به گره 
طولانی تر منتقل می شوند. انتشار اطلاعات بلاک  های جدید استخراج شده نیز ممکن است در 
اثر مشکلات شبکه با دشواری روبه رو شود. به همین دلیل در بعضی مواقع برخی از گره ها 
اطلاعــات یک گره را دریافت نمی کنند و در هنــگام دریافت اطلاعات بلاک بعدی آن، 

درخواست دریافت اطلاعات بلاک قبلی را نیز به گره های مجاور خود می دهند.

  انگیزه
مطابق قرارداد، اولین تراکنش در یک بلاک                                                            ، تراکنش خاصی اســت که 6

سکه ی جدیدی را که تحت مالکیت خالق بلاک                                                             قرار دارد، شروع می کند. 
این موضوع باعث ایجاد انگیزه برای گره ها می  شود که بتوانند در ازای دریافت جایزه از شبکه 
پشتیبانی کنند و راهی ایجاد می کند که از ابتدا بتوانید سکه ها را در جریان شبکه توزیع کنید، 
از آنجا که نهاد مرکزی ای در این شبکه وظیفه صدور بیت کوین جدید را ندارد، این روش 
بهترین راه حل است. همان طور که استخراج طلا در دنیای واقعی، نیازمند صرف هزینه های 
بسیار و اســتفاده از ماشین آلات مخصوص است، استخراج بیت کوین نیز علاوه بر مصرف 
برق زیاد، به پردازنده های بســیار پرقدرتی نیاز دارد. در مورد اســتخراج طلا، این طلاهای 
استخراج شده هســتند که به معدنچیان انگیزه تهیه ماشین آلات مخصوص و تحمل شرایط 
سخت کاری را می دهند. انگیزه همچنین می تواند با هزینه های تراکنش تامین شود. اگر ارزش 

خروجی یک تراکنش کمتر از ارزش ورودی آن باشد، تفاوت در هزینه ی تراکنش است که 
به ارزش انگیزه ی بلاک                                                            ی که شامل تراکنش است، اضافه می  شود. زمانی که تعداد از پیش 
تعیین شده ای از سکه ها وارد چرخه شود، انگیزه می تواند کاملا به  هزینه های تراکنش تبدیل 
شود و کاملا بدون تورم شود. انگیزه می تواند به تشویق گره ها برای صادق بودن کمک کند. 
اگر یک مهاجم حریص می تواند بیش از تمامی گره های صادق، نیروی پردازنده فراهم کند، 
می تواند انتخاب کند که از آنها برای کلاه برداری از افراد به وسیله ی دزدیدن پرداخت آنها و 
یا برای ساختن سکه های جدید از آنها استفاده کند. این مهاجم باید منفعت بیشتر را در لوای 
انجام بازی تحت قواعد بداند، قواعدی که او را با سکه های بیشتری نسبت به هر فرد دیگری 

مورد لطف قرار می دهد، تا اینکه سیستم و اعتبار ثروت خود را تضعیف کند.

  احیای فضای دیسک
از آنجایی که آخرین تراکنش در یک کوین در مجموعه  ای از بلاک های 7

کافی پنهان می شود، تراکنش های انجام شده ی پیش از آن می تواند کنار گذاشته 
شود تا فضای دیسک بیشتری خالی شود. برای تسهیل این موضوع بدون شکستن هش بلاک                                                            ی، 
تراکنش ها در یک درخت مرکل )Merkle Tree( هش می شوند، درخت مرکل این امکان 
را به ما می دهد که اطلاعات تمام تراکنش های موجود در یک بلاک را فشرده کنیم و برای 
بازیابی آنها نیز کافی اســت تا دوباره از ریشه این درخت استفاده کنیم. در واقع بلاک  های 
قدیمی  را می  توان با فشــرده کردن شاخه  های درخت تراکنش  هایشان، کم حجم کرد. دیگر 

نیازی به ذخیره هش های داخلی آنها هم نیست. 

هدر یک بلاک بدون هیچ تراکنشی می تواند در حدود 80 بایت باشد. اگر ما فرض کنیم 
که بلاک                                                             ها هر 10 دقیقه یک بار تولید می شــوند، 80 بایت ضربدر 6 ضربدر 24 ضربدر 
365، برابر با 4.2 مگابایت در هر سال می شود. با سیستم های کامپیوتری که به طور معمول 
از سال 2008، با 2 گیگابایت رم فروخته می شوند، و قانون موره )Moore’s Law( که رشد 
متداول 1.2 گیگابایتی را برای هر سال پیش بینی می کند، مخزن ذخیره سازی مشکلی نخواهد 

داشت حتی اگر هدر بلاک                                                             به صورت مستقیم در حافظه ذخیره شود.

)simplified payment verification( تایید پرداخت ساده شده 
اعتبار پرداخت ها را می توان بدون راه اندازی یک گره کامل شبکه  تایید 8

کرد. یک کاربر تنها نیاز دارد که یک کپی از هدربلاک                                                              ها از طولانی ترین 
زنجیره ی سیســتم اثبات کار را نگه دارد، که می تواند این کار را با جست وجوی گره های 
شبکه انجام دهد تا زمانی که متقاعد شود طولانی ترین زنجیره را دارد و شاخه مرکل را به 
دست بیاورد که تراکنش را به بلاک                                                            ی که به آن برچسب زمانی شده، متصل کرده است. او 
نمی تواند به خودی خود تراکنش را بررسی کند، اما می تواند این کار را با اتصال آن به مکانی 
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در زنجیره انجام دهد. می تواند ببیند که گره شبکه پذیرفته شده است و بلاک                                                             هایی که پس 
از آن اضافه شده اند و شبکه ای را که پذیرفته شناسایی می  کنند. همچنین، تایید اعتبار به این 
وابسته اســت که تا چه زمانی گره های صادق شبکه را کنترل می کنند. اما اگر بیشتر توان 
پردازشی شبکه در اختیار مهاجمان باشد، استفاده از این روش بسیار خطرناک است. در حالی 
که گره های شبکه می توانند تراکنش ها را برای خود تایید کنند، روش تسهیل شده می تواند 
توسط تراکنش جعلی یک مهاجم فریفته شود، تا جایی که مهاجم می تواند این کار را ادامه 
دهد و به شبکه غلبه کند. یک راه برای مقابله با این تهاجم این است که زمانی که گره های 
شبکه یک بلاک                                                             نامعتبر را تشخیص می دهند، هشدارها را از آنها بپذیرید، همچنین نرم افزار 
کاربر را ارتقا دهید و بلاک                                                             کامل و تراکنش های آگاهانه را دانلود کنید تا تناقض را شناسایی 
کنید. تجارت هایی که پرداخت های متعددی دریافت می کنند، برای اینکه امنیت مستقل و 

تایید اعتبار سریع تری داشته باشند، احتمالا همچنان می توانند گره های خود را اجرا کنند.

 ترکیب و تقسیم ارزش
اگرچه  بررســی ســکه ها به صورت جداگانه ممکن است، اما اینکه 9

بخواهید برای هر سِــنت در انتقال، تراکنش  جدایی انجام دهید، کمی سخت 
است. برای اینکه ارزش را تقسیم و ترکیب کنید، تراکنش ها شامل چندین ورودی و خروجی 
هستند. به طور معمول یا یک ورودی یگانه از تراکنش  قبلی بزرگ تر وجود دارد و یا چندین 
ورودی که مقدارهای کوچک تر را ترکیب کرده اند و حداکثر هم دو خروجی وجود دارد: 

یکی برای پرداخت و یکی برای برگرداندن باقی مانده  پول به فرستنده.

باید توجه شود که ورودی ها )جایی که تراکنش بستگی به تعداد تراکنش ها دارد( اینجا 
مســئله ی ما نیستند. هرگز نیازی به بیرون کشــیدن یک کپی مستقل کامل از تاریخچه ی 

تراکنش نیست.

 حریم خصوصی
مدل بانک داری ســنتی ســطحی از حریم خصوصی را با محدود کردن 10

دسترســی به اطلاعات به طرفین درگیر معامله و شخص ثالث مورد اعتماد 
بایگانی و نگهداری می کند. لزوم اعلام همه ی تراکنش ها به صورت عمومی، مانع این روش 
اســت، اما حریم خصوصی همچنان می تواند با شکســتن گردش اطلاعات در جایی دیگر،  
در دســترس باشد: »با ناشناس نگه داشتن کلیدهای عمومی«. عموم مردم بدون اطلاعاتی که 

تراکنش را به کسی وصل کند، می توانند ببینند که یک نفر دارد یک مقدار ارز را به فرد 
دیگری می فرستد. این مشابه سطحی از اطلاعات است که توسط بورس اوراق بهادار منتشر 
می شود، جایی که زمان و اندازه ی هر تجارت به صورت عمومی اعلام می شود، بدون اینکه 

اعلام شود طرفین تراکنش چه کسانی هستند.

علاوه بر این، به عنوان یک لایه حفاظتی دیگر بهتر است برای هر تراکنش جدید، یک 
جفت کلید عمومی جدید نیز تولید شود. به این دلیل که در صورتی که هویت اصلی صاحب 
یک کلید عمومی مشخص شود، تراکنش های بعدی او نیز توسط عموم قابل ردگیری نباشند. 
بزرگ ترین خطر در تراکنش های دارای چندین ورودی اســت. بــه این دلیل اینکه در این 
تراکنش ها، ورودی از خروجی تراکنش های قبل هست و اگر همین طور این زنجیره را ادامه 
دهیم ممکن است چندین تراکنش مربوط متصل به یک کلید عمومی را پیدا کنیم. حال تصور 
کنید هویت این کلید عمومی مشخص شود، در این صورت تمام اطلاعات چندین تراکنش و به 

تبع آن اطلاعاتی درباره بخشی از دارایی آن فرد افشا می  شود.

 محاسبات
ما ســناریوی هکری را در نظر می گیریم که سعی می کند یک زنجیره ی 11

جایگزین را تولید کند که ســریع تر از زنجیره ی صادق است. حتی اگر وی 
موفق شــود هم باز نمی تواند هر کاری که دلش می خواهد با شــبکه انجام دهد. برای مثال، 
نمی تواند بدون استخراج بلاک جدید، برای خود بیت کوین جدید تولید کند یا پولی را که 
هیچ وقت متعلق به وی نبوده است تصاحب کند. گره ها تراکنش  نامعتبر را به عنوان پرداخت 
نمی پذیرند و گره های صادق هرگز بلاک                                                            ی را که شــامل اطلاعات موجود آنهاست قبول 
نمی کنند. یک مهاجم می تواند تنها تلاش کند یکی از این تراکنش ها را تغییر دهد تا پولی را 

که اخیرا خرج کرده، پس بگیرد.
رقابت بین زنجیره ی صادق و زنجیره ی مهاجم می تواند به عنوان ســیر تصادفی دوقطبی 
توصیف شــود. پیروزی زنجیره بلاک های درســت کار وقتی است که از بلاک هکر یک 
بلاک طولانی تر شــوند. در این حالت به اصطلاح 1+ امتیاز می گیرند. شکســت زنجیره 
بلاک های صادق نیز زمانی است که از بلاک هکر یک بلاک کوتاه تر شوند. در این حالت 
به اصطلاح 1- امتیاز می گیرند. احتمال رسیدن یک مهاجم از یک نقصان داده شده، مشابه 
مشکل پاک باختگی قمارباز است. فرض کنید یک قمارباز در حالی که ضرر داده است، با 
بی نهایت نوبت، بازی را ادامه می دهد تا دوباره سود و زیان او برابر شود. می توانیم احتمال سر 
به سر شدن یک قمارباز، یا طولانی شدن زنجیره بلاک یک هکر را که زنجیره وی کوتاه  تر 

از زنجیره گره  های صادق است، با استفاده از فرمول زیر پیش بینی کنیم
p: احتمال اینکه گره صادق بلاک                                                             بعدی را پیدا کند

q: احتمال اینکه مهاجم بلاک                                                             بعدی را پیدا کند
qz: احتمال اینکه مهاجم از بلاک                                                             های z برسد
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بیت کوین

با فرض اینکه p بزرگ تر از q باشد، همان  اندازه که تعداد بلاک                                                             هایی که مهاجم برای 
رسیدن لازم دارد، زیاد می شود، این احتمال به صورت نمایی کاهش می یابد. با احتمال کمی 
که برای موفقیت وجود دارد، اگر مهاجم نتواند هرچه ســریع تر حمله ای رو به جلو داشته 

باشد، همان اندازه که جلوتر می رود، شانسش هم کمتر و کمتر می شود.
ایــن بار زمانی را در نظر می گیریم که گیرنــده در یک تراکنش بیت کوین باید 
صبر کند تا مطمئن شــود که فرستنده تراکنش، آن را دستکاری نکند. فرض می کنیم 
که فرستنده اطلاعات هکری است که ابتدا تراکنشی را به گیرنده ارسال می کند، ولی 
پس از مدتی که خیال گیرنده راحت شد، تراکنش را طوری دستکاری می کند که مبلغ 
فرستاده شده مجددا به خودش برگردد. گیرنده تراکنش از این تغییرات مطلع خواهد شد. 
ولی فرستنده می تواند امیدوار باشد که با صرف زمان کافی کار از کار گذاشته باشد و 
راه برگشتی وجود نداشته باشد. گیرنده برای هر تراکنش، یک جفت کلید خصوصی 
و عمومی جدید تولید می کند و کلید عمومی را تنها لحظاتی قبل از امضای تراکنش به 
فرستنده می دهد. این کار باعث می شود که فرستنده نتواند از قبل به طور مکرر بر روی 
یک رنجیره بلاک کار کند تا در صورت خوش شانسی، مقدار زیادی جلو بیفتد و سپس 
تراکنش خود را در آن اجرا کند. وقتی که تراکنش اولیه ارسال شد، فرستنده در خفا بر 

روی یک زنجیره موازی حاوی تراکنش دستکاری شده نیز کار می کند.
گیرنده منتظر می ماند تا تراکنش به بلاک                                                             اضافه شــود و بلاک                                                             های z پس از آن 
متصل می شوند. او میزان دقیق پیشرفتی را که مهاجم کرده است نمی داند، اما با این فرض 
که بلاک                                                             های صادق میانگین زمان مورد نیاز برای هر بلاک                                                             را گرفته است، پتانسیل 

پیشرفت مهاجم، یک تابع پوآسون با ارزش پیش بینی شده خواهد بود:

برای به دست آوردن احتمال اینکه هکر باز هم بتواند به گره های درست کار برسد، 
تراکم پوآســون حداکثر مقدار پیشــرفت ممکن برای او )تا یک لحظه خاص( را در 

احتمال رسیدن به طول زنجیره گره های درست کار ضرب می کنیم:

برای جلوگیری از جمع دنباله های بی نهایت، معادله را به شکل زیر مرتب می کنیم:

وقتی معادله بالا را به کد زبان برنامه نویسی C تبدیل کنیم، به شکل زیر درمی  آید:
#include <math.h> 
double AttackerSuccessProbability(double q, int z) 
{ 
    double p = 1.0 � q;     double lambda = z * (q / p);     double 
sum = 1.0;     int i, k;     for (k = 0; k <= z; k++) 
    { 
        double poisson = exp(lambda);         for (i = 1; i <= k; 
i++)             poisson *= lambda / i;         sum �= poisson * (1 
� pow(q / p, z � k)); 
    }             return sum; 
} 

 نتیجه اجرای کد بالا به شکل زیر است. همان طور که مشاهده می کنید، احتمال 

پیروزی هکر با افزایش z به طور تصاعدی کاهش پیدا می کند.
q=0.1 z=0    P=1.0000000 z=1    
P=0.2045873 z=2    
P=0.0509779 z=3    
P=0.0131722 z=4    
P=0.0034552 z=5    
P=0.0009137 z=6    
P=0.0002428 z=7    
P=0.0000647 z=8    P=0.0000173 z=9    P=0.0000046 z=10   
P=0.0000012 
q=0.3 z=0    P=1.0000000 z=5    
P=0.1773523 z=10   
P=0.0416605 z=15   
P=0.0101008 z=20   
P=0.0024804 z=25   
P=0.0006132 z=30   
P=0.0001522 z=35   
P=0.0000379 z=40   
P=0.0000095 z=45   
P=0.0000024 z=50   
P=0.0000006 

حل معادله برای Pهای کوچک تر از 0.1 درصد
P < 0.001 q=0.10   z=5 q=0.15   z=8 q=0.20   z=11 q=0.25   
z=15 q=0.30   z=24 q=0.35   z=41 q=0.40   z=89 q=0.45   
z=340 

  نتیجه گیری
ما سیســتمی را برای تراکنش های الکترونیکی پیشنهاد کرده ایم که 12

نیازی به اعتمادسازی نداشته باشد و بتواند واسطه  ها را جذف کند. ابتدا 
از مفهوم امضای دیجیتال برای تعیین مالکیت دارایی الکترونیک استفاده کردیم، ولی 
این روش برای جلوگیری از مشکل Double Spending یا مصرف دوباره پول های 
خرج شده، کارآمد نیست. برای حل این مشکل، پیشنهاد ما استفاده از یک شبکه نظیر 
به نظیر بود که از روش »اثبات کار« برای تشکیل یک رکورد عمومی از بلاک های 
حاوی تراکنش های انجام شــده استفاده می کند. در صورتی که بیشتر توان پردازشی در 
این شبکه در اختیار گره های درست کار باشــد، دستکاری این اطلاعات از نظر توان 
پردازشــی و صرفه اقتصادی تقریبا غیرممکن می شود. قدرت و پایداری این شبکه در 
ســادگی ساختار آن اســت. تمام گره های شبکه به طور هم زمان و به طور مستقل به 
بررسی تراکنش ها می پردازند و به جز موارد خاصی، چون رد و بدل کردن اطلاعات 

بلاک های استخراج شده و طولانی ترین زنجیره بلاک، کاری به یکدیگر ندارند.
از آنجا که انتقال پیام ها و اطلاعات در این شبکه نظیر به نظیر است، هیچ نیازی به 
جهت دهی مسیر اطلاعات نیست. هویت گره ها در شبکه می تواند کاملا ناشناس باقی 
بماند. گره  ها می توانند هر زمانی که بخواهند از شــبکه قطع شوند و دوباره در زمان 
دلخواه به آن متصل شوند و برای همگام شدن با آخرین اطلاعات شبکه، طولانی ترین 
زنجیــره بلاک را از گره های مجاور خود درخواســت کنند. زنجیره ای که در زمان 
غیبتشان توسط الگوریتم اثبات کار تشکیل شده است. این قدرت پردازنده گره هاست 
که در این شبکه به عنوان حق رأی حساب می شود. گره ها می توانند بر روی بلاک هایی 
که از نظرشان معتبر است، پردازش انجام دهند تا آنها را استخراج و به زنجیره بلاک 
خود اضافه کنند. همچنین می توانند بلاک هایی را که از نظرشان معتبر نیست به سادگی 
رد کنند. هرگونه قانون و مشوق جدیدی نیز می تواند به صورت اجماع و توافق عمومی 

گره های شبکه اعمال شود.
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اعلانـات

انتشارات: اتاق تهران
شمارگان: 1100 نسخه

چاپ اول 1395
مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران و امین الضرب
شمارگان: 1500 نسخه

چاپ اول 1396
مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران و موسسه اکونومیست
شمارگان: 1500 نسخه

چاپ اول 1396
مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران
شمارگان: 1500 نسخه

چاپ اول 1396
مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران/ نشر تاریخ ایران
شمارگان: 1500 نسخه

چاپ اول 1396
مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران و موسسه اکونومیست
شمارگان: 6000 نسخه

چاپ پنجم 1395
مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران و موسسه اکونومیست
شمارگان: 1500 نسخه

چاپ اول 1395
مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران و موسسه اکونومیست
شمارگان: 1500 نسخه

چاپ اول 1395
مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران و دانشگاه ام آی تی
شمارگان: 1100 نسخه

چاپ اول 1395
مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران
شمارگان: 1500 نسخه

چاپ اول 1396
مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران
شمارگان: 1500 نسخه

چاپ اول 1396
مرکز پخش: 66939329

]تخفیف ویژه برای اعضای اتاق تهران و فعالان بخش خصوصی[

]www.store.iranian.cards :برای خرید به سایت[
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